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  )تاریخ انبیاء از آدم تا خاتم(قصه هاى قرآن 

  سید جواد رضوى: مؤلف

  
  
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

تاب انجام روي این ک، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
  . نگردیده است
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  پیشگفتار
از موضوعات مهم قرآن که نسبتا بخش عمده اى از آن را در بـر مـى گیـرد    

در آیات شریف الهى است کـه پیرامـون زنـدگى رسـولان و     » قصص«موضوع 
پیامبران و امت هاى آنان سخن مى گوید و بعضا زندگى فرد و یا افراد محدودى 

اهیم قرآن را به سه بخش تقسـیم کنـیم دو بخـش    اگر بخو. را نیز مطرح مى کند
و بخش سوم آن را داستان » قوانین و احکام«و » عقاید و معارف«نخست آن را 

و مى بینیم قصـص قـرآن در هـر دو بخـش سـابق      ، هاى قرآن تشکیل مى دهد
حضور دارد زیرا درگیرى و کشمکش هاى پیامبران با امت ها و اقـوام خـویش   

م بوده است در این صـورت از قصـص بـه عنـوان ابـزار      درباره معارف و احکا
. هدایت بهره گیرى شده و در خدمت عقاید و قوانین اخلاقى قرار گرفتـه اسـت  

قـرآن کـریم در آیـات    . یکى از ویژگى هاى قصص قرآن بیان اهـداف آنهاسـت  
  : گوناگون اهداف قصص را این گونه بیان مى کند

  : پند و اندرز: الف
ى پر فراز و نشیب اقوام و ملل که چگونه از قله سعادت در قرآن با بیان زندگ

درس هایى بیان و عبرت هایى ترسـیم  ، سراشیبى ذلت و بدبختى قرار گرفته اند
در «؛ )1( لقد کان فى قصصهم عبره لاولى الالبـاب : مى کند همچنان که مى فرماید

قرآن  و در جاى دیگر. »سرگذشت آنها درس عبرتى براى صاحبان اندیشه است
دستور مى دهد که سرگذشت هاى آنان را براى مـردم بـازگو   ) (به پیامبر 

؛ )2( فاقصـص القصـص لعلهـم یتفکـرون    : نماید تا آنان بیندیشند و عبرت گیرنـد 
 . »سرگذشت ها را بازگو کن تا آنان بیندیشند و عبرت گیرند«

ایه یادآورى مى داند چنـان کـه   و در آیه اى دیگر این نوع سرگذشت ها را م
  )3( .ینمؤمنو ذکرى لل: مى فرماید
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  : وحدت هدف در دعوت پیامبران : ب
بـراى هـدف واحـدى    ) (آیات قرآن گواهى مى دهد که تمامى پیامبران 
و لقد بعثنا : چنانکه مى فرماید، مبعوث شده اند چون از یک منبع الهام مى گیرند

ما در هر امتـى رسـولى   «؛ )4( امه رسولا ان اعبدوا االله و اجتنبوا الطاغوت فى کل
  . »برانگیختیم که خداى یکتا را بپرستید و از پرستش طاغوت پرهیز کنید

  : تقویت قلب پیامبر : ج
پیامبران و رسولان الهى در مسیر تبلیغ و دعوت خـود بـا انـواع ناملایمـات     

جسمى روبرو بوده اند و پیوسته با جاهلان و ضرب و شتم آنان سـر و  روحى و 
کار داشته اند لذا بازگویى ناملایمات مصلحان پیشـین در درجـه نخسـت مایـه     

سپس مایـه دلگرمـى مصـلحان    ، و آرامش خاطر او) (تقویت قلب پیامبر 
ن اءنباء الرسل ما نثبـت بـه   علیک م  و کلا نقص : دیگر است چنانکه مى فرماید

ما در سرگذشت پیامبران را از نظر تقویت قلب و روح تو بازگو مى «؛ )5( فؤ ادك
  . »کنیم

  : ویژگى کتاب حاضر
کتاب هایى که تاکنون در این زمینه به چاپ رسیده است غالبا هـر فصـل آن   
 به طور کلى به گونه داستان سرایى مى باشد که ممکن اسـت در ضـمن نقـل آن   

این اثر که به سـفارش  ، ذکر شده باشد لیکن... شعر و، روایات، آیات، داستان ها
نگارش یافته هر فصـل از داسـتان هـا بـه دو بخـش      » موعود اسلام«انتشارات 

اصل موضوع داستان در قرآن و بخـش دوم آن  ، تقسیم گردیده که بخش اول آن
، بخـش نخسـت آن  ، فى المثل داسـتان حضـرت آدم   . در روایات مى باشد

داستان آن حضرت در قرآن مى باشد که اجمالا آیات قرآنى پیرامـون حضـرت   
استخراج گردیده و سپس درباره آن نیز توضیحاتى داده شده و بخـش   آدم 
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دوم آن نیز در روایات مى باشد که سعى شده روایات معتبر و بـدون خدشـه در   
عضى از فصل ها بخش سومى نیـز بـا عنـوان    نقل شود و همچنین در ب، سند آن

تى کـه در  سـئوالا آمده که به گونه اختصار به شبهات و » ها پرسش ها و پاسخ «
ذهن خواننده عزیز ایجاد مى گردد در حد بضاعت خویش بدانها پاسخ داده شده 

در پایان لازم مى دانم از مدیریت محترم انتشارات موعود اسلام که انصافا . است
سیارى در چاپ این کتاب متحمل شـده تشـکر و قـدردانى کـنم و از     زحمات ب

درگاه احدیت براى ایشان و همه عزیزانى که حقیر را در نگارش این اثـر یـارى   
  . والحمدالله رب العالمین. نموده اند آرزوى موفقیت مى کنم

  سید جواد رضوى 
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  داستان حضرت آدم 
مـى   درباره فلسفه خلقت حضـرت آدم  خداوند متعال در قرآن کریم  )6( 

  : فرماید
و اذ قال ربک للملائکه انى جاعل فى الاءرض خلیفه قالوا اءتجعل فیهـا مـن   
یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لک قال انى اءعلم مـا  

ى و علم آدم الاءسماء کلها ثم عرضهم على الملائکـه فقـال اءنبئـون    #لاتعلمون 
قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنـا انـک    #باءسماء هؤ لاء ان کنتم صادقین 

قال یا آدم اءنبئهم باءسمائهم فلما اءنباءهم باءسمائهم قـال   #اءنت العلیم الحکیم 
اءلم اءقل لکم انى اءعلم غیب السماوات و الاءرض و اءعلم ما تبدون و ما کنـتم  

مـن  : نگامى را که پروردگارت به فرشتگان گفـت ه] به خاطر بیاور[« )7( تکتمون
ــین جانشــینى  ــده اى[در روى زم ــرار خــواهم داد ]نماین ــد. ق : فرشــتگان گفتن

زیـرا  ! [آیا کسى را در آن قرار مى دهى که فساد و خونریزى کند؟!] پروردگارا[
موجودات زمینى دیگر که قبل از این آدم وجود داشتند نیز به فساد و خـونریزى  

ما تسـبیح و حمـد    ]این انسان عبادت است  ند و اگر هدف از آفرینش آلوده شد
من حقایقى را : پروردگار فرمود. تو را به جا مى آوریم و تو را تقدیس مى کنیم

علـم اسـرار آفـرینش و    [سـپس تمـام علـم اسـماء     . مى دانم که شما نمى دانید
عرضه داشـت و  را به آدم آموخت بعد آنها را به فرشتگان  ]نامگذارى موجودات

فرشـتگان عـرض   ! اگر راست مى گویید اسامى اینها را به من خبر دهید: فرمود
تـو دانـا و   ، ما چیزى جز آنچه به ما تعلیم داده اى نمى دانـیم ! منزهى تو: کردند
. این موجـودات آگـاه کـن   ] و اسرار[آنان را از اسامى  !اى آدم: فرمود. حکیمى

آیا به شـما نگفـتم کـه مـن غیـب      : ند فرمودخداو، هنگامى که آنان را آگاه کرد
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و نیز مى دانم آنچه را شما آشکار مى کنید و آنچه ! ؟آسمانها و زمین را مى دانم
  »!را پنهان مى داشتید

خداوند پس از آفرینش آسـمانها و زمـین و سـتارگان و فرشـتگان و سـایر      
و نماینـده  اراده کرد موجودى بیافریند که شایسته مقام خلافت الهـى  ، موجودات

در روایتى در اشـاره   امام صادق . از این رو آدم را آفرید، او در زمین گردد
دانسـتند کـه او و   ، به این مطلب فرموده که فرشتگان بعد از آگاهى از مقـام آدم 

فرزندانش سزاوارترند که خلفاى الهى در روى زمین و حجت هاى او بـر خلـق   
  . باشند

  خ خداوندپرسش فرشتگان و پاس
آیـا در زمـین   : فرشتگان براى درك حقیقت و نه از روى اعتـراض پرسـیدند  

در حالى که ما تو را عبادت ! کسى را قرار مى دهى که فساد کند و خونها بریزد؟
مى کنیم و تسبیح و حمدت را به جا مى آوریم و تـو را از آنچـه شایسـته ذات    

  . پاك تو نیست پاك مى شمریم
بـا  ! من حقایقى را مى دانم که شما نمى دانید: ه آنان فرمودخداوند در پاسخ ب

  . گذشت زمان این پاسخ آشکارتر شد
آنـان مـى دانسـتند انسـان موجـودى      ، چنانکه از سخن فرشتگان بر مى آید

امـا  . سرکش است که فساد مى کند و خون مى ریزد و خرابى به بـار مـى آورد  
  پى بردند؟ مسئلهچگونه به این 
  : چند پاسخ داده اند سئوالین مفسرین به ا

من در زمین جانشینى قرار مـى  «چون خداى تعالى به فرشتگان خبر داد ) 1
مادى و مرکب از غضـب و شـهوت   ، آنان فهمیدند انسان موجودى زمینى، »دهم
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دانستند که ادامه حیات انسـان در دنیـا   ، است و دنیا نیز محدود و پرتزاحم است
  . اهد شدمنجر به فساد و خونریزى خو

. انسان هاى دیگرى روى زمـین زنـدگى مـى کردنـد    ، پیش از خلقت آدم) 2
فرشتگان الهـى  ، چون آنان به افساد و خونریزى و جنگ با یکدیگر اقدام کردند

بعضى معتقدند که شیطان نیز ابتدا از آنان بود کـه  . شدند آنان را نابود کنند مأمور
. سمان بردند و در میان خود جاى دادندفرشتگان او را به آ، پس از انقراض آنها

فرشتگان با چنین سابقه اى که از فساد و خونریزى انسان داشتند در اعتراض به 
  . براى این قول نیز شواهدى در روایات وجود دارد. پروردگار زبان گشودند

خداى سبحان وقتى که فرشتگان را از اراده خویش آگاه ساخت به آنـان  ) 3
این خلیفـه  «: فرشتگان پرسیدند. »مین خلیفه اى قرار مى دهممن در ز«: فرمود

خداى تعالى با معرفى این خلیفـه از افسـاد و   » ؟کیست و رفتارش چگونه است
اءتجعـل  : بنابراین فرشتگان گفتنـد ؛ خونریزى هاى او نیز آنان را با خبر ساخت

  ... فیها من یفسد فیها
قه انسان و تنهـا بـه خـاطر    فرشتگان ممکن است بدون در نظر گرفتن ساب) 4

و نحن نسبح : کسب مقام خلیفۀ اللهى و جانشینى حق در روى زمین گفته باشند
 و ما پیوسته تو را تسبیح گفته و به پـاکى مـى سـتاییم   «؛ بحمدك و نقدس لک 

)8(« .  
خود انگیزه نافرمانى نداشـته   سئوالبه هر صورت محتمل است فرشتگان در 

لاقه به حق تعالى مى خواستند از خلق موجودى کـه  اند بلکه از روى عشق و ع
  . در برابر خداوند نافرمانى و سرکشى مى کند جلوگیرى کنند

مـن  «؛ انى اءعلم ما لاتعلمون: خداى سبحان در پاسخ فرشتگان چنین فرمود
اسرار و نامهـاى همـه   ، خداوند همه حقایق. »مى دانم آنچه را که شما نمى دانید
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سپس خداوند آن حقایق . ت و آدم نیز همه آنها را فرا گرفتچیز را به آدم آموخ
: و اسرار را به فرشتگان عرضه کرد و در معرض نمایش آنان قـرار داد و فرمـود  

نام اینها را به مـن خبـر   ، اگر راست مى گویید که لیاقت جانشینى خدا را دارید«
 ـ     . »ددهید و شایستگى خود را براى جانشـینى خـدا در روى زمـین نشـان دهی

فرشتگان به این حقیقت پى بردند که لیاقت و شایستگى تنها با عبادت و تسـبیح  
از . پایه اصلى این شایستگى است، بلکه علم و آگاهى، و حمد به دست نمى آید

تـو منزهـى و مـا جـز     ! پروردگارا: با عذر خواهى از خدا عرض کردند، این رو
  . ستى که تو دانا و حکیمىآنچه تو تعلیممان داده اى علمى نداریم و به را

  بـیش از مفسـده اش   ، آنگاه فرشتگان فهمیدند که مصـلحت خلقـت انسـان   
  . خواهد بود و صلاح او جبران فسادش را خواهد کرد

در . حمد و تقدیس، تسبیح: از صفات خود تکیه کردند مسئلهفرشتگان بر سه 
ر به فرمـانیم  ما س، اطاعت و بندگى است، حقیقت مى خواستند بگویند اگر هدف

ما همواره مشغول عبادتیم و اگر پاکسازى خویشتن یا زمین ، و اگر عبادت است
هم خود فاسـد اسـت و هـم    ، در حالى که انسان مادى. ما چنین مى کنیم، است

ولى براى این که حقایق بـه تفصـیل بـر فرشـتگان     . زمین را پر از فساد مى کند
خودشان اعتراف کنند که میان آنهـا   خداوند آنان را آزمایش کرد تا، روشن شود

خداونـد بـه آنـان    . تفاوت است و علم خداوند برتر از دانسته آنان اسـت ، و آدم
زیرا هنگام ؛ فهماند که به تسبیح و تقدیس و عبادتهاى صورى خود مغرور نشوند

  . نافرمان و متکبران از فرمانبران و عابدان حقیقى شناخته مى شوند، امتحان

  )9( و نافرمانى ابلیس سجده ملائکه
بـه  «: چنین مى گویـد ، قرآن کریم در ادامه بحث درباره مقام و عظمت انسان

آنـان همـه   . خاطر بیاور هنگامى را که به فرشتگان گفتیم براى آدم سجده کنیـد 
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و بـه خـاطر همـین    » )10( سجده کردند جز ابلیس که سـرباز زد و تکبـر ورزیـد   
  . م رستاخیز رانده درگاه الهى شدنافرمانى از کافران شد و تا هنگا

کرد و فرمود  سئوالهنگامى که خداوند متعال دلیل این سرپیچى را از شیطان 
او  ؟که چه چیز سبب شد که در برابر آدم سجده نکنى و فرمان مرا نادیده بگیرى

من از او بهترم چون مـرا از  : در پاسخ به یک عذر ناموجه متوسل گردید و گفت
خلقتنى من نـار و خلقتـه   !و او را از گل و خاك خلق کرده اى آتش آفریده اى

اگر ابلیس مى دانست که خداوند چه گوهرى را در ذریه آدم قـرار  . )11( من طین
ابلـیس مخالفـت خـود را    . هرگز به آفرینش خود فخر نمى فروخـت ، داده است

و از فرمان خدا سرپیچى کرد . علنى ساخت و در نافرمانى خویش اصرار ورزید
سـجده  ، حاضر نشد بر موجودى که خدا با عنایت و قدرت خود خلق کرده بـود 

به همین دلیل در زمره کافران درآمد و خداونـد ابلـیس را بـه خـاطر ایـن      . کند
نافرمانى مجازات کرد و از مقام قرب خود مطرود ساخت و به او چنین خطـاب  

تا روز قیامت بر  از صف ساجدان خارج شو که تو رانده درگاه ما هستى و: کرد
طغیـان  ، و او هنگامى که خود را مطرود دستگاه خداوند دید. تو لعن و نفرین باد

و لجاجت را بیشتر کرد و به جاى توبه و بازگشت به سوى خـدا و اعتـراف بـه    
مرا تـا پایـان   ! خدایا«: تنها چیزى که از خدا تقاضا کرد این بود که گفت، اشتباه

و این تقاضاى او بـه اجابـت رسـید و خداونـد     » )12( ردنیا مهلت ده و زنده بگذا
در آیه شریفه دیگرى چنـین خطـاب   . »)13( به تو مهلت داده خواهد شد«: فرمود

این به این معناست کـه  . )14( آمده تا روز معین و وقت معلوم تو را مهلت مى دهم
جـام  تمام تقاضاى او به اجابت نرسید بلکه به مقدارى که خداوند مى خواست ان

، اما او که نمى خواست براى جبران گذشته زنده بماند و عمرى طولانى کند، شد
چون مـرا گمـراه   «: هدف خود را از درخواست این عمر طولانى چنین بیان کرد
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پـس از پـیش رو و   ، براى گمراهى آدم و فرزندانش در کمین مى نشـینم ، کردى
بیشـتر آنـان را   ، کنمپشت سرشان و از سمت راست و چپشان به آنان حمله مى 

  . »)15( سپاسگزار نخواهى یافت
، خدایا به عزتـت سـوگند  «: در آیه شریفه دیگرى آمده است که شیطان گفت

کـه  ، مگر بندگان خالص تو را از میان آنـان ، همه انسان ها را گمراه خواهم کرد
  . »)16( بر آنان هیچ گونه تسلطى ندارم

از درگاه خود راند و چـون آرزوى   خداوند ابلیس را با ذلت و خوارى، آرى
به راهى که انتخاب کرده اى وارد شو و در مسـیر  : او را اجابت کرد به او فرمود

ناپسندى که برگزیدى قدم بردار و با نداى خویش هر که را توانسـتى بـه طـرف    
با سـواره نظـام و پیـاده ات بـه آنـان حملـه بـر و در امـوال و         ، خود جلب کن

به آنان وعده هـاى  ، )17( شو و آنان را بفریب و مغرور ساز اولادشان شریک آنان
اما این را بـدان کـه    !دروغ ده و آرزوهاى طولانى را در مغز آنان جایگزین کن

من بین تو و کسانى که عقیده اى صحیح دارند و در دیـن خـود ثابـت قدمنـد و     
تـوانى بـر   راهى باز نمى گذارم و تو نمى ، بندگان خالصم که هدفى استوار دارند

زیرا قلوب آنان از تو روى گـردان اسـت و گوششـان بـه     ؛ آنان تسلط پیدا کنى
اما چون تصمیم گرفته اى که مردم را گمـراه و آنـان را   . حرف تو بدهکار نیست

براى تو حسابى سخت و عقابى سنگین است و من به یقـین جهـنم   ، منحرف کنى
  . قرار مى دهم را براى تو و همه آنان که از تو پیروى کرده اند

خداى متعال نیز براى آنکه آدم و فرزنـدانش دچـار وسوسـه هـاى شـیطان      
مواظـب باشـید تـا    ؛ به آنان هشدار داد که شیطان دشمن آشکار شماست، نشوند

شما را از راه راست خارج نکند و همان گونه که خود بدبخت شد سبب بدبختى 
بدانید که وعـده هـاى شـیطان    این را . شما نشود و به دست او به شقاوت نیفتید
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دروغ است و شما را جز به کارهاى زشت و منکر وادار نکند و ایـن عبـارت را   
  . )18( و لایصدنکم الشیطان انه لکم عدو مبین: در چند موضع تکرار کرد

همچنین خداوند از پیغمبران خود پیمان گرفت که از شیطان پیـروى نکننـد و   
شکار خود را از یاد نبرند و این پیمان را به از راه راست دست نکشند و دشمن آ

اى پسـران  «: پیغمبر بزرگوار اسلام وحى فرمود و به یادشان آورد و چنین گفت
 به شما نسپردم که شیطان را پرستش نکنید که او دشـمن آشـکار شماسـت    !آدم

)19(« .  

  استمرار تکبر ابلیس
مى : رت آمد و گفتروزى ابلیس نزد آن حض، در عصر حضرت موسى 

  . خواهم تو را هزار و سه پند بیاموزم
آنچه که تو مى دانـى بیشـتر از آن را   : او را شناخت و به او گفت موسى 
  . نیازى به پندهاى تو ندارم، من مى دانم

هزار : خداوند مى فرماید !اى موسى: چبرئیل بر موسى نازل شد و عرض کرد
  . ه پند او را فراگیراما س، پند او فریب است

ابلیس . سه پند را از هزار و سه پندت به من بگو: به ابلیس گفت موسى 
هرگاه تصمیم گرفتى که کار نیکى انجام دهى در آن شتاب کن و گرنه تـو  : گفت

اگر با زن نامحرمى خلوت کردى از من غافل مباش که تو را . را پشیمان مى کنم
هرگاه خشمگین شدى جاى خود را عوض . دار مى نمایمبه عمل منافى عفت وا

اکنون که به تو سه پند آموختم پس حقى بـر  . کن وگرنه موجب فتنه خواهم شد
  !در عوض از خدا بخواه تا مرا بیامرزد، تو پیدا کردم
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شـرط  «: خداوند فرمود، خواسته ابلیس را به خداوند عرض کرد موسى 
برود و خاك قبـر او را سـجده    به کنار قبر آدم  آمرزش شیطان آن است که

  . »کند
  . فرمان خدا را به ابلیس ابلاغ کرد حضرت موسى 

من  !اى موسى: ابلیس که همچنان در خودخواهى و تکبر غوطه ور بود گفت
شوم زنده بود بر او سجده نکردم چگونه اکنون حاضر  در آن هنگام که آدم 

  . )20( !؟که بر خاك قبر او سجده کنم

  خلقت حوا
از آنجا که خداوند اراده کرده بود تا فرزندانى به آدم عطا کند و نسل او را به 

مشیت او چنین قرار گرفت که حضرت آدم همسرى داشته باشد تـا  ؛ وجود آورد
  . با او ازدواج نموده و از او داراى فرزندانى گردد

آفریـد بنـابراین حـوا بعـد از      ا از زیـادى گـل آدم   خداوند متعال حوا ر
  . آفریده شده است آفرینش آدم 

خداونـد متعـال   : کـردم  سئوال از امام باقر : عمرو بن ابى مقدام مى گوید
: گفتم ؟نظر مردم در این باره چیست: حوا را از چه چیزى خلق کرد؟ امام فرمود

  )21( !ا را از یکى از دنده هاى آدم خلق کردهمى گویند حو
آیا خداوند ناتوان و عاجز است که حـوا  . آن ها دروغ مى گویند: امام فرمود

  را از غیر دنده خود آدم خلق کند؟
پس خداوند حـوا را از چـه چیـزى    ! فدایت شوم اى فرزند رسول خدا: گفتم

) (قل کرد کـه رسـول خـدا    پدرم از پدرانش ن: فرمود خلق کرد؟ امام 
خداوند متعال مقدارى از گل را گرفت و آن را با دست قـدرتش درهـم   : فرمود
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را خلق کرد و سپس از آن گل که مقدارى اضافه  آدم ، بیامیخت و از آن گل
  )22( .آمده بود حوا را خلق کرد

نهایى بیرون آمد و بـا حـوا انـس و الفـت     از ت بدین ترتیب حضرت آدم 
در مـورد زنـان   » نسـاء «در وجه تسـمیه   در روایتى از امام صادق ؛ گرفت

مى گویند زیرا کـه ایـن واژه   » نساء«از این جهت زنان را : چنین آمده که فرمود
 ـ   در اصل از انس گرفته شده و براى آدم  س جز حوا کسى نبود تـا بـا او ان

  )23( .بگیرد

  سکونت آدم و حوا در بهشت
داستان سجده ملائکه بر آدم در چند جاى قرآن کریم تکرار شـده اسـت امـا    

در آیـات مـورد   ، اول؛ بهشت آدم و داستان آن در سه سوره آمـده اسـت   مسئله
سیاق این ، )25( در سوره طه، و سوم )24( در سوره اعراف، دوم. بحث از سوره بقره
انى جاعل : و مخصوصا آیه اى که در صدر داستان که مى فرماید سه دسته آیات

این معنا را به دست مى دهد کـه آدم در اصـل و در آغـاز    ... فى الاءرض خلیفه
براى این خلق شده بود که در روى زمین زندگى کند و نیز در روى زمین بمیـرد  

بـود کـه    بـراى ایـن  ، و اگر خداى تعالى آنها را چند روزى در بهشت منـزل داد 
عورتشان آشکار گردد تا بعـد از  ، امتحان خود را بدهند و در نتیجه آن نافرمانى

  . آن به زمین هبوط کنند
به هر حال از آیات قرآن استفاده مى شود که آدم براى زندگى بر روى زمین 

خداوند او را ساکن بهشت کـه یکـى از باغهـاى    ، ولى در آغاز، آفریده شده بود
محیطى کـه در آن بـراى آدم هیچگونـه    ؛ ساخت، ن جهان بودسرسبز پرنعمت ای

شاید علت این جریان آن بود که آدم بـا زنـدگى کـردن    . ناراحتى وجود نداشت
روى زمین هیچ گونه آشنایى نداشت و تحمل زحمت هاى آن بدون مقدمه براى 
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او مشکل بود و از چگونگى کردار و رفتار در زمین باید اطلاعات بیشترى پیـدا  
بنابراین مى بایست مدتى کوتاه تعلیمات لازم را در محـیط بهشـت ببینـد و    . دکن

بداند زندگى روى زمین تواءم با برنامه ها و تکالیف و مسـئولیت هـا اسـت کـه     
انجام صحیح آنها باعث سعادت و تکامل و بقاى نعمت است و سـرباز زن از آن  

آفریده شـده اسـت امـا     نیز بداند هر چند او آزاد. سبب رنج و ناراحتى مى شود
او مى . این آزادى به طور مطلق و نامحدود نیست که هر چه خواست انجام دهد

چنان نیست که اگر خطا و . بایست از پاره اى از اشیاى روى زمین چشم بپوشد
بلکـه  ، لغزشى دامنگیرش شود درهاى سعادت براى همیشه به روى او بسته شود

دد کـه بـرخلاف دسـتور خـدا عملـى انجـام       مى تواند بازگشت کند و پیمان ببن
او در این محیط مـى بایسـت   . نخواهد داد تا دوباره به نعمت هاى الهى باز گردد

چگـونگى زنـدگى در   ، دوست و دشمن خویش را بشناسـد ، تا حدى پخته شود
این خود یک سلسله تعلیمات لازم بود که مـى بایسـت   ، آرى. زمین را یاد گیرد

  . این آمادگى به روى زمین قدم بگذاردفرا گیرد و با داشتن 
، آدم و فرزندان او در زندگى آینـده خـود بـه آن تعلیمـات احتیـاج داشـتند      

بنابراین شاید علت این که آدم در عین اینکه براى خلافت زمـین آفریـده شـده    
جنبـه  ، مدتى در بهشت درنگ مى کند و دستورهایى بـه او داده مـى شـود   ، بود

  . )26( باشدتمرین و آموزش داشته 
خداوند متعال به آدم دستور داد به همراه همسرش در بهشت سکنى گزینـد و  
ایشان را از مکر شیطان بر حذر داشت و از پذیرفتن سخنش نهـى فرمـود تـا از    

مگر میـوه  ؛ بهشت رانده نشوند و همه نعمت هاى بهشت را برایشان مباح ساخت
را وعده داد   آدم و همسرش . یک درخت را که از نزدیک شدن به آن منع فرمود

وسایل تنعم را از هر جهـت برایشـان فـراهم    ، که اگر از آن درخت اجتناب کنند
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قـرآن  . سازد تا در بهشت هرگز گرسنگى و برهنگى و خستگى و تشنگى نچشند
و قلنا یا آدم اسکن اءنت و زوجـک الجنـه و کـلا    : کریم در این باره مى فرماید
به آدم گفتـیم  «؛ تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمینمنها رغدا حیث شئتما و لا

تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و هرچه مى خواهید از نعمت هاى آن و از 
هر جاى آن خواستید به فراوانى و گوارایى بخورید ولى بـه ایـن یـک درخـت     

  . »)27( مخصوص نزدیک مشوید که از ستمگران خواهید شد
در ، ه مطابق میلش بود مورد استفاده قرار مى دادآدم وارد بهشت شد و هر چ

میان درختان بهشت گردش و در سایه آنها استراحت مى کرد و از گل هـاى آن  
مى چید و از محصولات بهشت لذت مى برد و کام خود را شیرین مى کـرد و از  

همسر آدم نیز از این نعمت هاى بهشتى بهره ، آب هاى گواراى بهشت مى نوشید
امیاب بود و چون آب چشمه سعادت بر آنها جـارى بـود در کنـار هـم     مند و ک

  . خوشبخت بودند

  وسوسه هاى شیطان
شیطان که همه بدبختى هاى خود و رانده شدن از درگاه الهى را از جانب آدم 

کینه او را به شدت در دل گرفته بود و درصدد بود تا به هر طریقـى  ، مى دانست
نحراف آدم و فرزندانش را فراهم سازد و حتى که مى شود موجبات گمراهى و ا

به خدا سوگند یاد کرده بود که به هر نحوى که بتواند آدمیـان را گمـراه و ماننـد    
در چنین وضعیتى شیطان چگونه مى تواند آرام گیرد . خود بدبخت و جهنمى کند

و آسوده بنشیند و آدم را در آن همه لـذت هـاى بـى منتهـاى مـادى و معنـوى       
شـاید اگـر فکـر    . ببیند و نصیب او فقط اندوه و حسرت و ندامت باشدمستغرق 

انتقام هم در سر او نبود همان طبع حسادت و تکبرى که داشت او را آسوده نمى 
گذاشت و درصدد زایل کردن این نعمت هاى بى حد الهـى از آدم و حـوا برمـى    
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را برتـر از او  مگر نه این که او به سبب تکبرى که به انسان ورزید و خـود  . آمد
دانست حاضر نشد در برابرش سجده کند و از فرمان پروردگار خـود سـرپیچى   
کرد و آن همه عبادت ها و زحمت هاى چند هزار ساله خود را تباه سـاخت یـا   
به سبب رشک و حسدى که به مقام آدم بـرد بـراى همیشـه خـود را ملعـون و      

  . مطرود درگاه خداى خویش گردانید
بهترین راه را در این دید که از عشق و علاقـه  ، رد این هدفشیطان براى پیشب

ذاتى آدم به تکامل و ترقى و زندگى جاویدان اسـتفاده و هـم عـذر و بهانـه اى     
خداوند : لذا به آدم و همسرش گفت، براى مخالفت فرمان خدا براى آنان بتراشد

بخورید یـا  شما را از این درخت نهى نکرده است مگر به خاطر اینکه اگر از آن 
  )28( .فرشته خواهید شد و یا جاودانه در بهشت خواهید ماند

اما شیطان براى اینکه پنجـه هـاى   ، آدم با شنیدن این سخن در فکر فرو رفت
سـوگندهاى  ، وسوسه خود را بیشتر و محکم تر در جـان آدم و حـوا فـرو بـرد    

  . )29( شدیدى یاد کرد که من خیر خواه شما هستم
به کافى در زندگى نداشت و گرفتار دام هاى شیطان و دروغ آدم که هنوز تجر
نمى توانست باور کند کسى این چنین قسم دروغى یاد کنـد و  ؛ نیرنگ نشده بود

از این رو تسلیم فریب شیطان شد و بـا ریسـمان   . دام هایى بر سر راه او بگذارد
وسـه  پوسیده مکر و فریب او براى به دست آوردن زندگى جاویدان به چـاه وس 

هاى ابلیس فرو رفت و نه تنها زندگى جاویدان نصیبش نشـد بلکـه در گـرداب    
به این ترتیب شیطان آنها را فریب داد و با طناب خـود آنهـا   . نافرمانى خدا افتاد
همین که آدم و همسرش از آن درخت ممنوع چشـیدند بـى   . را در چاه فرو برد

  )30( .آشکار گشت درنگ لباسهایشان از اندامشان فرو ریخت و بدنشان
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اول اینکه بـه مجـرد چشـیدن از    . از این بیان قرآن دو تفسیر ارائه شده است
این عاقبت شوم به سراغ آنان آمده و در حقیقـت از لبـاس   ، میوه درخت ممنوع

نکته دوم اینکه آنان قبـل  . بهشتى که لباس کرامت و احترام خدا بود برهنه شدند
د و پوششى داشتند که در قـرآن از چگـونگى   از ارتکاب این خلاف برهنه نبودن

آن صحبت نشده است ولى به هر حال نشانه اى براى شخصیت آدم و حوا بـوده  
  . که با نافرمانى از اندامشان فرو ریخته است

شیطان شما را فریب  !اى فرزندان آدم: قرآن مى فرماید، در تاءیید تفسیر دوم
بیرون کرد و لباس آنـان را از تنشـان   ندهد چنان که پدر و مادرتان را از بهشت 

  . )31( جدا ساخت
هنگامى که آدمى و حوا چنین دیدند بى درنـگ از بـرگ   «: سپس مى فرماید

در ایـن موقـع از   . هاى درختان بهشتى براى پوشاندن اندام خود استفاده کردنـد 
مگر به شـما   ؟مگر من شما را از آن درخت نهى نکردم: طرف خداوند ندا رسید

چرا فرمان مرا فراموش . »)32( ؟که شیطان دشمن آشکار و سرخت شماست نگفتم
  کردید و در این گرداب افتادید؟

  هبوط آدم و حوا و توبه آنان
پس شیطان موجب لغزش آن دو شد «: قرآن کریم در ادامه داستان مى فرماید

 ـ. و آنان را از بهشت بیرون کرد رود در این هنگام به آنان گفتیم همگى به زمین ف
چنانکه طبرى و دیگران گفته . »)33( آیید در حالى که دشمن یکدیگر خواهید بود

  . آدم در کوه سراندیب قرار گرفت و حوا در جده، اند
او فهمید که بـه  ؛ بعد از ماجراى وسوسه ابلیس و دستور خروج آدم از بهشت

خود ستم کرده و از آن محـیط آرام و پرنعمـت رانـده شـده اسـت و در محـیط       
از این رو بود کـه آدم بـا تمـام    . پرزحمت و مشقت بار زمین قرار خواهد گرفت
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وجود و از سر ندامت و حسرت به فکر جبران خطا افتـاد و متوجـه پروردگـار    
: شده در این هنگام لطف خدا به یارى او شتافت و چنان که قـرآن مـى فرمایـد   

و دگرگون کننـده   سخنانى مؤ ثر. آدم از پروردگار خود کلماتى دریافت داشت«
و با آن توبه کرد و خدا نیز توبه او را پذیرفت چرا کـه او توبـه پـذیر و مهربـان     

  . »)34( است
که خدا به آدم تعلیم داد و موجب پـذیرفتن توبـه   » کلمات«این که مقصود از 

  . ها خواهد آمد در بخش پرسش ها و پاسخ ، او شد چه سخنانى بوده است

  یاتدر روا آدم 
  آغاز آفرینش

آیـا گمـان مـى کنـى کـه      : فرمود امام سجاد «: ابوحمزه ثمالى مى گوید
خداونـد  ! سوگند به خـدا ، آرى ؟خداوند غیر از شما مخلوقاتى را نیافریده است
سوگند بـه خـدا کـه تـو آخـرین      . هزار هزار آدم و هزار هزار عالم آفریده است

 . »)35( از این عالم مى باشى) نسل(

گویـا  «: در ضـمن گفتـارى فرمـود    امام باقر : جابر بن یزید نقل مى کند
یا چنـین مـى    ؟راءى تو چنین است که خداوند همین یک جهان را آفریده است

آرى سـوگند بـه   ، غیر از شما انسانى را نیافریده است، پندارى که خداوند متعال
هـزار آدم را آفریـده و تـو در نسـل     خداوند متعال هزار هزار عالم و هزار ، خدا

  . »)36( آخر این عالم ها و این آدم ها هستى
خداى عزوجل دوازده هزار عالم آفریده که هر یک «: فرمود امام صادق 

از آن عوالم از هفت آسمان و هفت زمین بزرگ تر است و هـیچ یـک از اهـالى    
الم او عـالمى دیگـر نیـز    یک عالم به ذهنش نمى رسد که خداى تعالى غیـر ع ـ 

  . »)37( آفریده باشد
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خداى عزوجل در زمـین از روزى  «: روایت است که فرمود از امام باقر 
هیچ یکـى از آن عـوالم از نسـل    ، هفت عالم خلق کرد و برجید، که آن را آفرید

د آدم نبودند و خداى تعالى همه آنان را از پوسته روى زمین آفرید و نسلى را بع
از نسل دیگر ایجاد کرد و براى هر یک عالمى بعد از عالم دیگر پدیـد آورد تـا   

  . ») 38( در آخر آدم ابوالبشر را بیافرید و ذریه اش را از او منشعب ساخت

  منشاء آگاهى فرشتگان از فساد انسان
هفـت   :فرمودنـد  ین مؤمنحضرت امیرال: فرمود امام باقر : جابر گوید

هزار سال بعد از خلق جن و نسناس در روى زمین حـق تبـارك و تعـالى اراده    
  . نمود که با قدرت بى کرانش خلایق و انسان ها را بیافریند

و اراده حق تعالى تعلـق گرفـت کـه آدم     شأنچون : سپس حضرت فرمودند
بـود     را به منظور تدبیر و تقدیر در آسـمان هـا و زمـین کـه خواسـته اش      

لاجرم پـرده و حجـاب را از   ؛ از اراده و آنچه متعلق به آن بود آگاه بود، بیافریند
به اهل زمین و مخلوقاتم اعم از : طبقات آسمان ها کنار زد و به فرشتگان فرمود

وقتى آنان به اهل زمین نگریسته و معاصـى و خـونریزى   . جن و نسناس بنگرید
برآشـفتند و بـر اهـل زمـین تاءسـف       ها و فسادشان را در زمین دیدنـد سـخت  

خوردند و چنان حالت غضب بر آنان عارض گشت کـه اختیـار از آنـان سـلب     
تو صاحب عزت و قدرتى و ! پروردگارا: پس به درگاه الهى عرض کردند. گردید

اینان مخلوقات ضعیف و ذلیل . مى باشى شأنجبار و غالب بر هر چیز و عظیم ال
بـا عافیـت و سـلامتى تـو از نعمـت      . انى مى کنندتو هستند و با روزى تو زندگ

تـو را  ، ایشان با این گناهان بزرگ و ارتکاب معصـیت . هایت بهره مند مى شوند
پس چرا از این عصیان خشمگین نگشـته و از ایشـان انتقـام    . نافرمانى مى کنند
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نمى گیرى و آنچه از ایشان شنیده و مى بینى برتو گران و سـخت نمـى آیـد در    
  . بر ما بسیار بزرگ و عظیم جلوه مى کند حالى که

مـن در  : هنگامى که حق عز و جل این سخنان را از فرشتگان شـنید فرمـود  
  . زمین خلیفه خود را بر ایشان حجت قرار داده ام

اما کسـى را در زمـین   ، تو پاك و منزهى! پروردگارا: فرشتگان عرض کردند
در حـالى کـه مـا تـو را     ! حجت قرار مى دهى که فساد و خونریزى مى نمایـد؟ 

در ادامه گفتنـد   ؟پس چرا از ما خلیفه معین نمى کنى. تسبیح و تقدیس مى کنیم
  . که حجت را از ما قرار بده که در زمین فساد و خونریزى نمى کنیم

مـى  . آنچه من مى دانم شما نمى دانید !اى فرشتگان من: خداى حکیم فرمود
رزندانش انبیا و فرستادگانم به سوى خلق خواهم با قدرتم مخلوقى بیافرینم که ف

آنـان را در زمـین خلیفـه و    . و جملگى بندگان صالح و پیشوایان مـردم باشـند  
وظیفه آنان ایـن اسـت کـه بنـدگانم را از معاصـى      . جانشین هاى خود برگزیدم

بندگان به واسطه آنـان  . بازداشته و از عذابم ترسانده و به اطاعتم راهنمایى کنند
آنان حجت من براى نیکان و براى بدان بیم و تهدید مـى  . مى پیمایندطریق مرا 

سرکشـان از جـن را از   . زمین را از طائفه نسناس پاك خـواهیم گردانیـد  . باشند
میان مخلوقات و مردمان و نیکان بیرون برده و در فضا و نقاط دوردست زمـین  

جن و مخلوقاتم  بین، طورى که مجاور و همراه مخلوقاتم نباشند. ساکن مى کنیم
حجاب قرار داده تا مخلوقاتم آنان را مشاهده نکرده و با ایشان انـس نگیرنـد و   

، مخلوقاتى که مرا عصیان نمایند در منـازل سـرپیچان  . آمیزش و همنشینى نکنند
  . مسکن داده و در جاى ایشان واردشان مى کنیم
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اهى بجـا  آنچه که مـى خـو  ! پروردگارا: فرشتگان عرض کردند ]در این حال[
ما غیر از آنچه یاد داده اى چیز دیگرى نمـى دانـیم و تـو علـیم و حکـیم      . آور

  . )39( هستى
... مرا آگاه کن !فدایت شوم: وارد شد و عرض کرد مردى بر امام صادق 

  بیایند؟  که چگونه بر مردم واجب شد به زیارتش ) کعبه(از این بیت 
قبل از تو هیچ کس آنچه : به او توجهى نمود و فرمود امام  ]:راوى گوید[

مـن در  «: بدان حق عزوجل وقتى بـه فرشـتگان فرمـود   . پرسیدى از من نپرسید
تمامى ملائکه از این کلام به فریاد آمده و » زمین براى خود خلیفه اى قرار دادم

ز مـا  اگر مى خواهى براى خود خلیفه اى در زمین قرار دهى ا! پروردگارا: گفتند
مـن  «: خداوند در جوابشان فرمـود . انتخاب کن که طاعت و فرمانت را مى بریم

فرشتگان پنداشتند ایـن کـلام حـق تعـالى     . »آنچه را که شما نمى دانید مى دانم
. پس به عرش پناه برده و آن را طـواف نمودنـد  ؛ ناشى از غضب اوست بر ایشان

رمـر بـود و سـقفش از یـاقوت     حق تعالى به آنان امر فرمود خانه اى را که از م
خانه اى که هر روز هفتاد هزار فرشته . سرخ و ستونهایش از زبرجد طواف کنند

  . )40( داخل آن مى شدند و بعد از آن تا وقت معلوم دیگر به آن وارد نشدند

  کفر و استکبار، نخستین گناه
: سـیدم پر) (موسى بن جعفـر  (از حضرت ابوالحسن : موسى بن بکر گوید

  کدام یک از کفر و شرك جلوترند؟
: عـرض کـردم   ؟من از تو سابقه ستیزه و مخاصمه با مـردم را نداشـتم  : فرمود

کفـر  : حضرت فرمود. بکنم سئوالهشام بن سالم به من دستور داد که از شما این 
که از ایـن    به جز ابلیس «: خداى عزوجل فرمود. جلوتر است و آن انکار است

  . »)41( و کفر ورزید و او از کافران بود کار امتناع کرد
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  دلیل سجده فرشتگان بر آدم 
خـداى تبـارك و   : در ضمن یک حدیث طولانى چنین فرمـود  امام رضا 

تعالى آدم را خلق کرد و ما را در صلب او قرار داد و ملائکـه را دسـتور داد تـا    
سجده آنان در واقع عبادت خداونـد  . دبراى تعظیم و احترام ما به آدم سجده کنن

حال چگونه ما از ملائکه برتـر نباشـیم در   . و اکرام و احترام و اطاعت از او بود
  )42( .حالى که همه آنان به آدم سجده کردند

  حسادت ابلیس
خدا نخسـت از آدم  : روایت شده که فرمود در تفسیر قمى از امام صادق 
چـون ابلـیس   . ل سال به همان حال باقى گذاشـت مجسمه اش را ساخت و چه

خدا تو را براى چه امرى درسـت  : لعین بر او مى گذشت به آن مجسمه مى گفت
هرگـز  ، اگر خدا مرا به سجده بر این موجود امر کنـد : ابلیس با خود گفت ؟کرده

ملائکـه  . بـراى آدم سـجده کنیـد   : آنگاه خدا به ملائکه فرمود. زیر بار نمى روم
دند و ابلیس آنچه را در دل پنهان کرده بود آشکار کرد و از سـجده بـر   سجده کر

  . )43( آدم امتناع ورزید

  قداست و عصمت آدم 
 مـأمون در کتاب عیون از على بن محمد بن جهم روایت آورده که به مجلس 

آن بـه   مـأمون . نیز در آنجا است) (درآمدم و دیدم که على بن موسى الرضا 
  آیا نظر شما این نیست که انبیا معصومند؟ !یا بن رسول االله: حضرت گفت

  . همین طور است. بله: حضرت فرمود
: حضرت فرمـود و عصى آدم ربه فغوى: پس چرا خداى تعالى فرموده: پرسید

تـو و همسـرت در بهشـت    «خداوند تبارك و تعالى به آدم دستور داده بـود کـه   
. »خواهید بخورید ولى نزدیک این درخت مشویدسکنى گزینید و از هر چه مى 
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در این هنگام حضرت به درخت معینى از گندم که در آنجـا بـود اشـاره کـرد و     
نفرموده بود کـه از جـنس   . »اگر از این بخورید از ستمکاران مى شوید«: فرمود

آدم هم گمان کرد تنها از آن بوته معین نهى شده است از آن . این درخت نخورید
: چون شیطان به او و همسرش گفت. وسوسه شیطان از بوته دیگرى خوردرو به 

و فرموده اسـت نزدیـک   » شما را از این درخت نهى نکرده است، پروردگارتان«
نه اینکه از آن نخورید و شما را براى نهى کـرده کـه مبـادا    ، غیر این بوته نشوید

خورد کـه مـن از    فرشته و یا از جاودانان در بهشت شوید و برایشان سوگند هم
آدم و حوا هم تا آن روز به کسى برنخـورده بودنـد کـه بـه     . خیرخواهان شمایم

ایـن  . آنهـا را فریـب داد و از آن درخـت خوردنـد    . دروغ سوگند خورده باشـد 
این نافرمانى گناه کبیره نبـود کـه بـه    . جریان قبل از رسیدن او به مقام نبوت بود
ره هایى بوده که خدا کسى را به خاطر خاطر آن مستحق آتش شود بلکه از صغی
قبل از آنکه مورد وحى قرار گیرند جایز ، آن عذاب نمى کند و صدور آن را انبیا

اما بعد از آنکه خدا او را برگزید و پیغمبر شد از معصومین شد که نه گنـاه  . است
آدم «: صغیره نه کبیره مى کننـد از ایـن رو خـداى عزوجـل دربـاره او فرمـوده      

سپس خدا او را برگزیـد و توبـه   ، ارش را نافرمانى کرد و به بیراهه رفتپروردگ
  . )44( »اش را پذیرفت و او را هدایت نمود

  )45( چیستى شجره ممنوعه
در کتاب عیون اخبار الرضا از عبدالسلام هروى روایت است که به امام رضـا  

ا از آن خوردند برایم از درختى که آدم و حو !یا بن رسول االله: عرضه کردم 
بعضـى  ؛ چـون مـردم در آن اخـتلاف دارنـد     ؟بیان کن تا بدانم چه درختى بوده

روایت مى کنند؟ گندم بوده و گروهى دیگر روایت مى کنند کـه درخـت حسـد    
  . بوده است
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با این که دو معناى متفاوت : عرض کردم. هر دو درست است: حضرت فرمود
  باشد؟دارد چطور ممکن است هر دو درست 

یک درخت بهشت مى تواند چند نوع محصول ، اى ابى صلت: حضرت فرمود
چـون درخـت بهشـت    ؛ مثلا درخت گندم مى تواند انگور هم بدهد، داشته باشد

مانند درختهاى دنیا نیست و آدم بعد از آنکه خداى تعالى بـه او احتـرام کـرد و    
در دل بـا  ؛ شـت کـرد  ملائکه را واداشت تا براى او سجده کنند و او را داخـل به 

خداى عزوجـل از   ؟آیا خدا بشرى گرامى تر از من خلق کرده است: خود گفت
پس او را ندا داد که سر خود را بلند کن و به . آنچه در دل او گذشت خبردار شد
  ؟ساق عرش بنگر تا چه مى بینى

آدم سر به سوى عرش کرد و به ساق عرش نگریست و دید که نوشـته لاالـه   
ین و همسـرش فاطمـه   مؤمنمحمد رسول االله و على بن اءبى طالب اءمیرال، الا االله

  . سیده زنان عالمیان و حسن و حسین دو آقاى جوانان اهل بهشتند
  اینان چه کسانى هستند؟! پروردگارا: آدم پرسید

اینان ذریه هاى تو هستند و از تو بهترند و از  !اى آدم: خداى عزوجل فرمود
من تو را و بهشت و دوزخ و آسمان و ، اگر ایشان نبودند .همه خلایق من بهترند
پس مبادا به چشم حسد بر اینان بنگرى که از جوار من . زمین را خلق نمى کردم

پس آدم به چشم حسد بر آنان نظر افکنـد و آرزوى مقـام و   . بیرون خواهى شد
رخـت  منزلت آنان کرد و خداوند شیطان را بر او مسلط کرد تا سـرانجام از آن د 

او هـم بـه مقـام فاطمـه     . بـر حـوا هـم مسـلطش کـرد     . که نهى شده بود بخورد
به چشم حسد نگریست تا آنکه از آن درخت خوردند و خداى تعـالى هـر    

  . ) 46( دو را از بهشت بیرون کرد و به زمین فرستاد
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  مدت سکونت آدم و حوا در بهشت
از پدران بزرگوارش از رسول خـدا   از امام باقر ) رحمه االله(شیخ صدوق 

روایت کرده که مدت توقف آدم و حوا در بهشت از هنگامى که وارد آن ) (
شدند تا ساعتى که بیرون شدند تنها هفت ساعت از ایام دنیا بود و در همان روز 

یر عیاشـى از  در تفس ـ. )47( که این جریان واقع شد خدا از بهشـتش بیـرون کـرد   
شخصـى  ، در جایى که من نیز حاضر بودم: عبداالله بن سنان روایت کرده که گفت

کرد که آدم و همسرش چقدر در بهشت ماندند که بـه   سئوال از امام صادق 
خداى تبارك و تعالى بعـد  : خاطر خطایى که کردند بیرون شدند؟ حضرت فرمود

د در آن بدمید و آنگاه از پایین دنده هایش از ظهر روز جمعه بود که از روح خو
همسرش را خلق کرد و بعد فرشتگان را به سجده بر او امر فرمـود و در همـان     

به خدا سوگند که بیش از شش ساعت از همان روز . روز او را داخل بهشت کرد
خدا او و همسرش را از آنجا بیـرون  . در بهشت نماند که دچار نافرمانى خدا شد

آن شب را تا بـه صـبح پشـت در    . حالى که آفتاب تازه غروب کرده بود کرد در
  . )48( ...ناگهان متوجه عریانى خود شدند و. بهشت به سر بردند تا صبح شد

  تحلیلى بر نافرمانى آدم 
موســى از : روایــت شــده کــه فرمــود در تفســیر قمــى از امــام صــادق 

خدا او را موفـق  . بین او و حضرت آدم جمع کندپروردگارش درخواست کرد تا 
مگر جز این بود که خدا تو را به دست ! اى پدر: موسى گفت، به زیارت آدم کرد

قدرت خود بیافرید و از روح خود در تو بدمید و ملائکه را به سجده بر تو وادار 
  !؟نمود؟ پس چرا وقتى امر کرد از یک درخت بهشتى نخورى نافرمانى کردى
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بگو خطاى من در تـورات چنـد سـال قبـل از خلقـتم       !اى موسى: گفتآدم 
سپس امام صادق . همین طور است: آدم گفت. سى هزار سال: گفت ؟نوشته شده
  . )49( آدم با همین کلام موسى را قانع ساخت: فرمود 

را به خدا سـوگند خـداى تعـالى آدم    : روایت شده که فرمود از امام باقر 
براى دنیا خلق کرده بود و اگـر او را در بهشـت جـاى داد بـراى ایـن بـود کـه        
، نافرمانى کند و آنگاه او را به همان جایى کـه بـراى آنجـا خلقـتش کـرده بـود      

  )50( .برگرداند
در سـرزمین  ، آدم و حوا وقتى از بهشت اخراج شـدند : در روایتى آمده است

هبـوط کـرد و در آنجـا    ، ه صـفا در کنـار کعبـه   بر کو آدم . مکه فرود آمدند
از این رو آن کوه را صفا گویند کـه آدم صـفى االله در آنجـا وارد    . سکونت گزید

فرود آمد و در آنجـا سـکونت   ) که نزدیک کوه صفا است(حوا بر کوه مروه . شد
آن کوه را از این رو مروه گویند که حوا زن بود و کلمه زن در زبان عرب . گزید
آدم چهل شبانه روز به سجده پرداخـت و  . مى شود در آنجا سکونت نمود مراءه

آیا خداوند تو را  !اى آدم: جبرئیل نزد آدم آمد و گفت. از فراق بهشت گریه کرد
با دسـت قـدرت و مـرحمتش نیافریـد و از روح خـود در کالبـد تـو ندمیـد و         

  فرشتگانش بر تو سجده نکردند؟
  . آرى: آدم گفت

اوند به تو فرمان داد کـه از آن درخـت مخصـوص بهشـت     خد: جبرئیل گفت
  ؟نخورى چرا از آن خوردى

ابلیس سوگند یاد کرد که خیرخواه من است و گفت از  !اى جبرئیل: آدم گفت
سـوگند  ، من گمان نمى بردم موجودى کـه خـدا او را آفریـده   . این درخت بخور

  )51( .دروغ به خدا یاد کند
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بر امام بـاقر  : روایت شده که زراره گفت در تفسیر عیاشى از امام صادق 
مقـدار  : عرض کـردم  ؟از اخبار شیعه چه چیزهایى دارى: فرمود، وارد شدم 

زیادى از احادیث شیعه در نزد من مى باشد و من مى خواستم همه را در آتـش  
مى آیـد  آنها را پنهان کن تا آنچه که به نظرت درست ن: حضرت فرمود. بسوزانم

 امـام بـاقر   . در اینجا به یاد احادیـث مربـوط بـه آدم افتـادم    . فراموش کنى
اءتجعل فیها من یفسد : ملائکه چه اطلاعى از خلقت آدم داشتند که گفتند: فرمود

هر وقت از آدم  سپس زراره اضافه کرد که امام صادق . فیها و یسفک الدماء
ردى است بر قدریه که منکر قـدر  ، این جریان: مى فرمودسخن به میان مى آمد 

  . چن مى رساند سرنوشت انسان قبل از هستیش معین شده است، هستند
. آدم در آسمان از جمع فرشتگان رفیقى داشت: فرمود آنگاه امام صادق 

 نزد خدا شـکایت   بعد از آن که از آسمان به زمین هبوط کرد رفیق او از فراقش 
خداى تعالى به . کرد و اجازه خواست تا به زمین هبوط کند و از احوال او بپرسد

فرشته هبوط کرد و آدم را دید که دربیابانى خشک و بـدون گیـاه   . او اجازه داد
همین که رفیق آسمانیش را دید از شدت دلتنگـى دسـت بـر سـر     . نشسته است

  . گذاشت و فریادى اندوه بار زد
همـه    آدم این فریاد خود را به گـوش  : مى گویند: مى فرمود امام سادق 
انسانها نیسـتند  ، منظور از خلق. یعنى فضا را با فریاد خود پر کرد[. خلق رسانید

فرشـته  . ]زیرا در آن هنگام به غیر از حضرت آدم انسان دیگرى خلق نشده بـود 
ا نافرمانى کردى گویا پروردگارت ر !اى آدم: چون این وضعیت آدم را دید گفت

هـیچ مـى دانـى کـه     . و خود را دچار بلایى کرده اى که تاب تحملش را ندارى
  ؟و ما در پاسخ چه گفتیم ؟خداى تعالى درباره تو به ما چه گفت

  . هیچ اطلاعى ندارم !نه: آدم گفت
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اءتجعـل   : و ما گفتیمانى جاعل فى الاءرض خلیفه: خدا فرمود: رفیقش گفت
معلوم مى شـود کـه خـدا تـو را بـراى ایـن       . و یسفک الدماءفیها من یفسد فیها 

  ؟آفریده که در زمین باشى با این حال هنوز هم توقع دارى که در آسمان باشى
بـا   به خدا سوگند حضـرت آدم  : سه مرتبه فرمود سپس امام صادق 
  )52( .این مژده تسلیت یافت

  ریافت کلمات الهىو د چگونگى توبه آدم 
روایـت کـرده    کتاب شریف روضه کافى از یکى از دو امام باقر و صادق 

آن کلمـات ایـن اسـت کـه     : فرمودفتلقى آدم من ربه کلمات که در ذیل عبارت 
کار زشتى مرتکـب  . حمد و تسبیحت مى گویم، معبودى به جز تو نیست بارالها«

پـس بـه   ... را بیامرز که تو بهترین آمرزندگانىپس م. شدم و به خودم ستم کردم
پس به مـن رحـم کـن کـه تـو بهتـرین       ... من رحم کن که تو بهترین بخشنده اى

 پس مرا بیامرز و نظر رحمتت را به من برگدان که تو تواب و رحیمـى . رحیمانى
)53( .  

ن خطـا  چـو  آمده است کـه آدم   در تفسیر منسوب به امام عسکرى 
خدایا توبه و عذر مرا بپذیر و مرا بـه مقـام خـود    : کرد و خواست توبه کند گفت

بازگردان و به درگاه خود رفعت بخش که همانا اثر گناه و ذلت خطا در ظاهر و 
مگـر امـر    !اى آدم: چون چنین گفت خطاب آمد. باطن من آشکار گردیده است

  !؟آل پاك او بخوانى مرا به یاد ندارى که در سختى ها به حق محمد و
  . بلى: آدم عرض کرد
پس مرا به حق محمد و على و فاطمه و حسن و حسین بخـوان  : خطاب شد

  . تا تو را اجابت کنم و بیش از آنچه خواسته اى به تو کرم نمایم



29 

 

مقام آنها نزد تو به اندازه اى است که با توسل به آنهـا  ! خدایا: آدم عرض کرد
در حـالى کـه مـرا مسـجود     ؛ از خطاى من مى گـذرى توبه مرا قبول مى کنى و 

ملائکه خود نمودى و بهشت را براى من مباح کـردى و حـوا را همسـرم قـرار     
  !دادى و ملائکه را به خدمتم گماشتى

ملائکه را گفتم به تو تعظیم کنند و در مقابل تـو سـجده    !اى آدم: خطاب شد
ل از خطاى خود به آنـان  تو ظرف این انواز مقدس بودى و اگر قب، چون؛ نمایند

توسل مى کردى و از من خواسته بودى که تو را از خطا حفظ کـنم و از فریـب   
حال به . آنچه مى دانستم مطابق آن انجام شد. چنین مى کردم، شیطان آگاه سازم

  . آنان متوسل شو و مرا با نام آنان بخوان تا تو را اجابت کنم
حمـد و علـى و فاطمـه و حسـن و     به آبرو و مقـام م ! خدایا«: پس آدم گفت

حسین و پاکان از آل آنان به من عنایت فرمان و توبه مرا بپذیر و لغزش مرا عفو 
  . »کن و مرا به مرتبه اى که به من عطا نموده بودى بازگردان

توبه تو را قبـول کـردم و از تـو خشـنود گردیـدم و نعمتهـاى       «: خطاب آمد
م و تو را به مقام و رتبه اکرام و رحمـت  ظاهرى و باطنى خود را به تو بازگرداند

  . »خود رساندم
فتلقى آدم من ربه کلمات : این است معناى آیه شریفه: فرمود سپس امام 

   .)54( فتاب علیه انه هو التواب الرحیم
همانـا خداونـد تبـارك و تعـالى     : فرمـود  در روایتى دیگر امام صـادق  

. جبرئیل را نزد او فرسـتاد . را بپذیرد ه حضرت آدم هنگامى که خواست توب
اى کسـى کـه بـر مصـیبت وارده صـبر      . سلام بر تو اى آدم: جبرئیل عرض کرد

خداوند تبارك و تعالى مـرا نـزد تـو فرسـتاد تـا      . نمودى و از لغزش توبه کردى
سـپس   .مناسکى که به سبب انجام آن توبه ات پذیرفه مى شود به تو تعلیم دهـم 
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در آنجـا  . جبرئیل دست آدم را گرفت و با او حرکت کرد تا به بیت االله رسـیدند 
هر کجا که این ابر سایه افکنـد  : جبرئیل عرض کرد. ابرى بر سر آدم سایه افکند

بارى با هم به همین ترتیب قدم زدند تا به منى رسیدند جبرئیل . با پا خط بکش
آنجــا خــط کشــید و نیــز جــاى  آدم. جــاى مســجد منــى را بــه آدم نشــان داد

پس از ، با رسم خط نشان نمود، مسجدالحرام را بعد از خط کشیدن به جاى بیت
: جبرئیل آدم را بر زمین بلندى ایستاند و به او عـرض کـرد  . آن به عرفات رفتند

آدم . هفت بار به لغزش خود اعتـراف کـن  ، آماده باش هرگاه آفتاب غروب نمود
ایـن سـنتى   . ز این رو آنجا به عرفه نامگذارى شده استا. این عمل را انجام داد

شد در بین فرزندان آدم که به گناهان خویش اقـرار و اعتـراف نماینـد چنانکـه     
از خدا در خواست توبه و آمرزش گناهـان  ؛ پدرشان به لغزش خود اعتراف کرد

آنگاه جبرئیل گفت کـه  ، چنانکه پدرشان از خدا این خواهش را کرده، خود کنند
ز عرفات کوچ کند آدم در خروج از عرفات عبورش بر هفت کـوه افتـاد و بـه    ا

سپس ثلثى از شب رفته بـود  . دستور جبرئیل بر سر هر کوهى چهار تکبیر گفت
در آنجا بین نماز مغرب و عشا جمع نمـود و بـه همـین    . که به وادى جمع رسید

در آن وادى پس وقت نماز عشا در این شـب  . سبب آنجا را وادى جمع نامیدند
پس از خواند نماز مغرب و عشا جبرئیل امر . زمانى است که ثلثى از شب بگذرد

. نمود که حضرتش در بطحاى وادى جمع یعنى زمین مشعر تا صبح طاق بخوابـد 
آنگاه به فرمان جبرئیل بالاى کوه وادى . پس آدم در آنجا تا طلوع صبح خوابید

؛ ش خویش هفت مرتبه اعتراف کـرد جمع رفت و وقتى آفتاب طلوع نمود به لغز
علـت  . از خداى منان باز هفت بار طلب آمـرزش کـرد و توبـه اش قبـول شـد     

اعتراف دوباره آدم به لغزش خویش آن است که این عمل در فرزنـدان او سـنت   
از ین رو کسى که عرفات را درك نکند و به وقـوف در آن نرسـد و تنهـا    . باشد
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به هر صورت . حج و مناسکش صحیح است، را درك کند -مشعر  -وادى جمع 
سـپس بـه   . آدم از وادى مشعر به طواف منى خارج شد و ظهر بـه آنجـا رسـید   

جبرئیـل فرمـان داد   . دستور جبرئیل دو رکعت نماز در مسجد منى بـه جـا آورد  
براى تقرب به حق تعالى قربانى کند تا مورد قبول درگاه اقدسش واقـع شـود و   

  . در بین فرزندانش سنت گردد) قربانى(این عمل توبه اش پذیرفته گردد و 
، حضرت آدم به فرمان جبرئیل قربانى کرده حق عزوجل قربانى او را پذیرفت

: جبرئیـل عـرض کـرد   . یعنى آتشى از آسمان فرستاد که قربـانى آدم را گرفـت  
خداوند تبارك و تعالى به تو احساس نمود زیرا مناسـکى را کـه بـه واسـطه آن     

از قبـال آن    پـس  . شد به تو تعلیم داد و قربانى تو را نیز پذیرفت توبه ات قبول
پس آدم به نشانه تواضـع و فروتنـى در مقابـل    . تواضع نما و سر خود را بتراش

  . حق سرش را تراشید
در اثنـاى راه  ؛ سپس جبرئیل دست آدم را گرفت و او را به طـرف بیـت بـرد   

 ؟به کجا مى روى !اى آدم: یس گفتابل. کنار جمره عقبه به ابلیس برخورد کردند
آدم . او را با هفت ریگ بزن و با هـر ریـگ تکبیـر بگـو     !اى آدم: جبرئیل گفت
جبرئیل در روز دوم دست آدم را گرفت و بـه  . ابلیس از آنها دور شد. چنین کرد

او : جبرئیل گفت. باز در اثناى راه به ابلیس برخورد کردند، طرف جمره اولى برد
  . گ بزن و با هر ریگ یک تکبیر بگورا با هفت ری

  در نزدیـک جمـره دوم بـه ابلـیس     . آدم چنین کرد و ابلیس از آنان دور شد
: جبرئیل گفـت  ؟به کجا مى خواهى بروى !اى آدم: برخورد کردند و ابلیس گفت

آدم چنین کـرد و  . او را با هفت ریگ بزن و با هر ریگ یک تکبیر بگو !اى آدم
سپس نزدیک جمره سوم خود را به ایشان نشـان داد  . کرد ابلیس را از خود دور

او را با هفت ریگ  !اى آدم: جبرئیل گفت ؟به کجا مى روى !اى آدم: و باز گفت
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. آدم چنین کرد و ابلیس را از خود دور کـرد . بزن و با هر ریگى یک تکبیر بگو
رئیـل بـه   جب. در روز سوم و چهارم نیز آدم با زدن ابلیس او را از خود دور کرد

سپس آم را به بیـت بـرد و امـر    . دیگر هرگز او را نخواهى دید: آدم عرض کرد
: جبرئیـل گفـت  . آدم چنـین کـرد  . نمود که هفت مرتبه خانه خدا را طواف کنـد 

خداوند متعال تو را آمرزید و توبه ات را پذیرفت و همسرت حوا بر تـو حـلال   
  . )55( گشت

  مهاى داستان حضرت آد پرسش ها و پاسخ 
  چرا ابلیس بر آدم سجده نکرد و با فرمان الهى مخالفت کرد؟ -1

. قرآن صراحت دارد که ابلیس از جنس فرشتگان نبود بلکه در صف آنان بود
  )56( .او از طائفه جن بود که مخلوق مادى است
او مى پنداشت که از آدم برتر است . انگیزه او در این مخالفت کبر و غرور بود

. بلکه آدم بـر او سـجده کنـد   . ور سجده بر آدم به او داده شودو نمى بایست دست
چه چیز : خداوند ابلیس را به خاطر سرکشى و طغیانگرى مؤ اخذه کرد و فرمود

  )57( .سبب شد که بر آدم سجده نکنى و فرمان مرا نادیده بگیرى
من از او برترم زیرا مرا از آتش آفریده اى و او را از خاك : او در پاسخ گفت

  )58( .گل و

  سجده فرشتگان براى خدا بود یا آدم؟ -2
دانشمندان اسلامى اتفاق نظر دارند کـه سـجده فرشـتگان از روى عبـادت و     

از سجده فرشتگان دو تفسیر . بندگى نبوده است تا شرك به خداوند به شمار آید
  : ارائه شده است

  . بودفرشتگان براى خدا سجده کردند و آدم به منزله قبله آنان : الف
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سجده بر آدم هر چند تعظیم و تکـریم او بـود ولـى در حقیقـت عبـادت      : ب
در . این وجه با متن روایات سازگارتر است. خداوند بود چون به فرمان خدا بود

سجده فرشتگان از یک سو پرستش حق بـود  : مى فرماید حدیثى امام رضا 
  . )59( ا در صلب آدم بودیمو از سوى دیگر اکرام و احترام آدم بود زیرا م

  شجره ممنوعه چه درختى بوده است؟ -3
در منابع اسـلامى  . در شش موضع از قرآن به شجره ممنوعه اشاره شده است

دسته اى از روایات آن را مـادى  . به دو دسته تفسیر درباره شجره بر مى خوریم
ها بـه درخـت   عرب شجره را تن. تفسیر کرده اند و مصداق آن را گندم دانسته اند

در قرآن بـه بوتـه   . اطلاق نمى کند بلکه به بوته هاى گیاهان نیز شجره مى گوید
  . کدو هم شجره اطلاق شده است

شجره را تفسیر معنـوى کـرده انـد و از آن تعبیـر بـه      ، دسته دیگر از روایات
آدم پس از ملاحظه مقـام و موقعیـت   ، طبق این روایات. شجره حسد شده است

ولـى خداونـد او را بـه    ، کرد که مقامى بالاتر از مقام او نیست خود چنین تصور
او ، آشـنا کـرده   -پیامبر اسلام و خانـدانش   -مقام جمعى از اولیا از فرزندان او 

بود به آن  مأمورحالتى شبیه به حسد پیدا کرد و همین شجره ممنوعه بود که آدم 
  . نزدیک نشود
یکـى  . از دو درخت تناول کرد آدم، طبق روایات درخت ممنوعه، در حقیقت

. از مقام او پایین تر بود او را به سوى جهان ماده تنزل مى داد که آن گنـدم بـود  
دیگرى درخت معنوى مقام جمعى از اولیاى خدا بود کـه از مقـام و موقعیـت او    

به آن سرنوشـت  ، چون او در دو جنبه از حد خود تجاوز کرد. بالاتر قرار داشت
توجه داشت که این حسد از نوع حسد حرام نبـود و تنهـا یـک    باید . گرفتار شد
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با توجه به اینکه آیات قـرآن داراى معـانى مختلـف    . احساس نفسانى بوده است
  . است مانعى ندارد که هر دو معنى مراد باشد

  نهى شدن آدم از شجره ممنوعه، تحریمى بود یا تنزیهى؟ -4
ن درخـت بـراى آدم و   مطـرح اسـت کـه خـوردن از آ     سـئوال در اینجا این 

در صورت حرمت با عصمت انبیا منافات دارد یا . همسرش حرام بوده یا مکروه
آنچه مشکل را تا حدى حل مى کند ایـن  . خیر؟ در این باره اقوال مختلف است

است که آدم در آن مرحله هنوز به مقام نبوت نرسیده بود و حال آنکه ضـرورت  
  . استعصمت در انبیا از لوازم منصب نبوت 

پاسخ دیگرى که به این پرسش مى توان داد این است که آدم با مقام والایـى  
که در معرفت و تقوى داشت مسجود ملائکه بزرگ الهى بود و مسلما گناه نمـى  

دیگرى که مطـرح مـى    سئوالدر اینجا . افزون بر این او پیامبر معصوم است. کند
ر پاسخ سه نظر وجود دارد که د. شود این است که آن چه از آدم سر زد چه بود

  : مکمل یکدیگرند
گنـاه  . بود نه گناه مطلق -گناه نسبى  -آنچه آدم مرتکب شد ترك اولى : الف

مطلق گناهانى است که از هر کس سر زنـد گنـاه اسـت و مسـتوجب عقـاب و      
مجازات مانند شرك و کفر و ظلم و تجاوز و گناه نسبى یا ترك اولى این اسـت  

اعمال مباح و یا حتى مستحب کـه در خـور مقـام افـراد بـزرگ       که فرد باید از
مـثلا قسـتمى از   . در غیر این صورت ترك اولى کرده اسـت ، نیست چشم بپوشد

مـا   شـأن نماز ما با حضور قلب و قسمتى بى حضور قلب مى گذرد که در خور 
و علـى  )  (است ولى این نماز هرگز در خور مقام شخصى چـون پیـامبر   

اگر غیر این کند ، نیست که باید سراسر نمازش حضور در پیشگاه خدا باشد 
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آدم نیز سزاوار بود از آن درخـت  . حرامى مرتکب نشد اما ترك اولى کرده است
  . نخورد هر چند براى او ممنوع نبود بلکه مکروه بود

همـان کـه   ؛ ه اسـت نهى ارشادى بود، آدم از درخت ممنوعه )60( نهى شدن: ب
فلان غذا را نخور که بیمار مى شوى خداوند نیز به آدم فرمود : پزشک مى گوید

اگر از درخت ممنوع بخورى از بهشت بیـرون خـواهى رفـت و بـه درد و رنـج      
  . پس مخالفت فرمان خدا نکرد بلکه مخالفت نهى ارشادى کرد؛ خواهى افتاد

براى آزمـایش و آمـادگى آدم   بلکه دورانى بود ، بهشت جاى تکلیف نبود: ج
  . )61( این نهى تنها جنبه آزمایشى داشت. براى آمدن بر زمین

همه علما متفقند که آدم و حوا بـا  : در تفسیرش مى گوید) رحمه االله(طبرسى 
، زیرا این کار بـیش از تـرك اولـى نبـود    ، این کار خود مستوجب عقاب نگشتند
ود که هر کـس در امـر دیـن و دینـدارى     اینکه در مقام توبه برآمدند از این رو ب

  . مقامش والاتر بود پشیمانیش بر اندك لغزشى فراوان است

  کدام بهشت بود؟ بهشت آدم  -5
ولى ظاهر این اسـت کـه   ، بعضى آن را بهشت موعود نیکان و پاکان مى دانند

 آن بهشت نبود بلکه از باغهاى پرنعمت و روح افـزاى یکـى از منـاطق سرسـبز    
در آیـات  . جـاودانى اسـت  ، زیرا اولا بهشـت موعـود قیامـت   ؛ زمین بوده است

ثانیا در آن بهشت نه جایى براى وسوسه . بسیارى به جاودانگى اشاره شده است
ثالثـا در روایـاتى کـه از اهـل بیـت      . هاى شیطانى اسـت و نـه نافرمـانى خـدا    

  . رسیده این موضوع صراحت دارد) (
. از بهشـت آدم پرسـیدم   از امام صادق : ن حدیث مى گویدیکى از روایا

باغى از باغهاى دنیا بود که خورشید و ماه بر آن مى : در جواب فرمود امام 
  . اگر بهشت جاودان بود هرگز آدم از آن بیرون رانده نمى شد، تابید



36 

 

نـزول مقـامى   ، ناز آنچه آمد روشن مى شود که منظور از هبوط آدم به زمـی 
احتمال دیگر این است کـه  . یعنى از مقام ارجمند خود پایین آمد؛ است نه مکانى

شواهد فراوانى نشان مى دهد که . این بهشت در یکى از کرات آسمانى بوده است
چرا که آن پایان سیر انسان اسـت و  ، این بهشت غیر از بهشت سراى دیگر است

  . عمال و آن نتیجه اعمال او استاین مقدمه ا. این آغاز سیر او بود

  کلماتى که خدا بر آدم القا کرد چه بود؟ -6
به آدم تعلیم داد چـه بـوده   ، و سخنانى که خدا براى توبه» کلمات«در این که 

: این جملات مى باشـد ، معروف است که آن سخنان. است تفاسیرى مطرح است
؛ نکـونن مـن الخاسـرین   قالا ربنـا ظلمنـا اءنفسـنا و ان لـم تغفرلنـا و ترحمنـا ل      

ما بر خود ستم کردیم اگر تو ما را نبخشـى و بـر مـا رحـم نکنـى از      ! خداوندا«
  . »)62( زیانکاران خواهیم بود

همچنـان کـه در فصـل     -وارد شـده  ) (روایات متعددى که از اهل بیت 
 تعلیم اسامى بهتـرین مخلوقـات  ، که مقصود از کلمات -روایات بدان اشاره شد 

بوده است کـه آدم بـا   ) (خدا یعنى محمد و على و فاطمه و حسن و حسین 
  . توسل به این کلمات از درگاه خداوند تقاضاى بخشش نمود و خدا او را بخشید

لازم به ذکر است که این تفسیرها منافاتى با هـم ندارنـد زیـرا ممکـن اسـت      
توجه به حقیقـت و عمـق بـاطن     مجموع این کلمات به آدم تعلیم شده باشد تا با

  . خدا او را مشمول لطف و هدایتش قرار دهد، آنها

  داستان هابیل و قابیل فرزندان آدم 
  : خداوند متعال در قرآن کریم درباره فرزندان آدم مى فرماید

واتل علیهم نباء ابنى آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من اءحدهما و لـم یتقبـل   
قال لاءقتلنک قال انما یتقبل االله من المتقـینَ لـئن بسـطت الـى یـدك       من الآخر
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لتقتلنى ما اءنا بباسط یدى الیک لاءقتلک انى اءخاف االله رب العالمینَ انـى اریـد   
اءن تبواء باثمى و اثمک فتکـون مـن اءصـحاب النـار و ذلـک جـزاء الظـالمینَ        

بعث االله غرابـا یبحـث   فطوعت له نفسه قتل اءخیه فقتله فاءصبح من الخاسرینَ ف
فى الاءرض لیریه کیف یوارى سوءة اءخى فاءصبح من النادمینَ من اءجل ذلـک  
کتبنا على بنى اءسرائیل اءنه من قتل نفسـا بغیـر نفـس اءو فسـاد فـى الاءرض      
فکاءنما قتل الناس جمیعا و من اءحیاهـا فکاءنمـا اءحیـا النـاس جمیعـا و لقـد       

و «؛ لمسـرفون   ثیرا منهم بعد ذلک فى الاءرض جاءتهم رسلنا و بالبینات ثم ان ک
را به حق و درستى بر آنان بخوان آنگاه کـه  ) هابیل و قابیل(داستان دو پسر آدم 

هابیل شتر نحر کرد و قابیـل انـدکى گنـدم    (کار تقرب آورى انجام دادند ، آن دو
: گفـت ) قابیـل (. پس از یکى پذیرفته شد و از دیگرى پذیرفته نشـد ) پیش آورد

جز این نیست که خدا از پرهیزکاران مى : گفت) هابیل(. تما تو را خواهم کشتح
البته اگر تو دستت را به سوى من دراز کنى که مرا بکشى من هرگز دستم . پذیرد

همانا من از پروردگـار جهانیـان مـى    ، را به سویت دراز نمى کنم که تو را بکشم
من ) کشتن من و دیگر گناهان(  تا تو با گناه) سبقت نکنم(من مى خواهم . ترسم

بازگردى و از دوزخیـان باشـى و ایـن اسـت کیفـر      ) به نزد خدا(و گناهان خود 
او کشتن برادرش را در نظـر وى مرغـوب کـرد و    ) اماره(نفس   پس . ستمکاران

پـس خداونـد زاغـى را    . پس او را کشت و از زیانکاران گردید؛ آسان جلوه داد
مى کند تا به وى نشان دهد که چگونه ) دفن چیزى براى(برانگیخت که زمین را 

آیـا   !اى واى بر من: وى گفت. پنهان سازد، جسد برادرش را که نباید دیده شود
! ؟من ناتوان بودم از این که مثل این زاغ باشم تا جسد برادر خود را پنهان نمایم

نـى  بـر ب ) به سبب وقوع چنین فاجعـه اى (پس از پشیمانان گردید و بدین سبب 
اسرائیل نوشته و مقرر داشتیم که هر کس انسانى را جز براى قصاص نفس و یـا  
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چنان است که گـویى همـه مـردم را    ، فسادى که در روى زمین کرده باشد بکشد
گویى همه مردم را زنده کرده است و به ، کشته و هر کس انسانى را حیات بخشد

سـپس  . روشـنى آوردنـد  دلایـل  ) بنـى اسـرائیل  (یقین فرستادگان ما براى آنان 
بسیارى از آنان پس از آن در روى زمین بـیش از حـد بـه فسـاد و خـونریزى      

  . »)63( پرداختند
مورخان و راویان اهل سنت گفته اند کـه آدم و حـوا وقتـى در زمـین قـرار      

خداوند اراده کرد که نسل آنها را پدید آورد و در سراسر زمـین منتشـر   ، گرفتند
یکـى  ، بستن شد و در اولین وضع حمل از او دو فرزنـد پس از مدتى حوا آ. کند

» اقلیمـا «و نـام دختـر را   » قابیـل «نام پسر را . دختر و دیگرى پسر به دنیا آمد
  . گذاشتند

مدتى بعد که حوا دوباره آبستن شد باز دو فرزند به دنیا آورد که یکى پسر و 
قتـى کـه هابیـل و    و. نامید» لوذا«و دختر را » هابیل«پسر را . دیگرى دختر بود

خداوند به آدم وحى کرد که قابیل با لوذا و هابیـل  ، قابیل به سن ازدواج رسیدند
ابـلاغ کـرد ولـى هـوا       آدم نیز فرمان خدا را به فرزندانش . با اقلیما ازدواج کند

زیبـاتر از  » اقلیما«زیرا ؛ پرستى موجب شد که قابیل از فرمان خدا سرپیچى کند
د چنان قابیل را گرفتار کرده بود که به پـدرش تهمـت   حرص و حس. بود» لوذا«

خداوند چنین فرمانى نداده است بلکه ایـن تـو هسـتى کـه     : زد و با تندى گفت
  )64( .چنین انتخاب کرده اى

خداوند براى : اما روایات شیعه عموما این مطلب را انکار کرده اند و گفته اند
ز جنیان انتخاب کرد و نسل آدم همسرى هابیل حوریه اى فرستاد و براى قابیل ا

در چند روایت دیگر همسر شـیث را نیـز حوریـه اى از    . از آن دو به وجود آمد
در برخى از روایات نیز آمده است که همسر هابیـل یـا   . )65( بهشت ذکر کرده اند
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شیث از همان زیادى گل آدم و حوا خلق شد و موضوع اختلاف قابیل و هابیـل  
دانسـته   موضوع وصیت جانشـینى آدم  ، هابیل گردید را هم که منجر به قتل

چنین به نظر مى رسد که ازدواج برادر و خواهر ) (از روایات معصومین . اند
خدایى که آدم . در تمام شرایع حرام بوده و آدم نیز چنین کارى انجام نداده است

فـراد دیگـرى را نیـز بـراى     این قدرت را داشت که ا، و حوا را از گل خلق کرد
  . همسرى پسران آدم خلق کند یا از عالم دیگرى بفرستد

روایتى است که عیاشى در تفسیر خـود  ، از جمله روایت هاى جالب و جامع
عرض کردم قربانت گردم مردم  به امام صادق : از سلیمان بن خالد آورده که

: فرمـود  امام صـادق  . ج کردمى گویند که آدم دختر خود را به پسرش تزوی
فرمـود  ) (آیا ندانسته اى که پیغمبر  !اما اى سلیمان، مردم چنین مى گویند

که اگر من مى دانستم که آدم دختر خود را به پسرش تزویج کرده بـود مـن هـم    
  . دمدخترم زینب را به پسرم قاسم مى دادم و از آیین آدم پیروى مى کر

هابیـل  ، مردم مى گویند سبب این که قابیل !گفتم فدایت شوم ]:سلیمان گوید[
چگونه  !اى سلیمان: فرمود امام . را کشت آن بود که به خواهرش رشک برد

این حرف را مى زنى آیا شرم نمى کنى که چنین سخنى را دربـاره پیغمبـر خـدا    
  ؟نقل مى کنى آدم 

  پس علت قتل هابیل به دست قابیل چه بود؟ :عرض کردم
خداى تبارك  !اى سلیمان: سپس فرمود. به خاطر وصیت بود: حضرت فرمود

با این که . و تعالى به آدم وحى فرمود که وصیت و اسم اعظم را به هابیل بسپارد
چون قابیل مطلع شد خشمگین شـد و گفـت کـه مـن     ؛ قابیل از او بزرگ تر بود

از این رو آدم بنابر فرمان الهى به آن دو دستور داد تـا  . ت بودمسزاوارتر به وصی
قربانى هابیـل قبـول شـد و از    ، چون قربانى به درگاه خداوند بردند. قربانى کنند
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این واقعه سبب شد که قابیل بر او رشک برد و او را به قتـل  . قابیل پذیرفته نشد
  . برساند

نسل فرزنـدان آدم از کجـا    !فدایت شوم: عرض کردم] حسین بن خالد گوید[
  پیدا شد؟ آیا به جز حوا زنى و به جز حضرت آدم مردى بود؟

خداى تبارك و تعالى از حوا قابیل را به آدم داد  !اى سلیمان: حضرت فرمود
زنى از جنیان ، چون قابیل به بلوغ و رشد رسید. و پس از وى هابیل به دنیا آمد

آدم نیز این . او را به ازدواج قابیل در آوردبراى او فرستاد و به آدم وحى کرد تا 
خـدا  . کار را کرد و قابیل هم راضى و قانع بود تا اینکه نوبت ازدواج هابیل شـد 

؛ براى او حوریه اى فرستاد و به آدم وحى فرمود او را به ازدواج هابیل در آورد
 هنگامى که قابیـل بـرادرش را هابیـل را کشـت آن    . حضرت آدم این کار را کرد

پسرى زایید و آدم نامش هبـه  ، حوریه حامله بود و پس از گذشتن دوران حمل
  . به آدم وحى شد که وصیت و اسم اعظم را به او بسپارد، االله گذارد

وقتى او به حد . حوا فرزند دیگرى زایید و حضرت آدم نامش را شیث گذارد
او را بـه   خداوند حوریه دیگرى فرستاد و به آدم وحى کـرد ، رشد و بلوغ رسید

حضرا آدم نیز ایـن کـار را کـرد و شـیث از آن حوریـه      ، همسرى شیث درآورد
دخترى پیدا کرد و او را حوره نامید و چون حوره بـزرگ شـد او را بـه ازدواج    

، وقتى هبه االله از دنیـا رفـت  . هبه االله در آورد و نسل آدم از آن دو به وجود آمد
عظم را به شیث بسپارد و آدم نیز این خداوند به آدم وحى کرد که وصیت و اسم ا

  )66( .کار را کرد

  سبب قتل هابیل
استفاده مى شـود کـه علـت قتـل هابیـل مسـئله       ) (از روایات اهل بیت 

قابیل که دید آدم برادرش را به این منصب . وصایت و جانشینى حضرت آدم بود
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نظـر اهـل سـنت کـه     بـرخلاف  . به او رشک برد و درصدد قتل او برآمد، رساند
  . رساند  به او رشک برد و به قتلش ، قائلند قابیل به خاطر همسر هابیل

از این رو قابیل اولین خون ناحق را بر روى زمین ریخت و طولى نکشید کـه  
قابیـل جسـد هابیـل را در    : نقل شده که فرمـود  از امام صادق . پشیمان شد
چیـزى  . نمى دانست کـه آن جسـد را چـه کنـد    او سرگردان بود و . بیابان افکند

قابیـل بـراى   ؛ نگذشت که دید درندگان بیابان به سوى جسد هابیل روى آوردند
نجات جسد برادرش آن را بر دوش کشید ولى پرندگان منتظر بودند کـه او چـه   

خداوند زاغى به آنجا . وقت جسد را به خاك مى افکند تا به آن حمله ور شوند
ن را کند و طعمه خود را میان خاك پنهان کرد و به قابیل نشـان  زاغ زمی. فرستاد

قابیل نیز به آن روش زمین را گود . داد چگونه جسد برادرش را به خاك بسپارد
دراین هنگام قابیل از غفلت و بى خبرى خود . کرد و جسد برادرش را دفن کرد

یـد از ایـن زاغ   آیا من با !اى واى بر من: پشیمان و ناراحت شد و فریاد برآورد
  . )67( ؟هم ناتوان تر باشم و نتوانم مانند او جسد برادرم را دفن کنم

  مرگ آدم و حوا
آدم از مرگ هابیل به شدت متاءثر شد و چهـل شـبانه   ، طبق برخى از نقل ها
خداوند به او وحى کرد که من بـه جـاى هابیـل پسـر     . روز بر مرگ او گریست
حوا حامله شد و پسر پاك و زیبـایى آورد   پس از آن؛ دیگرى به تو خواهم داد
برخـى هبـه االله را ترجمـه    . نامیـد ) یعنى بخشش خـدا (که او را شیث یا هبۀ االله 

  . عربى کلمه شیث که عبرى است دانسته اند
آدم او را وصى خود کرد و ، هنگامى که شیث بزرگ شد طبق دستور خداوند
درباره دفن و کفـن  ، زد او گذارداسرار نبوت را به وى سپرد و مختصات انبیا را ن

چون من از دنیا رفتم مرا غسل بده و کفن کن و : خود به او سفارش کرد و گفت
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تو نیز هنگـامى کـه مرگـت فـرا     . بر من نماز بگزار و بدنم را در تابوتى قرار ده
  . رسید آنچه را که به تو آموختم و نزدت گذاشتم به بهترین فرزندانت بسپار

، اقوام از نهصـد و سـى سـال   ، اختلاف است ت آدم در مدت عمر حضر
هزار و بیست سال و هـزار و چهـل سـال    ، هزار سال، نهصد و سى و شش سال

) کنار کعبـه (را در سرزمین مکه و در غار کوه ابوقبیس  جنازه آدم . گفته اند
هنگام طوفان جنازه  حضرت نوح ، دفن کردند و پس از هزار و پانصد سال

آدم را از غار کوه ابوقبیس بیرون آورد و همراه خود بـه کوفـه بـرد و در غـرى     
 ین مـؤمن به خاك سپرد چنانکـه در زیـارت نامـه امیرال   ) شهر نجف کنونى (

  : چنین مى خوانیم
سلام بر تو و بر آدم و نـوح کـه   ؛ اءلسلام علیک و على ضجیعیک آدم و نوح

  . »و به خاك سپرده شده انددر کنار ت
حوا به مدت یکسال و پانزده روز بیمار شد و از دنیا رفـت  ، پس از فوت آدم

در برخى از کتب تاریخى مـدت بیمـارى حـوا    . )69( )68( و در کنار آدم مدفون شد
  . پانزده روز ذکر شده است

  اوصیاى الهى پس از شیث تا ادریس
قینان بن ، آنوش یا ریسان: شده اند جانشینان پس از شیث به این ترتیب ذکر

مهلائیل یا حلیث و پس از او فرزندش یارد یا غنمیشا که بـه ایـن مقـام    ، انوش
  . یارد پدر اخنوخ است که نام ادریس پیغمبر است. رسیدند

عمـر انـوش را   ؛ عمر هر یک از آنان را بین هشتصد تا هزار سال نوشته انـد 
مر قینان را هشتصد و چهل یـا نهصـد و   ع، نهصد و پنج یا نهصد و شصت و پنج

سـال    بیست و عمر مهلائیل را هشتصد و شصت و پنج یا نهصد و بیست و شش 
  )70( .و عمر یارد را نهصد و شصت و دو سال ذکر کرده اند



43 

 

  هابیل و قابیل در روایات
تفصـیل  ، روایـت کـرده کـه آن حضـرت     معاویه بن عمار از امام صادق 

اسـم  ، یل و قابیل را این گونه بیان فرمود که خداوند به آدم وحى کردداستان هاب
اعظم و میراث نبوت و اسمایى را که به تو تعلـیم کـرده ام و آنچـه مـردم بـدان      

چـون قابیـل مطلـع شـد     . آدم نیـز چنـین کـرد   ، احتیاج دارند را به هابیل بسپار
زرگتـر نبـودم و   مگر من از وى ب !پدر جان: خشمناك شد و نزد آدم آمد و گفت
  ؟بدین منصب شایسته تر از او نیستم

این کار به دست خداست و او هر که را بخواهد به این ! اى فرزند: آدم فرمود
اگر چه تو از او ؛ خداوند این منصب را مخصوص او قرار داد. منصب مى رساند
هر کدام یـک قربـانى بـه    ، اگر مى خواهید صدق گفتار مرا بدانید. بزرگتر هستى

نشـانه  . قربانى آنکه قبول شد شایسته تر از دیگـرى اسـت  ، درگاه خداوند ببرید
این بود که آتشـى مـى آمـد و قربـانى را مـى       -قبولى قربانى  -پذیرفته شدن 

  . خورد
براى قربانى مقدارى از گندم هاى بى ارزش و ، قابیل چون داراى زراعت بود

ى هابیل که گوسفنددار بود یکى ول؛ نامرغوب را جدا کرد و به درگاه خداوند برد
در ایـن  . از بهترین گوسفندان چاق و فربه خود را جدا کرد و براى قربـانى بـرد  

هنگام آتشى آمد و قربانى هابیـل را خـورد و قربـانى قابیـل رابـه حـال خـود        
  . واگذاشت

این پیشـامد در حـال حاضـر بـراى تـو      : شیطان نزد قابیل آمد و به او گفت
تو و هابیل برادرید اما بعدها فرزندان هابیل بـه فرزنـدان تـو     اهمیتى ندارد چون

افتخار خواهند کرد و به آنان خواهند گفت کـه مـا فرزنـدان کسـى هسـتیم کـه       
اگـر تـو هابیـل را بـه قتـل      ؛ قربانیش قبول شد ولى قربانى پدر شما قبول نشـد 
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ترغیـب   او قابیـل را . برسانى پدرت به ناچار منصب او را به تو واگذار مى کنـد 
  . )71( کرد تا برادرش را بکشد

خون هیچ انسانى بـه نـاحق   : فرمود) (ابن مسعود گوید که رسول خدا 
چـون او  ، مگر این که سهمى از گناه آن به گردن پسر آدم است، ریخته نمى شود

  . )72( را بنا نهاد -قتل نفس  -اولین کسى بود که این سنت شوم 
پدرم از حسن بن محبوب و او از هشام بن سـالم و  : ر قمى مى گویددر تفسی

من : او از ابى حمزه ثمالى و او از ثویربن ابى فاخته براى ما حدیث کرد که گفت
که براى رجالى از قریش سخن مى گفت تا آنجا که ، شنیدم از على الحسین 

  : فرمود
یکى از آن دو از ، را انتخاب مى کردندهنگامى که دو پسران آدم قربانى خود 

میان گوسفندانى که خود پرورش داده بود گوسـفندى چـاق تـر قربـانى کـرد و      
در نتیجه قربانى صاحب گوسفند که همـان  ؛ دیگرى یکى دسته گندم قربانى کرد

از این رو قابیل بر هابیل خشم کرد و . هابیل باشد قبول و ازدیگرى پذیرفته نشد
خـداى تعـالى تنهـا از متقیـان     : هابیل گفت. وگند تو را مى کشمبه خدا س: گفت

اگر تو براى کشتن من دست به سویم دراز کنى من هرگـز دسـت   . قبول مى کند
چرا که من از پروردگار جهانیان ترس ، به سویت نمى گشایم که به قتلت برسانم

تـا از   ،هم گناه مرا به دوش بکشى و هم گاه خودت را، من مى خواهم تو. دارم
  . سزاى ستمکاران این است. اهل آتش شوى

کشـتن بـرادر را در نظـرش زینـت داد و امـر      ، هواى نفـس قابیـل  ، سرانجام
پسندیده اى جلوه گر ساخت ولى در این که چگونه بـرادر را بکشـد سـرگردان    

ابلیس به نزدش آمد و به . ماند و ندانست که چگونه تصمیم خود را عملى سازد
ه سر برادر را بین دو سنگ بگذارد و سنگ زیـرین را بـر سـر او    او تعلیم داد ک
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در ایـن  ؛ قابیل بعد از آنکه برادر را کشت نمى دانست جسد او را چه کند. بکوبد
یکـى از آنهـا دیگـرى را    ، حال دو کلاغ از راه رسیدند و به هم حمله ور شـدند 

چالـه دفـن    کشت و آنگاه زمین را با پنجه اش حفر کرد و کـلاغ مـرد را در آن  
آیـا مـن    !واى بـر مـن  : قابیل چون این منظره را دیـد فریـاد بـرآورد کـه    . نمود

عاجزترم از یک کلاغ که نتوانستم به قدر آن حیـوان بفهمـم کـه چگونـه جسـد      
در نتیجه از پشیمانان گردید و گودالى کند و جسد بـرادر را   ؟برادرم را دفن کنم
  . میان انسان ها سنت شد پس از آن دفن مردگان در. در آن دفن نمود

پسـرم را  : از او پرسـید . هابیل را با او ندید، آدم. قابیل به سوى پدر برگشت
بـا مـن بیـا    : آدم گفت ؟مگر او را به من سپرده بودى: قابیل گفت ؟کجا گذاشتى

وقتـى بـه محـل    . در آن لحظه آن اتفاق به آدم الهام شد. ببینم کجا قربانى کردید
آدم آن سرزمین را که خون هابیـل را  . یز برایش روشن شدهمه چ؛ قربانى رسید

از آسمان نـدا شـد   . لعنت کرد و دستور داد قابیل را لعنت کنند، در خود فرو برد
پس از آن زمین هیچ خـونى را فـرو   . که تو به جرم کشتن برادرت ملعون شدى

  . نبرد
 ـ. آدم از آنجا برجگشت و چهل شبانه روز بر هابیل گریست   ابیش چون بى ت

که من پسرى ، خداى تعالى به او وحى کرد. افزون شد به درگاه خدا شکایت کرد
چیزى نگذشت کـه حـوا پسـرى پـاك و     . به تو مى دهم تا جاى هابیل را بگیرد

خداى تعالى به آدم وحـى کـرد کـه اى    ، روز هفتم میلاد آن پسر. پربرکت زایید
آدم نیـز چنـین   . الله نام بگـذار او را هبۀ ا. این پسر بخششى از من به توست !آدم
  . )73( کرد
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در میـان  ، قابیل به خاطر کشتن برادرش: در روایتى مى فرماید امام باقر 
خورشید آویزان است او با سرماى کشنده و گرماى طاقت فرسا همراه است تـا  

  . )74( در آتش قهر الهى غوطه ور گردد
ره قابیل در جهت گردش خورشید قـرار داده  چه: مى فرمایند امام سجاد 

آب سرد و در   خواهد شد تا پیوسته گداخته گردد و در هنگام سرما بر پیکرش 
  . )75( گرما آب جوش خواهند ریخت

  فلسفه آتش پرستى
هنگـامى کـه قابیـل    : فرمود عبدالحمید بن ابى دیلم گوید که امام صادق 

: شیطان به او گفت، ذیرفت و قربانى او را اعتنا نکردقربانى هابیل را پ، دید آتش
را مى پرستد پس تـو    علت پذیرفته شدن قربانى هابیل آن است که او این آتش 

  . نیز آن را عبادت کن
آتشى را که هابیل پرستیده عبـادت نمـى کـنم    : قابیل در جواب شیطان گفت

  این بـار آتـش   . برمولى نسبت به آتشى دیگر حرفى ندارم و قربانى برایش مى 
  از این رو قابیل آتشکده اى بنا کرد و در آن آتـش  . جدید قربانى او را پذیرفت

افروخت و به آن تقرب مى جست و عبادتش مى کـرد تـا اینکـه از پروردگـار     
عزوجل غافل گردید و همین سبب شد که آتش پرستى در خاندانش به میـراث  

  . )76( باقى ماند

  چگونگى پیدایش نسل
گروهى از دوستانش به دور ، در حرم نشسته بود امام باقر : ابوبصیر گوید
صاحب : که طاووس یمانى با گروهى وارد مسجد شد و گفت، او حلقه زده بودند
  ؟این حلقه کیست
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) (بن على بن الحسین بن على بن ابى طالـب  ) الباقر(محمد : به او گفتند
  . است

در مقابـل حضـرت ایسـتاد و سـلام کـرد و      ، او را مى خـواهم من هم : گفت
  آیا اجازه پرسش مى فرمایید؟: نشست و گفت

  . بپرس، اجازه دادیم: فزمود امام باقر 
  به من خبر بده کدام روز بود که یک سوم مردم هلاك شد؟: گفت

آن ! ؟باید بگویى یک چهـارم مـردم   !اشتباه پنداشتى اى شیخ: حضرت فرمود
، هابیـل ، قابیل: مردم در آن زمان چهار نفر بودند، روزى بود که هابیل کشته شد

من اشـتباه  . شما درست گفتى: گفت. پس یک چهارم آنان هلاك شد، آدم و حوا
 ؟قاتل یا مقتول، کدام یک پدر مردم بود. کردم

  . )77( پدر مردم شیث بن آدم بود؛ هیچ یک: حضرت فمود
 -اهل سـنت   -مردم : به من فرمود امام باقر : دمى گوی، ابوبکر حضرمى

  چه مى گویند؟ درباره تزویج فرزندان حضرت آدم 
یـک  ؛ دو فرزنـد آورد ، حوا هر بار که بـارور شـد  : عرض کردم که مى گویند

پسر شکم اول با دختر شکم دوم ودختـر شـکم اول بـا پسـر     ، پسر و یک دختر
  . تا اینکه نسلى به وجود آمد شکم دوم ازدواج کرد

، وقتى هبۀ االله متولـد شـد و بـزرگ شـد    . چنین نیست: فرمود امام باقر 
خداوند حوریه اى از . حضرت آدم از خداوند متعال خواست که او را تزویج کند

پس از ، بهشت براى او فرستاد و با او ازدواج کرد و از او چهار پسر به دنیا آورد
او . دم فرزند دیگرى متولد شد که چون بزرگ شد به او اجازه ازدواج دادآن از آ

پسران این پسر بـا  ، بنابراین. با جن ازدواج کرد و از آن چهار دختر به دنیا آورد
  . دختران پسر دیگر ازدواج کردند
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پس آنکه داراى جمال و زیبایى است از جانب حوریه است و آن که صاحب 
جانب آدم و آن که داراى سبکى و خفت است از جـن   حلم و شکیبایى است از

  . )78( حوریه به سوى آسمان صعود نمود، چون زاد و ولد شد. است
شد که پیدایش نسل آدم چگونه بود و  سئوال از امام صادق : زراره گوید

  نیز کیفیت تولید نسل از ذریه او چگونه بود؟
آدم هفتاد پشت متولد شد که در هـر پشـت یـک     براى: ... فرمودند امام 

پس از وقـوع  . تا وقتى که هابیل به دست قابیل کشته شد، پسر و یک دختر بود
به طورى کـه  ؛ این حادثه آدم سخت به جزع آمد و از فراغ هابیل بسیار گریست

پس از آنکه با حوا مقاربـت  . تا پنجاه سال توان نزدیکى کردن با حوا را نداشت
هبه ، نام اصلى شیث. تنها شیث را به او داد، داوند متعال بر خلاف هر بارخ، کرد

بعـد از شـیث   . او اولین کسى بود که در زمین به عنوان وصى تعیین شـد . االله بود
وقتـى هـر دو بـه    ؛ خداوند متعال تنها یافث را به آدم داد که با او نیز دومى نبود

ه لوح محفـوظ ثبـت کـرده و    حق عزوجل آنچه قلم بر صفح، سن بلوغ رسیدند
از ایـن رو بـود کـه روز    ، رعایت نمود، نکاح خواهر با برادر را حرام کرده است

فرشته اى از بهشت به نام نزله به زمین فرسـتاد و بـه آدم   ، بعد از عصر، پنجشنبه
  . امر کرد که او را به تزویج شیث درآورد و آدم نیز چنین کرد

اى به نام منزله از بهشت به زمین فرسـتاد   فرشته، بعد از عصر فرداى آن روز
از ازدواج شیث بـا حوریـه   . و به آدم فرمان داد که او را به تزویج یافث درآورد

حـق  ، پسرى و از تزویج یافث با فرشته دخترى متولد شد و پس از بلـوغ آنـان  
انبیا و سفرا از نسل ایـن  ؛ دختر یافث با پسر شیث ازدواج کند، تعالى دستور داد

از آنچه بعضى مى گویند و معتقدند که نسل انبیـا از تـزویج   . به وجود آمدند دو
  . )79( خواهر و برادر به وجود آمده است باید به خدا پناه برد
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آدم به : روایت کرده است که از امام باقر یا امام صادق ) رحمه االله(کلینى 
ا بر من مسلط کردى چـون  شیطان ر! پروردگارا: درگاه خدا شکایت کرد و گفت
در عوض آن مقـرر مـى    !اى آدم: خداوند فرمود! خونى که در بدنم جریان دارد

بر او نوشته ) تا آن را انجام نداده(دارم که هر یک از فرزندانت که قصد گناه کند 
اگر انجام ، نشود و چون انجام داد آن را بنویسند و اگر کسى قصد کار نیکى کرد

  . گر انجام داد ده حسنه براى او ثبت کنندنداد یک حسنه و ا
  . »بیفزا! پروردگارا«: حضرت آدم عرض کرد

هر یک از آنان که گنـاهى انجـام داد و اسـتغفار کـرد او را مـى      : خطاب شد
  . آمرزم

  . باز هم بیفزا! پروردگارا: حضرت آدم عرض کرد
. ن برسـد توبه را برایشان مقرر داشتم تا وقتى که نفس به گلویشا: خطاب شد

 اسـت   مرا بس : آدم خشنود شد و گفت، یعنى تا آن وقت توبه شان را مى پذیرم
)80( .  
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  داستان حضرت ادریس 
در سوره مریم مـى  . در دو سوره از قرآن کریم نا حضرت ادریس آمده است

  : فرماید
ر ایـن  و د«؛ واذکر فى الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیاَ و رفعناه مکانا علیـا 

کتاب ادریس را یاد کن که پیامبرى راست پیشه بود و ما او را به مقام ارجمندى 
  . »)81( بالا بردیم

  : همچنین در سوره انبیا فرمود
و اسماعیل و ادریس و ذالکفل کل من الصابرینَ و اءدخلناهم فى رحمتنا انهم 

از صـابران  و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را یاد آر کـه همـه   «؛ من الصالحین
  . »)82( و آنان را مشمول رحمت خود کردیم چون از شایستگاه بود. بودند

او نزدیک شهر کوفه و در مکان فعلى مسجد . اخنوخ است، نام اصلى ادریس
سیصد سال عمر کرد و با پنج واسطه به حضـرت  ، و خیاط بود، سهله مى زیست

فتند که معارف الهـى و حکمـت   براى این به او ادریس مى گ، مى رسد آدم 
ادریس اولین کسى : برخى از تواریخ نوشته اند. هاى آموزنده را تدریس مى کرد

خط نوشت و علاوه بر مقام نبوت به علم نجوم و حساب و هیئت ، بود که با قلم
زیـرا قبـل از او مـردم بـا     ، دوختن لباس را به انسان ها آموخـت . احاطه داشت

  . ى پوشاندندپوست حیوانات خود را م

  صعود ادریس به آسمان چهارم و پنجم
در بعضى از روایات آمده که فرشته اى از سوى خداوند نزد ادریس آمد و او 

ادریس بسـیار خشـنود شـد و    . را به آمرزش گناهان و قبولى اعمالش مژده داد
سپس آرزو کرد همیشه زنده بماند و به شـکرگزارى خداونـد   ، خدا را شکر کرد

  ؟چه آرزویى دارى: فرشته از او پرسید .بپردازد
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هـیچ آرزویـى   ، جز اینکه زنده بمانم و شـکرگزارى خـدا کـنم   : ادریس گفت
. زیرا در این مدت دعا مى کردم که اعمالم پذیرته شود کـه پذیرفتـه شـد   ، ندارم

اینک مى خواهم که خدا را به خاطر قبولى اعمالم شکر کنم و ایـن شـکر ادامـه    
  . یابد

؛ ود را گشود و ادریس را در برگرفت و او را به آسمان هـا بـرد  فرشته بال خ
  . )83( هم اکنون ادریس زنده است و به شکر گزارى خداوند مشغول است

در بعضى روایات نیز آمده که عزرائیل روح او را بین آسمان چهارم و پـنجم  
ل غضـب  مشمو، یکى از فرشتگان: فرمود در روایتى امام صادق . قبض کرد

او سال . الهى شد و خداوند بال و پرش را شکست و او را در جزیره اى انداخت
او نیز خـود را  ، به نبوت رسید  ها در انجام در عذاب بود تا هنگامى که ادریس 

دعا کن خداوند از مـن خشـنود   ! اى پیامبر خدا: به ادریس رساند و عرض کرد
  . شود و بال و پرم را به من برگرداند

. س دعا کرد و خداوند از او درگذشت و بال و پرش را بـه او بازگردانـد  ادری
 ؟آیا حاجتى دارى: فرشته که سلامتى خود را باز یافته بود به ادریس عرض کرد

) عزرائیـل (مى خواهم مرا به آسمان ببرى تا با ملک الموت ، آرى: ادریس گفت
  . بر من گوارا نیستزیرا با یاد او زندگى ، ملاقات کنم و با او ماءنوس شوم

در آنجا ملک الموت را دید که نشسته ، فرشته ادریس را به آسمان چهارم برد
  !است و سرش را از روى تعجب تکان مى دهد

  ؟چرا سرت را تکان مى دهى: ادریس به او سلام کرد و پرسید
خداوند متعال به من فرمان داده کـه روح تـو را بـین آسـمان     : عزرائیل گفت

من بـه خداونـد متعـال عـرض     ؛ قبض کنم) یعنى در همین مکان(جم چهارم و پن
با این که بین آسمان سوم و چهـارم پانصـد   ، آیا چنین چیزى ممکن است، کردم
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سپس عزرائیل روح . سال و بین آسمان دوم و سوم نیز همین مقدار فاصله است
  : از این رو قرآن مى فرماید. ادریس را قبض کرد
  . »و ما ادریس را به مقام بلندى بالا بردیم«؛ )84( و رفعناه مکانا علیا

  : فرمود) (در روایتى پیامبر گرامى اسلام 
از جبرئیل پرسـیدم کـه ایـن    ، در شب معراج مردى را در آسمان چهارم دیدم

این ادریس پیامبر اسـت کـه خداونـد او را بـه مقـام      : جبرئیل گفت. مرد کیست
او نیز . به ادریس سلام و براى او طلب آمرزش کردم. آورده است ارجمندى بالا

  . )85( بر من سلام و برایم طلب آمرزش کرد

  مدت عمر ادریس 
  . یعقوبى عمر او را سیصد سال نوشته است. در عمر ادریس اختلاف است

اما مسعودى . ابن اثیر عمر ادریس را سیصد و شصت و پنج سال نوشته است
از عمرش سیصـد و  ، روزى که ایشان را به آسمان بردند: اثبات الوصیۀ گویددر 

  . )86( شصت و یا سیصد و پنجاه سال گذشته بود

  در روایات ادریس 
هرگـاه بـه کوفـه    : درباره فضیلت مسجد سهله فرموده اسـت  امام صادق 

و جاجت هـاى خـود را از   پس به مسجد سهله برو و در آنجا نماز بگزار ، رفتى
زیرا مسجد سهله خانه ادریس پیامبر بود که در آن خیاطى مى کـرد  ؛ خدا بخواه

هر کس خواند را در این مسجد به آنچه که دوسـت مـى دارد   . و نماز مى خواند
تحقیقا خواسته هایش اجابت مى شـود و در قیامـت چـون ادریـس در     ، بخواند

اى دنیا و فتنه دشمنان در پناه خداوند خواهد مکانى رفیع قرار مى گیرد و از بلای
  . )87( بود
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روایتى است که کتاب کمال الـدین  ، از جمله روایات وارده در داستان ادریس
و تمام النعمه به سند خود از براهیم بن ابـى الـبلاد و او از پـدرش و او از امـام     

در آغـاز نبـوت    :خلاصه آن روایت ایـن اسـت  . نقل کرده است محمد باقر 
در راه بـه  . روز به تفـریح و سـیاحت مشـغول بـود    . ادریس سلطان جبارى بود

آن زمین . از آنجا خوشش آمد و خواست آن را تصرف کند، سرزمین خرم رسید
کردنـد امـا مـرد      دستور داد براى خریـد آن احضـارش   . ى بودمؤمناز آن بنده 

نارحت و متحیر بـود بـه شـهر     پادشاه درباره این پیشامد. حاضر به فروش نشد
زن پیشنهاد داد که چنـد نفـر را وادار   ؛ خود بازگشت و با همسرش مشورت کرد

کند تا به دروغ گواهى دهند که مالک زمین از دین پادشاه بیرون شده و دادگـاه  
شاه هم با انجام این . نیز حکم قتلش را صادر کند و ملکش را به تصرف درآورد

  . را غصب کرد مؤمنکار زمین آن مرد 
خدوند به ادریس وحى کرد که نزد آن پادشاه برو و پیام مرا به او برسان کـه  

زمینش را هم مصادره کـردى  ، بى گناه من راضى نشدى مؤمنآیا به کشتن بنده 
در ! بـه عـزتم سـوگند    ؟و زن و فرزندش را گرسنه و محتاج و تهیدست ساختى

نیا هم سلطنت را از تـو سـلب خـواهم    آخرت انتقامش را از تو مى گیرم و در د
کرد و ملکت را ویران و عزتت را به ذلت تبدیل خواهم کرد و گوشت همسـرت  

  . را خوراك سگان خواهم کرد زیرا حلم من تو را فریب داده است
شاه . ادریس نزد شاه آمد و پیام خدا را در حضور بزرگان دربار به او رسانید

به اشاره همسـرش افـرادى را بـراى قتـل او      او را از مجلس خود بیرون کرد و
بعضى از یاران ادریس که از ماجرا مطلع شـده بودنـد ادریـس را خبـر     . فرستاد

ادریس با بعضـى از یـارانش همـان روز از شـهر     . کردند که از شهر خارج شود
درخواست کرد تا وقتى که ، ادریس در مناجاتى که با خداوند داشت. بیرون رفت
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خداوند رحمان بـه  . اش بازنگشته باران رحمت به آن دیار نباردشاه از خواسته 
نخواهـد بـود و     در این صورت آن سـرزمین مخروبـه اى بـیش    : ادریس فرمود

ادریس بـه ایـن عـذاب رضـایت داد     . انسان هاى بى شمارى هلاك خواهند شد
آنگاه او با یارانش به غارى در میان کوهها پناه برد و هر شب بـه امـر خداونـد    

پس از آن که عذاب خداوند نـازل شـد   . فرشته اى طعام این گروه را فراهم کرد
. شهر ویران گشت و پادشاه کشته شد و و همسر او نیز لقمه سگان گرسـنه شـد  

بیست سـال بـود   ، پادشاه ستمگر دیگرى بر آن جماعت حکم راند، مدت ها بعد
اچـار از شـهرهاى   بن، مردم کـه در نهایـت سـختى بودنـد    ، که بارانى نباریده بود

در مردم کم کم حالت انابه و توبـه  . اطراف غذا و آب در خانه ها انبار مى کردند
، با لباس هـاى خشـن  ، ایجاد شد و تصمیم گرفتند به عبادت رو آورند از این رو

  . در حالى که خاك بر سر مى ریختند به تضرع و دعا پرداختند
توبه روى آوردند و مـن کـه   خداوند به ادریس وحى فرستاد که مردمانت به 

ولـى تـوق عـذاب بسـتگى بـه      ؛ رحمان و رحیم هستم از گناهانشان درگذشـتم 
ادریس در برابر پروردگار از وعده خویش . درخواست تو از درگاه احدیت دارد

فـراهم مـى     عدول نکرد و بارى تعالى نیز به ملکى که غذاى ادریس را بـرایش  
ادریس سه روز بدون غذا ماند تا از . ع نمایدفرمان داد تا طعام او را قط، ساخت

قبـل از آنکـه روح را   ! پروردگارا: شدت گرسنگى لب به اعتراض گشود و گفت
فقـط سـه روز بـدون    ، تو: خداوند به او فرمود، روزیم را قطع نمودى، قبض کنى

همان ، چگونه به فکر مردم خویش نیستى؛ غذا ماندى و این گونه درمانده شدى
وقتى هم که از ، یست سال است درد گرسنگى و تشنگى را مى کشندکسانى که ب

حال که چنین است از جـاى  . بخل ورزیدى، تو خواستم تا بر آنان دلسوزى کنى
  . میان مردم سیر کن، در طلب معاش، برخیز و بسان آنان
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دودى که از خانه اى به هـوا بلنـد   . ادریس در حال گرسنگى داخل شهر شد
پیرزنـى را دیـد کـه دو    ، بى درنگ به سوى آن رفـت . لب کردبود توجه او را ج
اى بنده : پیرزن گفت. از او خواست تا قرص نانى به او بدهد. قرص نان مى پزد

بهتـر اسـت   ، دعاى ادریس چیزى براى ما باقى نگذاشت تا به سائل بدهیم! خدا
  . روزى خود را از شهرى دیگرى به دست آورى

پیرزن مقدارى از آن قرص نان را به او بدهد تا ادریس دوباره اصرار کرد که 
قرصى از آن سهم فرزندم : پیرزن گفت. دست کم بتواند روى پاهاى خود بایستد

بـا  . هر کدام از آن نخـوریم هـلاك مـى شـویم    ، و قرص دیگر قسمت من است
؛ توصیه ادریس سهم فرزند آن پیرزن به طـور مسـاوى بـین آن دو تقسـیم شـد     

پیـرزن کـه   ، دید از شـدت خـوف و اضـطراب جـان باخـت      فرزند که این گونه
ادریـس بـراى   . ادریس را مسئول مـرگ فرزنـدش دانسـت   ، سراسیمه گشته بود
را بـه کالبـدش     من به اذن خداوند روحش  !ناراحت مباش: آرامش پیرزن گفت

ایمان آورد و با   پیرزن که زندگى مجدد فرزندش را دید به ادریس . برمى گردانم
بـه میـان مـا      ادریـس  ، در شهر فریاد زد که بشـارت بـاد بـر شـما     صداى بلند
مردم دور او حلقه زدند و از سختى هاى بیسـت سـال گذشـته سـخن     . بازگشت

ادریـس  . گفتند و از ادریس خواستند تا عذاب الهى از میان آنان برداشـته شـود  
ن با این کار در صورتى امکان پذیر است که همه مردم به همراه پادشاهشا: گفت

پادشاه سرکش بیست نفر را فرستاد . سرها و پاهاى برهنه در برابرم حاضر شوند
. ادریس از گستاخى او برآشفت و آنان را قبض روح کـرد . تا ادریس را بیاورند

گروه دیگر که بالغ بر پنجاه نفر بودند وقتى با بدن هاى بى جان گروه اول مواجه 
دود بیست سال با دعاى مـا را گرفتـار   در اعتراض به ادریس گفتند که ح، شدند

  !؟عذاب الهى کردى بگو تو را چه شده است که با ما این گونه رفتار مى کنى
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ادریس خواسته خود را تکرار کـرد تـا ایـن کـه در نهایـت پادشـاه و مـردم        
همراهش در برابر ادریس به خضوع افتادند و از او خواستند تا از خداوند باران 

دریس پذیرفت و چیزى نگذشت که بارانى سیل آسـا تمـام   ا. رحمت طلب نماید
سرزمین و نواحى اطراف آن را سیراب کرد به طورى که مردم گمان بردنـد هـر   

  . )88( لحظه دچار سیلى بنیان کن خواهند شد
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  داستان حضرت نوح 
  در قرآن حضرت نوح 

در بعضى . و سه بار ذکر شده استچهل  در قرآن کریم نام حضرت نوح 
ولى در هیچ ، آیات به اجمال و در برخى به تفصیل به قصه نوح اشاره شده است

شاید به ایـن دلیـل کـه قـرآن     ، آیه اى به جزئیات زندگى او پرداخته نشده است
بلکه قرآن کتاب ؛ کریم کتاب تاریخ نیست تا در آن به شرح زندگى افراد بپردازد

متعـرض  ، آنچه را که مایه سعادت مردم اسـت ، امور گذشتگان هدایت است و از
همان را الگوى زنـدگى  ، مى شود و به صراحت حق را مشخص مى کند تا مردم
از ایـن رو بـه قسـمت    . قرار دهند تا در حیات دنیوى و اخروى رستگار گردنـد 

هایى از قصص انبیا و امت هاى آنان اشاره مى کند تا مردم بفهمند سنت و روش 
خداى تعالى و سرگذشت امتهاى پیشین چه بوده است تا عبرت بگیرند و حجت 

سوره از سوره هـاى قـرآن داسـتان حضـرت نـوح        در شش . بر آنان تمام شود
 ـ، هـود ، اعـراف : به تفصیل آمده است که آن سوره ها عبارتنـد از   ، ونمؤمن

وح پیامبر پرداختـه شـده   از همه مفصل تر در سوره هود به ن؛ قمر و نوح، شعراء
سـوره هـود    49تا  25یعنى از آیه ، است و به عبارت دیگر در بیست و پنج آیه

  . درباره حضرت نوح است که در ادامه به آن مى پردازیم

  بعثت و رسالت حضرت نوح 
حضـرت  ، اولین پیامبر اولوالعزم و نیز نخستین پیامبر پس از حضرت ادریس

  . ه داراى شریعت و کتاب بوداست ک )89( نوح
سبب نامیدن . بود» عبدالاءعلى«یا » عبدالملک«یا » عبدالغفار«نام اصلى او 
از این رو بود که او سالیان درازى از خوف خدا بر خـود  » نوح«آن حضرت به 

  . یا قوم خود نوحه گرى مى کرده است
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به صـورت   م افراد بشر یا فرزندان حضرت آد، قبل از حضرت نوح 
یک امت ساده زندگى میکردند و فطرت انسانى خود را راهنماى زنـدگى قـرار   

اما به تدریج خوى استکبار در آنان پیدا شد که منجر بـه اسـتعباد و   ، داده بودند
به گونه اى که گروهى بعض دیگر را تحت فرمـان  ، برده گرفتن یکدیگر انجامید
، این پندار. فوق خود را پروردگار خود مى پنداشتندما، خود گرفتند و زیردستان
و در نتیجـه بـه اخـتلاف شـدید طبقـاتى و      ؛ رشد کـرد ، بذرى بود که کاشته شد

در واقـع  . استخدام ضعفا به وسیله اقویا و بـرده گـرفتن قدرتمنـدان منجـر شـد     
  . اختلاف ها و کشمکش ها و خونریزى هاى بشر از آن نقطه شروع شد

فساد در زمین شایع شد و مردم از دین توحیـد و   وح در زمان حضرت ن
در ؛ سنت عدالت اجتماعى روى گردان شدند و به پرستش بت ها روى آوردنـد 

، یعوق، یغوث، سواع، ود: سوره نوح نام چند بت آن روزگار که عبارت بودند از
که از نظر فاصله طبقاتى روز به روز بیشتر مى شد و آنهایى . نسر ذکر شده است

، سـتمگران . حقـوق ضـعفا را پایمـال مـى کردنـد     ، مال و اولاد قوى تـر بودنـد  
  . زیردستان را به ضعف بیشتر کشانیده و به دلخواه بر آنان حکومت مى کردند

در این زمان بود که خداى تعالى حضرت نوح را با کتاب و شـریعت مبعـوث   
عـوت و از پرسـتش خـدایان    تا با بشارت و انذار آنان را به دین توحیـد د ؛ کرد

  . دروغین منع کند و مساوات و عدالت را در بینشان برقرار سازد
این پیامبر اولوالعزم در سن هشتصد و پنجاه سالگى به پیامبرى مبعوث گردید 

مردم آن عصـر غـرق   . و خداوند او را با رسالت خویش به سوى قومش فرستاد
رى در عقیده ذلت بار خود لجـات  خرافات و فساد بودند و به قد، در بت پرستى

بـه گونـه   ، مى ورزیدند که حاضر بودند بمیرند ولى لطمه اى به عقایدشان نخورد
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اى که فرزندان خود را نزد نوح مى آوردند و به آنان سفارش مى کردند که مبادا 
  . این پیر شما را فریب مى دهد، سخنان این پیرمرد را گوش کنید
دست فرزند خود را گرفته و نزد نـوح  ، ن و لجوجبعضى دیگر از آن قوم نادا
ایـن  . از این مرد بپرهیز که مبادا تو را گمراه کنـد «: مى آوردند و به او مى گفتند

 وصیتى است که پدرم به من کرده و من نیز اکنون همان سفارش را به تو مى کنم
)90(« .  

چنـین مـى    قرآن کریم درباره مقابله مردم در برابر دعوت حضرت نوح 
  : فرماید

 جعلوا اءصابعهم فى آذانهم و استغشوا ثیابهم و اءصـروا واسـتکبروا اسـتکبارا   
  ؛ )91(

انگشـتان خـود را در    ]من هر وقت آنها را دعوت کردم تا بر آنها ببخشایى[«
بر مخالفـت و  (گوشهایشان مى کردند و لباس هاى خویش بر سر مى کشیدند و 

  . »و به شدت تکبر مى ورزیدنداصرار مى کردند ) عناد
: نزد آن حضرت آمدند و در پاسخ دعوت او گفتند اشراف کافر قوم نوح 

کسانى را که از تو پیروى کرده اند جـز  . ما تو را جز بشرى چون خود نمى بینیم
بلکه تو را ، تو نسبت به ما هیچ برترى ندارى. گروهى اراذل ساده لوح نمى بینیم

  . ى دانیمدروغگو م
اگر من دلیل روشنى از پروردگارم داشته باشم و از نزد «: نوح در پاسخ گفت

 !آیا باز هم رسالت مرا انکار مى کنید؟ اى قوم، خودش رحمتى به من داده باشد
من تنها بـر    پاداش ، اجر و پاداشى از شما نمى خواهم، من به خاطر این دعوت

، ن آورده اند به خاطر شما ترك نمى کـنم من آن افراد اندك را که ایما. خداست
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در روز قیامت در پیشگاه خدا از مـن شـکایت   ، چرا که اگر آنها را از خود برانم
  . »)92( ولى شما را قومى نادان مى نگرم، خواهند کرد

یت من آن است که رسالت ها و پیام هاى پروردگار خود را بـه شـما   مأمور«
  . »ابلاغ کنم و شما را نصیحت کنم

  آیا تعجب مى کنید که تذکرى از پروردگارتان به وسـیله مـردى از جـنس    «
که شما را بیم دهد تا پرهیزکارى کنید و شاید مـورد  ، خود براى شما آمده است

  . »)93( رحمت قرار گیرید
حضرت نوح گاهى به دلیل هاى بزرگ و نشانه هاى الهى در وجود خود یـا  

از پروردگار خویش : به آنان گفتم«: رمودسایر موجودات اشاره مى کرد و مى ف
تا باران هاى پر برکت آسمان را پى ، آمرزش بخواهید که او بسیار آمرزنده است

در پى بر شما فرستد و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمـک کنـد و باغهـاى    
چرا شـما بـراى خـدا عظمـت     ! سرسبز و نهرهاى جارى در اختیارتان قرار دهد

تا از نطفه به انسـان  (در حالى که شما را در مراحل مختلف آفرید ! د؟قائل نیستی
آیا نمى دانید چگونه خداوند هفت آسمان را یکى بالاى دیگـرى  ) کامل رسیدید
و خورشـید را چـراغ   ، و ما را در میان آسمان ها مایـه روشـنایى  ، آفریده است

، زمـین رویانیـد  و خداوند شما را همچـون گیـاهى از   ! ؟فروزانى قرار داده است
! سپس شما را به همان زمین باز مى گرداند و بار دیگر شما را خارج مى سـازد 

گسترده اى قرار داد تا از راه هـاى وسـیع و     و خداوند زمین را براى شما فرش 
  . »!)94( دره هاى آن بگذرید

 بسیار بالا  با آن قوم سرکش  به هر حال چون گفتگو میان حضرت نوح 
لجاجـت و  ، گرفت و سخن مستدل و دلیلى در برابر گفتار خیرخواهانه نوح نبود

جـدال   !اى نوح«: سرانجام گفتند. عناد کردند و به تدریج شروع به تهدید کردند
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اکنون اگر راست مى گویى آن عذابى که مـا را از آن  . را با مال از حد گذراندى
اگر دست از این گفتارت بـر   !اى نوح: و بار دیگر گفتند. »)95( بیم مى دهى بیاور

  . )96( ندارى و بس نکنى سنگسار خواهى شد
: آنان از پیش نوح برخاستند و با تاءکید و عناد بیشترى به مـردم مـى گفتنـد   

یعوق و نسر ، یغوث، سواع، ود: مردم به خاطر حرفهاى نوح از معبودان خویش«
  . »)97( دست برندارید

  نوح آزار و اذیت هاى قوم لجوج 
آن حضرت ، گاهى مردم: روایت شده که فرمود در حدیثى از امام صادق 

را به قدرى کتک مى زدند که سه روز تمام به حال بـى هوشـى مـى افتـاد و از     
  . )98( گوش وى خون جارى مى شد

در مجمع البیان گفته اسـت کـه حضـرت نـوح نهصـد و      ) ره(مرحوم طبرسى 
ولى سـخنان او در آن  ، ب و روز مردم را به سوى خدا دعوت کردپنجاه سال ش

مى شـد    گاهى آن قوم به قدرى او را مى زدند که بى هوش ؛ مردم اثرى نداشت
خـدایا قـوم   ؛ اللهم اهد قومى فانهم لایعلمون: و وقتى به هوش مى آمد مى گفت

  . )99( مرا هدایت کن چرا که آنان ناآگاه هستند
سه قرن تمام مردم را به خدا دعـوت کـرد    نوح : ستاز وهب نقل شده ا

پنهـان و آشـکار   ، این مدت که نهصد سال مى شـد . که هر قرنى سیصد سال بود
دعوت خود را ابلاغ مى کرد ولى آن مردم جز بر طغیان و سرکشـى نیفزودنـد و   

کـه  بودند تا جـایى    مردم آن قرن سرکش تر از قرن پیش ، هر قرنى که مى آمد
مردم دست کودکان خود را مى گرفتند و آنها را بالاى سرنوح مى آوردنـد و بـه   

اگر پس از من زنـده مانـدى مبـادا از ایـن     : آنان سفارش مى کردند و مى گفتند
آن مردم به نوح حمله مى کردنـد و  : سپس در ادامه مى گوید. دیوانه پیروى کنى
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ن مى آمد و بیهـوش مـى   او را چنان مى زدند که از گوش هاى آن حضرت خو
یا در حال بیهوشى بـر  ، در این وقت او را برداشته در خانه اى مى انداختند. شد

از قرآن کریم به خوبى استفاده مى شود که . )100( در خانه اش گذارده و مى رفتند
زیرا در سوره انبیا و ؛ آزار و اذیت آنان به آن حضرت شدید و سخت بوده است

 نوح و خاندانش را از اندوه و محنت بزرگ نجات دادیـم .. : .صافات مى فرماید
همـان آزار و اذیـت هـاى    ، مفسران مى گویند که منظور از انـدوه بـزرگ  . »)101(

در سوره قمر نیز مى فرمایـد کـه نـوح    . بسیارى است که مردم به وى مى کردند
  . »)102( نتو یاریم ک، من مغلوب و از پا افتاده هستم! پروردگارا«: دعا کرد و گفت

: در سوره شعرا هم این گونه به درگاه خداى رحمـان اسـتغاثه کـرد و گفـت    
پس میان مـن و ایشـان گشایشـى ده و    ، این قوم مرا تکذیب کردند! پروردگارا«

  . »)103( مرا با مردمان با ایمانى که با من هستند از دست اینان نجات ده

  نفرین حضرت نوح 
مدت نهصد و پنجاه سال نـوح پیغمبـر در   : تصریح مى کندچنانکه قرآن کریم 

بین آن مردم بود و به تبلیغ دین و دعوت آنان به سوى خداى سـبحان مشـغول   
، آسـایش را از خـود گرفتـه بـود و شـب و روز     ، بود و براى پیشرفت این آیین

حقایق را به آنان گوشزد مى کرد و مـردم را  ، آشکار و پنهان و وقت و بى وقت
امـا بـا گذشـت    . یمان به خدا و روز جزا و فضیلت و تقوى دعوت مى کـرد به ا

کم کم به حال یاءس و ناامیدى ، مدت طولانى و افزوده شدن طغیان و عناد مردم
از دیگران ، افتاد و به جز همان افراد انگشت شمارى که به او ایمان آورده بودند

و ناامیـدى وى کمـک   بخصوص که وحى الهى نیز به این یاءس ؛ ماءیوس گردید
از قوم تو جز همین افرادى کـه  «: زیرا خداوند متعال به او خبر داده بود که؛ کرد
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به همین جهـت از کارهـایى کـه مـى     ، ایمان آورده اند کسى ایمان نخواهد آورد
  . »)104( ناراحت مباش، کنند

و چون از ایمان آوردن آنان ماءیوس شد و آن همه لجـاج   حضرت نوح 
... «: ایشــان را بــه ســخنى نفــرین کــرد و گفــت، عنــاد و آزار و اذیــت را دیــد

زیرا اگر از آنـان کسـى را بـاقى    ، هیچ یک از کافران را باقى مگذار! پروردگارا
بندگانت را گمراه ساخته و جز فرزندان بدکار و کافر از آنان به وجـود  ، بگذارى
  . »)105( نمى آید

ستجاب کرد و عذاب را بـر آن مـردم سـتمگر    خداوند متعال دعاى نوح را م
اما نخست نوح بایـد کشـتى مناسـبى    . نازل کرد و فرمان به غرق شدن آنان داد

ان در مدت ساختن کشتى در مسـیر خـود   مؤمنان بسازد تا هم مؤمنبراى نجات 
  . ان اتمام حجت گرددمؤمنورزیده تر شوند و هم بر غیر 

  کشتى نوح 
  . »)106( در حضور ما و طبق فرمان ما، مان دادیم که کشتى بسازدبه نوح فر«

چنین استفاده مى شود که نوح چگونگى سـاختن کشـتى   » فرمان ما«از کلمه 
خـود نمـى     زیرا نوح پیش ؛ را نیز از فرمان خدا آموخت و باید هم چنین باشد

سب با آن دانست ابعاد عظمت طوفان آینده چه اندازه است تا کشتى خود را متنا
بهترین کیفتها یارى مى کرد و همچنین  -بسازد و این وحى الهى بود که او را در 

  . استفاه مى شود که ساختن کشتى تا آن روز بى سابقه بوده است
دربـاره سـتمگران   «در پایان نیزبه نوح هشدار مى دهد کـه از ایـن بـه بعـد     

و مسـلما غـرق    شفاعت و تقاضاى عفو مکن چرا که آنـان محکـوم بـه عذابنـد    
  . »)107( خواهند شد
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  تمسخر قوم نوح از ساختن کشتى
، بنابر دستور الهى دست به کار ساختن کشتى شد و با تهیه ى تختـه  نوح 

آن ها را به هم متصل مى ساخت و بـه  ، میخ و چوب و با اشراف فرشتگان الهى
  . سرعت کشتى را آماده مى کرد
برابر نوح نداشتند و درصدد بودند تا به هر نحو  قوم نوح که منطق درستى در

بهانه جدیدى براى آزار آن حضرت یافتند و زبان به تمسـخر او  ، نوح را بیازارند
آنـان نـه تنهـا یـک     . هر کس به نحوى او را سرزنش و استهزا مى کرد. گشودند

حتى دست کم احتمال هم ندادند ، لحظه هم با دعوت نوح جدى برخورد نکردند
ممکن است اصرار نوح و دعوت هاى مکرر او از وحى الهى سرچشمه گرفته که 

از این رو چنان که عادت همه افـراد  . طوفان و عذاب حتمى باشد مسئلهباشد و 
و هر زمان که گروهى از «. مستکبر و مغرور است به استهزا و تمسخر ادامه دادند

رگرم تلاش براى آماده اشراف قومش از کنار او مى گذشتند و او و یارانش را س
ها و وسایل کشتى سازى مى دیدند مسخره مى کردند و  ساختن چوب ها و میخ 

  . »)108( مى خندیدند و مى گذشتند
نجـار شـده   ، گویا ادعاى پیامبرى نگرفـت سـرانجام   !اى نوح: یکى مى گفت

  !؟اى
 ؟آخر عمرش به چه روزى افتاده اسـت  !پیرمرد را تماشا کن: کسى مى گفت

حق با ما بـود چـون اصـلا    ، مى فهمیم که اگر به سخنان او ایمان نیاوردیم حالا
  !عقل درستى ندارد؟
! پس دریایش را هم بسـاز ، بسیار خوب، کشتى مى سازى: دیگرى مى گفت

  !هیچ عاقلى دیدید در وسط خشکى کشتى بسازد؟
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حداقل ! ؟کشتى به این بزرگى را براى چه مى خواهى: بعضى دیگر مى گفتند
  !ک تر بساز که اگر بخواهى به سوى دریا بکشى براى تو ممکن باشدکوچ

این موضوع در خانـه هـا و مرکـز    . این حرف ها را مى زدند و مى خندیدند
  کارشان سوژه بحث ها شده بود و با یکدیگر درباره نوح و کم فکرى پیـروانش  

  !سخن مى گفتند
، را مسخره مـى کنیـد  اگر شما امروز ما : نوح در پاسخ تمسخر آنان مى گفت

به زوى خواهید دانست که عـذاب  . روزى خواهد آمد که ما شما را مسخره کنیم
و بـه   )109( خوارکننده و ذلت بار به سراغ کدامیک از ما دو طایفـه خواهـد آمـد   

  . زودى کیفر تمسخر خود را خواهید داد
یک کشتى سـاده نبـود و بـا وسـایل آن روز بـه آسـانى و       ، یقینا کشتى نوح

ان راستین از نسـل  مؤمنسهولت پایان نیافت بلکه کشتى بزرگى بود که علاوه بر 
هر حیوانى یک جفت را در خود جا مى داد و آذوقه فراوانى که براى مدت هـا  

  . زندگى انسان ها و حیوان هایى که در آن جا بودند حمل مى کرد
ان على مؤمنامیر. در طول و عرض و ارتفاع و کیفیت آن کشتى اختلاف است

طـول  : فرمود، که از اندازه کشتى نوح پرسید، در پاسخ مردى از اهالى شام 
آن هشتصد ذراع و عرض آن پانصد ذراع و ارتفاع آن هشتاد ذراع بود و در آن 

  . )110( نود اطاق بود، بخشى که حیوان ها قرار داشتند
طبقه زیرین براى . بوداز ابن عباس نقل شده که کشتى مزبور داراى سه طبقه 

طبقه وسط براى چهارپایان و مواشى و طبقه بالا براى مردم ، وحوش و جانوران
  . )111( نوح خوراکى ها و دیگرلوازم را در همان طبقه بالا جا داده بود. بود

: نوح منتظر فرمان خداوند بود کـه دسـتور آمـد   ، پس از آنکه کشتى آماه شد
تنـور  ) آب از(و ) و نشـانه هـاى عـذاب آمـد    ( وقتى که دیدى فرمان در رسید«
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به جز آن کسانى که (از هر حیوانى یک جفت بردار و خاندانت ، جوشیدن گرفت
و همچنین کسانى را که بـه  ) به تو خبر داده ایم، وعده عذاب آنها را پیش از این

تو ایمان آورده اند را با خود بردار و به کشتى وارد شو و درباره کسان که سـتم  
  . ») 112( رده اند با من گفتگو مکن که غرق شدنى هستندک

  نزول عذاب و آمدن طوفان
 ـهمچنان که از سوره هود و ( نوح  مشـغول  ) ون اسـتفاده مـى شـود   مؤمن

ساختن کشتى بود تا این که آن را به اتمام رساند و امر خـداى تعـالى مبنـى بـر     
در ایـن هنگـام   . به جوشـیدن کـرد  شروع  )113( نزول عذاب صادر شد و آن تنور

خداوند به او وحى کرد که از هر حیوان یک جفت نر و ماده سوار کشتى کنـد و  
یعنى همسرش کـه  ، نیز اهل خود را به جز افرادى که مقدر شده بود هلاك شوند

خیانتکار بود و فرزندش که از سوار شدن امتناع کرده بود و نیز همه کسانى کـه  
  . سوار کند ،ایمان آورده بودند

از سوره قمر استفاده مى شود که همین که آنها را سـوار کـرد خـداى تعـالى     
درهاى آسمان را به آبى ریزان باز کرد و زمین را بصورت چشمه هایى جوشـان  

آب بالا و پایین براى محقق شدن امرى که مقدر شده بـود دسـت بـه    ، بشکافت
بالا آمد و کشتى را از زمـین   دست هم دادند رفته رفته آب زمین را فرا گرفت و

  . جدا کرد

  مسافران کشتى حضرت نوح 
در این که طى مدت طولانى دعوت نوح به خداونـد چنـد نفـر بـه او ایمـان      

اما قـرآن کـریم بـه اجمـال مـى      . اختلاف است، آوردند و در کشتى سوار شدند
  . »)114( و جز اندکى به او ایمان نیاوردند«: فرماید
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جمعا هشتاد نفـر و  ، کسانى که به او ایمان آوردند، از مفسران گفته اندجمعى 
به گفته برخى دیگر هشتاد و هفت نفر بودند که هفتاد و دو نفر آنهـا از مـردان و   

  . زنان قوم او و شش نفر دیگر پسران و زنانشان بوده اند
ح بـه  که سه پسر نـو ، ایمان آورندگان گروه اندکى بوده اند، آنچه مسلم است

مورخـان معتقدنـد   . حام و یافث به همراه زنانشان از آنان بوده اند، نام هاى سام
از نـژاد حـامى   ، که تمام نژادهاى امروز کره زمین به سه فرزند نوح باز مى گردد

در منطقه آفریقا ساکنند و از نژاد سامى در خاورمیانه و خـاور نزدیـک سـکنى    
  . داننددارند و نژاد یافث را ساکنان چین مى 

  داستان پسر نوح 
و فرزند بى ایمان نوح اشاره مـى کنـد کـه بـر اثـر       )115( قرآن کریم به همسر

حق سوار شدن بر ؛ انحراف و همکارى با گناهکاران از مسیر ایمان خارج شدند
، همچنین قرآن. کشتى نجات را نداشتند زیر شرط سوار شدن بر کشتى ایمان بود

ستوارى این پیامبر بزرگ اشاره مى کند به طـورى کـه محصـول    به استقامت و ا
جـز  ، در راه تبلیـغ آیـین خـویش    سالیان بسیار دراز و تلاش پى گیر نوح 

ایمان آوردن گروهى اندك نبود که حضرت نوح براى هدایت هر یک از آنان به 
 ـ ! سوى خدا به طور متوسط ده سال زحمت کشید ى زحمتى که مردم عـادى حت
  . براى هدایت و نجات فرزندشان تحمل نمى کنند

کنعان پسر نوح در زمره دشمنان آن حضرت به سر مى برد و به دین و آیـین  
در آن هنگام که آب از هر سو زمین را فرا گرفت و نوح و . او ایمان نیاورده بود

ناگاه چشم نـوح بـه کنعـان افتـاد کـه ماننـد       ، همراهانش در کشتى قرار گرفتند
ران براى نجات خود تلاش کرد و مى خواست به هر وسـیله اى خـود را از   دیگ

به فرموده قرآن نوح فرزندش را کـه در کنـارى جـدا از    . غرق شدن نجات دهد
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بـا مـا سـوار شـو و بـا       !پسرم: پدر قرار گرفته بود مخاطب ساخت و فریاد زد
لـى آن فرزنـد   و. که فنا و نابودى تو را در بر خواهـد گرفـت  ، )116( کافران مباش

لجوج و کوتاه فکر به گمان این که با خشم خدا نیز مى توان مبارزه کرد و فریاد 
به زودى به کوهى پناه مى بـرم کـه دسـت    . براى من نگران نباش! پدر«: برآورد

 این سیلاب به دامنش هرگز نخواهد رسید و مرا در دامان خود پنـاه خواهـد داد  
یوس نشد و بار دیگر به اندرز و نصـیحت فرزنـد کوتـاه    باز ماء نوح . »)117(

فکر پرداخت تا شاید از مرکب غرور و خیره سرى فرود آیـد و راه حـق پـیش    
امروز براى هیچ قدرتى در برابر فرمان و عذاب  !فرزندم«: از این رو گفت، گیرد

ل اه ـ، الهى پناهگاهى وجود ندارد و تنها کسانى که مورد رحمت الهى قرار گیرند
  . »)118( ...نجات هستند

در این هنگام موجى برخاست و فرزند نوح را چون پر کـاهى از جـا کنـد و    
و میان پدر و فرزند جدایى افکند و او را در صـف غـرق شـدگان    «درهم کوبید 

  . »)119( قرار داد
  عاطفه پدرى بـه جـوش   ، هنگامى که نوح فرزند خود را در میان امواج دید

ه الهى درباره نجات فرزندش افتاد و رو به درگاه خـدا کـرد و   آمد و به یاد وعد
  : گفت
پسرم از اهل من و خاندان من است و تـو وعـده فرمـودى کـه     ! پروردگارا«

  . »)120( خاندان مرا از طوفان و هلاکت رهایى بخشى
بلکه او عملى  !او از اهل تو نیست !اى نوح«: پروردگار در پاسخ نوح فرمود

آنچه را از آن آگاه نیستى از مـن تقاضـا   ، حال که چنین است است غیر صالح و
  . »)121( من به تو موعظه مى کنم تا از جاهلان نباشى. مکن
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نوح دریافت که این تقاضا از پروردگار درسـت نبـوده اسـت و هرگـز نبایـد      
از ایـن رو  . نجات چنین فرزندى را مشمول وعده الهى بر نجات خاندانش بداند

من به تو پناه مى برم از این که چیزى از تـو  ! پروردگارا«: گفتبه پروردگارش 
، بخواهم که به آن آگاهى ندارم و اگر مرا نبخشى و مشمول رحمتت قرار نـدهى 

  . »)122( از زیانکاران خواهم بود

  کشتى نوح بر فراز کوه جودى
. امواج خروشان آب همه جا را فراگرفت و آب بالا و بـالاتر آمـد  ، سرانجام

کاران که گمان کردند این یک طوفان عادى است به نقاط مرتفع و برآمـدگى  گنه
اما آب آن جا را هم فرا گرفت و همـه جـا در زیـر آب    ، ها و کوه ها پناه بردند

اجساد بى جان طغیان گران و باقیمانده خانه و وسایل زندگیشـان در  ؛ پنهان شد
  !روى آب به چشم مى خورد

. اخـتلاف نظـر اسـت   ، چه مدت در کشتى بودنددر این که نوح و همراهانش 
برخى گفته اند که هفت روز در آن بودند و سپس آب فرو نشست و کشـتى بـر   

برخى این مدت را بیش از یک ، قرار گرفت) کوهى است در موصل(کوه جودى 
در تـاریخ  . در حدیثى آمده است که شش ماه در کشتى بودنـد . ماه ذکر کرده اند

از روزى که نوح داخل کشتى شد تا وقتى که از آن بیـرون   یعقوبى آمده است که
  . )123( آمد یک سال و ده روز طول کشید

جریان فـرو نشسـتن آب و   ، قرآن کریم بدون ذکر مدت توقف نوح در کشتى
قرار گرفتن کشتى بر کوه جودى را در یک آیه شریفه بیان فرموده که به قـدرى  

و دشـمنان اسـلام را بـه اعجـاب     فصیح و زیباست که فصحاى عرب آن زمـان  
مـتن آیـه   . واداشت و از آوردن مانند همین یک آیه به عجز خود اعتراف کردند

  : چنین است، شریفه که در سوره هود است
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و قیل یا اءرض ابلعى ماءك و یا سماء اءقلعى و غیض الماء و قضى الاءمر و 
ه شد که اى زمـین آب  گفت«؛ )124( استوت على الجودى و قیل بعدا للقوم الظالمین

بازگیر و آب فرو رفت و فرمان انجام شد ) باران را(خود را فرو بر و اى آسمان 
  . »جودى قرار گرفت و و گفته شد دور باد قوم ستمگر) کوه(و کشتى بر 

  پس از طوفان
بى درنگ آب هاى زمین فرو نشستند و آسمان از باریدن ، پس از این فرمان

ینه کوه جودى پهلو گرفت و از طرف خداونـد بـه نـوح    باز ایستاد و کشتى بر س
به سلامت و با برکت از ناحیه ما بر تو و بر آنها که بـا   !اى نوح«: وحى شد 

  . »)125( تو هستند فرود آى
بى شک طوفان همه آثار حیات را در هم کوبیده بود و طبعا زمین هاى آبـاد  

که نوح ، شده بودند این ترس وجود داشتویران ، و مراتع سرسبز و باغهاى خرم
اما خداونـد بـه   . و یارانش از جهت معیشت و تغذیه در مضیقه شدید قرار گیرند

ان اطمینان داد تا که درهاى برکات الهى به روى شما گشوده خواهـد  مؤمنگروه 
  . شد و هیچ گونه نگرانى به خود راه ندهند

وانش پیـدا شـود ایـن بـود کـه      نگرانى دیگرى که ممکن بود براى نوح و پیر
سلامت آنان را ، زندگى در مجاورت باتلاق ها و مرداب هاى باقیمانده از طوفان

براى رفع این نگرانى نیز خداوند به آنـان اطمینـان داد کـه هـیچ     . به خطر اندازد
گونه خطرى شما را تهدید نمى کند و آن کس که طوفان را براى نابودى طغیـان  

  . ان فرهم سازدمؤمنو مى تواند محیطى سالم و پربرکت براى هم ا، گران فرستاد

  و اوصیاى پس از وى قبر نوح 
نقـل اسـت    از امام صادق . درباره عمر نوح پس از طوفان اختلاف است

پنجاه سـال عمـر کـرد و در پایـان     ، پس از فرود از کشتى که حضرت نوح 
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نبوت خود را به پایان رساندى و  !اى نوح«: نازل شد و گفت جبرئیل بر او، عمر
اسم اعظم و میراث علم و آثار علم نبوت را به فرزنـدت  . ایام عمرت سپرى شد

زیرا من زمین را بدون حجت و عالم آگاه و مطیع که پـس از  ، واگذار کن» سام«
مـن ایـن   سنت . قرار نمى دهم، تو الگوى نجات مردم تا عصر پیامبر بعدى باشد

هادى و راهنمایى برگزینم تا سـعادتمندان را بـه سـوى    ، است که براى هر قومى
حضـرت  . حق هدایت کند و کامل کننده حجت براى متمردان تیـره بخـت باشـد   

او فرزنـدان و  . را وصى خود سـاخت » سام«نوح این فرمان الهى را اجرا کرد و 
بشارت داد و وصیت کرد کـه وقتـى    پیروانش را به آمدن پیامبر به نام هود 

  . )126( هود ظهور کرد از او پیروى کنند
قـرار   ین مـؤمن قبر نوح در نجف و کنـار قبـر امیرال  ، بنابر اخبار و تواریخ

اءلسـلام علیـک و علـى    : اسـت کـه   این جملـه در زیارتنامـه علـى    . دارد
   .ضجیعیک آدم و نوح

وصـى او گردیـد و بـه حفـظ و     » سام«الهى فرزندش  پس از نوح به فرمان«
جمعـى او را از پیـامبران مرسـل    . شد مأمورنگهبانى مواریث انبیا و وصیت پدر 

او در زمان خود با مخالفت برادرانش حام و یافث و فرزندان قابیـل و  . مى دانند
سرانجام چنانکه گفته انـد پـس از ششصـد    ؛ عوج بن عناق و دیگران مواجه شد

دار فانى را وداع گفت و فرزندش ارفخشد را وصى خود کرد و آثار انبیا را  سال
  . به او منتقل کرد
ارفخشد را پدر انبیا نامیده اند و گفته اند که نسب پیـامبرن پـس از   ، مورخان

نوشته اند کـه ارفخشـد بـراى نگهبـانى میـراث      . به او منتهى مى شود نوح 
رنـج  ، پاکى و فضیلت و تبلیغ آیین الهى پدران خویش پیامبران و دعوت مردم به

تا اینکه در سن چهار صد و شصـت سـالگى از   ، فراوانى برد و آزار بسیارى دید
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در برخى منابع شالخ پدر حضرت . دنیا رفت و فرزندش شالخ را وصى خود کرد
 ـ  . دانسته شده است هود  زرگ یکى از سوره هاى قرآنى به نـام آن پیـامبر ب

یعقوبى و برخى از مورخان گفته اند که شالخ چهارصد و سـى  . نامیده شده است
سال زنده بود و مردم را به اطاعت از پروردگار دعوت مـى کـرد و از نافرمـانى    

پـس  . خدا بر حذر مى داشت و عذاب هاى گناهکاران را به آنان یادآور مى شد
به تبلیغ الهى و حفظ ، نیز ذکر کرده اندکه نامش را عابر  از او فرزندش هود 

  . »)127( آثار پیامبران قبلى قیام نمود

  در روایات حضرت نوح 
سید بن طاووس از کتاب قصص محمد بن جریر طبرى نقل کـرده اسـت کـه    
نوح پیغمبر تا چهارصد و شصت سالگى پیوسته در کوه ها زندگى مى کرد و بـه  

فرزندى نداشت و جامه پشمین مى پوشـید و غـذاى   زن و ، عبادت مى پرداخت
پس از گذشت این مدت جبرئیل نزد او . خود را از گیاهان زمین تاءمین مى کرد

براى آنکه قوم من خدا را : گفت ؟چرا از مردم کناره گیرى کرده اى: آمد و گفت
  . از این رو من از ایشان کناره گیرى اختیار کرده ام، نمى شناسند

  !با ایشان جهاد کن: جبرئیل گفت
  . نیروى این کار را ندارم و اگر عقیده ام را بدانند مرا خواهند کشت: نوح گفت

  ؟اگر نیروى این کار به تو داده شود با آنها جهاد مى کنى: جبرئیل گفت
در ایـن هنگـام نـوح    . این کمال آرزوى من است !چه بهتر از این: نوح گفت

  ؟تو کیستى: پرسید
ن را صدا زد و چون فرشتگان نزد او آمدند نوح بیمناك شـد  فرشتگا، جبرئیل

و جبرئیل پس از معرفى خود سلام خدا را بـه او ابـلاغ کـرد و نبـوت را بـه او      
دختر ضمران بن اخنوخ که نخستین کسى ، بشارت داد و دستور داد که با عمورة
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ود میـان  یـت الهـى خ ـ  مأمورنوح در ادامه . ازدواج کند، بود که به او ایمان آورد
او عصـایى در  . آمدن نوح مصادف بود با روز عیدى که مردم داشـتند . مردم آمد

  . دست داشت که از ضمیر مردم به وى خبر مى داد
بزرگان قوم نوح هفتاد نفر بودند که در آن روز نزد بت هاى خویش اجتمـاع  

» لا االلهلا الـه ا «صداى خود را به ، هنگامى که نوح به میان آنان آمد. کرده بودند
بلند کرد و نبوت خود و پیامبران قبل از خود و پس از خود را بـه مـردم ابـلاغ    

خاموش شـد  ، در هنگام بت ها لرزیدند و آتش هایى که روشن کرده بودند. کرد
  ؟این مرد کیست: بزرگان قوم پرسیدند، و مردم را وحشت فرا گرفت

پیامبر نزد شما فرستاد  خداوند مرا به عنوان. من بنده خدا هستم«: نوح فرمود
  . »تا شما را از عذاب خدا بیم دهم

وقتى عمورة سخن نوح را شنید به او ایمان آورد و چون پدرش فهمیـد او را  
به این زودى سخن نوح در تو تـاءثیر  «: مورد عتاب و سرزنش قرار داد و گفت

قتـل   من ترس آن را دارم که پادشاه از موضوع با خبر شود و تو را بـه ، گذاشت
ولى عمورة به سخن پدر اعتنا نکرد و دست از ایمان خود بر نداشت و ؛ »برساند

از ایمان بـه خـداى   ، پس از آن نیز هر چه او را تهدید کردند و به حبس کشیدند
سرانجام با حضرت نوح ازدواج کرد و سام بن نوح از وى به . نوح دست نکشید

  . )128( دنیا آمد

  مدت عمر حضرت نوح 
دو هزار و پانصد سال عمـر   حضرت نوح : فرموده است امام صادق 

کرد که هشتصد و پنجاه سال آن قبل از پیامبرى و نهصد و پنجـاه سـال بعـد از    
رسالت بود که به دعوت مردم اشتغال داشت و دویست سال به دور از مـردم بـه   

  . )129( طوفان پانصد سال زندگى کرد کار کشتى سازى پرداخت و پس از ماجراى
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مى گوید که ارباب سیر درباره عمر نوح اخـتلاف  ) رحمه االله(علامه مجلسى 
قـول  ، قول دیگر هزار و چهارصد و پنجاه سال، جمعى هزار سال گفته اند، دارند

قول چهـارم دو هـزار و سیصـد سـال و در     ، سوم هزار و چهارصد و هفتاد سال
  . )130( ار و پانصد سال ذکر شده استاخبار معتبره دو هز

  نفرین حضرت نوح 
حضرت خواست ، در حدیثى آمده که چون سیصد سال از دعوت نوح گذشت

پس از نماز صبح نشسته بود تا نفرین کنـد کـه چنـد تـن از     . مردم را نفرین کند
 ـ «: فرشتگان از آسمان هفتم فرود آمدند و پس از سـلام گفتنـد   و خواهشـى از ت

  . »؟خواهش شما چیست«: نوح پرسید» !داریم
زیـرا نخسـتین   ، انـدازى  تـأخیر خواهش ما این است که نفرین را بـه  : گفتند

  . عذاب خدا در روى زمین خواهد بود
اگـر  (مى انـدازم   تأخیرنوح در پاسخ فرمود که تا سیصد سال دیگر آن را به 

وقتى سیصد سال دوم نیز ) مزنده باشم تا سیصد سال دیگر بر آنان نفرین نمى کن
دسته دیگرى از فرشتگان از آسـمان ششـم   ، به پایان رسید و خواست نفرین کند

سیصد سال دیگر نیز ، اندازد تأخیرآمدند و از او خواستند تا باز هم نفرین را به 
پس از سپرى شدن نهصد سال پیروان نـوح از آزار دشـمنان بـه    . افتاد تأخیربه 

نوح قبول کرد و . و خواستند تا فرج و گشایشى از خدا بخواهدتنگ آمدند و از ا
جبرئیل نازل شد و به نوح گفت که خداونـد  ، پس از نماز به درگاه خدا دعا کرد

اکنون به پیروان خود بگو که خرما بخورنـد و هسـته   ، دعاى تو را مستجاب کرد
ز بـارور  پـس ا ؛ آن را بکارند و از آن نگهدارى و محافظت کنند تا بزرگ شـود 

  . بالا از ایشان برطرف مى گردد و فرجشان مى رسد، شدن درختان
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همگى خرسند شدند و ، وقتى نوح گفتار جبرئیل را به پیروان خود اطلاع داد
 نزد نـوح  ؛ پس از آنکه درخت ها بارور شد، دستور خداوند را انجام دادند

  . رسیده است زمانى را که خبر داده بودى فرا: آمدند و گفتند
وحى شد کـه بـه آنـان    . نوح از خداوند خواست تا وعده عذاب را عملى کند

بگو که این خرما را هم بخورید و هسته آن را بکاریـد و پـس از بـارور شـدن     
  . درختان گشایش و فرج در رسد

در این موقع بود که ثلث پیروان نـوح مرتـد شـدند و دو ثلـث بـاقى مانـده       
آنان نیز . سته اش را کاشتند تا بزرگ شد و بارور گردیدخرماها را خوردند و ه

دوباره وحى شد که به آنان بگـو  ، نزد نوح آمدند و وفاى وعده حق را خواستند
این بار نیز ثلث پیروان نـوح  . که این خرما را هم بخورید و هسته اش را بکارید

ستور عمل از دین خارج شدند و فقط یک ثلث باقى ماندند و براى بار سوم به د
بجز ایـن  «: نزد نوح آمدند و گفتند، کردند و چون هسته را کاشتند و درخت شد

ترس ، افتد تأخیرکسى باقى نمانده است و اگر این بار نیز فرج ما به ، افراد اندك
  . »آن را داریم که ما نیز به هلاکت در دین و گمراهى دچار شویم

جـز ایـن افـراد    ! وردگاراپر«: حضرت نوح پس از نماز در دعاى خود گفت
اندك کسى به پیروى من باقى نمانده است و من ترس آن را دارم که اگر این بار 

در این هنگام خداوند به او وحى کـرد  . »اندازى اینان هم بروند تأخیرفرج را به 
  . )131( اکنون دست به کار ساختن کشتى شو، که دعایت را مستجاب کردیم

سـرانجام هفتـاد و   ، که پس از این آزمایش هـا  در حدیث دیگرى آمده است
چند نفر بیشتر باقى نماندند و خداى سبحان به نوح وحى کرد که ایـن بـراى آن   

ان خالص و پاك باقى بمانند و افراد غیر خالص از کنار تـو پراکنـده   مؤمنبود تا 
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اکنون من به آنان نیرویى در دین مـى دهـم کـه تـرس و بیمشـان را بـه       ، شوند
  . )132( و امن تبدیل مى کنم تا از روى اخلاص مرا عبادت کنند آسایش

  ساختن کشتى
آن جناب را کتک مـى   قوم نوح : از ابن عباس روایت کرده اند که گفت

پس او را در نمدى مى پیچیدند و به خیال ایـن کـه   ، )تا از حال مى رفت(زدند 
دوبـاره  ، وقتى او خوب مى شدولى ، به درون خانه اش مى انداختند، مرده است

براى دعوت آنان از خانه بیرون مى آمد و این وضع همچنـان ادامـه داشـت تـا     
در این زمان مردى در حالى که به . اینکه از ایمان آوردن قومش ماءیوس گشت

، پسـرم : رو کرد و گفت  عصایى تکیه داشت با فرزندش نزد او آمد و به پسرش 
عصـایت را  ، پـدرجان : پسر گفت. و را فریب ندهدمواظب باش که این پیرمرد ت

پدر قبول کرد و عصا را . در اختیارم بگذار تا آن را با بدن این پیرمرد آشنا سازم
پدر را روى زمین نشاند و ، پسر. مرا روى زمین بنشان و برو: به پسر داد و گفت

 .سر آن حضرت خـونین شـد  . به طرف نوح رفت و عصا را بر فرق سر او کوبید
پس اگر مى ، مى بینى که بندگانت با من چه مى کنند! پروردگارا: گفت نوح 

پس به من صبر و توانایى بده تـا بـین   ، خواهى هدایتشان کن و اگر چنین نیست
  . که تو بهترین حکم کنندگانى، من و آنان حکم کنى

او را خداى تعالى به او وحى فرستاد که دیگر منتظر هدایت قومـت مبـاش و   
  : از این که قومش ایمان بیاورند ماءیوس کرد و گفت

، یقین بدان که دیگر تا قیامت کسى جز آنان کـه ایمـان آورده انـد    !اى نوح«
نـوح  . »پس دیگر غم مخور و به ساختن کشتى بپرداز، کسى ایمان نخواهد آورد

خانـه اى اسـت کـه از چـوب     : خطاب رسید ؟کشتى چیست! پروردگارا: پرسید
این کار را بکن کـه بـه زودى   . ه مى شود و روى آب به حرکت در مى آیدساخت
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نـوح  . اهل معصیت را غرق مى کنم و زمینم را از لوث وجودشان پاك مى سازم
 ؟کجاسـت ) کـه کشـتى بـر روى آن حرکـت کنـد     (آب ! پروردگارا: پرسید 

  )133( .»من بر هر چیز قادرم«: خداوند فرمود

  نگهبانى از کشتى
بنابر فرمـان خـدا بـه سـاختن کشـتى مشـغول شـدت         هنگامى که نوح 

کنار کشتى مـى آمدنـد و آنچـه را نـوح از کشـتى      ، مشرکان شب ها در تاریکى
تختـه هـایش را از هـم جـدا کـرده و مـى       (خراب مى کردند ، درست کرده بود

  . )شکستند
فرمان دادى تا کشـتى  به من ! خدایا«: نوح از درگاه الهى استمداد کرد و گفت

و من مدتى است به ساختن آن مشغول شده ام ولى آنچه که مى سازم ، را بسازم
  . »!پس چه زمانى این کار به پایان مى رسد؟، کافران خراب مى کنند

  . »سگى را براى نگهبانى کشتى بگمار«: خداوند به نوح وحى کرد
 ـ    ، حضرت نوح از آن پس آن ، انى دهـد سـگى را کنـار کشـتى آورد تـا نگهب

وقتـى کـه   ، حضرت روزها با ساختن کشتى مى پرداخت و شب ها مى خوابیـد 
نوح بیدار مى شد و ، با صداى سگ، مخالفان براى خراب کردن کشتى مى آمدند

مدتى برنامه حضرت نوح همین بود تا سـاختن کشـتى بـه    ، آنان فرار مى کردند
  . )134( پایان رسید

  جمع کردن حیوانات
، پس از ساخته شدن کشـتى : نقل شده است که امام صادق  در حدیثى از

خداوند بر نوح وحى کرد که به زبان سریانى اعلام کن تا همه حیوانـات جهـان   
از انـواع   نوح . نوح نیز اعلام کرد و همه حیوانات حاضر شدند. نزد تو آیند

  . )135( داد گرفت و در کشتى جاى) نر و ماده(حیوانات یک جفت 
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  طوفان نوح 
آمده است که مادرى که در زمان حضـرت  ) (در حدیثى از پیامبر اکرم 

وقتى دید آب همه جا را ، به کودك شیرخوار خود بسیار علاقه داشت نوح 
هم آنجا ؛ فرا مى گیرد به سوى کوهى شتافت و تا یک سوم مسافت آن را پیمود

، بالاتر رفت تا به دو سوم ارتفاع کوه رسید، ایستاد و چون آب به آنجا نیز رسید
پس از چند لحظه آب به آنجا نیز رسید تا این کـه مـادر خـود را بـه قلـه کـوه       

او ، آب آنجا را نیز فرا گرفت و هنگامى که آب تا گردن آن مادر رسـید ؛ رساند
آب به او نرسد ولـى آب همچنـان بـالا     کودکش را با دو دست خود بلند کرد تا

  . )136( آمد و آنان غرق شدند
، از ساختن کشتى فارغ شـد  نقل شده که وقتى نوح  ین مؤمناز امیرال

معیاد و وعده عذابى که بین او و پروردگارش معین شده بـود تـا قـوم او بـا آن     
که بر حسب آن میعاد مى بایسـت  فرا رسید و آن تنور معین ، عذاب هلاك شوند

زن به نوح خبر داد کـه تنـور بـه فـوران     . فوران کرد، در خانه آن زن فوران کند
آنگـاه  . برخاست و با مهر مخصوص خود آن را مهر کرد نوح . درآمده است

آب بالا آمد و به برکت آن مهر روى هم ایستاد و گسترده نشد و نوح هر کسـى  
. ت بر کشتى سوار کرد و هر کسى را که مى خواست بیرون کـرد را که مى خواس

آنگاه به سراغ آن تنور رفت و مهر را از آن تنور کند که ناگهان ریزش آسمان و 
ما درهاى آسـمان  «: جوشش زمین شروع شد و خداى تعالى در این باره فرمود

آب  پس، را به آبى پرپشت گشودیم و زمین را به چشمه هایى جوشان شکافتیم
بالا و پایین به هم پیوست تا امر تقدیر شده محقق شود و مـا نـوح را بـر تختـه     

  . »)137( چوب ها که به وسیله میخ به هم متصل شده بود سوار کردیم
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نجارى نـوح و سـاختن کشـتى در وسـط     : فرمود ین مؤمنامیرال، در ادامه
، ه در زمان نوح داشتهمسجد کوفه واقع شد و مساحت مسجد شما از مساحتى ک

  . )138( هفتصد ذراع کاسته شده است

  آرامش پس از طوفان
در روایات آمده است که نوح کشتى را به حال خود رها کـرد و خداونـد بـه    

کـوه  . کوه ها وحى کرد که من کشتى بنده ام نوح را بر روى یکى از شما مى نهم
ولى کوه جودى تواضع ، ندها در مقابل فرمان الهى گردن کشیده و سرافرازى کرد

: در این هنگام نـوح عـرض کـرد   . از این رو کشتى بر سینه آن کوه نشست، کرد
  . »)139( کار کشتى و ما را سامان بخش! خدایا«

حضـرت نـوح همـراه هشـتاد نفـر از      : نقل شده است که از امام صادق 
آنـان در سـرزمین   . دندکسانى که به او ایمان آورده بودند از کوه جودى پایین آم

موصل براى خود خانه هایى ساختند و در آن جا شهرى ساختند که به نام مدینه 
  . )140( معروف شد) شهر هشتاد نفر(الثمانین 

بـر فـراز کـوه جـودى      در روایتى دیگر آمده اسـت کـه حضـرت نـوح     
متـا مـى   عبادتگاهى ساخت و در آن با پیروانش به عبادت خداى یکتا و بـى ه 

  . )141( پرداخت

  با شیطان مکالمه نوح 
: روایت کرده اسـت کـه   در حدیثى از امام باقر ) رحمه االله(شیخ صدوق 

اى : شیطان نزد او آمـد و گفـت  ، پس از نفرین حضرت نوح و غرق شدن قوم او
  !تو حقى بر من دارى که مى خواهم جبران کنم !نوح

براى من ناراحت کننده است که به گـردن تـو حقـى پیـدا     چقدر : نوح فرمود
  ؟اکنون بگو آن حق چیست، کرده باشم
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تو نفرین کردى و خدا این مردم را غرق کرد و کسـى بـه    !آرى: شیطان گفت
جاى نماند که من او را اغوا کنم و از راه راست بیرون برم و اینک تا آمدن قـرن  

  . دیگر و نسل آینده من آسوده هستم
  ؟اکنون چگونه مى خواهى جبران کنى: گفت نوح

در سه جا به یاد من باش و مرا از یاد مبر که من در این سه جا : شیطان گفت
اول در جـایى کـه خشـم مـى کنـى و      . از هر جاى دیگر به آدمى نزدیـک تـرم  

دوم در وقتى که میان دو نفر قضاوت مى کنى و سـوم هنگـامى   ؛ عصبانى هستى
  . )142( ستى و کس دیگرى با شما نیستکه با زن بیگانه اى ه

تو حق بزرگـى  : در حدیث دیگرى آمده است که شیطان نزد نوح آمد و گفت
به گردن من دارى و من به تلافى آن حق آمده ام که براى تو خیرخواهى کـنم و  

  . مطمئن باش که در گفتارم خیانت نمى کنم
خـداى  . کنـد  نوح از سخن او ناراحت شد و خوش نداشت که با او صـحبت 

کن که من حق را  سئوالبا او سخن بگوى و از او «: سبحان به نوح وحى فرمود
  . »بر زبانش جارى خواهم کرد
  . »سخن بگو«: در این وقت نوح فرمود

فرزنـد آدم را ببینـیم کـه بخیـل اسـت یـا       ) شیاطین(هر گاه ما : شیطان گفت
ما مى افتد و مانند یا در کارها عجول است به زودى به چنگ ، حریص یا حسود

ما نامش ، توپى است که در دست ما باشد و اگر همه این صفات در او جمع شود
  . مى گذاریم ) 143( را شیطان مرید
  ؟اکنون بگو آن حق بزرگى که به گردن تو پیدا کرده ام چیست: نوح پرسید

تو نفرین کردى و به فاصله یک ساعت همه را به دوزخ افکندى و مـرا  : گفت
  . )144( اگر نفرین تو نبود روزگار زیادى من سرگرم آنان مى بودم؛ ده ساختىآسو
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در حدیثى دیگر از ابن عباس نقل شده که نصیحت شیطان به نوح این بود که 
که آن سبب شد من به آدم سجده نکنم و رانـده درگـاه   ، مبادا کبر بورزى«: گفت

اح گردید و تنها از یـک  مبادا حرص بورزى که همه بهشت بر آدم مب، الهى گردم
درخت ممنوع گردید و حرص او را وادار کرد که از آن بخـورد و مبـادا حسـد    

  . »بورزى که همان سبب شد تا فرزند آدم برادرش را به قتل برساند
 ؟اکنون بگو در چه وقت نیرو و قدرت تو بر فرزند آدم بیشتر است: نوح گفت
  . )145( در هنگام خشم و غضب: شیطان گفت

  بض روح نوح ق
هنگامى کـه عزرائیـل بـراى    : روایت شده است که فرمود از امام صادق 

عزرائیل سلام کرد و نـوح پـس از   ، نوح در آفتاب بود، قبض روح نزد نوح آمد
  ؟براى چه اینجا آمده اى: جواب پرسید

  . آمده ام روح تو را قبض کنم: عزرائیل گفت
  !؟ن مقدار مهلت مى دهى که از آفتاب به سایه برومآیا ای: نوح فرمود

اى فرشـته  : سپس نوح گفت، به سایه رفت عزرائیل نیز اجازه داد و نوح 
مانند آمدن من ) به قدرى زود گذشت که(، مدتى که در دنیا زندگى نمودم !مرگ

انجـام   روح مـن   یت خود را در مورد قـبض  مأموراکنون ، از آفتاب به سایه بود
  . )146( عزرائیل نیز روح او را قبض کرد. ده

  بى وفایى دنیا
شخصـى از او  ، در حدیثى آمده است که در روزهاى آخر عمر حضرت نـوح 

  ؟دنیا را چگونه دیدى !اى نوح: پرسید
از درى وارد شـدم و از  ، دنیا را چون اتاقى دیـدم کـه دو در دارد  : نوح گفت

  . )147( درى دیگر خارج شدم
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  وایت جامع از داستان حضرت نوح یک ر
کافى به سند خود از مفضل روایت کرده است که در آن ایام که امـام صـادق   

در خـدمت حضـرتش   ، براى دیدن ابى العباس به کوفه تشریف آورده بـود  
خـدایش   -اینجا بود کـه عمـویم زیـد    : فرمود، همین که به کناسه رسیدیم. بودم

از آنجا گذشت تـا اینکـه بـه بـازار      امام . به دار آویخته شد - رحمت کند
امام پیدا شـد و  . بود) زین سازان(پس از آن بازار سراجها . زیتون فروشان رسید

همـان  ، پیاده شو که مسجد کوفه سابق در ایـن محـل بـوده اسـت    : به من فرمود
، م در چنـین مکـانى  مسجدى که آدم نقشه اش را ریخته بود و من دوسـت نـدار  

  . سوار بر مرکب داخل شوم
  چه کسى آن نقشه را به هم زد؟: عرض کردم ]:راوى گوید[

زمانى بـود کـه طوفـان    ، اولین بارى که آن نقشه به هم خورد: حضرت فرمود
نوح رخ داد و سپس اصحاب کسرى و نعمان آن را تغییر دادند و بعد از آن نیـز  

  . ن ساختزیاد بن ابى سفیان آن را دگرگو
هـم   مگر شهر کوفه و مسـجدش در زمـان حضـرت نـوح     : کردم سئوال

  ؟وجود داشت
منزل نوح و قوم او در قریه اى بـوده کـه بـا     !اى مفضل، بلى: حضرت فرمود

. فرات یک منزل راه فاصله داشته و این قریه در سمت مغرب کوفـه بـوده اسـت   
نـوح  . عالى او را به نبوت برگزیـد نوح مردى نجار بود که خداى ت: سپس فرمود

سفینه اى درست کرد که بـر روى آب حرکـت   ، اولین کسى بود که کشتى ساخت
نوح در میان قومش نهصد و پنجاه سال دعـوت بـه توحیـد    : نیز فرمود. مى کرد

آنـان را نفـرین کـرد و    ، کرد و آنان او را تمسخر مى کردند و وقتى چنـین دیـد  
. کشتى بسیار بزرگ بساز و در ساختنش عجله کنخداى تعالى وحى فرستاد که 
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پس نوح نیز در مسجد کوفه به ساختن آن کشتى پرداخت و چوب هـا را خـود   
تا از ، مى آورد و مى تراشید تا آن که از ناحیه خداى تعال چوب برایش آوردند

  . ساختن آن فراغت یافت
ضـرت را  در این هنگام وقت ظهر شد و نماز ظهر سخنان آن ح: مفضل گوید

امام برخاست و نماز ظهر و عصر را خواند و از مسجد بیرون رفـت و  . قطع کرد
اشـاره  » دارالدارین«متوجه سمت چپ خود شد و با دست خود به محلى به نام 

کرد که آن محل خانه ابن حکیم بود و بعدها بستر آب فرات شد و سپس به مـن  
را نصب کرده بودند و نام  قوم نوح در همین جا بت هاى خود !اى مفضل: فرمود
به طرف مرکب خود رفت  آنگاه امام . بود» نسر«و » یعوق«، »یغوث«: آنان

  . و سوار شد
  ؟نوح کشتى خود را در چه مدتى ساخت، فدایت گردم: من گفتم
  ؟هر دورى چند سال است: عرض کردم. »دور«در دو : فرمود
در پانصد سال آن را : مى گویند عموم مردم: عرض کردم. هشتاد سال: فرمود
  . تمام کرد
چگونه ممکن است پانصد سال طول کشیده باشد . چنین چیزى نیست: فرمود

یعنى به دستورى که مـا  ، کشتى را به وحى ما: با اینکه خداى تعالى فرموده است
  بساز؟، به تو وحى مى کنیم
فــار حتــى اذا جــاء اءمرنــا و حــال بفرماییــد معنــاى جملــه : عــرض کــردم

تنور مذکور در خانـه  : فرمود ؟چیست و این تنور کجا و چگونه بوده استالتنور
سمت راست قبلـه مسـجد   ، بود و خانه او در پشت محراب مسجد مؤمنپیرزنى 

  . واقع شده بود
  . در زاویه باب الفیل امروز: فرمود ؟در کجاى مسجد فعلى واقع بوده: پرسیدم
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  ؟همین تنور بودهآیا شروع جوشش آب از : سپ پرسیدم
خداى عزوجل مى خواسته قـوم نـوح نشـانه آمـدن عـذاب را      ، آرى: فرمود
بارانى بر آن قوم بارید که به طـور حیـرت   ، بعد از آشکار شدن این نشانه. ببینند

در آمـد و    انگیزى نازل مى شد و آنچه چشمه بر روى زمین بود نیز به جوشش 
کسانى را که در کشـتى بـا او بودنـد     خداى تعالى آن قوم را غرق نمود و نوح و

  . )148( نجات داد

  هاى داستان حضرت نوح  پرسش هاى و پاسخ 
  تنور کجا بود و منظور از آن چیست؟ -1

یـک  ، جوشـیدن آب از درون تنـور  ، بنابر آنچه از روایات و آیات آمده است
یل مورد نیازشـان را  خود و یارانش و وسا، نشانه الهى براى نوح بوده است تا او

تنور خاصى هم نباشـد بلکـه   ، به نظر مى رسد منظور از آن. سوار بر کشتى کند
منظور بیان این نکته است که هنگام جوشیدن آب از درون تنور که معمولا مرکز 

به . آتش است نوح و یارانش متوجه شدند که اوضاع به زودى دگرگون مى شود
آب زیر زمینى چنان بـالا آمـد کـه از درون     تعبیر دیگر هنگامى که دیدند سطح

تنور که معمولا در جاى خشک و محفوظى ساخته مـى شـود جوشـیدن گرفتـه     
همین موضوع اخطار ، فهمیدند که حادثه نو ظهورى در شرف تکوین است، است

  !و علامتى بود براى نوح و یارانش که برخیزید و آماده شوید
آب را از درون تنـور خانـه هایشـان    شاید قوم غافل و بى خبر نیز جوشیدن 

ولى مانند همیشه از کنار این گونـه اخطارهـاى پرمعنـاى الهـى چشـم و      ، دیدند
گوش بسته گذشتند و حتى براى یک لحظه نیز به خود اجازه تفکـر ندادنـد کـه    

  . شاید حادثه اى در شرف تکوین باشد و اخطارهاى نوح واقعیت داشته باشد
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، تارى که از ابن عباس و دیگـران نقـل شـده اسـت    اما بنابر چند حدیث و گف
در جایى کـه اکنـون مسـجد کوفـه     (ه اى مؤمنتنور در خانه نوح یا در خانه زن 

زن نوح یـا آن زن  . قرار داشت و براى پختن نان از آن استفاده مى کردند) است
زود جریان را به نوح ، ه مشغول پختن نان بود که ناگهان دید آب مى جوشدمؤمن
ارش دادند و آن حضرت آمد و مقدارى خاك روى آن ریخـت و آن را مهـر   گز

و سپس به کنار کشتى آمد و کسانى را که قرار بـود در  ) درب تنور را بست(کرد 
حیوانات را نیز در کشتى جـاى داد و سـپس   ؛ در آن جاى داد، کشتى سوار کند

وشـید و  برگشت و خاك ها را از روى آن به کنار زد کـه در ایـن وقـت آب ج   
آسمان نیز مانند دهانه مشک شروع به باریدن نمود و رودهاى فـرات و چشـمه   

  . زمین را فرا گرفت، هاى دیگر نیز طغیان کردند و آب
بـه صـواب   ، اما آنچه ذکـر شـد  ، درباره تنور نقل هاى دیگرى نیز شده است

  . نزدیک تر است

  کوه جودى در کجا واقع شده است؟ -2
محـل پهلـو گـرفتن کشـتى نـوح در      ، ه اند که جودىبسیارى از مفسران گفت

بعضى دیگـر آن را کـوهى در حـدود شـام و یـا نزدیـک       . نزدیکى موصل است
  . و یا در شمال عراق دانسته اند» آمد«

منطقـه اى  (در کتاب مفردات راغب جودى کوهى در میان الوصل و الجزیـره  
بـه یـک معنـى     بعید نیست کـه ایـن نظـرات   . دانسته شده است) در شمال عراق

زیرا موصل و آمد و جزیره از مناطق شمالى عراق و نزدیک شـام مـى   ؛ بازگردد
  . باشند
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یعنى ، بعضى نیز احتمال داده اند که منظور از جودى کوه و زمین محکم است
کشتى نوح بر یک زمین محکم که براى پیاده شدن سرنشینانش آماده بـود پهلـو   

  . )149( ول معنى اول مشهور است، گرفت

  همه زمین را فرا گرفت؟ آیا طوفان نوح  -3
منطقـه اى   از ظاهر بسیارى از آیات قرآن استفاده مى شود کـه طوفـان   

زیرا در آیات مربـوط بـه   ، نبوده است بلکه حادثه اى براى کره زمین بوده است
بـر روى  ! ونـدا خدا«: به طور مطلق ذکر شده مانند) زمین(کلمه ارض ، این واقعه

و » احـدى را زنـده مگـذار   ، زمین از کافران که هرگز امید به اصلاحشان نیست
  . »... آبهاى خود را فرو ببر !اى زمین«: همچنین

به همـین  ، جهانى بودن طوفان نوح استفاده مى شود، از بسیارى از تواریخ نیز
کـه  ) و یافـت سام ، حام(جهت تمام نژادهاى کنونى را به یکى از سه فرزند نوح 

  . بعد از نوح باقى ماندند باز مى گردانند
این مطلب نیز که نوح از حیوانات روى زمین جفتـى برداشـت دلیـل جهـانى     

بنابر برخى از روایات اگر محل زندگى نـوح را کوفـه و نیـز    . بودن طوفان است
این دلیل دیگـرى بـر جهـانى    ، حتى مکه و خانه کعبه هم بدانیم، دامنه طوفان را

  . دن طوفان استبو
گروهى نیز منطقه اى بودن طوفان را منتفى ندانسته انـد و بـراى اثبـات نظـر     

بر یک منطقـه وسـیع جهـان در    » ارض«خود استدلال کرده اند که اطلاق کلمه 
: چنانکه در سرگذشـت بنـى اسـرائیل مـى خـوانیم     . مکرر ذکر شده است، قرآن
قرار ) بنى اسرائیل(مستضعفان مشرق ها و مغرب هاى زمین را در اختیار گروه «

بخصوص اینکه در آن روز نقل و انتقـال  ، حمل حیوانات قطع نگردد. )150( »دادیم
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افزون بر این قرائن دیگـرى کـه در   . حیوانات از نقاط دوردست کار آسانى نبود
  . قابل تطبیق بر منطقه اى بودن طوفن نوح مى تواند باشد، بالا ذکر شد

  با افراد گناهکار عذاب شدند؟ چرا اطفال بى گناه -4
باید توجه داشت که میان نابودى و هلاکت انسـان و حیوانـات بـا عـذاب و     
نقمت الهى این ملازمه و ارتباط وجود ندارد و چنان نیسـت کـه هـر هلاکـت و     

همـه از روى عقوبـت و   ، نابودى چه عمومى و چه خصوصى که اتفاق مى افتـد 
بلکه این همـه طبـق یـک    ؛ اى نابود شده باشدانتقام الهى نسبت به فرد فرد ملته

قانون کلى و طبیعى است که چون جایى را فرا گرفت همه را با خود نـابود مـى   
اگر چه علت اساسى این بلاها نیز بر اثر به هم خودرن نظـام تکـوین و   . گرداند

خـداى  . اوضاع عالم است که آن هم نتیجه اعمال بد مردم و معلول گناهان است
تى نعمت هایى را به ملتى داد دگرگون نمى کند تا وقتـى کـه خـود آن    تعالى وق

بعضى هم در پاسخ بـه ایـن پرسـش    . ملت موجبات دگرگونى آن را فراهم کنند
موجـب  ، گفته اند که آگاه شـدن سـتمگران از نـابودى حیوانـات و کودکانشـان     

م از این روست که وقتى عذاب قـو . ناراحتى بیشتر و شدت عذاب آنان مى شود
اطفال و حیواناتشان را نیز شامل مـى گـردد تـا شـکنجه     ، ستمکار را فرا گرفت

  . )151( بیشترى ببینند
رسـیده اسـت کـه در صـورت      روایتى نیز از امام على بن موسى الرضا 

آن روایتى است کـه شـیخ صـدوق    . به خوبى اشکال را رفع مى کند، اعتبار سند
: لاخبار از عبدالسلام هروى روایت کرده کـه گفـت  در علل و عیون ا) رحمه االله(

عرض کردم که به چه دلیل خداى عزوجل در زمـان حضـرت    به امام رضا 
همه دنیا را غرق کرد با این که در میان آنان اطفال و افراد بى گناه نیز  نوح 

  وجود داشتند؟
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داى عزوجـل چهـل سـال    زیرا خ ـ، اطفال در بین آنان نبود«: حضرت فرمود
صلب هاى مردان و رحم زنان را عقیم کرد کـه دیگـر صـاحب    ، پیش از طوفان

فرزندى نشوند و از این رو نسلشان منقطع گردیـد و هنگـامى کـه غـرق شـدند      
اما . خداى عزوجل بى گناهان را به عذاب خود نابود نکرد، طفلى میان آنان نبود

پیغمبر خدا نوح کردند و دیگران نیـز   مردمان دیگر به علت تکذیبى که نسبت به
  . »)152( به واسطه این که به عمل تکذیب کنندگان راضى بودند غرق شدند

  چرا قوم نوح به وسیله طوفان مجازات شدند؟ -5
درست است که قوم و ملت فاسد باید نابود شوند و وسیله نابودى آنـان هـر   

ان مـى دهـد کـه بـالاخره     اما دقت در آیات قرآن نش، چه باشد تفاوت نمى کند
  . تناسبى میان نحوه مجازات ها و گناهان اقوام بوده و هست

تکیه گاه قدرتش را رود عظیم نیل و آبهاى پربرکت آن قرار داده بود ، فرعون
  !و جالب این که او به وسیله همان رود نابود شد

نمرود متکى به لشکر عظیمش بود و چنانکـه مـى دانـیم لشـکر کـوچکى از      
  !ت او و یارانش را شکست دادحشرا

قوم نوح نیز جمعیتى کشاورز و دامدار بودند و همه چیز خود را از دانه هاى 
  . اما سرانجام همین باران آنان را از بین برد، حیات بخش باران داشتند
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م عليهداستان حضرت هود  لا   الس
  در قرآن حضرت هود 

. اسـت  کریم ذکر شده حضرت هـود   یکى از پیامبرانى که نام او در قرآن
نام این پیامبر الهى ده بار در قرآن کریم آمده است و یک سـوه نیـز بـه نـام آن     

  : در قرآن کریم چنین بیان شده داستان حضرت هود . حضرت است
و الى عاد اءخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا االله ما لکم من اله غیره ان اءنـتم الا  
مفترونَ یا قوم لا اءسئلکم علیه اءجرا ان اءجرى الا علـى الـذى فطرنـى اءفـلا     
تعقلونَ و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم 
قوه الى قوتکم و لا تتولوا مجرمینَ قالوا یا هود ما جئتنا ببینه و ما نحـن بتـارکى   

ینَ ان نقول الا اعتریک بعض آلهتنـا بسـوء   مؤمنآلهتنا عن قولک و ما نحن لک ب
قال انى اشهد االله و اشهدوا اءنى برى ء مما تشرکونَ من دونه فکیدونى جمیعا ثم 
لاتنظرونَ انى توکلت على االله ربى و ربکم ما من دابه الا هـو آخـذ بناصـیتها ان    

یسـتخلف  ربى على صراط مستقیم فان تولوا فقد اءبلغتکم ما ارسلت به الـیکم و  
ربى قوما غیر کم و لاتضرونه شیئا ان ربى على کـل شـى ء حفـیظَ و لمـا جـاء      
اءمرنا نجینا هودا و الذین آمنوا معه برحمه منا و نجینـاهم مـن عـذاب غلـیظَ و     
تلک عاد جحدوا بآیات ربهم و عصوا رسله و اتبعوا اءمر کل جبار عنید و اتبعوا 

  ان عادا کفروا ربهم اءلا بعدا لعاد قـوم هـود  فى هذه الدنیا لعنه و یوم القیامه اءلا
او . هـود را فرسـتادیم  ، آنـان ) نسبى یا قبیله اى(و به سوى قوم عاد برادر «؛ )153(

همانـا  ، خداى یکتا را بپرستید که شما را جز او خدایى نیست !اى قوم من: گفت
از  !اى قـوم مـن  . افتراگویانى بیش نیستید) در شریک کردن بت ها به خدا(شما 
پاداش من جز بر عهـده کسـى کـه مـرا     ، مزدى نمى طلبم) بر ابلاغ رسالت(شما 

  !آیا اندیشه نمى کنید؟، آفریده نیست
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سپس به سوى او باز گردید ، از پروردگارتان آمرزش بخواهید !و اى قوم من
شـما  ) جـانى و مـالى  (تا ابر و باران را بر شما ریزان فرستد و نیرویى بر نیروى 

  . روى مگردانید) از او(مجرم و گنهکار  بیفزاید و
نیـاوردى و مـا   ) نشانى که ما بپسـندیم (براى ما دلیل روشنى ! اى هود: گفتند

  . هرگز رها کننده خدایان خود به گفته تو نیستیم و ما هرگز باوردارنده تو نیستیم
و جز این درباره تو نظر نمى دهیم که به نفرین بعضـى از خـدایان مـا دچـار     

من خدا را شاهد مى گیرم و خـود شـما نیـز    : هود گفت. ى روانى شده اىبیمار
  . شاهد باشید که من از شرك ورزیدنتان بیزارم

شما همه دست به دست هم داده با من هر نیرنگى که مى خواهید بزنید و بعد 
  . از گرفتن تصمیم مرا مهلتى ندهید

، مــاد دارمتوکــل و اعت، پروردگــار خــود و پروردگــار شــما، مــن بــر خــدا
پروردگارى که هیچ جنبنده اى نیست مگـر آن کـه زمـام اختیـارش بـه دسـت       

  . چون سنت او در همه مخلوقات واحد و صراط او مستقیم است، اوست
من رسالت خود را به شـما  ، و در صورتى که از پذیرفتن دعوتم اعراض کنید

شـما  ، نمـودم رساندم و آنچه براى ابلاغ آن به سوى شما گسیل شده بـودم الاغ  
و شما بـه  ؛ پروردگارم قومى غیر شما را مى آفریند تا آن را بپذیرند، اگر نپذیرید

  . چون پروردگار من نگهدار هر موجودى است، خدا ضررى نمى زنید
هود و گروندگان ، همین که فرمان عذاب ما صادر شد و عذابمان نازل گردید

و به راستى از عذابى دشوار به او را مشمول رحمت خود نمودیم و نجات دادیم 
  . نجات دادیم
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آیـات پروردگارشـان را انکـار    ، و این قوم عاد که اثرى به جـاى نگذاشـتند  
فرستادگان او را نافرمانى کردند و گوش به فرمان هر جبارى عناد پیشه ، نمودند
  . )و در نتیجه از پروردگار خود غافل شدند(دادند 

ى در دنیا و آخرت به جـاى گذاشـتند و   نتیجه اش این شد که براى خود لعنت
خلاصه این سرگذشت این شد که قوم عاد به پروردگـار خـود کفـر ورزیدنـد و     

از رحمـت  ، قوم و معاصر هود پیامبر، گرفتار این فرمان الهى شدند که مردم عاد
  . »من دور باشند

  هود برادر قوم عاد
این تعبیر یا به خـاطر  . در اول آیه شریفه مذکور از هود تعبیر به برادر مى کند

آن است که عرب به تمام افراد قبیله به خـاطر ریشـه نسـبى بـرادر مـى گویـد       
چنانکه به یک نفر از طایفه بنى اسد اخو اسدى مى گوید و یا اشاره به این است 

نه در ، مانند سایر انبیا با قوم خود برادرانه بوده است که رفتار حضرت هود 
بلکـه همچـون   ، و فرمانده و یا حتى یک پدر نسبت به فرزنـدان  شکل یک امیر

  . یک برادر با برادران دیگر و بدون هرگونه امتیاز و برترى جویى بوده است

  قوم سرکش عاد
نخسـت قبیلـه   ، بعضى از مورخان معتقدند که عاد بر دو قبیله اطلاق مى شود

م در سوره نجـم آیـه   اى که در گذشته بسیار دور زندگى مى کردند که قرآن کری
کرده است که شاید قبل از تاریخ زندى مى کرده عادا الاولىاز آنان تعبیر به  50
  . اند

دوم قبیله اى که در دوران تاریخ بشر و احتمالا حدود هفتصـد سـال قبـل از    
بـین یمـن و عمـان در    (وجود داشـتد و در سـرزمین احقـاف     میلاد مسیح 

زیـرا جدشـان   ، آنها نیز به عاد مشهور بودند. مى کردندزندگى ) جنوب عربستان
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نیز از همین قـوم بـود و    بود و حضرت هود » عاد بن عوص«شخصى بنام 
  . عاد بن عوص جد سوم او به شمار مى آمد

از ایـن رو بـه عنـوان    ، بلنـدقامت و نیرومنـد بودنـد   ، قوم عاد افرادى تنومند
و از جهـت تمـدن نیـز ظـاهرى پیشـرفته       جنگجویانى زبده محسوب مى شدند

هاى عظیم و باغ هاى  شهرهایى آباد و زمین هاى خرم و سرسبز و کاخ ، داشتند
آنان مردمى ثروتمند و قوى هیکل و طویل العمـر بودنـد کـه    . پر طراوت داشتند

بنابر (نیروى جسمانى آنان به حدى بود که . ثروت بسیار و درآمد سرشار داشتند
قطعات بزرگ سنگ از کـوه را جـدا مـى کردنـد و بـه      ) مورخینقول بعضى از 

صورت ستون و پایه در زمین نصب مـى کردنـد و روى آن سـاختمان بنـا مـى      
بلندى قامت آنان را در روایات به نخله هاى خرمـا تشـبیه کـرده انـد و     . کردند

  . عمرهاى معمولى آنان را بین چهارصد تا پانصد سال نوشته اند
بیشتر آنان را به غفلت و بـى  ، رهاى طولانى و نیروى زیادثروت بسیار و عم

کسـى را  ، تا آنجا که بنابر فرموده قرآن کریم، خبرى و ظلم و طغیان کشانده بود
کیست که از ما نیرومندتر باشد : و مى گفتند... «نیرومندتر از خود نمى شناختند 

  . »)154( ان بودآیا نمى دیدند آن خدایى که آنان را آفرید نیرومندتر از آن
مشخص مى شود که قـوم عـاد چـه     از آیات قرآن کریم و سرزنش هود 

اعمالى داشتند از جمله این که در جاهاى مرتفع و بلند و در قله هاى کوه بناهـا  
و ساختمان هایى بنا مى کردند بدون اینکـه احتیـاجى بـه آن سـاختمان داشـته      

فروشى بر دیگران یا تفریح کردن آنان را مى باشند و ظاهرا صرفا به خاطر فخر 
آیـا در هـر جـاى    «: در مقام سرزنش مى گویـد  ساختند و از این رو هود 

تفسیر مجمع ؛ .»)155( بیهود ساختمانى براى نشانه بنا مى کنید، بلندى که مى رسید
البیان آمده است که قوم عاد برج هـاى بلنـدى بـراى کبـوتران مـى سـاختند و       
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کبوتران را براى بازى در آنجا نگهدارى مى کردند و حضرت هود آنان را از این 
  . )156( مى کرد  کار سرزنش 

  عذاب قوم هود
قرآن کریم در سرگذش قوم عاد و پیامبرشـان هـود بـا اشـاره بـه مجـازات       

هود و ، چون هنگام فرمان ما به مجازاتشان فرا رسید«: دردناك آنان مى فرماید
به خاطر رحمت و لطف خاصى که به آنان ، ه به او ایمان آورده بودندکسانى را ک

و ما این قوم با ایمان را از عذاب شـدید و غلـیظ   «. )157( داشتیم رهایى بخشیدیم
  . »)158( رهایى بخشیدیم

این نکته قابل توجه است که قرآن قبل از بیان مجـازات افـراد بـى ایمـان و     
مان را ذکر مى کند تا گمان نشود که به هنگـام  نجات و رهایى قوم با ای، ستمکار

چـرا کـه   ، عذاب الهى تر و خشک و گناهکار و بى گناه با هم خواهند سـوخت 
محال است که حتى یک نفر با ایمان را در میان انبـوهى  ، خداوند حکیم و عادل

بلکه رحمت الهى این گونه اشخاص را قبل از ، بى ایمان و گناهکار مجازات کند
چنانکه قبل از آن کـه طوفـان فـرا    ، ازات به محل امن منتقل مى سازدشروع مج

کشتى نجات نوح آماده بود و پیش از آن که شهرهاى لوط در هم کوبیـده  ، رسد
شب هنگام لوط و تعداد معدودى از یاران با ایمانش به فرمان الهى خـارج  ، شود
  . شدند

شن و درشت و بلنـد  این تناسب نیز قابل ملاحظه است که قوم عاد افرادى خ
قامت بودند که اندام آنان به تنه درختان نخل تشبیه شده است و به همین نسـبت  

بزرگ و بلند داشتند تا آنجا که در تـاریخ قبـل از اسـلام    ، ساختمان هاى محکم
مى خوانیم که عرب ها بناهاى بلند و محکم را به عاد نسبت مـى دادنـد و مـى    
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نان نیز مانند خودشـان غلـیظ و خشـن بـوده     از این رو عذاب آ» عادى«گفتند 
  . است

براى حفظ خود از تندباد گودال ها ، قوم عاد که اندامى قوى و درشت داشتند
اما قدرت تنـدباد در آن روز بـه حـدى    ؛ و پناهگاه هاى زیرزمینى ساخته بودند

بود که آنان را از پناهگاه هایشان ریشه کن مى کرد و به این طـرف و آن طـرف   
حتى گفته اند آنان را چنان با سر به زمین مى کوبید که سرهایشان از ! کندمى اف

  !تن جدا مى شد
همچنـان بـه    مورخین درباره درباره عذاب قوم هود نوشته اند که هـود  

دعوت خود ادامه مى داد و قوم او انکارش مى کردند تا اینکه مخالفین هـود در  
چشم ها را به ابر دوختنـد  ، آسمان را تاریک کردابر سیاهى را دیدند که ، آسمان

این ابرى کـه در آسـمان اسـت بـه     : زیرا مدتى بود که باران نباریده بود و گفتند
زودى براى ما باران مى آورد ولى نمى دانستند که عذاب سـختى اسـت کـه بـه     

، نـه : از این رو هود به آنها هشدار داد و گفـت . صورت ابر به طرف آنها مى آید
بـادى اسـت کـه در آن    ، که این همان چیزى است که به آمدنش شتاب داشتیدبل

عذاب دردناکى است و به اذن پروردگار خود هر چه در سر راهش باشـد نـابود   
  . مى کند

آن قـوم  ، ناگهان باد وزیدن گرفت و طوفانى هولناك شروع بـه وزیـدن کـرد   
از زمین بلند و به مکان ، وددیدند که حیوانات و اموال و ابزار آنان که در بیابان ب

این حادثه قوم را به وحشت انداخت و تـرس و  . هاى دوردست پرتاب مى شود
هراس آنان را فرا گرفت و با سرعت به خانه ها پنـاه بردنـد و درهـا را از روى    

آنان فکر مى کردند که مى توانند جان خود را حفظ کنند ولـى ایـن   . خود بستند
شن هـاى بیابـان را بـا    ، بادى که مى وزید. انى بودبلایى عمومى و همگ، عذاب
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 !خود مى آورد و تا هفت شب و هشت روز پى در پى وزش این باد ادامه داشت
شدت این باد به حدى بود که آن مردم قوى هیکل و بلندقامت را از جا بـر مـى   

به این سو و آن سو پرتاب مى کرد ، کند و چون نخله خرما که از بن کنده باشند
جز آن که چـون  ، نابود مى کرد و به هیچ چیزى نرسید، هر چه سر راهش بودو 

به هر حال انسان و حیوان و درخت و خانه . استخوان پوسیده و خاکسترش کرد
  . اى به جاى نگذارد و همه را با خاك یکسان کرد

  نجات هود و یارانش
رزمین هودو یارانش بعد از هلاکـت قـوم عـاد بـه س ـ    ، بنابر بعضى از روایات

  . حضرموت کوچ و تا آخر عمر در آنجا زندگى کردند
حضرت هود در همان روز اول عذاب به دور خود و افرادى که بـه او ایمـان   

هشـت روز در میـان ایـن    «: خط دایره اى کشید و به آنان فرمـود ، آورده بودند
 ـ . »ددایره بمانید و اعضاى متلاشى شده تبهکاران را در بیرون از دایره تماشا کنی

طوفان سرکش به آنان که در داخل دایره بودند نـه تنهـا کوچـک تـرین آسـیبى      
بلکه نسیم روح افزایى براى آنان بود ولـى جسـدهاى کـافران در هـوا     ، نرساند

گاهى با سنگ برخورد مى کرد و گاهى طوفان چنان بدن آنان را به یکدیگر مى 
  . یز به زمین مى ریختریز ر  زد که استخوان هایشان مانند دانه هاى خشخاش 

  سرگذشت هود، پس از نابودى قوم عاد
بنابر نظر مورخان حضرت هود پس از نابودى قوم عاد به حضرموت آمـد و  

ساکن شد و بقیه عمر خود را در آنجـا بـه سـر    » تریم«در نزدیکى شهرى به نام 
  )159( برد و در سن هشتصد و هفت سالگى از دنیا رفت و در حضرموت دفن شد

با یاران ، روایت دیگرى آمده است که آن حضرت پس از هلاکت قوم عاددر 
و پیروانش به مکه رفت و در آنجا بود تـا از دنیـا رفـت و در حجـر اسـماعیل      
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ین مـؤمن ظاهرا قول اول صـحیح تـر اسـت در حـدیثى از امیرال    . )160( مدفون شد
ز ریـگ هـاى   نقل شده است که قبر حضرت هود در حضرموت روى تلى ا 

در حدیث دیگر نیز آمده است که در آنجـا غـارى اسـت و    . )161( قرمز قرار دارد
  . )162( جسد آن حضرت در آن غار میان سنگى است

  و قوم او در روایات حضرت هود 
از على بن یقطین نقل شده است که ابوجعفر دوانقـى بـه   » احتجاج«در کتاب 

عمر منصور دوانقى . چاهى حفر نماید» العبادى«صر یت داد تا در قمأموریقطین 
او حاضر بود تمام بیت المال خـویش را  . کفاف نداد و کار او را مهدى دنبال کرد

ابوموسى به حفارى چـاه ادامـه مـى      یقطین با برادرش . صرف حفر این چاه کند
بیـرون   داد تا اینکه به حفره اى در انتهاى چاه رسیدند که از آن بادى بسیار سرد

ابوموسى دستور داد تا محل خروج باد را کمى وسیع تر کنند و براى آن . مى آمد
سپس دو نفر را با دلوى به داخل آن سوراخ فرستاد و به آنـان  ، درپوشى سازند

  . هر زمان خبرى یافتند طناب را تکان دهند، دستور داد
تکان داده سپس طناب را ؛ آن دو نفر سرازیر شده و مدت زمانى مکث کردند

ما مردان و زنان و : چه دیدید؟ گفتند: ابوموسى به آنان گفت، و بالا کشیده شدند
منازل و ظروف و اشیاى قیمتى فراوانى را دیدیم که همه تبدیل بـه سـنگ شـده    

حتى مردان و زنان همچنان لباس بر تـن دارنـد و بعضـى نشسـته انـد و      ؛ بودند
لباس هایشـان  ، کردیم  که آنان را لمس  هنگامى. گروهى به پهلو دراز کشیده اند
در آنجا خانه هایى دیدیم کـه همچنـان اسـتوار    . مانند گرد و غبارى پراکنده شد

ابوموسى با شنیدن این مطالب جریان را به مهدى نوشت و مهدى نیـز  . مانده اند
 نوشـت و از ایشـان   با ارسال نامه اى قضیه را به امـام موسـى بـن جعفـر     

، رسـید  هنگامى که آن نامه به دست امـام کـاظم   . خواست که به بغداد برود
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باقیمانـده  ، گروهى را که شما مشاهده کردید«: سخت گریست و در پاسخ فرمود
قوم عاد هستند که خداوند خانه هاى آنان را در میان انبوهى از شن و ریگ فرو 

  . »برد و آنان همان قوم احقاف هستند
: حضـرت فرمـود   ؟احقاف چیسـت  !اى ابوالحسن: مهدى گفت ]:وى گویدرا[

  . )163( رمل و ریگ

  هلاکت شداد بن عاد
مـاجراى بهشـت شـداد و    ، سوره فجـر  8تا  6برخى مورخین در ذیل آیات 

که حضرت هـود  ، عاد: هلاکت او را قبل از دیدار آن بهشت این گونه نقل کردند
، داشـت » شدید«و » شداد«دو فرزند به نام هاى ، دهدایت قوم او ش مأمور 

عاد از دنیا رفت و شداد و شدید با زورگویى گروهى را به دور خود جمع کردند 
  . و به فتح شهرها پرداختند

شـدید از  ، در این میـان ، آنان با زور و ظلم و غارت بر همه جا تسلط یافتند
. غـرور او را فـرا گرفـت   دنیا رفت و شداد شاه بى رقیب کشـور پهنـاور شـد و    

اگـر بـه سـوى    : او را به خدا پرستى دعوت کرد و به او گفت حضرت هود 
بهشـت  : او گفـت . خداوند پاداش بهشت جاویدان بـه تـو خواهـد داد   ، خدا آیى

  ؟چگونه است
  . حضرت هود بخشى از اوصاف بهشت را براى او توصیف نمود

م ایـن گونـه بهشـت را خـواهم     مـن خـود  ، این که چیزى نیست: شداد گفت
او تصـمیم گرفـت از روى   . و کبر و غرور او را از پیروى هود بازداشت، ساخت

از این رو شهر ارم را سـاخت  . غرور بهشتى بسازد تا با خداوند عرض اندام کند
نظارت سـاختن بهشـت در آن شـهر     مأمورو یکصد نفر از قهرمانان لشگرش را 
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هزار نفر کارگر را سرپرستى مى کردند و آنان را ، نکرد که هر یک از آن قهرمانا
  . به کار مجبور مى کرد

نامه نوشت که هر چه طـلا و جـواهرات دارنـد    ، شداد براى پادشاهان جهان
آن قهرمانـان پـس از ایـن کـه از     . همه را نزد او بفرستند و آنان نیز چنین کردند

مـى سـاختند و   حصـار محک ، در اطـراف آن ؛ ساختن بهشت شداد فارغ گشـتند 
  سپس شداد بـا وزیـران و لشـکرش    ؛ پیرامون آن قصرهاى با شکوهى بنا کردند

  . براى افتتاح آن شهر وارد شدند
) بین یمن و حجـاز (با زرق و برق فراوان به سوى آن شهر ، شداد با همراهان

که ناگاه ، هنوز یک شبانه روز وقت لازم بود که به آن شهر برسند، حرکت کردند
اى همراه با صداهاى کوبنده و بلندى از طرف آسمان به سوى آنان آمـد  صاعقه 

و همه آنان را به سختى بر زمـین کوبیـد و همـه متلاشـى شـدند و بـه هلاکـت        
  )164( .رسیدند

  دلسوزى عزرائیل براى کسى که آن را قبض روح کرد
. ن حضـرت آمـد  عزرائیل به زیارت آ، نشسته بود) (روزى رسول خدا 

 مـأمور چندین هزار سال اسـت کـه تـو    ! اى برادر«: ازاو پرسید) (پیامبر 
آیا در هنگام جان کندن آنان دلت براى کسى به رحم ، قبض روح انسانها هستى

  . »آمد؟
  : در این مدت دلم براى دو نفر سوخت: عزرائیل گفت

، ین دریا یک کشتى را درهم شکسـت روزى دریا طوفانى شد و امواج سهمگ
او سـوار بـر   ، همه سرنشنان کشتى غرق شدند و تنها یک زن حامله نجات یافت

پاره تخته کشتى شد و امواج ملایم دریا او را بـه سـاحل آورد و در جزیـره اى    
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شدم جـان آن زن را   مأمورمن ، افکند در این میان فرزند پسرى از او متولد شد
  . ال آن پسر سوختدلم به ح، قبض کنم

هنگامى بود که شداد بن عاد سالها به ساختن باغ بزرگ و بهشت ، مورد دیگر
بى نظیر خود پرداخت و همه توان و امکانـات ثـروت خـود را در سـاختن آن     
صرف کرد و خروارها طلا و گوهرهاى دیگر براى ستون ها و سایر زرق و برق 

همین که از ، ز آن شهر دیدار کندوقتى که خواست ا؛ آن خرج نمود تا تکمیل شد
هنوز پاى چپش بـر رکـاب   ، اسب پیاده شد و پاى راست از رکاب بر زمین نهاد

آن تیره بخـت از پشـت   ، بود که فرمان از سوى خدا آمد که جان او را قبض کنم
دلم به حال او سوخت از ایـن کـه   . اسب بین زمین و رکاب اسب گیر کرد و مرد

سرانجام هنوز چشـمش  ، بهشتى که ساخته بود به سر برد عمرى را به امید دیدار
  . اسیر مرگ شد، بر آن نیفتاده بود

! اى محمـد «: رسـید و گفـت  ) (در این هنگام جبرئیل به محضر پیامبر 
به عظمت و جلالم سوگند کـه آن کـودك   : خدایت سلام مى رساند و مى فرماید

و بـدون  ، را از دریاى بیکران به لطـف خـود گـرفتیم   او ، همان شداد بن عاد بود
ولى کفران نعمت کـرد و خـودبینى و   ، مادر تربیت کردیم و به پادشاهى رساندیم

سـرانجام عـذاب سـخت مـا او را     ، تکبر نمود و پرچم مخالفت با ما برافراشـت 
فراگرفت تا جهانیان بدانند که ما به کافران مهلت مى دهیم ولى آنان را رها نمـى  

  . »)165( کنیم
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  داستان حضرت صالح 
  حضرت صالح در قرآن

او از نواده هـاى  . در قرآن یازده مرتبه ذکر شده است نام حضرت صالح 
: بعضى سلسله نسب او را چنین ذکـر کـرده انـد   . از قبیله ثمود بود؛ سام بن نوح

صالح بن جابر «به عنوان  و بعضى دیگر او را» صالح بن عبید بن جابر بن ثمود«
  . یاد کرده اند» بن ارم بن سام بن نوح

این ، آنان قومى از عرب بوده اند، بنابر آنچه قرآن درباره این قوم آورده است
از . استفاده مى کنیم، که کلمه اى عربى است معنا را از نام پیامبر شان صالح 

پس نتیجه مى گیریم ، ن قوم بوده استسوره هود بر مى آید که او از هما 61آیه 
این قوم کـه بعـد از   . که آنان عرب بوده اند و نام مردى از آنان صالح بوده است

آنـان در  . قوم عاد پدید آمدند و داراى تمدن بوده اند و زمین را آباد مى کردنـد 
  . )166( زمین هموار قصرها و در شکم کوه ها خانه هایى امن مى ساختند

  : درباره این پیامبر الهى قوم ثمود مى فرمایدقرآن کریم 
پرهیزکار باشید و از من پیـروى  ، من براى شما فرستاده امینى هستم !اى قوم

اجر مـن تنهـا از   ، من در برابر این دعوت از شما اجر و مزدى نمى خواهم. کنید
آیا شما مى پندارید همیشه در نهایت امنیـت در  . جانب پروردگار جهانیان است

، باقى مى مانید؟ و در کنار این بـاغ هـا  ، ان نعمت هایى که در دنیا وجود داردمی
زراعت ها و نخل هایى که میوه هایش شیرین و رسیده است جاودانه ، چشمه ها

خواهید ماند؟ شما از کوه ها خانه هایى مى تراشید و در آن به عیش و نوش مى 
از زنـدان خـود پرسـتى    . تپردازید این امور شما را سرمست و غافل ساخته اس

از اسرافکاران و دنیاپرستان مرفـه  . بیرون آیید و به فضاى خداپرستى وارد شوید
 آنان که به فساد و تباهى دامن مى زنند و در فکر اصـلاح نیسـتند  ، پیروى نکنید
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تنها خداى یکتا و بى همتـا را بپرسـتید کـه جـز او خـداى شـما        !اى مردم. )167(
و آبادانى آن را به شما واگذار ، که شما را از زمین آفریدهمان خداوندى ، نیست
بـه  (سپس به سوى او باز مى گردید کـه پروردگـارم   ، از او آمرزش بطلبید، کرد

  . نزدیک و اجابت کننده تقاضاى شما است) بندگان خدا
  آیا ما را از پرستش . تو پیش از این مایه امید ما بودى !اى صالح: قوم گفتند
ما در مورد آنچه به سـوى او دعـوت    ؟نمان مى پرستیدند نهى مى کنىآنچه پدرا

  . مى کنى در شک و تردید هستیم
اگر مـن دلیـل آشـکارى از پروردگـارم      !اى قوم من«: حضرت صالح فرمود

آیا مى تـوانم از ابـلاغ فرمـان او    ، داشته باشم و رحمت او به سراغم آمده باشد
چه کسى مـى توانـد مـرا در برابـر او     ، کنماگر من از او نافرمانى  ؟سرپیچى کنم
بنابراین سخنان شما چیزى جز اطمینان به زیانکار بـودن شـما نمـى    ، یارى دهد

  . »)168( افزاید
و در ، به خاطر داشته باشید که خداوند شما را جانشینان قـوم عـاد قـرار داد   

 ـ. )169( زمین مستقر ساخت وش یعنى از یک طرف نعمت هاى فراوان الهى را فرم
اقوام طغیانگرى مانند ، نکنید و از سوى دیگر توجه داشته باشید که پیش از شما

  . قوم عاد بودند که بر اثر مخالفتهایشان به عذاب الهى گرفتار و نابود شدند
سپس حضرت صالح با تکیه بر بعضى از نعمت ها و امکانـات خـداداد قـوم    

شت هاى مسطح بـا خـاك   شما در سرزمینى زندگى مى کنید که د«: ثمود فرمود
. هاى مساعد دارد که مى توانید قصرهاى مجلل و خانه هاى مرفه در آن بسازید

و نیز کوهستان هایى دارد که مى توانید خانه هایى مستحکم در دل سنگ ها بنا 
چنین به نظر مى رسد که آنان محل زنـدگ خـود را در   ، از این تعبیر. »)170( کنید

در بهار و تابسـتان در دشـت هـاى وسـیع و     ؛ مى دادندتابستان و زمستان تغییر 
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پربرکت به زراعت و دامدارى مى پرداختند و به همین جهت خانه هاى مرفـه و  
، زیبایى در دشت داشتند و به هنگام فصل سرما و تمام شدن برداشـت محصـول  

در خانه هاى مستحکمى که در دل صخره ها تراشیده بودنـد و در منـاطق امـن    
مـى زیسـتند و آسـوده خـاطر     ، و از گزند طوفان و سیلاب دور بودقرار داشت 

این همه نعمتهاى فراوان خدا را یادآور شوید و در زمـین  . )171( زندگى مى کردند
  . فساد و کفران نعمت نکنید

  سرسختى قوم ثمود
تـو از   !اى صـالح «: قوم ثمود در پاسخ به دعوت هاى این پیامبر الهى گفتنـد 

براى همین سخنان نامربوط مى ، قل خود را از دست داده اىافسون شدگانى و ع
  . »)172( !گویى

عقل و هـوش افـراد را از   ، آنان معقد بودند که ساحران گاهى از طریق سحر
این تهمت را نه تنها به حضرت صالح بلکه به دیگر پیامبران نیـز  ، کار مى اندازند

نظام فاسدشان قیام مى کرد او آنان اگر مردى الهى براى اصلاح عقاید و . زده اند
  پ. را دیوانه و مجنون و مسحور مى خواندند

آن قوم خود خواه که خداوند یگانه را انکار کردند «: قرآن همچنین مى گوید
و لقاى آخرت و رستاخیز را تکذیب نمودنـد و مـا آنهـا را نعمـت فراوانـى در      

از آنچـه شـما مـى    ، این بشرى است مثل شما: گفتند؛ زندگى دنیا بخشیده بودیم
  . »)173( مى نوشد، مى خورد و از آنچه مى نوشید، خورید

اگر شما از بشرى مانند خود اطاعت و پیـروى کنیـد   «: سپ به یکدیگر گفتند
  . »)174( مسلما از زیانکارانید

که قبول آن همواره سد راه خودکامگان و هوسرانان ، قوم صالح با انکار معاد
مرد به شما وعده مى دهـد وقتـى کـه مردیـد و خـاك و      آیا این «: گفتند، است
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باز هم از قبرها بیرون مى آیید و زندگى جدیدى را شروع مـى  ، استخوان شدید
  . »)175( از این وعده هایى که به شما داده مى شود !هیهات !هیهات! کنید؟

غیر از این زندگى دنیا چیـزى  «سپس با تاءکید بیشتر بر انکار معاد گفتند که 
پیوسته گروهى از ما مى میرند و نسل دیگرى جاى آنـان را مـى   ، کار نیست در

 گیرد و بعد از مرگ دیگر هیچ خبرى نیست و ما هرگز برانگیخته نخـواهیم شـد  
)176(« .  

آنان به تنها به این نسبت هاى ناروا بر پیامبرشان اکتفا نکردند بلکه با اتهامى 
است دروغگو که بر خدا افترا بسته وبـه   او فقط مردى«: بسیار ناروا به او گفتند

نه رسالتى از طرف خـدا دارد و  . »همین دلیل ما هرگز به او ایمان نخواهیم آورد
به همین دلیـل  ، نه وعده هاى رستاخیز او درست است و نه برنامه هاى دیگرش

  . !یک آدم عاقل به او ایمان نخواهد آورد

  خنثى شدن توطئه کافران
که مربوط ، بخش دیگرى از داستان حضرت صالح و قومشقرآن با اشاره به 

به توطئه قتل او از طرف گروه هاى کافر و منافق و خنثـى شـدن توطئـه آنـان     
نه گروهـک بودنـد کـه در زمـین     ) وادى القرى(در آن شهر «: مى فرماید، است

  )177( .»فساد مى کردند و اصلاح نمى کردند
به گروه هاى نه گانه تقسیم شدند و برخورد شید قوم ثمود به جایى رسید که 

بـه کارشـکنى پرداختنـد و بـه     ، با سازماندهى و برنامه ریزى فسـادانگیز خـود  
شبانه   بیایید به خدا سوگند یاد کنیم که بر صالح و خانواده اش «: همدیگر گفتند

سپس به کسى که مطالبه خون او را مى ، حمله ور شویم و آنان را به قتل رسانیم
 ییم ما از خانواده او خبر نداشتیم و ما در ادعاى خود راسـتگو هسـتیم  بگو، کند

)178(« .  
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در تاریخ آمده است که در کنار شهر حجر کـوهى بـود کـه غـار و شـکافى      
براى عبادت خداگاه شبانه به آنجا مى رفت و به مناجـات و   صالح ، داشت

  . شب زنده دارى مى پرداخت
تصمیم گرفتنـد  ، حضرت را تهدید به قتل کرده بودند دشمنان توطئه گر که آن

مخفیانه به آن کوه رفته و در پشـت سـنگ هـاى آن پنهـان شـوند و در کمـین       
حضرت صالح به سر برند تا وقتى صالح به آنجا آمد او را به قتل برسانند و پس 

نـه  مخفیا  سـپس  ؛ از آن به خانه او حمله کنند وشبانه آنان را نیز قتل عام نمایند
اظهار بـى اطلاعـى   ، به خانه هاى خود برگردند و اگر کسى از این حادثه پرسید

  . نمایند
اما خداوند توطئه آنان را به طرز عجیبى خنثى کرد و نقشه هایشان را نقـش  

  کوه ریـزش  ، زیرا هنگامى که در گوشه اى از کوه کمین کرده بودند، بر آب کرد
یر شد و آنان را در لحظـه اى کوتـاه در   کرد و صخره عظیمى از بالاى کوه سراز

  !هم کوبید و نابود کرد
آنان نقشه مهمـى کشـیدند ومـا هـم     «: قرآن با اشاره به این توطئه مى فرماید

  . »)179( در حالى که آنان خبر نداشتند، نقشه مهمى

  ناقه صالح
کت قوم روایت مى کند که جبرئیل درباره هلا ابوحمزه ثمالى از امام باقر 

بیان کرد که حضرت صالح به میان قومش رفت و بـه  ) (ثمود براى پیامبر 
من در شانزده سالگى به سوى شـما فرسـتاده شـدم و    «: آنان چنین پیشنهاد کرد

اینـک  ، پس از آن همه تـلاش ؛ اکنون یکصد و بیست سال از عمرم گذشته است
مـن از  ، ما مى کنم و آن این که اگـر بخواهیـد  پیشنهادى به ش، براى اتمام حجت

اگر خواسته مرا برآوردند از میان شما مـى روم و  ، خدایان شما تقاضایى مى کنم
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دیگر کارى به شما ندارم و شما نیز تقاضایى از خداى من بکنید تا خداى من به 
هم من از دست شـما بـه سـتوه    ، در این مدت طولانى. تقاضاى شما جواب دهد

پیشنهاد شما منصفانه : قوم ثمود گفتند. »م و هم شما از من خسته شده ایدآمده ا
  . از این رو روزى را وعده گذاشتند که براى انجام آن بروند. است

بت پرستان به بیرون شهر کنار بت ها رفتند و خوراکى . روز موعود فرا رسید
آن   س ها و نوشیدنى هاى خود را به رسم تبـرك کنـار بـت هـا نهادنـد و سـپ      

آنگاه به دعا و التماس و راز و نیاز از بت ها ؛ خوراکى ها را خوردند و نوشیدند
  . »از بت ها بخواه، آنچه تقاضا دارى«: آنگاه به صالح گفتند. پرداختند

: گفتند ؟نام این بت چیست: صالح اشاره به بت بزرگ کرد و به حاضران گفت
ولـى بـت   ، تقاضاى مرا برآور :صالح به آن بت بزرگ خطاب کرد و گفت !فلان

پس چرا این بت جواب مرا نمـى دهـد؟   : صالح به قوم گفت. بزرگ جوابى نداد
  !از بت دیگر تقاضا کن: گفتند

صالح نیز تقاضاى خود را از بت دیگرى درخواست کـرد ولـى بـاز جـوابى     
  . نشنید

 چرا جواب صالح را نمى دهیـد؟ آنـان  : قوم ثمود به بت ها رو کردند و گفتند
  . به کنارى برو و اندکى ما را با بت هایمان به حال خود بگذار: به صالح گفتند

صالح به کنارى رفت و آن مردم فرش هایى را کـه گسـترده بـودن و ظـرف     
هایى را که همراه آورده بودند جمع کردند و خود بر روى خاك هـا غلتیدنـد و   

، رسـوا مـى شـویم    اگر امروز جواب صالح را ندیـد مـا  : خطاب به بت ها گفتند
صـالح پـیش آمـد و آنهـا را     ، اکنون بیا و درخواست کـن : سپس به صالح گفتند

  . ولى باز هم پاسخى نشنید، خواند
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ساعات اول روز گذشت و خدایان شما به درخواست من : صالح به قوم گفت
اکنون نوبت شماست که درخواست خود را از من بخواهیـد تـا از   ، جواب ندادند
  . بخواهم تا همین ساعت تقاضاى شما را برآورد درگاه خداوند

  : هفتاد نفر از بزرگان قوم ثمود سخن صالح را پذیرفتند و گفتند
اگر پروردگار تو تقاضاى ما ، ما تقاضاى خود را به تو مى گوییم !اى صالح«

تو را به پیامبرى مى پذیریم و از تو پیروى مى کنـیم و بـا همـه    ، را برآورده کند
  . »از تو تبعیت مى نماییممردم شهر 

  . آنچه مى خواهید تقاضا کنید: صالح گفت
تـا  ، ما را به کنار این کوه ببر: گفتند، آنان با اشاره به کوهى که نزدیکشان بود
: گفتنـد ، چون به پاى کوه رسیدند. ما در کنار آن کوه درخواست خود را بگوییم

ما از این کـوه مـاده شـترى    هم اکنون براى ، از پروردگار خود بخواه !اى صالح
  . بیرون آورد، قرمز رنگ و پر کرك که ده ماهه باشد

ولـى بـراى   ، درخواسـت شـما بـراى مـن بسـیار بـزرگ اسـت       : صالح گفت
کـوه  ؛ پروردگارم آسان است و در همان حال درخواست آنان را از خدا خواست
که مى  صداى مهیبى کرد و حرکتى در آن پیدا شد و ماده شترى با همان اوصاف

وقتى که قوم ثمـود ایـن معجـزه عظـیم را مشـاهده      . خواستند از کوه خارج شد
از ، خداى تـو چقـدر سـریع تقاضـایت را اجابـت کـرد      «: کردند به صالح گفتند

  . »بچه اش را نیز براى ما خارج سازد، خدایت بخواه
صالح از خدا خواست و بچه شترى نیز از کوه بیرون آمد و اطـراف آن مـاده   

  . شروع به چرخیدن کردشتر 
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آیـا دیگـر تقاضـایى    «: صالح در این هنگام با خطاب به آن هفتاد نفر فرمود
بیا با هم نزد قوم خود برویم و از آنچه دیدیم خبر دهـیم تـا   ، نه: گفتند» !دارید؟

  . به تو ایمان بیاورند
صالح همراه آن هفتاد نفر به سوى قوم ثمود حرکت کرد ولى هنـوز بـه قـوم    

آنچه دیدیم «: نرسیده بود که شصت و چهار نفر از آنها مرتد شدند و گفتندثمود 
  . »سحر و جادو و دروغ بود

گـواهى دادنـد کـه آنچـه     ، آن شش نفر باقیمانـده ، هنگامى که به قوم رسیدند
دیدیم حق است ولى قوم سخن آنان را نپذیرفتند و اعجاز صـالح را بـه عنـوان    

که یکى از آن شش نفر نیز شـک کـرد و بـه     عجیب آن، جادو و دروغ پنداشتند
  . )180( آن شتر را پى کرد و کشت) به نام قدار(گمراهان پیوست و همان شخص 

ناقه صالح داراى ویژگى هایى بود که هر کدام مى توانسـت قلـوب مـردم را    
از این رو مخالفـان سـعى   ، جذب کند و باعث ایمان آنان به حضرت صالح شود

آن ناقه معجـزه اى عجیـب و حیـوانى شـگفت     . ا نابود کنندداشتند این معجزه ر
  . انگیز بود

اى مردم این شتر خداست کـه شـما را   «: حضرت صالح فقط به آنها تذکر داد
در آن نشانه و معجزه اى است و خداوند آن را براى شما معجزه قرار داده است 

یـد تـا در   او را به حال خـود واگذار . و دلیلى بر صدق نبوت و دعوت من است
آسیبى به او نرسانید کـه عـذاب زودرس   . زمین خدا بچرد و گیاه و علف بخورد

  . »)181( شما را فراخواهد گرفت
ما ناقه را براى امتحـان  «: و در آیه شریفه دیگرى خطاب به صالح آمده است

و آزمایش قوم مى فرستیم و به مردم خبر ده کـه آب شـهر بایـد در میـان آنهـا      
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روز از براى ناقه و یک روز براى اهالى شهر باشد و هر کـدام   یک، تقسیم شود
  . »)182( از آنان باید در نوبت خود حضور یابد و دیگرى مزاحم او نشود

هر روز که نوبت شتر بود و آب را مى خورد و به جاى آن به همه مردم شیر 
مى داد و هیچ کوچک و بزرگ و زن و مردى نبـود کـه در آن روز از شـیر آن    

تر نخورد و چون روز دیگر مى شد مردم از آن آب استفاده مى کردند و شـتر  ش
  . آب نمى خورد

  کشته شدن ناقه صالح
اختلاف نظـر اسـت کـه در بحـث     ، در این که سبب کشتن ناقه صالح چه بود

بـا تمـام تاءکیـدهایى کـه     ، اما آنچـه مسـلم اسـت   . روایى به آن اشاره مى شود
چرا که ، سرانجام آن را کشتند، ن ناقه کرده بودحضرت صالح درباره مراقب از آ

وجود آن به عنوان نشانه اى الهى باعث بیدارى مردم و گرایش آنـان بـه صـالح    
لذا گروهى از سرکشان قوم ثمود که نفوذ دعوت صالح را مزاحم منـافع  ؛ مى شد

  . توطئه اى براى از بین بردن ناقه چیدند، خویش مى دیدند
شدند و سرانجام یکى از آنان به ناقه حمله کـرد   مأمورگروهى براى این کار 

  . ») 183( آن را از پاى در آوردند«و ضرباتى بر آن وارد کرد و 
اگـر   !اى صـالح «: سپس با کمال بى شرمى نزد حضرت صالح آمدند و گفتند

اما » )184( هر چه زودتر عذاب الهى را به سراغ ما بفرست، تو فرستاده خدا هستى
چرا پیش از تلاش و کوشـش بـراى    !اى قوم من«: ح به آنان گفتحضرت صال
چرا از درگاه الهى تقاضـاى  . براى عذاب و بدى ها عجله دارید؟، جلب نیکى ها

  . »)185( آمرزش گناهان نمى کنید تا مشمول رحمت او واقع شوید
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صالح پس از سرکشى و عصیان قوم در از بین بردن ناقه به آنان اخطار کرد و 
سه روز تمام در خانه هاى خود از هر نعمتى مى خواهید بهره مند شوید « :گفت

  . »)186( !پس از این سه روز عذاب و مجازات الهى فرا خواهد رسید، و بدانید

  فرا رسیدن عذاب الهى
و کسـانى را کـه   «: قرآن کریم سرانجام قوم ثمود را چنین بیان فرموده اسـت 

سـخت و سـنگین و   ، و آنچنان این صـیحه صیحه آسمانى فرا گرفت ، ستم کردند
وحشتناك بود که بر اثر آن همگى آنان در خانه هـا خـود بـه زمـین افتادنـد و      

آن چنان مردند و نابود شدند و آثارشان بر باد رفت که گـویى هرگـز در   ، مردند
  . »)187( آن سرزمین ساکن نبودند

ان کـه بـه   این است خانه هـاى ایش ـ «: همچنین در جایى دیگر فرموده است
بـراى کسـانى کـه     مسـئله خالى مانده و در ایـن  ، خاطر آن که ستم مى کرده اند

  . »)188( عبرتى است، بدانند
ما قوم ثمـود را هـدایت کـردیم ولـى آنـان      «: در سوره سجده نیز مى فرماید

صـاعقه  ، کوردلى را بر هدایت ترجیح دادند و به جرم کارهـایى کـه مـى کردنـد    
فقط کسانى را که ایمـان آورده و تقـوى   ؛ نشان را گرفتعذاب خوارکننده گریبا
  . »)189( داشتند نجات دادیم

  سرانجام صالح و پیروانش
بعد از پایان مهلت سه ، قرآن درباره چگونگى نزول عذاب بر این قوم سرکش

  : روزه و نجات پیروان صالح مى فرماید
ح و کسـانى را  صـال ، هنگامى که فرمان ما براى مجازات این گروه فرا رسید«

 که با او ایمان آورده بودند در پرتو رحمت خویش از آن عذاب رهایى بخشیدیم
)190(« .  
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از رسوایى و خوارى و بى آبرویى کـه  «نه تنها از عذاب جسمانى و مادى که 
چرا که پروردگـارت  ، آن روز دامن این قوم سرکش را گرفت نیز نجاتشان دادیم

  . »)191( بر هر کار است قوى و قادر بر همه چیز و مسلط
بنـابر بعضـى از   . در این که چند نفر به صالح ایمـان آوردنـد اخـتلاف اسـت    

تواریخ آنان چهار هزار نفر بودند که پس از هلاکت قوم ثمود به طرف سـرزمین  
برخى دیگر نیز نقل کرده اند که آنان یکصد و بیست نفـر  . حضرموت کوچ کردند
  . بودند که به مکه رفتند

  و قوم او در روایات صالح  حضرت
  تمدن قوم ثمود

در روایتى از ابن عباس نقل شده که قوم ثمود براى تابستان و ایامى که هـوا  
خانه هایى در زمین هاى مسطح مى ساختند و براى زمسـتان هـا دل   ، ملایم بود

 ـ. کوه را مى تراشیدند و خانه درست مى کردند تا محکم تر و گرم تـر باشـد   ه ب
ناچار بودند براى دوام بیشتر سنگ هـاى کـوه   ؛ سبب عمرهاى درازى که داشتند

، ها را بتراشند و خانه هاى خود را در نقبهایى که در کـوه احـداث کـرده بودنـد    
  . )192( زیرا سقف هاى معمولى به اندازه عمرهاى ایشان دوام نمى آورد، بسازند

  ناقه صالح
سنگى داشتند که آن را احتـرام  ، قوم ثمود: فرمود در روایتى امام صادق 

و پرستش مى کردند و سالى یک روز در کنـار آن جمـع مـى شـدند و بـرایش      
اگر راسـت  : به او گفتند، چون صالح به سوى آنان مبعوث شد. قربانى مى کردند

مـاده شـترى ده ماهـه    ، مى گویى از خداى خویش بخواه تا از این سنگ سخت
صـالح نیـز از خـدا خواسـت و مـاده شـتر بـا همـان         . یـاورد براى ما بیـرون ب 

در این هنگام خداى تبـارك  . خصوصیاتى که خواسته بودند از سنگ خارج شد
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به اینها بگو که خداوند مقرر فرموده که آب ایـن  «: و تعالى به صالح وحى فرمود
و هر روز که نوبـت شـتر   » قریه یک روز از آن شتر باشد و یک روز براى شما

به همه مردم شیر مـى داد و هـیچ کوچـک و بـزرگ و     ، و آب را مى خورد بود
صغیر و کبیرى نبود که در آن روز از شیر آن شتر نخورد و چون روز دیگر مـى  

  . )193( مردم از آب استفاده مى کردند و شتر آب نمى خورد، شد
روزى که نوبـت  (در حدیث على بن ابراهیم است که چون روز دیگر مى شد 

آن ماده شتر مى آمد و در وسط قریه آنهـا مـى ایسـتاد و مـردم مـى      ) بودشتر ن
  . )194( آمدند و هر کس به هر اندازه شیر مى خواست از آن مى دوشید و مى برد

آن شتر مى آمد ، در حدیث دیگرى آمده است که روزى که آبشخور شتر بود
سرش را بلند  سپس، و سر بر آب مى گذارد و بلند نمى کرد تا همه را مى خورد

مـردم مـى آمدنـد و هـر چـه شـیر مـى        ، مى کرد و پاهاى خود را باز مى کرد
مى دوشیدند و مى خوردند و سپس ظرف ها را مى آوردند و پر مـى  ، خواستند

  . )195( کردند که دیگر ظرف خالى باقى نمى ماند

  علت کشتن ناقه صالح
الح وحى کرد که در ابن اثیر در کامل حدیثى گفته است که خداى تعالى به ص

، وقتى صالح جریان را به آنان گفت، آینده نزدیکى قوم تو شتر را خواهند کشت
اگر شـما هـم   : صالح فرمود. به صالح گفتند که ما هرگز این کار را نخواهیم کرد

فرزندى از شما به وجود خواهد آمد که او این کار را انجام مى ، این کار را نکنید
  . دهد

که نشانه آن شخص چیست که به خدا سوگند اگر ما او را پیـدا  آنان پرسیدند 
  . کنیم به قتل مى رسانیم
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اتفاقا از بزرگان . رو و کبود چشم و سرخ مو پسرى است سرخ : صالح فرمود
یکى پسرى داشت که زن نگرفته بود و دیگرى دخترى داشت که همسـرى  ، قریه

ازدواج یکدیگر درآورنـد و   آن دو تصمیم گرفتند آن پسر و دختر را به؛ نداشت
  . چون ازدواج کردند همان سال پسرى که صالح خبر داده بود به دنیا آمد

انى گمارده بودند تا هر وقت چنین مولودى به دنیـا  مأمورمردم قابله ها و نیز 
، آمد به آنان خبر دهند و چون مولود مزبور از همان زن و شـوهر بـه دنیـا آمـد    

ان مـأمور ، همان مولودى است که صالح پیغمبر خبـر داد  زنان فریاد زدند که این
، ولى دو پیرمرد که جـد آن مولـود بودنـد   ؛ خواستند آن فرزند را از آنان بگیرند

  . هرگاه صالح خواست ما او را به قتل مى رسانیم: مانع این کار شدند و گفتند
از تـرس آن  قبل از این اتفاق نه نفر از مردم آن قریه بچه دار شده بودند ولى 

اما پس از بـه  ؛ آنان را کشته بودند، که مبادا آن فرزندان کشنده ناقه صالح باشند
قتل رساندن آنان از کار خود پشیمان شدند و کینه صالح را به دل گرفتنـد و در  

  . )196( صدد قتل او برآمدند و دست به فساد و تبهکارى زدند
قول سدى نقل کرده کـه وقتـى   در مجمع البیان از ) رحمه االله(مرحوم طبرسى 

که قدار بزرگ شد روزى با دوستان خود در جایى نشستند و خواسـتند شـراب   
قدرى آب طلبیدند که در شراب بریزنـد ولـى آب نبـود چـون آن روز     ؛ بخورند

ایـن وضـع بـر    ، آبشخور نوبت ناقه صالح بود و آن حیوان آب ها را خورده بود
: آنـان گفتنـد  » لید تا من این شتر را بکشـم مای«: قدرا گفت. آنان گران تمام شد

  . )197( و بدین ترتیب مقدمات قتل ناقه را فراهم ساختند» آرى«
، کعب نقل کرده است که سبب پى کردن ناقه صالح آن شد که زنى به نام ملکا

وقتى که دید گروهى به حضرت صالح ایمان آوردنـد و روز بـه   ، ملکه قوم ثمود
در آن . حسادت ورزیـد  ده مى شود به مقام صالح روز پر جمعیت آنان افزو
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و زن دیگـرى  » قدار بـن سـالف  «معشوقه مردى به نام » قطام«عصر زنى به نام 
قدار و مصدع هر شـب  ، وجود داشتند» مصدع«معشوقه مردى بنام » قبال«بنام 

  . شراب مى خوردند و با آن دو زن به عیش و نوش مى پرداختند
هرگاه قدار و مصدع نزد شما آمدند تا با شـما هـم   : دو زن گفتملکا به این 

بستر شوند از آنها اطاعت نکنید و به آنها بگویید که ملکه ثمود به خاطر ناقـه و  
ما تمکین نمى کنیم مگر اینکه ناقـه  ، رونق گرفتن دعوت صالح اندوهگین هستند

  . را به هلاکت برسانید
پذیرفتند وقتى که قدار و مصدع سراغ  سخن ملکه ثمود را، آن دو زن بدکاره

قدار . ما تمکین نمى کنیم تا وقتى که ناقه به هلاکت برسد: آنها گفتند، آنها آمدند
  . ما در کمین ناقه هستیم تا او را بکشیم: و مصدق گفتند

مصدع ، قدار در پشت سنگى عظیم کمین کرد، آنان در کمین ناقه قرار گرفتند
، وقتـى کـه ناقـه پـس از آشـامیدن آب     ؛ مـین نمـود  نیز در پشت سنگى دیگر ک

قـدار    سپس ، مصدع تیرى به ساق پاى او زد، بازگشت و از کنار مصدع رد شد
از کمینگاه خارج شد و با شمشیر به ناقه حمله کرد و آنچنان بر پشت پاى ناقـه  
ضربت زد که ناقه بر زمین افتاد و فریاد جانسوزى سر داد که بر اثر آن بچه اش 

آنگـاه ناقـه را   ، سپس قدار ضربت دیگرى بر سینه ناقه زد. شت زده گریختوح
اهالى شهر کنار ناقه آمدند و گوشت او را قطعه قطعه نمودند و ، نحر کرد و کشت

  . بین خود تقسیم کردند و پختند و خوردند
بچه ناقه به بالاى کوه گریخت و در آنجا ناله بلند و جانسـوزى سـر داد بـه    

ناله دل هاى مردم را به درد آورد و مـردم وحشـتزده نـزد صـالح      طورى که این
مـا چـه   ، ناقه را فلانى و فلانى کشتند: آمدند و به عذرخواهى پرداختند و گفتند

  ؟تقصیر داریم
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اگر آن را سالم به دسـت آوریـد   ، بروید سراغ بچه ناقه: حضرت صالح فرمود
  . امید آن است که عذاب از شما برطرف گردد

ولـى آن را نیافتنـد   ، لاى کوه رفتند و به جستجوى بچه ناقه پرداختنـد آنان با
سه روز در خانـه خـود   «: صالح به آنها گفت، آنان شب چهارشنبه ناقه را کشتند

  . »)198( هستید و سپس عذاب الهى شما را فرا خواهد گرفت

  عذاب الهى
نشانه  !اى قوم: صالح به میان قوم خود رفت و گفت، پس از کشتن ناقه صالح

زرد مـى شـود و در   ، عذاب این است که چهره شما در روز اول از این سـه روز 
همین نشـانه هـا در روز   . روز دوم سرخ مى گردد و در روز سوم سیاه مى شود

در این میان بعضى کـه مضـطرب شـده بودنـد بـه      ، ظاهر شد، اول و دوم و سوم
ولى آخرین جـواب   مثل این که عذاب نزدیک شده است: بعضى دیگر مى گفتند

خـود  ) بت ها(ما هرگز سخن صالح را نمى پذیریم و از خدایان : قوم این بود که
  . دست برنمى داریم

ایـن  ، جبرئیل امین بر آنان فرود آمد و صیحه اى زد، سرانجام نیمه هاى شب
صیحه به قدرى بلند بود که بر اثر آن پرده هـاى گوششـان دریـده شـد و قلـب      

متلاشى شد و همه آنان در یک لحظه بـه  ، ید و جگرهایشانهایشان شکافته گرد
صـاعقه  ، خاك سیاه مرگ افتادند و وقتى که آن شب بـه صـبح رسـید خداونـد    

آن صاعقه آنان را سـوزانید و  ، آتشین و فراگیرى از آسمان به سوى آنان فرستاد
  . )199( همگى را به هلاکت رسانید
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  چرا عذاب الهى فراگیر بود؟
ناقـه  «: مى فرماید  در فرازى از یکى از خطبه هایش  ن على یمؤمنامیرال

ولى خداونـد همـه را مشـمول عـذاب     ، صالح را تنها یک نفر به هلاکت رسانید
  . »)200( ساخت چرا که همه آنها به این امر رضایت داشتند

  شقى ترین مردم از اولین و آخرین
: روایت کرده اند که آن حضـرت فرمـود  ) (شیعه و سنى از رسول خدا 

همان کسى بود که ناقه صالح را کشت و شقى تـرین  ، شقى ترین مردم از اولین«
  . »)201( مردم از آخرین کسى است که على را به قتل مى رساند
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  داستان حضرت ابراهیم 
  در قرآن حضرت ابراهیم 

سـوره از   25تبه در قرآن نام برده شده اسـت و در  مر 69از حضرت ابراهیم 
در آیات قرآن نسبت به این پیامبر بزرگ مـدح  . ایشان سخن به میان آمده است

ایـن موضـوع   ؛ و ستایش فراوان شده و صفات ارزنده او یادآورى گردید اسـت 
بیانگر عنایت خاص قرآن به زندگى ابراهیم است تا پیروان قرآن آن را بخواننـد  

  . آن درس هاى بزرگ زندگى را بیاموزندو از 
 بردباران، )205( صدیقان، )204( قانتان، )203( صالحان، )202( به گفته قرآن او از نیکان

بود و شجاعتى بى نظیر و سـخاوتى فـوق العـاده     ) 207( و وفاکنندگان به عهد )206(
  . داشت

منیـب و  ، اواه ،حلـیم ، مسـلم ، حنیف، خداوند متعال ابراهیم را با القابى چون
، شاکر و سپاسگزار نعمـت هـاى خـدا   : صدیق یاد کرده است و با اوصافى چون

عامل و فرمانبردار کامـل دسـتورهاى آفریـدگار    ، داراى قلب سلیم، مطیع خالق
  . و نیکوکار پروردگار نام برده و او را ستوده است مؤمنحکیم و بنده 

یعنـى  ، ه شـکرگزار خـدا  قرآن کریم با اشاره به یک مصداق کامـل ایـن بنـد   
  : از میان صفات برجسته او به پنج صفت اشاره کرده و فرموده است، ابراهیم

نامیـده شـده   » امت«در این که چرا ابراهیم ؛ )208( »ابراهیم خود امتى بود«) 1
  : نکات زیر قابل ملاحظه است، است
، گربه عبارت دی. ابراهیم چنان شخصیتى داشت که به تنهایى یک امت بود -

  . شخصیتش معادل یک امت بزرگ بود
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ابراهیم رهبر و مقتدا و معلم بزرگ انسانیت بود و بـه همـین جهـت بـه او      -
زیرا امت به کسى گفته مى شود که مردم به او اقتدا کنند ، گفته شده است» امت«

  . و رهبریش را بپذیرند
شرك و  ابراهیم در آن زمان که هیچ خداپرستى در محیطش نبود و همه در -

تنها موحد و یکتا پرست بود پس او به تنهایى امتـى  ، بت پرستى غوطه ور بودند
  . و مشرکان محیطش امت دیگر بودند

ابراهیم سرچشمه پیدایش امتى بود و به همین سبب او امـت نامیـده شـده     -
  . است

یک مرد امت ساز بود و در ، ابراهیم یک امت و یک پیشواى بزرگ بود، آرى
او منـادى بـزرگ   ، در محیط اجتماعیش کسى دم از توحید نمـى زد  آن روز که
  . توحید بود

  )209( .»بنده مطیع خدا بود«وصف دیگر او این بود که ) 2
  . )210( »گام مى سپرد، او همواره در خط مستقیم االله و طریق حق«) 3
  . )211( »او هرگز از مشرکان نبود«) 4
  )212( .»را شکر گزارى مى کرد همه نعمت هاى خدا«او مردى بود که ) 5

به بیان پنج نتیجـه مهـم ایـن صـفات مـى      ، پس از بیان این اوصاف پنجگانه
  : پردازد و مى فرماید

  )213( »خدا ابراهیم را براى نبوت و ابلاغ دعوتش برگزید« -
و از هر گونه لغـزش و انحـراف    )214( »خدا او را به راه راست هدایت کرد« -

دایت الهى به دنیا لیاقت هـا و شایسـتگى هـایى اسـت کـه      حفظ نمود چرا که ه
  . انسان از خود ظاهر مى سازد چون بى حساب چیزى به کسى نمى دهند

  )215( »ما در دنیا به او حسنه دادیم« -
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  . )216( »و در آخرت از صالحان است« -
این ، آخرین امتیازى که خدا به ابراهیم در برابر آن همه صفات برجسته داد -

مخصوصا براى امت ، که براى همیشه، ود که مکتب او نه تنها براى اهل عصرشب
پیـامبر   -سپس به تـو  «: قرآن مى فرماید. اسلامى یک مکتب الهام بخش گردید

وحى فرستادیم که از آیین ابراهیم که ایمانى خـالص داشـت و    -) (اسلام 
   .)217( »پیروى کن، از مشرکان نبود

  نسب حضرت ابراهیم 
نسبت شناسان و مورخان اتفاق نظر دارند که نام پدر ابراهیم تارخ بوده است 

ابراهیم بن تارخ بن نـاحور بـن   : و نسب او را تا به نوح مى رسانند و نوشته اند
  . سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح 

در بخشش پرسـش هـا و   ، ه آزر پدر ابراهیم بوده است یا عموى اودر این ک
  . به تفصیل توضیح داده مى شود، ها پاسخ 

  ولادت و زادگاه حضرت ابراهیم 
. ذکر شده اسـت » کوثى ربى«زادگاه ابراهیم جایى به نام ، در روایات مختلف

یکى از ، »کوثى«نام در سرزمین بابل که آن را به ، نهرى است در عراق» کوثى«
فرزندان ارفخشد بن سام بن نوح نام گذارده اند و آن اولین نهـرى اسـت کـه از    

و دیگـرى  » کوثى طریـق «یکى : کوثى عراق در دو جا است. فرات منشعب شد
  و مولد اوست و در همان جا او را به آتـش   که مشهد ابراهیم » کوثى ربى«

کـه  (سرزمین بابـل اسـت و سـعد بـن ابـى وقـاص        انداختند و هر دوى آنها در
پس از فتح قادسیه به آنجا رفت و آنجا را نیـز فـتح   ) سرزمین عراق را فتح کرد

  . کرد
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زادگاه حضرت ابراهیم را شهر اءور که از شهرهاى بابل است ، بخى از تواریخ
از مجموع روایات استفاده مى شود که زادگـاه ابـراهیم در سـرزمین    . دانسته اند

فرمـوده   امـام صـادق   ، در روایت على بن ابـراهیم . عراق و بابل بوده است
است که منزل نمرود نیز در همان سرزمین کوثى ربـى بـود و دعـوت و مبـارزه     

  . )218( ابراهیم نیز از همان جا شروع شد
  : در روایات و تواریخ درباره داستان ولادت حضرت ابراهیم چنین آمده است

از بت پرستان و هـواداران نمـرود بـود و در علـم     ، راهیم به نام آزرعموى اب
آزر با استفاده از این علـم فهمیـد کـه بـه زودى     . نجوم اطلاعات وسیعى داشت

پسرى به دنیا مى آید که نابودى دین و آین نمـرود و هـوادارانش را بـه دنبـال     
خـواب دیـد کـه     نمرود، از سوى دیگر. این مطلب را به نمرود اطلاع داد.. دارد

  پـس  ؛ ستاره اى در آسمان درخشید و نور آن برنور خورشید و ماه چیره گردید
تعبیرکنندگان خواب را به حضـور طلبیـد و   ، از آن که نمرود از خواب بیدار شد

تعبیر آن ایـن اسـت   : خواب خود را براى آنان تعریف کرد و آنان به اتفاق گفتند
که سرنگونى تو و پیروانت به دست او انجـام   که به زودى کودکى به دنیا مى آید

  . مى گیرد
دستور داد همه پسرانى را که در آن سـال  ، نمرود بعد از اطلاع از این جریان

براى آن کـه نطفـه ابـراهیم منعقـد     [به دنیا آمده بودند به قتل برسانند و همچنین 
 ـ] نگردد رل و مراقبـت  مردان از زنان کناره گیرى کنند و زنان باردار را تحت کنت

کودکان را بنگرند اگـر پسـر بـود بکشـند و اگـر      ، قرار دهند و در هنگام زایمان
، دختر بود او را رها کنند ولى با این همه و سختگیرى هایى که انجـام مـى شـد   

ان با مأموربا همسرش تماس گرفت و کاملا به دور از کنترل  ]تارخ[پدر ابراهیم 
  . رحم مادرش منعقد گردیداو همبستر شد و نور ابراهیم در 
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بزرگ شد و تدریجا زمان وضع حمـل نزدیـک شـد و    ، ابراهیم در شکم مادر
مـن بیمـارم و مـى    : مادر ابراهیم به شوهرش گفت، چون زمان ولادت فرا رسید

بدین ترتیب مادر ابراهیم بـه غـارى رفـت و ابـراهیم در     . خواهم به کنارى بروم
او را در پارچه اى پیچید و در غار ، را زاییدهمان غار به دنیا آمد و چون فرزند 

هر ، مادر  نهاد و مقدارى هم سنگ بر در غار چید و به شهر بازگشت از آن پس 
چند روزى یک بار مخفیانه و گاهى شبانه خود را به غار مى رساند تا به او شیر 

ولى از روى تعجب مى دید که به لطف خدا او انگشت بزرگ دستش را در ، دهد
به دور از نظر ، ابراهیم در آن مخفیگاه. انش گذاشته و از آن شیر جارى استده

رسـید کـه    ]سـیزده سـالگى  [پرورش یافت و به سن نوجـوانى  ، ان نمرودمأمور
تصمیم گرفت آنجا را براى همیشـه تـرك کنـد و بـه میـان مـردم رود و درس       

براى مردم ، بود توحیدى را که با الهام درون و به ضمیمه مطالعات فکرى دریافته
  . باز گوید

  با آزر احتجاج ابراهیم 
متوجـه شـد کـه    ، پس از اینکه ابراهیم به سن رشد رسید و به میان مردم آمد

آزر و مردم دیگر به پرستش بت ها مشغولند و به عبادت چیزهایى که به دسـت  
ته و آنهـا را  کمر بس ـ، خود ساخته و ضرر و نفع و سود و زیانى براى آنها ندارند

مى پردازد  )219( »آزر»  قرآن به شرح گفتگوى ابراهیم با پدرش . عبادت مى کنند
چرا چیزى را پرستش ! اى پدر: گفت  در آن هنگام که به پدرش «: و مى فرماید

 »مى کنى که نمى شنود و نمى بیند و نمى تواند هیچ مشکلى را از تو حـل کنـد  
)220( .  

به این دلیل از من ، صیب من شده که نصیب تو نشدهعلم و دانشى ن! اى پدر«
  . )221( »پیروى کن و سخن مرا بشنو تا تو را به راه راست هدایت کنم 



121 

 

چرا که شیطان همیشه نسبت بـه خداونـد   . شیطان را پرستش مکن! اى پدر«
  )222( .»رحمان عصیان گر بوده است

عـذابى  ، ى که دارىمن از این مى ترسم که با این شرك و بت پرست! اى پدر«
  . )223( »از ناحیه خداوند رحمان به تو برسد و تو از دوستان شیطان باشى

اما نه تنها دلسوزى هاى ابراهیم و بیان پر بارش به قلب آزر ننشست بلکه او 
آیا تو از خـدایان مـن روى    !اى ابراهیم«: از شنیدن این سخنان برآشفت و گفت

تو را سنگسار خواهم کـرد و اکنـون از   ، ندارىاگر از این کار دست بر! ؟گردانى
 . )224( »من دور شو دیگر تو را نبینم

بـا نهایـت بزرگـوار    ، در برابر این تندى و خشـنونت شـدید  ، حضرت ابراهیم
مـى    من به زودى براى تو از پروردگارم تقاضـاى آمـرزش   ، سلام بر تو«: گفت
  . )225( »تچرا که او همواره نسبت به من مهربان بوده اس، کنم
من از شما کناره گیرى مى کنم و همچنین از آنچه غیر از خدا مى خوانید و «

بى ، تنها پروردگارم را مى خوانم و امیدوارم که دعاى من در پیشگاه پروردگارم
  . )226( »پاسخ نماند

از آمرزش خـواهى بـراى او منصـرف    ، ابراهیم چون از ایمان او ماءیوس شد
خداوند متعـال  . و از او و از قوم بت پرستش کناره گرفتشد و از پیش او رفت 

قرآن کـریم در ایـن   . فرزندانى به او عنایت کرد ]به خاطر همین کناره گیرى[نیز 
  : باره مى فرماید

و همین که ابراهیم از آنان و بت هایى را که به جز خدا پرستش مى کردنـد  «
یم و همـه را پیغمبـر قـرار    ما به او اسحاق و یعقوب را بخشید، کناره گیرى کرد

  . )227( »دادیم



122 

 

اسماعیل و اسحاق را به او عطا کرد و در سن کهولـت و  ، هنگامى که خداوند
مرا و ، روزى که حساب بر پا مى شود! پروردگارا«: ابراهیم دعا کرد، اواخر عمر

  . )228( »ین را بیامرزمؤمنپدر و مادرم و 
براى او در قیامت طلب آمرزش مى کنـد  البته پدرى را که ابراهیم در این آیه 

غیر از آن پدرى است که پیش از این آمرزشش را خواست و چون مى دانسـت  
  . که دشمن خداست از او کناره گیرى کرد

  با بت پرستان مبارزه عملى ابراهیم 
اما هر زمان کـه چشـمش   ، آزر با اینکه ابراهیم را از یکتا پرستى منع مى کرد

چـون آزر  . محبتش نسبت به او بیشتر مى شد، ه ملکوتى ابراهیم مى افتادبه چهر
روزى چند بت به ابراهیم داد تا بـه بـازار ببـرد و    ، خود از سازندگان بت ها بود

ابـراهیم درخواسـت آزر را قبـول    ، مانند سایر برادرانش آنها را به مردم بفروشد
اینکه افکار خفته مردم را بیـدار   کرد و آن بت ها را با خود به بازار برد اما براى

طنابى به گردن بت ها بست و آنـان را  ، کند و آنان را از پرستش بت بیزار نماید
چه کسى این بت ها را که نه سودى و نـه زیـانى   : روى زمین کشانید و فریاد زد

سپس بت ها را کنار لجنـزار و آب هـاى جمـع شـده در     . دارند از من مى خرد
در میان آب آلوده مى ریخت و با ، و در مقابل دید بت پرستانگودال ها مى برد 

  . »!!آب بنوشید و سخن بگویید«: صداى بلند مى گفت
آزر ابراهیم را طلبید ، توهین ابراهیم بت ها را به آزر خبر دادند، فرزندان آزر

امـا ابـراهیم بـه    . و او را سرزنش و تهدید کرد و از خطر سلطنت نمرود ترسانید
  . ى او اعتنایى نکردتهدیدها

آزر تصمیم گرفت ابراهیم را زندانى کند تا هم ابراهیم در صحنه نباشد و هـم  
از این رو ابـراهیم را دسـتگیر و در خانـه    . زندان او را از کارهایش پشیمان کند
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ولى طولى نکشید کـه او  ؛ اش زندانى کرد و افرادى را بر او گماشت تا فرار نکند
به دعوت خود ادامه داد و مردم را از بت پرسـتى بـر حـذر    از زندان فرار کرد و 

  . )229( مى داشت و به سوى توحید فرا مى خواند

  بت شکنى ابراهیم 
با کمـال ملایمـت و ادب و بـا منطقـى مسـتدل و تـذکراتى       ، ابراهیم در آغاز

اما وقتى دید که . سودمند به دعوت آزر و مردم بت پرست شهر خویش پرداخت
 مسـئله براى این که ثابت کنـد  ، خنان منطقى او در دل بت پرستان اثر نمى کندس

مبارزه او با بت پرستى جدى است و او بر سر عقیده اش ایستاده است و نتایج و 
در ، بـه خـدا سـوگند   «: گفـت ، لوازم آن را هر چه باشد با جان و دل مى پذیرد

  . )230( »شیدغیاب شما نقشه اى براى نابودى بت هایتان خواهم ک
تـا  ، او براى عمل به نقشه اى تبرى تهیه کرد و در انتظار فرصتى مناسب بـود 

قـرآن  . دسته دسته از شهر بیرون رفتنـد ، این که زمانى که مردم شهر براى جشن
ابـراهیم نگـاهى بـه    «: کریم در سوره صافات ادامه ماجرا را چنین بیان مى کنـد 

 !و به این ترتیب عذر خود را خواسـت  )231( »ستارگان کرد و گفت که من بیمارم
و به دنبـال مراسـم خـود     )232( آنان به او پشت کرده و به سرعت از او دور شدند

  . )233( »شتافتند
آمـده و از او   از آیات فوق استفاده مـى شـود کـه مـردم نـزد ابـراهیم       

ابـراهیم  ، ودخواستند که با آنان براى برگزارى مراسم عید بـه خـارج از شـهر ر   
و ایـن  » من بیمارم و نمى توانم با شـما بیـایم  «: نگاهى به ستارگان کرد و گفت

سخن را گفت تا او را به حال خود بگذارند و فکرى را که درباره برانداختن بت 
  . با خیالى راحت و آسوده انجام دهد، ها کرده بود در وقت خلوتى شهر
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تنهـا گذاشـتند و   ، براهیم را در شـهر به هر حال مردم به بیرون شهر رفتند و ا
ابراهیم را موکل بتخانه کرد و کلیـد آنجـا را بـه    ، نمرود، )234( بنابر برخى روایات

گویا آن بیچاره هـا خبـر   ! دست او داد تا در غیاب آنان از بت ها محافظت کند
و این موفقیـت دیگـرى    !نداشتند سر سخت ترین دشمن بت ها همان مرد است

  . پیشبرد هدف حضرت ابراهیم نصیب او شدبود که براى 
، برق شوق در چشـمانش نمایـان گشـت   ، ابراهیم نگاهى به اطراف خود کرد

باید براى نابودى ، لحظاتى را که از مدت ها قبل انتظارش را مى کشید فرا رسید
ضـربه اى کـه   ، بت ها خود را آماده کند و ضربه سختى بر پیکر آنان وارد سازد

  . پرستان را تکان دهد و بیدار کند مغزهاى خفته بت
نگـاهى بـه آنهـا و ظـروف     ، او به سراغ خدایان آنان آمد«: قرآن مى فرماید

چـرا از ایـن غـذاها    : غذایى که در اطرافشان بود کرد و از روى تمسخر صدا زد
  . )235( »نمى خورید

 تا اگر، این غذاهاى چرب و شیرین و رنگین را بت پرستان فراهم کرده بودند
بت ها گرسنه شدند از آن بخورند یا به این دلیل که آن خوراکى ها متبرك شـود  

  . و هنگام بازگشت از آن غذاها استفاده کنند
  )236( .»!چرا حرف نمى زنید؟«: سپس افزود

تبر را بـه دسـت گرفـت و بـا قـدرت حرکـت داد و       ، آنگاه آستین را بالا زد
حضرت ابراهیم همه بت هایى را . )237( »ضربه اى محکم بر پیکر آنها فرود آورد«

ویرانـه اى  ، که در آن بتکده بودند درهم شکسـت و از آن بتخانـه آبـاد و زیبـا    
هرکدام از بت ها دست و پا شکسته به گوشـه اى افتادنـد و   . وحشتناك ساخت

بت ها همه . براى بت پرستان منظره اى دلخراش و اسفبار و غم انگیز پیدا کردند
بهره و نصیبى کامل گرفتند تنها بـت  ، قوت بازوى قهرمان توحیداز ضربت تبر و 
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تبر را بر دوش او نهاد و منظورش ، ابراهیم، بزرگ بود که از این ماجرا ایمن ماند
  . این بود که در آینده پایه احتجاج محکم خود را استوار سازد

رون آمـد  او کار خود را به تمام و کمال انجام داد و آرام و مطمئن از بتکده بی
در حالى که خود را براى حوادث آینده آمـاده مـى   ، و به سراغ خانه خود رفت

  . ساخت
بلکه در سراسر کشور بابل ایجاد کـرده  ، او مى دانست انفجار عظیمى در شهر

، طوفانى از خشم و غضب به راه مى افتد که او در میان طوفـان تنهاسـت  ، است
  . استاما او خدا را دارد و همین او را کافى 

عید به پایـان رسـید و بـت پرسـتان بـا شـادى بـه شـهر         ، آن روز، سرانجام
نخسـت بــه بتکــده برونــد و مراســم  ، رســم بــود پــس از بازگشــت؛ بازگشـتند 

پس یکسره به بتخانه رفتند تا هم عرض ارادتى بـه  ، شکرگزارى را به جا آورند
ها برکـت یافتـه    پیشگاه بتان کنند و هم از غذاهایى که به زعم آنان در کنار بت

همین که وارد بتخانه شدند با منظره اى رو به رو شـدند کـه مـدتى    . بود بخورند
با کمال تعجب و ناراحتى دیدند تمام ، مبهوت و خیره خیره به هم نگاه مى کردند

بت هایى که با رنج هاى فراوان تراشیده و خرج هاى گزافـى کـه بـراى تهیـه و     
ه و تکه تکه شده و بر روى زمین ریخته اسـت  شکست، نگهدارى آنها کرده بودند

چـرا  «: فریادشان بلند شد و صدا زدند. و به جز بت بزرگ بتى سالم نمانده است
مسلما هر کس بوده از ظالمان و ! ؟کسى این بلا را بر سر خدایان ما آورده است

  . )238( »ستمگران است
طر داشتند و طـرز  اما گروهى که تهدیدهاى ابراهیم را نسبت به بت ها در خا

ما شنیدیم «: رفتار اهانت آمیز او را با این معبودهاى ساختگى مى دانستند گفتند
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که جوانى از بت ها سخن مى گفت و از آنها به بدى یـاد مـى کـرد کـه نـامش      
  . )239( »ابراهیم است

  محاکمه ابراهیم 
ن که چنـین اسـت   اکنو«: جمعیت گفتند. افکار بت پرستان متوجه ابراهیم شد

پس بروید او را در برابر چشم مردم حاضر کنید تا کسانى که مى شناسند و خبر 
  . )240( »گواهى دهند، دارند

دستگیرى خود را پیش بینى مى کرد و همواره انتظار مى کشید که او ، ابراهیم
تـا در مقابـل آنـان    ، را احضار کنند و براى محاکمه علنى در حضور مردم ببرند

از این رو بود که با سالم گذاردن بـت  ، خود را علیه بت پرستان بیان کندحجت 
زمینه را براى پاسخى دنـدان شـکن فـراهم    ، بزرگ و قرار دادن تبر بر دوش آن

  . کرده بود
آیا تو خدایان ما را به «: گفتند، هنگامى که ابراهیم را در حضور مردم آوردند

  . )241( »!اى ابراهیم ؟چنین وضعى در آورده اى
اگر سـخن مـى    !بلکه این کار را این بت بزرگ آنها کرده«: او در پاسخ گفت

  . )242( »!کنید سئوالگویند از آنها 
ابراهیم با این پاسخ قصد داشت عقاید خرافى و بى اساس بت پرستان را بـه  

آن قـدر بـى   ، رخ بکشد و به آنان بفهماند که این سنگ و چوب هاى بـى جـان  
چـه رسـد کـه    ، حتى نمى توانند یک جملـه سـخن بگوینـد   خاصیت هستند که 

و هم اینکـه مـى خواسـت شـالوده اى     ! بخواهند به حل مشکلات آنان بپردازند
  . براى استدلال بعدى خود ریخته باشد

بت پرستان را تکان داد و وجدان خفته آنان را بیـدار کـرد و   ، سخنان ابراهیم
چنانکه که قـرآن  ، یق بیدار شدنددر یک لحظه کوتاه و زودگذر از این خواب عم
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آنان به وجدان و فطرتشان بازگشتند و به خود گفتند حقا کـه شـما   «: مى فرماید
  . )243( »ظالم و ستمگرید

که این بیدارى روحانى و مقدس لحظاتى بیش به طول نیانجامیـد و   !افسوس
سـپس آنـان بـر    «: و بـه تعبیـر لطیـف قـرآن    ، همه چیز به جاى اول بازگشـت 

کردنـد و بـه     و حکم وجدان را به کلى فراموش  )244( »یشان واژگون شدندسرها
  . )245( »!تو مى دانى اینها هرگز سخن نمى گویند«: ابراهیم گفتند

در این حال بود که ابراهیم پتک استدلال را به دست گرفـت و بـر مغـز بـت     
  : پرستان کوبید و با لحنى کوبنده و سرزنش آمیز به آنان گفت

ا غیر از خدا چیزى را پرستش مى کنید که بـه هـیچ وجـه سـود و     پس چر«
و بر ایـن معبـودانى کـه شـما غیـر از خـدا       ! اف بر شما، زیانى براى شما ندارد

  . )246( »آیا هیچ اندیشه نمى کنید و عقل در سر ندارید؟! انتخاب کرده اید
یـدى  زمینـه اى توح ، سخنان و مبارزه هاى ابراهیم با بت پرستان، بدون شک

در افکار آنان باقى گذاشت و مقدمه اى براى بیدارى و آگـاهى گسـترده تـر در    
، هر چند از نظر تعـداد کـم  ، از تواریخ هم استفاده مى شود که گروهى. آینده شد

  . به او ایمان آوردند، اما از نظر ارزش بسیار
زانید جمیت فریاد زدند که او را بسو«: قرآن کریم در ادامه داستان مى فرماید

  )247( .»اگر کارى از شما ساخته است ، و خدایان خود را یارى کنید

  ابراهیم در میان آتش
نمرود دستور داد ابراهیم را زندانى کنند و مردم هیزم جمع آورى نمایند و در 

بت پرستان چون که مى خواستند که هر چـه کینـه در دل   . گودال وسیعى بریزند
چهل روز براى جمع آورى هیزم کوشیدند ، سازنددارند نسبت به ابراهیم آشکار 

کار به جایى رسـید  ، و از هر طرف هیزم هاى خشک فراوانى جمع آورى کردند
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پشته هیزمى تهیه ، که حتى زنان که کارشان در خانه پشم ریسى بود از درآمد آن
مبلغـى بـراى   ، کرده و بر آن مى افزودند و بیماران در حال احتضار از مال خود

رى هیزم وصیت مى کردند و حاجتمندان براى برآوردن حاجاتشـان نـذر   خریدا
به همین ، مى کردند که اگر به مقصود خود برسند فلان مقدار هیزم بر آن بیفزایند

دلیل هنگامى که آتش از جوانب مختلف در هیزم ها افکندند به اندازه اى شـعله  
  . از کنندآن عظیم بود که پرندگان قادر نبودند از آن منطقه پرو

ابراهیم را از زندان بیرون آوردند و در حضور مردم هیزم ها ، به دستور نمرود
آنان به فکر افتادند که اولا ایـن کـوه   . را روشن کردند تا او را در آتش بیاندازند

خطر آتش سوزى و سرایت بـه اطـراف را دارد و   ، عظیم هیزم وقتى روشن شود
کرد و دیوارى کشید و بدین وسیله آتش را  از این رو باید اطراف آن را محصور

حرارت چنین آتشى مانع از این است که بتوانند ابراهیم را در آن ، ثانیا. مهار کرد
محوطه اى وسـیع انتخـاب کردنـد و اطـراف آن     ، براى رفع مشکل اول. بیندازند

دیوارهایى به ارتفاع سى ذرع کشیدند و تا جایى که مى توانستند هیزم هـا را در  
براى رفع مشکل دوم مطابق بعضى از روایـات شـیطان بـه    . آن محوطه انباشتند

صورت انسان نزد آنان آمد و ترتیب ساختن منجنیق را به آنان تعلیم داد و چون 
در ایـن  . هیزم ها را برافروختند و آتش مهیبى روشـن شـد  ، منجنیق ساخته شد

  . کردندهنگام ابراهیم را به وسیله منجنیق به سوى آتش پرتاب 

  استجابت دعاى ابراهیم 
در روایاتى از شیعه و اهل تسنن نقل شده است کـه وقتـى ابـراهیم را بـالاى     
منجنیق گذاشتند و مى خواستند در آتش بیندازند آسـمان و زمـین و فرشـتگان    

خلیل تو ابراهیم به دست آتش سپرده مـى شـود و   ! پروردگارا«: فریاد برآوردند
  . و از خداوند متعال تقاضا کردند که ابراهیم را حفظ کند» مى سوزد؟
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آیا نیازى «: در این هنگام بود که جبرئیل به ملاقات ابراهیم آمد و به او گفت
به تو نیازى ندارم ولى به پروردگار جهـان  «: ابراهیم پاسخ داد که» ؟به من دارى
  . »نیاز دارم

  . »پس نیازت را از خدا بخواه«: جبرئیل گفت
» مرا کفایت مى کنـد ، همین اندازه که او از حال من آگاه است«: براهیم گفتا

یا احد یا احـد یـا   : با خدا چنین راز و نیاز کرد، و لحظه اى قبل از پرتاب شدن
  . صمد یا صمد یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا اءحد توکلت على االله

  گلستان شدن آتش بر ابراهیم 
نمرود یقین داشـت کـه ابـراهیم بـه     ، امى که ابراهیم را در آتش انداختندهنگ

اما هنگامى که خـوب مشـاهده کـرد و او را زنـده و     ؛ خاکستر تبدیل شده است
شاید اشتباه ، من ابراهیم را زنده مى بینم: به اطرافیانش گفت، صحیح و سالم دید

  . درست استدید ، لذا بر بالاى بلندى رفت و خوب نظر کرد !مى کنم
سرد و سالم باش بر ابراهیم  !اى آتش، به آتش گفتیم«: قرآن کریم مى فرماید

  . )248( »و اینان درباره او قصد و نیرنگى داشتند و ما زیانکارشان کردیم
آنها خواستند نیرنگى درباره ابراهیم انجام دهند و «: در جاى دیگر مى فرماید

  . )249( »ما آنها را پست و حقیر گرداندیم
آتش آنچنان خنک شد که دندان هاى ابـراهیم از سـرما بـه لـرزه در آمـد و      

آن همه آتش به گلستانى سبز و خرم تبدیل گردید و جبرئیـل نیـز کنـار      سپس 
  . ابراهیم آمد و با او به گفتگو پرداخت

بـه آزر رو  ، ابراهیم را در گلستان دید که با پیرمردى گفتگو مـى کنـد  ، نمرود
اگـر بنـا   . به راستى پسرت چقدر در نزد پروردگارش گرامى اسـت  :کرد و گفت
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سزاوار است که خداى ابـراهیم را  ، باشد که کسى براى خود خدایى انتخاب کند
  . انتخاب نماید

  محاجه ابراهیم با نمرود
قرآن از بحث و گفتگو و محاجه ابراهیم با یکى از جباران زمان خود سـخن  

قرآن به نام او تصـریح نمـى کنـد ولـى در     ، ى بوداما اینکه او چه کس، مى گوید
نقل شده و نیز بنابر آنچه » الدرالمنثور«در تفسیر  ین مؤمنروایتى که از امیرال

  . بود» نمرود بن کنعان«در تواریخ آمده است نام او 
اما از قرائن بـر  ، گرچه در اینجا زمان این بحث و گفتگو مشخص نشده است

؛ بعد از بت شکنى ابراهیم و نجات او از آتش بوده است، ین موضوعمى آید که ا
زیرا مسلم است که قبل از به آتش افکندن ابراهیم مجـالى بـراى ایـن گفتگوهـا     

آنـان  ، نبوده است و اصولا بت پرستان حق چنین مباحثه اى را به او نمى دادنـد 
ه زودتـر بـه   ابراهیم را یک مجرم و گناهکار مى شناختند که مى بایست هر چ ـ

  . کیفر اعمال خود و قیام بر ضد خدایان ساختگى شان برسد
قرآن کریم اصل محاجه ابراهیم و نمرود را در سوره بقره این گونه بیـان مـى   

  : کند
آن ، آیا ندیدى آن کسى را که با ابراهیم درباره پروردگـارش محاجـه کـرد   «

، ى کند و مـى میرانـد  پروردگار من کسى است که زنده م: هنگام که ابراهیم گفت
خداى یکتا خورشید را : ابراهیم گفت. من هم زنده مى کنم و مى میرانم: او گفت

) در مقابل این حجت نیرومنـد (پس ! از مشرق مى آورد تو آن را از مغرب بیاور
  . )250( »آن کس که کفر مى ورزید مبهوت شد

ین بیان شده که اما در روایات و تواریخ چگونگى محاجه ابراهیم با نمرود چن
  ؟خداى تو کیست: نمرود از ابراهیم پرسید



131 

 

  . همان کسى که زنده مى کند و مى میراند: ابراهیم در پاسخ گفت
ایـن  ! اى بى خبر: نمرود از راه سفسطه و غلط اندازى وارد بحث شد و گفت

من زنده مـى کـنم و مـى میـرانم و بـراى اثبـات       ، که در اختیار من است مسئله
سـپس یکـى را آزاد کـرد و    ، ستور داد دو نفر را از زندان آوردندمدعاى خود د

حاضران هم بر اثر انحطاط فکرى عجیبـى کـه دچـار    ، دیگرى را به قتل رسانید
  . بودند یا از روى چاپلوسى و تملق و بدون تعقل سخن نمرود را پذیرفتند

تنهـا زنـدگى و مـرگ    : ابراهیم بى درنگ استدلال خود را عوض کرد و گفت
خـاى مـن   ، بر همـین اسـاس  ، یست بلکه همه جهان هستى به دست خدا استن

خورشید را از طرف مشرق بیرون مى آورد و غروب ، کسى است که صبحگاهان
، اگر راست مى گویى که تـو خـداى مـردم هسـتى    ، از طرف مغرب فرو مى برد

  . خورشید را به عکس از مغرب بیرون بیاور و در مشرق فرو بر
آنچنان گیج و مهبوت ، ر این استدلال نتوانست غلط اندازى کندنمرود در براب

  . شد که از سخن گفتن درمانده گردید

  احتجاج ابراهیم با ستاره پرستان
بسیار ، مشکلاتى که ابراهیم در هموار ساختن راه توحید و خدا پرستى داشت

وه تنها بت پرستان آن زمـان نبودنـد بلکـه گـر    ، دشمنان مکتب یکتا پرستى. بود
ماه و خورشید بودند و آنها را بـه جـاى   ، بسیارى نیز معتقد به پرستش ستارگان

پرستش مى کردند یا شریک او قرار مى دادنـد و چنانکـه از تـواریخ    ، خدا یکتا
در همان بابل و حران از این نوع منحرفین بسیار دیده مى شـد  ، استفاده مى شود

  . دند و آن ها را پرستش مى کردندکه معابد و هیاکلى به نام ستارگان ساخته بو
ابراهیم وظیفه خود مى دانست که با همه این انحرافات مبارزه کند و هـر جـا   

مهم ترین . به طریقى مردم را از این پرستش هاى غلط و عقاید انحرافى باز دارد



132 

 

همان منطق نیرومند و دلایل روشنى بود که خداى تعالى ، وسیله اى که او داشت
رده بود و همه جا از آن حربه بـران اسـتفاده مـى کـرد و دشـمن را      به او عطا ک

  . مغلوب استدلال هاى کوبنده خویش مى ساخت
در مبارزه با ستاره پرستى نیز ابراهیم خلیل راه بسـیار کوتـاه و همـوارى را    
پیمود و به صورت بسیار جالبى اسـتدلال خـود را مطـرح کـرد و دشـمن را در      

مغلوب کرد و راه ایـراد و اشـکال و   ، چند جمله مختصرکوتاه ترین زمان با ذکر 
  . فرار را به او بست
بدون آنکه علنا عقاید باطل آنان را بـه رخ بکشـد و افکـار    ، ابراهیم در آغاز

خود را در صورت ظاهر با آنـان هماهنـگ نشـان داد و    ، غلطشان را تخطئه کند
نسبت به خـود جلـب    عقیده باطنى خویش را پنهان کرد تا بهتر عواطف آنان را

از ؛ کند و آمادگى بیشترى در آنان براى گوش دادن به استدلال خود فراهم سازد
  . این رو به میان مردم رفته و خود را مانند یکى از آنان جلوه داد

که بـه   )251( »یکى از ستارگان را، تا چون پرده تاریک شب افق را فرا گرفت«
 ـ، گفته بعضى ستاره زهره بود راى اینکـه آنـان را بـه شـنیدن اسـتدلال      بدید و ب

تظاهر به هماهنگى با آنها ، نیرومند خود در بطلان عقیده انحرافیشان آماده سازد
  . )252( »!این است پروردگار من«: کرد فریاد برآورد

دیگـر سـخنى نگفـت و    ، این جمله را گفت و تا وقتى آن ستاره غروب کـرد 
ر پیش روى مردم به دنبـال آن بـه ایـن    ابراهیم د، چون ستاره مزبور غروب کرد

طرف و آن طرف آسمان نگریست و به جستجو پرداخت و هنگامى کـه متوجـه   
دوسـت  ، من خدایانى را کـه غـروب کننـد   «: شد غروب کرده با آواز بلند گفت

  . )253( »ندارم
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مـن خـدایى را کـه    «ابراهیم بیش از این چیزى نگفت و به همین جملـه کـه   
بـاز بـراى   » و چون دید ماه طلـوع کـرد  «اکتفا کرد و » رمغروب کند دوست ندا
، و چون ماه نیـز افـول کـرد   » !این است پروردگار من«: هماهنگى با مردم گفت

مسـلما از گمراهـان خـواهم    ، به راستى اگر پروردگارم مرا هدایت نکند«: گفت
  . )254( »بود

شـید را  و سپس هنگامى که خورشید از شرق بیرون آمد و چون ابراهیم خور
و چـون  » !این بزرگ تر است، این است پروردگار من«: دید که طلوع کرد گفت

  . »بیزارم، من از آنچه شما شریک خدا مى دانید !اى مردم«: غروب کرد گفت
در اینجا دیگر ابراهیم پرده را بالا زد و صریحا آن مردم را مخاطب قـرار داد  

آن عقاید انحرافى اظهـار کـرد و   و عملشان را شرکت نامید و بیزارى خود را از 
من روى دل را به کسـى متوجـه   «: عقیده باطنى خود را آشکار نمود و فریاد زد

  . )255( »مى دارم که آسمان ها و زمین را آفریده و از مشرکان نیستم 
در این هنگام مردم به محاجه با او برخاسـتند و ناگهـان متوجـه شـدند کـه      

خورشید و ماه نداشته و اگر تـاکنون هـم سـخنى     ،ابراهیم عقیده اى به ستارگان
  براى هماهنگى با آنان و مقدمه اى براى ابـراز عقیـده قلبـى خـویش     ، گفته بود

ابراهیم در ، بوده است و خواستند تا به وسیله اى او را از عقیده توحید برگردانند
ده بـا  آیا درباره خداى یکتایى که مرا به راه راست هدایت کر«: جوابشان فرمود

بـیم نـدارم مگـر آنکـه     ، من محاجه مى کنید و از آنچه با او شریک مى پندارید
  . )256( »پروردگارم چیزى بخواهد

قرآن کریم از متن گفتار آنان و تهدید دربـاره روگردانـدن ابـراهیم از سـتاره     
امـا از کـلام ابـراهیم بـه خـوبى      ، پرستى یا بت پرستى چیزى بیان نکرده اسـت 

د که وقتى متوجه شدند که او با آنان هم عقیـده نیسـت و اظهـار    استفاده مى شو
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ابـراهیم را از  ، خورشید و مـاه مـى کنـد   ، ستاره، برائت و بیزارى از پرستش بت
خشم خدایان خویش بر حذر داشته اند و به او گفته اند که از مخالفت بـا اینـان   

یـده را داشـته   چنانکه خودشان این عق(بترس که تو را صدمه و آزار مى رسانند 
ابراهیم با این روش به آنان فهماند که من از خشم خدایان شـما واهمـه اى   . )اند

چون قادر نیستند به کسى سود یا زیانى برسانند و این شما هستید کـه در  ، ندارم
حقیقت باید از خشم پروردگار بزرگ عالم بترسید و مخلوقات او را شـریک او  

  )257( .قرار ندهید
ه ابراهیم با ستاره پرستان را بعضى در مـوطن اصـلى او یعنـى    داستان محاج

سرزمین بابل ذکر کرده اند و برخى از مورخان پس از هجرت او به سوى شام و 
) یا حـاران (فلسطین نقل کرده اند که چون سر راه مسافرت به شام به شهر حران 

تاره مدتى در آنجا توقف کرد و در آنجا متوجه شـد کـه مـردم آنجـا س ـ    ، رسید
  . پرستند و با آنان محاجه کرد

  حضرت ابراهیم و یقین به روز قیامت
مردارى را دید که در ، از کنار دریایى مى گذشت روزى حضرت ابراهیم 

در حـالى کـه مقـدارى از آن داخـل آب و مقـدارى دیگـر در       ، کنار دریا افتاده
آن را طعمـه  ، رفخشکى است و پرندگان و حیوانات دریا و خشـکى از دو ط ـ 

دیـدن  . حتى گاهى بر سر آن به یکدیگر حمله ور مى شـوند ، خود قرار داده اند
اى انداخت که آیا چگونه ایـن مردگـانى کـه     مسئلهاین منظره ابراهیم را به فکر 

  . زنده مى شوند و در شگفت شد، اجزاى بدنشان با یکدیگر مخلوط شده
من نشان بده که چگونه مردگان را زنده مى  به! پروردگارا: گفت ابراهیم 

ایمان : او گفت ؟ایمان ندارى مسئلهخداوند به او وحى کرد که مگر به این  ؟کنى
  . دارم ولى مى خواهم آرامش قلبى پیدا کنم
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خداوند به او دستور داد که چهار پرنده بگیرد و گوشت هاى آنهـا را در هـم   
بعـد  ، هر قسمتى را بر سر کوهى بگذارد سپس آنها را چند قسمت کند و، بیامیزد

او نیـز چنـین کـرد و بـا نهایـت      ، آنها را بخواند تا صحنه قیامت را مشاهده کند
  . تعجب دید اجزاى مرغان از نقاط مختلف جمع شدند و نزد او آمدند

) بـه خـاطر بیـاور   (و : قرآن کریم در سوره بقره در این باره چنین مى فرماید
خدایا به من نشان بده که چگونه مردگان را زنده : اهیم گفتهنگامى که را که ابر

  ؟مى کنى
  چرا ولى مى خواهم قلبم آرامش : عرض کرد ؟مگر ایمان نیاورده اى: فرمود

بکـش  (در این صورت چهار نوع از مرغان را انتخاب کن و آنها را : فرمود، یابد
. را قـرار بـده   سپس بر هر کـوهى قسـمتى از آن  ، در هم بیامیز) و گوشتشان را

قادر ، به سرعت به سوى تو مى آیند و بدان که خداوند، آنگاه پرندگان را بخوان
  . )258( »و حکیم است

  و مدفن او مدت عمر ابراهیم 
. در بخش روایات خواهد آمد، بحث پیرامون قبض روح حضرت ابراهیم 
و ابن اثیر از قولى نقل کـرده  طبرى . اما در مدت عمر آن حضرت اختلاف است

روایت دیگرى نیـز  . )259( اند که آن حضرت در هنگام وفات دویست سال داشت
و همـین   )260( ذکر کرده اند که یکصد و هفتاد و پنج سال از عمرش گذشـته بـود  

در ) رحمـه االله (در حدیثى کـه شـیخ صـدوق    . قول از تورات نیز نقل شده است
همـین قـول را   ، روایت کرده است) (رسول خدا  از )261( کتاب اکمال الدین
به نظر مى رسد که این قول به صواب و صـحت نزدیـک تـر    . روایت کرده است

  . است
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جـایى کـه هـم    ، است )262( مدفن آن حضرت در سرزمین فلسطین در حبرون
کـه آن   مسعودى نوشته است. اکنون به شهر ابراهیم خلیل معروف و موسوم است

حضرت را در زمینى دفن کردند که پیش از آن خودش آن جا را خریدارى کرده 
  . بود

  در روایات حضرت ابراهیم 
  یت زن هاى قابلهمأمور

روایت کـرده کـه    در اکمال الدین از امام صادق ) رحمه االله(شیخ صدوق 
کرد تا براى بررسى  مأموره را نمرود زن هاى قابل، چون مادر ابراهیم حامله شد

تا آیا اثر حملى در او مشاهده مى کننـد یـا   ، حمل نزد آن زن بروند و دقت کنند
نتوانستند اثر حمـل را در  ، زنان مزبور با کمال مهارتى که در فن خود داشتند ؟نه

آنـان شـد و از ایـن رو نـزد       شکم آن زن بفهمند و خداى تعالى مانع تشخیص 
  . )263( و اظهار کردند که ما چیزى در شکم این زن ندیدیمنمرود آمدند 

  تولد حضرت ابراهیم 
نقل کرده که ابراهیم در همان خانه پدرش ) رحمه االله(در روایتى شیخ صدوق 

خواست فرزنـدش را بـه   ، به دنیا آمد و پدرش به دلیل ترسى که از نمرود داشت
پسرت را با دست هاى خود بـراى  : گفتاما مادرش مانع شد و ؛ او تحویل دهد

او را به من واگذار تا به غارى از غارهاى کوه ببرم و در ، کشتن پیش نمرود مبر
تـا تـو بـا دسـت خـود      ، آنجا بگذارم تا مرگش فرا رسد و اینگونه از دنیا برود

را بـه غـارى بـرد و      پدر نیز اجازه داد که زن فرزندش . پسرت را نکشته باشى
در همان جا گذارد و جلوى غار را سنگ چیـده و  ، که او را شیر دادپس از این 
  . بازگشت
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رشد هر روز او به مقدار یک هفته ، ابراهیم به طور غیر طبیعى بزرگ مى شد
بچه هاى دیگر بود و روزى او را نیز خداى قادر متعال در انگشت او قـرار داده  

از شـوهرش اجـازه مـى    مادرش نیز گاهى ، بود که آن را مى مکید و مى خورد
گرفت و نزد فرزندش مى رفت و او را شیر مى داد و پس از بوییدن و بوسیدن و 

او را در همان غار نهاده به شهر باز مى گشت تا وقتى که بزرگ شـد  ، بغل کردن
  . و از غار بیرون آمده و با پاى خود به شهر آمد

تـا از حـال او   روزى مـادرش آمـد   . ابراهیم مدتى در همان وضع به سر برد
او را در برگرفت و بـه  ، وقتى دید چشمانش چون ستاره مى درخشد، مطلع شود

روزى دیگر مادر نـزد او آمـد و   . سینه چسبانید و شیرش داد و به شهر بازگشت
  . »مرا نیز با خود ببر«: ابراهیم دست به دامان او زده و گفت، خواست برگردد
. »آنگاه تو را نزد او ببـرم ، ه بگیرمباشد تا من از پدرت اجاز«: مادرش گفت

چنین شنید کـه او را در  ، مادر چون به شهر آمد و خواسته فرزند را به پدر گفت
او نیز همراه برادران به خانه بیاید ، سر راه بنشان و چون برادرانش بر او بگذرند

  . تا معلوم نگردد
، چون آزر. خانه آمدمادر ابراهیم همین کار را کرد و به این ترتیب ابراهیم به 

. او را دید خداوند محبتى از او در دلش انداخت و به شدت او را دوست داشـت 
ابراهیم نیز چوبى را برداشـت و تبـرى   ، روزى مردم که همچنان بت مى ساختند

، دیـده نشـده بـود     بتى که تـا آن روز نظیـرش   ؛ به دست گرفت و آن را تراشید
، امید است که از برکت این پسر تـو «: فتآزر که چنان دید به مادرش گ. ساخت

اما ناگهان دید که ابراهیم تبر را برداشت و همان بـت  ، »برکت زیادى به ما برسد
مگـر شـما مـى    «: ابـراهیم گفـت  ، کرد  آزر به این عمل او پرخاش ، را شکست

  . مى خواستیم او را پرستش کنیم: گفتند» خواستید با این بت چکار کنید؟



138 

 

، آیا چیزى را که با دسـت هـاى خـود مـى تراشـید     : جب پرسیدابراهیم با تع
آن کسـى کـه   «گفـت  ، پرستش مى کنید؟ در این وقت آزر که جد ابـراهیم بـود  

  )264( »!همین فرزند است، نابودى این ملک و سلطنت به دست اوست

  هجرت ابراهیم 
از : سـت کـه  از على بن ابراهیم و او از پدرش روایت کرده ا، در روضه کافى

ابراهیم هنگامى کـه بـت هـاى نمـرود را     : شنیدم که مى فرمود امام صادق 
چهار دیوارى   نمرود دستور داد که دستگیرش کنند و براى سوزاندنش ، شکست

زدند و ابـراهیم را    درست کرد و هیزم در آن جمع کردند آنگاه هیزم ها را آتش 
ه ابراهیم صحیح و سالم در میان آتـش نشسـته   ناگاه دیدند ک، در آتش انداختند

نمـرود دسـتور داد تـا او را از مملکـتش     ، جریان را به نمرود اطلاع دادند. است
ابـراهیم بـا ایشـان    . بیرون کنند و نگذارند گوسفندان و اموالش را با خـود ببـرد  

من حرفى ندارم که گوسفندان و اموالم را که سـال هـا در   : احتجاج کرد و گفت
بگذارم و بروم اما شرطش آن است که شـما هـم   ، آن سعى و تلاش کرده ام تهیه

مردم زیر بار نرفتند . آن عمرى را که من در تهیه آنها صرف کرده ام به من بدهید
قاضى نیز علیه ابراهیم حکم کـرد کـه بایـد    . و مرافعه را نزد قاضى نمرود بردند

و بروى و علیـه نمرودیـان    بگذارى، آنچه را در این سرزمین به دست آورده اى
هم حکم کرد که باید عمر او را که در تهیه امـوالش صـرف نمـوده اسـت بـه او      

  . بدهند
او کـه چنـین دیـد دسـتور داد تـا بگذارنـد       ، جریان را به نمرود اطلاع دادند

، اگر او در سرزمین شما بماند: ابراهیم با اموال و گوسفندانش بیرون رود و گفت
  . )265( مى کند و خدایان شما را از بین مى برددین شما را فاسد 



139 

 

  گفتگوى نمرود با آزر و مادر ابراهیم 
بت ها را شکسته ، ابراهیم پسر آزر: در روایتى نقل شده که به نمرود گفته شد

به من خیانت کردى و وجود ایـن پسـر   : آزر را طلبید و به او گفت، نمرود. است
  . کردىرا از من مخفى ) ابرهیم(

مـادرش او را مخفـى و از او نگهـدارى کـرده     ، من تقصیرى ندارم: آزر گفت
  . او مدعى است که براى این کارش استدلال و حجت دارد، است

چرا وجـود ایـن   : نمرود دستور داد مادر ابراهیم را حاضر کردند و به او گفت
  !پسر را از ما مخفى کردى که با خدایان ما چنین کرد؟

این بود که دیدم تو تمـام پسـران را   ، دلیل من از این کار«: م گفتمادر ابراهی
با خود گفتم که این پصسـر  ، به قتل مى رسانى و نسل آنان را به خاطر انداختى

کـه سـرنگونى   (را براى حفظ نسل آینده نگه مى دارم اگر این پسـر همـان بـود    
کشتن دیگـر   او را تحویل مى دهم تا کشته گردد و) سلطنت تو به دست او است

نباشد براى مـا یـک   ، فرزندان مردم پایان گیرد و اگر شخصى که مقصود توست
اینک که براى تو ثابت شده است که این پسـر همـان   ، فرزند پسر باقى مى ماند

  . »او در اختیار توست و هر کارى که مى خواهى انجام بده، است
  سپس خـودش  ، زاد کردنمرود گفتار و دلیل مادر ابراهیم را پسندید و او را آ

هنگامى کـه ابـراهیم   ، شخصا با ابراهیم در مورد شکسته شدن بت ها سخن گفت
نمرود دربـاره مجـازات ابـراهیم بـا     » بت ها را شکسته است، بت بزرگ«: گفت

ابـراهیم رابسـوزانید و   «: اطرافیـان گفتنـد  ، اطرافیان خود به مشـورت پرداخـت  
  . )266( »خدایان خود را یارى کنید

به خدا سـوگند نـه   «: نقل شده است که فرمود حدیثى از امام صادق  در
از ، و نه ابراهیم دروغ گفت] بت هاى دیگر را شکستند[بت ها این کار را کردند 
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بـت  : ابـراهیم گفـت  «: پس چگونه بود؟ حضـرت فرمـود  : آن حضرت پرسیدند
نمـى گویـد بـت     اگر سخن مى گوید؟ و اگر سخن، بزرگ این کار را کرده است
  . )267( »بزرگ این کار را نکرده است

  گفتگوى نمرود و آزر درباره مقام ابراهیم 
دسـتور داد   ]براى آتش زن ابراهیم[در تواریخ و روایات آمده است که نمرود 

که در آن نزدیکى بناى مرتفعى بسازند تـا از آنجـا کیفیـت سـوختن ابـراهیم را      
آزر را نیز همراه خود به بـالاى  ، هیم را به هوا پرتاب کردندچون ابرا. تماشا کند
ناگهان برخلاف انتظار و با کمال تعجـب مشـاهده کـرد کـه ابـراهیم      . آن بنا برد

صحیح و سالم میان آتش نشسته و آن محوطه به صورت باغ سرسـبز و خرمـى   
ول بـه گفتگـو مشـغ    ]جبرئیل[درآمده است و ابراهیم با مردى که در کنار اوست 

  . است
ببین که این پسـر تـو تـا چـه حـد و      ! اى آزر: رو به آزر کرد و گفت، نمرود

  . اندازه در نزد پرورگارش گرامى و ارجمند است

  هلاکت نمرود
در تواریخ و روایات درباره هلاکت نمرود آمده است که خداوند فرشته اى را 

اینـک بعـد از    :فرشته گفت، به صورت انسان براى نصیحت نمرود نزد او فرستاد
سـزاوار  ، آن همه خیره سرى ها و آزارها و سپس سرافکندگى ها و شکست هـا 

است که از مرکب غرور پایین آیى و به خداى ابراهیم که خـداى آسـمان هـا و    
در غیر این صورت فرصت و مهلت تو بـه آخـر مـى    ، زمین است ایمان بیاورى

ى سـپاهیانى اسـت کـه بـا     خداوند دارا، رسد و اگر به روش خود نیز ادامه دهى
نمرود با کمال گسـتاخى  . تو و لشکرت را از پاى در مى آورد، ناتوان ترین آنان
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اگر خدا . هیچ کس مانند من داراى نیروى نظامى نیست، در سراسر زمین«: گفت
  . »ما آماده جنگیدن با آن سپاه هستیم، بگو فراهم کند، ابراهیم دراى سپاه هست

  . چنین است سپاه خود را آماده کناکنون که : فرشته گفت
سه روز مهلت خواست و در این سه روز آنچه توانست در یک بیابان ، نمرود

  !این لشکر من است: سپس ابراهیم را طلبید و به او گفت. وسیع جمع کرد
  . هم اکنون نیز سپاه من فرا مى رسند، شتاب مکن. ابراهیم جواب داد

رمست غرور بودند و از روى تمسـخر مـى   س، در حالى که نمرود و نمرودیان
انبوه بى کـران از پشـه هـا ظـاهر شـدند و بـه جـان        ، ناگاه از آسمان، خندیدند

طولى نکشید که ارتش عظیم نمرود در هم شکست و بـه  . سپاهیان نمرود افتادند
  . طور مفتضحانه به خاك هلاکت افتاد

. م خود فرار کردبه طرف قصر محک، نمرود در برابر حمله برق آساى پشه ها
وحشت زده به اطـراف نگـاه   ، هنگامى که وارد قصر شد و در آن را محکم بست

نجـات  «: با خـود مـى گفـت   ، احساس آرامش کرد، در آنجا پشه اى ندید، کرد
تا اینکه یکى از پشه هـا را روزنـه اى   » ... دیگر خبرى نیست، آرام شدم، یافتم

لـب هـاى او ورم   ، الاى او را گزیـد به طرف نمرود حمله ور شد و لب پایین و ب
سرانجام همان پشه از راه بینى و به مغز او راه یافت و به قدرى باعـث درد  ، کرد

سرانجام ، ین سر او را مى کوبیدند تا آرام گیردمأمورشدید و ناراحتى او شد که 
او با آه و ناله و وضعیت نکبت بارى به هلاکت رسید و طومار زنـدگى ننگیـنش   

  . )268( شدپیچیده 
حشـره ابتـدا   ، پشه اى را بر نمرود مسلط گردانیـد ، خداوند: ابن عباس گوید

لبان نمرود را گزید و سپس از راه بینى وارد مغز او شده و بعد از ابـتلاى او بـه   
  . )269( عذابى که چهل شبانه روز به طول انجامید به هلاکتش رسانید
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رگ ترین پادشاهانى که بـر روى زمـین   روایت شده که بز از امام صادق 
دو نفر از آنان به نام نمرود و بخـت نصـر   ، حکومت کرده اند چهار نفر مى باشند

از سلاطین ظالم بودند و دو نفر دیگر سلیمان و ذوالقـرنین از افـرادى بـا ایمـان     
  )270( .بوده است» عبد بن ضحاك بن سعد«بودند و نام اصلى ذوالقرنین 

روایت شده که آن پشه نیمه فلج بـود و یـک   ، هلاکت نمرود همچنین پیرامون
وقتى که وارد مغز نمرود شد به زبان حال چنـین  ، قسمت از بدنش قوت نداشت

این نیمه مرده مرا زنده کن تـا  ، اگر مى توانى مرده را زنده کنى! اى نمرود: گفت
آیـم و   از بینى تو بیرون، با قوت آن قسمت از بدنم که فلجى آن خوب مى شود
  )271( !شوى  یا این قسمت بدنم را که سالم است بمیران تا خلاص 

نـاتوان  ، خداونـد : روایت شده است کـه  در حدیثى دیگر از امام صادق 
آن ، فرسـتاد ) نمرود(پشه را به سوى یکى از جباران خود کامه ، ترین خلق خود

ا به هلاکت رسانید و این یکى پشه در بینى او وارد شد تا به مغز او رسید و او ر
زورگوترین موجـودات  ، از حکمت هاى الهى است که با ناتوان ترین مخلوقاتش

  )272( .را از پاى در مى آورد

  ابراهیم درباره زنده کردن مردگان سئوالانگیزه 
درخواست ابراهیم از چگونگى و کیفیت زنـده کـرن   : فرمود امام صادق 

او . نه از اصل برانگیختـه شـدن آن در قیامـت   ، رت الهى بودمردگان به دست قد
چگونگى آن را ببیند و اطمینان قلب بیشترى در ایـن  ، مى خواست تا از نزدیک

کننـده   سـئوال ى موجب عیب سئوالچنین . باره پیدا کند و بصیرتش افزون گردد
   .)273( گشته است  نمى شود و نشانه آن نیست که در توحید او نقصى عارض 

ابراهیم مردارى را در کنـار دریـا مشـاهده کـرد کـه      : فرمود امام صادق 
سپس همان درنـدگان را دیـد کـه بـه     ، درندگان صحرا و دریا از آن مى خورند
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ابراهیم که ، یکدیگر حمله کردند و برخى از آنها بعضى دیگر از خوردند و رفتند
که چگونه این مردگانى که اجزاى  آن منظره را دید به فکر افتاد و در شگفت شد
به همین دلیـل از خـداى تعـالى    ، بدنشان با یکدیگر مخلوط شده زنده مى شوند

  . )274( درخواست کرد که چگونگى زنده شدن مردگان را به او نشان دهد
خداى تعالى به ابراهیم وحى کرد که میان بندگانم براى : فرمود امام رضا 

مردگـان را  ، تى انتخاب کرده ام که اگر از من درخواست کنـد خود خلیل و دوس
خـود  ، ابراهیم نیز به دلش خطـور کـرد کـه آن خلیـل    ، برایش زنده خواهم کرد

در روایتى که از ابن عباس و دیگران نقل شده است که فرشـته اى بـه او   . اوست
 بشارت داد که خداوند او را خلیل خود گردانید و دعایش را مسـتجاب خواهـد  

در این هنگام بود کـه ابـراهیم بـراى    ، کرد و مردگان را به دعاى او زنده مى کند
خـود  ، آنکه به این بشارت دلگرم و مطمئن گردد و به یقین بداند کـه آن خلیـل  

از خدا چنـین درخواسـتى کـرد و معنـاى     ، اوست و دعایش مستجاب مى شود
ئن شـوم کـه آن   این است که مـى خـواهم مطم ـ  ؛ ولکن لیطمئن قلبى: اینکه گفت

  . )275( »خلیل من هستم

  زنده شدن مردگان
پس از آن که آن چهـار پرنـده زنـده    : در ضمن گفتارى فرمود امام رضا 

به پرواز در آمدنـد و نـزد ابـراهیم آمدنـد و     ، شدند و به منقارهاى خود پیوستند
ابـراهیم  . »دىخدا تو را زنده بدارد کـه مـا را زنـده کـر    ! اى پیامبر خدا«: گفتند
بلکه خداوند زنده مى کند و مـى میرانـد و او بـر هـر چیـزى قـادر و       «: فرمود

  )276( »تواناست
چهار پرنده اى «: نقل شده است بنابر بعضى از روایات که از امام صادق 

که ابراهیم آن ها را گرفت و ذبح کرد و گوشتشان را مخلوط کـرد و ده قسـمت   
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 »طـاووس و کـلاغ  ، کبـوتر ، خروس: عبارت بودند از، ده شدندنمود و دوباره زن
)277( .  

خروس دانسته اند و جمعـى  ، مرغابى، باز، اما روایت دیگرى آنها را طاووس
  )278( .از مفسران نیز همین قول را اختیار کرده اند

  حدیثى از روضه کافى
: کـه مـى فرمـود   شـنیدم   ابراهیم بن ابى زیاد کرخى گوید از امام صادق 

ولادتش در شهر کوثاربى بود و پدرش نیز اهل آنجـا بـود و مـادر     ابراهیم 
خواهر بودند و این هر دو دختـران  ، ابراهیم به نام ساره با مادر لوط به نام ورقه

. لاحج پیامبرى بود که انذار مى کـرد ولـى مقـام رسـالت نداشـت     ، لاحج بودند
که خداوند او را به آن سرشت آفریـده  ، ت پاك خدایىابراهیم در جوانى بر فطر

تا خداى تبارك و تعالى او را به دین خود رهبـرى کـرد و او را   ، بود مى زیست
  . خاله زاده خود را به زنى گرفت، برگزید و او ساره دختر الا حج

گوسفندان فراوان و زمین هاى بسیار و وضع مالى خوبى داشت و هـر  ، ساره
، در نتیجـه . ختیار ابراهیم گذاشت و او اداره آنها را عهده دار شـد آنه داشت در ا

زراعت او گسترش یافت تا جایى که در سـرزمین کـوثى ربـى کسـى نبـود کـه       
  . زندگیش بهتر از ابراهیم باشد

نمـرود دسـتو داد تـا او را دسـتگیر     ، چون ابراهیم بت هاى نمرود را شکست
ى او کندند و هیزم فراوان در آن ریختند و کنند و به زندان بیندازند و گودالى برا

انداختنـد    چون او را در آتش . آتش زدند تا ابراهیم را در آن بیندازند تا بسوزد
پس از خاموشـى آتـش بـه    ؛ به کنارى رفتند و صبر کردند تا آتش خاموش شد

ایـن جریـان را   . او را سالم دیدند که در وسط آتش نشسته است، دیدن او رفتند
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او دستور داد تا ابراهیم را از آن سرزمین تبعید کنند ولى . ود گزارش دادندبه نمر
  . از بردن دارایى و اموالش جلوگیرى کنند

اگر مى خواهید مال و گوسـفندان  : ابراهیم با آنان به منازعه برخاست و گفت
باید آن مقدار از عمر مرا که در سرزمین شما از بین رفتـه اسـت بـه    ، مرا بگیرید

محاکمه را نزد قاضى بردند و قاضى حکم کرد کـه ابـراهیم همـه    . ازگردانیدمن ب
مال و گوسفندانش را به آنها بدهد و آنان نیز عمر سپرى شـده ابـراهیم را بـه او    

دسـتور داد کـه ابـراهیم را آزاد    ، چون موضوع را بـه نمـرود گفتنـد   . بازگردانند
ز آن سرزمین بیرون کنند و بـه  بگذارند تا مال و گوسفندان خود را ببرد و او را ا
آیین شما را تباه خواهـد کـرد و   ، مردم گفت که اگر این مرد در کشور شما بماند
که بـه وى ایمـان   (ابراهیم را با لوط ، خدایانتان زیان مى بینند و به دستور نمرود

به سوى شام روانه کردند و آن دو با سـاره همسـر ابـراهیم از آنجـا     ) آورده بود
من به سـوى پروردگـارم روانـم کـه او مـرا      : ابراهیم به آنان گفت. ندبیرون آمد

ابـراهیم بـا   ، بـود   و منظورش مسافرت به بیت المقـدس  . رهبرى خواهد فرمود
اموال و گوسفندانش به سوى شام روان شد و بـه سـبب غیرتـى کـه نسـبت بـه       

نظر  صندوقى تهیه کرد و ساره را در آن صندوق گذارد تا از، ناموس خود داشت
نامحرمان محفوظ باشـد و از آن سـرزمین بیـرون آمـد و بـه قلمـرو حکومـت        

  . پادشاهى از قبطیان که نامش عراره بود وارد شد
ان گمرك جلوى او را گرفتند و یک مأمور، چون ابراهیم به مرز قبطیان رسید

گفتند کـه  ، وقتى صندوق را دیدند. دهم اموالش را به عنوان گمرك مطالبه کردند
ن صندوق را هم باز کن تا هر چه در آن است سهم گمرك آن را بگیریم ولـى  ای

  . ابراهیم امتناع کرد و آنان نیز اصرار کردند



146 

 

ده یـک آن را  ؛ فرض کنید این صندوق پر از طلا و نقره است«: ابراهیم گفت
بـه ناچـار   : ان نپذیرفتند و گفتنـد مأمور. »بگیرید ولى من آن را باز نخواهم کرد

همـین  ، باز شود و سرانجام ابراهیم را مجبور کردند تا در صندوق را باز کندباید 
بـه  ، گمرك به ساره که زنى زیبا بود افتـاد  مأمورکه در صندوق باز شد و چشم 

  این زن چه نسبتى با تو دارد؟: ابراهیم گفت
  . همسر و دختر خاله من است، این زن: ابراهیم گفت

  ؟پنهانش کرده اى پس چرا در صندوق: گفت مأمور
  . چون همسرم بود و نمى خواستم مردم او را ببینند: ابراهیم گفت

و بـه  . من تو را رها نمى کنم تا موضوع را به شاه گزارش دهـم : گفت مأمور
  . دنبال این سخن کسى را نزد شاه فرستاد و موضوع را به او اطلاع داد

  . ببرند شاه نیز دستور داد آن صندوق را چنان که هست نزدش
هرگز از این صندوق جدا ، تا جان در بدن دارم«: ابراهیم که چنان دید فرمود

دستور داد خود او را نیز بـا صـندوق   ، این سخن را که به شاه گفتند. »!نمى شوم
  . به ناچار ابراهیم را با اموال دیگرى که همراه داشت نزد شاه بردند. نزدش ببرند
  . درب صندوق را باز کن: شاه گفت

همسر و دختر خاله من در این صـندوق اسـت و مـن     !اى شاه: ابراهیم گفت
  . حاضرم تمام مالو اموالم را به جاى آن به تو واگذار کنم

خواسـت  ، ابراهیم را ناچار به باز کرن صندوق کرد و چون ساره را دیـد ، شاه
د و ابراهیم رو گرداند و سر به سوى آسمان بلند کـر ، دست به سوى او دراز کند

  . »دست او را از همسرم باز دار! خدایا«: گفت
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دعاى ابراهیم به اجابت رسید و دست شاه از حرکت ایستاد و نتوانست آن را 
شاه که چنـان  . به سوى ساره دراز کند و حتى نتوانست به طرف خود باز گرداند

  »به راستى خداى تو با من چنین کرد؟«: دید به ابراهیم گفت
خویش بخواه تا دست مرا به حال اولش برگرداند تا مـن   از خداى: شاه گفت

  . دیگر متعرض همسرت نشوم
دستش را بازگردان تا از تعرض به حرم مـن  ! خدایا: ابراهیم دعا کرد و گفت

خداوند دستش را به حال عادى بازگرداند ولى مجـددا خواسـت   ، خوددارى کند
نفرین کرد و دستش ماننـد   ابراهیم نیز دوباره، دستش را به سوى ساره دراز کند

به راستى که خـداى تـو غیـور    : بار اول خشک و بى حرکت شد شاه به او گفت
از خداى خود بخواه تا دست مرا بـه حـال   . است و تو نیز مرد غیرتمندى هستى

  . اول بازگرداند و من دیگر چنین کارى نخواهم کرد
وب شـد و  من دعا مى کنم ولى به شرطى کـه اگـر دسـتت خ ـ   : ابراهیم گفت

  ؟دیگر از من درخواست دعا نکنى، دوباره چنین کردى
  . با همین شرط دعا کن: شاه گفت

این معجزه در نظر شاه خیلـى  ؛ ابراهیم دعا کرد و دستش به حال اول برگشت
تـو در امـان   : مهم جلوه کرد و ابراهیم در دیده او مرد بزرگى آمد و به او گفـت 

ت و به هر جا بخواهى مى توانى بـروى  هستى و مال و همسرت در اختیار توس
  . ولى مرا به تو حاجتى است

  ؟حاجتت چیست: ابراهیم پرسید
دلم مى خواهد به من اجازه دهى تـا کنیـزك زیبـایى را کـه از     : پادشاه گفت

  . قبطیان نزد من است به این زن ببخشم و به خدمتش بگمارم
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مادر (ا که همان هاجر ابراهیم با تقاضاى او موافقت کرد و شاه کنیزك خود ر
ابراهیم ساره و هاجر را با اموال خود برداشـت و  . بود به ساره بخشید) اسماعیل

  . )279( به راه افتاد

  داستان ابراهیم و ملاقات او با ماریا
به دنبال چراگاهى   در کوه بیت المقدس  ابراهیم : فرمود امام صادق 

سپس مردى . خورد  ى گشت که ناگاه صدایى به گوشش براى گوسفندان خود م
. ]نـام آن مـرد ماریـا ابـن اوس ذکـر شـده      [را دید که ایستاده و نماز مى خواند 

  ؟براى چه کسى نماز مى خوانى! اى بنده خدا: ابراهیم به او گفت
  . براى خدا: گفت

  ؟آیا از قوم و قبیله تو جز تو کسى باقى مانده است: ابراهیم پرسید
  . نه: تگف

  ؟پس از کجا غذا مى خورى: ابراهیم گفت
تابستان از میوه این درخت مى چینم و : آن مرد اشاره به درختى کرد و گفت

مقدارى را هم خشک مى کنم و در زمستان نیز از آنچه که خشک کـرده ام مـى   
  . خورم

  ؟خانه ات کجاست: ابراهیم پرسید
  . آنجاست: آن مرد اشاره به کوهى کرد و گفت

ممکن است مرا نیز با خود ببرى تا امشب را نزد تـو بـه صـبح    : ابراهیم گفت
  ؟رسانم

  . در سر راه ما آبى است که نمى شود از آن عبور کرد: عابد گفت
  ؟پس چگونه از آن مى گذرى: ابراهیم پرسید

  . من از روى آن راه مى روم: مرد گفت
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روزى من هم ، تو کرده شاید آنچه خدا روزى، مرا هم با خو ببر: ابراهیم گفت
  . بکند

، عابد دست آن حضرت را گرفت و هر دو به راه افتادند تا به آن آب رسیدند
عابد از روى آب عبور کرد و ابراهیم نیز همراه او مى رفت و چون به خانـه آن  

  ؟کدامیک از روزها بزرگتر است: مرد رسیدند ابراهیم از او پرسید
  . همدیگر بازخواست مى کنندروز جزا که مردم از : عابد گفت

بیا دست به دعا برداریم و از خدا بخواهیم ما را از شـر آن روز  : ابراهیم گفت
  . حفظ کند

سى سال است که به درگـاه او  ! به خدا ؟به دعاى من چکار دارى: عابد گفت
  . دعا کرده ام ولى مستجاب نشده است

  چرا؟: ابد گفتع ؟به تو بگویم که چرا دعایت حبس شده: ابراهیم گفت
دعـایش را نگـاه   ، وقتى خداى عزوجل بنده اى را دوست دارد: ابراهیم گفت

مى دارد تا با او راز گوید و از او درخواست و طلـب کنـد و چـون بنـده اى را     
. دوست ندارد دعایش را زود اجابت مى کند یـا در دلـش نومیـدى مـى انـدازد     

  . حال بگو که دعایت چه بوده است: سپس گفت
گله گوسفندى بر من گذشت و پسرى که گیسوان داشت همراه آن : د گفتعاب

، فرزنـد ابـراهیم  ، در قصص الانبیاى راوندى ذکر شده که آن پسر(گوسفندان بود 
ایـن گوسـفندان از آن   ! من به او گفتم کـه اى پسـر  ) حضرت اسحاق بوده است

  ؟کیست
اگـر در روى   !خـدایا : من دعـا کـردم  . از ابراهیم خلیل الرحمان است: گفت

  !زمین خلیلى دارى او را به من نشان بده
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خدا دعایت را مسـتجاب کـرد و مـن همـان ابـراهیم خلیـل       : ابراهیم فرمود
  . )280( الرحمان هستم

  وفات حضرت ابراهیم 
هنگامى که خداوند اراده فرمود تـا ابـراهیم را   : فرمود ین على مؤمنامیرال

، ملک الموت را نزد او فرستاد و چون بر آن حضرت فرود آمـد ، قبض روح کند
بـراى دعـوتم    !اى ملک المـوت «: سپس ابراهیم گفت. سلام کرد و جواب شنید
  . »؟آمده اى یا براى مصیبت

  !دعوت حق را لبیک گوى و اجابت کن، براى دعوتت آمده ام: گفت
کنـد و   خلیـل خـود را قـبض روح   ، هیچ دیده اى کـه خلیلـى  : ابراهیم گفت

  بمیراند؟
براى کسـب تکلیـف نـزد خـداى تعـالى      ، ملک الموت که این سخن را شنید

خـداى تعـالى   » !خدایا سخن خلیل خود ابـراهیم را شـنیدى  «: بازگشت و گفت
دیـدار  ، هـیچ دیـده اى دوسـتى   «نزد او بازگرد و بگـو   !اى ملک الموت: فرمود

 »را دوسـت دارد  هر دوستى دیدار دوست خود! دوستش را خوش نداشته باشد
)281( .  

عمـرت زیـاد شـده اسـت و     : ساره به ابراهیم گفـت : فرمود امام صادق 
خوب است که از خدا بخواهى تا عمرت را طولانى ، مرگت نزدیک گردیده است

  !کند و سال ها نزد ما بمانى و موجب روشنى دیده ما باشى
دعاى او را مستجاب کـرد و  ابراهیم این درخواست را کرد و خداى تعالى نیز 

ابـراهیم پـس از   . به او وحى فرمود که هر مقدار بخواهى عمرت را زیاد مى کنم
مذاکره با ساره از خدا خواست که وقت آن را بـه درخواسـت خـود او موکـول     

ابراهیم موضوع را به سـاره گـزارش داد و   ؛ سازد خداى تعالى نیز اجبات فرمود
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خـوراکى فـراهم کنـى و    ، اى شکرانه این نعمتخوب است بر«: ساره به او گفت
  . »مستمندان و نیازمندان را طعام دهى

ابراهیم نیز این کار را کرد و نیازمندان و مستمندان را به خوراك دعوت کـرد  
ابراهیم میان آنان پیرمرد ضعیف و نابینایى را دید که شخصـى  ، و مردم نیز آمدند
  . ر سفره طعام نشانیدست او را گرفت و بر س، به عنوان عصاکش

در این هنگام ابراهیم دید که پیرمرد لقمه اى برداشت و آن را به طرف دهـان  
دستش به این طرف و آن طرف رفت و نتوانسـت آن را  ، برد اما از شدت ضعف

  دستش را گرفت و بـه سـوى دهـانش    ، به دهان ببرد تا این که همان عصا کش
ز هم نتوانست تـا اینکـه بـا کمـک همـان      پیرمرد لقمه دیگرى برداشت و با. برد

ابراهیم که به پیرمرد و رفتار او نگاه مى کرد ، شخص لقمه را به دهان خود گذارد
او در پاسخ گفت که سـبب ایـن   . در شگفت شد و از آن شخص سبب را پرسید

آیا چنان «: ابراهیم با خود فکر کرد و گفت. کار او ضعف و ناتوانى و پیرى است
  »همانند این مرد خواهم شد؟، هم چون به سن پیرى برسمنیست که من 

  همین سبب شد که از خداى تعالى مرگ خود را بخواهد و به خداوند عرض 
مرگ را که براى من مقدر کرده اى برسان و مرا برگیر که زیـاد از  ! خدایا«: کرد

  . )282( »این عمر نمى خواهم

  هاى داستان حضرت ابراهیم  پرسش ها و پاسخ 
  آیا آزر پدر واقعى ابراهیم بوده است؟ -1

در لغت عرب غالبا برپدر اطلاق مى گردد و گاهى بر جد مادرى » اب«کلمه 
و عمو و همچنین مربى و معلم و کسانى که براى تربیت انسان به نوعى زحمـت  

ولى بدون شک به هنگام اطـلاق ایـن کلمـه اگـر     ؛ کشیده اند نیز گفته شده است
  . به نظر مى آید» پدر«قبل از هر چیز مفهوم ، ه اى در کار نباشدقرین
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آن مـرد بـت   : پیش مى آید که آیا به راستى قرآن مى گوید سئوالاکنون این 
پدر ابراهیم بوده است و آیا یک فرد بت پرسـت و بـت سـاز مـى     ) آزر(پرست 

  تواند پدر یک پیامبر اولوالعزم بوده باشد؟
را پدر واقعى ابراهیم مى دانند و در حالى که تمام  جمعى از مفسران سنى آزر

آزر پدر ابـراهیم نبـوده و بعضـى او را پـدر     ، مفسران و دانشمندان شیعه معتقدند
  . مادر او و بسیارى نیز او را عموى ابراهیم دانسته اند

  : قرائنى که نظر دانشمندان شیعه را تاءیید مى کند چند مطلب است
ندانسته انـد بلکـه   » آزر«اسم پدر ابراهیم را ، تاریخىهیچ یک از منابع ) الف

  . نوشته اند» تارخ«همه 
مسلمانان حق ندارند براى مشرکان اسـتغفار کننـد اگـر    : قرآن مى فرماید) ب

سپس براى اینکه کسـى اسـتغفار ابـراهیم را    ، چه بستگان و نزدیکان آنان باشند
) آزر(فار ابراهیم براى پـدرش  استغ«: مى فرماید، درباره آزر دستاویز قرار ندهد

به امید اینکه با این وعـده دلگـرم   ، فقط به خاطر وعده اى بود که به او داده بود
اما هنگامى که او را در راه بـت پرسـتى مصـمم و    ، شود و از بت پرستى برگردد

  )283( .»دست از استغفار درباره او برداشت، لجوج دید
که ابراهیم بعد از ماءیوس شـدن از آزر  از این آیه به خوبى استفاده مى شود 

دیگر هیچ گاه براى او طلب آمرزش نکرد و شایسته هم نبود چنین کنـد و تمـام   
قرائن نشان مى دهد این جریان در دوران جوانى ابراهیم و زمانى بود که در شهر 

  . بابل مى زیست و با بت پرستان مبارزه داشت
براهیم در اواخر عمر خود و پـس از  ولى آیات دیگر قرآن نشان مى دهد که ا

: آنجا که مى فرمایـد . پایان بناى کعبه براى پدرش از خداوند طلب آمرزش کرد
حمد و سپاس براى خدایى است که در پیرى بـه مـن اسـماعیل و اسـحاق را     «
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من و پـدر و مـادرم و   ! پروردگارا. پروردگار من دعا را اجابت مى کند، بخشیده
  )284( .»تاخیز بیامرزین را در روز رسمؤمن

ذکر کرده است و لفـظ اءب چنانکـه   » اءب«قرآن با لطافت آن پدر را با لفظ 
اطـلاق  » والـدى «گفته شد به غیر از پدر صلبى هم اطلاق مى شود اما در اینجا 

  . جز بر پدر صلبى اطلاق نمى گردد» والد«فرموده و 
 133است مانند آیه  در مورد عمو نیز به کار رفته» اب«در آیات قرآن کلمه 

فرزندان یعقوب به او گفتند ما خداونـد تـو و خداونـد پـدران تـو      «: سوره بقره
و این را مى دانیم که » خداوند یگانه را مى پرستیم؛ ابراهیم و اسماعیل و اسحاق

  . اسماعیل عموى یعقوب بود نه پدر او
زیـرا  ، کرد از روایات مختلف اسلامى نیز مى توان این موضوع را استفاده) ج

همواره خداوند مـرا  «: نقل شده است) (در حدیث معروفى از پیغمبر اکرم 
از صلب پدران پاك به رحم مادران پاك منتقـل مـى سـاخت و هرگـز مـرا بـه       

  . »آلودگى هاى دوران جاهلیت آلوده نساخت
پرستى هیچ شکى نیست که روشن ترین آلودگى دروان جاهلیت شرك و بت 

هیچ دلیلى بـر گفتـار   ، است و کسانى که آن را منحصر به آلودگى زنا دانسته اند
  )285( »مشرکان آلوده و ناپاکند«: خود ندارند به خصوص اینکه قرآن مى گوید
از مفسر » جام البیان«در تفسیر خود ، طبرى که از دانشمندان اهل سنت است

  . م نبودآزر پدر ابراهی: نقل مى کند» مجاهد«معروف 
آلوسى مفسر دیگر اهل تسنن در تفسیر روح المعانى در ذیل همین آیـه مـى   

اعتقاد به اینکه آزر پدر ابراهیم نبود مخصوص شیعه : کسانى که مى گویند: گوید
زیرا بسیارى از دانشمندان معتقدند که آزر اسـم  ، از کم اطلاعى آنان است، است

  . عموى ابراهیم بود
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روف سنى در کتاب مسالک الحنفـاء از فخـر رازى در   دانشمند مع» سیوطى«
نقل مـى کنـد کـه پـدر و مـادر و اجـداد پیـامبر اسـلام         » اسرار التنزیل«کتاب 

) (هیچ گاه مشرك نبودند و به حدیثى که در بالا از پیـامبر اکـرم   ) (
وطى اضافه مى کند که ما مـى تـوانیم   سپس سی. نقل کردیم استدلال نموده است

نخسـت  ؛ این حقیقت را به توجه به دو دسـته از روایـات اسـلامى اثبـات کنـیم     
پدران و اجداد پیامبر تا آدم هر کدام بهتر فرد زمـان خـود   : روایاتى که مى گوید

در هـر عصـر و زمـانى افـراد موحـد و      : بوده اند و دیگر روایاتى که مى گویـد 
با ضمیمه کردن این دو دسته روایـات ثابـت مـى    . ته استخداپرست وجود داش

  . از جمله پدر ابراهیم حتما موحد بوده اند) (اجداد پیامبر ، شود

به عنوان خلیل و دوست خـود یـاد    چرا خداوند در قرآن از ابراهیم  -2
  مى کند و چرا ابراهیمخلیل خدا شد؟ 

طبرسـى  . دوستى است که خللى در محبت و دوستى او نباشدخلیل به معناى 
امـا  : در سوره نساء مى گویـد واتخذ االله ابراهیم خلیلا: در تفسیر آیه) رحمه االله(

یعنـى دوسـتدار دوسـتان خـدا و دشـمن      ، دوست خدا بـود ، اینکه ابراهیم خلیل
عنى او را ی، اما منظور از اینکه خدا خلیل و دوست ابراهیم بود، دشمنان خدا بود

چنان که از آتش نمرود نجاتش داد ، در برابر دشمنان و بداندیشان یارى مى کرد
او را از پادشاه مصر محافظت کـرد  ، و آن را سرد کرد و در داستان ورود به مصر

  . )286( و او را امام و پیشواى مردم قرار داد
ست داشـت و  برخى از در تفسیر آن گفته اند یعنى خدا او را به طور کامل دو

  . )287( ابراهیم نیز به همین گونه به خدا محبت داشت
از جمله . در احادیث علت هاى جالب و آموزنده اى براى آن ذکر شده است

در علل الشرایع و عیون الاخبار از امام صادق ) رحمه االله(در حدیثى که صدوق 
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راهیم را خلیل خـود  اب، این که خداوند«: روایت کرده که آن حضرت فرمود 
براى آن بود که احدى را از در خانه اش باز نگرداند و از احـدى جـز   ، قرار داد

  . )288( »خداى عزوجل درخواست نکرد
  : فرمود است که امام صادق ) رحمه االله(در حدیث کلینى 

هرگاه میهمان نداشت براى پیدا کردن میهمـان از  . میهمان دوست بود، ابراهیم
خانه بیرون از خانه بیرون مى رفـت و درهـاى خانـه اش را قفـل مـى کـرد و       

تا روزى درها را بست و بیرون رفت و چون ، کلیدهاى آن را همراه خود مى برد
بازگشت درها را باز دید و شخصى را کـه هماننـد مـردى بـود در خانـه خـود       

  ؟ن خانه شدىبا اجازه چه کسى وارد ای! اى بنده خدا: مشاهده کرد به او گفت
  . و این جمله را سه بار تکرار کرد. با اجازه پروردگارم: او گفت

  . ابراهیم متوجه شد که او جبرئیل است و خداى را سپاس گفت
پروردگار تو مرا نزد بنده اى از بندگانش که : سپس رو به ابراهیم کرد و گفت

  . او را خلیل خویش گردانیده فرستاده است
من بگو آن بنده چه کسى است کـه تـا هنگـامى کـه زنـده      به : ابراهیم پرسید

  ؟هستم خدمتش را انجام دهم
  . تو همان خلیل خدا هستى: گفت
  ؟به چهل دلیل: پرسید
زیرا تاکنون از احدى چیزى نخواسته اى و نیـز تـاکنون چیـزى از تـو     : گفت

  . )289( درخواست نشده است که جواب رد به آن داده باشى
پرسید که بـه چـه    شخصى از امام صادق ، است در حدیث دیگرى آمده

  علت خدا ابراهیم را خلیل خود گردانید؟
  . )290( براى سجده بسیارى که بر زمین مى کرد: حضرت فرمود
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از رسـول خـدا   : در روایت دیگـرى آمـده اسـت کـه جـابر انصـارى گویـد       
هیم را خلیل خود نکرد جز بدان خاطر خداوند ابرا: شنیدم که مى فرمود) (

که ابراهیم بینوایان و مردم دیگر را خـوارك مـى داد و در وقتـى کـه مـردم در      
  . ) 291( خواب بودند براى خدا نماز مى گزارد

به شرحى که در داستان لوط ، در داستان نزول فرشتگان براى عذاب قوم لوط
همین که فرشتگان «: ده است که فرمودروایت ش از امام صادق ، خواهد آمد

حضرت گوساله بریـانى بـراى آنـان آورد و فرمـود کـه      ، به خانه ابراهیم آمدند
 ؟ما نمى خوریم تـا بـه مـا بگـویى بهـاى آن چیسـت      : فرشتگان گفتند، بخورى

بگویید و چون از خوردن فراغت یافتیـد  » بسم االله«چون خوردید : ابراهیم گفت
حـق  : ر این وقت جبرئیل رو به همراهان خود کرد و گفـت د؛ بگویید» الحمدالله«

  . )292( »خداست که چنین شخصى را خلیل خود گرداند
روایت مى کنـد کـه ابـراهیم     على بن ابراهیم در تفسیر خود از امام باقر 

اولین کسى بود که ریگ بیابان براى او به صورت آرد درآمد و آن هنگامى بـود  
ردن خوراکى به سوى دوستى که در مصر داشـت حرکـت کـرد    که براى قرض ک

از . ولى او در منزل نبود و ابراهیم نخواست با خورجین خالى به منـزل بـازگردد  
این رو وقتى برگشت آن را پر از ریگ کرد و بـه خانـه آمـد و چـون از سـاره      
، خجالت مى کشید که بگوید رفیقم در خانه نبود و خورجین پر از ریـگ اسـت  

  . ش را پیش ساره رها کرد و خود داخل اتاق شد و خوابیدالاغ
بـى درنـگ   ، ساره آمد و خورجین را باز کرد و بهترین آردها را در آن دیـد 

. مقدارى را خمیر کرد و نان پخت و غذاى لذیذى آماده کرد و نزد ابـراهیم آورد 
 ـ: گفت ؟این غذا و نان را از کجا تهیه کرى: ابراهیم پرسید ه خـود  از آن آردى ک

  !آوردى
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» خلت«از اینجا مقام . آرى او خلیل من است اما مصرى نیست: ابراهیم گفت
  . )293( به او داده شد و پس از آن خدا را شکر کرد و به خوردن آن مشغول شد
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  داستان اسماعیل و اسحاق فرزندان ابراهیم 
  اسماعیل و اسحاق در قرآن

. به و نام اسحاق هفده مرتبه ذکر شده اسـت نام اسماعیل در قرآن دوازده مرت
مـادر اسـماعیل هـاجر نـام     ، از دو مادر بودند، این دو پیامبر از فرزندان ابراهیم
خداوند این دو فرزند را در سن پیرى و کهولـت  . داشت و مادر اسحاق ساره بود

الله الحمد: در قرآن کریم از زبان ابراهیم چنین بیان شده است. به ابراهیم عطا کرد
حمـد و  « الذى وهب لى على الکبر اسماعیل و اسـحاق ان ربـى سـمیع الـدعاء    

قطعـا  ، سپاس خداوندى را که در پیرى اسماعیل و اسـحاق را بـه مـن بخشـید    
از ابن عباس روایت شده که  )294( .»شنونده و اجابت کننده دعا است، پروردگارم

و داد و در یکصـد و  اسـماعیل را بـه ا  ، خداوند در سن نود و نه سالگى ابـراهیم 
  . )295( دوازده سالگى اسحاق را به او عطا فرمود

مـادر  ، هـاجر : صـاحب کشـف الاءسـرار گویـد    . اسماعیل کلمه عربى اسـت 
به درد و رنج زیادى گرفتار شـد و بـا خداونـد چنـین     ، اسماعیل هنگام زاییدن

؛ ایـل  قد سمع: در پاسخ به او گفته شد !بشنو اى پروردگارم؛ اسمع یا رب : گفت
سپس فرزند خود را از ترکیب سمع و ایـل اسـماعیل   . یعنى خداوند شنیده است

  . اسماعیل اولین فرزند ابراهیم و اقوام عرب از نسل این پیامبر مى باشند. نام نهاد

  فرمان به مهاجرت اسماعیل و هاجر
سالیان درازى گذشت که ابراهیم در انتظار فرزند صالحى به سر مى برد و مى 

و خداوند نیز در سن  )296( »فرزندى صالح به من مرحمت کن ! پروردگارا« :گفت
را از کنیـزش هـاجر و   » اسـماعیل «نخست ، دعایش را مستجاب کرد، پیرى او
را به او مرحمت کرد که هر کدام پیامبرى بزرگ و با شخصـیت  » اسحاق«سپس 
  . بودند
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هاجر کنیـزى  . ماجراى حسادت ساره به هاجر در بخش روایات خواهد آمد
کـه سـبب   ، دنیا آورد» اسماعیل«فرزندى به نام ، که به همسرى اختیار کرده بود

بـه  » فلسطین«او و کودك شیرخوارش را به فرمان خدا از سرزمین ، شد ابراهیم
در لابلاى آن کوه هاى خشن ببرد و آنان » مکه«بیابان خشک و بى آب و علف 

به فرمان خـدا و بـه   ، پیدا نمى شد را در سرزمینى که حتى یک قطره آب در آن
  . عنوان آزمایش بزرگ بگذارد و باز گردد

همـین کـه   ، ابراهیم فرمان خدا را امتثال کرد و آنان را به سرزمین مکـه بـرد  
همسرش شروع به گریه کرد کـه یـک زن و یـک    ، خواست تنها از آنجا برگردد

  کودك شیرخوار در این بیابان بى آب و گیاه چه کند؟
اى سوزان او که با اشک کودك شیرخوار آمیخته مى شد قلب ابراهیم اشک ه
، من به خـاطر فرمـان تـو   ! خداوندا«: دست به دعا برداشت و گفت، را تکان داد

تا نام ، همسر و کودکم را در این بیابان سوزان و بدون آب و گیاه تنها مى گذارم
  . اع کرداین را گفت و با هاجر ود. تو بلند و خانه تو آباد گردد

طولى نکشید که غذا و آب ذخیره مادر تمام شد و شیر در پستان او خشـک  
بى تابى کودك شیرخوار و نگـاه هـاى تضـرع آمیـز او مـادر را آن چنـان       ، شد

مضطرب ساخت که تشنگى خود را فراموش کرد و براى به دست آوردن آب به 
بـرق  ، آب ندید اثرى از. آمد» صفا«اول به کنار کوه ، تلاش و کوشش برخاست

نظر او را جلب کرد و بـه گمـان آب بـه سـوى آن     » مروه«سرابى از طرف کوه 
دیـد  » صفا«از آنجا همین برق را بر کوه ، رفت و در آنجا نیز خبرى از آب نبود

و به سوى آن بازگشت و هفت مرتبه این تلاش و کوشش براى به دسـت آوردن  
ار شاید آخرین دقایق عمرش در آخرین لحظات که طفل شیرخو، آب تکرار شد
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و مادر و کـودك   !را طى مى کرد از نزدیک پاى او چشمه زمزم جوشیدن گرفت
  . از مرگ حتمى نجات یافتند

پرندگان از هر سو به سمت چشمه آمدنـد و  ، از آنجا که آب رمز حیات است
قافله ها با مشاهده پرواز پرندگان مسیر خود را به سوى آن نقطه تغییر دادنـد و  

مرکـزى بـزرگ و بـا    ، سرانجام از برکت فداکارى یک خانواده به ظاهر کوچک
  . عظمت به وجود آمد

بـه  » اسـماعیل »  و فرزندش » هاجر«امروز در کنار خانه خدا حریمى براى 
نام حجر اسماعیل باز شده که هر سال صدها هزار نفر از اطراف عالم بـه آنجـا   

حریم را کـه مـدفن آن زن و فرزنـد     آن، مى آیند و موظفند در طواف خانه خدا
  )297( .است همچون جزئى از کعبه قرار دهند

  امتحان بزرگ الهى
هنگامى که حضرت اسماعیل سیزده ساله بود ابراهیم خواب عجیب و شگفت 
انگیزى دید که نشانه شروع یک آزمایش بزرگ دیگر در مورد این پیامبر عظیم 

خداوند به او دستور داده شد تـا یگانـه   او در خواب دید که از سوى ؛ بود شأنال
  . فرزندش را با دست خود قربانى کند و سر ببرد

او مى دانست کـه خـواب پیـامبران    . ابراهیم وحشت زده از خواب بیدار شد
اما بـا ایـن حـال دو شـب     . واقعیت دارد و از وسوسه هاى شیطانى به دور است
  . ن امر و فوریت آن بوددیگر همان خواب تکرار شد که تاءکیدى بر لزوم ای

آن خواب را ) هشتم ذى الحجه(» ترویه«نقل شده است که اولین بار در شب 
خـواب او  ) نهم و دهم ذى الحجـه (» عید قربان«و » عرفه«دید و در شب هاى 

  . از این رو او یقین دانست که این فرمان قطعى خداست، تکرار گردید
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آن هـم  ، شـوار و مشـکل بـود   به راستى که امتحان عجیب و آزمایشى بس د
اکنون که خدا فرزندى به او ، براى پدرى که پس از سال ها تنهایى و بى فرزندى

  . شود او را به دست خود ذبح کند مأموربخشیده است 
: از ایـن رو بـه او گفـت   ، اما قبل از هر چیز باید فرزند را آماده این کار کنـد 

 »؟نظر تو در این بـاره چیسـت  ، مپسرم من در خواب دیدم که تو را ذبح مى کن«
)298( .  

ى عمل کـن  مأموربه هر چه  !پدر جان«: اسماعیل با رعایت کمال ادب گفت
  . )299( »که ان شاء االله مرا از صابران خواهى یافت

یت کمک کند و از رنج مأمورفرزند فداکارى براى اینکه پدر را در انجام این 
ر میان کوه هاى خشـک و سـوزان سـرزمین    د، در قربانگاه، و اندوه مادر بکاهد

پدرم ریسمان را محکم ببند تا هنگام اجـراى فرمـان الهـى    : به پدر گفت» منى«
و بـا  . کارد را تیز کن !پدر جان. مى ترسم از پاداشم کاسته شود، دست و پا نزنم

پدرم قبلا پیراهنم را از تـن بیـرون   . سرعت بر گلویم بکش تا زودتر آسوده شوم
خون آلوده نشود چرا که بیم دارم چـون مـادرم آن را ببینـد طاقـت و      کن که به

سـلام را بـه مـادرم برسـان و اگـر مـانعى       : سپس افزود. تحملش از دست برود
، ندیدى پیراهنم را برایش ببر که باعث تسلى خاطر و تسکین دردهـاى و اسـت  
ر چرا که بوى فرزندش را از آن خواهـد یافـت و هرگـاه دلتنـگ شـود آن را د     

  . آغوش مى فشارد و سوز درونش را تخفیف خواهد داد
بـه راسـتى کـه تـو اى     «: پس از این سخنان بود که ابراهیم به فرزندش گفت

  )300( .»براى انجام فرمان خدا نیکو یاور و مددکار هستى ! فرزند
ابراهیم فرزند را بـه منـى آورد و کـارد را تیـز کـرد و دسـت و پـاى        ، آنگاه

ولى از نگاه کردن به او خـوددارى  ، و روى او را بر خاك نهاداسماعیل را بست 
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گذاشـت و بـه     آنگاه کارد را بر گلویش ، کرد و سر را به سوى آسمان بلند کرد
در اخبـار ائمـه اهـل بیـت     . حرکت درآورد اما مشاهده کرد که لبه کارد برگشت

او براى بار دیگر لبه ؛ آمده است که جبرئیل لبه کارد را بر پشت برگرداند) (
کارد را صاف کرد ولى دید که دوباره به عقب برگشت تا چنـد مرتبـه ایـن کـار     

آنچه را بـه آن در   !اى ابراهیم«: سپس از طرف مسجد خیف ندا آمد، تکرار شد
نیکوکاران را جزا و پاداش مى ، ما این گونه. انجام دادى، یت یافتىمأمورخواب 
گوسـفندى بـراى قربـانى کـردن آورد و ابـراهیم آن      ، ئیلآنگاه جبر )301( .»دهیم

  . گوسفند را قربانى کرد

  تجدید بناى کعبه
از آیات قرآن و روایات اسلامى استفاده مـى شـود کـه خانـه کعبـه قبـل از       

مـثلا در سـوره ابـراهیم از    ، یعنى از زمان آدم نیز بر پا شده بود، حضرت ابراهیم
من بعضى از فرزنـدانم را در ایـن سـرزمین    ! پروردگارا«: قول ایشان مى خوانیم

شهات مـى  ، این آیه شریفه )302( .»خشک و سوزان در کنار خانه تو سکونت دادم
دهد هنگامى که ابراهیم با فرزند شیر خوارش اسـماعیل و همسـرش هـاجر بـه     

  . سرزمین مکه آمدند از خانه کعبه اثرى بافى مانده بود
نخسـین خانـه اى کـه بـه منظـور      «: اسـت در سوره آل عمران نیز بیان شده 

  . )303( »عبادت و پرستش خداوند براى مردم ساخته شد در سرزمین مکه بود
از زمـان  ، از این رو واضح است که پرستش خداوند و ساختن مرکز عبـادت 
بـوده   حضرت ابراهیم بنا نگردید بلکه قبلا و حتـى از زمـان حضـرت آدم    

  . است
آیـا نمـى   «: نیز مـى خـوانیم   ین مؤمنف قاصعه از امیرالو در خطبه معرو
مردم جهان را از زمان آدم تا به امروز به وسیله قطعات سـنگى  ، بینید که خداوند
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سپس بـه آدم  ، امتحان و آزمایش کرده و آن را خانه محترم خود قرار داده است
  . »و فرزندانش دستور داد که به گرد آن طواف کنند

ساخته  خانه کعبه به دست حضرت آدم ، بنابر آیات قرآن و روایات، پس
و آنگاه به دست ابراهیم و فرزنـدش  ، خراب گردید، اما در طوفان نوح ، شد

ساختمان کعبـه را بـالا   ، پس از آنکه ابراهیم و اسماعیل. اسماعیل تجدید بنا شد
این عمـل را از مـا   ! پروردگارا: دعا کردندچنین ، بردند و کارشان به اتمام رسید

  ؛ بپذیر
  ؛ از ما و فرزندانمان امتى را تسلیم فرمان خود کن! خدایا
  ؛ چگونگى عبادت خود را به ما تعلیم ده! بارالها
پیامبرى را مبعوث کـن  ، توبه ما را بپذیر و در میان مردم این سرزمین! خداندا

  ) 304( .عملى مردم بپردازد تا به تعلیم و تربیت و پاکسازى فکرى و

  وفات و مدفن اسماعیل
عمر حضرت اسماعیل را در روایات شیعى یکصد و سى و هفـت سـال و در   

ولى در روایتى که شـیخ صـدوق   ، برخى روایات یکصد و سى سال ذکر کرده اند
. استروایت کرده یکصد و بیست سال ذکر شده ) (از پیامبر گرامى اسلام 

محل دفن آن حضرت را نیز عموما حجر اسماعیل در کنار کعبه خدا ذکـر کـرده   
  )305( .اند

  حضرت اسحاق 
در دوازده ، از پیامبران مشهورى است کـه هفـده مرتبـه    حضرت اسحاق 

  . سوره نام او در قرآن مجید ذکر شده است
خنـدان و  «ت و بـه معنـى   بلکه لفظ عبرى اس ـ، کلمه عربى نیست» اسحاق«

وجه تسمیه آن حضرت به این نام از آن روست که هنگامى کـه  . است» ضاحک
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را از ولادت او خبر دادند و ساره از این موضوع  حضرت ابراهیم ، فرشتگان
زیرا او و حضرت ابراهیم در سن کهولت و ؛ از شدت تعجب خنده کرد، مطلع شد

ى به او داده شده بود و هیچ امیدى به داشـتن فرزنـد   پیرى بودند که چنین بشارت
در سوره هود در این باره مى خوانیم که ساره مانند ابراهیم بـا تعجـب   . نداشتند
چگونه من داراى فرزندى مى شوم با آنکه پیر زنى هسـتم و   !واى بر من«: گفت

  . )306( »شوهرم نیز پیرى فرتوت است
محل دفـن آن  . تاد سال ذکر کرده اندمدت عمر اسحاق را عموما یکصد و هش

 -یـا خلیـل الرحمـان کنـونى     » الخلیـل «شهر  -» حبرون«حضرت را نیز شهر 
نزدیـک مرقـد مطهـر    ، چنانکه قبر مادرش ساره نیز در همان مکـان . دانسته اند

عمر ساره را نیز هنگام مرگ یکصد و بیست و هفـت  . پدرش ابراهیم قرار گرفته
  . سال نوشته اند

  در روایات و همسران حضرت ابراهیم  فرزندان
  اسماعیل و هاجر در کنار کعبه

ابراهیم در سرزمین بادیـه شـام فـرود آمـد و چـون      : فرمود امام صادق 
ساره دید که هاجر بچه دار شـده اسـت ولـى او فرزنـدى     ، اسماعیل به دنیا آمد

نـاراحتى و آزار و اذیـت   به شدت از این جریان ناراحـت شـد و سـبب    ، ندارد
ابراهیم از خداى عزوجل رفـع ایـن مشـکل را درخواسـت کـرد و      ، ابراهیم شد

حکایت دنده کج است که اگر آن را به ، خداوند به وى وحى کرد که حکایت زن
حال خود واگذارى از آن بهره مند خواهى شد و اگر آن را راست کنى شکسـته  

کرد تا هاجر و اسـماعیل را از سـاره    ورمأمو به دنبال این وحى او را ؛ مى شود
خداوند که مى خواسـت کعبـه    ؟آنان را به کجا ببرم: ابراهیم عرض کرد، دور کند
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آنان را به حـرم و محـل امـن    : به ابراهیم فرمود، به دست ابراهیم بازسازى شود
  . خودم و نخستین خانه اى که براى انسان ها آفریده ام یعنى به مکه ببر

ابـراهیم و همسـر و فرزنـدش را از سـرزمین هـاى سـبز و       ، براق جبرئیل با
در زیـر سـایه   ، هاجر بیرون منطقه حـرم . حاصلخیز عبور داد تا به مکه رسیدند

اما ابراهیم که به ساره قول داده بـود از مرکـب پیـاده    . درختى چادرى بر پا کرد
اسماعیل  تصمیم گرفت که هاجر و، نشود و در اولین فرصت به سوى او بازگردد

 !اى ابـراهیم : هاجر که خود را تنها مى دید خطاب به ابراهیم گفـت . ر ترك کند
بدون همدم و انیسى مى ، چگونه ما را در محلى که آب و زراعتى پیدا نمى شود

کرد که شما را به ایـن   مأمورآن کسى که مرا : ابراهیم گفت! ؟گذارى و مى روى
» کدى«چون به کوه . تى و کفایت مى کندشما را نیز سرپرس، سرزمین منتقل کنم

برگشت و نگاهى به آنان کـرد و بـه درگـاه الهـى     ، بود رسید» ذى طوى«که در 
در ، من فرزند خود را در بیابانى غیر قابل کشت و زرع! پروردگارا«: عرض کرد

پـس دل هـاى مـردم را    ، کنار خانه حرم تو سکونت دادم تا نماز را به پا دارنـد 
شـاید شـکرگزار   . توجه آنان شوند و از میـوه هـا روزیشـان کـن    چنان کن که م

همـین کـه   . این دعا را کرد و از آنجا سرازیر شد و هاجر در آنجا مانـد . »باشند
هـاجر برخاسـت و   . تشنگى بر اسماعیل غلبه کرد، ظهر شد و خورشید بالا آمد

در جایى که اکنون محل سعى حاجیان است به جستجوى آب پرداخت و فریـاد  
همچنان به دنبال آب مى گشـت تـا    ؟آیا در این بیابان همدم و انیسى هست: زد

چون خوب نگـاه کـرد   . اسماعیل از دیده او پنهان شد و بالاى بلندى صفا رفت
سرابى در آن بیابان به نظرش آمد و گمان کرد که آب است بـه همـین دلیـل بـه     

 ـ ا آبـى را ندیـد لـذا    میان دره بازگشت و همچنان پیش رفت تا به مروه رسید ام
نظرش را جلب کـرد بـه دنبـال آن    ، چشم گرداند و دوباره سرابى در طرف صفا
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هفت مرتبه ) سعى بین صفا و مروه(رفت ولى متوجه شد که آب نیست و این کار 
نگاهى به اسماعیل کرد ، تکرار شد و چون بار هفتم شد وقتى که بالاى مروه بود

  . است و چشمه اى ظاهر شده است و دید که آب از زیر پایش در جوشش
از ایـن رو  ، هاجر به طرف اسماعیل دویـد و دیـد کـه آب در جریـان اسـت     

چشـمه  ، مقدارى ریگ در اطراف آن جمع کرد که آب به هدر نرود و همـان آب 
  . زمزم نامیده شد

در نزدیکى آن منطقه و صحراى عرفـات  » جرهم«در آن ایام قبیله اى به نام 
پرندگان شروع به پرواز و رفـت  ، چون چشمه زمزم ظاهر شد. زندگى مى کردند

بـه تعقیـب   ، قبله جرهم که رفت و آمد آنها را دیدنـد ، و آمد در آن بیابان کردند
آنها آنجا آمدند و دیدند که زن و کودکى در آنجـا هسـتند کـه در زیـر درختـى      

  . برندسایبان ساخته اند و آبى ظاهر گشته و آن دو در کنار آن آب به سر مى 
  . »؟تو کیستى و سرگذشت تو و این کودك چیست«: آنان رو به هاجر کردند

خدا با . من کنیز ابراهیم خلیل الرحمن و مادر این کودك هستم«: هاجر گفت
  . »ابراهیم دستور داده است تا ما را در این سرزمین فرود آورد

  ؟بریم آیا به ما اجازه مى دهى تا در نزدیکى شما به سر: آنان گفتند
  . باشد تا ابراهیم بیاید و از وى براى سکونت شما اجازه بگیرم: هاجر گفت

در ! اى خلیل خـدا «: هاجر به او گفت، هنگامى که ابراهیم به دیدن آنان آمد
اینجا قومى هستند به نام جرهم که از تو تقاضا دارند که اجازه دهى در نزدیکـى  

  . »ما سکونت کنند
از این رو اجازه سکونت آنان را در کنار هـاجر و  . اردمانعى ند: ابراهیم گفت

هاجر موضوع را به اطلاع قبیله جـرهم رسـانید و آنـان    : اسماعیل صادر فرمود
هـاجر از  ، در نتیجـه . دسته دسته به آن سرزمین آمدند و سکونت اختیار کردنـد 
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ابـراهیم چـون بـراى مرتبـه     . وحشت تنهایى رهایى یافت و با آنان ماءنوس شد
از دیدن آن مردم بسیار کـه در اطـراف آنجـا    ، م به دیدن زن و فرزندش آمدسو

  . خوشحال شد و خداى را بر این نعمت سپاس گفت، جمع شده بودند
تیره هاى مختلف جرهم هر یک سه گوسفند به اسماعیل بخشیدند که زندگى 

  . )307( و مادرش از راه پرورش گوسفندان اداره مى شد

  ذبح حضرت اسماعیل 
طبرى نقل کرده است که ابراهیم پیش از آنکه موضـوع خـواب خـود را بـه     

طناب و کارد را بردار تا به این دره بـرویم   !پسرم«: اسماعیل بگوید به او فرمود
چون به راه افتادند شیطان به صورت مردى سـر راه  » . و مقدارى هیزم تهیه کنیم

: از این رو به ابراهیم گفت، رمان الهى باز داردابراهیم آمد تا بلکه او را از انجام ف
  »؟در اینجا چه مى خواهى !اى پیر بزرگ«

  . »در این دره کارى دارم که به دنبال آن مى روم«: ابراهیم گفت
به خدا من چنین مى بینم که شیطان به خواب تو آمده و به تو «: شیطان گفت

  . »!واهى او را بکشىدستور داده است تا فرزندت را ذبح کنى و تو مى خ
! اى دشمن خدا: ابراهیم که شیطان را شناخت او را از خود دور کرده و فرمود

یـت پروردگـارم خـواهم    مأموراز من دور شو که به خدا سوگند به دنبال انجـام  
  . رفت و آن را انجام خواهم داد

نزد اسماعیل که پشـت سـر پـدر راه مـى     ، شیطان که از ابراهیم ماءیوس شد
  هیچ مى دانى که پدرت تو را به کجا مى برد؟! اى پسر: آمد و گفت رفت

  !مى رویم تا در این دره هیزم جمع کنیم: اسماعیل گفت
  . به خدا مى خواهد تو را بکشد: شیطان گفت
  ؟به چه دلیل: اسماعیل گفت
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او گمان مى کند که پروردگارش او را به این کـار دسـتور داده   : شیطان گفت
  . است

هر چه پروردگارش به وى دستور داده باید انجام : با روى باز گفت اسماعیل
  . دهد و من هم با جان و دل مطیع فرمان او هستم

نزد هاجر که در خاه خود در شهر مکه بـود  ، شیطان که از او نیز ماءیوس شد
  هیچ مى دانى که ابراهیم فرزندت اسماعیل را به کجا برد؟: رفت و به او گفت
او را برده تا ، نه: شیطان گفت. را برده تا از دره هیزم تهیه کند او: هاجر گفت

  . ذبح کند
زیرا علاقه و محبتى که ابراهیم بـه  ، هرگز این کار را نخواهد کرد: هاجر گفت

  . او دارد مانع از این کار خواهد شد
ولى ابراهیم گمان کرده است که خداوند این کار را به او دستور : شیطان گفت

  ؟تداده اس
مـا همـه   ، اگر پروردگارش او را به این کـار دسـتور داده باشـد   : هاجر گفت

شیطان با خشم و ناراحتى از آنجا دور شد چرا که . تسلیم امر و فرمان او هستیم
  )308( .نتوانست از خانواده ابراهیم بهره و نصیبى بگیرد

د رمـى جمـره   علت این که حاجیان در منى بای: فرمود امام موسى کاظم 
کنند همین است که شیطان در آن چند جا به نظر ابراهیم آمد و آن حضرت او را 

  . )309( با سنگ زد و از این رو سنت بر این جارى گشت
یت یافت مأمورروایت مى کند که هنگامى که ابراهیم  مفضل از امام رضا 

از خداونـد درخواسـت    قوچى بهشتى را قربانى کند، به جاى فرزندش اسماعیل
نمود تا همچنان بتواند اسماعیل را در راه او ذبح نماید تا بـه بـالاترین درجـات    

  . معنوى افراد مصیبت دیده در راه معبود دست یابد
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  ؟محبوب ترین بندگان من در نزد تو کیست: خداوند در پاسخ ابراهیم فرمود
. نیافته ام) (مد کسى را محبوب تر از حبیبت مح! خداوندا: ابراهیم گفت

نزد تو محبوب تر اسـت یـا نفـس    ) (آیا محمد : خداوند به او وحى فرمود
  ؟خودت

او را از نفس خویشتن نیـز بیشـتر دوسـت مـى     : حضرت ابراهیم عرض کرد
  . دارم

محبـوب تـر اسـت یـا فرزنـد       نزد تـو ) (فرزند محمد : خداوند فرمود
  ؟خودت

  . بلکه فرزند او محبوب تر است: ابراهیم عرض کرد
بـه دسـت   ) (آیا کشته شـدن مظلومانـه فرزنـد محمـد     : خداوند فرمود

دشمنانش قلب تو را بیشتر به درد خواهد آورد یا اینکه فرزنـدت را بـه دسـت    
  ؟خویش در راه اطاعت من سر ببرى

کشـته شـدن مظلومانـه فرزنـد او بـه دسـت       ! خداونـدا : اهیم عرض کـرد ابر
  . دشمنانش قلب مرا بیشتر به درد مى آورد

به زودى گروهى که ادعا مـى   !اى خلیل من: سپس خداوند به ابراهیم فرمود
حسـین بـن علـى را هماننـد گوسـفند سـر       ، کنند از شیعیان آن بزرگوار هستند
  . ایید که مستوجب خشم من خواهند گشتخواهند برید اما دیرى نخواهد پ

  . ابراهیم از آنچه شنید بسیار آزرده خاطر شد و شروع به گریه و زارى نمود
اسماعیل را بـه  ، به پاس ناله و گریه ات بر حسین: آنگاه خداوند به او فرمود

تو بخشیدم و پاداى بس بزرگ را به خاطر حزنت بر مصیبت اهـل بیـت بـه تـو     
  . )310( فدیناه بذبح عظیمو ارزانى داشتم 
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  اسماعیل و بناى کعبه
فرشـتگان نیـز در نقـل و    : نقل کرده که) رحمه االله(شیخ صدوق ، بنابر حدیثى

انتقال سنگ ها و کار گذاردن آن به آنان در بناى کعبه کمک کردنـد تـا سـاخته    
شد و حجرالاءسود را نیز که سنگى سیاه و در کوه ابوقبیس بود به دستور خداى 

  . )311( الى آوردند و در جایگاه مخصوص نصب کردندتع
، چون بناى خانه کعبه بـه پایـان رسـید   : در حدیثى فرمودند امام صادق 

. براى آن خانه دو در ساختند که یکى براى ورود و دیگرى بـراى خـروج بـود   
نـه  امـا درهـا و خا  . براى درها آستانه اى ساختند و حلقه اى نیز بر آن آویختند

هنگـامى  . پرده نداشت تا این که اسماعیل زنـى عاقلـه از قبیلـه حمیـر گرفـت     
روزى پیرمـردى  ، اسماعیل براى تهیه آذوقه به طایف رفت و آن زن در مکه بود

تى کـرد و در  سـئوالا از آن زن . را دید که با سر و روى گردآلـود از راه رسـید  
. بـه اطـلاع او رسـانید   خوبى حالشـان را  ، او در پاسخ، ضمن از حالشان پرسید

  ؟تو از چه طایفه اى هستى: کرد که سئوالابراهیم از زن 
  . زنى از قبیله حمیر هستم: زن جواب داد

ایـن نامـه را بـه او    ، وقتى شوهرت آمد: پیرمرد نامه اى به آن زن داد و گفت
  . سپس خداحافظى کرد و از مکه خارج شد. بده

: داد و چون نامه را خواند به او گفتنامه را به او . اسماعیل از طاف برگشت
  دانستى که آن پیرمرد که بود؟

  . مرد خوش سیمایى بود که به تو شباهت داشت، نه: گفت
  !او پدر من بود: اسماعیل گفت

  !اى واى بر من: زن که این حرف را شنید گفت
  چرا؟ مى ترسى جایى از بدن تو را دیده باشد؟: اسماعیل گفت
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  . رسم در حق او کوتاهى کرده باشمنه ولى مى ت: زن گفت
آیـا بـر   : روزى زن به اسماعیل گفـت ، پس از مدتى که از این جریان گذشت

  ؟درهاى کعبه پرده اى نیاویزیم
آنگاه دو پرده تهیه کردند و بر درهاى کعبه . خوب است، آرى: اسماعیل گفت

و همه  زن که چنان دید گفت که خوب است پرده دیگرى نیز تهیه کنیم، آویختند
  . این سنگ ها نماى خوبى ندارند، دیوارهاى اطراف کعبه را بپوشانیم

اسماعیل با این پیشنهاد موافقت کرد و آن زن به دنبال ایـن تصـمیم از قبیلـه    
زن هاى قبیله مشغول رشتن و بـافتن  . خود استمداد نمود و پشم زیادى تهیه کرد

. از خانه کعبه مى آویختندپشم شدند و هر قطعه اى که حاضر مى شد به قسمتى 
وقتى که هنگام حج و آمدن مردم به مکه شد قسمت زیـادى از آن را پوشـاندند   

  . اماقسمتى از آن هنوز بدون پوشش مانده بود
خوب است این قسمت را با حصیرهاى علف بپوشانیم : همسر اسماعیل گفت

: گفتنـد ، دندچون اعراب براى زیارت آمدند و آن وضع را دی. و همین کار کردند
پس از آن مرسـوم  ، سزاوارتر آن است که براى تعمیر این خانه هدیه اى بیاوریم

چون مقدار زیادى پول و اشیا جمع شد آن . شد که براى خانه کعبه هدید بیاورند
حصیر را برداشته و به جاى آن پرده هایى کشیدند و نماى خانـه کعبـه پوشـیده    

هایى تهیه کرد و به وسیله آنها سقفى بـر  اسماعیل چوب ، کعبه سقف نداشت. شد
  . آن زد و روى آن را با گل پوشانید

این موضوع را بـه ابـراهیم   . اسماعیل و مردم مکه از نظر آب در مضیقه بودند
گفتند و ابراهیم به دستور خداوند تعالى مکان هایى را حفر کرد و به آب رسید و 

  . )312( از این جهت نیز آسوده خاطر شدند
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  کب ابراهیم مر
هـر وقـت اراده    مجمع البیان از ابن اسحاق روایت کرده است که ابراهیم 

بـرایش بـراق مـى     ]جبرئیل[، مى کرد که اسماعیل و مادرش هاجر را دیدار کند
، صبح از شهر شام سوار بر براق مى شد و قبل از ظهر به مکه مـى رسـید  ، آورد

کت مى کرد و شب نزد خانواده اش در شـام بـود و ایـن    بعد از ظهر از مکه حر
  )313( ...رفت و آمد همچنان ادامه داشت تا اینکه اسماعیل به حد رشد رسید و
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  داستان حضرت لوط 
سخن به میان آمـده   در قرآن کریم بیست و هفت مرتبه از حضرت لوط 

زنـدگى   در عصر حضرت ابراهیم لوط از پیامبران بزرگ الهى بود که . است
او از کسانى بود که بـه ابـراهیم ایمـان آورد و همـراه او بـه فلسـطین       . مى کرد

برخـى از  . اختلاف است در نسب لوط و نسبت او با ابراهیم . مهاجرت کرد
تـه  او را برادرزاده ابراهیم یعنى فرزند هاران بن تارخ مى دانند و بعضى دیگر گف

همسر آن حضرت بوده است و برخى ، اند که لوط پسرخاله ابراهیم و برادر ساره
  . هم او را خواهرزاده ابراهیم دانسته اند و مى گویند ابراهیم دایى لوط بوده است

لـوط  ، ابارهیم بعد از مهاجرت از عراق و سرزمین بابل به سوى شامات آمـد 
راى دعوت به توحید و مبارزه با فساد نیز با او زندگى مى کرد اما بعد از مدتى ب

یکى از شهرها و آبادى هاى قوم لوط است کـه  » سدوم«. رفت» سدوم«به شهر 
سرزمین آباد و ، در نزدیکى بحرالمیت واقع شده بود) در کشور اردن(در شامات 

، اما بعد از نـزول عـذاب الهـى بـر ایـن قـوم زشـتکار       ، پر درخت و گیاهى بود
» مدائن مؤ تفکـات «چنانکه آنان را . وبیده و زیر و رو شدشهرهاى آنان درهم ک

  . یعنى شهرهاى زیر و رو شده مى گویند

  داستان قوم لوط در قرآن
قرآن کریم داستان این پیامبر بزرگ الهى و قومش را با این سخن آغـاز مـى   

سپس به دعـوت حضـرت   . »قوم لوط فرستادگان خدا را تکذیب کردند«کند که 
کند که هماهنگ با کیفیت دعوت دیگر پیامبران گذشـته اسـت و   لوط اشاره مى 

آیا تقـوا پیشـه نمـى    : در آن هنگام که برادرشان لوط به آنان گفت«: مى فرماید
  . )314( »!کنید؟
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لحن گفتار و دلسوزى عمیق و فوق العاده آن حضرت نشان مى داد که چـون  
 »رى امـین هسـتم   من براى شما پیامب«: سپس افزود، یک برادر سخن مى گوید

اکنون که چنین است تقواى الهى پیشه کنید و از خدا بترسید و مرا اطاعت «. )315(
وسیله اى بـراى آب و نـان اسـت و یـک     ، فکر نکنید که این دعوت. )316( »کنید

من کمترین پاداشى از شما نمى خواهم چـرا  «، نه. هدف مادى را تعقیب مى کند
  . )317( »گار عالمیان استکه اجر و پاداشم تنها بر پرورد

سپس به انتقاد از اعمال ناشایست و بخشى از انحرافات اخلاقـى آنـان مـى    
 مسـئله هم جنس گرایى بود بر ایـن  ، پردازد و از آنجا که مهم ترین انحراف آنان

 »!شما به سراغ جنس ذکور مى رویـد؟ ، آیا در میان جهانیان«: تکیه کرد و گفت
: سپس افـزود  ؟آیا این عمل زشت و ننگین نیست. یدو همجنس بازى مى کن )318(
شما همسرانى را که خـدا برایتـان آفریـده اسـت رهـا مـى کنیـد؟ شـما قـوم          «

  . )319( »تجاوزگرى هستید
اگـر دسـت از ایـن    ! اى لـوط «: در جواب لوط گفتنـد ، اما آن مردم خود سر

 »هیم کـرد از این سرزمین تبعید خواهى شد و تو را بیرون خوا، سخنان برندارى
سخنان تو فکر ما را به هم مى ریزد و آرامش ما را به هم مى زند ما حتـى  . )320(

کمترین مجازات ، حاضر به شنیدن این حرف ها نیستیم و اگر همچنان ادامه دهى
گروهـى از افـراد پـاك را کـه     ، این جمعیت فاسد. تو تبعید از این سرزمین است

از شـهر و آبـادى خـود بیـرون رانـده       قبلا، مزاحم اعمال زشت خود مى دیدند
تـو نیـز بـه همـان     ، لوط را نیز تهدید کردند که اگر راه خود را ادامه دهى، بودند

  . سرنوشت گرفتار خواهى شد
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  نزول فرشتگان عذاب بر قوم لوط
لوط که چنان دید از خدا خواست تا او را بر آن مـردم مفسـد یـارى کنـد و     

نان نجات بخشد و عذاب دردنـاك خـود را   خود و خاندانش را از رفتار زشت آ
چنـد  . خداى سبحان نیز دعاى پیغمبر خود را مستجاب فرمود. بر ایشان بفرستد
به سـرزمینى  ، یت خود بیایندمأمورقبل از آنکه به ، عذاب مأمورتن از فرشتگان 

  . رفتند  که ابراهیم در آن بود براى بشارت ابراهیم به تولد فرزندانش 
دعـوت مـردم بـه خـدا و مبـارزه      ، ابراهیم پس از تبعد به شام توضیح اینکه

حضرت لوط که از پیامبران بزرگ بود نیز ، باشرك و بت پرستى را ادامه مى داد
یت یافت کـه بـراى تبلیـغ و    مأموردر عصر او مى زیست و احتمالا از سوى او 

  . سفر کند) شهرهاى سدوم(هدیات گمراهان به یکى از مناطق شام 
یم از وضع میهمانان فهمید که آنان براى کار مهمى مى روند و تنها بـراى  ابراه

چرا که براى چنین بشارتى یک نفـر کـافى   ، بشارت تولد فرزند نزد او نیامده اند
یـت مهمـى   مأموربود و یا به خاطر عجله اى که در حرکت داشتند احساس کرد 

  . دارند
هنگامى که : مى کند و مى فرماید قرآن داستان برخورد آنان با ابراهیم را بیان

و او را به تولد اسحاق و یعقوب (فرستادگان ما با بشارت به سراغ ابراهیم آمدند 
) اشاره به شهرهاى قوم لوط(ما اهل این شهر و آبادى را ، افزودند) بشارت دادند

  . )321( »هلاك خواهیم کرد چرا که اهل آن ظالم و ستمگرند
پیامبر بـزرگ خـدا شـد و    ، سخن را شنید نگران لوطهنگامى که ابراهیم این 

  سرنوشت او چه خواهد شد؟. )322( »در این آبادى ها لوط است«: گفت
ما به کسانى که در این سرزمین «. نگران مباش: آنان فورى در پاسخ او گفتند

  . )323( »هستند آگاه تر هستیم
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که   جز همسرش ، ما لوط و خانواده اش را نجات خواهیم داد«: سپس گفتند
  !)324( »در میان قوم باقى خواهد ماند

از این موضوع در گذر و درباره عذاب قوم لوط با  !اى ابراهیم«: سپس گفتند
  . )325( »ما مجادله مکن و در صدد آمرزش و نجات آنان مباش

، فرشتگان از خانه ابراهیم بیرون آمدند و به سـوى قـوم لـوط روانـه شـدند     
بیرون شهر به زراعت مشغول بود بر او وارد شـدند و سـلام   هنگامى که لوط در 

لوط که نگاهش به آن چهره هاى زیبا افتاد و از طرفى مردم زشـت کـار   ، کردند
پیش خود فکر کرد که اگر اینان به شهر وارد شوند مردم آن ، شهر را مى شناخت

آن مـردم  از این رو براى محافظت آنان ازشـهر  . شهر دست از اینها بر نمى دارند
پس تعارف کرد که به منزل او روند و . به فکر افتاد که آنان را به خانه خود ببرد

در غالب روایات تعداد آن فرشتگان چهار نفر ذکر شده به نام (. آنان نیز پذیرفتند
اسرافیل و کروبیل که همگى به صـورت جوانـانى زیبـا    ، جبرئیل، میکائیل: هاى

  . )صورت و خوش لباس وارد شدند
حضرت لوط به طرف منزل راه افتـاد و میهمانـان نیـز پشـت سـرش بـه راه       

هنوز چند قدمى نرفته بود که پشیمان شد و به فکر افتـاد کـه ایـن چـه     ، افتادند
اینان را نزد قومى مى برم که خود بـه وضعشـان آگـاه     ؟کارى بود که انجام دادم

ه بود به شدت ناراحت افکار سختى او را احاطه کرد و از پیشنهادى که کرد. ترم
 ]بـه طـرف منـزل   [از آمدن فرشتگان «: طورى که خداوند متعال مى فرماید، شد

امروز براى من روز بسیار سخت و : ناراحت شد و دلتنگ گردید و با خود گفت
  . »پر شرى است

این را بدانید کـه شـما نـزد    «: در همین افکار بود که برگشت و به آنان گفت
  . »مى آییدمردمان پست و شرورى 
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سه بار شهادت بر بـدى  ، خداوند به فرشتگان دستور داده بود که تا این پیامبر
شـهادت لـوط را در   ، فرشتگان. آنان را مجازات نکنند، و انحراف این قوم ندهد
شما نـزد مردمـانى   : جبرئیل بعد از سخن لوط که گفت. اثناى راه سه بار شنیدند
  . »اى یک مرتبه«: شرور مى روید گفت

به راستى که شـما نـزد   : سپس مقدارى راه رفتند و براى بار دوم به آنان گفت
  !بد مردمى مى روید
  ». این دو مرتبه«: جبرئیل گفت

: هنگامى که به دروازه شهر رسید براى سومین بار برگشت و بـه آنـان گفـت   
  . »!همانا شما نزد بد مردمى مى آیید«

  . »این سه مرتبه«: جبرئیل نیز گفت
ارد شهر شد و میهمانان نیز پشـت سـرش وارد شـدند تـا بـه خانـه       سپس و
چـون از ورود  ، همسر لوط که زنى بى ایمان و هم عقیده قوم خود بـود . رسیدند

روایتى است کـه آن  ، بر بالاى بام رفت و فریاد کشید، این میهمانان زیبا آگاه شد
 ـ د شـدن  زن نخست سوت زد اما کسى نشنید و سپس با روشن کردن آتش و بلن

دود مردم فهمیدند که براى لوط میهمان آمده است و به طـرف خانـه او حرکـت    
  . کردند و در راه به یکدیگر بشارت مى دادند

لوط که سر و صداى آنان را شنید در وحشت عجیبـى فـرو رفـت و سـخت     
. اینهـا میهمانـان مـن هسـتند    «: پریشان شد سپس در مقابل آنان ایستاد و گفت

، اضافه کـرد   سپس . و موجب ننگ و رسوایى من نشوید )326( »دآبروى مرا نریزی
  . )327( »از خدا بترسید و مرا در برابر میهمانانم شرمنده نسازید«بیایید و 



178 

 

مگر ما به تو نگفتـیم کـه   «: ولى قوم لوط با کمال گستاخى در پاسخ او گفتند
ا خلاف کـردى و  چر. ) 328( »کسى را به میهمانى نپذیرى و به خانه خود راه ندهى

  !؟به گفته مال عمل نکردى
افرادى خسیس و بخیل بودند و هرگز کسـى  ، این بدان جهت بود که قوم لوط
از قضا شهرهاى آنان در مسیر قافله ها بـود  . را به خانه خود میهمان نمى کردند

و براى این که کسى در آنجا توقف نکند این عمل زشت را با بعضـى از واردیـن   
لذا هرگاه لوط ، بودند که کم کم برایشان به صورت عادت درآمده بودانجام داده 

پیامبر با خبر مى شد که شخص غریبى به آن سرزمین وارد شده است براى ایـن  
اما آنان پـس از  . که گرفتار چنگال آنها نشود او را به خانه خود دعوت مى کرد

حق : به او گفتند خشمگین گشتند و با صراحت، آنکه از این جریان با خبر شدند
  !ندارى بعد از این میهمانى به خانه خود راه دهى

به هر حال لوط که این جسارت و وقاحت را دید از طریق دیگرى وارد شـد  
  پس ، تا شاید بتواند آنان را از خواب غفلت و مستى انحراف و ننگ بیدار سازد

اع غریزه جنسـى از  چرا شما راه انحراف را مى پیمایید و براى اشب: به آنان گفت
آمـاده ام آنهـا را بـه    (اینها دختـران مـن هسـتند    «راه مشروع وارد نمى شوید؟ 

اگر شما مى خواهید کـار صـحیحى انجـام دهیـد راه ایـن      ) ازدواجتان در آورم
  )329( »است

ولى هدف ، بدون شک دختران لوط در برابر آن جمعیت تعداد محدودى بودند
حجت کند و بگوید من تا این اندازه آماده فداکارى  لوط این بود که با آنان اتمام

. براى حفظ حیثیت مهمانان خـویش و نجـات شـما از مـنجلاب فسـاد هسـتم      
پیداست که لوط نمى خواست دختران خود را به ازدواج مشرکان گمـراه درآورد  
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بلکه هدفش این بود که بیایید و ایمان بیاورید و بعـد هـم دختـران خـود را بـه      
  . )330( در مى آورم ازدواج شما

ولى آن قوم بى شرم پاسخ دادند که تو خود بهتر مى دانى که مـا تمـایلى بـه    
  . ) 331( دختران تو نداریم و مسلما مى دانى که ما چه چیزى مى خواهیم

، لوط که در کمال اندوه فرو رفته بود و فشار روحى سختى او را آزار مى داد
در   اى کاش «: ان و دل فریاد برآورد و گفتناله غربت و تنهایى سر داد و از ج

تا از میهمانانم دفاع کنم و شما خیره سران را درهم [برابر شما قدرتى مى داشتم 
یا تکیه گاه حکمى از قوم و عشیره و پیروان قوى و نیرومندى در اختیار  ]بکوبم

  . )332( »!من بود تا با کمک آنها بر شما منحرفان چیره شوم
خداونـد هـیچ پیـامبرى را    ، لـوط  ]این فرمـایش [ه که پس از در حدیث آمد

  . مبعوث نکرد جز آنکه او را در میان قوم و قبیله اى نیرومند مبعوث کرد
هنگامى که لوط این سخن را بر زبان جارى کـرد  : نیز فرمود امام صادق 
  !دارداى کاش لوط مى دانست که هم اکنون چه نیرویى در خانه : جبرئیل گفت

  معرفى فرشتگان عذاب
پـرده از  ، نگرانـى شـدید لـوط را دیدنـد    ، ین الهىمأمورسرانجام هنگامى که 

ما فرسـتادگان پروردگـار تـو    ! اى لوط«: اسرار کار خود برداشتند و به او گفتند
پس نگران مباش و بدان که آنان هرگز دسترسى بـه تـو پیـدا نخواهنـد     ، هستیم
  )333( »!کرد

آنان قصـد تجـاوز بـه میهمانـان لـوط را      «: دیگرى چنین آمدهدر آیه شریفه 
  . )334( »داشتند ولى ما چشم هایشان را نابینا ساختیم

در بعضى از روایات نیز آمده است که یکـى از فرشـتگان مشـتى خـاك بـه      
این مطالب حاکى از آن است که قوم لوط . صورت آنان پاشید و آنان نابینا شدند
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نایى خود را از دست دادند و قادر به حمله نبودنـد و بـراى   به اراده پروردگار بی
بازگشت از خانه ناچار شدند دست ها را به دیوار خانه بگذارند تـا در خانـه را   

  . پیدا کنند
هول و حشتى عجیـب در دلشـان   ، که آن وضع را مشاهده کردند، مردم دیگر
صبح شود نتیجـه ایـن   اما لوط را تهدید کردند و گفتند که چون ، افتاد و برگشتند

سپس با یکدیگر پیمان بستند که اگر صـبح شـود یـک    . کار خود را خواهى دید
  . نفر ا خانواده لوط را زنده نگذارند

لوط ما را با مردمـى  : در تاریخ طبرى نقل شده است که به همدیگر مى گفتند
 ـ: آنگاه به تهدید به لوط گفتند. ساحر و جادوگر مواجه ساخت راد تو براى ما اف

باشد تا فردا صـبح شـود آن وقـت    ، ساحر مى آورى تا ما را سحر و جادو کنند
  )335( !خواهى دید

  عاقبت قوم لوط
دیگـر بـه سـخنان    ، لوط که خیالش آسوده و پریشانیش برطـرف شـده بـود   

تهدیدآمیز آنان اعتنایى نکرد و خود را بـه میهمانـان رسـانید و از آنجـایى کـه      
مـى  ، تنگ شد و کاسه صـبرش لبریـز شـده بـود    حوصله اش را دست آن مردم 

خواست تا هر چه زودتر از دست آن مردم بدکار نجات یابد و عـذاب دردنـاك   
از جبرئیل درخواسـت کـرد و   ، از این رو از روى خواهش. آنها را به چشم ببیند

شتاب کنید و هر چه زودتر   پس ، اکنون که براى عذاب این قوم آمده اید«: گفت
  . »!دانیدنابودشان گر

و به . )336( »زمان هلاکت و نابودى ایشان صبح است«: جبرئیل در پاسخ گفت
 »؟آیا صبح نزدیک نیست«: دنبال آن براى دلدارى او این جمله را افزود و گفت

)337( .  



181 

 

خـانواده ات را  ، همـین امشـب در دل تـاریکى   «سپس به او دستور دادند که 
مواظب باشید که هیچ یک از شما هنگـام   بردار و از این سرزمین بیرون برو ولى

تنها کسى کـه از ایـن دسـتور تخلـف     . خروج از شهر به پشت سرش نگاه نکند
  . )338( »همسر تو است ، خواهد کرد و به همان عذاب قوم گناهکار مى رسد

همان گونـه  ؛ سرانجام لحظه عذاب فرا رسید و به انتظار لوط پیامبر پایان داد
آن سـرزمین را زیـر و رو   ، هنگامى که فرمان ما فرا رسید« :که قرآن مى فرماید

  )339( .»کردیم و بارانى از سنگ و سنگریزه بر سر آنان فرو ریختیم
شهر سدوم و سرزمین هاى آن قوم بـه صـورت   ، هنگامى که عذاب فرا رسید

تل خاك و بیابان در آمده بود و اثرى از آنان که به قول بعضى چهار هـزار نفـر   
این باران سنگ چنان سریع و پى در پى بود که گویى . بر جاى نمانده بود، بودند

سنگ ها بر هم سوار مى شدند اما تصور نکنید که این سنگ ها مخصوص قـوم  
این عذابى است که از هیچ قوم و جمعیت و گروه سـتمکار و  «: لوط بودند بلکه
  )340( .»ظالمى دور نیست

هر کس عمـل قـوم لـوط را    «: ن آیه فرموده انددر تفسیر ای امام صادق 
دچار همان عذاب خواهد شد و به همان سنگریزه ها ، حلال بداند و از دنیا برود

  . )341( »خواهند سوخت ولى مردم نمى بینند

  همسر لوط، مثلى براى کافران
مثلى به همسـر  ، خداوند مثلى براى کافران زده است«: قرآن کریم مى فرماید

آنان تحت سرپرستى دو بنده از بندگان صالح ما بودنـد ولـى   ، ر لوطنوح و همس
اما خویشاوندى آنان با این دو پیامبر سودى به حالشان . به آن دو خیانت کردند

همـراه بـا   ، در برابر عذاب الهى نداشت و به آنان گفته شد که وارد آتـش شـوید  
  . )342( »کسانى که داخل آتش مى شوند
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بـوده اسـت و   » والعـه «و اسم همسر لـوط  » والهه«اسم همسر حضرت نوح 
ایـن دو زن بـه ایـن دو پیـامبر     ، به هـر حـال  . بعضى عکس این را ذکر کرده اند

و این خیانت هرگز انحراف از جاده عفت نبود زیرا هرگز همسـر  . خیانت کردند
چنانکـه در حـدیثى از پیـامبر اکـرم     ، هیچ پیامبرى آلوده به بى عفتى نشده است

همسر هیچ پیامبرى هرگز آلوده عمل منافى عفـت  «: صریحا آمده است) (
همکـارى  ) (این بود که با دشمنان آن پیامبر » لوط«خیانت همسر . »نشد

 . مى کرد و اسرار خانه او را به دشمن مى سپرد و همسر نوح نیز چنین بود

  در روایات داستان حضرت لوط 
  شهرهاى قوم لوط

، سـدوم : شهرهاى قوم لوط چهار شهر بود به نام هاى: فرمود امام صادق 
اما مسعودى در مروج الذهب گفته است که پـنج شـهر   . )343( لدنا و عمیرا، صدیم

  . )344( صاعورا و سابورا، اءدوما، عمورا، سدوم: بود به نام ها

  وطاعمال زشت دیگر قوم ل
روایت کـرده و   ین مؤمندر کتاب خصال از امیرال) رحمه االله(شیخ صدوق 

مهره : فرموده است که شش عمل است میان این امت که از اخلاق قوم لوط است
، )یا پرتاب کردن سنگ هاى ریز بـا سرانگشـت بـه سـوى مـردم     (تلنگر ، بازى

بـاز گـذاردن   ، کردن و تکبربلند کردن جامه ها به خاطر بزرگى ، جویدن آدامس
  )345( .دکمه قبا و پیراهن

) (و او از رسـول خـدا    در کتاب علل الشرایع به نقل از امام بـاقر  
قوم لوط مردمى بودند کـه اسـتنجاء از   : روایت کرده است که آن حضرت فرمود

غسـل جنابـت و تطهیـر    (، دغائط نمى کردند و از جنابت خود را پاك نمى کردن
  . )346( مردمانى بخیل و خسیس بودند، نسبت به طعام و خوراکى) نمى کردند
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مردى را دید کـه بـه   ، در مسجد) (پیامبر : در روایتى دیگر نقل شده که
  : فرمود، طرف کسى هسته انداخت

: فرمـود   سپس . »تداو مشمول لعن است تا هنگامى که آن هسته به زمین بیف«
هسته انداختن به طرف یکدیگر از شیوه هاى قوم لوط است و از کارهاى زشت 
آنان این بود که محل مدفوع خود را نمى شستند و خود را از جنابت پاك نمـى  
کردند و بسیار بخیل و دست بسته بودند و هرگز کسى را به غذا خوردن دعـوت  

  )347( .نمى کردند

  م لوطمنشاء عمل قبیح قو
قوم لوط بهترین خلق خدا بودنـد و شـیطان بـا تـلاش     : فرمود امام باقر 

. سختى در صدد گمراهى آنان بود و دنبال وسیله اى براى این کـار مـى گشـت   
به طور دسـته جمعـى بیـرون مـى     ، کارهاى نیک آنان آن بود که براى انجام کار

شیطان براى گمراهى آنـان بـه   ، ندرفتند و زنان را در خانه ها به جاى مى گذارد
سراغشان آمد و نخستین کارى که کرد آن بود که چون مردم به خانه ها بـر مـى   

مردم کـه  . گشتند آنچه ساخته و تهیه کرده بودند همه را ویران و تباه مى ساخت
خوب است در کمین بنشینیم و ببینیم که چه کسى : چنان دیدند به یکدیگر گفتند

دیدنـد  ، چـون کمـین کردنـد   . دسترنج ما را خراب مى کنـد محصول زحمات و 
آیـا تـو   : چـون از وى پرسـیدند  . پسرى زیباروست که بدان کار دست مى زنـد 
  ؟هستى که محصول کارهاى ما را ویران مى کنى

، مردم که چنان دیدند تصمیم به قتل او گرفتند و قرار شد آن شب. آرى: گفت
همان شب شـیطان  . وز دیگر به قتل برساننداو را در خانه مردى زندانى کنند و ر

آن مـرد نیـز   . عمل لواط را به آن مرد یاد داد و روز دیگر هم از میان آنها رفت
آن عمل را به دیگران یاد داد و همچنان میان مردم رسـوخ کـرد تـا جـایى کـه      
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مردان به یکدیگر اکتفا مى کردند و تدریجا نسبت به رهگذران و مسافرانى که به 
دیارشان وارد مى شدند این عمل را انجام مى دادند و همـین کـار سـبب     شهر و

عاقبـت  . شد که پاى رهگذران از آنجا قطع شود و دیگر کسـى بـه آنجـا نـرود    
کارشان به جایى رسید که یکسـره از زنـان روگـردان شـده و بـه پسـران روى       

آمد و  سراغ زنانشان، شیطان که دید نقشه اش در مورد مردان عملى شد؛ آوردند
اکنون که مردانتان براى ارضاى غریزه جنسى به یکدیگر اکتفا کرده : به آنان گفت

شما هم براى دفع شهوت به یکدیگر اکتفا کنید و بدین ترتیب عمل مسـاحقه  ، اند
  . )348( را به آنان یاد داد

روایت کـرده   از امام باقر ) رحمه االله(در حدیث دیگرى که شیخ صدوق 
آن حضرت علت شیوع این عمل را میان آنان خصلت نکوهیده بخل ذکـر   است

فرموده است و به ابوبصیر که رواى حدیث و یکى از اصحاب اوست چنـین مـى   
در هر صبح و شام از بخل به خدا پنـاه  ) (رسول خدا ! اى ابامحمد: فرماید

و «: خـداى تعـالى فرمـود   ؛ بـریم  مى برد و ما نیز از این صفت به خدا پناه مـى 
اکنون سرانجام شوم . »کسانى که نفسشان از بخل نگهدارى شود آنان رستگارانند

سپس داستان قوم لوط را به ابوبصـیر بـه عنـوان    ؛ بخل را به تو خبر خواهم داد
قوم لوط اهل قریه اى بودند که بخل داشتند و همـین  «: شاهد ذکر فرمود و گفت
  . »رمان در مورد شهوت جنسى آنان شدبخل باعث درد بى د

  پرسیدم که مگر چه دردى برایشان به بار آورد؟: ابوبصیر گوید
قریه قوم لوط سر راه مردمى بود که به شام و مصر سفر مـى  : حضرت فرمود

چـون ایـن   ؛ کردند و چون کاروانى بر آنها مى گذشت از آنها پذیرایى مى کردند
ل و خستى که داشتند در فکر چاره اى افتادند و ماجرا ادامه پیدا کرد از روى بخ

بـى  ، بخل موجب شد که چون میهمانى بر آنها وارد مى شد با او لواط مى کردند
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این عمل را با مردم انجـام مـى دادنـد تـا     . آنکه شهوتى به این کار داشته باشند
همـین سـبب شـد کـه پـاى مسـافران از آن       . کسى به سرزمین آنها وارد نشـود 

اما این عمل میان آنان شیوع پیدا . قطع شود و دیگر کسى به آنجا نیایدسرزمین 
  . )349( کرد و سرانجام سبب هلاکت آنان گردید
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  داستان ذوالقرنین
  داستان ذوالقرنین در قرآن

در قرآن کرم در دو مورد نام ذوالقرنین آمده است و داستان او بـه اجمـال در   
  . ذکر شده است) 98تا  83آیه (آیه  16سوره کهف در ضمن 

، از تو درباره ذوالقرنین مـى پرسـند  «: قرآن کریم خطاب به پیغمبر مى فرماید
  . )350( »بگو به زودى گوشه اى از سرگذشت او را براى شما بازگو مى کنم

ما به او در روى زمین قدرت و حکومت بخشـیدیم و  «: سپس اضافه مى کند
هم از این وسایل استفاده کـرد تابـه   او ، اسباب هر چیز را در اختیارش گذاشتیم

در آنجا احساس کرد و در نظرش مجسم شد که خورشید . غروبگاه آفتاب رسید
  . )351( »در چشمه یا دریاى تیره و گل آلودى فرو مى رود

نیکویى   آیا مى خواهى آنان را مجازات کنى و یا روش : به ذوالقرنین گفتیم«
  )352( »؟را در میان آنان انتخاب مى کنى

سپس ، اما کسى را که ستم کرده است مجازات خواهیم کرد«: ذوالقرنین گفت
 »به سوى پروردگارش باز مى گردد و خداوند او را عذاب شدید خواهـد نمـود  

)353(  
هم مجازات این دنیـا و هـم عـذاب آخـرت را مـى      ، این ظالمان و ستمگران

  . چشند
پاداشـى نیکـوتر خواهـد    ، دو اما کسى که ایمان آورد و عمل صالح انجام دا«

  . )354( »داشت و ما فرمان آسانى به او خواهیم داد
شاید هدف ذوالقرنین از این بیان اشاره به این است که مردم در برابر دعـوت  
من به توحید و ایمان و مبارزه با ظلم و شرك و فساد به دو گروه تقسیم خواهند 

نیک خواهنـد    د که مطمئنا پاداش کسانى تسلیم این برنامه سازنده الهى شون. شد
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داشت و در امنیت و آسودگى خاطر زندگى خواهند کرد و کسانى در برابر ایـن  
، دعوت موضع گیرى خصمانه داشته باشند و به شرك و ظلم و فساد ادامه دهنـد 

  . که مجازات خواهند شد
عزم شرق کـرد قـرآن   ، ذوالقرنین پس از آنکه سفر خود را به غرب پایان داد

از اسباب و وسایلى که در اختیار داشـت دوبـاره بهـره    ، بعد از آن«: مى فرماید
در آنجـا  ، گرفت و همچنان به راه خود ادامه داد تا به خاستگاه خورشید رسـید 

دید که خورشید بر جمعیتى طلوع مى کند که در برابـر تـابش آفتـاب برایشـان     
  )355( .»دپوششى قرار نداده بودیم و هیچ گونه سایبانى نداشتن

تا آنجا که برهنه ، این جمعیت در سطحى بسیار پایین از زندگى انسانى بودند
زندگى مى کردند و یا پوشش بسیار کمى داشتند که بدنشـان را از آفتـاب نمـى    

  . پوشانید
چنین بود کار ذوالقرنین و ما به خوبى مى دانیم کـه او چـه امکانـاتى    «، آرى

  )356( .»تیار داشتدر اخ) براى پیشبرد اهداف خود(

  صفات برجسته ذوالقرنین
از قرآن به خوبى استفاده مى شـود کـه ذوالقـرنین داراى صـفات برجسـته و      

  : ممتازى بود که به این قرار است
  . خداوند اسباب پیروزى ها را در همه ابعاد در اختیار او گذاشت -
در آنجـا  به شرق و به منطقه اى که ، به غرب؛ او سه لشگرکشى مهم داشت -

یک تنگه کوهستانى وجود داشت و در هر یک از این سفرها با اقوامى برخـورد  
  . کرد
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عادل و مهربان بود و از طریق عدل و داد منحرف نمـى  ، او مردى با ایمان -
به همین جهت مشمول لطف خاص پروردگار بود و به مـال و ثـروت دنیـا    ؛ شد

  . علاقه اى نداشت
  . ایمان داشت او به خدا و روز رستاخیز -
کـه در آن بـه جـاى    ، او سازنده یکى از مهمترین و نیرومندترین سدها بود -

آجر و سنگ از آهن و مس استفاده شد که اگر مصالح دیگرى هم در سـاختمان  
کمک به ، هدف او از ساختن این سد. فرع بر این فلزات بود، آن به کار رفته بود

  . یاءجوج و ماءجوج بوده استگروهى مستضعف در مقابل ظلم و ستم قوم 
از ایـن رو  ، قبل از نزول قرآن نام او در میان جمعى از مردم شهرت داشت -

  . کردند سئوالدرباره آن ) (قریش یا یهود از پیغمبر 
در قرآن چیزى بر پیامبرى او تصریح نشده است ولى در الفاظ آن تعابیرى  -

در روایات اسلامى از ذوالقرنین بـا عنـوان   . خبر مى دهد است که از پیامبرى او
  . نام برده شده است» عبد صالح«

  ذوالقرنین در روایات
  ذوالقرنین در کلام على 

کرده است کـه   )357( در کتاب اکمال الدین به سند خود از اصبغ بن نباته روایت
 ـ    ابن الکوا در محضر على  یـا  : برخاسـت و گفـت  ، ر بـود کـه بـر فـراز منب

آیـا پیغمبـر بـوده اسـت و یـا      ؛ ما را از داستان ذوالقرنین خبر بده !ینمؤمنامیرال
  ؟آیا از طلا بوده یا از نقره؛ مرا از دو قرن او خبر بده ؟پادشاه

نه از طلا بود و نه از ، دو قرنش نیز. نه پیغمبر بود و نه پادشاه: حضرت فرمود
او . خدا را دوست مى داشت و خدا هم او را دوست داشتاو مردى بود که . نقره

، از این رو او را ذوالقـرنین . خدا هم برایش خیر مى خواست، خیرخواه خدا بود
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نامیدند که قومش را به سوى خدا دعوت مى کرد و آنان او را زدند و یک طرف 
پس از مدتى از مردم غایب شد و بار دیگر بـه سـوى آنـان    . سرش را شکستند

اینک در میـان  . این بار هم او را زدند و طرف دیگر سرش را شکستند؛ گشتبر
  )358( .شما نیز کسى مانند او هست

  همنشینى ذوالقرنین با صالحین
از وهب نقل شده اسـت کـه    )359( در کتاب علل الشرایع و امالى به طور مسند

ت سـد  هنگامى که ذوالقرنین از کار سـاخ : در یکى از کتب آسمانى نوشته است
او و . به مسیرى که آن را آغاز کرده بود ادامـه داد ، معروف خویش فراغت یافت

ذوالقرنین از بى . لشگریانش در راه به پیرمردى برخوردند که به نماز ایستاده بود
چگونه است کـه عظمـت و   : تفاوتى او نسبت به خود ناراحت شد و از او پرسید

   .تو را به وحشت نینداخت، شوکت سپاهیانم
من با کسى در حال مناجات بودم که لشگریانى به مراتب : مرد عابد پاسخ داد

بیشتر از تو و قدرتى بس شگرفت تر از قدرت تو دارد و چنانچه روى خـود را  
  . به سوى تو متمایل کنم به مطلوبم نخواهم رسید

ذوالقرنین از آن مرد خواست تا او را در پاره اى از امور به عنـوان مشـاور و   
  . مرد عابد نیز به چهار شرط خواسته ذوالقرنین را پذیرفت. اور همراهى کندی

سـلامتى و صـحتى   ، دوم. اول آن که به او نعمتى بخشد که در آن فنایى نباشد
اکسیرى از جوانى و نشاط کـه  ، سوم. که در آن هیچ گاه رنجورى و ضعف نباشد
ابدى که مرگـى در آن   سرانجام حیاتى. هرگز پیرى و ضعف در آن راه پیدا نکند

  . نباشد
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کدامین بنده اى : گفت، ذوالقرنین که از برآوردن حاجات او درمانده گشته بود
من نیز در کنار کسى خواهم بود : مرد عابد گفت. خواهد توانست این گونه باشد
  . که این خصلت ها برازنده اوست

شـد و از او  ذوالقرنین از او جدا شد و در مسیرش با مردى دانشـمند مواجـه   
آیا مى توانى بگویى آن دو چیز که از ابتداى خلقـت همـواره پـا برجـا     : پرسید

مانده اند کدامند و نیز مرا از دو چیزى که با یکدیگر متنـاقض هسـتند و آن دو   
چیزى که با یکدیگر حرکت مى کنند و نیز دو چیزى که دشمن یکدیگرند با خبر 

و چیزى که بـا یکـدیگر حرکـت مـى     آن د: مرد داشنمند در پاسخ گفت ؟سازى
ماه و خورشیدند و آن دو چیز که متناقض مى باشـند همـان شـب و روز    ، کنند

  . است و منظور از دو دشمن همان زندگى و مرگ است
ذوالقرنین به مسیرش ادامه داد تا به پیرمردى رسید کـه جمجمـه مردگـان را    

مـى خـواهم   : جواب گفتاو در . ذوالقرنین علت را جویا شد. زیر و رو مى کرد
انسان هاى شریف و با اصل و نسب را از اشخاص پست و فرومایه بازشناسم و 

اما در این مدت بیست سال نتیجه اى عایدم ، فقیر را از بى نیاز و غنى جدا سازم
ذوالقرنین که گفته آن شخص را تلویحـا در مـورد خـویش فـرض     . نگشته است

رسید که از بازمانـدگان و هـدایت یافتگـان    نموده بود از او جدا شد و به قومى 
از آنان خواست تا برایش توضیح دهند که چرا آرامگـاه  . بودند امت موسى 

تـا همیشـه   : آنان پاسـخ دادنـد  . مردگان را در آستانه منزل خویش مى ساختند
ذوالقـرنین  . مرگ در برابر چشمان ما مجسم باشد و آن را به فراموشى نسـپاریم 

زیرا در : چگونه است که خانه هاى شما درب ندارد؟ آنان گفتند: دامه پرسیددر ا
میان ما هیچ انسان مظنونى و سارقى وجود ندارد و ما یکدیگر را امین خـویش  

 ؟چرا بر شما پادشاه و قاضى و امیرى حـاکم نیسـت  : ذوالقرنین پرسید. مى دانیم
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ستم نمى ورزند تا احتیاج به به این دلیل که هرگز رعیت بر یکدیگر : آنان گفتند
حاکمى باشد و هیچگاه کارشان به دشمنى و جدال نمـى انجامـد تـا بـه قاضـى      
شکایت برند و هرگز اتفاق نیفتاده است که کسى فزون طلبى کنـد و بـه ذخیـره    

  . ثروت و احتکار بپردازد تا نیاز به امیر و حکمران احساس شود
از شما بر دیگرى برترى نداشته و چگونه است که هیچ یک : ذوالقرنین پرسید

چون ما نسبت به یکـدیگر تـرحم   : تفاوتى آشکار میان شما وجود ندارد؟ گفتند
  . مى ورزیم و در مشکلات غمخوار و پشتیبان هم هستیم

چرا هرگز میان شما نزاع و جنگى در نگرفت و بـه دشـنام   : ذوالقرنین پرسید
. ر الفت و محبت میان ما نهفته استد مسئلهریشه این : یکدیگر نپرداختند؟ گفتند

بـر  ، افزون بر این ما بر غرایز نفسانى خویش تسلط داریم و تدبیر و دوراندیشى
  . زندگانى روزمره ما حاکم است
چگونه است که شما تا بدین حد متحـد هسـتید و   : ذوالقرنین در ادامه پرسید

گویى و خدعه و علت آن پرهیز از دروغ: گفتند ؟راه شما مستقیم و یکسان است
  . نیرنگ به یکدیگر و پرهیز از غیبت و تهمت مى باشد

چون دارایى : چرا در بین شما نیازمندى وجود ندارد؟ گفتند: ذوالقرنین پرسید
  . و اموال خویش را به طور مساوى میان خود تقسیم مى کنیم

 چگونه است که در میان شما فرد بد اخلاق و عصبانى مزاج: ذوالقرنین پرسید
حکمت آن را باید در تواضع و فروتنـى مـا جسـتجو    : وجود ندارد؟ پاسخ دادند

  . کرد
چـون  : چرا شما عمرهاى طولانى داریـد؟ گفتنـد  : ذوالقرنین بار دیگر پرسید

  . حق و عدالت در میان ما حکمفرماست
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: چگونه است که شما هرگز دچار قحطى نشده ایـد؟ گفتنـد  : ذوالقرنین پرسید
. اسـتغفار و توبـه از درگـاه خداونـد را فرامـوش نکـردیم       بدان سبب که هرگـز 

چون توکـل و  : چرا هرگز بر شما آفت و بلایا نازل نشد؟ گفتند: ذوالقرنین پرسید
امید ما فقط بر خداوند تعالى بود هرگز همانند عرب ها نزول رحمت الهى را بـر  

این خرافه اثر فعل و انفعالات جوى و نوعى حرکات ستارگان نمى پنداریم و بر 
  . ها وقعى نمى نهیم

پـدران  : پاسخ دادند. نمود سئوالذوالقرنین از نحوه رفتار پدرانشان ، در پایان
از خطاهاى آنان چشم مى پوشیدند ، ما بر مساکین و نیازمندان ترحم مى آوردند

و بر ایشان احسان مى نمودند براى گناهکاران طلب استغفار مى کردنـد و صـله   
امانات را به صاحبانشان باز مى گرداندند و هرگز لب به ، وردندرحم به جا مى آ
امورشان را بـه صـلاح و   ، خداوند نیز به جبران احسان آنان. دروغ نمى گشادند
تصمیم گرفت ، ذوالقرنین که سعادت آن مردم را مشاهده کرد. سداد بیمه مى نمود

در ، گى را وداع گفـت او تا پانصد سالگى که زند. تا با آنان به زندگى ادامه دهد
  )360( .کنار آنان زیست

  هاى داستان ذوالقرنین پرسش هاى و پاسخ 
  ذوالقرنین چه کسى بود و چرا به این نام نامیده شد؟ -1

در این که ذوالقرنین چه کسى بوده است و بر کـدام یـک از مـردان معـروف     
ه نظریـه  نظرات مختلفى ابراز شده که مهم تـرین آنهـا س ـ  ، تاریخ منطبق مى شود

  : است
  : نظریه اول

از این رو برخى او را اسـکندر  . بعضى معتقدند او همان اسکندر مقدونى است
ذوالقرنین مى خوانند و معتقدند که او بعد از مرگ پدرش بـر کشـورهاى روم و   
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سـپس شـام و بیـت    ؛ مغرب و مصر تسلط یافت و شهر اسـکندریه را بنـا نمـود   
ت و از آنجا بـه ارمنسـتان رفـت و عـراق و     المقدس را در زیر سیطره خود گرف

. سپس قصد هند و چین نمود و از آنجا به خراسـان بازگشـت  ؛ ایران را فتح کرد
بیمار شد و » زور«شهرهاى فراوانى بنا نهاد و به عراق آمد و بعد از آن در شهر 

جسـد او را بـه   . سـال عمـر کـرد     برخى گفته اند او سى و شـش  . از دنیا رفت
  . ردند و در آنجا دفن نمودنداسکندریه ب

چون اوصافى که قرآن براى ذوالقـرنین  ، اما این نظریه نمى تواند درست باشد
، تاریخ براى اسکندر مسلم نمى داند و بلکه آنها را انکار مـى کنـد  ، آورده است

به خدا و روز جزا بـوده و دیـن    مؤمنمثلا قرآن مى فرماید که ذوالقرنین مردى 
نیـز  . حال که اسکندر مردى وثنى و از صابئى ها بـوده اسـت  در ، توحید داشت

ذوالقرنین یکى از بندگان صالح خدا بـود و بـه عـدل و    «: قرآن کریم مى فرماید
  . ولى تاریخ براى اسکندر خلاف این را نوشته است» مدارا مى کرد، رفق

همچنین در هیچ یک از تواریخ ننوشته اند که اسکندر مقدونى سدى بـه نـام   
  . ساخته باشد -با آن اوصافى که قرآن ذکر فرموده  -یاءجوج و ماءجوج سد 

  : نظریه دوم
ذوالقرنین را یکى از پادشاهان یمن دانسـته انـد از جملـه    ، جمعى از مورخین

اصمعى در تاریخ عرب قبل از اسلام و ابن هشام در تاریخ معروف خود بـه نـام   
را مى توان نام برد که از این نظریه  »آثار الباقیه«و ابوریحان بیرونى در » سیره«

و شـعراى  ) که از اقـوام یمنـى بودنـد   (برخى از اشعار حمیرى ها . دفاع کرده اند
سـدى را  ، معتقدین به این نظر. جاهلیت متضمن افتخار به وجود ذوالقرنین است

  )361( .مى دانند» مارب«همان سد معروف ، که ذوالقرنین ساخت
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ابـوالکلام  «دانشمند معـروف اسـلامى   ، نظریه استکه جدیدترین : نظریه سوم
در کتاب محققانـه اى کـه در ایـن    ، که روزى وزیر فرهنگ کشور هند بود» آزاد

طبق ایـن نظریـه   . آورده است] »کبیر  ذوالقرنین یا کورش «به نام [زمینه نگاشته 
  . پادشاه هخامنشى است» کبیر  کورش «ذوالقرنین همان 
مذکور در قرآن مجیـد دربـاره ذوالقـرنین بـا اوصـاف      اوصاف ، بنابر این نظر

در ضمن کورش سفرهایى به شرق و غرب و شمال انجام . کورش تطبیق مى کند
داد که در تاریخ زندگانیش به طور مشروح آمده است و با سفرهاى سه گانه اى 

فضـایل و اخـلاق و   ، افـزون بـر ایـن   . که در قرآن آمده است قابل انطباق است
هر چنـد ایـن   . سانى که ذوالقرنین دارا بود با کورش قابل انطباق استکرامات نف

ولى مى تـوان آن را بهتـرین نظریـه موجـود     ، نظریه داراى نقطه هاى ابهام است
  . درباره تطبیق ذوالقرنین بر رجال معروف تاریخى دانست

دوباره وجه تسمیه ذوالقرنین به این نام نیز نظرات گونـاگونى وجـود دارد از   
له اینکه او به شرق و غرب عالم رسید که عرب از آن تعبیر به قرنى الشمس جم

  . مى کند) دو شاخ آفتاب(
بعضى دیگر معتقدند که این نام به خاطر این بود که دو قرن حکومـت کـرد و   

  . در اینکه مقدار قرن چه اندازه است نیز نظرات متفاوتى دارند
عده اى هم . رآمدگى مخصوص بودبعضى نیز گفته اند که در دو طرف سر او ب

  . )362( گفته اند که تاج مخصوص او داراى دو شاخک بود

  سد ذوالقرنین در کجا واقع شده است؟ -2
اگر چه بعضى سد ذوالقرنین را با دیوار معروف چین که هم اکنون پابرجاست 

اما روشن است کـه دیـوار چـین از    ، و صدها کیلومتر ادامه دارد منطبق مى دانند
اوصافى کـه  (هن و مس ساخته شده و نه در یک تنگه باریک کوهستانى است آ



195 

 

بلکه دیوارى است که از مصالح معمـولى بنـا   ) قرآن مجید براى آن سد ذکر کرده
  . گردیده است

» یمن«در سرزمین » ماءرب«همان سد ، بعضى دیگر اصرار دارند که این سد
تانى بنا شده ولـى بـراى   در حالى که سد ماءرب گرچه در یک تنگه کوس. است

جلوگیرى از سیلاب و به منظور ذخیره آب بنا شده است و ساختمان از آهـن و  
  . مس نیست

در سرزمین قفقاز میان دریاى خزر و دریاى سـیاه  ، ولى بنا بر نظر دانشمندان
. شمال را از جنوب جدا مـى کنـد  ، سلسله کوه هایى است که همچون یک دیوار

یان این کوه هاى دیوار مانند وجود دارد بـه تنگـه داریـال    تنها تنگه اى که در م
معروف است و در همان جا تاکنون دیوار آهنین باستانى به چشم مى خورد و به 

  . همین جهت بسیارى معتقدند که سد ذوالقرنین همین سد است

  یاءجوج و ماءجوج چه کسانى هستند؟ -3
ر مـى دانـد کـه مزاحمـت     قرآن کریم آنان را از دو قبیله وحشى و خون خوا

، به گفته مفسر بزرگ. شدیدى براى ساکنان اطراف مرکز سکونت خود داشته اند
علامه طباطبایى در المیزان از مجموع گفته هاى تورات اسـتفاده مـى شـود کـه     

گروه یا گروه هاى بزرگى بودند که در دوردست ترین نقطه ، ماءجوج یا یاءجوج
دلایل فراوانـى  . دمى جنگجو و غارتگر بودندشمال آسیا زندگى مى کردند و مر

از تاریخ در دست است که در منطقه شمال شرقى زمین در نواحى مغولسـتان در  
زمان هاى گذشته گویى چشمه جوشانى از انسان وجود داشته است و مردم این 
منطقه به سرعت زاد و ولد مى کردند و پس از کثرت و فزونى به سمت شرق یـا  

براى حرکت سـیل  . ى شدند و تدریجا در آنجا ساکن مى گشتندجنوب سرازیر م
، یکـى از آن دوران . دوران هاى مختلفى در تاریخ آمـده اسـت  ، آساى این اقوام
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هجوم این قبایل وحشى در قرن چهارم میلادى تحت زمامدارى آتـیلا بـود کـه    
نـان  دوره دیگر که آخرین دوران هجوم آ. تمدن امپراطورى روم را از میان بردند

در قرن دوازدهم میلادى به سرپرسـتى چنگیزخـان صـورت    ، محسوب مى شود
گرفت که بر ممالک اسلامى و عربى هجوم آوردند و بسیارى از شهرها از جمله 

  . بغداد را ویران نمودند
در عصر کورش نیز هجومى از ناحیه آنان اتفـاق افتـاد کـه در حـدود سـال      

حکومت متحد ماد و فارس به وجود ، اریخپانصد قبل از میلاد بود ولى در این ت
  . آمد و اوضاع تغییر کرد و آسیاى غربى از حملات این قبایل در امان ماند

از این رو به احتمال زیاد یاءجوج و ماءجوج از همین قبایل وحشى بوده اند 
که مردم قفقار به هنگام سفر کورش به آن منطقه تقاضاى مقابله با آنـان را از او  

  . )363( او نیز اقدام به ساخت سد معروف ذوالقرنین نمود کردند و

  چرا و چگونه ذوالقرنین سد ساخت؟ -4
: قرآن کریم به چگونگى ساخت و ساز این سد اشاره مـى کنـد و مـى گویـد    

همچنـان  . بعد از این ماجرا باز از اسباب مهمى که در اختیار داشت بهره گرفت«
کوه رسید و در آنجـا گروهـى غیـر از آن دو     به راه خود ادامه داد تا به میان دو

  . ) 364( »یافت که هیچ سخنى را نمى فهمیدند، گروه سابق
این آیه اشاره به این دارد که او به یک منطقـه کوهسـتانى رسـید و در آنجـا     

مشاهده کـرد کـه از   ) غیر از دو جمعیتى که در شرق و غرب یافته بود(جمعیتى 
چرا که یکى از روشن ترین نشانه ، قرار داشتند جهت تمدن در سطح بسیار پایین

  . هاى تمدن انسانى همان سخن گفتن او است
در این هنگام آن جمعیت که از ناحیه دشمنان خونخوار و سرسـختى بـه نـام    

حضـور ذوالقـرنین را کـه داراى قـدرت و     ، یاءجوج و ماءجوج در عذاب بودند
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یـاءجوج و   !اى ذوالقـرنین «: ندغنیمت شمردند و به او گفت، امکانات عظیمى بود
آیا ممکن است ما هزینه اى در اختیـار  ، ماءجوج در این سرزمین فساد مى کنند

  . )365( »تو بگذاریم که میان ما و آن ها سدى ایجاد کنى
ممکـن اسـت از   ، این گفتار با اینکه حداقل زبان ذوالقرنین را نمـى فهمیدنـد  

بسیار ناقصى که نمى تـوان آن را بـه    طریق علامت و اشاره بوده باشد و یا لغت
از این جمله استفاده مى شـود کـه آن جمعیـت از نظـر امکانـات      . حساب آورد

اقتصادى وضع خوبى داشتند اما از نظر صنعت و فکر و نقشه نـاتوان بودنـد لـذا    
حاضر شدند هزینه این سد مهم را بر عهده گیرند مشروط بـر اینکـه ذوالقـرنین    

  . ن را بپذیردارائه طرح و ساخت آ
از آنچه (آنچه را پروردگارم در اختیار من گذارده «: ذوالقرنین در پاسخ گفت
. و نیازى به کمـک مـالى شـما نـدارم     )366( »بهتر است) شما مى خواهید بگذارید

سد نیرومنـدى قـرار   ، مرا با نیرویى یارى کنید تا میان شما و این دو قوم مفسد«
  )367( .»دهم

هنگامى کـه  . )368( »قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید«: ادسپس چنین دستور د
تا کاملا «قطعات آهن آماده شد دستور چیدن آنها را به روى یکدیگر صادر کرد 

: دستور دیگر ذوالقرنین این بود که بـه آنـان گفـت   . )369( »میان دو کوه را پوشاند
ا وسایلى که در مواد آتش زا بیاورید و آن را در دو طرف این سد قرار دهید و ب

  )370( .»در آن آتش بدمید تا قطعات آهن سرخ و گداخته شود«، اختیار دارید
مـس ذوب شـده بـراى مـن     «: آخرین دستور را چنین صادر کـرد ، سرانجام

و به این ترتیب مجموعه آن سد آهنین را بـا   )371( »بیاورید تا روى این سد بریزم
بعضـى گفتـه   ! هوا و پوسیدن حفظ کردلایه اى از مس پوشانید و آن را از نفوذ 

به آهن اضـافه    اند که در دانش امروز به اثبات رسیده است که اگر مقدارى مس 
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کنند مقاومت آن را بسیار زیادتر مى کند ذوالقرنین چون از این حقیقت آگاه بود 
سرانجام این سد به قدرى نیرومند و مستحکم شد کـه  . اقدام به چنین کارى کرد

مفسد قادر نبودند از آن بالا روند و نه قادر بودند در آن نقبـى ایجـاد    آن گروه«
  . )372( »کنند
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  داستان حضرت یعقوب و یوسف 
  در قرآن حضرت یعقوب و یوسف 

نـوه حضـرت   ، حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابـراهیم ، یکى از پیامبران الهى
که نام مبارك او شانزده مرتبه در قرآن کریم ذکـر شـده    است ابراهیم خلیل 

حضرت یعقوب همان کسى است که خداوند متعال در قرآن کریم در ضمن . است
از او نـام مـى بـرد و مـى     ، بخشـیده  شمارش امتیازاتى که به ابراهیم خلیل 

دو را هـدایت   بخشـیدیم و هـر   و اسحاق و یعقوب را به ابـراهیم  «: فرماید
  . )373( »کردیم

در قرآن بیسـت و هفـت مرتبـه     فرزند یعقوب ، نام حضرت یوسف 
از . ذکر شده است و سوره دوازدهم به نام او است که یکصـد و یـازده آیـه دارد   
 اول تا آخر آن سوره پیرامون سرگذشت یوسف مى باشد و داستان یوسـف  

چنانکه در . نیکوترین قصه ها معرفى شده است؛ ا تعبیر احسن القصصدر قرآن ب
نحن نقص علیک احسن القصص بما اءوحینـا  : آیه سوم سوره یوسف مى خوانیم

ما بهترین سرگذشت ها را از طریق این قرآن که به تو وحـى  «؛ الیک هذا القرآن
  . »بر تو بازگو مى کنیم، کردیم

  خواب یوسف 
یم داستان حضرت یوسف را از خواب عجیبى که او دیده بود شـروع  قرآن کر
چرا که این خواب در واقع نخسـتین فـراز زنـدگى پـر تلاطـم یوسـف       ، مى کند

محسوب مى شود و آن هنگامى بود که یوسف به پدرش گفت من یازده ستاره و 
ه خورشید و ماه را در خواب دیدم که از آسمان فرود آمدند و در برابر من سجد

  . )374( کردند
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. در این که یوسف به هنگام دیدن این خواب چند سال داشت اختلاف اسـت 
اما مسلم اسـت  . بعضى دوازده سال و بعضى هفت سال نوشته اند، بعضى نه سال

  . که یوسف در آن هنگام بسیار کم سن و سال بود
پسـر جـان   «: به فرزنـدش گفـت  ، حضرت یعقوب پس از شنیدن این خواب

را براى برادرانت مگو که نیرنگى براى تو بـه کـار مـى برنـد و بـه       خواب خود
نتیجه اى را که   سپس . )375( »راستى که شیطان براى انسان دشمن آشکارى است

و این چنین پروردگارت تو را بـر  «: خود از خواب یوسف گرفته بود به او گفت
تـو و خانـدان    مى گزیند و از تعبیر خواب ها به تو مى آموزد و نعمـتش را بـر  

همانگونه که پـیش از ایـن بـر پـدرانت ابـراهیم و      ، یعقوب تمام و کمال مى کند
  . )376( »به راستى که پروردگار تو دانا و حکیم است. اسحاق تمام کرد

یعقـوب دوازده  . از اینجا جریان درگیرى برادران با یوسف شـروع مـى شـود   
؛ یک مادر به نام راحیل بودنـد پسر داشت که دو نفر از آنان یوسف و بنیامین از 

زیرا ؛ یعقوب نسبت به این دو پسر مخصوصا یوسف محبت بیشترى نشان مى داد
کوچک ترین فرزندان او محسوب مى شـدند و طبعـا نیـاز بـه حمایـت و      ، اولا

طبق بعضى از روایات مادرشان راحیل از دنیا رفته ، ثانیا، محبت بیشترى داشتند
محبت بیشترى محتاج بودند از آن گذشـته مخصوصـا   بود و به این جهت نیز به 

مجموع این جهات سبب شد که ؛ آثار نبوغ و فوق العادگى نمایان بود، در یوسف
بـدون  ، بـرادران حسـود  . یعقوب آشکارا نسبت به آنان ابراز علاقه بیشترى کنـد 

از این موضوع سخت ناراحت شدند به خصوص کـه شـاید   ، توجه به این جهات
لـذا دور همـدیگر   ، رقابتى نیز در میانشان وجـود داشـت  ، ى مادرهابر اثر جدای

یوسف و برادرش نزد پدر از ما محبـوب ترنـد بـا اینکـه مـا      «: نشستند و گفتند
زندگى پدر را به خوبى اداره مى کنیم و ؛ )377( »جمعیتى نیرومند و کارساز هستیم
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سال باشد که کارى از به همین دلیل باید علاقه او به ما بیش از این فرزندان خرد
آنان با قضاوت یک جانبـه خـود پـدر را محکـوم کردنـد و      . آنها ساخته نیست

  !)378( »به یقین پدر ما در گمراهى آشکارى است«: گفتند
آنان گـرد  . سرانجام برادران را به طرح نقشه اى وادار ساخت، حس حسادت

شـید یـا او را بـه    یوسـف را بک «: هم جمع شدند و دو پیشنهاد را دادند و گفتند
متوجه شما ) از ایشان قطع شده و محبت او(سرزمینى دور بیندازید تا توجه پدر 

گردد و پس از آن مردمى شایسته مى شوید یکى از آنـان گفـت کـه یوسـف را     
  . )379( »نکشید ولى در چاهش بیندازید تا بعضى از رهگذران او را برگیرند

تصمیم گرفتند در وقـت مناسـبى همـین    برادران همین پیشنهاد را پذیرفتند و 
نقشه و نیرنگ را اجرا کنند اما به فکر فرو رفتند که چگونـه یوسـف را از پـدر    

چاره اندیشیدند که از روى خیرخواهى نزد پدر روند و سخن از کمال . جدا کنند
دوستى و خیرخواهى خود نسبت به یوسف مطرح کنند و از او بخواهند تـا او را  

در ایـن بـاره هـم    . اى بازى و مسابقه یا تفریح به صـحرا بفرسـتد  همراه آنان بر
چرا درباره یوسـف از مـا    !پدر جان«: گفتگو کردند و نزد یعقوب آمدند و گفتند

فردا او را همراه مـا بفرسـت تـا    . با اینکه ما خیرخواهان او هستیم، ایمن نیستى
  . )380( »مشغول بازى و تفریح شود و ما نیز از او نگهدارى مى کنیم

  ترس از گرگ هاى بیابان
این که من مایل نیستم یوسف همراه شما : حضرت یعقوب در مقابل آنان گفت

و  )381( »دورى یوسف مرا غمگـین مـى سـازد   «او اینکه . بیاید از دو جهت است
دیگر این که در بیابان هاى اطراف ممکن است گرگ هـاى خونخـوار و درنـده    

ند دلبنـدم را بخـورد و شـما سـرگرم بـازى و      و من مى ترسم گرگ فرز«باشند 
  )382( .»تفریح و کارهاى خود باشید
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فرزندان یعقوب که خود را به هدف نزدیک مى دیدنـد و گویـا جـواب ایـن     
چگونه ممکن است برادرمان را «: سخن را آماده کرده بودند در پاسخ پدر گفتند

ن شود ما زیانکار و اگر چنی، گرگ بخورد در حالى که ما گروه نیرومندى هستیم
  )383( .»بدبخت خواهیم بود

یعقوب هر چه فکر کرد که چگونه با حفظ آداب و پرهیز از بروز اختلاف بین 
راهى پیدا نکرد جز اینکه صلاح دید تا ایـن تلخـى را   ، برادران آنان را قانع کند

نـاگزیر رضـایت داد کـه فـردا     . تحمل کند و گرفتار خطر بـزرگ تـرى نگـردد   
برادران نیز بـى صـبرانه منتظـر    . یوسف را نیز با خود به صحرا ببرند، شفرزندان

بودند که به زودى ساعت ها بگذرد و فردا فرا رسـد و تـا پـدر پشـیمان نشـده      
صبح زود نـزد پـدر آمدنـد و بـا     . آن شب صبح شد. یوسف را همراه خود ببرند

از پدر جدا  ظاهرسازى و چهره اى دلسوزانه به چاپلوسى پرداختند تا یوسف را
  . کنند

  وداع گریان با یوسف
برادران یوسف را از پدر جدا کردند و یعقوب نیز سفارش هاى لازم ، سرانجام

پـیش  . را در حفظ و نگهدارى یوسف تکرار کرد و آنان نیز اظهار اطاعت کردند
  . روى پدر او را با احترام و محبت فراوان بردند و حرکت کردند

ن را بدرقه کرد و آخرین مرتبه یوسف را به سینه خـود  پدر تا دروازه شهر آنا
سپس یوسف را بـه آنـان   . چسبانید و قطره هاى اشک از چشمانش سرازیر شد

، اما چشم یعقوب همچنان فرزندان را بدرقه مـى کـرد  . سپرد و از ایشان جدا شد
آنان نیز تا آنجا که چشم پدر کار مى کـرد دسـت از نـوازش و محبـت یوسـف      

اما هنگامى که مطمئن شدند پـدر آنـان را نمـى بینـد ناگهـان عقـده       . برنداشتند
گشودند و تمام کینه هایى را که بر اثر حسد سال ها روى هم انباشته بودنـد بـر   



203 

 

از اطراف شروع به زدن او کردند و او از یکى به دیگرى ؛ سر یوسف فرو ریختند
 !پناه مى برد اما پناهش نمى دادند

  خنده عبرت انگیز
هنگامى که مى خواسـتند او را  ، ین طوفان بلا که یوسف اشک مى ریختدر ا

برادران سخت در تعجـب  . در چاه بیندازند ناگهان یوسف شروع به خندیدن کرد
  ؟فرو رفتند که اینجا چه جاى خنده کردن است

فراموش نمى کنم که روزى به شما برادران نیرومند با آن بازوان : یوسف گفت
با خـود گفـتم   ، عاده جسمانى نظر افکندم و خوشحال شدمقوى و قدرت فوق ال

آن . کسى که این همه یار نیرومند دارد از حوادث سخت چه غمى خواهد داشت
اکنون در چنگال شما گرفتارم ، روز بر شما تکیه کردم و به بازوان شما دل بستم

ا را بـر  خداوند نیز شـم . و از شما به یکدیگر پناه مى برم و به من پناه نمى دهید
تکیـه   -حتى به بـرادران   -من مسلط کرد تا این درس را بیاموزم که به غیر او 

از این حادث عبرت . بنابراین خنده من خنده شادى نبود خنده عبرت بود(. نکنم
  . )384()گرفتم که باید فقط به خدا توکل کنم

ن پیراهن یوسف را از تنش درآوردند و طنابى به کمـرش بسـتند و او را میـا   
یوسف از آنان خواست که پیراهنش را در نیاورند و به آنان . چاه سرازیر نمودند

بـا لحـن تمسـخرآمیزى در    . این پیراهن را بگذارید تـا بـدنم را بپوشـانم   : گفت
خورشید و ماه و یازده ستاره را که در خواب دیده اى بخواه تا «: جوابش گفتند

ابراهیم در تفسیر خود نقل کـرده  على بن . »در این چاه همدم و مونس تو باشند
اى بـرادران  «: یوسف گریست و گفـت » پیراهنت را بیرون آور«: که به او گفتند

اگر بیـرون نیـاورى تـو را    «: یک از آنان کارد کشید و گفت» برهنه ام مى کنید؟
یوسف مقاومت کرد و دست بر لب چاه گرفت که نیفتد ولى با کمـال  . »مى کشم
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. از لبه چاه دور کردند و میان چـاه سـرازیرش کردنـد    خشونت دست هاى او را
چون به نیمه هاى چاه رسید به منظور قتل یا از روى کینه و رشکى کـه بـه وى   

طناب را رها کردند و یوسف به قعر چاه افتاد ولى چون در چاه آب بود . داشتند
سپس به طرف سنگى که در چاه بود رفت و بالاى آن آمد و خـود  . آسیبى ندید

  . را از آب بیرون کشید
تصمیم گرفتند کـه او را در مخفیگـاه   «: برخى معتقدند این که قرآن مى گوید

بلکـه در  ، دلیل بر این است که یوسف را در چاه پرتاب نکردند» چاه قرار دهند
. قـرار دادنـد  ؛ قعر چاه که سکو مانندى براى کسانى است که پایین چاه مى روند

مـر او بسـتند و او را بـه نزدیـک آب بردنـد و رهـا       طناب را به ک، به این سبب
  . )385( ساختند

مـدتى صـبر   ، چون یوسف را به چاه انداختند، بعضى نقل کرده اند که برادران
چـون یوسـف   . کردند و سپس او را صدا زدند تا ببینند آیـا زنـده اسـت یـا نـه     

هودا مانع جوابشان را داد خواستند سنگى به سرش بیندازند و او را بکشند ولى ی
  . این کار شد و از کشتن یوسف جلوگیرى کرد
ما به یوسف وحى فرستادیم و گفتیم «: قرآن کریم در ادامه داستان مى فرماید

روزى فرا مى رسد که آنان را از همـه آیـن نقشـه هـاى شـوم آگـاه       ، غم مخور
  . )386( »خواهى ساخت در حالى که آنان تو را نمى شناسند

سوره یوسـف وحـى نبـوت نبـود بلکـه       22به قرینه آیه  البته این وحى الهى
ایـن  . تنهـا نیسـت و حفـظ و نگاهبـانى دارد    ، الهامى بود به قلب یوسف تا بداند

نور امید بر قلب یوسف پاشید و ظلمـات یـاءس و نومیـدى را از روح و    ، وحى
  . جان او بیرون کرد
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  پیراهن یوسف
. )387( »به سراغ پـدر آمدنـد   شب هنگام برادران گریه کنان«: قرآن مى فرماید

پدر که بى صبرانه انتظار ورود فرزندش را مى کشید با ندیدن یوسف در میانشان 
آنـان در پاسـخ   ، سخت تکان خورد و بر خود لرزید و جویاى حال یوسف شـد 

ما رفتیم و مشغول مسابقه شدیم و یوسف را که کوچـک   !پدر جان«: پدر گفتند
اما چنان سرگرم ، را نداشت نزد وسایل خود گذاشتیم بود و توانایى مسابقه با ما
حتى برادرمان را فراموش کـردیم و در ایـن هنگـام    ، این کار شدیم که همه چیز

مى دانیم که تو هرگز سخنان ما را باور نخواهى کرد هر چنـد  ! گرگ او را خورد
ین را چرا که خودت قبلا چنین پیش بینى را کرده بودى و ا. )388( »راستگو باشیم

  . بر بهانه حمل خواهى کرد
پیراهن یوسف را که به خـون بزغالـه یـا    ، براى اینکه گواهى براى پدر بدهند

  . این هم نشانه و گواه گفتار ما: نزد پدر آورده و گفتند، آهویى خون آلود بود
برادران دروغگو از این نکته غافل بودند که لااقل پیراهن یوسـف را از چنـد   

آنان پیراهن بـرادر را کـه صـحیح و    ، تا دلیل حمله گرگ باشد، دناحیه پاره کنن
پدر هوشیار و ، سالم از تن او به درآورده بودند خون آلوده کرده نزد پدر آوردند

شـما  : همه چیز را فهمید و گفـت ، پرتجربه همین که چشمش بر آن پیراهن افتاد
 .»رتان جلوه دادبلکه هوس هاى نفسانى شما این کار را در نظ«دروغ مى گویید 

)389(  
یعقوب پیراهن را گرفت و پشت و رو کرد و صدا زد پس چرا جاى دنـدان و  

این گفتـار  ، وقتى فرزندان یعقوب، بنابر روایت دیگر ؟چنگال گرگ در آن نیست
ولى یعقوب در پاسخ این حرفشان » !دزدان او را کشتند«: را از پدر شنیند گفتند

بـا  ! ؟که خودش را کشته امـا پیـراهنش را نبـرده   چگونه دزدى بوده : نیز فرمود
  . اینکه احتیاج دزد به پیراهنش بیش از کشتن او بوده است
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نقل دیگرى است که پیراهن را به صورت انـداخت و فریـاد کشـید و اشـک     
این چه گرگ مهربانى بوده که فرزندم را خورده ولى به پیراهنش : ریخت و گفت

پس بیهوش شد و هماننـد یـک قطعـه چـوب     کمترین آسیبى نرسانیده است و س
بعضى از برادران فریاد کشیدن که اى واى بـر مـا از   . خشک به روى زمین افتاد

  . برادرمان را از دست دادیم و پدرمان را کشتیم !محاکمه روز قیامت
پدر همچنان تـا سـحرگاه بیهـوش بـود ولـى بـه هنگـام وزش نسـیم سـرد          

صـبرى  ، من صـبر خـواهم کـرد   «: سحرگاهى به صورتش به هوش آمد و گفت
سپس ادامه . )390( »خداوند  شکیبایى تواءم با شکرگزارى و سپاس ، جمیل و نیکو

  )391( .»من از خدا در بربر آنچه شما مى گویى یارى مى طلبم«: داد

  نجات یوسف از چاه
یوسف در تاریکى وحشتناك چاه که با تنهایى کشنده اى همراه بود سـاعات  

نورامیـد بـر دل او   ، اما ایمان به خدا و آرامـش حاصـل از آن  . دتلخى را گذران
  . افکند و به او تاب و توان داد که این تنهایى وحشتناك را تحمل کند

یوسف سه روز و سه شب در میان چاه به سر برد تـا اینکـه کـاروانى کـه از     
کنار همان چـاهى  ، براى رفع خستگى و استفاده از آب، مدین به مصر مى رفتند

از آنچا کـه نخسـتین حاجـت کـاروان تـاءمین آب      . که یوسف در آن بود آمدند
  . ) 392( او دلو را در چاه افکند. آب را به سراغ آب فرستادند مأمور، است

یوسف از قعر چاه متوجه شد که سر و صدایى از بالاى چـاه مـى آیـد و بـه     
ت را غنیمـت  فرص ـ، دلو و طناب را دید که به سرعت پایین مـى آیـد  ، دنبال آن

  . شمرد و از این عطیه الهى بهره گرفت و بى درنگ به آن چسبید
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آب احساس کرد دلو آبش بیش از اندازه سنگین شده است و آن را با  مأمور
: ناگهان چشمش به کودك خردسال و زیباروى افتاد و فریاد زد، قوت بالا کشید

  . )393( »این کودکى است به جاى آب! مژده باد«
گروهى از کاروانیان از این جریان با خبر مى شدند ولـى بـراى اینکـه    کم کم 

دیگران با خبر نشوند و خودشان بتوانند این کودك زیبا را به عنوان یـک غـلام   
این امر را به عنوان یک سرمایه نفیس از دیگـران  «از این رو ، در مصر بفروشند
  . )394( »مخفى داشتند

  فروختن یوسف به بهاى اندك
جام یوسف را به بهاى کمى فروختند و نسبت به فروختن او بى رغبـت  سران«

  . )395()»چرا که مى ترسیدند رازشان فاش شود(بودند 
مفسران اختلاف دارند که فروشندگان یوسف چه کسانى بودند و کسـانى کـه   

جمعـى گفتـه انـد کـه     . این گوهر گران بها را خریدارى کردند چه افرادى بودند
مراقب بودند تا ببیننـد کـه   ، ر این چند روزى که او در چاه بودبرادران یوسف د

، سرنوشت یوسف چه مى شود و سرانجام چه کسى او را از چاه بیرون مى آورد
براى همین پیوسته میان کنعان و چاهى که یوسـف را در آن انداختـه بودنـد در    

  . رفت و آمد بودند
غـلام زر  ، تنـد کـه ایـن جـوان    وقتى کاروانیان او را بیرون آوردند به آنان گف

خرید ما بود که از دست ما فرار کرد و به اینجا آمد و خود را در این چاه پنهان 
یوسـف را  ، اکنون باید بهاى او را به ما بپردازید و از طرفى با اشـاره . کرده است

یوسف نیز بناچـار گفتارشـان را تصـدیق    . تهدید کردند که سخنى بر زبان نیاورد
معناى اینکه خداونـد مـى   . تدبیر برادران او را به کاروانیان فروختند با این. کرد

به این دلیل بود که مى خواستند هر چه زودتر » رغبتى در وى نداشتند«: فرماید
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او را از آن محیط دور کنند و سرپوشى روى کار خود بگذارند که مبـادا یوسـف   
عتنـایى بـه یوسـف و    به همین جهت ا. به کنعان بازگردد و اسرارشان فاش شود

  . ) 396( بهاى او نداشتند و منظورشان از این کار فقط ناپدید کردن یوسف بود
در کنار چاه و به دست ، مرتبه اول، یوسف دو مرتبه فروخته شد، بنابراین نظر

کاروانیـان  ، در مصر به دست کاروانیان که خریدار نخسـت ، برادران و مرتبه دوم
  . صربودند و خریدار دوم غزیز م

اما جماعتى دیگر معتقدند که فروختن یوسف یک مرتبه بیشتر اتفاق نیفتـاد و  
چرا که کاروانیان پس از اینکـه او را از  ، آن هم به دست کاروانیان در شهر مصر

به صورت کالایى که قابل فروش و اسـتفاده اسـت پنهـانش    ، چاه بیرون آوردند
چـون  . درهمى نـاچیز فروختنـد  سپس او را در شهر مصر به بهایى کم و ، کردند

ى سئوالآثار آزادگى و نشانه بزرگى در او مشاهده کردند و شاید بر اثر تحقیق و 
که از وى کرده بودند او را شناختند و دانستند کـه فرزنـد دلبنـد یعقـوب و نـوه      

به همین دلیل خواستند هر چه زودتر او را بفروشند و خوش . ابراهیم خلیل است
بـا ورود بـه مصـر فـورا او را در معـرض      . ا نزد خود نگه دارندنداشتند که او ر

صـرف  . فروش گذاشتند و درباره قیمتش سخت گیرى نکردند و او را فروختنـد 
معناى دوم با سیاق آیـه مناسـب تـر    ، نظر از اقوال مفسران و پاره اى از روایات

  . )397( است و یکنواخت بودن ضمایر جمع نیز گواهى دیگر بر این قول است

  یوسف در کاخ عزیز مصر
کاروان وارد مصر شد و فرزند دلبند اسرائیل را به بازار برده فروشـان بـرد و   

این گوهر گران بها نصـیب عزیـز مصـر گردیـد کـه      . در معرض فروش قرار داد
او نخست وزیر کشور مصر بود و منصب : برخى او را قطفیر نامیده اند و گفته اند

بعد از ، رماندهى لشکر پادشاه را به عهده داشته استجانشینى و خزانه دارى و ف
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به خانه آورد و چون آثار نجابت و بزرگ زادگى ، اینکه یوسف را خریدارى کرد
مقـام و  «: را در چهره اش دید به همسر و بانوى خانه اش سفارش کرد و گفـت 

جایگاه این غلام را گرامى دار و به چشـم بردگـان بـه او نگـاه نکـن چـرا کـه        
دواریم براى ما سودمند باشد و یا او را به عنوان فرزند بـراى خـود انتخـاب    امی
  . )398( »کنیم

از این جمله چنین استفاده مى شود کـه عزیـز مصـر فرزنـدى نداشـت و در      
هنگامى که چمش به این کودك زیبا و برومند افتاد ، اشتیاق فرزند به سر مى برد

  . اشددل به او بست که به جاى فرزند براى او ب
و ایـن چنـین یوسـف را در آن    «: قرآن کریم در ادامه داستان چنین مى گوید

ما این کار را کـردیم تـا علـم    . صاحب اختیار ساختیم، سرزمین متمکن و متنعم
تعبیر خواب به او بیاموزیم و خدا بر کار خود غالب و مسلط است ولـى بیشـتر   

فرزانگـى و علـم بـه وى    ، مردم نمى دانند و آن گاه که یوسف به سن رشد رسید
  . )399( »دادیم و ما نیکوکاران را اینگونه پاداش مى دهیم

یوسف بیشتر از دو سه سال در خانه عزیز مصـر نبـود کـه همـه اهـل خانـه       
در این میان کسى که از همـه بیشـتر   . مجذوب و فریفته اخلاق و رفتار او شدند

ین در آمد و در اعماق شیفته یوسف شد و علاقه او کم کم به صورت عشقى آتش
و » راعیل«بانوى کاخ و همسر عزیز مصر بود که نامش را ، دل و جانش اثر کرد

در علل این عشق سوزان که تدریجا به صـورت  . ذکر کرده اند» زلیخا«لقبش را 
دلباختگى و علاقه جنسى درآمد و بـا آن سـماجت و درخواسـت کـامجویى از     

ها بـه ایـن    در بخش پرسش ها و پاسخ  چند جهت ذکر کرده اند که، یوسف کرد
  . پاسخ داده مى شود سئوال
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  قهرمان تقوا و پاکدامنى
یوسف با آن چهره زیبا و ملکوتیش نه تنها عزیز مصر را مجذوب خود کـرد  

همسـر  ، سـرانجام . بلکه قلب همسر عزیز را به سرعت در تسخیر خـود درآورد 
میـان بگـذارد و از او    عزیز تصمیم گرفت که راز دل خـویش را بـا یوسـف در   

او از تمام وسایل و روش ها براى رسیدن به مقصد خود . تقاضاى کامجویى کند
کوشید در دل او اثـر کنـد چنانکـه    ، در این راه استفاده کرد و با خواهش و تمنا

آن زن که یوسف در خانـه او بـود از او تقاضـاى کـامجویى     «: قرآن مى فرماید
سیدن به منظور خـود از طریـق مسـالمت آمیـز و     همسر عزیز براى ر )400( »کرد

. خالى از هر گونه تهدید با نهایت ملایمت و اظهار محبت از یوسف دعوت کـرد 
تنها هدف او همان بود که به هر وسیله اى شده کام دل از آن جوان ماه سـیماى  
 کنعانى بگیرد و به هر ترتیبى شده او را که جوانى با تقوا و عفیف بود به این کار

زلیخا تصمیم خود را گرفته بود و براى انجام اینکار شدت عمـل بـه   . حاضر کند
. روزى یوسف دید که وضع خانه و رفتار زلیخا تغییر کـرده اسـت  . خرج مى داد

او بهترین لباس هاى خود را پوشیده و بهترین آرایش ها را کرده و طرز رفتار او 
جه شد که درهاى تو در تـوى  کم کم یوسف متو. با یوسف تغییر کلى یافته است

به طورى که در بعضى از روایات آمـده  (کاخ نیز به دستور او بسته شده است و 
است او هفت در را بست تا یوسف هیچ راهى براى فرار نداشته باشد و شاید بـا  
، این عمل مى خواست به یوسف بفهماند که نگران فاش شدن نتیجه کـار نباشـد  

یوسـف بـه   ) ود به پشت این درهاى بسـته نیسـت  چرا که هیچ کس را قدرت نف
طرف اتاق مخصوص خوابگاه زلیخا راهنمایى مى شد و چون داخل اتاق خواب 

مصمم است کـه از  ، شد زلیخا را دید که از خود بیخود شده است و با بى صبرى
یوسف کامجویى کند و همه این مقدمات را نیز براى همین کـار فـراهم سـاخته    
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در اتاق را بست و بـا لحنـى آمرانـه و    ، ین که یوسف را دیداو به محض ا. است
هر چه زودتر پـیش مـن آى و مـرا کـامروا     «: آمیخته با تضرع بدون پروا گفت

  . )401( »!ساز
اما یوسف جز به معشوق حقیقى و پروردگار مهربان دل نبسـته بـود و تمـام    

ر گونه انحراف نعمتهاى خود را از او مى دانست و به این حقیقت واقف بود که ه
ظلم و ستمى است که انسان به نفـس خـویش   ، و گناهى که از آدمى سر مى زند

کرده و محرومیتى است از رستگارى و هدایت حق تعالى که به دسـت خـویش   
بدون تاءمـل  ، از این رو در پاسخ درخواست نامشروع زلیخا. فراهم ساخته است

من چگونه مى توانم . من است او پروردگار! پناه مى برم به خدا«: و درنگ گفت
تسلیم چنین خواسته اى بشوم در حالى که در خانه عزیز مصر زندگى مى کنم و 

مقام مرا گرامى داشته اسـت بـه درسـتى کـه     ) خدا(در کنار سفره او هستم و او 
  . ) 403( )402( »ستمگران رستگار نخواهند شد

و حسـاس تـرین    در اینجا کار یوسف و همسر عزیز به باریک ترین مرحلـه 
همسـر  «: وضع مى رسد که قرآن کریم با تعبیر پرمعنایى از آن سخن مـى گویـد  

قصـد  ، قصد او را کرد و یوسف نیز اگر برهان پروردگار را نمى دیـد ، عزیز مصر
ناگهـان  . در آنجا بتى بود که معبود زلیخا محسوب مـى شـد  . )404( »وى مى نمود

ا چشمان خیره خیره به او نگاه مى چشمش به آن بت افتاد گویى احساس کرد ب
برخاسـت و پارچـه اى بـه    ، کند و حرکات خیانت آمیزش را با خشم مى نگـرد 

تکـانى  ، طوفانى در دل یوسف پدید آورد، مشاهده این منظره، روى بت انداخت
تو از یک بت بى عقل و شعور فاقد حس و تشـخیص شـرم مـى    : خورد و گفت

وردگارم که همه چیـز را مـى دانـد و از    پس چگونه ممکن است من از پر، کنى
زلیخـا سـخت   . )405( ؟شـرم و حیـا نکـنم   ، همه خفایا و خلوتگاه ها با خبر است
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برآشفت و به صورت یک پارچه آتش مشـتعل در آمـد و تصـمیم بـه انتقـام از      
یوسف نیز که زلیخا را با آن حال ، یوسف گرفت و قصد حمله کردن به او را کرد

مله به او را دارد در صدد دفاع بر آمده و قصد زدن زلیخا دید که آن زن قصد ح
که به صورت ) که در آیه شریفه فوق اشاره شد(اما برهان روشن پروردگار . کرد

او متوجه شد که اگر اقدام بـه  . وحى و الهام بوده است او را ازا ین کار بازداشت
ند و اتفـاقى  ممکن است در این میان یکـى از آن دو کشـته شـو   ، زدن زلیخا کند

بیفتد که دیگر جبران آن به هیچ وجه میسر نباشد و مورد بحث هاى گوناگون و 
زلیخا براى انتقام از یوسـف  ، تهمت هاى زیادى قرار گیرد و اگر هم کشته نشوند

موضوع را به صورت دیگرى منعکس خواهد کرد و خواهـد گفـت کـه یوسـف     
، را دید به زدنم اقـدام کـرد  قصد خیانت و تجاوز به من داشت و چون ممانعت م

خداى سبحان نیز بیان فرمود . از این رو تصمیم به فرار گرفت. امثال این سخنان
که یوسف خواست تا از خود دفاع کند و به همان گونه که زلیخا قصد حمله بـه  

او نیز اگر برهان پروردگار خود را ندیده بود قصد زدن زلیخـا را مـى   ، او را کرد
ینکه یوسف از بندگان مخلص ما بود و خواستیم بدى و فحشا را کرد ولى براى ا

موضوع را به او وحى کردیم تا بـدى  ، که همان قتل یا اتهام بود از وى دور کنیم
به هر حال مقاومـت  . و فحشا را از او بگردانیم و او از بندگان با اخلاص ما بود

بـا آن زن عشـوه    یوسف که در مبارزه. زلیخا را ماءیوس کرد، سرسختانه یوسف
گر و هوس هاى سرکش نفس پیروز شده بود احساس کرد که اگر بیش از ایـن  

بـا  «، در آن لغزشگاه بماند خطرناك است و باید خود را از آن محل دور سـازد 
همسر عزیز نیز بى ، سرعت به طرف در کاخ دوید تا در را باز کند و خارج شود

ف در دوید تا مـانع خـروج او شـود و    تفاوت نماند او نیز به دنبال یوسف به طر
  . )406( »براى این منظور پیراهن او را از پشت کشید و پاره کرد
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ناگهـان عزیـز   ، یوسف خود را به در رسانید و در را گشود، ولى هر طور بود
شـوهر آن زن را دم  «: مصر را پشت در دیدند به طـورى کـه قـرآن مـى گویـد     

  . )407( »دریافتند
ر عزیز از یک طرف خود را در آستانه رسوایى دیـد و از  در این هنگام همس

نخسـتین چیـزى   ، سوى دیگر شعله انتقام جویى از درون جان او زبانه مى کشید
که به نظرش آمد این بود که با قیافه حق به جانبى رو به سوى همسرش کـرد و  

 سزاى کسى که به خانواده تـو قصـد  «: یوسف را با این بیان متهم کرد و صدا زد
  . )408( »به جز زندان یا عذابى دردناك چه خواهد بود؟، خیانت داشته

جالب این که این زن خیانتکار تـا خـود را در آسـتانه رسـوایى ندیـده بـود       
فراموش کرده بود که همسر عزیز مصر است ولى در این موقع مى خواست حس 

ه مـن  غیرت عزیز را برانگیزد که من مخصوص تو هستم و نباید چشم دیگرى ب
  !طمع کند

یوسف در اینجا سکوت را روا ندانست و با صراحت پرده از روى راز عشـق  
او مرا با اصرار و التماس به سوى خـود دعـوت   «: همسر عزیز برداشت و گفت

  . و من هیچگاه قصد خیانت نداشته ام )409( »کرد
عزیز مصر که شاید قبل از این سخنان کم و بیش چیزهایى دسـتگیرش شـده   

و از آن وضع و صحنه اى که مشاهده کرده بود حدس مى زد که توطئـه اى  بود 
اکنون با اظهارات طرفین به فکر فرو رفت کـه آیـا یوسـف را    ، در کار بوده باشد

تصدیق کند و در صدد تنبیه همسر برآید یا سخن همسرش را باور کند و یوسف 
  . را به کیفر برساند

یارى یوسف آمد و شاهد و گواهى از  در این هنگام لطف و عنایت خداوند به
، نزدیکان زلیخا پیدا شد و چون از قضیه مطلع گردید و تحیر عزیز مصر را دیـد 
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داخل خوابگاه شد و اوضاع را از نزدیک مشاهده کرد و از جریـان پـاره شـدن    
اگر پیـراهن  «: سپس رو به عزیز مصر کرد و گفت. پیراهن یوسف نیز با خبر شد

شده زلیخا راست مى گوید و یوسف دروغگـو اسـت و اگـر     یوسف از جلو پاره
 »پیراهن از عقب پاره شده باشد زلیخا دروغ مى گوید و یوسف راسـتگو اسـت  

)410( .  
او ، چرا که اگر تقاضا از طرف همسـر عزیـز بـوده   ، چه دلیلى از این زنده تر

دنبال یوسف دویده است و یوسف در حـال فـرار بـوده اسـت کـه پیـراهنش را       
اگر یوسف بـه همسـر عزیـز    . یده است که مسلما از پشت سر پاره مى شودچسب

مسلما پیـراهن  ، هجوم برده و او فرار کرده و یا رو در رو به دفاع برخاسته است
مسیر زندگى بـى  ، ساده پاره شدن پیراهن مسئله. یوسف از جلو پاره خواهد شد

و و دلیلـى بـر   گناهى را تغییر مى دهد و همین امر کوچـک سـندى بـر پـاکى ا    
  !رسوایى مجرم مى گردد

این داورى و قضاوت را که بسیار حسـاب شـده بـود پسـندید و     ، عزیز مصر
و هنگامى که دید پیراهنش از پشت پـاره شـده رو   «؛ درپیراهن یوسف خیره شد
این کار از مکر و فریب شما زنان است کـه مکـر شـما    : به همسرش کرد و گفت

  . )411( »زنان بزرگ است
ین هنگام عزیز مصر از ترس اینکه ماجراى اسف انگیز بر ملا نشود و از در ا

صـلاح  ، همه مهمتر بر سر زبان ها نیفتد و آبروى خاندان عزیز مصر بر باد نـرود 
لذا رو به یوسف کرد ، دید که سر و ته قضیه را به هم آورده و بر آن سرپوش نهد

و  )412( »ر چیزى مگـوى از این ماجرا صرف نظر کن و دیگ !اى یوسف«: و گفت
سپس رو به . آن را نادیده بگیر و دیگر جایى سخنى از این داستان به میان نیاور
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 »تو هم از گناه خود استغفار کن که از خطاکاران بـودى «: همسرش کرد و گفت
)413( .  

  نقشه دیگر زلیخا
خصوصى بـود کـه عزیـز     مسئلهاظهار عشق همسر عزیز یک  مسئلههر چند 
اما از آنجا که این گونـه رازهـا نهفتـه نمـى مانـد      ؛ بر کتمانش داشت هم تاءکید

مخصوصا در قصر شاهان و صاحبان زر و زور که دیوارهاى آنان گـوش هـاى   
چنان کـه قـرآن   ، سرانجام این راز از درون قصر به بیرون نفوذ کرد. شنوایى دارد
و مى کردند و این سخن را در میان خود گفتگ، گروهى از زنان شهر«: مى فرماید

که همسر عزیز با غلام خود سر و سرى پیدا کرده است و او را به ، نشر مى دادند
سوى خود دعوت مى کند و آنچنان عشق غلام بر او چیره شده که اعماق قلبش 

مـا  «و سپس او را با این جمله مورد سرزنش قرار دادنـد  » را تسخیر کرده است
  . )414( »او را در گمراهى آشکارى مى بینیم

زنان اشرافى مصـر بودنـد کـه    ، روشن است کسانى که این سخن را مى گفتند
اخبار قصرهاى پر از فساد فرعونیان و مستکبرین برایشان جالب بود و همـواره  

این دسته از زنان اشـرافى کـه در هوسـرانى چیـزى از     . در جستجوى آن بودند
همسر عزیـز  ، ده بودچون خود دستشان به یوسف نرسی، همسر عزیز کم نداشتند

  !را به خاطر این عشق در گمراهى آشکار مى دیدند
این ظاهر داستان بود اما این بود که چون آنان زنان موضوع دل دادگى زلیخا 
را به جوان کنعانى شنیدند و در این خلال و پیش از آن نیز کـم و بـیش وصـف    

یز مصر شنیده بودند نشینان عز زیبایى خیره کننده یوسف را از خود زلیخا و کاخ 
در این موقعیت تحریک شدند تا نقشه اى بشند که این جوان ماهرو و عفیـف را  
. از نزدیک ببینند و احیانا اگر بشود خود را به او برسانند و کام دل از او برگیرند



216 

 

از این رو خداى متعال به دنبال این آیه لحن سـخن را تغییـر داده و حقیقـت را    
و چون آن زن مکر و حلیه آنان را شنید دعوتشـان کـرد و   « :بیان مى فرماید که

تکیه گاهى برایشان آماده کرد و به هر یک از ایشـان کـاردى داد و بـه یوسـف     
  . )415( »وارد مجلس آنان شو: گفت

یوسف را در بیرون نگه نداشت بلکه در یک اطـاق درونـى کـه    ، همسر عزیز
از در ورودى ، د او بـه مجلـس  شاید محل غذا و میوه بود سرگرم ساخت تا ورو

  !بلکه کاملا غیرمنتظره و شوك آفرین باشد، نباشد
اما زنان مصر که طبق بعضى از روایات ده نفر و یا بیشتر بودند هنگـامى کـه   
آن قامت زیبا و چهره نورانى را دیدند و چشمشان به صـورت دلربـاى یوسـف    

نمى شناختند ) ترنج(یوه چنان حیران و متعجب شدند که دست را از پا و م، افتاد
آنان به هنگام دیدن یوسف او را بزرگ و فوق العاده شمردند و چنـان از خـود   «

  . )416( »دست هاى خود را بریدند) به جاى میوه(بیخود شدند که 
برق حیا و عفـت از چشـمان جـذاب او مـى درخشـد و      ، هنگامى که دیدند

همه فریاد برآوردند «، رخسار معصومش از شدت حیا و شرم گلگون شده است
این جوان هرگز آلوده نیست او اصلا بشر نیست او یک فرشـته بزرگـوار   ، که نه

  . )417( »آسمانى است
بیان این جمله با آن عملى که بى اختیار و در حال بهت و حیرت از آنان سر 

فرصتى به زلیخا داد تا درد دل ، زد و به جاى میوه ها دست هاى خود را بریدند
به آنان بگوید و علت عشق آتشین خـود را بـه اطـلاع آنـان برسـاند و       خود را

پاسخ ملامت هاى بیجایشان را بدهد و چنانکـه خـداى سـبحان فرمـود بـدانها      
این است آن جوانى که مرا درباره عشق او ملامت مى کردید و من مـى  «: بگوید
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نجام ندهـد  گویم که از وى کام خواستم ولى او خوددارى کرد و اگر دستور مرا ا
  . )418( »باید زندانى شود و از افراد خوار و بى مقدار گردد

همسر عزیز گویا مى خواست به آنان بگوید شما کـه بـا یـک بـار مشـاهده      
یوسف چنین عقل و هوش خود را از دست دادید و بى خبر دست ها را بریدیـد  

کنیـد  چگونه مرا ملامت مـى  ، و محو جمال او شدید و به مدحش زبان گشودید
  ؟که صبح و شام با او مى نشینم و بر مى خیزم

مـى  ، این صراحت لهجه زلیخا و بى پروایى او در معاشقه با یک جوان بیگانه
تواند گواهى براى گفتار آن دسته از مفسران باشد که گفته اند شوهر زلیخا مـرد  

ى م. بى غیرتى بوده است که از ارتباط همسرش با دیگران متاءثر نمى شده است
تواند دلیلى بر تسلط فوق العاده او بـر شـوهرش باشـد چنانکـه در ایـن گونـه       
محیطهاى آلـوده و آمـاده بـراى عیاشـى و خوشـگذرانى عمومـا زنـان زیبـا و         

اختیار شوهران را به دست مى گیرند و همچـون  ، بوالهوسى همچون همسر عزیز
  . فرمانروایى مطلق العنان مى گردند
مصر که در آن جلسه حضور داشتند به حمایت از  به هر حال گروهى از زنان

همسر عزیز برخاستند و حق را به او دادند و دور یوسف را گرفتند و هـر یـک   
  : براى تشویق یوسف به تسلیم شدن یک نوع سخن گفتند

 ؟این همه خویشتن دارى و ناز کردن براى چیسـت  !اى جوان: یکى مى گفت
مگر تو ایـن جمـال دل آراى خیـره     ؟نىچرا که این عاشق دل داده ترحم نمى ک

مگر تو دل ندارى و جوان نیستى و از عشق و زیبایى لـذت   ؟کننده را نمى بینى
  !؟آخر مگر تو سنگ و چوب هستى ؟نمى برى

ولـى آیـا نمـى    ، گیرم که از زیبایى و عشق چیزى نمى فهمى: دومى مى گفت
فکر نمى کنـى کـه    ؟دانى که او همسر عزیز مصر و زن قدرتمند این سامان است
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همه این دستگاه در اختیار تو خواهد بود؟ و هـر  ، اگر قلب او را به دست آورى
  ؟مقامى که بخواهى براى تو آماده است

گیرم که نه تمایل به جمال زیبایش دارى و نه نیاز به مقام و : سومى مى گفت
نتقـام  ولى آیا نمى دانى که او زن انتقام جوى خطرناکى است و وسـایل ا ، مالش

نمى ترسـى    جویى را کاملا در اختیار دارد؟ آیا از زندان وحشتناك و تاریکش 
بهتر است که از لجاجت ! ؟و به غربت مضاعف در این زندان تنهایى نمى اندیشى

خود دست بردارى تا از زیبایى و ثروت که آرزوى هر جوان است برخـوردار و  
  . از شر زندان و شکنجه نیز رها گردى

  آرزوى زندان یوسف در
زنان مصر این سخنان فریبنده را گفتند و فکر مى کردند که با ان سـخنان دل  
یوسف را تسخیر و هواى نفس او را تحریک نموده اند ولى یوسف بـین نویـد و   

بین وعده و وعید و امتناع سرگدان است تا آنجا که ترسید ؛ تهدید مضطرب است
پس بـه درگـاه خـداى    . شیده داردجمال حقیقت را از نظرش پو، وسوسه شیطان

متعال توسل جست و با تضرع به درگاه خدا ناله کـرد تـا نـاراحتى او برطـرف     
خواسـته دل را بـه پیشـگاه    ، سـرانجام . گردد و فکر پلید زنان در او کارگر نیفتد

خداى تعالى بر زبان آورد و روى تضرع به سوى او بلند نمود و دست اسـتمداد  
زندان نزد مـن محبـوب تـر اسـت از     ! پروردگارا«: و گفت به درگاه او دراز کرد

آنچه اینان مرا بدان مى خوانند و اگر نیرنگ آنان را از من دور نکنـى بـه آنـان    
  . )419( »متمایل مى شوم و از جاهلان مى گردم

من به خاطر رعایت فرمان تو و حفظ پاکدامنى خویش از آن زندان ! خداوندا
زندانى که روح من در آن آزاد است و دامانم پاك و ، وحشتناك استقبال مى کنم
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به این آزادى ظاهرى که جان مرا اسیر زندان شهوت مى کند و دامانم را آلوه مى 
  . سازد پشت پا مى زنم

از آنجا که وعده الهى همیشه ایـن بـود کـه جهادکننـدگان مخلـص را یـارى       
یش شـتافت  یوسف را در این حال تنها نگذاشـت و لطـف حـق بـه یـار     ، بخشد

پروردگار او دعایش را مستحباب کرد و کید زنـان را  «: چنانکه قرآن مى فرماید
  . )420( »از وى بگردانید که به راستى او شنوا و داناست

  آخرین حربه زلیخا
از . تهدید همسر عزیز مؤ ثر واقع شد و غرور و خودخواهى او نیز کمک کرد

عزیز مصـر نیـز   . ف بى گناه را داداین رو به شوهرش پیشنهاد زندانى کردن یوس
گرچه خیانت همسرش و بى گناهى یوسف را مى دانست و نشانه هاى دیگـرى  
هم از پاکدامنى یوسف مى دانست ولى اوضاع و احوال داخل و خارج کاخ او را 

زیرا اخبار مربـوط بـه زلیخـا و    ، در محذور و ناراحتى و فشار شدیدى قرار داد
به گوش مردم نیز ، لیخا از او و امتناع او از این کاریوسف و تقاضاى کامجویى ز

رسیده بود و سبب شده بود تا مردم تحقیق بیشترى درباره آن بکنند و شاید کـار  
به جایى کشیده بود که بیشتر زنان و مردان مصـرى مشـتاق دیـدار ایـن جـوان      

 نشـینان فـراهم کـرده    ماهروى کنعانى بودند و دردسرى براى عزیز مصر و کاخ 
سرانجام موضوع به صورت معمایى درآمده بود و مخالفان عزیز مصر نیـز  . بودند

از طرفى مى ترسیدند بـه  . از ماجرا به عنوان حربه اى علیه او استفاده مى کردند
  . زلیخا رسوایى تازه اى به بار آورد، دنبال وقایع گذشته

ت کـرد و  عزیز مصر براى خاتمه دادن به این مسئله با مشاوران خود مشـور 
در جلسه اى تصمیم گرفتند یوسف را براى مدتى به زنـدان بیندازنـد تـا سـر و     
، صداها از بین برود و در بیرون چنین منعکس شود که چون غلام کنعانى زلیخـا 
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گنـاهى  ، گنهکار و در صدد خیانت بوده است او را زندانى کردیم و همسر عزیـز 
ال موضوع زندان رفـتن یوسـف را   قرآن کریم به اجم. در این ماجرا نداشته است

پاکـدامنى  (سپس صلاح دیدند پس از آن که نشانه هاى «: این گونه بیان مى کند
  . )421( »را دیدند که او را تا مدتى زندانى کنند) یوسف

  در زندان یوسف 
شاید نقشه به زندان انداختن یوسف را همسر عزیز پیشـنهاد کـرد و بـه ایـن     

این نـه اولـین بـار و نـه     . گناه به جرم پاکدامنى به زندان رفت ترتیب یوسف بى
  . آخرین بار بود که انسان شایسته اى به جرم پاکى به زندان برود

هنگامى که یوسف به زندان افتاد دو نفر از غلامان شاه نیز که به گفته بعضـى  
. تادنـد غذایش بودند با یوسف به زندان اف مأموریکى از آنان ساقى او و دیگرى 

در طى مدتى که این دو هر صبح و شام یوسف را در زندان دیده بودند به علم و 
عقل او واقف گشته و مانند زندانیان دیگر شیفته اخلاق و رفتـار نیـک او شـده    

  . بودند
شبى آن دو خوابى دیدند که حکایت از آینده آنان مـى کـرد و   ، در این خلال

یق زندانى خود بخواهند تا خـواب آن دو را  براى تعبیر آن صلاح دیدند که از رف
  . لذا نزد یوسف رفتند و هر کدام خوابى را که دیده بودند بازگو کردند. تعبیر کند

من در خواب دیدم که انگـور  «: یکى از آن دو خواب خود را چنین نقل کرد
من در خواب دیدم که نان «: دومى گفت )422( »را براى شراب ساختن مى فشارم

سـپس اضـافه   . )423( »حمل مى کنم و پرندگان آسمان از آن مى خورنـد  بر سرم
  . )424( »ما را از تعبیر خوابمان آگاه ساز که تو را از نیکوکاران مى بینیم«: کردند

حضرت یوسف که هیچ فرصتى را براى ارشاد و راهنمایى زندانیان از دسـت  
واب غنیمت شـمرد و بـه   تعبیر خ مسئلهمراجعه این دو زندانى را براى ، نمى داد
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حقایق مهمى را که هدایتگر آنان و همـه انسـانها بـود و بیـان داشـت      ، بهانه آن
نخست براى جلب اعتماد آنان در مورد آگاهى او بر تعبیـر خـواب کـه سـخت     

  : مورد توجه آن دو زندانى بود چنین گفت
 هیچ غذایى براى شما نمى آورند جز آنکه من پیش از آن که به دست شـما «

و به این ترتیب اطمینـان داد  . )425( »برسد از خصوصیات آن به شما خبر مى دهم
. مقصود گمشده خود را خواهنـد یافـت  ، که قبل از فرا رسیدن موعد غذایى آنان

از امورى اسـت  ، این علم و دانش و آگاهى من از تعبیر خواب«: سپس ادامه داد
را که به خدا ایمان ندارند و  من آیین مردمى، که پروردگارم به من آموخته است

  . )426( »نسبت به سراى آخرت کافرند ترك کرده ام 
چرا که برخلاف فطـرت پـاك انسـانى    ، من باید از این گونه عقاید جدا شوم

مـن از  «من در خاندانى پرورش یافته ام که خاندان وحى و نبـوت اسـت   . است
و شاید ایـن   )427( »وى کردمابراهیم و اسحاق و یعقوب پیر، آیین پدران و نیاکانم

اولین بار بود که یوسف خود را چنین به زندانیان معرفى مى کرد تا بدانند او زاده 
وحى و نبوت است و مانند بسیارى از زندانیان دیگر که در نظام هـاى طـاغوتى   

  . بى گناه به زندان افتاده است، به زندان مى رفتند

  تعبیر خواب دو زندانى
اد دو رفیق زندانى خود و دعوت آنان به حقیقت توحید به یوسف پس از ارش

اما یکـى از شـما آزاد    !همراهان زندانى من«: تعبیر خوب آنان پرداخت و گفت
اما دیگرى به دار آویخته . مى شود و ساقى شراب براى سلطان خود خواهد شد

مى مانـد کـه پرنـدگان آسـمان از سـر او مـى       ) بر بالاى دار(مى شود و آنقدر 
این امـرى را کـه شـما    «: سپس براى تاءکید گفتار خود اضافه کرد )428( »خورند

  . )429( »کردید حتمى و قطعى است سئوالدرباره آن از من 
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با خوابى که آنـان دیـده   ، از تناسب تعبیرى که یوسف براى خواب آن دو کرد
 بودند مى توان فهمید که معناى این تعبیر آن بود کـه آن شـخص کـه در خـواب    

آزاد مى  -که بعضى نقل کرده اند ساقى شاه بود  -انگور براى شراب مى فشارد 
شود و به شغل نخست خود مشغول مى گردد و آن دیگرى که خواب دیده بـود  

آن دو نفـر  . به دار آویخته مى شود، نان بر سر دارد و پرندگان از آن مى خورند
اما ، و کدام اعدام مى شوندنیز پس از کمى تاءمل متوجه شدند که کدام یک آزاد 

شاید از این رو بـود  ، این که یوسف به صراحت محکوم به اعدام را تعیین نفرمود
امـا بـدیهى   . که نمى خواست او را ناراحت کند و این خبر ناگوار را به او بگوید
این مطلـب  ، است که خود آن دو از روى تناسب خواب و تعبیرى که یوسف کرد

در همان هنگام بود که دومى . م تعبیر خواب خود را فهمیدندرا دانستند و هر کدا
از تعبیرى که یوسف براى او کرد ناراحت شد و طبق بعضى روایات بـه یوسـف   

اما یوسف جـواب او را ضـمن ایـن    . من دروغ گفتم و چنین خوابى ندیدم: گفت
 کردیـد حتمـى و   سئوالاین امرى را که شما درباره آن از من «: جمله که فرمود

  . داد و به او گوشزد کرد که این اتفاق خواهد افتاد، »قطعى است

  درخواست یوسف از رفیق زندانى
، یوسف هنگامى که احساس کرد آن دو زندانى به زودى از او جدا مى شـوند 

براى اینکه روزنه اى به آزادى پیدا کند و خود را از گناهى که به او نسـبت داده  
از آن دو نفر که مى دانست آزاد خواهد شد سفارش به یکى «، بودند تبرئه نماید

تا تحقیـق   )430( »از من سخن بگو) شاه(کرد که نزد مالک و صاحب اختیار خود 
اما این غلام فراموشکار چنـان کـه راه و رسـم    . کند و بى گناهى من ثابت گردد

 مسئلهصاحب نعمت را به دست فرامشى سپرد و به کلى «، افراد کم ظرفیت است
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یوسف به دست فراموشـى  ، از این رو. )431( »ف را نزد صاحبش از خاطر بردیوس
  . )432( »و چند سال در زندان باقى ماند«سپرده شد 

سلم (در روایتى از پیامبر  من از برادرم یوسـف  : آمده است که فرمودند) و
  لبید؟در شگفتم که چگونه به مخلوق و نه به خالق پناه برد و یارى ط

مى خـوانیم کـه بعـد از ایـن داسـتان       در حدیثى دیگرى از امام صادق 
  چه کسى تو را زیباترین مردم قرار داد؟: جبرئیل نزد یوسف آمد و گفت

  . پروردگار من: گفت
  چه کسى مرد تو را دل پدر افکند؟: گفت

  . پروردگار من: یوسف گفت
  تو فرستاد تا از چاه نجاتت دهند؟چه کسى قافله را به سراغ : جبرئیل گفت

  . پروردگار من: گفت
از تـو  ) که از بالاى چاه به پایین انداختنـد (چه کسى سنگ را : جبرئیل گفت

  دور کرد؟
  . پروردگار من: یوسف گفت
  چه کسى تو را از چاه رهایى بخشید؟: جبرئیل گفت
  . پروردگار من: یوسف گفت
  ؟مصر را از تو دور ساختچه کسى مکر و حیله زنان : جبرئیل گفت
  . پروردگار من: یوسف گفت

پـس چـه چیـز باعـث شـد کـه       : پروردگارت مى گوید: سپس جبرئیل گفت
به همین جهـت بایـد چنـد     ؟حاجتت را به نزد مخلوق بردى و نزد من نیاوردى

  . آن مدت را هفت سال ذکر کرده اند، بسیارى از مفسران. سال در زندان بمانى
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  و تعبیر آنخواب پادشاه مصر 
یوسف سال ها در تنگناى زندن به صورت یک انسان فرامـوش شـده بـاقى    
ماند و مهم ترین کار او خود سازى و ارشاد و راهنمـایى زنـدانیان و عیـادت و    

تا این که یک حادثه بـه  . پرستارى بیماران و دلدارى و تسلى دردمندان آنجا بود
، مملکت مصـر را تغبیـر داد   ظاهر کوچک نه تنها سرنوشت او که سرنوشت تمام

فردى به نام ولید بن ریان که عزیز مصر وزیر او محسوب مى شد خواب ظـاهرا  
صبحگاهان تعبیر کنندگان خواب و اطرافیان خود را احضار کرد و . پریشانى دید

من در خواب دیدم که هفت گاو لاغر به هفت گاو چاق حملـه کردنـد و   «: گفت
خوشه سبز و هفت خوشه خشـکیده را دیـدم کـه     آنها را مى خورند و نیز هفت

  . )433( »خشکیده ها بر گرد سبزها پیچیدند و آنها را از میان بردند
درباره خـواب مـن نظـر     !اى جمعیت اشراف«: سپس رو به آنان کرد و گفت

کاهنـان و معبـران سـرها را بـه     . )434( »اگر قادر به تعبیـر خـواب هسـتید   ، دهید
فرو رفتند ولى فکرشان به جایى نرسـید و در پاسـخ شـاه    زیرانداختند و به فکر 

اینها خواب هاى پریشان و آشفته است و ما تعبیر خواب هاى آشـفته را  «: گفتند
  . )435( »نمى دانیم

در اینجا ساقى شاه که سال ها قبل از زندان آزاد شده بود بـه یـاد خـاطره    «
حاشـیه نشـینان کـرد و    رو به سوى سلطان و ؛ زندان و تعبیر خواب یوسف افتاد

من مى توانم شما را از تعبیر این خواب خبر دهم مرا بـه سـراغ آن   : چنین گفت
مردى روشن ضمیر و بـا  ، در گوشه این زندان، آرى. )436( »جوان زندانى بفرستید

او است کـه  . ایمان و پاکدل زندگى مى کند و که قلبش آیینه حوادث آینده است
این سخن وضع . بردارد و تعبیر این خواب را بازگو کندمى تواند پرده از این راز 

مجلس را دگرگون ساخت و همه چشم ها را به ساقى دوختند و سرانجام بـه او  
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یـت بـرود و نتجـه را فـورا     مأموراجازه داده شد که هر چه زودتر به دنبال این 
  . گزارش دهد

ق او همان دوستى کـه در ح ـ ، ساقى به سراغ دوست قدیمى خود یوسف آمد
اما شاید مى دانست بزرگوارى یوسـف مـانع از آن   ، بى وفایى بسیارى کرده بود
اى مـرد   !یوسف«: رو به یوسف کرد و چنین گفت. خواهد شد که سرگله باز کند

درباره این خواب چه مى گویى که کسى در خواب دیده است که ! بسیار راستگو
شه سبز و هفت خوشـه  هفت گاو چاق را مى خورند و هفت خو، هفت گاو لاغر

) که خوشه خشکیده بر خوشه سبز پیچیده و آن را نـابود کـرده اسـت   (خشکیده 
  . )437( »باشد که از تعبیر این خواب آگاه شوند، من به سوى این مردم باز گردم

حضرت یوسـف  ، سخن ساقى به اتمام رسید و همان گونه که انتظار مى رفت
یان آورد شروع به تعبیـر خـواب کـرد و    بدون آن که سخنى از بى وفایى او به م

هفت سال پى در پى باید با جدیت زراعت کنید چرا کـه در ایـن   «: چنین فرمود
هفت سال بارندگى فراوان است ولى آنچه را درو مى کنیـد بـه صـورت همـان     
خوشه در انبارها ذخیره کنید جز به مقدار کم و جیره بندى که براى خوردن نیاز 

هفت سال خشک و کم باران و ، ا بدانید که بعد از این هفت سالام«. )438( »دارید
، خست در پیش دارید که تنها باید از آنچه از سال هاى قبـل ذخیـره کـرده ایـد    

اما مراقب باشید در آن هفت سال خشک . استفاده کنید وگرنه هلاك خواهید شد
مقدار کمـى   بلکه باید، و قحطى نباید تمام موجودى انبارها را صرف تغذیه کنید

اگـر بـا   . )439( »براى زراعت سال بعد که سال خوبى خواهد بود نگهدارى نماییـد 
دیگـرى  ، این هفت سال خشک و سخت را پشـت سـر بگذاریـد   ، برنامه و تدبیر

بعد از آن سالى پرباران فرا مـى رسـد کـه    «زیرا ، خطرى شما را تهدید نمى کند
نه تنها کار زراعت و دانـه هـاى   ؛ مردم از این موهبت آسمانى بهره مند مى شوند
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غذایى خوب مى شود بلکه دانه هاى روغنى و میوه هایى کـه مـردم آن را مـى    
 »فشارند و از عصاره آن استفاده هاى مختلف مى کنند نیز فـراوان خواهـد بـود   

)440( .  
گذشته از این که حکایت از کمال علم و دانش تعبیرکننـده آن مـى   ، این تعبیر

یت علمى دانشمندى بود که سال ها را کنج زندان به سـر مـى   معرف شخص، کرد
پیش بینى مهمى را بـراى نجـات   ، افزون بر این. برد و کسى از مقام او آگاه نبود

ملت مصر از قحطى در برداشت که خواه و ناخواه شاه و درباریان و دانشـمندان  
سختى که در مصر را به فکر وامى داشت تا از روى احتیاط براى آینده دشوار و 

  . تدبیرى به کار برند و علاج واقعه را قبل از وقوع بکنند، پیش دارند
یوسف یک معبر ساده خواب نبود بلکـه یـک رهبـر بـود کـه از      ، در حقیقت

گوشه زندان براى آینده یک کشور برنامه ریزى مى کرد و یک طرح چنـد مـاده   
تواءم با راهنمـاى و طراحـى   این تعبیر . اى دست کم پانزده ساله به آنها ارائه داد

شاه جبار و اطرافیان او را تکان داد و موجب شد که هم مردم مصـر  ، براى آینده
از قحطى کشنده و هم یوسف از زندان و هم حکومـت از دسـت خودکامگـان و    

  . چاپلوسان نجات یابند
  پس ، فرستاده شاه که همان ساقى مخصوص و رفیق سابق زندان یوسف بود

ن تعبیر عجیب به سرعت خود را به دربار شاه رسـانید و در حضـور   از شنیدن آ
ایستاد و تعبیر ، شاه و درباریان و دانشمندانى که منتظر شنیدن تعبیر خواب بودند

شاه و حاضران مجلس که با دقت به گفتار سـاقى گـوش   . یوسف را گزارش داد
ت شـدند و  مى دادند از تعبیر عجیبى که یوسف کرده بود و بـه سـختى در شـگف   

کم کم به این فکر . مشتاق دیدار این شخصیت بزرگوار و حکیم خردمند گردیدند
افتادند که اساسا چنین مرد خردمند و حکیمى چرا باید در زنـدان باشـد و چـرا    
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ایـن  . نباید از علم و دانش و تدبیر او در کارهاى مهـم مملکتـى اسـتفاده شـود    
با این فرمـان او را  . ا نزد من آوریدموضوع سبب شد تا شاه فرمان بدهد که او ر

شـاه کـه شـاید همـان سـاقى        فرستاده مخصوص . به دربار خویش احضار کرد
مخصوص و رفیق زندانى یوسف بوده براى ابلاغ این فرمـان بـه زنـدان آمـد و     
خیال مى کرد با ابلاغ فرمان مزبور یوسف بلادرنگ از زندان خارج مى شـود و  

یوسف در پاسخ این فرمان به فرسـتاده  ، خلاف انتظارش اما بر، به دربار مى رود
من از زندان بیرون نمى آیم تا اینکـه بـه سـوى سرپرسـت و     «: مخصوص گفت

مالک خود برگردى و از او بپرسى ماجراى زنانى که در قصر عزیز مصر دسـت  
  . )441( »هاى خود را بریدند چه بود؟

ننگ عفو شاه را بپـذیرد   یوسف نمى خواست به سادگى از زندان آزاد شود و
او نمى خواست پس از آزادى به صورت یک مجـرم یـا لااقـل یـک مـتهم کـه       

او مى خواسـت نخسـت دربـاره علـت     . زندگى کند، مشمول عفو شاه شده است
زندانى شدنش تحقیق شود و بى گناهى و پاکدامنیش به اثبات برسـد و پـس از   

زمان حکومت مصر را نیز ثابـت  آلودگى سا، سربلند آزاد گردد و در ضمن، تبرئه
جالب ایـن کـه یوسـف در ایـن     . کند که در دربار وزیرش چه مسائلى مى گذرد

آنقدر بزرگوارى از خود نشان داد که حتى حاضر نشد نـامى از همسـر   ، عبارات
تنهـا بـه صـورت کلـى بـه      ، عزیز مصر ببرد که عامل اصلى اتهام و زندان او بود

  . ماجرا دخالت داشتند اشاره کرد گروهى از زنان مصر که در این
سپس اضافه نمود اگر توده مردم مصر و حتى دستگاه سـلطنت نداننـد نقشـه    

پروردگـارم مـن از   «اما ، زندانى شدن من چگونه به وسیله چه کسانى طرح شد
  . )442( »نیرنگ و نقشه آنان آگاه است
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  اثبات بى گناهى یوسف
ایـن  ، هاد یوسـف را بیـان کـرد   فرستاده مخصوص به نزد شاه برگشت و پیشن

پیشنهاد که با مناعت طبع و علو همت همراه بود او را بیشتر تحت تاءثیر عظمت 
و بزرگى یوسف قرار داد لذا فورا زنانى را کـه در ایـن مـاجرا شـرکت داشـتند      

داستان شما هنگامى که یوسف را به سوى خویش «: احضار کرد و به آنان گفت
  . )443( »دعوت کردید چه بود؟

ما هیچ عیب و گناهى در یوسف ! منزه است خداوند«: در پاسخ اظهار داشتند
  . )444( »نیافتیم

همسر عزیز مصر که نیز آنجا حاضر بود و به دقت به سخنان سلطان و زنـان  
ى از او کند قدرت سـکوت در خـود ندیـد و    سئوالبى آنکه ، مصر گوش مى داد

شـرمندگى وجـدان را بـا شـهادت      احسا کرد زمان آن رسیده است که سال هـا 
به خصوص ایـن کـه او   . قاطعش به پاکى یوسف و گنهکارى خویش جبران کند

که در ، بزرگوارى بى نظیر یوسف را از پیامى که براى شاه فرستاده بود درك کرد
پیامش سخنى از او به میان نیاورده است و تنها از زنان مصر بـه طـور سربسـته    

: گـویى انفجـارى در درونـش رخ داد و فریـاد زد    ، از این رو. سخن گفته است
 )445( »دعوت کـردم   الآن حق آشکار شد که من یوسف را به کامجویى خویش «

همسر عزیـز در ادامـه    !دروغ، و من اگر سخنى درباره او گفتم دروغ بوده است
من این اعتراف صریح را به خاطر آن کردم که یوسف «: سخنان خود چنین گفت

چرا که من بعد از گذشتن ایـن  ؛ )446( »یابش نسبت به او خیانت نکردمبداند در غ
خداوند نیرنـگ و کیـد خائنـان را    «فهمیده ام که ، مدت و تجربیاتى که داشته ام

  . )447( »هدایت نمى کند
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در حقیقت او براى اعتراف صریحش به پاکى یوسف و گنهکارى خـویش دو  
د من هنـوز در عشـق او صـادق و در    اول اینکه یوسف بدان؛ دلیل اقامه مى کند

به دلیل آنکه من در غیبتش به او خیانت نکـردم و  ، محبت به وى صمیمى هستم
دوم اینکه من در طول این چند سال با . به راستگویى و پاکدامنى او گواهى دادم

یوسف را پیش شوهر خود و دیگران گناهکار و خود را بـى  ، نقشه هاى خائنانه
اما اکنون مى بینم همه این ؛ به همین جهت او را به زنان افکندمگناه جلوه دادم و 

کارها نتیجه معکوس داشت و به ضرر و زیان من تمام شد و خداى بزرگ وضع 
از اینجـا  ، را طورى پیش برد که همه به نفع یوسـف و رسـوایى مـن تمـام شـد     

بـه   بهتـر همـان اسـت کـه    . دانستم که خداوند نقشه خائنان را نتیجه نمى رساند
حقیقت اعتراف کنم و این که من به این کار اعتراف مى کنم به سبب آن است که 

انسان را به بدى فرمان مى دهد مگر آن که خدا رحم کند و توفیق ، نفس سرکش
مقاومت در برابر خواهش هاى نفس به شـخص بدهـد و گرنـه مهـار کـردن او      

وادار کرد ولى اینک  این نفس سرکش بود که مرا به این کار زشت. مقدور نیست
  . )448( به راستى که او آمرزنده و مهربان است. امیدوارم که خدا مرا ببخشد

  یوسف، خزانه دار مصر
پیام یوسف سبب شد تا شاه مصر درباره داستان زنان مصرى و همسـر عزیـز   
تحقیق و بررسى کند و این تحقیق و بررسى موجب شد تا پادشاه مصـر اشـتیاق   

ر یوسف پیدا کند و تصـمیم بگیـرد تـا او را بـه سـمت مشـاور       بیشترى به دیدا
مخصوص و محرم اسرار خود انتخاب نماید و در کارهاى مهم مملکتى از عقـل  

از ایـن رو بـراى بـار دوم کـه فرسـتاده      . و درایـت و کـاردانى او اسـتفاده کنـد    
متن دستورش را در این ، مخصوص خود را براى آوردن یوسف به زندان فرستاد

  : قرآن کریم این چنین نقل مى کند، هبار
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  یوسف را نزد من آورید تا او را مشاور و نماینـده مخصـوص   : پادشاه گفت«
بـیش از پـیش شـیفته و    (خود سازم و هنگامى که پادشاه بـا وى گفتگـو کـرد    

تو امروز نزد ما داراى منزلت عالى و اختیـارات وسـیع   : گفت) دلباخته او شد و
 . )449( »و وثوق ما خواهى بودهستى و مورد اعتماد 

مصدر کارهاى مهم باشى و بر اصلاح امور همت ، تو باید امروز در این کشور
بحـران اقتصـادى شـدیدى    ، کنى چرا که طبق تعبیرى که از خواب من کـرده اى 

براى این کشور در پیش است و من فکر مى کنم تنها کسى که مى تواند بـر ایـن   
وسف نیز پیشنهاد کرد خزانه دار کشور مصر باشـد و  ی؛ بحران غلبه کند تو هستى

  . ها خواهد آمد دلیل پیشنهاد کردن این منصب در بخش پرسش ها و پاسخ 
خزانـه دارى ایـن    رأسمـرا در  : گفـت «: قرآن کریم در این باره مى فرمایـد 

چرا که من هم حافظ و نگهدار خوبى هستم و هم به اسرار این  !سرزمین قرار ده
بیانگر این نکته اسـت  ) نصب یوسف بر خزانه دارى(این مطلب . )450( »مکار واقف

عزیز مصر را از منصب وى عزل کرده ، که سلطان مصر قبل از دیدارش با یوسف
چنان که بعضـى بـه   . و به جاى آن یوسف پاکدامن را بر آن منصب گماشته است

بـه مقـام نخسـت    این مطلب اشاره کرده اند و گفته اند او را به جاى عزیز مصر 
. این احتمال نیز هست که او تنها خزانه دار مصر شـده باشـد  . وزیرى نصب کرد

سوره یوسف دلیل بر این است که او سرانجام بـه جـاى    101و  100ولى آیات 
کـه مـى گویـد     88هر چنـد آیـه   . پادشاه نشست و زمامدار تمام امور مصر شد

ین است که او در جاى عزیز مصر قـرار  دلیل بر ا، ایها العزیز: برادران به او گفتند
، گرفت ولى هیچ مانعى ندارد که این سلسله مراتب را تدریجا طـى کـرده باشـد   

نخست به مقام خزانه دراى و بعد نخست وزیرى و بعد به جاى پادشـاه نشسـته   
و این چنـین مـا یوسـف را بـر     «: به هر حال خداوند در اینجا مى فرماید. باشد
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اختیم که هر گونه مى خواست در آن تصرف مى کرد ما مسلط س، سرزمین مصر
رحمت خویش و نعمت هاى مادى و معنوى را به هر کس بخـواهیم و شایسـته   

  )451( ». بدانیم مى بخشیم و هرگز پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد
هفـت سـال پـى در پـى وضـع      ، سرانجام همان گونه که پیش بینى مـى شـد  

  اران هاى پر برکت و وفور آب نیل کاملا رضایت بخش کشاورزى مصر بر اثر ب
بود و یوسف همه خزائن مصر و امور اقتصادى آن را زیر نظر داشت دسـتور داد  

به گونه اى که مواد غذایى را از فاسد ، انبارها و مخازن کوچک و بزرگى بسازند
رنـد و  دستور داد مردم مقدار مورد نیاز خود را از محصول بردا، شدن حفظ کنند

  . بقیه را به حکومت بفروشند و به این ترتیب انبارها و مخازن از آذوقه پر شد
این هفت سال پربرکت و وفور نعمت گذشت و قحطـى و خشکسـالى چهـره    
عبوس خود را نشان داد و مردم از نظر آذوقه در مضـیقه افتادنـد و چـون مـى     

ین طریق حل مـى  دانستند ذخایر فراوانى نزد حکومت است مشکل خود را از ا
کردند و یوسف نیز تحت برنامه و نظم خاصى که تواءم با آینده نگرى بود غله به 

  . آنان مى فروخت و نیازشان را به صورت عادلانه اى تاءمین مى کرد
جالب این که یوسف براى پایـان دادن بـه اسـتثمار طبقـاتى و فاصـله میـان       

د به این ترتیب کـه در سـال   از سال هاى قحطى استفاده کر، قشرهاى مردم مصر
هاى فراوانى نعمت مواد غذایى از مردم خرید و در انبارهاى بزرگى که براى این 
کار تهیه کرده بود ذخیره کرد و هنگامى که این سال ها پایان یافت و سال هـاى  

در سال اول مواد غذایى را به درهم و دینـار فروخـت و از   ، قحطى در پیش آمد
در سـال دوم در برابـر   . ى از پول ها را جمـع آورى کـرد  این طریق قسمت مهم
در سـال سـوم   . )البته به استثناى آنان که توانایى نداشتند(زینت ها و جواهرات 

در برابر چهار پایان و در سال چهارم در برابر غلامان و کنیزان و در سال پـنجم  
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هفتم در برابر در برابر خانه ها و در سال ششم در برابر مزارع و آب ها در سال 
سپس تمام آنها را به صورت عادلانـه اى بـه آنهـا برگردانـد و     ، خود مردم مصر

تفصـیل ایـن   . هدفم این بود که آنان را از بلا و نابسامانى رهـایى بخشـم  : گفت
  . حدیث در بخش روایت ها خواهد آمد

  برادران یوسف در مصر
نیـز سـرایت    به کشورهاى اطـراف ، خشکسالى منحصر به سرزمین مصر نبود

، کرد و مردم فلسطین و سرزمین کنعان را که در شمال شرقى مصر قـرار داشـتند  
خاندان یعقوب که در این سرزمین زندگى مى کردند نیـز بـه مشـکل    . فرا گرفت

فرزندان خود را بـه اسـتثناى   ، کمبود آذوقه گرفتار شدند و یعقوب تصمیم گرفت
آنان با کـاروانى کـه بـه    . ى مصر کندبنیامین که به جاى یوسف نزد پدر ماند راه

مصر مى رفت به سوى این سرزمین حرکت کردند و به گفته بعضى پس از هجده 
  . روز راهپیمایى وارد مصر شدند

افراد خارجى به هنگام ورود به مصر بایـد خـود را معرفـى مـى کردنـد تـا       
فلسطین ین گزارش کاروان مأمورهنگامى که . ین به اطلاع یوسف برسانندمأمور
نام برادران خـود را دیـد و   ، یوسف در میان درخواست کنندگان غلات، را دادند

دسـتور داد  ، هسـتند   آنان را شناخت و بدون آن که کسى بفهمد آنان بـرادرانش  
بـرادران یوسـف آمدنـد و بـر او وارد     «: چنانکه قرآن مى فرماید، احضار شوند

کسى نمى دانسـت کـه   . ) 452( »اختنداو آنان را شناخت ولى آنان او را نشن، شدند
علت احضار آنان چیست و خود آنان نیز نمى دانستند که به چه سـبب احضـار   

شاید هر کدام پیش خود فکرى کردند ولى هیچ گاه فکـر نمـى کردنـد    . شده اند
یکى از بزرگ ترین مقام هاى حساس ایـن مملکـت    رأسشخصى که اکنون در 

  . ان استبرادرش، همان یوسف، قرار دارد
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قرآن کریم نقل مى کند که برادران به حضور یوسف رفتند و یوسـف آنـان را   
زیرا یوسـف قـبلا از نـام و خصوصـیات     ، شناخت ولى آنان یوسف را نشناختند

ایشان مطلع شده بود ولى آنان متجاوز از سى سال بود که او را ندیـده بودنـد و   
تا آن روز کـه بـراى   ، ه انداختندبلکه به گفته ابن عباس از روزى که او را در چا

چهل سال تمام گذاشته بـود و یوسـف را کـه در قیافـه     ، تهیه غله به مصر آمدند
کودکى دیده بودند و آن روز قیافه مردى پنجاه ساله را مشاهده کردند که به کلى 

یوسف به طورى که او را نشناسند شـروع بـه   ، آرى. با زمان کودکى متفاوت بود
وضع پدر و خاندان و برادر دیگرشان بنیـامین کـه او را همـراه     کرد و از سئوال

پرسید و همچنین درباره برادر دیگرشان کـه در کـودکى او را بـه    ، نیاورده بودند
تى کرد و دستور داد آنان را در جایگاهى نیکو منزل دهند و سئوالاچاه افکندند 

  . ندبه خوبى از آنان پذیرایى کنند و پیمانه هاشان را کامل ده
یک بار شتر غله بیشـتر  ، نقل کرده اند که عادت یوسف این بود که به هر کس

آنـان  . ده بار غله به آنـان داد ، نمى فروخت و چون برادران یوسف ده نفر بودند
پدر به خاطر ، گفتند که ما پدر پیرى داریم و برادر کوچکى که در وطن مانده اند

ر کوچک هم براى خدمت و انس نزد شدت اندوه نمى تواند مسافرت کند و براد
یوسـف دسـتور داد   . سهمیه اى هم براى آن دو به ما مرحمت کـن ، او انده است

من شما را افراد هوشمند و مؤ دبى مـى  : سپس گفت، دوبار دیگر بر آن افزودند
بینم و این که مى گویید پدرتان به برادر کوچک تر بسیار علاقه مند است معلوم 

فوق العاده اى است و من مایل هستم در سفر آینده حتما او را مى شود او فرزند 
  . ببینم

، هنگامى که یوسف بارهاى آنان را آماده ساخت«: در اینجا قرآن مى فرماید
  . )453( »آن برادرى را که از پدر دارید نزد من بیاورید: به آنان گفت
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و مـن بهتـرین    آیا نمى بینید حق پیمانه را ادا مى کنم«: سپس اضافه کرد کرد
  )454( ؟»میزبانان هستم

اگـر  «: آنان را با این سخن تهدید کـرد ، وبه دنبال این تشویق و اظهار محبت
نه کیل و غله اى نزد من خواهید داشت و نـه اصـلا   ، آن برادر را نزد من نیاورید

  . )455( »به من نزدیک شوید
گـاهى از  ، بنیـامین را نـزد خـود آورد   ، یوسف که مى خواست به هر ترتیـب 

از ایـن تعبیـرات   . طریق محبت و تشویق و گاهى از طریق تهدید وارد مـى شـد  
وزن کردن نبوده بلکه ، روشن مى شود که مقیاس خرید و فروش غلات در مصر

پیمانه بوده است و نیز استفاده مى شود که یوسف از برادران خود و سایر میهمان 
  . تمام معنى مهمان نواز بودها به عالى ترین وجه پذیرایى مى کرد و به 

فرزندان یعقوب نیز که مى دانستند پدرشان به سختى به این امـر تـن در مـى    
دهد و به آسانى حاضر نیست بنیامین را از خود دور سازد تاءملى کردند و قول 
: دادند که به هر ترتیبى این کار را انجام دهند و در پاسخ یوسف اظهـار داشـتند  

مى کنیم و سعى خواهیم کرد موافقت او را جلب کنیم و مـا  ما با پدرش گفتگو «
  )456( .»این کار را خواهیم کرد

در اینجا یوسف براى این که عواطف آنان را بیشتر جلب کند و اطمینان کافى 
آنچه را که برادران به عنوان قیمت در برابـر غلـه   «: به کار گزارانش گفت، بدهد

شـاید هنگـامى کـه بـه     ، بارهایشان بگذاریـد دور از چشم آنان در ، پرداخته اند
خانواده خود بازگشتند و باها را گشودند آن را بشناسند و بـار دیگـر بـه مصـر     

  )457( .»بازگردند
برخى گفته اند که یوسف این کار را به آن سبب کرد که نخواست از بـرادران  

ار خود بهاى گندم گرفته باشد و براى خود ننگ مى دانست که در چنـین روزگ ـ 
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از ، از آن ها قیمـت غلـه را دریافـت دارد   ، سختى که خاندانش به غله نیازمندند
  . این رو دستور داد تا کالاهاى ایشان را در بارهایشان بگذارند

، قول دیگر آن است که یوسف این کار را کرد تا حتما آنان به مصر بازگردنـد 
ه کنعان رسـیدند و  زیرا مى دانست دیانت و امانت آنان سبب مى شود تا وقتى ب

، براى پس دادن آنان هم شده به مصر بازگردند، کالاهاى خود را در بارها دیدند
چون نمى دانستند که خود عزیز مصر این کار را کرده است و چنین دسـتور بـه   

  . ان داده استمأمور
: علت دیگرى که براى این کار یوسف ذکر کرده انـد آن اسـت کـه گفتـه انـد     

دا فرزندان یعقوب دیگر چیزى نداشته باشند که براى خرید غله یوسف ترسید مبا
پس دستور داد آنچه آورده بودند در بارهایشان بگذارند که بـار  ، به مصر بیاورند

  )458( .دیگر بتوانند به مصر بیایند

  بازگشت برادران یوسف به کنعان
در فکر  اما، برادران یوسف با دست پر و خوشحالى فراوان به کنعان بازگشتند

عزیـز  ، موافقت نکنـد ) بنیامین(آینده بودند که اگر پدر با فرستادن برادر کوچک 
: قرآن مى فرمایـد . مصر آنان را نخواهد پذیرفت و سهمیه اى به آنان نخواهد داد

دستور داده شده است کـه  ! پدر: گفتند، هنگامى که آنان به سوى پدر بازگشتند«
اکنـون کـه   . امین پیمانه اى از غله به ما ندهنددر آینده بدون حضور برادرمان بنی

برادرمان را با ما بفرست تا بتوانیم کیل و پیمانه اى دریافت داریم و ، چنین است
پدر که هرگـز خـاطره یوسـف را    . )459( »مطمئن باش که او را حفظ خواهیم کرد

آیـا مـن   «: فراموش نمى کرد از شنیدن این سخن ناراحت و نگران شد و گفـت 
ت به این برادر به شما اطمینان کنم همان گونه که نسبت به بـرادرش یوسـف   نسب

  )460( .»در گذشته اطمینان کردم
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چگونه انتظار دارید ، یعنى شما با این سابقه بد که هرگز فراموش شدنى نیست
آن ، که من بار دیگر به شما اطمینان کنم و فرزند دلبند دیگرم را به شما بسـپارم 

در هـر  «: سپس اضافه کرد! ؟ور و دراز و در یک کشور بیگانههم در یک سفر د
  . )461( »حال خداوند بهترین حافظ و مهربان ترین مهربانان است

با تعجب دیدند تمام آنچه را به ، هنگامى که بارها را گشودند«سپس برادرها 
بازگردانده شده اسـت و در درون  ، عنوان بهاى غله به عزیز مصر پرداخته بودند

آنان که این موضع را سند و مدرکى قاطع بر گفتـار خـود مـى    . )462( »رها استبا
ما دیگـر بـیش از ایـن کـه چـه مـى        !پدر جان«: یافتند نزد پدر آمدند و گفتند

آیا از ایـن  . )463( »ببین این سرمایه ماست که به ما بازگردانده شده است ؟خواهیم
گانـه در چنـین قحطـى و    بزرگوارى بیشتر مى شود که زمامـدار یـک کشـور بی   

هم مواد غذایى به ما بدهد و هم وجه آن را به ما بازگرداند؟ آن هم ، خشکسالى
دیگـر جـاى درنـگ     !پدر جان. به صورتى که خودمان نفهمیم و شرمنده نشویم

ما براى خانواده خود مـواد غـذایى خـواهیم    «. برادرمان را با ما بفرست؛ نیست
شید و یک بار شتر هـم بـه خـاطر او زیـادتر     آورد و در حفظ برادر خواهیم کو

ایـن مـرد بزرگـوار و سـخاوت     ؛ این کار براى عزیز مصر. دریافت خواهیم کرد
  )464( .»مندى که ما دیدیم کار ساده و آسانى است

، راضى به فرستادن فرزندش بنیامین با آنـان نبـود  ، یعقوب با تمام این احوال
او را وادار مى کرد که در برابر این ، ه بوداما اصرار آنان که با منطق روشنى همرا

سرانجام راه چاره را در این دیـد کـه نسـبت بـه فرسـتادن      ؛ پیشنهاد تسلیم شود
من هرگز او را با شما نخـواهم  «: پس به آنان گفت، موافقت مشروط کند، فرزند

فرستاد مگر این که یک وثیقه الهى و چیزى که مایه اطمینان و اعتمـاد باشـد در   
مگر این کـه بـر اثـر مـرگ و یـا      ، یار من بگذارید که او را به من بازگردانیداخت
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و منظور از وثیقه الهى همان عهـد و   )465( »عوامل دیگر قدرت از شما سلب شود
  . پیمان و سوگندى بوده است که با نام خداوند همراه است

ود را هنگامى که عهد و پیمان خ ـ«برادران یوسف پیشنهاد پدر را پذیرفتند و 
خداوند نسبت به آنچه مـى گـوییم نـاظر و نگهبـان     : یعقوب گفت، با پدر بستند

  )466( .»است

  از یک دروازه شهر وارد نشوید
از این که مشکل حل شد و پسران توانستند موافقت پدر را براى بردن بنیامین 

در برخـى از روایـات اسـت کـه     . با خوشحالى آماده سفر دوم شدند، جلب کنند
  . سفر اول با سفر دوم شش ماه بودفاصله 

نصـیحت و  ، حضـرت یعقـوب  ، هنگامى که پسران عازم سفر به مصـر شـدند  
از یک دروازه وارد شهر نشـوید   !اى فرزندان من«: سفارشى به آنان کرد و گفت

و از دوازه هاى مختلف وارد شوید و البته من نمى توانم در برابر خداوند کـارى  
  . )467( »کم تنها براى خداست و من بر او توکل مى کنمبراى شما انجام دهم که ح

، در این که حضرت یعقوب به چه منظورى این دستور را به فرزندان خود داد
  . ها اشاره خواهد شد اختلاف است که در بخش پرسش ها و پاسخ 

به هر صورت برادران بر یوسف وارد شدند و به او اعلام کردند که دستور تـو  
، تیم و با این که پدر در آغاز موافق فرستان برادر کوچک با ما نبـود را به کار بس

  . با اصرار او را راضى ساختیم تا بدانى ما به گفته و عهد خود وفا داریم
یوسف آنان را با احترام و اکرام تمام پذیرفت و به میهمـانى خـویش دعـوت    

ایـن هنگـام کـه    در ، دستور داد هر دو نفر در کنار سفره غـذا قـرار گیرنـد   ، کرد
اگر برادرم یوسف زنده بـود مـرا بـا    : گریه سر داد و گفت، بنیامین تنها مانده بود

یوسف رو به ، چرا که از یک پدر و مادر بودیم، خود بر سر یک سفره مى نشاند
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مـن بـراى رفـع     ؟مثل این که برادر کوچکتان تنها مانده اسـت : آنان کرد و گفت
  !ک سفره مى نشانمتنهاییش او را با خودم بر سر ی

به راسـتى کـه خداونـد یوسـف و     : برادران که این وضع را دیدند با هم گفتند
تا جایى که فرمانرواى مصر او را بر سر سفره ، برادرش را بر ما برترى داده است

  . خود مى نشاند
باز بنیامین تنها ، سپس دستور داد براى هر دو نفر یک اتاق خواب مهیا کردند

را نـزد    بـرادرش  ، در این هنگام یوسف، او رانزد من بفرستید: فتیوسف گ؛ ماند
اما دید او بسیار نگران و غمگین است و دائما بـه یـاد بـرادر از    ، خود جاى داد

پیمانه صبر یوسف لبریز شد و پرده از روى حقیقت . دست رفته اش یوسف است
  . برداشت و خود را معرفى کرد

وسف که پس از سالها دورى و فراق اکنـون  بعضى از مورخان نوشته اند که ی
پس از گفتگوى مختصرى که با برادران ، چشمش به برادر مادریش بنیامین افتاد

نتوانست اضطراب و دگرگونى خـود را تحمـل کنـد و برخاسـت بـه      ، دیگر کرد
بنیـامین را طلبیـد و خـود را    ، اندرون رفت و پس از آن که مقدارى گریـه کـرد  

  . معرفى کرد
، او، بر یوسف وارد شدند) برادران(هنگامى که «: ر این باره مى فرمایدقرآن د

من همان بـرادرت یوسـف هسـتم غـم و     : برادرش را نزد خود جاى داد و گفت
مخور و اندوه به خویش راه مده و از کارهایى که آنان انجام مـى دادنـد نگـران    

بـى  ، ت مى کرده استمنظور از کارهاى برادران که بنیامین را ناراح. )468( »مباش
مهرى هایى بود که نسبت به او و یوسف داشتند و نقشه هایى که براى طرد آنـان  

  . از خانواده کشیدند
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شرح حال ، به هر صورت پس از این که یوسف خود را به بنیامین معرفى کرد
خود را براى برادر گفت و بلاها و سختى هایى را که تا به آن روز کشیده بود به 

سپس در صدد برآمد تا تدبیرى بیندیشد تا بنیامین را نزد خـود  . و رسانداطلاع ا
خود بنیامین ماندن در مصـر  ، شاید هم. نگه دارد و از دیدار او بهره بیشترى ببرد

به طـورى  ، یوسف درصدد برآمد که راهى براى این کار پیدا کند. را پیشنهاد کرد
  . اد موافقت کنندکه برادران مطلع نشوند و بناچار با این پیشنه

  تدبیر یوسف براى نگهدارى بنیامین
آیا میـل دارى کـه نـزد مـن     : در این هنگامى یوسف به برادرش بنیامین گفت

ولى برادرانم هرگز راضى نخواهند شد چرا که به پدر قول ، آرى: او گفت ؟بمانى
. ننـد داده اند و سوگند یاد کرده اند که مرا به هر قیمتى که هست با خـود بازگردا 

تدبیرى اندیشیده ام تا مجبـور شـوند تـو را نـزد مـن      ، غصه مخور: یوسف گفت
پیمانـه گـران قیمـت    ، یوسف بارهاى آنان را بست مأمورهنگامى که «. بگذارند

  . )469( »درون بار برادرش بنیامین گذاشت ، مخصوص را
، انمـأمور البته این کار در خفا و پنهانى انجام گرفت و شاید تنها یک نفـر از  

ان کیل مواد غذایى دیدند که اثرى از مأموردر این هنگام ، بیشتر از آن آگاه نشد
از ؛ در حالى که قبلا در دسـت آنـان بـود   ، پیمانه مخصوص و گران قیمت نیست

شـما   !اى اهـل قافلـه  «: کسى فریاد زد، این رو همین که قافله آماده حرکت شد
  . )470( »!دزد هستید

، ین جمله را شنیدند سخت تکان خوردند و وحشت کردندبرادران یوسف که ا
چرا که هرگز احتمال نمى دادند که بعد از این همه احترام و اکرام متهم بـه دزدى  

  )471( »مگر چه چیز گم کرده اید؟«: از این رو گفتند، شوند
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. و نسبت به شما مظنون هستیم )472( »ما پیمانه سلطان را گم کرده ایم: گفتند«
هـر کـس آن را   «گران قیمت و مورد علاقه سلطان بوده است ، جا که پیمانهاز آن

  . )473( »بیابد و بیاورد یک بار شتر به او جایزه خواهیم داد
برادران که سخت از شنیدن این سخن نگران و دستپاچه شدند و نمى دانستند 

اینجـا   شما مى دانید که ما نیامده ایم در! به خدا سوگند«: گفتند، جریان چیست
  )474( .»فساد کنیم و ما هرگز دزد نبوده ایم

اگـر شـما دروغ بگوییـد کیفـر و     «: ان بـه آنـان گفتنـد   مـأمور در این هنگام 
  )475( »؟مجازاتش چیست
کیفر و مجازاتش این است که هر کس پیمانه دربار او پیـدا  «: در پاسخ گفتند

ى مـا چنـین   برداریـد آر ] کـالا [شود خودش را توقیـف کنیـد و بـه جـاى آن     
  )476( »ستمکاران را کیفر مى دهیم

در این هنگام یوسف دستور داد که بارهایشان را پایین بیاورند و بـاز کننـد و   
نخست بارهاى «اما براى این که طرح و نقشه یوسف معلوم نشود ، بازرسى کنند

دیگران را قبل از بار برادرش بنیامین بازرسى کرد و سپس پیمانه مخصـوص را  
  )477( »ر برادرش بیرون آورداز با

دهـان بـرادران از روى   ، همین که پیمانه در میان بارهاى بنیـامین پیـدا شـد   
گویى که کوهى از غم و اندوه بر آنان فرود آمد و خود را در بن ، تعجب باز ماند

از طرفى به ظاهر دیدند که برادرشان مرتکب چنین سـرقتى  . بست عجیبى دیدند
تگى آنهاست و از طرف دیگر موقعیت آنان نزد عزیـز  شده است و مایه سرشکس

از همـه  . جلـب حمایـت او ممکـن نیسـت    ، مصر به خطر مى افتد و براى آینده
پاسخ پدر را چه بگویند؟ چگونه او باور مى کند که برادران تقصیرى ، مشکل تر

  نداشته اند؟
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: و گفتندبعضى نوشته اند که در این هنگام برادران رو به سوى بنیامین کردند 
بگو تا  ؟این چه کارى بود که کردى !تو ما را رو سیاه و رسوا کردى! اى بى خبر

  ؟بدانیم که چه موقع این کار را انجام دادى و پیمانه را دربار خود گذاشتى
با خونسردى جواب داد این کـار را  ، بنیامین نیز که از باطن قضیه با خبر بود

دربارهایتان ) در سفر قبل(رداختى شما را همان کسى انجام داده است که وجوه پ
اما حادثه چنان براى برادران ناگوار و غیر منتظره بود که نفهمیدند چـه   !گذاشت
  . مى گوید

ما این گونه راه چـاره را بـه یوسـف یـاد     «: سپس قرآن چنین اضافه مى کند
  . )478( »او هرگز نمى توانست برادرش را مطابق آیین پادشاه مصر بگیرد. دادیم

از آیات قرآنى استفاده مى شود که مجازات سرقت در میان مصریان و مـردم  
نزد برادران یوسف و احتمالا مردم کنعان مجازات ایـن  ، کنعان متفاوت بوده است

بـوده  ، در برابر سرقتى که انجـام داده ) به طور دائم یا موقت(عمل بردگى سارق 
  . است

در مجمع البیان نقل کرده اسـت کـه   ) رحمه االله(مرحوم طبرسى ، مفسر بزرگ
میان جمعى از مردم آن زمان رسم این بود که سارق را یک سال به بردگى مـى  

سارق را به مقـدار سـرقتش بـه    ، گرفتند و نیز نقل کرده است که خاندان یعقوب
  . )تا همان مقدار کار کند(بردگى مى گرفتند 

سـرقت زده اسـت و سـابقه    سرانجام باور کردند که بنیامین دست به ، برادران
از همـین رو بـراى ایـن کـه     . آنان را نزد عزیز مصر به کلى خراب کـرده اسـت  

بـه عزیـز مصـر و    ، حساب خود را از بنیامین که از مادر دیگرى بود جـدا کنـد  
چـرا کـه   ، اگر بنیامین دزدى کرده اسـت چیـز عجیبـى نیسـت    «: حاضران گفتند

و بـا بیـان ایـن     )479( »شده اسـت  نیز قبلا مرتکب چنین کارى) یوسف(برادرش 
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بـرادر  ، این سرقت او اثر شیر مادر است و به ایـن دلیـل  : جمله خواستند بگویند
، ایـن عمـل آنـان   ، دیگر او هم که از همین مادر بود پیش از این دزدى کرده بود

ارثى است که از مادرشان برده اند و گرنه مـا دزد نبـودیم و نیسـتیم و بـه ایـن      
خط فاصلى میان خود و بنیـامین بکشـند و سرنوشـت او را بـا      ترتیب خواستند

  . برادرش یوسف پیوند دهند
آن را در دل پنهان داشـت  «یوسف از شنیدن این سخن سخت ناراحت شد و 

چرا که او مى دانست با ایـن سـخن مرتکـب     )480( .»و براى آنان آشکار نساخت
شما «: سربسته به آنان گفتتنها ، تهمت بزرگى شده اند ولى پاسخى به آنان نداد
خداوند درباره «: سپس افزود. )481( »نزد من از نظر مقام و منزلت بدترین مردمید

  . )482( »آنچه مى گویید داناتر است
مفسران وجـوهى  ، در این که روى چه سابقه اى این نسبت را به یوسف دادند

را از خانـه جـد   یوسف در کـودکى بتـى   : ذکر کرده اند از جمله این که گفته اند
در زمان کـودکى از  : مادرى خود ربوده و آن را شکسته بود و یا این که گفته اند

ابن عباس و برخى گفته . خانه پدرش چیزى را پنهانى برداشته و به فقیر داده بود
یوسف در کودکى پیش از آن که مادرش از دنیا برود تحت کفالت عمـه اش  : اند

او یوسف را بسیار دوست داشت و همین که بزرگ  بود و نزد او به سر مى برد و
آن زن بـزرگ  . یعقوب خواست تا فرزندش را از او بازگیرد و نزد خود ببرد، شد

، ترین فرزند اسحاق بود و کمربند اسحاق که به بزرگ ترین فرزندش مى رسـید 
آن کمربند را مخفیانه ، سرانجام براى نگه داشتن یوسف نزد خود. نزد آن زن بود

چون بنابر قـانون  ، کمر او بست و مدعى شد که یوسف کمربند را دزدیده است به
دزد را به جاى مال سرقت شده به غلامى مى گرفتند و نزد خود نگاه مـى  ، آنجا

  )483( .آمده است) (این مطلب در پاره اى از روایات ائمه معصومین . داشتند
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قـوب بـه دروغ نسـبت دزدى بـه     برخى گفته اند که ممکن است فرزنـدان یع 
چون به گمان خود این نسبت را به یک فرد گمشده و نـابود شـده   ، یوسف دادند

  . اى مى دهند و هیچ گاه این دروغ فاش نخواهد شد
طبق قانونى که خودشـان  ، هنگامى که برادران دیدند برادر کوچکشان بنیامین
ز سوى دیگر با پدر پیمـان  آن را پذیرفته اند مى بایست نزد عزیز مصر بماند و ا

بسته اند که حداکثر کوشش خود را در حفـظ و بازگردانـدن بنیـامین بـه خـرج      
اى «: رو به سوى یوسف که هنوز براى آنان ناشناخته بود کردند و گفتنـد ، دهند
و او (پس یکى از ما را به جاى او نگه دار ، او پدرى پیر و سالخوره دارد! عزیز

  . )484( »ما تو را از نیکوکاران مى بینیمچرا که ) را به ما بده
چگونـه ممکـن   ! پناه بر خـدا «: یوسف این پیشنهاد را شدیدا نفى کرد و گفت

. )485( »بگیـریم  ، است ما کسى را جز آن کس که متاع خود را نزد او یافتـه ایـم  
! بى گناهى را به جرم فرد دیگـر مجـازات کنـد؟   ، هرگز شنیده اید آدم با انصافى

  . )486( »مسلما از ظالمان خواهیم بود، اگر چنین کنیم«: فه نمودسپس اضا
نکته قابل ذکر این است که یوسف در این گفتار خود هیچ گونه نسبت سرقت 

بلکه از او تعبیر به کسى که متاع خود را نزد او یافتـه ایـم   ، به برادرش نمى دهد
ر زنـدگى هرگـز   مى کند و این دلیل بر آن است که او دقیقا توجه داشـت کـه د  

  . خلاف حقیقت سخنى نگوید
برادران آخرین تلاش و کوشش خود را براى نجات بنیامین کردند ولى تمـام  

از یک طرف مقدمات کار آنچنان چیده شده ، راه ها را به روى خود بسته دیدند
بود که ظاهرا تبرئه برادر امکان نداشت و از طرف دیگر پیشـنهاد پـذیرفتن فـرد    

لـذا مـاءیوس   . او نیز از جانب عزیز مصر مورد قبول واقع نشـد  دیگرى به جاى
قـرآن  ، شدند و تصمیم به مراجعت به کنعان و گفتن ماجرا براى پـدر را گرفتنـد  
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یـا از   -هنگامى کـه آنـان را عزیـز مصـر     «: کریم در این زمینه چنین مى گوید
دا ماءیوس شدند به گوشـه اى آمدنـد و خـود را از دیگـران ج ـ     -نجات برادر 

 . ساختند و به سخنان در گوشى پرداختند

مگر نمى دانید که پدرتان از شـما پیمـان الهـى    : برادر بزرگ تر به آنان گفت
که بنیامین را نزد او بازگردانید و شما همان کسانى هسـتید کـه    )487( »گرفته است

او زیرا با پدرتان عهد کردید که  )488( »پیش از این درباره یوسف کوتاهى کردید«
اکنون با ایـن وضـعى کـه پـیش     . را سالم بازگردانید اما به عهد خود وفا نکردید

چگونه مـى  ! آمده و آن سابقه بدى که دارید با چه رویى نزد پدر باز مى گردید؟
  !توانید او را قانع کنید که بنیامین دزدى کرده و او را دستگیر کردند؟

کنم مگر این که پـدرم   من از سرزمین مصر حرکت نمى، حال که چنین است«
به من اجازه دهد و یا خداوند فرمانى درباره من صادر کند که او بهترین حاکمان 

شـما بـه سـوى پـدر     «: سپس برادر بزرگتر به برادران دستور داد که. )489( »است
همانا پسرت دزدى کرد و ما جز بدانچـه مـى دانسـتیم    ! بازگردید و بگویید پدر

  . )490( »خبرى نداشتیم) و پشت پرده(گواهى ندادیم و از غیب 
سپس براى این که هر گونه سوء ظن را از پـدر دور سـازند و او را مطمـئن    

از شهرى که مـا  ، براى تحقیق بیشتر«: گفت، کنند که جریان امر همین بوده است
در آن بودیم و از کاروانى که همراهشان به سوى تو آمده ایم بپرس تا بدانى کـه  

از . و جز حقیقت چیزى نمى گـوییم  )491( »راستگو هستیم، ى گوییمما در آنچه م
سرقت بنیامین در مصـر پیچیـده بـوده     مسئلهاین آیه شریفه استفاده مى شود که 

کنایـه از همـین   ، کـن  سئوالاز سرزمین مصر : شاید این که برادران گفتند. است
  . جرا خبر دارندمشهور شده که در مصر همه از این ما مسئلهاست که آن قدر این 
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به هر حال پسران یعقوب طبق سفارش برادر بزرگشان عازم کنعان شدند و او 
همانطور که برادر بزرگشان پیش بینى مى کرد سایر بـرادران پـس   . در شهر ماند

از ورود به کنعان نتوانستند پدر را قـانع کننـد کـه بنیـامین را بـه جـرم سـرقت        
چنـین  «: را باور نکـرد و بـه آنـان گفـت    یعقوب سخنانشان . بازداشت کرده اند

سـاخته    را در نظرتان چنین منعکس  مسئلهبلکه هوس هاى نفسانى شما ، نیست
من زمـام صـبر   : گفت  سپس یعقوب در ادامه سخنانش . )492( »و تزیین داده است

امیدوارم » من صبر مى کنم صبرى زیبا و خالى از کفران«را از دست نمى دهم و 
چرا که » را به من بازگرداند) یوسف و بنیامین و فرزند بزرگم(ان خداوند همه آن

او از درون دل همه آگاه است و از همه حوادثى که گذشته و مـى  «من مى دانم 
به علاوه او حکیم است و هیچ کارى را بدون حساب انجـام  ، گذرد با خبر است

  . ) 493( »نمى دهد
را فرا گرفـت و جـاى خـالى    سراسر وجود یعقوب ، در این حال غم و اندوه

او را به یاد یوسـف عزیـزش   ، همان فرزندى که مایه تسلى خاطر او بود، بنیامین
به یاد دورانى که این فرزند برومند با ایمان با هوش زیبا در آغوشش بود ، افکند

امـا  ، و استشمام بوى او هر لحظه زندگى و حیات تازه اى به پـدر مـى بخشـید   
بنیامین نیز به سرنوشت دردناك ، ز او نیست بلکه جانشین اوامروز نه تنها اثرى ا

در این هنگام از فرزندان روى برتافـت و  «، و مبهمى همانند او گرفتار شده است
خـود را در برابـر   ، برادران که از ماجراى بنیـامین  )494( !»وا اسفا بر یوسف: گفت

د و عرق شـرم بـر   از شنیدن نام یوسف در فکر فرو رفتن، پدر شرمنده مى دیدند
این حزن و اندوه مضـاعف ت سـیلاب اشـک را بـى     . جبین آنان آشکار گردید

چشمان او از این اندوه «اختیار از چشم یعقوب جارى مى ساخت تا آن حد که 
اما با این حال سعى مى کرد خود را کنترل کنـد و خشـم    )495( »سفید و نابینا شد
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او مرد با حوصـله و  «. حق نگوید خود را فرو بنشاند و سخنى بر خلاف رضاى
  . )496( »بر خشم خویش مسلط بود

از ظاهر قرآن استفاده مى شود که یعقوب تا آن زمان نابینا نشده بود بلکه این 
بینایى او را از بین برد و ایـن  ، غم و اندوه مضاعف و ادامه گریه و ریختن اشک

برادران که از مجمـوع  . دیک امر اختیار نبود که با صبر جمیل منافات داشته باش
این جریان ها سخت ناراحت شده بودند از یک سو وجدانشان به خاطر داسـتان  
یوسف معذب بود و از سوى دیگر به خاطر بنیامین خـود را در آسـتانه امتحـان    

سخت و سنگین ، نگرانى مضاعف پدر بر آنان، جدیدى مى دیدند و افزون بر این
تـو آن قـدر   ! بـه خـدا سـوگند   «: ه پدر گفتنـد با ناراحتى و بى حوصلگى ب؛ بود

  . )497( »یوسف یوسف مى گویى تا بیمار و مشرف به مرگ شوى یا هلاك گردى
من شکایت پریشانى و اندوه دل را فقـط  «: اما حضرت یعقوب در پاسخ گفت

. )498( »به خدا مى برم و از لطف خداوند چیزهایى مى دانم کـه شـما نمـى دانیـد    
دوم خواست بگوید که من مى دانم یوسف زنده است و روزى  گویا با ذکر جمله

  . خواب او تعبیر خواهد شد و همه شما در برابرش به سجده خواهید افتاد
قحطى در مصر و اطـرافش از جملـه کنعـان    ، همان گونه که قبلا اشاره کردیم

مواد غذایى به کلى تمام شده بـود و دگربـار یعقـوب فرزنـدان را     ، بیداد مى کرد
ولـى ایـن   ، ستور به حرکت کردن به سوى مصر و تاءمین مواد غذایى مى دهـد د

مرتبه در سر لوحه خواسته هایش جستجو از یوسف و برادرش بنیامین را قـرار  
. )499( »بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنیـد  !پسرانم«: مى دهد و مى گوید

از ایـن  ، کار نمانده است از آنجا که فرزندان تقریبا اطمینان داشتند که یوسفى در
از رحمـت  «یعقوب به آنان گوشزد کـرد کـه   ، توصیه و تاءکید پدر تعجب کردند
که قدرت او ما فوق همه مشکلات و سختى  )500( »الهى هیچ گاه ماءیوس نشوید
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چرا که تنها کافران بى ایمان که از قدرت خدا بـى خبرنـد از رحمـتش    «هاست 
  . )501( »مى شوند  ماءیوس 
در ایـن  . ى سومین بار فرزندان یعقوب بارها را بستند و روانه مصر شـدند برا

روح آنـان را آزار  ، سفر برخلافت سفرهاى گذشته یک نوع احساس شـرمندگى 
سخت آسیب دیده و بدنام شده ، مى دهد چرا که سابقه آنان در مصر و نزد عزیز

از سـوى  ، اسـند بشن» گروه سـارقان کنعـان  «اند و شاید بعضى آنان را به عنوان 
دیگر متاع قابل ملاحظه اى براى معاوضه با گندم و سـایر مـواد غـذایى همـراه     

از دست دادن بنیامین و ناراحتى فوق العاده پدر بر مشکلات آنان افـزود  . ندارند
تنها چیزى که در میان انبوه این مشـکلات  . و در واقع کارد به استخوانشان رسید

تسلى خاطر آنان است همان جمله پدر اسـت کـه   و ناراحتى هاى جانفرسا مایه 
از رحمت خدا ماءیوس نباشید که هر مشـکلى بـراى او سـهل و آسـان     : فرمود
آنان بر یوسف وارد شدند و در ان هنگام با نهایت ناراحتى رو به سـوى  «. است

ما و خاندان ما را قحطـى و نـاراحتى و بـلا گرفتـه     ! اى عزیز: او کردند و گفتند
 ». براى خرید مواد غذایى همـراه آورده ایـم  ، متاع کم و بى ارزشى است و تنها

و انتظـار داریـم کـه    «اما با این حال به کرم و بزرگوارى تو تکیه کرده ایـم   )502(
 »پیمانه ما را به طور کامل وفا کنى و در این کار بر ما منت گذار و بخشش نمـا 

خداونـد  «چـرا کـه   ، گیـر و پاداش خود را از ما مگیـر بلکـه از خـدایت ب    )503(
  . )504( »بخشندگان را پاداش خیر مى دهد

بر مـا منـت   «: بعضى گفته اند که منظور از این سخن برادران یوسف که گفتن
قصدشـان  ، همان آزادى برادر بوده است و گرنـه در مـورد مـواد غـذایى    » گذار

  . تا نام تصدق بر آن گذارده شود، گرفتن جنس بدون عوض نبوده است
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، ران حامل نامه اى از طرف پدر براى عزیز مصر بودنـد کـه در آن نامـه   براد
یعقوب ضمن تمجید از عدالت و دادگرى و محبت هاى عزیـز مصـر نسـبت بـه     
خاندانش و سپس معرفى خویش و خاندان نبوتش شرح ناراحتى هاى خـود را  
به خاطر از دست دادن فرزندش یوسف و فرزند دیگـرش بنیـامین و گرفتـارى    

ناشى از خشکسالى را براى عزیز مصر نوشته بود و در پایان از او خواسته هاى 
بود که بنیامین را آزاد کند و تاءکید نموده بود که ما خاندانى هسـتیم کـه هرگـز    

شـرح نامـه در بخـش    . سرقت و مانند آن در میان ما نبوده است و نخواهد بـود 
  . روایت ها خواهد آمد

  بوسه یوسف بر نامه پدر
نامه را گرفته و مـى  ، ى که برادرها نامه پدر را به دست عزیز مى دهندهنگام

بوسد و بر چشمان خویش مى گذارد و گریه مى کند آنچنان که پیراهنى کـه بـر   
این امر برادران را به حیـرت و فکـر   . تن داشت از قطرات اشک خیس مى شود

 ـ ه ایـن چنـین   فرو مى برد که عزیز مصر چه علاقه اى به پدرشان یعقوب دارد ک
نامه اش در او ایجاد هیجان مى نماید و شاید در همـین جـا بـود کـه برقـى در      

به سر   در این هنگام که دوران آزمایش . دلشان زد که نکند او خود یوسف باشد
رو بـه سـوى   ، یوسف نیز سخت بى تاب و ناراحت به نظر مى رسید، رسیده بود

آن هنگام که نادان بودید با یوسف و  آیا هیچ مى دانید در«: برادران کرد و گفت
  . )505( »برادرش چه کردید؟

بزرگوارى یوسف را ملاحظه کنید که اولا گناه آنان را سربسته بیان مى کند و 
ثانیا راه عذرخواهى را به آنان نشان مى دهد که این ، آنچه انجام دادید: مى گوید

ان جهل گذشـته اسـت و   اعمال شما به خاطر جهل و نادانى بوده است و آن دور
از این سخن استفاده مى شود که در گذشته تنها آن . کنون عاقل و فهمیده هستید
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بنیـامین نیـز از شـر آنـان در آن     ، بلا را بر سر یوسف نیاوردند بلکه برادر دیگر
ناراحتى هایى نیز براى او در گذشته به وجود آورده بودنـد  . دوران در امان نبود
این مدتى که در مصر نـزد یوسـف مانـده بـود گوشـه اى از      و شاید بنیامین در 

  . بیدادگرى هاى آنان را براى برادرش شرح داده بود
برادران یوسف با شنیدن این جمله ناگهان تکانى خوردند و خیـره خیـره بـه    

با خود فکر مى کردند که چه شد که ناگهان عزیز . سیماى عزیز مصر نگاه کردند
ن آورده و رفتار جاهلانه ما را نسبت به یوسـف پـیش   مصر نام یوسف را به میا

گویى عزیز مصر در اتفاقات گذشته و آزارهاى که ما به یوسـف کـردیم   ! کشید؟
اما با خـود  . همراه با ما بوده است و شاید فکر کردند که بنیامین به او گفته است

 گفتند بنیامین هم که در آن هنگام حضور نداشت و کسى جز خودشان و یوسـف 
  . از آن ماجرا اطلاعى ندارد و تاکنون نیز به کسى اظهار نکرده اند

کم کم به یادشان افتاد که عزیز مصر در سفرهاى قبلـى نیـز از حـال پـدر و     
برادر دیگرشان جویا مى شد و دقیقا به گزارش هایشان گوش مى داد و گـاهى  

ییر مـى  حالش دگرگون مى شد و تغ، بر اثر شنیدن مصیبت هاى پدرشان یعقوب
به یاد پذیرایى هاى گرمى که عزیز مصـر در سـفر   ، یافت ولى خوددارى مى کرد

همچنـین اصـرار عزیـز    . اول کرد و کالاهایشان را در بارهایشان گذاشت افتادند
براى آوردن بنیامین در سفر اول و سپس نگاه داشتن او با آن تدبیر در سفر دوم 

بروید و از یوسـف  : به آنان فرمودو سخن پدر در هنگام حرکت در سفر سوم که 
این مطالب یکى . و برادرش بنیامین جستجو کنید و از لطف خدا ماءیوس نشوید

زنجیروار از پیش نظرشان گذشت و ناگهان به این فکـر افتادنـد   ، پس از دیگرى
یعنى عزیز مصر همان برادرشان یوسف اسـت کـه   ، که شاید این شخصیت بزرگ

  . آورده اند و روند حوادث او را به این مقام رسانده استکاروانیان او را به مصر 
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این افکار همچون برق به مغزشان تابید و آنان را وادار کرد که سرهاى خـود  
را بلند کرده و در چهره عزیز مصر دقیق شوند و با دقت و تاءملى که در سیماى 

بـرادر مـا   آیا تو همان یوسـف  : او کردند این فکر تقویت شد و خواستند بپرسند
اما مى ترسند اگر حدسشان به خطا نرفتـه و درسـت باشـد و او همـان      ؟هستى

یوسف برادر خودشان باشد که بدون هیچ گونه جرم و تقصیرى آن همـه آزارش  
در چنـین وضـعیتى چگونـه از رفتـار     ؛ دادند و از دامن پر مهر پدر جدا نمودنـد 

اما بزرگـوارى  . گاه کنندگذشته خود عذر بخواهند و با چه رویى به صورت او ن
بـه خـود جـراءت    ، او را به نظر آوردند و طاقت تحمل را هم از کف داده بودند

  !؟آیا تو همان یوسفى«: دادند و پرسیدند
من یوسفم و این هم برادر من است که خدا بر ما منـت گـزارده   ، آرى«: گفت
پیشامدى مـرا   و تا به امروز همه جا به من مهر ورزیده است و در هر )506( »است

هیچ کس نمى داند در این لحظات حساس چه گذشـت و ایـن   . حفظ کرده است
برادرها بعد از ده ها سال که یکـدیگر را شـناختند چـه شـور و غوغـایى برپـا       

چگونه یکدیگر را در آغوش گرفتند و چگونه اشک هاى شـادى فـرو   ، ساختند
نمى تواننـد  ، مى بینند ریختند ولى با این حال برادران که خود را سخت شرمنده

آنان در انتظارند که ببیننـد آیـا گنـاهى کـه     . درست به صورت یوسف نگاه کنند
لذا رو به سوى برادر کردنـد و  ، است یا نه  قابل عفو و بخشش ، مرتکب شده اند

خداوند تو را بر ما مقدم داشته است و برترى داده است ! به خدا سوگند«: گفتند
  . )507( »ر بودیمو ما خطاکار و گناهکا

امروز هیچ گونه سرزنش و تـوبیخ و ملامتـى   «: یوسف نیز در جوابشان گفت
و از جانب من آسوده خاطر باشید که شما را عفو کردم  )508( »بر شما نخواهد بود

و گذشته ها را نادیده مى گیرم و از جانب خداى تعالى نیز مى توانم این نوید را 
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چرا که او مهربان ، خدا نیز از گناه شما درگذرد«که  به شما بدهم و از او بخواهم
  . )509( »ترین مهربانان است

پسران یعقوب نفس راحتى کشیدند و گذشته از احساس غرور و عظمتى کـه  
فکرشـان از انتقـام یوسـف هـم     ، در پناه عزیز مصر در وجود خویش مى کردند

تعالى نیز براى آنـان   آسوده شد و با وعده اى که یوسف به آنان داد که از خداى
  . از این جهت تا حدودى آسوده خاطر شدند، آمرزش بخواهد

اما در اینجا غم و اندوه دیگرى بر دل برادران سنگینى مى کرد و آن این کـه  
رنجى طاقت فرسا ، پدر بر اثر فراق فرزندانش نابینا شده است و ادامه این حالت

بـراى حـل ایـن    . ت بر جنایت آنـان براى همه خانواده و افزون بر این دلیلى اس
  : مشکل بزرگ یوسف چنین گفت

  این پیراهن مرا ببرید و روى صورت پدرم بیندازید که بینا مى شود سـپس  «
  . )510( »با تمام خانواده پیش من بیاید

باید همان کسـى  ، کسى که پیراهن شفابخش مرا نزد پدر مى برد: یوسف گفت
او برد تا همان گونـه کـه او پـدر را ناراحـت      باشد که پیراهن خون آلود را نزد

سـپرده  » یهـودا «از این رو این کار به ! این بار خوشحال و فرحناك کند، ساخت
زیر او گفت من آن کسى بودم که پیراهن خونین را نزد پـدر بـردم و گفـتم    ، شد

فرزندت را گرگ خورده و این نشان میدهد که یوسف با آن همه گرفتـارى کـه   
یهودا نیز پیراهن را گرفـت  . ئیات مسائل اخلاقى نیز غافل نمى ماندداشت از جز

مسافت مصر تا کنعان هشتاد فرسخ بود . به راه افتاد، و همچنان سر و پاى برهنه
و آذوقه اى که یهودا با خود برد هفت گرده نان بود که او پیش از تمام شدن نان 

گفته اند کـه یوسـف دویسـت     بعضى. )511( ها خود را به کنعان و نزد پدر رسانید
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مرکب با سایر لوازم سفر به کنعان فرستاد و از آنان خواست همه خاندانش را به 
  . مصر بیاورند

  بشارت به یعقوب
ناگهـان در   )512( »بیرون آمد) از مصر(و چون کاروان «: قرآن کریم مى فرماید

یعقـوب   ،خانه یعقوب حادثه اى رخ داد که همه را در بهت و تعجـب فـرو بـرد   
اگز زبان به بـدگویى نگشـایید و   «: تکانى خورد و با اطمینان و امید کامل گفت

مرا به سفاهت و نادانى و دروغ نسبت ندهید به شما مى گویم من بـوى یوسـف   
و از این جمله معلوم مى شود یعقوب آنچه را از  )513( »عزیزم را احساس مى کنم

درك کـرده بـود نمـى    ، اسـت ایمـانى  راه وحى الهى و الهام غیبى یـا از روى فر 
زیرا از تکذیب و تمسخر و سـرزنش کسـان خـود بـیم     ، توانست صریحا بگوید

بـه  «: زیرا بى درنگ در جوابش با ناراحتى گفتند، از قضا همین طور بود. داشت
  . )514( »خدا قسم تو در همان گمراهى دیرین خود هستى
همـان  » گمراهى دیرین«ن از برخى از مفسران احتمال داده اند که مقصود آنا

چنان که در آغاز داسـتان سخنشـان را نقـل    ، افراط در محبت یوسف بوده است
یوسف و برادرش نزد پر محبوب تر از ما هستند و بـه راسـتى   «: کردیم که گفتند

  . »که پدر ما در گمراهى آشکارى است
 به هر حال انتظار خیلى زود بـه پایـان رسـید و پـس از گذشـتن چنـد روز      

کاروان از راه رسـید و احتمـالا پیشـاپیش کـاروان یکـى از پسـران یعقـوب را        
مشاهده کردند که با شتاب از راه رسید و با چهره اى خوشحال و خندان سـراغ  
یعقوب را گرفت و پیش از هر چیز خود را به او رساند و پیراهن یوسـف را بـه   

ف و مقام و عظمتى که یعقوب بینا گردید و از زنده بودن یوس. صورت او انداخت
هنگامى که بشارت دهنده آمـد  «: قرآن مى فرماید. اکنون در مصر دارد آگاه شد
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و  )515( »ناگهان بینایى خود را به دسـت آورد ، پیراهن را بر صورت او افکند(آن 
آیا به شما نگفتم من از خـدا  «: در آن هنگام یعقوب با لحن قاطعى به آنان گفت

  )516( »!شما نمى دانید؟ چیزهایى سراغ دارم که
لحظـه اى بـه   . این معجزه شگفت انگیز برادران را سخت در فکـر فـرو بـرد   

گذشته اى مملو از خطا و گناه و اشـتباه و تنـگ   ، گذشته تاریک خود اندیشیدند
از خدا بخواه کـه   !پدر جان«: سپس دست به دامن پدر زدند و گفتند، چشمى ها

  . )517( »ا که ما گناهکار و خطا کار بودیمگناهان و خطاهاى ما را ببخشد چر
یعقوب بزرگوار نیز که در سـیماى فرزنـدان خـود شـرمندگى و پشـیمانى از      
اعمال گذشته را به خوبى مشاهده مـى کنـد و چـون مـى بینـد کـه وجدانشـان        

وعـده  ، ناراحت است و از عواقب سـهمگین گناهـان خـود بیمنـاك و نگراننـد     
به زودى براى شما از پروردگارم طلـب آمـرزش   «: داستغفار داد و به آنان فرمو

  . )518( »مى کنم
دعاى خود را موکل به ساعتى کرد کـه دعـا   ، چنان که در روایات آمده است

در آن مستجاب مى شود و با این وعده اطمینان بخش خواست تا قلب آنـان را  
خـداى    به استجابت دعاى خویش محکم کند و خاطرشان را از نظـر آمـرزش   

  . عالى مطمئن سازدت

  لحظه وصال
یعقوب به فرزنـدان خـود   : روایت شده که فرمود در حدیثى از امام باقر 

. دستور داد که همین امروز بار سفر را ببندید و با همه خاندان خود حرکت کنیـد 
به دنبال این دستور فرزندان یعقوب به سرعت وسایل سفر را آماده کردنـد و بـا   

اوانى راه مصر را در پیش گرفتند و فاصله میان کنعـان و مصـر را نـه    اشتیاق فر
  . روزه پیمودند و به مصر وارد شدند
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آخرین ساعات فراق نیز سپرى شد و کاروان فلسطین از راه رسـید و پـدر و   
پسر همدیگر را در آغوش کشیدند و پس از سال ها جدایى و غـم و انـدوه بـه    

هنگـامى کـه بـر یوسـف     «: که قرآن مى فرمایدچنان . دیدار یکدیگر نایل شدند
 )519( .»یوسف پدر و مادرش را در آغوش گرفت، وارد شدند

از ظاهر این آیه چنین استفاده مى شود که مادر یوسف نیـز در آن روز زنـده   
نایل گردید اگر چـه  ، بود و همراه کاروان به مصر آمد و به دیدار فرزند دلبندش

خالـه  ، ده نبود و یعقوب پس از مرگ مادر یوسـف بعضى گفته اند که مادرش زن
اش را به همسرى انتخاب کرده بود و در این مراسم همان خاله یوسـف حضـور   

  )520( .داشت که قرآن از او به مادر یوسف تعبیر کرده است
سرانجام شیرین ترین لحظه زندگى یعقوب تحقـق یافـت و در ایـن دیـدار و     

لحظـاتى بـر یعقـوب و یوسـف     ، داده بـود وصال که بعد از سال ها فراق دسـت  
گذشت که جز خدا هیچ کس نمى داند که آن دو چه احساساتى در این لحظـات  

  . چه اشک هاى شوق ریختند و چه ناله هاى عاشقانه سر دادند، شیرین داشتند

  اشاره یوسف به تعبیر خواب خود
 همه در سرزمین مصر قدم بگذارید که به خواست خـدا «: سپس یوسف گفت

مصر در حکومـت یوسـف امـن و امـان      )521( ». همه در امنیت کامل خواهید بود
شده بود و از این آیه شریفه نیز استفاده مى شود که یوسـف بـه اسـتقبال پـدر و     

  . مادر تا بیرون دروازه شهر آمده بود
. )522( »او پدر و مادرش را بر تخت نشاند«هنگامى که وارد کاخ یوسف شدند 

ت الهى و عمق این موهبت و لطف پروردگار آنچنـان بـرادران و   عظمت این نعم
  . )523( »همه در برابر او به سجده افتادند«پدر و مادر را تحت تاءثیر قرار داد که 
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ایـن تعبیـر    !پـدر جـان  «: رو به سوى پدر کرد و گفت، در این هنگام یوسف
. )524( »یـدم  د، خوابى است که قبلا در آن هنگام که کودك خردسالى بیش نبودم

مگر نه این است که در خواب دیده بودم خورشید و ماه و یازده ستاره در برابـر  
خداونـد ایـن   «، ببین همان طورى که تو پیش بینى مى کـردى . من سجده کردند

آن ، خواب را به واقعیت مبدل ساخت و پروردگار بـه مـن لطـف و نیکـى کـرد     
  . )525( »زمانى که مرا از زندان خارج ساخت

جالب این که درباره مشکلات زندگى خود فقط سـخن از زنـدان مصـر مـى     
اضـافه    سپس ! گوید اما به خاطر برادران سخنى از چاه کنعان را به میان نیاورد

خداوند چقدر به من لطف کرد که شما را از آن بیابان کنعان به اینجـا آورد  «کرد 
شیطان در ایـن کـار   . )526( »دبعد از آن که شیطان در میان من و برادرانم فساد کر

چرا که یوسف نمى خواهـد از خطاهـاى گذشـته    ، دخالت کرد و عامل فساد شد
سرانجام مى گوید همه این مواهـب از ناحیـه خـدا اسـت     . برادران شکایت کند

چرا که پروردگارم کانون لطف است و هر چیز را بخواهد لطف مى کند و چـرا  «
  . )527( »که او دانا و حکیم است 

سپس روى نیاز به سوى پروردگار متعال کرده و بـراى سـپاس نعمـت هـاى     
تو بودى که این فرمانروایى را به من دادى و تعبیر ! پروردگارا«: الهى چنین گفت

مـرا  ! پروردگـارا ، تویى آفریدگار آسمان هـا و زمـین  . خواب را به من آموختى
 . )528( »مسلمان بمیران و به صالحان ملحق فرما

ردان الهى هر چه دارند و به هر چه مى رسند همه را از خدا مى دانند م، آرى
و هیچ گاه ولى نعمت خود را فراموش نمى کنند و حتى سختى ها و بلاها را نیز 
از او مى دانند و به آن به چشم تربیت و تکامل براى خود مى نگرنـد و در هـر   

 . حال تسلیم اراده حق تعالى و سپاسگزار او هستند
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  عمر و مدفن یعقوب و یوسف مدت 
جنازه او را بـه فلسـطین   ، یوسف بنابر وصیت پدر، چون یعقوب از دنیا رفت

در ایـن کـه   . برد و در کنار قبر ابراهیم و اسحاق دفن نمود و به مصـر بازگشـت  
بسـیارى  . اختلاف اسـت ، یعقوب پس از ورود به مصر چند سال در آنجا زیست

توقف آن حضرت در مصر هفده سال بود و پس از آن از دنیـا   گفته اند که مدت
برخـى  . در روایات و تواریخ اختلاف است درباره مدت عمر یوسف . رفت

  . یکصد و ده سال ذکر کرده اند و عده اى یکصد و بیست سال نوشته اند
در تفسیر خود نقل کرده است که چون یوسـف از  ) رحمه االله(مرحوم طبرسى 

. او را در تابوتى از سنگ مرمر نهادند و میـان رود نیـل دفـن کردنـد    ، نیا رفتد
علت این کار آن بود که چون یوسف از دنیا رفت مردم به نزاع پرداختنـد و هـر   
دسته اى مى خواستند جنازه آن حضرت را در محله خود دفن کنند و از برکـت  

ه جنازه را در رود نیل سرانجام مصلحت دیدند ک. آن جسد مطهر بهره مند گردند
دفن کنند تا آب نیل از روى آن بگذرد و به همه شهر برسد و برکت آن جنازه به 

همچنـان   این قبر تا زمان حضرت موسـى  . طور مساوى به همه مردم برسد
در روزد نیل بود تا وقتى که آن حضرت او را از نیل بیرون آورد و بـه فلسـطین   

  )529( .برد

  در روایات قوب و یوسف حضرت یع
  سن یوسف هنگام خواب دیدن

یوسـف یـازده بـرادر    : روایت شده که فرمود در تفسیر قمى از امام باقر 
یوسف : آنگاه فرمود. داشت و تنها برادرى که با او از یک مادر بودند بنیامین بود

ل کرد و پدر سـفارش کـرد   درسن نه سالگى این خواب را دید و براى پدرش نق
  )530( .که خواب خود را نقل نکند
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  علت ابتلاى یعقوب به فراق یوسف
به سند خود از ابى حمزه ثمالى روایت شده که من بـا امـام   ، در معان الاخبار

، او وقتى از نماز و تسبیح فارغ شد. نماز صبح روز جمعه را خواندم سجاد 
حضرت کنیزش . بودم  من هم برخاستم و در خدمتش . برخاست تا به منزل برود

، از در خانه ام سـائلى دسـت خـالى رد نشـود    : سکینه را صدا زد و به او فرمود
  . چیزى به او بخورانید زیرا امروز جمعه است

  . آخر همه سائلها مستحق نیستند: عرض کرد
مـا بـه    زیرا مى ترسم در میان آنان یکى مستحق باشد و !اى ثابت: اما فرمود

آن وقت آن چه که بر سر یعقوب و آل یعقـوب  ، او چیزى نخوارنیم و ردش کنیم
  . پس به همه آنان طعام بدهید، نازل شد بر سر ما اهل بیت نیز نازل شود

رسم یعقوب این بود که هر روز یک قوچ مى کشت و آن را صدقه مـى داد و  
روزه گیـر و اهـل    و مـؤمن روزى سائلى . خود و عیالش هم از آن مى خوردند

، آن مـرد غریـب و رهگـذر   . حقیقت هنگام افطار از در خانه یعقوب مى گذشت
مـدتى ایسـتاد و   . صدا زد که از زیادى غذایتان چیزى به سائل گرسنه بخورانید

از غـذاى  . چند نوبت تکرار کرد ولى حق او را ندادند و گفتارش را باور نکردند
انا الله گفت و گریه کـرد و شـگایت   ، شد اهل خانه ماءیوس شد و هوا که تاریک

. گرسنگى خود را به درگاه خدا برد و تا صبح شکم خود را در دست مى فشـرد 
یعقوب و آل او آن شـب را سـیر   . صبح هم روزه داشت و مشغول حمد خدا بود

خوابیدند و صبح در حالى از خواب برخاستند که مقدارى غذا از شب قبل مانده 
  . بود

صبح همان شب خداوند به یعقوب وحـى فرسـتاد کـه اى    : ودامام سپس فرم
تو بنده مرا خوار کردى و با همین عملت غضـب مـرا بـه سـوى خـود       !یعقوب
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کشاندى و خود را مستوجب تاءدیب و عقوبت من کردى و مستوجب این کردى 
محبوب ترین انبیا نـزد مـن پیغمبـرى     !اى یعقوب. که بر تو و پسرانت بلا فرستم

بت به مساکین از بندگانم ترحم کند و ایشان را به خود نزدیک کند و است که نس
دیشب وقتى بنـده   !اى یعقوب. غذایشان دهد و براى آنان ملجاء و پناه گاه باشد

که مردى قانع به اندکى از دنیاست و به » دمیال«عبادت گر و کوشاى در عبادتم 
بـه  ، گفت» انا الله«او . یدچیزى به او نداد، خانه ات آمد و از شما درخواست کرد

گریه در آمد و به من شکایت آورد و تا صبح شکم خالى خود را در بغل گرفت 
. و حمد خدا را به جاى آورد و براى خشنودى من دوباره صبح نیـت روزه کـرد  

تو با فرزندانت همه با شکم سیر خوابیدند با این کـه غـذاى زیـادى     !اى یعقوب
  . مانده بود

نمى دانستى که عقوبت و بلاى من نسبت به اولیایم سریع تر مگر  !اى یعقوب
به خاطر حسن نظرى که نسبت به دوستانم دارم اولیـایم  ، آرى. است تا دشمنانم

ولـى دشـمنانم را وسـعت و    ) تا کفاره گناهانشان شود(را در دنیا گرفتار مى کنم 
ورد و تو و اینک بدان که به عزتم سوگند بر تو بلایى خواهم آ. گشایش مى دهم

فرزندانت را هدف مصیبتى قرار خواهم داد و تـو را بـا عقوبـت خـود تاءدیـب      
پس خود را براى بلا آماده کنید و به قضاى مـن رضـا دهیـد و بـر     ؛ خواهم کرد

  . مصائب صبر کنید
یوسف چه  !فدایت شوم: عرض کردم به امام سجاد : ابوحمزه ثمالى گوید
  وقت آن خواب را دید؟

گرسـنه بـه   » دمیـال «در همان شب که یعقوب و آلش سیر و : حضرت فرمود
صبح که از خواب برخاستند یوسف آن خواب را بـراى پـدر تعریـف    ، سر بردند

یعقوب وقتى خواب یوسف را شنید انـدوهگین بـود تـا آنکـه خـدا وحـى       . کرد
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عریف خواب خود را براى برادران ت: یعقوب فرمود. اینک آماده بلا باش؛ فرستاد
ولى یوسف خواب را براى برادران ، مکن که من مى ترسم بلایى بر سرت بیاورند

حسدى تنـد ایجـاد شـد و      در ابتداى این مصیبت در دل فرزندانش . تعرف کرد
یعقوب نیز یقین داشت کـه  . وقتى آن خواب را از او شنیدند بسیار ناراحت شدند
امـا مـى   ، رفتار خواهـد شـد  مقدرى برایش تقدیر شده و به زودى به مصیبتى گ

محبـت و  ، ترسید این بلاى خدایى مخصوصا از ناحیه یوسف باشد چـون در دل 
علاقه شدیدى به او داشت ولى قضا و قدر خدا کار خـود را کـرد و یعقـوب در    

لاجرم یوسـف را را در شـدت بـى میلـى بـه      ؛ کارى نمى توانست بکند، دفع بلا
ه بود که این بـلا فقـط بـر سـر یوسـف      در حالى که دریافت، دست برادران سپرد

  . خواهد آمد
یعقوب به شتاب خود را به ایشان ، فرزندان یعقوب وقتى از خانه بیرون رفتند

رسانید و یوسف را بگرفت و به سـینه چسـبانید و بـا او معانقـه کـرد و سـخت       
این بار با عجله ، فرزندان. بگریست ولى بناچار دوباره به دست فرزندانش سپرد

او ، وقتى کاملا دور شدند. د تا مبدا پدر بنگرد و یوسف را از دستشان بگیردرفتن
را به باتلاقى که درخت انبوهى داشت بردند و گفتند سر او را مى بریم و زیر این 

ولى بزرگ ترشان گفت کـه  . درخت مى گذاریم تا شبانگاهان طعمه گرگان شود
او را گرفتـه و  ، انیان رهگذریوسف را مکشید ولیکن در چاهش بیندازید تا کارو

پس او را به کنار چاه آوردند و در چاه انداختند به خیال ایـن کـه   . با خود ببرند
اى دودمـان  : فریـاد زد ، ولى وقتى در ته چـاه قـرار گرفـت   . در چاه غرق شود

وقتى دیدند او غرق نشـده بـه   . از قول من به پدرم یعقوب سلام برسانید !رومین
آن قـدر  . د از اینجا کنار نرویم تا زمـانى بفهمـیم مـرده اسـت    بای: یکدیگر گفتند

گفـت و  » اناالله«، وقتى یعقوب کلام ایشان را شنید. ماندند تا از او ماءیوس شدند
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پس خویشـتن  . آماده بلا باش: گریه کرد و به یاد وحى الهى افتاد که فرموده بود
انسـت کـه خداونـد    او مى د، آرى. دارى کرد و یقین کرد که بلا نازل شده است

آن هم قبل از آن که خواب یوسـف را  ، گوشت بدن یوسف را به گرگ نمى دهد
  . به تعبیر برساند

من به خانه رفتم ، تمام شد چون حدیث امام سجاد : ابوحمزه ثمالى گوید
دیـروز شـرح داسـتان     !فدایت شوم: و فردا دوباره شرفیاب شدم و عرض کردم

اینک بفرمایید برادران یوسف چه کردنـد  . را ناتمام گذاشتىیعقوب و فرزندانش 
  و داستان یوسف به کجا انجامید؟

فرزندان یعقوب وقتى روز بعد از خواب برخاسـتند بـا خـود    : حضرت فرمود
آیـا مـرده   ، برویم و سرى به چاه بزنیم و ببینیم کار یوسف به کجا انجامید: گفتند

  ؟است یا زنده
کنار چاه قافله اى را دیدند که دلو به چاه مى اندازند  وقتى به چاه رسیدند در
از دور نـاظر  ، یوسف را بدان آویزان شـده دیدنـد  ، و چون دلو را بیرون کشیدند

بـرده اى از چـاه   ! مژده دهید: مردم قافله را صدا زد که، بودند که آب کش قافله
ست که دیـروز  این برده از ما: برادران یوسف نزیک آمدند و گفتند. بیرون آوردم

با این بهانه یوسف را از . در چاه افتاده بود و امروز آمده ایم او را بیرون بیاوریم
یا باید اقـرار کنـى کـه    : قافله گرفتند و به ناحیه اى از بیابان بردند و به او گفتند

مـرا  : یوسف گفت. برده ما هستى تا ما تو را بفروشیم و یا این که تو را مى کشیم
چـه  : پس یوسف را نزد قافله آوردند و گفتند. مى خواهید بکنید مکشید هر چه

کس این غلام را از ما مى خرد؟ مردى او را به بیست درهـم خریـدارى کـرد و    
خریدار یوسف او را همه جا با خـود مـى   . برادران هم به همین مبلغ اکتفا کردند

  . برد تا به شهر مصر آورد و در آنجا به پادشاه مصر فروخت
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در آن روز که : عرض کردم مزه اضافه مى کند که من به امام سجاد ابوح
عـرض  . پسرى نـه سـاله بـود   : یوسف را به چاه انداختند چند ساله بود؟ فرمود

مسـیر  : در آن روز بین منزل یعقوب و مصر چقـدر فاصـله بـود؟ فرمـود    : کردم
  . )531( دوازده روز

روایـت   از امـام صـادق   ، ا مردىدر تفسیر عیاشى از ابى خدیجه و او ر
یعقوب از این رو به داغ فراق یوسف مبـتلا شـد کـه گوسـفندى     : کرده که فرمود

محتاج به غذا بود و » قوم«و یا » یوم«چاق کشته بود و یک از اصحابش به نام 
گوسفند را خورد و ، یعقوب از او غفلت کرد، آن شب چیزى نیافت که افطار کند

همه روزه ، از آن به بعد. در نتیجه به درد فراق یوسف مبتلا شد، او ندادچیزى به 
و ایـن  . هر که روزه است بر سر سفره یعقوب حاضر شود: منادیش فریاد مى زد

  )532( .ندا را هر صبح و شام تکرار مى کرد

  فرمانروایى یوسف در مصر
روایـت   در تفسیر خود از کتاب نبوت از امام رضـا  ) رحمه االله(طبرسى 

دسـت  ، یوسف پس از این که فرمانروا گردید«: کرده است که آن حضرت فرمود
، انبارها را پـر کـرد  ، به کار جمع آورى آذوقه و غله زد و در هفت سال فراوانى

مردم هر چه ، در سال اول. شروع به فروش غله کرد، چون سالهاى قحطى رسید
تا جـایى  ، وسف دادند و آذوقه و غله گرفتنددرهم و دینار و پول نقد داشتند به ی

که دیگر در مصر و اطراف آن درهم و دینارى نماند جز آن که ملک یوسف شده 
جواهرات و زیورآلات خود را نزد یوسف آوردند و در ، چون سال دوم شد. بود

تا جایى که دیگر زیور آلاتى نماند جـز آن کـه در ملـک    ، آذوقه گرفتند، مقابل
هر چه دام و چهارپا داشتند همه را به یوسف دادنـد و  ، در سال سوم. یوسف بود

تا جایى که دیگر چهارپایى در مصر نبود مگر آن که ملک یوسف ، آذوقه گرفتند
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هر چه غـلام و کنیـز و بـرده داشـتند همـه را بـه یوسـف        ، در سال چهارم. بود
م و کنیـزى  تا جایى که دیگر در مصر غـلا ، فروختند و آذوقه گرفتند و خوردند

خانه و املاك خود را به یوسف دادند و ، سال پنجم. نماند که ملک یوسف نباشد
تا آنجا که در مصر و اطراف آن خانه و باغى نماند مگـر آن کـه   ، آذوقه خریدند

مزارع و آب ها را به یوسف دادند و با آذوقـه  ، سال ششم. ملک یوسف شده بود
، سـال هفـتم  . د کـه ملـک یوسـف نباشـد    مبادله کردند و دیگر مزرعه و آبى نبو

خودشان را به یوسف فروختند و آذوقه خریدند و دیگر برده و آزادى نبـود کـه   
در ملـک  ، هر آزاده و برده اى با هر چـه داشـت  ، از این رو. ملک یوسف نباشد
تا کنون ندیده و نشنیده ایم که خداوند چنـین  «: مردم مى گفتند. یوسف شده بود

عنایت کرده باشد و چنین علم و حکمت و تدبیرى بـه کسـى   ملکى به پادشاهى 
  . »داده باشد

در ایـن نعمـت و سـلطنتى کـه     «: یوسف به پادشاه مصر گفت، در این هنگام
راءى خـود را در  ، خداوند به من در مملکت مصر عنایت کرده چه نظـرى دارى 

ا از بـلا  من در کارشان نظرى جز خیر و صلاح نداشته ام و آنان ر. این باره بگو
راءى ، هر چه خود صلاح مى دانى درباره شان انجام ده: شاه گفت. »نجات دادم

  !همان راءى توست
من خدا را گواه مى گیرم و تو نیز شاهد باش که من همه مردم : یوسف فرمود

اکنـون  . مصر را آزاد کردم و امـوال و غـلام و کنیزشـان را بـه آنـان بـازگردانم      
مشروط بـر آن کـه بـه    ، را نیز به خودت وامى گذارم پادشاهى و فرمانروایى تو

 . سیره و روش من رفتار کنى و بنابر حکم من حکم کنى

این کمال افتخار و سربلندى من است که جز به روش و سـیره تـو   : شاه گفت
اگر تو نبودى توانایى بر این کار . رفتار نکنم و جز بر طبق حکم تو حکمى نکنم
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. ت و شوکتى را که دارم از برکت تو به دسـت آوردم نداشتم و این سلطنت و عز
اکنون گواهى میدهم که خدایى جز پروردگار یگانه نیست که شریکى ندارد و تو 
فرستاده و پیغمبر او هستى و در همین منصبى که تو را بدان منصـوب داشـته ام   

  )533( .بمان که در نزد ما همان منزلت و مقام را دارى و امین ما هستى

  ر یوسف براى نگه داشتن بنیامینتدبی
روایت کرده که از  از امام صادق ، در تفسیر عیاشى به نقل از مردى شیعه

اى «: کردم که مـى فرمایـد   سئوالآن حضرت از معناى قول خدا درباره یوسف 
یوسف را از پدرش ، برادران، آرى: فرمود امام » . کاروانیان شما دزد هستید

به شهادت این ؛ نه دزدیدن پیمانه سلطنتى؛ زدیده بودند مقصود یوسف همین بودد
نگفـت  . »مگر چه چیز را گم کـرده ایـد؟  «: کردند سئوالکه هنگامى که برادران 
به همـین  . بلکه گفت ما پیمانه سلطنتى را گم کرده ایم، شما پیمانه ما را دزدیدید

 . ان دزدیدن یوسف استهم، شما دزدید: دلیل مقصودش از این که گفت

خـدمت امـام   : در کافى به سند خود از حسن صیقل روایت کـرده کـه گفـت   
. اءیتهـا العیـر انکـم لسـارقون    : درباره یوسف که گفت: عرض کردم صادق 

نه برادران او دزدى کرده بودند و نه ، به خدا: روایتى به ما رسیده است که فرموه
بلکه بزرگ تر شان این «: ابراهیم خلیل که گفته بود چنان که، او دروغ گفته بود

و حال آن که به خدا قسـم  » اگر حرف مى زنند از خودشان بپرسید، کار را کرده
  . بت ها ر شکسته بود و نه ابراهیم دروغ گفته بود؛ نه بزرگ تر بت ها

 نزد شما چه جوابى در !صیقل: فرمود امام صادق : حسن صیقل مى گوید
. امام چیزى نداریم  ما جز تسلیم در برابر فرمایش : عرض کردم ؟این باره هست
آن دو را کـه  . خداوند دو چیز را دوست دارد و دو چیـز را دشـمن  : امام فرمود

متخاصـم را جهـت اصـلا و    (رفت و آمد کردن میان دو صـف  ؛ دوست مى دارد
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قدم : دشمن مى دارد و نیز دروغ در راه اصلاح است و آن دو را که) آتشى دادن
. و دروغ در غیر اصلاح است) افروختن  میان دوکس آتش (زدن در میان راه ها 

مقصـودش اصـلاح و   ، »بلکه این کار را بزرگشان کرده«: اگر گفت ابراهیم 
، راهنمایى قوم خود به درك ایـن معنـا بـود کـه آن خـدایانى کـه مـى پرسـتند        

مقصودش از آن کلام اصلاح بـوده  ، چنین یوسفموجوداتى بى جان هستند و هم
  )534( .است

  تهمت دزدى برادران به یوسف
امـام رضـا   : در تفسیر عیاشى از اسماعیل بن همام روایـت کـرده کـه گفـت    

کمربندى داشت کـه انبیـا و بزرگـان یکـى پـس از      ، اسحاق پیغمبر: فرمود 
ین کمربند نزد عمـه او بـود و   در زمان یوسف ا. دیگرى آن را به ارث مى بردند

. یوسف نیز نزد عمه اش به سر مى برد و عمه اش او را خیلى دوست مى داشت
روزى حضرت یعقوب کسى را نزد خواهرش فرستاد و گفت که یوسف را روانـه  

: عمه یوسف به فرستاده یعقوب گفـت . دوباره مى گویم تا نزد تو بیاید، منزل کن
سپس . فردا نزد شما روانه اش مى کنم، و را ببویمفقط امشب را مهلت دهید من ا

فـرداى آن روز آن  ، براى این که یعقوب را قانع سازد که چشم از یوسف بپوشـد 
کمربند را از زیر پیراهن یوسف به کمرش بست و پیراهنش را روى آن انـداخت  

مـدتى  : به نزد برادرش یعقـوب رفـت و گفـت     سس . و او را نزد پدر روانه کرد
ه کمربند ارثى را گم کـرده ام و اینـک مـى بیـنم کـه یوسـف آن را زیـر        است ک

، چون قانون مجازات دزد در آن روز این بـود کـه سـارق   . پیراهنش بسته است
 .از این رو با دسیسه یوسف را نزد خود برد و نگه داشت، برده صاحب مال شود

)535(  
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  آگاهى یعقوب از زنده بودن یوسف
مقصـود یعقـوب بـه    : عرض کردم ه امام باقر ب: حنان بن سدیر مى گوید

آیـا   )536( ؟چیسـت » بروید و یوسـف و بـرادرش را بجوییـد   «: پسرانش که گفت
مى دانست که او زنـده  ، یقعوب پس از آن که بیست سال از یوسف دور شده بود

 ؟چگونه مى دانست که او زنده اسـت : عرض کردم، آرى: فرمود امام  ؟است
هنگام سحر دعا کرد و از خدا خواست که فرشته مـرگ بـر او   : فرمود امام 

خداوند عزوجل دعایش را اجابت کرد و فرشـته مـرگ کـه نـامش     . نازل گردد
: فرمـود  ؟چه مى خـواهى  !اى یعقوب: بریال گفت. بود نزد یعقوب آمد» بریال«

گیرى یـا جـدا جـدا؟     بگو بدانم آیا جان هایى را که مى گیرى دست جمعى مى
آیا در میان این جان هایى که گرفتـه اى  : فرمود. جدا جدا مى گیرم: بریال گفت

: عـرض کـرد  ) ؟آیا یوسف را قبض روح کرده اى( ؟به جان یوسف برخورده اى
بروید و یوسف : یعقوب دانست که یوسف زنده است و به فرزندانش فرمود. خیر

  )537( .و برادرش را بجویید

  سف به پدرتواضع یو
بـا   حضرت یوسـف  ، نقل شده است بنابر روایاتى که از امام صادق 

. آمدنـد  ان خود با نظم و شکوه خاصى به استقبال یعقـوب  مأمورگروهى از 
یوسف بر پدر سالم و احترام کرد ولى همین کـه  ، هنگامى که نزدیک هم رسیدند

مناسب ندید کـه بـا آن شـکوه و عظمـت از     ، اده شودخواست از مرکب خود پی
: جبرئیل در همان حال بر او نازل شد و به یوسف گفـت . مرکب خود پیاده شود
نورى از کف دست او ، چون یوسف دست خود را باز کرد. دست خود را باز کن

  یوسف گفت که این نور چه بود؟. به طرف آسمان ساطع گشت
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زیـرا لحظـه اى   ، ت که از صلب تو خارج شداین نور نبوت اس: جبرئیل گفت
  )538( .به پدرت تواضع نکردى و در مقابل او پیاده نشدى، پیش

  حجت خداوند بر بندگان یوسف 
روز قیامت زن زیبارویى را که بـه خـاطر زیبـایى    : فرمودند امام صادق 

مـرا زیبـا   ! پروردگـارا : او مى گویـد . مى آورند، اش فریفته و گمراه گشته است
را مى آورند و به  در این هنگام مریم ، خلق کردى و نتیجه آن شد که دیدى

امـا مفتـون و   ، ما او را هم زیبـا آفریـدیم   ؟تو زیباترى یا این: آن زن مى گویند
  . گمراه نشد

سپس مرد زیبایى را مى آورند که به خاطر زیبایى اش به فتنه و گناه کشـیده  
آن ، مرا زیبا آفریدى و نتیجه از جانب زنـان ! پروردگارا: او مى گوید. شده است

را مـى آورنـد و بـه آن     پس در این موقع حضرت یوسف . شد که مى دانى
تو زیباترى یا این مرد؟ ما او را هم زیبا آفریدیم اما گرفتار فتنـه  : مرد مى گویند
  . و فساد نشد

لازده اى را مى آورند که بر اثر آن به فتنه و گمراهى آنگاه شخص گرفتار و ب
مرا به شدت گرفتارى و بلا مبتلا کردى ! پروردگارا: او مى گوید. در افتاده است

را مى آورنـد و بـه    پس حضرت ایوب . تا این که به فتنه و تباهى درافتادم
او هم به  ؟و بلاى اینآیا رنج و بلاى تو سخت تر بود یا رنج : آن مرد مى گویند

  )539( .رنج و بلا درافتاد اما هرگز دچار فتنه و گمراهى نشد

  دیدار زلیخا و یوسف
یوسـف بـا   ، در روایات وارد شده است که چون یعقوب به دیدن یوسف رفت

گذشت که در ) زلیخا(در راه بر همسر عزیز . مرك خود به استقبال او بیرون آمد
او را شناخت و ، همسر عزیز چون یوسف را دید ،غرفه خود مشغول عبادت بود
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چـه  ، مرا به انـدوهى دراز گرفتـار کـردى   ! اى سوار !هان: با صدایى نالان گفت
نکوست تقوا و پرهیزگارى که چه بندگانى را آزاد کرد و چه زشت است گناه که 

  )540( .چه آزادها را بنده ساخت

  قهرمان پاکدامنى
ه سال در منزل عزیز مصر به سر برد تـا  مدت س، یوسف: ابن عباس مى گوید

از آن تاریخ یوسف هفت سال تمام . آن که همسر او دلباخته جمال یوسف گشت
روزى زلیخا . بر زمین مى نگریست و هرگز اتفاق نیفتاد که بر چهره زلیخا بنگرد

یوسـف کـه    !چشمان زیبایى دارى. سرت را بالا بیاور و مرا نگاه کن: به او گفت
اولین چیزى که در قبـر بـر روى   : گفت، در کلام او تشخیص داده بودشیطنت را 

چـه  : آنگاه زلیخـا اظهـار داشـت   ! صورتم خواهد افتاد همین چشمانم مى باشد
کافى است کـه  : یوسف در پاسخ عشوه گرى هاى او گفت !بوعى مطبوعى دارى

در آن هنگـام از مـن گریـزان    ، سه روز بعد از مرگم بوى من به مشـامت برسـد  
یوسف پاسـخ   ؟چرا به من نزدیک نمى شوى: همسر عزیز ادامه داد: خواهى شد

بسترى از حریر و زنـى زیبـا در   : زلیخا گفت. تقرب به خداوند را مى جویم: داد
. مى ترسم بهـره بهشـتى ام را از دسـت بـدهم    : یوسف پاسخ داد !انتظار تو است

را تهدید به عقوبـت و   او، زلیخا که با مقاومت و ایمان راستین یوسف مواجه شد
آن کسـى کـه مـرا کفایـت مـى کنـد       : اما یوسف در پاسخ او گفـت ، زندان نمود

  )541( .پروردگارم مى باشد

  ازدواج یوسف با زلیخا
هنگامى که یوسف به عزیـز مصـر رسـیده    : فرمودند در حدیثى امام باقر 

او ممانعت مى کردند زیرا  اما ملازمان از ورود، روزى زلیخا به دربار او آمد، بود
امـا زلیخـا   . گمان مى کردند که ممکن است باعث آزردگى خاطر یوسـف شـود  
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هیچ گونه ، گفت که من از کسى که خوف خداوند در دلش جایگزین گشته است
هنگـامى کـه یوسـف بـا او رو بـه رو شـد از او       . ترسى به خود راه نخواهم داد

  . ه آن فضاحت و خوارى کشاندخواست که توضیح دهد که چگونه خود را ب
  . زیبایى منحصر به فرد تو محرك اصلى من بود: زلیخا در جواب گفت
پس اگر پیامبر آخرالزمـان کـه محمـد    ، اگر این گونه باشد: یوسف به او گفت

  نام دارد را ببینى چه خواهى کرد؟) (
خداوندبـه یوسـف   . اسـت  هم اکنون محبت او در دل من افتـاده : زلیخا گفت

وحى فرستاد که او راست مى گوید و من هر کس را که محبت پیامبرم در دلـش  
کمى بعد یوسـف بـه امـر الهـى زلیخـا را بـه       . جاى گرفته باشد دوست مى دارم

  )542( .همسرى برگزید

  یعقوب در آمرزش فرزندان تأخیرعلت 
مرا : عرض کردم محضر امام صادق : اسماعیل بن فضل هاشمى مى گوید

! اى پـدر : هنگامى که فرزندانش به او عـرض کردنـد   خبر دهید از یعقوب 
بـه زودى  : چرا به ایشان فرمود، براى ما طلب آمرزش کن زیرا ما خطاکار بودیم

چـرا طلـب آمـرزش را بـه     ، از پروردگارم براى شما طلب آمرزش خواهم کـرد 
آنان را نبخشید؟ اما هنگامى که برادران یوسـف بـه   انداخت و همان موقع  أخیرت

به خدا سوگند حق تعالى تو را بر ما برگزید و مـا خطـا کـار    : آن حضرت گفتند
خداونـد  ، امرزو هیچ سرزنشى بر شما وارد نیست: چرا یوسف فرمود؛ مى باشیم

پس بـدون درنـگ   ؛ شما را خواهد بخشید زیرا او مهربان تر از هر مهربانى است
  ؟نینداخت تأخیرطاى آنان گذشت و آن را به از خ

جهتش آن است که قلب جوان نازك تر از قلـب  : در پاسخ فرمودند امام 
از این رو یوسف بدون درنگ از خطاى برادرانش گذشت ولى یعقوب ، پیر است
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افزون بر این بـرادران یوسـف نسـبت بـه او     . انداخت تأخیرعفو و گذشت را به 
سطه جنایت کردند ولى جنایتشان در حق یعقوب به خـاطر جنایـت بـر    بدون وا

پس یوسف نسبت به حق خودش مبادرت به عفو نمود امـا یعقـوب   ، یوسف بود
بناچـار آن را تـا   ، چون گذشتش در واقع عفو از حق غیر بوده نه از حـق خـود  

طبیعى است که انسان از حق خـود بـه   ، این امر. انداخت تأخیرسحر شب جمعه 
  )543( .دارد تأخیرسرعت مى تواند بگذرد اما راجع به حق دیگرى جاى 

  هاى داستان حضرت یوسف  پرسش ها و پاسخ 
  چه بود؟ دلیل عشق و علاقه بسیار زلیخا به یوسف : 1

براى این علاقه که تدریجا به صورت دلبـاختگى و عشـق سـوزان درآمـد و     
چند دلیـل ذکـر کـرده    ، یوسف درخواست کامجویى کردزلیخا با آن سماجت از 

  : اند
به همین جهـت در  ، برخى گفته اند که زلیخا از لذت داشتن فرزند محروم بود

دل خود را به انسانى میان افراد خانـه بسـپارد و   ، جستجو بود تا به جاى فرزند
ف با آمدن یوس ـ؛ اوقات فراغت خود را با مهرورزى به او سرگرم و سپرى سازد

، به خانه زلیخا و اهار تمایل شوهرش به این که او را به جاى فرزند خود بگیرند
اما این علاقه و دلدادگى کم کم از روال طبیعى خـارج  ، خواسته زلیخا عملى شد

  . شد و به صورت دیگرى درآمد
گروهى دیگر نیز گفته اند که زلیخا از یک زندگى اشرافى کامل برخورار بـود  

غلامات و کنیران او کارهاى خانه را . نج و زحمتى در آن نداشتکه هیچ گونه ر
انجام مى دادند و بهترین غذا و وسایل استراحت را براى او فراهم مـى کردنـد و   
سیله تفریح و خوش گذرانى از هر سوى براى او آماده بود وسرگرمى او این بود 

ت بیشـترى در  که درباره زیبایى این و آن فکر کند و در صـدد کـامجویى و لـذ   
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وجـود یوسـف   ، پیداست که براى چنین شخصى در چنین محیطـى . زندگى باشد
با توجه به این که یوسف با رسـیدن بـه   . زیبا چه اندازه هیجان انگیز و دلرباست

سنین جوانى از هر نظر آراسته و کامل شده بود و براى زلیخا هیجان انگیزتـر و  
در ایـن  . هـر سـو احاطـه کـرده بـود      دل او را از، دلرباتر گردید و عشق یوسف

شرایط تنها نیرویى که مـى توانسـت جلـوى هواهـاى نفسـانى و درخواسـتهاى       
ایمان محکم به خـداى  ، نامشروع زلیخا را بگیرد و او را به عفت و تقوى وادارد

او زنى بت پرست بود که بت بـى جـانى در   . یکتا بود که در زلیخا وجود نداشت
  . پرستش در برابر او خضوع مى کرده است خانه داشته و گاهى براى

دلیل دیگرى که برخى براى تعلق خاطر شدید زلیخا بـه یوسـف و تقاضـاى    
 -همسر زلیخا  -عزیز مصر : این است که گفته اند، کامجویى از او ذکر کرده اند

بوده و نمى توانسته به تمایلات جنسى همسر خود پاسخ مثبت دهد که  )544( عنین
صحیح باشد مى توان گفت که مهم ترین انگیـزه بـراى درخواسـت     اگر این نقل

نامشروع زلیخا همین بوده است و با توجه به دو علت قبلى و بخصـوص علـت   
مى توان حدس زد که تا چه اندازه آتش شهوت در وجود زلیخا شـعله ور  ، دوم

  . شده بوده که او را دیوانه وار به تقاضاى کامجویى از یوسف وادار کرده است
حامل این عشق سوزان یک زن بوده است و معمولا ، افزون بر آنچه گفته شد

تحمل زنان در این گونه موارد به مراتب کمتر از مردان است و نیروى خوددارى 
  )545( .تملک نفس در آنان ضعیف تر از جنس مخالفت است

  چه کسى بین یوسف و زلیخا داورى کرد؟: 2
در ایـن هنگـام شـاهدى از    «: ره مـى فرمایـد  قرآن کریم به اجمال در این با

از این دلیل روشـن  ، که براى پیدا کردن مجرم اصلى» خاندان آن زن گواهى داد
آن زن راست مـى  ، اگر پیراهن یوسف از پیش رو پاره شده باشد«: استفاده کنید
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گوید و یوسف دروغگو است و اگر پیراهنش از پشت پـاره شـده اسـت آن زن    
  )546( .»وسف راستگو استدورغ مى گوید و ی

این که دارو پرونده یوسف و زلیخا چه کسى بود که توانست به این زودى بى 
بعضى گفته اند که . نظرات متفاوتى وجود دارد، گناه را از گناهکار تشخیص دهد

از سـوره   26در آیـه  من اءهلهـا که کلمه ؛ یکى از بستگان همسر عزیز مصر بود
گفته اند که پسر عموى زلیخا بـود و برخـى هـم     بعضى؛ یوسف گواه بر آن است

به هر صورت گروهى از مفسـران عقیـده   ، مى گویند که خواهرزاده او بوده است
دارند که او مردى حکیم و دانشمند و باهوش بوده است که در آن مـاجرایى کـه   

توانست از شکافت پراهن حقیقـت حـال را   ، هیچ شاهد و گواهى ناظر آن نبوده
گویند این مرد از مشاوران عزیز مصر و در آن ساعت همـراه او بـوده   مى ، ببیند
  . است

، سخن دیگر این که در بعضى از نقل ها و روایات آمده اسـت کـه آن شـاهد   
کودکى شیر خوار بوده که خداى تعالى او را بـه سـخن آورده تـا بـه پاکـدامنى      

ى دهـد و او  یا یوسف از او خواسته که به سخن آید و گواه، یوسف گواهى دهد
به صورت اعجاز و خرق عادت به سخن آمده و گواهى مزبور را به نفع یوسـف  

عزیز مصر نیز هنگامى که دید کودك شیرخوار همچون مسیح در گهواه  )547( .داد
 متوجه شد که یوسف یک غلام نیست بلکه پیامبر یا پیـامبر گونـه  ، به سخن آمد

  . است )548(

مناصب مهم مملکتـى، مقـام خزانـه دارى را انتخـاب     از  چرا یوسف : 3
  کرد؟

انتخاب این مقام از این رو بود که مى خواست کشت و برداشـت محصـول و   
واردات و صادرات غله در خزانه هاى مصر تحت نظر و دستور مستقیم او باشد 
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، تا در هفت ساله اول که دوران وسعت و فراخى نعمـت و پـر محصـولى اسـت    
بدون کم و کاست در انبارها ذخیره کند ، تاج زندگى مردم مصر رااضافه بر مایح

و از اسراف هایى که معمولا در این دستگاه ها مى شود جلوگیرى کنـد و مـردم   
افـزون بـر ایـن    . را در سالهاى قحطى از هلاکت و نابودى نابودى نجـات دهـد  

وسیله خوبى براى پیشبرد هدف مقدس توحیدى او محسوب مـى شـد و گرنـه    
وسف طالب مقام و ریاست و خوشى و ذلت نبود که با مقام معنوى و شخصیت ی

  . روحانى او منافاتى داشته باشد
از این رو در روایات آمده است که یوسف در تمام سـالها قحطـى هـیچ گـاه     
غذاى سیر نخورده و وقتى از او مى پرسیدند که با این که تمام خزانه هاى مصـر  

در جواب مى  ؟مى کشى و خود را سیر نمى کنىچرا گرسنگى ، در دست توست
  . مى ترسم خود را سیر کنم و گرسنه ها را فراموش نمایم: فرمود

در روایتى آمده است که مردى به امام هشتم حضرت على بن موسـى الرضـا   
در  امـام   ؟را پـذیرفتى  مـأمون چگونـه ولیعهـدى   : ایراد گرفت و گفت 

البتـه  : آیا پیغمبر بالاتر است یـا وصـى پیغمبـر؟ آن مـرد گفـت      :جوابش فرمود
امـام  . مسـلمان : آن مـرد گفـت   ؟آیا مسلمان برتر است یا مشرك: فرمود. پیغمبر
 مـأمون . عزیز مصر شخص مشرکى بود و یوسف پیغمبـر خـدا بـود   : فرمود 

مسلمان است ومن هـم وصـى پیغمبـر هسـتم و یوسـف خـود از عزیـز مصـر         
واست منصب کرد و گفت که مرا بر خزانه دارى مملکـت بگمـارد کـه مـن     درخ

  )549( .ناچار به پذیرش ولیعهدى خود کرد مأمونولى مرا ، نگهبان و دانا هستم
از این رو پذیرفتن منصب هاى ظاهرى یـا درخواسـت آن از طـرف مـردان     

انى و و مقـام روح ـ  شـأن هیچ گونه منافاتى با ، اگر مصلحتى در کار باشد، الهى
  . اهلى آنان دارد و موجب ایراد و اشکال نیست
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به فرزندانش دستور داد که هنگام ورود بـه مصـر از یـک     چرا یعقوب 4
  دروازه وارد نشوند؟

، به چه منظورى این دستور را بـه فرزنـدان خـود داد    در این که یعقوب 
هم از جمال کافى بهـره منـد   ، فعده اى گفته اند که برادران یوس. اختلاف است

گرچه مثل یوسـف نبودنـد ولـى بـالاخره     (بودند و هم قامت هاى رشید داشتند 
پدر نگران بود که آن جمعیت یازده نفرى که چهره هایشـان  ؛ )برادر یوسف بودند

توجه مـردم را بـه خـود جلـب     ، نشان میداد ازسرزمین دیگرى به مصر آمده اند
کسانى که این نظر را . ن راه چشم زخمى به آنان برسداو نمى خواست از ای. کنند
براى اثبات این که چشم زخـم حقیقـت دارد و چشـم    ، به دنبال این گفتار، دارند

سخنانى گفته و حدیث هایى نیز از ، مردم را زوال و نابودى نعمت ها موثر است
وضوع را مورد بحث قرار نقل کرده اند و از نظر علمى هم م) (رسول خدا 

  )550( .داده اند که ما به همین مقدار اکتفا مى کنیم
ذکر شده این است کـه ممکـن    علت دیگرى که براى این دستور یعقوب 

، بود وارد شدن دسته جمعى برادران از یک دروازه مصر و حرکت گروهى آنـان 
رانگیـزد و نسـبت بـه    حسد دیگـران را ب ، چهره هاى جذاب و اندام هاى درشت

آنان نزد دستگاه حکومت سعایت کنند و به عنوان یک جمعیت بیگانه کـه قصـد   
از این رو پدر به آنان دستور داد کـه  ، خرابکارى دارند مورد سوء ظن قرار دهند

  . از دروازه هاى مختلف وارد شوند تا جلب توجه نکنند

  نبود؟ آیا نسبت سرقت دادن یوسف به برادران، فعل قبیحى: 5
ایرادى بـه  » اى کاروانیان شما دزد هستید«این که منادى یوسف فریاد زد که 

، یوسف نیست که چرا آن پیغمبر بزرگوار به دروغ نسبت دزدى بـه بـرادران داد  
خود یوسف این نسبت را به برادران نـداد و چنـین سـخنى بـر زبـان      ، زیرا اولا
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رچى از توطئه بى خبر بوده و بلکه منادى او چنین گفت و شاید جا، جارى نکرد
سپس میان بارهاى میهمانـان  . فقط همین مقدار مطلع شد که پیمانه گم شده است

اما از اتفاقات پشت پرده خبر نداشـت و از تـدبیرى کـه در    ، کاخ پیدا شده است
به ملاحظـه  ، شاید نسبت دزدى به برادران، ثانیا. این باره شده بود بى اطلاع بود

یوسـف را  ، چرا که همین برادران، ن بوده نه رفتارشان در آن ایاماعمال قبلى آنا
با حیله و نیرنگ از پدرشان یعقوب دزدیدند و به درون چاه انداختند و به قـول  

اگر خود یوسف هم این نسبت را داده باشد و . برخى او را به کاروانیان فروختند
لاف و دروغى نگفتـه  سخن خ، منادى به دستور خود یوسف این ندا را داده باشد

زیرا آنان چند سال قبل از آن به سرقت انسانى شریف و بلکه برادر خـود  ، است
دست زده بودند و به راستى مردمانى سارق بودند و این معنایى است که برخـى  
از مفسران در معناى آیه گفته اند و در پاره اى از روایات از ائمه دین نیز روایت 

یست که این جمله را به صورت خبرى گفته باشند بلکـه  ثالثا معلوم ن. شده است
 !اى کاروانیـان : یعنـى ، ممکن است به صورت پرسش و استفهام صادر شده باشد

آیا شما دزدید؟ که نظیر آن در کلام عرب بسیار است که جملـه را بـه صـورت    
  . انشائى ذکر مى کنند ولى منظور پرسش و استفهام است

  را احساس کرد؟ بوى پیراهن یوسف  چگونه حضرت یعقوب : 6
بسیار آن را یک معجزه و خارق عادت براى یعقوب یا یوسف شمرده اند ولى 

. از این رو مى توان آن را توجیه علمى کرد. قرآن از این نظر سکوت کرده است
 همسـئل یـک  ، با انتقال فکر از نقاط دور دست» تله پاتى« مسئلهچرا که امروزه 

مسلم علمى است که در میان افرادى که پیوند نزدیک با هم دارند و یا از قدرت 
شـاید بسـیارى از مـا در    . برقرار مـى شـود  ، روحى فوق العاده اى برخوردارند

برخورد کرده ایم که گاهى مادرى یا بـرادرى   مسئلهزندگى روزمره خود به این 
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چیـزى نمـى   ، ود مى کندبدون جهت در خود احساس ناراحتى فوق العاده در خ
در نقطه دوردسـتى حادثـه     گذرد که به او خبر مى رسد براى فرزند یا برادرش 

  . ناگوارى اتفاق افتاده است
دانشمندان این نوع ارتباط را از طریق تله پاتى و انتقـال فکـر از نقـاط دور    

در داستان یعقوب نیز ممکن است پیوند شـدید او بـا یوسـف و    . توجیه مى کنند
احساسـى را کـه از حمـل پیـراهن یوسـف بـه       ، ظمت روح او سبب شده باشدع

البتـه امکـان   . برادران دست داده بود از آن فاصله دور در مغز خود جـذب کنـد  
در بعضـى از  . مربوط به وسعت دایره علم پیامبران بوده باشد مسئلهدارد که این 

در . ن بـوده باشـد  وسعت دایـره علـم پیـامبرا    مسئلهروایات نیز اشاره جالبى به 
کسـى از امـام   . انتقال فکر شده است مسئلهبعضى از روایات نیز اشاره جالبى به 

گاهى اندوهناك مى شوم بدون آن که مصیبتى بـه مـن رسـیده    : پرسید باقر 
به گونه اى که خـانواده و دوسـتانم آن را از   ، باشد یا حادثه ناگوارى اتفاق بیفتد

ان را از طینت واحد مؤمنخداوند ، آرى: حضرت فرمود. ندچهره من درك مى کن
 ـبهشتى آفریـده و از روحـش در آنـان دمیـده اسـت از ایـن رو        ان بـرادر  مؤمن

هنگامى که در یکى از شهرها به یکى از این برادران مصـیبتى برسـد   ؛ یکدیگرند
  . در بقیه نیز تاءثیر مى گذارد

یـک پیـراهن معمـولى    ، پیـراهن  از بعضى روایات نیز استفاده مى شود که آن
بلکه پیراهنى بهشتى بوده که از ابراهیم خلیل در خاندان یعقـوب بـه   ، نبوده است

بوى این پیراهن ، یادگار مانده بود و کسى که همچون یعقوب شامه بهشتى داشت
  . بهشتى را از دور احساس مى کرد

  : وب گفتاین اشکال در اشعار فارسى نیز منعکس شده است که کسى به یعق
ــنیدى   ــراهن ش ــوى پی ــرش ب   ز مص

  ؟چــرا در چــاه کنعــانش ندیــدى        
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یعنى این که چگونه مى شود که این پیامبر بـزرگ الهـى از آن همـه راه کـه     
، بوى پیراهن یوسف را حس کند، بعضى هشتاد فرسخ و بعضى ده روز نوشته اند

، تـه بودنـد  هنگامى که او را در چاه انداخ، اما در کنار خودش در سرزمین کنعان
  . از حوادثى که مى گذرد آگاه نشود

در پاسخ این اشکال نیز باید گفت که علم آنان به مور غیبى متکـى بـه اراده   
هـر چنـد مربـوط بـه     ، پروردگار است و آنچه که خدا بخواهد آنـان مـى داننـد   

میت وان آنان را به مسافرانى تشبیه کرد که در یـک  . دورترین نقاط جهان باشد
؛ آسان آن را فراگرفته است مى گذرند، و ظلمانى از بیابانى که ابرها شب تاریک

لحظه اى برق در آسمن مى زند و تا اعماق بیابان را روشـن مـى سـازد و همـه     
اما لحظه اى دیگر خاموش مى ، چیز در برابر چشم این مسافران روشن مى شود

 ـ ، شود و تاریکى همه جا را فرا مى گیرد ه چشـم نمـى   به طورى که هیچ چیـز ب
در مورد علم امام نقل شده نیز اشاره به  اید حدیثى که از امام صادق . خورد

، خداوند میان خود و امام و پیشواى خلق«: آنجا که مى فرماید، همین معنا باشد
ستونى از نور قرار داده که از این طریق به امام مى نگرد و امام نیز از این طریق 

ى نگرد و هنگامى که بخواهد چیزى را بداند در آن ستون نـور  به پروردگارش م
  . »نظر مى افکند و از آن آگاه مى شود

جاى تعجب نیسـت کـه بنـا بـر مشـیت الهـى بـراى        ، با توجه به این واقعیت
، او از حوادث کنعان که در نزدیکش مى گذرد بـى خبـر باشـد   ، آزمودن یعقوب

از مصر بوى پیراهن ، پایان مى رسد ولى روز دیگر که دوران محنت و آزمون به
  . یوسف را احساس کند
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  داستان حضرت ایوب 
  در قرآن حضرت ایوب 

و بـه  «: فرموده اسـت  قرآن کریم به اجمال درباره داستان حضرت ایوب 
: خاطر بیاور بنـده مـا ایـوب را هنگـامى کـه پروردگـارش را خوانـد و گفـت        

پاى خود را بـه  : به او گفتیم. شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است! راپروردگا
و خانواده اش . این چشمه آبى خنک براى شستشو و نوشیدن است. زمین بکوبد

تا رحمتى از سوى ما باشـد و  ، را به او بخشیدیم و همانند آنان را بر آن افزودیم
) یا مانند آن(ساقه هاى گندم  بسته اى از: تذکرى براى اندیشمندان و به او گفتیم

مـا او را شـکیبا   . بزن و سوگند خـود را مشـکن  ) همسرت را(را برگیر و با آن 
  )551( .»بود) به سوى خدا(چه بنده خوبى که بسیار بازگشت کننده ؛ یافتیم

هنگــامى کــه ) بــه یــاد آور(و ایــوب را «: در ســوره انبیــا نیــز آمــده اســت
بـدحالى و مشـکلات بـه مـن روى     «: )شـت و عرضه دا(پروردگارش را خواند 

ما دعاى او را مستجاب کـردیم و نـاراحتى    !و تو مهربان ترین مهربانانى؛ آورده
هایى را که داشت برطرف ساختیم و خاندانش را به او بازگردانیم و همانندشـان  

 .»تا رحمتى از سوى ما و ذکرى براى عبادت کنندگان باشـد ؛ را بر آنان افزودیم
)552(  

و  163آیات ، دوبار دیگر در سوره هاى نساء و انعام، حضرت ایوب  نام
سوره انعام نیز استفاده مى شود که او از نواده هاى  84از آیه . ذکر شده است 84

  . است حضرت ابراهیم یا حضرت نوح 
چنین ذکر  را سلسله نسب حضرت ایوب ، علامه طبرسى در مجمع البیان

نسب . )553( »ایوب بن رازج بن روم بن عیصا بن اسحاق بن ابراهیم«: نموده است
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مى رسد و همچنین مـادر ایـوب از    ایوب با پنج واسطه به حضرت ابراهیم 
  . بود نواده هاى لوط 

 به دست مى آید که آن حضرت با در مورد سلسله نسب حضرت موسى 
از این رو ظاهرا ایوب جلوتر از حضرت موسى . شش واسطه به ابراهیم مى رسد

شرح زندگى حضرت ، به همین دلیل ما در این کتاب، زندگى مى کرده است 
  . مقدم داشتیم را بر شرح زندگى حضرت موسى  ایوب 

، نیا آمده و وطن حقیقى او کجاستدر کجا به د در این که حضرت ایوب 
را ذکر » جابیه«، »عوص«، »بثنه«براى او شهرهاى . مورخین اختلاف نظر دارند

بثنه نام ناحیـه اى از نـواحى   ، به این ترتیب که سرزمین عوص در یمن. کرده اند
  . واقع شده است) دمشق(و جابیه نیز در سرزمین شام ، دمشق

  گونمبتلا شدن ایوب به بلاهاى گونا
شد  بلایى که دامنگیر حضرت ایوب : پرسید شخصى از امام صادق 

ظاهرا سائل گمان مى کرده که از حضرت ایوب خلافى سـر زده  (براى چه بود؟ 
  . )است که خداوند او را به بلا مبتلا ساخته است

مـت گرفتـار آن   ایوب بـه خـاطر کفـران نع   «: در پاسخ به او فرمود امام 
زیرا شیطان به پیشـگاه خـدا   ؛ بلکه به خاطر شکر نعمت بود، مصائب عظیم نشد

عرضه داشت که اگر ایوب را شاکر مى بینى به خاطر نعمت فراوانى است که بـه  
او هرگز بنده شکرگزارى نخواهد ، اگر این نعمت ها از او گرفته شود، او داده اى

  . بود
یوب را به همگان آشکار کنـد و او را الگـویى   خداوند براى این که اخلاص ا

بـه شـیطان   ، براى انسان قرار دهد که به هنگام نعمت و رنج شاکر و صابر باشـد 
  . اجازه داد که بر دنیاى ایوب مسلط گردد
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همچـنن  ... زراعت و گوسـفندانش و ، شیطان از خدا خواست که اموال ایوب
شکر ایوب کاسته نشد بلکـه افـزوده    ولى نه تنها از مقام، فرزندان او از بین ببرد

  . گشت
و او چنـان  ، بر بدن ایـوب مسـلط گـردد   ، شیطان از خدا خواست که این بار

بیمار شود که از شدت درد و رنجورى به خود بپیچـد و اسـیر و زنـدانى بسـتر     
  . این بلا نیز از مقام شکر او چیزى نکاست. شود

لب او را سخت جریحـه  ولى جریانى پیش آمد که قلب ایوب را شکست و ق
: آمدند و گفتند  دار ساخت و آن این که جمعى از راهبان بنى اسرائیل به دیدنش 
  ؟تو چه گناهى کرده اى که به این عذاب دردناك گرفتار شده اى

، که کار خلافـى انجـام نـداده ام   ! به پروردگارم سوگند: ایوب در پاسخ گفت
یتیم و بینوایى ، قمه غذایى که خوردمهمیشه در طاعات الهى کوشا بوده ام و هر ل

  . بر سر سفره من حاضر بوده است
درست است که ایوب از این شماتت دوستان بـیش از هـر مصـیبت دیگـرى     

ولى باز رشته صبر را از کف نـداد و آب زلال شـکر را بـه کفـران     ، ناراحت شد
هـى بـه   تنها رو به درگاه خدا آورد و چون از عهـده امتحانـات ال  ، آلوده نساخت

خداوند درهاى رحمتش را بار دیگر بر روى این بنده صابر و ، خوبى برآمده بود
شکیبا گشود و نعمت هاى از دست رفته را یکى پس از دیگرى و حتى بـیش از  

تا همگان سرانجام نیـک صـبر و شـکیبایى و شـکر را     ، قبل به او ارزانى داشت
  )554( ». دریابند

ده انـد کـه رنـج و آزار ایـوب از ناحیـه      بعضى از مفسران بزرگ احتمـال دا 
خـداى  ، بیمارى تو طولانى شده: گاه مى گفت، وسوسه هاى مختلف شیطان بود
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چه نعمت هاى عظیم و چه سلامت و قـدرت  : تو فراموشت کرده و گاه مى گفت
  ؟باز هم شکر او را بجا مى آورى، همه را از تو گرفت ؟و قوتى داشتى

باشد که تسلط شـیطان را بـر پیـامبرى همچـون     شاید این تفسیر به این دلیل 
اما با توجـه بـه اینکـه ایـن     . بعید دانسته اند، ایوب و بر جان و مال و فرزندش

سلطه اولا به فرمان خدا بوده و ثانیا محدود و موقتى بوده اسـت و ثانیـا بـراى    
مشکلى ایجاد نمـى  ، آزمایش این پیامبر بزرگ و ترفیع درجه وى صورت گرفته

  . کند
ناراحتى و رنج و بیمارى او هفت سال و به روایتى هجده سال طول کشـید و  
، کار به جایى رسید که حتى نزدیک ترین یاران و اصـحابش او را تـرك کردنـد   

  . تنها همسرش بود که در وفادارى نسبت به ایوب استقامت به خرج داد

  بدترین رنج و ناراحتى
، یشـتر روح ایـوب را آزار مـى داد   از میان تمام ناراحتى ها و رنج ها آنچه ب

بعد از آن که ایوب سلامت خـود را  : در حدیثى مى خوانیم. شماتت دشمنان بود
کردند بدترین  سئوالاز او ، بازیافت و درهاى رحمت الهى به روى او گشوده شد

  !شماتت دشمنان: درد و رنج تو چه بود؟ گفت
رآمـد و فرمـان رحمـت    سرانجام ایوب از این آزمایش بزرگ الهى سالم به د

چشمه ، پاى خود را بر زمین بکوب«: خدا از اینجا آغاز شد که به او دستور داد
آب مى جوشد که هم خنک است براى شستشوى تنت و هم گوارا اسـت بـراى   

  . »نوشیدن
بعضى معتقدند این چشمه داراى یک نـوع آب معـدنى بـوده کـه هـم بـراى       

هر چـه بـود   ، از نظر بیمارى ها داشته نوشیدن گوارا بوده و هم آثرات شفابخش
  . لطف الهى و رحمت الهى درباره پیامبرى صابر و شکیبا بود
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نخستین و مهم ترین نعمت الهى که عافیت و بهبودى و سلامت بود بـه ایـوب   
قـرآن در ایـن   . سپس نوبت بازگشت مواهب و نعمت هاى دیگر رسید، بازگشت

و همانند آنان را با آنان قرار ، او بخشیدیم ما خانواده اش را به«: باره مى فرماید
تفسیرهاى متعـددى وجـود   ، در این که چگونه خاندان او به او بازگشتند» دادیم
  . دارد

مشهور این است که آنان مرده بودند و خداوند بار دیگر بـه آنـان زنـدگى و    
 ـ . حیات بخشید ده ولى بعضى گفته اند آنان بر اثر بیمارى ایوب از گـرد او پراکن
هنگامى که ایوب سلامت و نشاط خود را بازیافت بار دیگر گـرد او  ، شده بودند
این احتمال را نیز داده اند که همه یا عده اى از آنان گرفتـار انـواع   . جمع شدند

سلامت خـود را بـاز یافتنـد و    ، بیمارى ها شده بودند و رحمت الهى موجب شد
» همانند آنـان بـر آنـان   «: رموداین که قرآن ف. گرد شمع وجود پدر جمع گشتند

اشاره است به این که خداوند کانون خانوادگى او را گرم تر از گذشته سـاخت و  
  . فرزندان بیشترى به او داد

ولـى قـرائن   ، گرچه در مورد اموال ایوب در قرآن سخنى به میان نیامده است
  . ندنشان مید هد که خداوند آنها را نیز به صورت کامل تر به او بارگردا

  سوگند ایوب 
، ایوب در حال بیمارى سوگند یاد کرده بود که چون از بیمارى بهبـود یافـت  

، او را یکصد ضربه یا کم تر بزنـد ، به خاطر تخلفى که همسرش مرتکب شده بود
، اما بعد از بهبودى مى خواست به پاس وفادارى هـا و خـدماتش او را ببخشـد   

خداوند این مشکل را نیز براى او حل . در میان بود سوگند و نام خدا مسئلهولى 
را ) یـا ماننـد آن  (بسته اى از ساقه هاى گنـدم  «: چنان که قرآن مى فرماید، کرد
  »!و به او بزن و سوگند خود را مشکن، برگیر
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  تخلف همسر ایوب 
 -دختر یعقـوب   -» لیا«در این که تخلف همسر ایوب که بنابر روایتى نامش 

  . بین مفسران چند نظر است، چه بوده است، ودب
بـه  ) یا شـیطان صـفتى  (از ابن عباس مفسر معروف نقل شده است که شیطان 

من شـوهر تـو را معالجـه مـى     : صورت طبیعى به همسر ایوب ظاهر شد و گفت
به این شرط که وقتى بهبودى یافت به من بگوید تنها عامـل بهبـودیش مـن    ، کنم

همسـرش کـه از ادامـه بیمـارى     . و مزدى هم نمى خواهم بوده ام و هیچ پاداش
ایـوب کـه   ، شوهر سخت ناراحت بود پذیرفت و این پیشنهاد را بـه ایـوب کـرد   

  . متوجه دام شیطان بود سخت برآشفت و سوگند یاد کرد همسرش را تنبیه کند
او که ، بعضى دیگر گفته اند ایوب او را دنبال انجام کارى فرستاد و او دیر کرد

  . بیمارى رنج مى برد سخت ناراحت شد و چنان سوگندى یاد کرد از
از سـوى  ، ولى به هر حال اگر او از یک سو مستحق چنین کیفرى بوده اسـت 

استحقاق چنان عفـوى را  ، دیگر به خاطر وفاداریش به طول خدمت و پرستارى
درست است که زدن یک دسته ساقه گندم مصداق واقعى سوگند . نیز داشته است

او ایـن  ، نبوده است ولى براى حفظ احترام نام خدا و عدم اشاعه قانون شکنى او
این تنها در موردى است که فردى مستحق عفو باشد و انسـان  . کار را انجام داد

و گرنه در مـواردى کـه   ، ظاهر قانون را نیز رعایت کند، مى خواهد در عین عفو
  . استحقاق عفو نباشد هرگز چنین کارى جایز نیست

بـه  ، بلاهایى که ایوب دچار آنهـا شـد  ، برخلاف گفته برخى از مفسرین عامه
بلکه ایـن بلایـا   ، دلیل کوتاهى کودن در انجام وظیفه پیغمبرى و یا کیفر گناه نبود

خـداى تعـالى مـى    . فقط به سبب ازدیاد مقام و آزمـایش ایـوب انجـام گرفـت    
عمـت هـاى   آن حضـرت را شایسـته آن همـه ن   ، خواست با این آزمایش سخت
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بزرگ در دنیا و آخرت و لایق آن مقـام برجسـته نمایـد و داسـتان او را بـراى      
سـخنان  . بندگان دیگر خود پند و عبرتى قرار دهد تا حجتى براى دیگران باشـد 

ایوب هفت سال «: در آنجا که فرمودند، نیز مؤ ید این مطلب است امام باقر 
در جـاى دگـر   . »... اشد دچـار بـلا گردیـد   بدون هیچ گناهى که از او سرزده ب

بلاکش ترین مردم انبیا هستند و سپس به ترتیب هر کس به آنان «: فرموده است
روایات دیگرى نیـز بـه ایـن مطلـب اشـاره یـا       . »... شبیه تر و نزدیک تر است

  . تصریح دارند
یا براى پاسخ به گفتار نادرسـت  ، آنچه در این روایات و امثال آن آمده است

برخى از مفسرین عامه است که ابتلاى ایوب را معلول ترك فریضه اى از سـوى  
یا به منظور رفع اشتباه از ذهن کوتـه نظرانـى اسـت کـه     ، آن حضرت دانسته اند

به سبب گناهى است کـه  ، گمان مى کنند هر بلا و مصیبتى که به انسانى مى رسد
گـاهى همـین   ، ده استاز او سرزده است و کیفر خطا و جرمى است که انجام دا
شاید ائمه معصـومین  . اشتباه آنان موجب انحراف افراد ناآگاه دیگر نیز مى گردد

خواسته اند با این سخنان متذکر شوند که درست است که هیچ گناه بدون ) (
امـا ایـن گونـه    ، کیفر نمى ماند و هر چه انسان بکارد همان را درو خواهد کـرد 

معلول گناه و خطاى است که ، گرفتارى که به انسان مى رسد نیست که هر بلا و
  . از او سرزده است

  مدت ابتلاى ایوب 
برخى هجده سال . در مورد ابتلاى ایوب در میان مفسران عامه اختلاف است

. و برخى سیزده سال و برخى هفت سال و هفت ماه و هفت ساعت ذکر کرده اند
  . آن هفت سال ذکر شده است مدت، ولى در روایات شیعه



284 

 

شـیخ   )555( .ایوب بدون گناه هفـت سـال مبـتلا شـد    : فرمود امام صادق 
از قطان و او از سکرى و او از جوهرى و او از ابن عمـاره و  ) رحمه االله(صدوق 

: فرمودروایت کرده که    و او از پدرش  او از پدرش و او از امام صادق 
چون انبیا به سبب ؛ هفت سال مبتلا شد بدون اینکه گناهى کرده باشد ایوب 

گناه نمى کنند و حتى به سوى گناه نیز متمایل نمـى  ، عصمت و طهارتى که دارند
  )556( .شوند

  مدت عمر ایوب و مدفن او 
ل گفته اند برخى مدت عمر آن حضرت را نود و دو سال و بعضى دویست سا

عماد زاده در تاریخ انبیا این مدت را دویست و بیست شش سال ذکر کرده است 
که هفتاد و سه سال قبل از ابتلا و هفت سال و هفت ماه و هفت روز دوران ابتلا 

هیچ کـدام از ایـن   . و یکصد و چهل و شش سال پس از ابتلا زندگى کرده است
صص الانبیا که سند را به وهب بن منبـه  راوندى در ق. نقل ها سند معتبرى ندارند

آورده است که ایوب در زمان یعقوب زندگى مى کرد و دختر یعقوب ، مى رساند
همسر ایوب بوده است و پدر آن حضرت از کسانى بود کـه  ، ست"لیا"که نامش 
ایمان آورد و مادر ایوب دختر لوط بوده است و لوط جد مادرى  به ابراهیم 
قبل از رسیدن بلا هفتاد و سه ساله  ایوب : تا آنجا که مى گوید، تایوب اس

  )557( .هفتاد و سه سال دیگر بر عمر آن حضرت افزود، بود که خداوند همانند آن
بلاغى نوشته است که قدر مسلم آن ، در فرهنگ قصص قرآن، درباره مدفن او

ف در حـدود یمـن بـه    حضرت در سرزمین عوص مى زیسته و در قله کوه حجا
  . دفن شده است، فاصله هشتاد میل از عدن

کنـار دهـى بـه نـام     ، در اعلام قرآن خزائلى آمده است که در بیضاى فـارس 
دره کوچکى است که عوام قبر ایوب را در آنجـا مـى داننـد و در ایـام     ، خیرآباد
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کـه   این دره داراى گیاهان خاردارى است. متبرکه براى زیارت به آنجا مى روند
گوسفندان مى چرند و مردم آن ناحیه معتقدند که خوردن آن علـف بـراى رفـع    

همچنین بعضى از چشمه هاى آب گوگرد را ، بیمارى جرب گوسفندان مفید است
  . آب ایوب مى نامند

مسـجد  ... «: چنین نقل مى کنـد  مسعودى در مروج الذهب درباره ایوب 
اسـت در   332هم اکنون که سـال  ، ل کردآن حضرت و چشمه اى که از آن غس

مابین دمشق و طبریه از بلاد اردن موجود و مشهور است ، سرزمین نوا و جولان
سنگى نیـز کـه در حـال بـلا و     ؛ و آن مسجد و چشمه در سه مایلى شهر نواست

نیـز در کنـا آن سـنگ مـى      "رحمـه  "گرفتارى بدان تکیه مى داد و همسـرش  
  )558( .»جد موجود استهم اکنون در همان مس، نشست

  در روایات داستان حضرت ایوب 
  سر مبتلا شدن ایوب به گرفتارى

بلیه و گرفتـارى ایـوب   : پرسیدم از امام موسى کاظم : ابوبصیر مى گوید
  در دنیا به چه علتى بود؟ 

در دنیا به ایوب عنایت  علتش نعمتى بود که خداوند متعال: فرمودند امام 
در آن زمان که ابلیس از اطراف و نزدیـک  . فرمود و او شکرش را به جاى آورد

حسد ورزید و به درگـاه  ، وقتى اداى شکر ایوب را بالا بردند، عرش ممنوع نبود
ایوب شکر آنچه را که به او داده اى ادا نموده و اگـر از  : پروردگار عرضه داشت
  . هرگز شکر هیچ نعمتى را به جا نخواهد آورد، نعمت دنیا محرومش کنى

من تو را بـر مـال و فرزنـد او مسـلط     : به ابلیس گفته شد: فرمودند امام 
ابلیس از بلا به زمین فرود آمد تا هیچ مال و فرزندى بـراى ایـوب بـاقى    ، کردم

را بـه   زیرا ایوب در این حال نیز شکر الهـى ، ولى به مقصود خود نرسید. نگذارد
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ابلیس هنگامى که دید به مقصودش نرسیده است به درگاه الهى عرض ، جا آورد
  : کرد

ایوب مى داند که آنچه که از وى گرفته اى به زودى به او باز مى ! پروردگارا
مرا بر بدن او مسلط کن تا ثابـت کـنم کـه او    ، لذا شکرت را ادا مى کند، گردانى

  . شکرگزار نیست
را بر بدن ایوب بـه اسـتثناى قلـب و زبـان و دو چشـم و       تو: به او گفته شد

ابلیس به خاطر ترسى که از رسیدن رحمت الهى به ایوب . گوشش مسلط کردیم
هنگامى که بلا و ، داشت با عجله به زمین آمد و بین او و پروردگارش حائل شد

 ـ، گرفتارى بر او شدید شد د و در پایان بلایا و سختى ها یاران ایوب نزد او آمدن
ما کسى را سراغ نداریم که به این گرفتارى مبتلا شده باشد مگر به خاطر : گفتند

شاید تو نیز که در ظاهر خود را خوب نشان ، باطن خبیث و بدى که داشته است
  . باطنى بد و خبیث داشتى و ما نمى دانستیم، مى دادى
به درگاه خداى   ایوب، هنگامى که کار به اینجا رسید: فرمودند امام 

تو مـى  ، مرا به این بلیه مبتلا ساختى! پروردگارا: نالید و عرض کرد) عز و جل(
دانى هرگز دو امرى براى من پیش نیامد مگر آن که را خشن تـر بـر بـدنم بـود     
، اختیار کردم و هیچ گاه لقمه اى نخوردم مگر آن که بر سر سفره ام یتیمـى بـود  

حجـج و بـراهیم خـود را    ، دشمن بخواهد مرا شماتت کند، تو حال اگر از ناحیه
  . بیاورم که استحقاق آن ندارم

اى : ابرى ظاهر شد و گوینده اى در آن به سخن آمد و گفت: فرمود امام 
  . برهان و حجت خود را بیاور !ایوب

روى دو   ایوب لنگ را بر کمر خود محکم کـرد و سـپس   : فرمودند امام 
  : زانو قرار گرفت و عرض کرد
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در حالى که مـى دانـى هرگـز دو امـرى     ، مرا به این بلیه مبتلا ساختى! خدایا
براى من پیش نیامد مگر آنچه را بر بدنم خشن تر بود اختیار کردم و از طعـامى  

  . لقمه اى نخوردم مگر آن که بر سر سفره ام یتیمى بود
چه کسى طاعت و بندگى را  !اى ایوب: خطاب شد به ایوب: فرمود امام 

  محبوب تو قرار داد؟
ریخـت و    ایوب مشتى خاك برداشت و در دهـان خـویش   : فرمود امام 

  )559( .تو بندگى را نزد من محبوب قرار دادى! پروردگار: سپس گفت
بـد در او  بـوى  ، ایوب با آن همه گرفتارى که داشت: فرمود امام صادق 

بیـرون    پیدا نشد زشت روى نگردید و حتى ذره اى خون و یا چـرك ازبـدنش   
نیامد و احدى از دیدن او تنفر نیافت و از او وحشت نکرد و هیچ جـاى بـدنش   
کرم نینداخت و خداى عز و جل با همـه پیغمبـران و دوسـتان عزیـز خـود کـه       

رى مردم از ایـوب فقـر و   دلیل کناره گی. چنین رفتار مى کند، گرفتارشان فرماید
چون مردم نسبت به مقامى که او نزد پروردگارش داشـت  ؛ ضعف ظاهرى او بود

جاهل بودند و نمى دانستند که خداى تعالى او را تاءیید کرده و به زودى فرجـى  
گرفتـارترین  «: فرمـوده ) (رسول خدا ، از این رو. در کارش ایجاد مى کند

جهت بلا انبیا و بعد از آنان هر کسى است که مقامى نزدیک تر به مقـام  مردم از 
کـه در نظـر مـردم    ، خداى تعالى ایوب را به بلایى گرفتار کرد. »انبیا داشته باشد

تا مردم درباره او ادعاى ربوبیـت نکننـد و از مشـاهده    ، خوار و بى مقدار گردید
، افزون بر ایـن . را خدا نخواننداو ، نعمت هاى عظیمى که خدا به او ارزانى داشته

چـون  ؛ مردم از دیدن وضع او بفهمند که ثواب هاى خـدایى بـر دو گونـه اسـت    
خداوند بعضى را به خاطر استحقاقشان و بعضى دیگر را بدون اسـتحقاق ثـواب   

تاءمل در زندگى ایوب پیامبر براى مردم درسى بود تا هـیچ ضـعیف و   . مى دهد
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چون ممکن است خدا ضعیف را قـوى و فقیـر را   ، دفقیر و مریضى را تحقیر نکنن
را   توانگر کند و مریض را بهبود دهد و نیز بدانند که این خداست کـه هـر کـس    

شفا مـى  ، و هر که را بخواهد، مریض مى کند هرچند که پیغمبرش باشد، بخواهد
اسـت و بـا     عادل در قضا و حکـیم در افعـالش   ، او در همه این مشیت ها. دهد
بنـدگانش  ؛ مگر آن که صالح تر به حال آنان باشد، ش عملى روا نمى داردبندگان

  )560( .از او دارند، هر نیرو و قوتى که داشته باشند
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  داستان حضرت شعیب 
یکى از پیامبران الهى است کـه نـام مبـارکش در قـرآن      حضرت شعیب 

  . کریم یازده بار آمده است
دانسته اند و  بعضى او را از نوادگان حضرت ابراهیم  ،درباره نسب شعیب

) »(شعیب بن صفوان بن عیفا بن ثابت بـن مـدین بـن ابـراهیم     «گفته اند او 
  )561( .است

بلکه نسـب او بـه   ، نبوده بعضى نیز گفته اند که شعیب از فرزندان ابراهیم 
ایمـان آوردنـد و بـا او بـه شـام      )  (ابراهیم برخى از مردمانى میرسد که به 

  )562( .ولى از طرف مادر نسبش به لوط پیغمبر مى رسد، مهاجرت کرده بودند
راوندى در قصص الانبیا چنین نقل کرده که شعیب پیغمبـر و حضـرت ایـوب    

 ـ   ، و بلعم بن باعورا  راهیم نسبشان به کسانى مى رسـد کـه در روز نجـات اب
از آتش نمرود به آن حضرت ایمان آوردند و با او به شام هجرت کردنـد و   

هـر  ؛ را بـه همسـرى ایشـان درآورد    دختـران حضـرت لـوط     ابراهیم 
از نسل آنـان بـوده   ، و پیش از بنى اسرائیل آمد پیغمبرى که پس از ابراهیم 

  )563( .است

  در قرآن شعیب حضرت 
و به سـوى مـدین برادرشـان    «: قرآن کریم درباره این پیامبر الهى مى فرماید

خداوند یگانه یکتا را بپرسـتید کـه    !اى قوم: او به آنان گفت. شعیب را فرستادیم
پیمانه و وزن اشیا را ، جز او معبودى براى شما نیست و به هنگام خرید و فروش

؛ من هم اکنون شما را در نعمـت مـى بیـنم   ) کم فروشى نزنید دست به(. کم نکنید
پیمانه و وزن را با عدالت  !اى قوم من. ولى از عذاب روز فراگیر بر شما بیمناکم

و در ! و از حق آنان نکاهید؛ عیب نگذارید، و بر اشیا و اجناس مردم! تمام دهید
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از سـرمایه هـاى   (آنچه خداوند براى شما باقى گـذارده  ! زمین به فساد نکوشید
بـر   مـأمور و (پاسدار شما ، برایتان بهتر است اگر ایمان داشته باشید و من) حلال

آیا نمازت به تو دستور میدهد کـه   !اى شعیب: گفتند. نیستم) اجبار شما به ایمان
یا آنچه را مى خـواهیم در اموالمـان   ؛ ترك کنیم، آنچه را پدرانمان مى پرستیدند

، به من بگویید !اى قوم: گفت. مرد بردبار و فهمیده اى هستىتو که  ؟انجام ندهیم
و رزق و موهبت خـوبى بـه   ، هرگاه من دلیل آشکارى از پروردگارم داشته باشم

مـن هرگـز نمـى    ) ؟آیا مى توانم برخلاف فرمـان او رفتـار کـنم   (، من داده باشد
ح من جز اصـلا  !خود مرتکب شوم، خواهم چیزى که شما را از آن باز مى دارم

بر او توکل کردم و به سـوى او بـاز   . جز به خدا نیست، نمى خواهم و توفیق من
سبب نشود که شما بـه همـان   ، دشمنى و مخالفت با من !و اى قوم من. مى گردم

و . گرفتـار شـوید  ، سرنوشتى که قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح گرفتار شـدند 
آمـرزش بطلبیـد و بـه    ، داز پروردگار خـو . قوط لوط از شما چندان دور نیست

. اسـت ) بندگان تو بـه کـار  (سوى او بازگردید که پروردگارم مهربان و دوستدار 
ما نمى فهمیم و ما تو را در میان ، بسیارى از آنچه را مى گویى !اى شعیب: گفتند
تـو را سنگسـار مـى    ، ضعیف مى یابیم و اگر به خاطر قبیله کوچکت نبود، خود

آیا قبیلـه کوچـک    !اى قوم: گفت) شعیب(. قدرتى ندارىکردیم و تو در برابر ما 
او را پشـت سـر   ) فرمـان (در حـالى کـه    ؟نزد شما عزیزتر از خداوند است، من

هر کارى از  !اى قوم. پروردگارم به آنچه انجام مى دهید احاطه دارد، انداخته اید
من هم کار خـود را خـواهم کـرد و بـه زودى     ؛ دستتان ساخته است انجام دهید

و چـه کسـى   ، خواهید فهیمد که چه کسى عذاب خوارکنند به سراغش مـى آیـد  
  . من هم در انتظارم، شما انتظار بکشید. دروغگوست
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شعیب و کسانى را کـه بـا او ایمـان آورده    ، و هنگامى که فرمان ما فرا رسید
صیحه آسـمانى فـرا   ، به رحمت خود نجات دادیم و آنان را که ستم کردند، بودند

آن چنان کـه گـویى هرگـز از    . )مردند(به رو افتادند ، ر سرزمین خودگرفت و د
همان گونه ) و اهل آنان از رحمت خدا( !دور باد مدین. نبودند) دیار(ساکنان آن 

  )564( .که قوم ثمود دور شدند
، در سوره اعراف و عنکبوت هم آیاتى شبیه به آنچه که در سوره هـود آمـده  

ص و ق مردمى به ، شعراء، در سوره هاى حجر .در مورد مردم مدین آمده است
نامیده شده اند که شعیب بر آنها مبعوث شد و با موعظـه و  » اءیکه«نام اصحاب 

بایـد  . ولى او را تکذب کردنـد . اندرز خواست تا آنان را از عذاب الهى بیم دهد
همان مردم مدین هستند یا قوم دیگرى کـه شـعیب   ، اءصحاب اءیکه«دید که آیا 

نه بر آنان مبعوث شده و آنان نیز مانند قوم مدین آن حضـرت را تکـذیب   جداگا
، اءصحاب اءیکه پیغمبران را تکذیب کردنـد «: در سوره شعراء چنین آمده. کردند

بـراى  (که من فرستاده امینى ، هنگامى که شعیب به آنان گفت که چرا نمى ترسید
، شـما بـراى پیغمبـرى   پس از خدا بترسید و پیرویم کنیـد و مـن از   ، هستم) شما

و در  )565( .»مزدى نمى خواهم که مزد من جز به عهده پروردگار جهانیان نیسـت 
پیمانـه را تمـام دهیـد و از کـم فروشـان      «: ادامه آیات این گونه ذکر شده است

نباشید و به ترازوى درست وزن کنید و چیزهاى مردم را کـم ندهیـد و در روى   
  )566( .»زمین به فساد کوشش نکنید

از این تشابه آیات و اندرز شعیب چنین استنباط مى شود که مـردم مـدین و   
به همان نسـبت بعیـد   ، اءصحاب اءیکه یکى بوده اند و دو قوم جداگانه نبوده اند

هم نیست که گفته شود که دو گروه بوده اند که در مجاورت و نزدیکى هم به سر 
آنان نیز سرایت کرده بود و  مى برده اند و گناهان و صفات زشت و قوم مدین به
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بنـابر دسـتور   ، ارشاد مردم مدین شـد  مأمورپس از این که  حضرت شعیب 
  . تبلیغ اءصاب اءیکه نیز گردید مأمور، الهى دیگرى

  مدت عمر و مدفن شعیب 
با کسانى که بـه او ایمـان آورده   ، حضرت شعیب پس از نابود شدن قوم خود

  . مکه رفتند و در آنجا سکونت کردند تا این که مرگشان فرا رسیدبودند به 
در روایتى آمده که شعیب پس از نابودى قوم خود به مـدین آمـد و در آنجـا    

به آن شـهر آمـد و بـا او دیـدار کـرد و       تا هنگامى که حضرت موسى ، بود
یـز اخـتلاف   در مدت عمـر آن حضـرت ن  . )567( ازدواج او با دخترانش پیش آمد

سال عمر  )568( از ابن عباس نقل شده است که شعیب دویست و چهل و دو. است
  . ولى در بعضى از نقل ها عمر او کمى بیش از این مقدار آمده است، کرد

بعضى از مورخین مى گویند که در سرزمین حضرموت قبرى است کـه مـردم   
قرار دارد و فاصله آن  )شبام(آن قبر در شمال . آنجا معتقدند که قبر شعیب است

» ابـن علـى  «قبر تا شام دو ساعت راه است که براى زیـارت آن بایـد از وادى   
در اطراف آن قبر اثرى از عمران و آبـادى نیسـت و کسـى جـز بـراى      . بگذرند

  . زیارت آن قبر به آنجا نمى رود

  در روایات حضرت شعیب 
  خطیب الانبیا

  )569( .»حضرت شعیب خطیب پیامبران بود«: فرموند رسول گرامى اسلام 

  عشق و دلدادگى شعیب به خدا
حـدیثى از رسـول خـدا    ، در کتـاب علـل الشـرایع   ) رحمـه االله (شیخ صدوق 

از عشق به خـدا   شعیب «: روایت کرده است که آن حضرت فرمود) (
پس خداى سبحان قوه بینایى رابـه او  ، ا شدنابین  به قدرى گریست که چشمانش 
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خداى تعالى براى بار . بازگرداند ولى شعیب دوباره آن قدر گریست که نابینا شد
  . دوم نیز او را بینا کرد

خداوند بـراى بـار سـوم بینـاییش را     ، شعیب باز گریست تا این که نابینا شد
آیـا بـراى    !اى شعیب: خداوند به او وحى کرد، بازگرداند و چون بار چهارم شد

، اسـت   اگر گریه تو به دلیل ترس از آتـش   ؟همیشه مى خواهى چنین گریه کنى
مـن آن  ، من تو را از آتش جهنم نجات مى دهم و اگر براى اشتیاق بهشت است

مى دانى  !اى معبود و اى آقاى من: شعیب در جواب گفت. را بر تو مباح ساختم
براى اشتیاق بهشت تو مى گریم بلکه دلبند  که من نه به دلیل ترس از جهنم و نه

جز آن که به وصل دیدار ، محبت و عشق تو گشته ام و نمى توانم خوددارى کنم
، من کلیم خود، حال که چنین است: خداى سبحان به او وحى کرد. تو نایل گردم

  . )570( »موسى بن عمران را به خدمت تو مى گمارم

  شهادت مبلغین حضرت شعیب 
) دهمین خلیفه امـوى (به دستور هشام بن عبدالملک : سهل بن سعید مى گوید

در درون چـاه جنـازه   ، چاهى را حفر کردنـد ، در یکى از روستاهاى متعلق به او
مردى بلندقامت پیدا شد که پیراهن سفید بر تـن داشـت و دسـتش را بـر جـاى      

از جاى ، کشیدند وقتى که دستش را، ضربتى که در سرش وجود داشت نهاده بود
بار دیگر به روى همـان  ، دستش را رها کردند، خون تازه جارى شد، ضربت سر

مـن فرزنـد   : در پیراهن او نوشـته شـده بـود   ؛ ضربه قرار گرفت و خون بند آمد
فرسـتاده  ، و از طرف او براى تبلیغ قوم، بودم نماینده حضرت شعیب ، صالح

د و در میان این چاه انداختند و خاك بـر سـرم   آن قوم مرا کتک زدن، شده بودم
  )571( .ریختند و چاهرا پر کردند
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چاهى مـى کنـدیم   ، در زمین مزروعى عمومیم: عبدالرحمن بن زیاد مى گوید
در ، ناگاه به اتـاقى رسـیدیم  ، آن خاك ها را کنار زدیم، که به خاك نرم رسیدیم

ناگـاه در کنـار   ، بود دیـدم  آنجا پیرمردى را که پارچه اى به رویش انداخته شده
نماینـده  ، من حسـان بـن سـنان   : سرش نامه اى یافتیم که در آن نوشته شده بود

از طرف او به این سرزمین آمدم و مردم را به سـوى خـداى   ، شعیب پیامبر بودم
درون چـاه زنـدانى   ، آنان مرا تکذیب کردند و در ایـن اتـاق  ، یکتا دعوت نمودم

آنـان را  ، روز قیامـت برپـا گـردد و در دادگـاه الهـى     کردند و در اینجا هستم تا 
  )572( .محاکمه کنند

  سبب نزول عذاب بر قوم شعیب
: روایت کـرده کـه آن حضـرت فرمـود     راوندى در حدیثى از امام سجاد 

آنان با ، حضرت شعیب بود، نخستین کسى که پیمانه و ترازو براى مردم ساخت«
دا کردند ولى پس از مدتى شروع به کم فروشى کردند پیمانه و ترازو سر و کار پی

  )573( .و همین سبب عذاب الهى گردید
آمـده اسـت کـه    ، در نقلى که راوندى از وهب بن منبه و دیگران کرده اسـت 

ابوب و بلعم بن باعورا هرسه از فرزندان کسانى بودند که در روز نجـات  ، شعیب
یمان آوردند و با آن حضرت به شـام هجـرت   از آتش نمرود به او ا ابراهیم 
بـه گفتـه او تمـام    . دختران لوط را به همسرى آنـان درآورد  ابراهیم ، کردند

از نسـل  ، پیامبرانى که پس از ابراهیم خلیل و پیش از بنى اسرائیل مبعوث شدند
یلـه  که از قب، پس خداى تعالى شعیب را به سوى مردم مدین فرستاد. اینان بودند

و فامیل شعیب نبودند ولى امتى از امت ها بودند که خدا شعیب را به سوى آنان 
، پادشاهى ستمگر بر آنان حکومت مـى کـرد کـه پادشـاهان زمـان     . مبعوث کرد

آن مردم کم فروشى مى کردنـد و چیزهـاى   . نیروى مقاومت در برابر او نداشتند
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ن نیز کافر بودنـد و پیـامبران   به خداى سبحا، افزون بر این، مردم را کم مى دادند
وقتى کالایى را بـراى خـود پیمانـه یـا وزن مـى      . الهى را نیز تکذیب مى کردند

آنان زندگى فراخـى داشـتند تـا ایـن کـه      . کامل و تمام پیمانه مى کردند، کردند
. پادشاهشان دستور داد که خوراکى ها را احتکـار نماینـد و کـم فروشـى کننـد     

شـعیب را  ، پادشـاه . ول شد و از کم فروشى نهیشان کردشعیب به اندرز آنها مشغ
آیـا   ؟در مورد دستورى که من داده ام چـه نظـرى دارى  : خواست و از او پرسید

خداى تعالى به من وحى فرمـوه اسـت   : شعیب گفت ؟راضى هستى یا خشمناك
پادشـاه او  . او را پادشاه فاجر مى خوانند، که هرگاه پادشاهى مانند تو رفتار کند

او را از شـهر بیـرون کـرد و آنگـاه     ، تکذیب کرد و با کمک قوم و قبیلـه اش  را
  )574( .عذاب الهى بر آنان نازل گردید

  چگونگى عذاب قوم شعیب 
قوم شعیب دچار گرماى سختى شدند که سـایه  : ابن عباس و دیگران گفته اند

در ، ز داغ شده بـود آب ها نی. خانه و آب ها نیز نمى توانست آنان را نجات دهد
مـردم در  . این هنگام خداوند ابرى فرستاد که نسیم خنکى از آن وزیدن گرفـت 

زیر آن قطعه ابر گرد آمدند تا بلکه از گرما رهـایى یابنـد و دیگـران را نیـز بـه      
، هنگام که همه در سایه ابـر جمـع شـدند   . اجتماع در زیر آن براى دعوت کردند

از بالاى ، گرفت و زمین هم در زیر پایشان لرزیدشراره هاى آتش را ابر باریدن 
سر آتش برسرشان بارید و از زیر پا هم به زمین لرزه سختى دچار گشتند تا این 

  )575( .که جملگى سوختند و خاکستر شدند و طومار زندگیشان درهم پیچید

  عقوبت قوم تارك امر به معروف و نهى از منکر
روایت شده که آن حضرت ضـمن بیـان حـدیث     در حدیثى از امام باقر 

، طولانى که متضمن وعده و وعید براى تارکین امر به معروف و نهى از منکر بود
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وحى کـرد کـه مـن از     به حضرت شعیب ) عز و جل(خداوند : چنین فرمود
قوم تو چهارصد هزار نفر از بدان و شصت هزار نفـر از نیکـان آنـان را عـذاب     

  . دخواهم کر
اشـرار  ، بدان را عـذاب مـى دهـى مـانع نـدارد     ! خداوندا: شعیب عرض کرد

وحـى رسـید کـه     ؟اما خوبان و نیکان را چرا معذب مى سـازى . مستحق کیفرند
 .چون آنان از اهل معصیت تملق مى گویند و از اعمال آنان خشمگین نمى شوند

)576(  
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  داستان حضرت موسى 
  در قرآن حضرت موسى 

از تمامى پیـامبران بیشـتر آمـده     )577( در قرآن سرگذشت حضرت موسى 
و  بیشتر از صد بـار بـه مـاجراى موسـى     ، زیرا در بیش از سى سوره، است

اگر آیات هر یک از ایـن سـوره هـا را    . فرعون و بنى اسرائیل اشاره شده است
خواهیم دید که برخلاف آنچـه  ، قرار دهیمجداگانه بررسى کنیم و سپس کنار هم 

بلکه در هر صوره به تناسب بحثى کـه  ، جنبه تکرار ندارد، بعضى تصور مى کنند
در آن سوره مطرح بوده به عنوان شاهد به قسمتى از ایـن سرگذشـت پرمـاجرا    

  . اشاره شده است
 چون کشور مصر وسیع تر و مردم آن داراى تمدن پیشرفته ترى، افزون بر این

مقاومت دستگاه فراعنه به همـین  ، از قوم نوح و هود و شعیب و مانند آنان بودند
از این رو قیام موسـى بـن عمـران از اهمیـت بیشـترى      . نسبت بیشتر بوده است

برخـوردار اسـت و نکـات عبرتـانگیز فـراوان تـرى در بـر دارد و بـه تناسـب          
ائیل تکیه شده موضوعات مختلف بر فرازهاى گوناگون زندگى موسى و بنى اسر

  . است

  دوران پنجگانه زندگى حضرت موسى 
را مى توان در پـنج دوره   داستان زندگى پرفراز و نشیب حضرت موسى 

  : زیر خلاصه کرد
  . دوران ولادت و کودکى و پرورش او در دامان فرعون. 1
ر محضـر  دوران هجرت او از مصر به مدین و زندگى بـیش از ده سـال د  . 2

  . حضرت شعیب در آن سرزمین
  . دروان پیامبرى و بازگشت او به مصر و مبارزه او با فرعون و فرعونیان. 3
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دوران غرق و هلاکت فرعون و فرعونیان و نجات بنى اسرائیل و حـوادث  . 4
  . همراه بنى اسرائیل به بیت المقدس ورود موسى 

  . با بنى اسرائیل عصر درگیرى هاى موسى . 5
نسب حضرت موسى با شش واسطه به حضرت ابراهیم مى رسد بدین ترتیب 

بن یعقوب بن اسحاق ) لاوى(موسى بن عمران بن یصهر بن قاهث بن لیوى «: که
او پانصد سال بعد از ابراهیم خلیل ظهور کرد و دویست و چهل . )578( »بن ابراهیم

  )579( .سال عمر نمود
و مادرش هـر دو   موسى ، نام داشت» یوکابد«  مادر حضرت موسى

  . بود از نژاد بنى اسرائیل بودند و جدشان اسرائیل یعنى حضرت یعقوب 
، مى خواندنـد ) جمع فرعون(پادشاهان بنى اسرائیل را در مصر با لقب فراعنه 

؛ اپـوفس : دند به نام هاىسه نفر بو، بزرگترین و دیکتاتورترین فرعون هاى مصر
در  دوم که حضـرت موسـى     رامسیس ، فرعون معاصر حضرت یوسف 

که موسـى و هـارون از   ؛ و منفتاح پسر رامسیس دوم. عصر سلطنت او متولد شد
. شدند تا نزد او روند و او را به سوى خداى یکتا دعوت کننـد  مأمورطرف خدا 

  . ه با لشکرش در دریاى نیل غرق شد و به هلاکت رسیداین فرعون همان است 
فهمیده مـى   مؤمنسوره  24عنکبوت و  39از آیات متعدد قرآن از جمله آیه 

از آغاز براى مبارزه با سـه شـخص   ، از طرف خدا شود که حضرت موسى 
ایـن سـه تـن آشـکارا بـا      . فرعون و هامان و قارون: فرستاده شد که عبارتند از

مخالفت و دشمنى نمودند و آن حضرت را به ساحر و دروغگو بودن  موسى 
  . متهم نمودند و هر سه نفر گرفتار غضب الهى شدند و به هلاکت رسیدند
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  خواب فرعون و تعبیر آن
شـعله   -بیت المقـدس   -شبى در خواب دید که آتشى از طرف شام ، فرعون

مد و به خانه هاى قبطیان افتاد و همـه آن  ور شد و زبانه کشید و به سوى مصر آ
خانه ها را سوزانید و سپس کاخها و باغها و تالارها را فراگرفـت و همـه را بـه    

  . خاکستر و دود تبدیل کرد
سـاحران و  ، فرعون با وحشت از خواب برخاست و در غم و اندوه فرو رفت
چنـین  : گفـت کاهنان و دانشمندان تعبیر خواب را به حضور طلبیـد و بـه آنـان    

  ؟تعبیر این خواب چیست، خوابى دیده ام
چنین به نظر مى رسد که به زودى نوزادى از بنى اسرائیل : یکى از آنان گفت

به دنیا مى آید و واژگونى تخت وتاج فرعون و نابودى فرعونیـان بـه دسـت او    
  )580( .انجام مى گیرد

تصمیم خطرنـاك  دو ، فرعون پس از مشاوره و گفتگو با درباریان و ساحران
آن شـب را  ، نخست این که فرمان داد در آن شبى که منجمین و ساحران، گرفت

زنـان از  ، مشخص کـرده بودنـد  ) موسى(به عنوان شب انعقاد نطفه کودك موعود 
این فرمان اعلام شد و در همه جـا کنتـرل شـدیدى بـه     . همسرانشان جدا گردند

در شهر ماندنـد و هـیچ همسـرى    مردان از شهر بیرون رفتند و زنان ، وجود آمد
عمران که در ، اما در نیمه همان شب. جراءت نداشت با همسر خود تماس بگیرد

همسرش یوکابد را دیـد کـه   ، کنار کاخ فرعون به نگهبانى اجبارى اشتغال داشت
منعقـد   آن دو با هم همبستر شدند و نطفه حضرت موسى ، نزدش آمده است

  . گردید
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مثل این که تقدیر الهـى ایـن بـود کـه آن کـودك      «: مسرش گفتعمران به ه
این راز را پنهان دار و در پوشـیدن آن کوشـش کـن کـه     ، موعود از ما پدید آید

  . »وضع بسیار خطرناك است
کشتن نوزادان پسر بود که به طور وسیع و بسـیار بـى   ، دومین تصمیم فرعون

  . رحمانه اجرا شد
از بنـى اسـرائیل   » نـوزادان پسـر  «اى کشتن دستگاه فرعون برنامه وسیعى بر

. ترتیب داده بود و حتى قابله هاى فرعون مراقب زنان باردار بنى اسرائیل بودنـد 
حمـل موسـى   (، در این میان یکى از این قابله ها با مادر موسى دوستى داشـت 

هنگامى که ) مخفیانه صورت گرفت و چندان آثارى از حمل در مادر نمایان نبود
حساس کرد تولد نوزاد نزدیک شده به سراغ قابلـه دوسـتش فرسـتاد و    یوکابد ا
فرزنـدى در رحـم دارم و امـروز بـه محبـت و      ، ماجراى من چنین اسـت : گفت

  . دوستى تو نیازمندم

  تولد موسى 
از چشـمان او نـور مرمـوزى    ، تولـد یافـت   هنگامى که حضرت موسى 

ه لرزه درآمد و برقى از محبت در اعماق قلـب او  چنان که بدن قابله ب، درخشید
در حـدیثى از امـام بـاقر    . فرونشست و تمام زوایـاى دلـش را روشـن سـاخت    

چنان بود که هر کس او را مـى یـد دوسـتش مـى      مى خوانیم موسى  
  . داشت

یـن  من در نظر داشتم ماجراى تولد ا: زن قابله رو به مادر موسى کرد و گفت
نوزاد را به دستگاه حکومت خبر دهم تا جلادان بیایند و ایـن پسـر را بـه قتـل     

ول چه کنم که عشق شدیدى از ایـن نـوزاد   ) و من جایزه خود را بگیرم(رسانند 
  . پس با دقت از او مراقبت و حفاظت کن. در قلبم احساس مى کنم
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، سـته اش به کـورى چشـم فرعـون و دار و د   ؛ به گفته ملا جلال الدین، آرى
نجـات  ، ولادت موسـى  ؛ همسر عمران باردار شد و هر روز که مى گذشـت 

بنابر روایـاتى  . نزدیک تر مى شد، دهنده بنى اسرائیل از ظلم و بیدادگرى فرعون
رسـیده اسـت در دوران   ) اروحنـا فـداه   (که در بـاب ولادت حضـرت موسـى    

به دنیا آمـد   ى که موسى آثار حمل در یوکابد ظاهر نشد و تا روز، حاملگى
  . حامله است، کسى با خبر نشد که آن زن

فرعون ، از وهب بن منبه نقل شده است که چون سال ولادت موسى فرا رسید
به قابله ها دستور داد با دقت تمام زنان را تفتیش کنند و بنگرند تا کدام یـک از  

در مادر موسى هیچ اثرى از  ،ولى از آنجا که خدا مى خواست، آنان حامله است
تغییر کرد و نه شیر در   نه کمش برآمدگى پیدا کرد و نه رنگش ، حمل ظاهر نشد

او نشدند و در آن شـبى    پستانش پدید آمد و از این رو قابله هاى شهر متعرض 
کس دیگـرى از  ، خواهر موسى) مریم(که موسى به دنیا آمد به جز دختر یوکابد 

  )581( .دولادت او با خبر نش

  موسى در تنور آتش
بعضـى از جاسوسـان   ، هنگامى که قابله از خانـه مـادر موسـى بیـرون آمـد     

خواهر موسى مـاجرا را  ، او را دیدند و تصمیم گرفتند وارد خانه شوند، حکومت
در این وحشـت شـدید   . مادر ترسیده بود و نمى دانست چه کند، به مار خبر داد

، را در پارچه اى پیچیـد و در تنـور انـداخت   نوزاد ، که هوش از سرش برده بود
تحقیقـات را از  . ن وارد شدند ولى در آنجا چیزى جز تنور آتـش ندیدنـد  مأمور

  این زن قابله در اینجا چه مى کرد؟: گفتند، مادر موسى شروع کردند
  ین مـاءیوس  مـأمور ، او دوست من است که براى دیدن من آمـده بـود  : گفت

  . شدند و بیرون رفتند
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او  ؟نـوزاد کجاسـت  : به خواهر موسى گفـت ، قتى مادر موسى به هوش آمدو
مادر به سـوى  . ناگهان صداى گریه از درون تنور برخاست، اظهار بى خبرى کرد

همان گونـه کـه   (دید خداوند آتش را براى او سرد و سلام کره است ، تنور دوید
نـوزادش را   دست درون تنور بـرد و ) آتش را براى ابراهیم سرد و سلام ساخت

ان همه جا در حرکـت  مأمورچرا که ، اما باز مادر در امان نبود. سالم بیرون آورد
و شنیدن صداى یک نوزاد کافى بود کـه خطـر بزرگـى را بـه     ، و جستجو بودند
  . دنبال داشته باشد

او را ، الهامى که به ظاهر، در اینجا یک الهام الهى قلب مادر را روشن ساخت
ولى با این حال از آن احساس آرامش و امینت ، دعوت مى کندبه کار خطرناکى 

  : دنباله داستان را چنین بیان مى کند، قرآن کریم در سوره قصص. مى کند
به مادر موسى وحى کردیم که او را شیر بده و چون بیمناك شـدى او را بـه   «

داخل رود نیل بینداز و نترس و اندوهناك مباش کـه مـا او را بـه تـو بـاز مـى       
  )582( .»گردانیم و از پیغمبرانش خواهیم کرد

از این رو تصمیم گرفـت کـه   ، یت الهى بود که باید انجام مى گرفتمأموراین 
سپس مـادر موسـى بـه    . به این الهام عمل کند و نوزادش را به درون نیل بیندازد

از او ) نجارى که او نیز از قبطیان و فرعونیان بود(، سراغ یک نجار مصرى رفت
  . خواست کرد صندوق کوچکى براى او بسازددر

  ؟صندوق را براى چه مى خواهى، با این اوصاف که مى گویى: نجار گفت
نتوانست در اینجا سخنى جـز ایـن   ، مادرى که زبانش عادت به دروغ نداشت

نوزاد پسرى دارم و مى خواهم نـوزاد را در  ، بگوید که من از بنى اسرائیل هستم
  . آن مخفى کنم
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ین و جلادان برساند پس به سراغ مأمورصمیم گرفت که این خبر را به نجاز ت
اما چنان وحشتى بر قلب او چیره گشـت کـه زبـانش از تکلـم بـاز      ، آنان رفت

، ایستاد و تنها با دست اشاره مى کرد و مى خواست با علائم مطلب را بازگو کند
او را کتک زدنـد   ین که گویا از حرکات او یک نوع استهزا برداشت کردندمأمور

ایـن  ، حال عـادى خـود را بازیافـت   ، هنگامى که بیرون رفت. و بیرون انداختند
صندوق را ، ماجرا تکرار شد و در نتیجه فهمید در اینجا یک سر الهى نهفته است

نوزاد خود را همراه صندوق به کنـار  ، مادر. ساخت و به مادر موسى تحویل داد
، نوزاد گذاشـت و آخـرین شـیر را بـه او داد     دریاى نیل آورد و پستان در دهان

سپس او را در آن صندوق مخصوص که همچون یک کشتى کوچک قادر بود بر 
، امـواج خروشـان نیـل   . روى آب حرکت کند گذاشت و آن را روى امواج نهـاد 

مادر که در کنارى ایستاده بـود و ایـن منظـره را    . صندوق را از ساحل دور کرد
حظه احساس کرد که قلبش از او جداشده و روى امواج در یک ل، تماشا مى کرد
فریاد مى کشید و همـه  ، اگر لطف الهى قلب او را آرام نکرده بود، حرکت مى کند

  . چیز فاش مى شد
هیچ کسى نمى تواند دقیقا حالت این مادر را در آن لحظات حسـاس ترسـیم   

اشـعار زیبـا    شاعره فارسى زبان که ایـن صـحنه را بـا   ، کند اما پروین اعتصامى
  : مى گوید. مجسم ساخته است

  مادر موسى چـو موسـى را بـه نیـل    

ــل        ــه رب جلیــ ــد از گفتــ   درفکنــ

   
  خود ز ساحل کرد بـا حسـرت نگـاه   

ــاه       ــى گن ــد خــرد ب ــاى فرزن   !گفــت ک

   
ــداى   ــف خ ــد لط ــت کن ــر فراموش   گ

  !چون رهى زیـن کشـتى بـى ناخـداى         

   
  !وحى آمد کاین چه فکر باطل اسـت 

ــزل       ــدر من ــا اینــک ان ــرو م   اســت ره

   
ــداختى  ــه را انـ ــرفتیم آنچـ ــا گـ   مـ

ــناختى         ــدى و نش ــق را دی ــت ح   دس
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  گاهوارش خوش تر استسطح آب از

  دایه اش سیلاب و موجش مادر اسـت      

   
  رودها از خود نـه طغیـان مـى کننـد    

ــد       ــا آن مــى کنن ــوییم م   آنچــه مــى گ

   
  ما به دریا حکـم طوفـان مـى دهـیم    

  ما به سیل و مـوج فرمـان مـى دهـیم         

   
  ایوان مـا اسـت   نقش هستى نقشى از

  خاك و بـاد آب سـرگردان مـا اسـت         

   
ــه مــا بســپاریش    بــه کــه برگــردى ب

  ؟کــى تــو از مــا دوســتر مــى داریــش     

   
ــى رود   ــارى م ــز جویب ــره اى ک   قط

ــى رود         ــارى مـ ــام کـ ــى انجـ   از پـ

   
  ما بسـى گـم گشـته بـار آورده ایـم     

ــرورده ایــم         مــا بســى بــى توشــه را پ

   
  میهمان ماست هر کـس بـى نواسـت   

  ون بـى آشناسـت  آشـنا بـا ماسـت چ ـ        

   
ــد  ــا را رد کنن ــا بخــوانیم از چــه م   م

ــد       ــد کنن ــیم ار ب ــا کن ــب پوشــى ه   عی

   
  چه دوختجا هرسوزن ما دوخت هر

  شمعى که سوختسوخت هرز آتش ما     

   
  در خانه فرعون موسى 

او از بیمارى ، فرعون دخترى داشت که تنها فرزندش بود: در روایات آمده که
به کاهنان متوسل ، تى درمان و معالجه طبیبان فایده نکردوق، شدیدى رنج مى برد

ما پیش بینى مى کنیم که از دورن این دریا انسـانى   !آنا گفتند که اى فرعون. شد
به این قصر وارد مى شود که اگر از آب دهانش را بـه بـدن ایـن بیمـار بمالنـد      

دنـد کـه   فرعون و همسرش آسیه در انتظار چنـین مـاجرایى بو  . بهبودى مى یابد
، نظرشان را جلب کرد، ناگهان روزى صندوقچه اى را که بر امواج در حرکت بود

تـا ببیننـد کـه درون آن    ، ین فورى صـندوق را از آب بگیرنـد  مأموردستور داد 
دیگران نوانسـتند در آن را  ، صندوق مرموز در برابر فرعون قرار گرفت ؟چیست
به دسـت خـود فرعـون     میبایست در صندوق نجات موسى  !آرى، باز کنند

برقـى  ، هنگامى که نگاه آسیه به چشمان کودك افتـاد . گشوده شود و گشوده شد
به خصوص همسـر   -از آن جستن کرد و اعماق قلبش را روشن ساخت و همه 
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هنگامى که آب دهان این نـوزاد مایـه شـفاى    ؛ مهر او را به دل گرفتند -فرعون 
  . تبیمار شد این محبت فزونى یاف

مهر او را در دل ، در تفاسیر آمده است که هر کسى موسى را مشاهده مى کرد
از روى (موسـى را  ، خانـدان فرعـون  «: قرآن در این باره مى فرماید. مى گرفت
  )583( .»برگرفتند تا دشمن آنان و مایه اندوهشان گردد) امواج نیل

ین منظور نگرفتند که بیهى است که فرعونیان قنداقه این نوزاد را از امواج به ا
بلکه به گفته همسر فرعون ، دشمن سرسختشان را در آغوش خود پرورش دهند

اما سرانجام و عاقبت کـار چنـین   ؛ مى خواستند نور چشمى براى خود برگزینند
لطافت این تعبیر در همین است که خدا مى خواهد قـدرت خـود را نشـان    . شد

اى خود را بـراى کشـتن پسـران بنـى     دهد که چگونه این گروه را که تمام نیروه
وادار مى کند که همان کسى را که این همـه مقـدمات   ، اسرائیل بسیج کرده بودند

  . چون جان شیرین در بر بگیرند و پرورش دهند، براى نابودى او است
از آیات قرآن استفاده مـى شـود کـه مشـاجره و درگیـرى میـان فرعـون و        

چـرا  ، ن آنان بر سر این نوزاد درگرفته بـود و احتمالا بعضى از اطرافیا  همسرش 
، همسر فرعون گفت این نور چم من و تواست او را نکشید«: که قران مى فرماید

  )584( .»یا او را به عنوان پسر خود انتخاب کنیم، شاید براى ما مفید باشد
صندوق حامـل موسـى را آورد و تـا    ، بعضى ازمورخین گفته اند که رود نیل

» آسـیه  «کنیزکـان  . میان درخت هاى آنجا انـداخت ، هاى فرعوننزدیکى خانه 
صـندوق را دیدنـد و آن را   ، که براى شستشو و شنا رفتـه بودنـد  ، همسر فرعون

ابتدا خیال کردنـد کـه در آن مـال یـا انداختـه اى      . برداشتند و نزد آسیه آوردند
علاقـه و   ،هنگامى که در آن را باز کردند و چشم آسیه بر آن نوزاد افتـاد ، هست
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محبت او در دلش جاى گرفت و او را به نزد فرعون آورد و از او خواست تا او 
  . را به قتل نرسانند و به فرزندى قبول کنند

بـه همـین سـبب ایـن نـوزاد را موسـى       : در ادامه داستان گفته انـد ، مورخین
به معناى درخت اسـت  » سا«در لغت عبرى به معناى آب و » مو«زیرا ، نامیدند
  )585( .موسى نامیدند، او را از میان آب و درخت گرفته بودند چون

هنگامى که مادر موسى براى دایگى و شیردادن : در اثبات الوصیه آورده شده
مادرت به «: بى اختیار گفت، او به قصر فرعون آمد و فرزند را در آغوش گرفت

و فهمید  فرعون که این سخن را شنید به سختى ناراحت شد. »!قربانت اى موسى
: اما خداوند زبان مادرش را گویا کـرد و گفـت  ، مادر همان بچه است، که آن زن

. »چون من شنیدم که شما او را از آب گرفته اید بـه ایـن نـام خطـابش کـردم     «
ما نیز او را موسى مى ، آرى«: فرعون نیز که این جواب را شنید آرام شد و گفت

ود که این نام را قبلا پیش از این بر او از این روایت چنین استفاده مى ش. »نامیم
  . این قول به صحت و صواب نزدیک تر است. نهاده بودند
را در خانه سخت ترین دشمنان او وارد کرد  موسى ، تقدیرات الهى، بارى

بـه  ، همسرش قرار داد، و با علاقه و محبت شدیدى که خداوند از او در دل آسیه
  . ام کردندتربیت و کفالت او اقد

قدرت نمایى این نیست که اگر خدا بخواهـد قـوم نیرومنـد و جبـارى را بـه      
قدرت . لشکریان آسمان و زمین را براى نابودى آنها بسیج نماید، هلاکت برساند

نابودى خـود سـازد و آن    مأمورنمایى این است که خود آن جباران مستکبر را 
اقانه هیزمى را جمع کنند کـه بایـد   چنان در قلب و افکارشان اثر بگذارد که مشت

چوبه دارى کـه برپـا   ، زندانى را بسازند که باید در آن بمیرند، با آتشش بسوزند
درباره فرعونیان زورمند گردنکش نیز چنان شـد  . کنند که باید بر آن اعدام شوند
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قابله : و پرورش و نجات موسى در تمام مراحل به دست خود آنان انجام گرفت
؛ سازنده صـندوق نجـات موسـى یـک نجـار قبطـى بـود       ؛ طیان بودموسى از قب

بازکننده در صـندوق  ؛ بودند» آل فرعون«گیرندگان صندوق نجات از امواج نیل 
و سرانجام کانون امن و آرامش و پرورش ؛ شخص فرعون یا همسرش آسیه بود

همان کاخ فرعون بود و این است قدرت نمـایى  ، موساى قهرمان و فرعون شکن
  . گارپرورد

  بازگشت موسى به آغوش مادر
اما ، فرزندش را به امواج نیل سپرد مادر موسى ، همان گونه که اشاره شد

جاى خالى نوزاد کـه  . طوفانى شدید در قلب او وزیدن گرفت، بعد از این ماجرا
اسـرار دل خـود را   ، نزدیک بود. کاملا محسوس بود، تمام قلبش را پر کرده بود

امـا لطـف الهـى بـه     ، فکند و فریاد بکشد و از جدایى فرزند ناله سر دهدبیرون ا
  : چنان که قرآن مى فرماید؛ کمک او آمد

قلـب او  ، قلب مادر موسى از همه چیز جز یاد فرزندش تهى گشت و اگر ما«
  )586( .»نزدیک بود مطلب را افشا کند، را با نور ایمان و امید محکم نکرده بودیم

همه چیـز را  ، ى که نوزاد خود را این گونه از خود جدا کندطبیعى است مادر
از سـرش بـرود کـه بـدون در نظـر      ، جز نوزادش فراموش نماید و چنان هوش

و اسـرار درون  ، گرفتن خطراتى که خود و فرزندش را تهدید مى کند فریاد کشد
 یت سنگین را به این مادر مهربـان مأموراما خداوندى که این . دل را فاش سازد

داده قلب او را چنان استحکام مى بخشد که به وعده الهى ایمان داشـته باشـد و   
. سرانجام به او باز مى گردد و پیامبر مى شـود ، بداند کودکش در دست خداست

آرام خـود را بازیافـت ولـى مـى خواهـد از      ، مادر نیز بر اثـر لطـف پروردگـار   
ى سـفارش کـرد کـه    به خواهر موس«از این رو ، سرنوشت فرزندش با خبر شود
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و «خواهر موسى دستور مادر را انجـام داد   )587( .»وضع حال او را پى گیرى کند
دید که صندوق نجاتش را فرعونیـان از آب   )588( .»از دور ماجرا را مشاهده کرد

به هر حال . مى گیرند و موسى را از صندوق بیرون آورده و در آغوش گرفته اند
د که این نوزاد به زودى به مادرش برگردد و قلب او اراده خداوند تعلق گرفته بو

ما همه زنان شیرده را از قبـل بـر او   «: از این رو قرآن مى فرماید، را آرام بخشد
  )589( ». حرام کردیم

گریـه  ، گرسنه مى شود، طبیعى است نوزاد شیرخوار چند ساعت که مى گذرد
  بـه خصـوص   ، ستجو کردپس باید دایه اى براى او ج، بى تابى مى کند، مى کند

دل بسـته و همچـون جـان شـیرینش او را     ، که ملکه مصر سخت به آن کـودك 
  . دوست مى داشت

ان نیز حرکت کردند و پیوسته به دنبال دایه مى گشتند اما عجیـب ایـن   مأمور
کودك لحظه به لحظه گرسنه تـر  . که کودك پستان هیچ دایه اى را قبول نمى کرد

پى درپى گریه مى کند و سر و صداى او در درون قصر و بى تاب تر مى شود و 
ین بر تـلاش خـود   مأمور. فرعون مى پیچد و قلب ملکه را به لرزه در مى آورد

ناگهان در فاصله نه چندان دورى به دخترى برخورد مى کنند که مى ، مى افزایند
 ـ  «: گوید د و من خانواده اى را مى شناسم که مى توانند این نـوزاد را کفالـت کنن

  )590( »؟آیا مى خواهید شما را راهنمایى کنم. خیرخواه او هستند
نـوزاد  . ان نیز خوشحال شدند و مادر موسى را به قصر فرعـون بردنـد  مأمور

هنگامى که بوى مادر را شنید سخت پستانش را در دهان فشرد و از شیره جـان  
  . جان تازه اى پیدا کرد، مادر
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برخاست و نـزد فرعـون رفـت و بـه او     ، همسر فرعون که این صحنه را دید
دایه اى براى فرزندم پیدا کردم که پستانش را به دهان گرفته و شیر مـى  «: گفت
  ». خورد

  ؟این دایه از چه نژادى است: فرعون پرسید
  . از بنى اسرائیل: گفت

این هرگز نمى شود که کودك از بنى اسرائیل و دایه نیز از بنـى  : فرعون گفت
   .اسرائیل باشد

همسر فرعون با اصرار و به هر نحوى که بود او را راضى کرد که با ایـن امـر   
او فرزنـد   ؟از ایـن کـودك چـه بـیم دارى    : چرا که به او گفته بـود ، موافقت کند

به هر حال فرعون قبول کرد و خداوند مهربـان نیـز فرزنـد را بـه مـادر      . توست
بـه شـیر دادن و تربیـت    ، حقیقى خود بازگرداند و مادر با کمال آسودگى خـاطر 

  )591( .فرزند خود همت گماشت
سـه روز بیشـتر طـول    «: مى خوانیم کـه فرمـود   در حدیثى از امام باقر 

  . »نوزاد را به مادرش بازگرداند، نکشید که خداوند
بـه  : هامان وزیـر فرعـون گفـت   ، هنگامى که موسى پستان مادر را قبول کرد

تنها پستان تو را قبول ، چرا در میان این همه زن، تىگمانم تو مادر واقعى او هس
  کرد؟

به خاطر این که من زنى خوش بو هستم و شـیرم  ! اى امیر: مادر موسى گفت
مگـر ایـن کـه    ، تاکنون هیچ کودکى به من سپرده نشده است، بسیار شیرین است

 حاضران این سخن را تصدیق کردند و هر کدام هدیه. پستان مرا قبول کرده است
  . و تحفه گران قیمتى به او دادند
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این تحریم تکوینى شیرهاى دیگران براى موسى به خاطر این : بعضى گفته اند
بود که خدا نمى خواست از شیرهایى که آلوده به اموال دزدى و جنایت و رشوه 

او باید از شـیر پـاکى   ، این پیامبر پاك الهى بنوشد، و غصب حقوق دیگران است
غذیه کند تا بتواند بر ضد ناپاکى ها قیـام کنـد و بـا ناپاکـان     چون شیر مادرش ت

  . بستیزد
  ما موسى را به مـادرش بازگردانـدیم تـا چشـمش     «: قرآن کریم مى فرماید

، روشن شود و غم و اندوهى در دل او باقى نماند و بداند وعده الهى حـق اسـت  
  )592( .»اگر چه بیشتر مردم نمى دانند
بنابر نقل مورخین و برخـى  ، ى موسى در خانه فرعوناز اتفاقات دروان کودک

آن است که روزى موسى در دامان فرعون یـا پـیش روى او   ، روایات غیر معتبر
ناگهان دست انداخت و تارهایى از ریش بلند و انبـوه فرعـون را   ، بازى مى کرد

چوبى در دست داشت که با آن بازى مى کرد که ناگاه آن ، یا به گفته بعضى، کند
ایـن  : فرعـون خشـمناك شـد و گفـت    ، وب را بلند کرد و بر سر فرعون کوبیدچ

کودك دشمن من است و مى خواهـد مـرا بکشـد و بـه همـین دلیـل بـه دنبـال         
اما زن ، انى که سر فرزندان را مى بریدند فرستد تا کودك را به آنان بسپاردمأمور

ى این که صدق برا، او کودك است و فهم و درك ندارد: فرعون پیش آمد و گفت
و طبـق   -بـه گفتـه بعضـى طبقـى از یـاقوت       -گفتار مرا بدانى طبقى از خرما 

اگـر خرمـا را برداشـت مـى     ، دیگرى از آتش گداخته پیش روى او مى گذاریم
ولى اگر آتش گداخته را برداشت بدان که او کودکى ، فهمد و او را به قتل برسان

  . است که نمى فهمد
داد طبقى از خرما و طبقى از آتش گداخته آوردند  فرعون قبول کرد و دستور
را بردارد ولى  -یا یاقوت  -موسى خواست خرما ، و پیش روى موسى گذاشتند
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جبرئیل آمد و دست او را به طرف آتش برد و موسى قطعه اى آتش را برداشت 
آن را بیرون انداخت و فرعون کـه  ، و روى زبان گذاشت و چون زبانش سوخت

مورخین گفته اند که همین موضوع باعـث  . کشتن او طرف نظر کرد چنین دید از
ارشـد   مأمورشد که در زبان موسى لکنتى پدید آید و به همین علت هنگامى که 

 )593( .واحلل عقـده مـن لسـانى   و هدایت فرعون شد بـه خـدا عـرض مـى کنـد     
  )594( ].گره از زبانم بگشا! پروردگارا[

روایات معتبرى نیز . نزدیک تر است تا حقیقتبه افسانه ، اما آنچه که نقل شد
برخـى از آن را از  . درباره آن نرسیده است کـه مـا ناچـار بـه قبـول آن باشـیم      

نیز معلـوم  واحلل عقده مـن لسـانى  معناى آیه شریفه . مجعولات یهود دانسته اند
چرا که نقسیر آن در آیه بعـد اسـت کـه خـود     ، نیست این باشد که آنان گفته اند

یعنـى زبـانم را بگشـا کـه سـخنم را      ، یفقهوا قولى: دنبال آن مى گوید موسى به
  . بفهمند نه این که لکنت زبانم را بر طرف کن

  دادرسى موسى از مظلوم
ظـاهرا  [روزى وارد شـهرى  ، هنگامى که موسى به حد رشـد و بلـوغ رسـید   

دو نفر مرد را دید «. در آنجا با صحنه اى موجه گشت. شد] پایتخت کشور مصر
یکـى از آنـان از   ، ه سخت با هم درگیر شده اند و مشغول زد و خورد هسـتند ک

هنگامى که مـرد بنـى اسـرائیلى     )595( .»پیروان موسى بود و دیگرى از دشمنانش
در برابـر دشـمنش   ] که جوانى نیرومند بـود [از موسى «چشمش به موسى افتاد 

  )596( .»تقاضاى کمک کرد
شتافت تا او را از چنگال این دشمن ظالم ستمگر نیز به کمک او  موسى 

که بعضى گفته اند یکى از طباخان فرعون بود و مى خواست مرد بنى اسـرائیلى  
مشـتى   در اینجـا موسـى   «؛ نجات دهد، را براى حمل هیزم به بیگراى کشد
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کـار او را سـاخت و بـر    ، محکم بر سینه مرد فرعونى کوبید اما همان یک مشت
  )597( .»ین افتاد و مردزم

قصد کشتن مرد فرعونى را نداشت و از ادامه این داستن به ، بدون شک موسى
بلکـه  ، نه به خاطر این که او مستحق قتل نبـود ، خوبى این معنى به نظر مى رسد

لذا . به خاطر پیامدهایى که این عمل ممکن بود براى موسى و بنى اسرائیل باشد
  : بلافاصله موسى گفت

 .»چرا که او دشمن و گمراه کننـده آشـکارى اسـت   ، ن از عمل شیطان بودای«
)598(  

به تعبیر دیگر او مى خواست دست مرد فرعونى را از گربیان بنـى اسـرائیلى   
اما در آن شرایط اقدام به ، جدا کند هر چند فرعونیان مستحق بیش از این بودند

امـر سـبب شـد کـه او     همین ، چنین کارى مصلحت نبود و چنان که خواهیم دید
  . دیگر نتواند در مصر بماند و به مدین برود

مـن  ! پروردگـارا : او گفت«: چنین مى فرماید سپس قرآن از قول موسى 
کـه او آمرزنـده و   ، و خداونـد او را بخشـید  ، مرا بـبخش ، به خویشتن ستم کردم

  )599( .»مهربان است
م عليهممکن است که منظور حضرت موسـى   لا ایـن از عمـل   «از جملـه   الس

، این باشد که عمل این مرد قبطى که مى خواسـت بـه نـاحق و زور   » شیطان بود
. کار شیطان بود، کارى را بر مرد اسرائیلى تحمیل کند و زورگویى و ظلمى بکند

این باشد کـه مـن در دفـاع از    » ستم به نفس خود کردم«و منظورش از عبارت 
حق شتاب کردم و موجبات گرفتارى خـود را   ستمدیدگان بنى اسرائیل و اظهار

به این زودى فراهم کردم و بدین وسـیله مشـکلاتى   ) فرعونیان(به دست قبطیان 
اکنـون تـو در ایـن راه کمکـم کـن و      . در راه پیشبرد هدف خویش ایجاد نمودم

 . داستان مرا از فرعون و فرعونیان پوشیده دار
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ایـن بـود     منظـورش  ، نقل شده است یا چنان که در روایتى از امام رضا 
خود را در معرض تعقیـب  ، من با ورود به این شهر و این پیشامد! پروردگار: که

اکنـون تـو مـرا از دشـمان خـود      ، فرعونیان قرار دادم و به جان خود ستم کردم
پوشیده و پنهان دار که به من دسترسى پیدا نکنند و مرا بـه جـرم قتـل آن مـرد     

  )600( .قبطى نکشند
استعانت و استمداد از خداى تعالى یا انقطـاع بـه   ، بنابراین منظور آن حضرت

درگاه او بود و منظور این نبود که خدایا گناهى از من سرزده و تـو آن را بـرایم   
جمله اى است که خداى تعالى به دنبال آن فرموده است ، شاهد این معنى. بیامرز

مـن  ، به پاس آن نعمتى که به مـن دادى ! دگاراپرور: عرض کرد موسى «که 
ایـن جملـه را   ، اگر این کار موسى گناه مـى بـود  . »پشتیبان مجرمان نخواهم بود

  . نمى گفت
خبر کشته شدن یکى از فرعونیان به سرعت در مصر منتشر شد و شاید کم و 
بیش از قرائن معلوم بود که قاتـل او یـک مـرد بنـى اسـرائیلى اسـت و شـاید        

  . سى هم در این میان بر سر زبان ها بودناممو
به دنبال این ماجرا موسـى در شـهر   «: قرآن کریم در ادامه داستان مى فرماید

ناگهان با ، او در جستجوى اخبار، ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه اى بود
صحنه تازه اى رو به رو شد و دید همان بنى اسـرائیلى کـه دیـروز از او یـارى     

و با قبطـى دیگـرى   ( )601( .»فریاد مى کشد و از او کمک مى خواهد، بود طلبیده
  . )گلاویز شده است

 )602( .»انسان ماجراجو و گمراهـى هسـتى  ، تو آشکارا: موسى به او گفت«اما 
منظورش این بود که تو هر روز با یکى از قبطیان منازعه و جدال مى کنى و بـه  
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از این رو تو شخص گمراهـى  ، مى زنى کارى که تاب و توان آن را ندارى دست
  . هستى

این سخن را گفت و به دنبال آن براى کمـک و یـارى او پـیش آمـد و مـى      
مـرد اسـرائیلى کـه آن سـخن را از موسـى      ، خواست به مرد قبطـى حملـه کنـد   

خیال کـرد موسـى   ، شنید و دید که آن حضرت به قصد حمله پیش مى آید 
مى خواهى آن گونه «: از این رو به فریاد گفت، له کندمى خواهد به خود او حم

  )603( »؟مرا هم به قتل رسانى، که دیروز شخصى را به قتل رساندى
، مرد قبطى دانست کـه قاتـل مـرد قبطـى در روز گذشـته     ، با گفتن این جمله

، ان فرعون در تعقیب و جسـتجوى او هسـتند  مأمورموسى بوده است و کسى که 
سرعت خود را به درباره فرعون رساند و ماجرا را گـزارش  پس به . خود اوست

  . مهیا شدند ان نیز براى دستگیرى و قتل موسى مأمور؛ داد
یک حادثه غیر منتظره موسى را از مرگ حتمـى نجـات داد و   ، در این هنگام

مرى از دورترین نقطه شهر به سرعت خـود را بـه موسـى رسـاند و     «آن این که 
فورى ، این جمعى براى کشتن تو به شور و مشورت نشسته اند !موسىاى : گفت

  )604( ». از شهر خارج شو که من از خیرخواهان تو هستم
معـروف  » آل فرعـون  مؤمن«این مرد ظاهرا همان کسى بود که بعد به عنوان 

بود و از خویشاوندان نزدیک فرعون محسـوب  » خرقیل«مى گویند نامش ، شد
او . طه اى با آنان داشت که در جلسات آنان شرکت مى کـرد مى شد و چنان راب

از وضع جنایات فرعون رنج مى برد و در انتظار این بود کـه قیـامى بـر ضـد او     
خرقیل همان کسى است که رسول خدا . انجام گیرد و او به این قیام الهى بپیوندد

درباره اش ، رت نقل کرده اندبر طبق روایتى که شیعه و سنى از آن حض) (
میان امت ها سه نفر بودند که در ایمان به خدا از همگان سقت جسـتند  «: فرمود
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، حبیب نجـار ؛ آل فرعون مؤمن، خرقیل: و چشم بر هم زدنى به خدا کافر نشدند
  )605( .»و او برتر از دیگران است على بن ابى طالب ؛ صاحب یاسین

ا این خبر را جدى گرفت و به خیرخواهى این مـرد بـا    حضرت موسى 
از شهر خارج شد در حالى که ترسان بود و هر «ایمان ارج نهاد و به توصیه این 

مرا از این قوم ظـالم   !پروردگار من«: گفت )606( ،بود» لحظه در انتظار حادثه اى
  )607( .»رهایى بخش

  خروج موسى از مصر
که شـهرى در جنـوب شـام و    ، مدین«ى سرزمین موسى تصمیم گرفت به سو

  . برود، شمال حجاز بود و از قلمرو مصر و حکومت فرعونیان خارج بود
هشت روز راه ، عموم مورخین گفته اند که مسیر آن حضرت از مصر تا مدین

در این مدت خوراك آن بزرگوار علف ، به مقدار فاصله کوفه تا بصره بوده است
او بـه   )608( .ن بود و با پاى پیاده طى طریـق مـى کـرد   سبز صحرا و برگ درختا

قدرى علف و برگ سبز خورده بود که سبزى آن از پوشت شکم لاغرش نمایان 
رخم شده و خون   گشته بود و آنقدر پیاده با پاى برهنه راه رفته بود که پاهایش 

 اما در هر حال به یاد خدا بود و در هر پیشامد سـخت ، از کف پایش مى ریخت
و ناگوار از او استمداد مى کرد و رفع مشکل خود را از خداى خود درخواسـت  

امیدوارم که پروردگـارم  : گفت، هنگامى که متوجه جانب مدین شد«او . مى کرد
  )609( .»مرا به راه راست هدایت کند

در کنار چاه  هنگامى که موسى «: قرآن کریم در ادامه داستان مى فرماید
قرار گرفت گروهى از مردم را دید که چارپایان خـود را از آب چـاه    آب مدین

در کنار آنان دو زن را دید که گوسفندان خود را مراقبـت مـى   ، سیراب مى کنند
وضع این دختران با عفت که در گوشـه   )610( .»کنند اما به چاه نزدیک نمى شوند
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وپان گردن کلف کـه  اى ایستاده بودند و کسى به داد آنها نمى رسد و یک عده چ
نظـر موسـى را   ، تنها در فکر گوسفندان خود بودند و نوبت به دیگـرى نمـى داد  

شما اینجا چه کار مـى کنیـد؟ و کارتـان    : نزدیک آن دو رفت و گفت. جلب کرد
  چرا پیش نمى روید و گوسفندان را سیراب نمى کنید؟ ؟چیست

مى کنیم تا چوپانان ما گوسفندان خود را سیراب ن«: ختران در پاسخ او گفتند
  )611( .»همگى حیوانات خود را آب دهند و خارج شوند

براى موسى بى جواب نماند که چرا پدر این دختـران   سئوالبراى این که این 
پـدر مـا پیرمـرد کهنسـالى     «: عفیف آنها را به دنبال این کار مى فرستد؟ افزودند

ت گوسـفندان را آب  نه خود او قادر اس ـ. پیرمردى شکسته و سالخورده. »است
دهد و نه برادرى داریم که این مشکل را متحمل گردد و براى ان که سربار مردم 

  . نباشیم چاره اى ز این نیست که این کار را ما انجام دهیم
چه مردمان بى انصافى هستند ، موسى از شنیدن این سخن سخت ناراخت شد

دلـو  ، جلـو آمـد  . ى کنندکه فقط به فکر خویشند و کمترین حمایتى از مظلوم نم
دلوى که مى گویند چندین نفر لازم بود تا آنرا ، سنگین را گرفت و در چاه افکند

با قدرت بازوان نیرومندش یک تنـه آن را از چـاه بیـرون    ، از چاه بیرون بکشند
  )612( .»گوسفندان آن دو را سیراب کرد«آورد و 

شـما  : به آنـان گفـت  ، هنگامى که نزیک آمد و جمعیت را کنار زد: مى گویند
چه مردمى هستید که به غیر از خود نمى اندیشید؟ جمعیت کنار رفتند و دلـو را  

چرا که مى دانستند دلو بـه قـدرى   ، اگر مى توانى آب بکش: به او دادند و گفتند
آنان موسـى را تنهـا   ، سنگین است که تنها با نیروى ده نفر از چاه بیرون مى آید

نیـروى ایمـان بـه    ، این که خسته و گرسنه و ناراحت بودولى موسى با ، گذاردند
یاریش آمد و بر قدرت جسمیش افـزود و بـا کشـیدن یـک دلـو از چـاه همـه        
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سپس به سایه اى روى آورد و به درگاه خـدا  «. گوسفندان آن دو را سیراب کرد
  )613( .»من به آن نیازمندم، هر خیر و نیکى بر من فرستى! خدایا: عرض کرد
به قدرى مؤ دب ، با این حال بى تابى نمى کند، خسته و گرسنه استاو ، آرى

بلکـه مـى   ، است که حتى به هنگام دعا کردن نمى گوید خدایا چنین و چنان کن
یعنى تنهـا احتیـاج و نیـاز    . »هر خیرى که بر من فرستى به آن نیازمندم«: گوید

یک قـدم بـراى   . خود را بازگو مى کند و بقیه را به لطف پروردگار وا مى گذارد
، خدا برداشتن و یک دلو آب از چاه براى حمایت مظلوم ناشـناخته اى کشـیدن  

و یک دینـا برکـات مـادى و    ، مى گشاید فصل تازه اى در زندگانى موسى 
گمشده اى را که مى بایست سالیان دراز بـه  ، معنوى براى او به ارمغان مى آورد

آغاز این برنامه زمـانى بـود کـه دیـد     . گذارد مى  دنبال آن بگردد در اختیارش 
یکى از آن دو دختر با نهایت حیا گام بر مى داشت و پیدا بود از سخن گفتن با «

پدرم از تو : به سراغ او آمد و تنها این جمله را گفت، یک جوان بیگانه شرم دارد
بـه  دعوت مى کند تا پاداش و مزد آبى را که از چاه براى گوسفندان ما کشـیدى  

پیامبر خدا نبود که سالیان دراز مردم ، آن پیرمرد کسى جز شعیب )614( .»تو بدهد
او نمونـه اى از حـق شناسـى و حـق     . را در این شهر به خدا دعوت کـرده بـود  

، امروز که مى بیند دخترانش زودتر از هر روز بـه خانـه بازگشـتند   . پرستى بود
تصـمیم مـى   ، اه مـى گـردد  جویاى علت آن مى شود و هنگامى که از جریان آگ

  . گیرد دین خود را به این جوان ناشناس ادا کند

  ملاقات موسى با شعیب 
دختـر  ، بنابر بعضى از روایات، موسى حرکت کرد و به سوى خانه شعیب آمد

، از پیش رو حرکت مى کرد و موسى از پشـت سـرش  ، شعیب براى راهنماى او
حیـا و  ، ن بود لباس را از انـدام او کنـار زنـد   باد بر لباس دختر مى وزید و ممک
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تـو  ، من از جلو مـى روم : به دختر گفت، عفت موسى اجازه نمى داد چنین شود
خانـه اى  ، موسى وارد خانه شعیب شـد . نیز بر سر دو راهى ها مرا راهنمایى کن

. که نور نبوت از آن ساطع اسـت و روحانیـت از همـه جـاى آن نمایـان اسـت      
به موسى خـوش  ، وقار و با موهاى سفید در گوشه اى نشسته بودپیرمردى که با 
  . آمد مى گوید

هنگامى که موسـى نـزد او   «: در قرآن کریم در ادامه داستان چنین مى خوانم
از گروه ظالمان رهـایى  ، نترس: گفت، آمد و سرگذشت خود را برایش شرح داد

  )615( .»یافتى
. ن دسترسـى بـه اینجـا ندارنـد    سرزمین ما از قلمرو آنان بیرون اسـت و آنـا  

از غربـت و  . تو در یک منطقـه امـن قـرار دارى   ، کمترین وحشتى به دل راه مده
که ؛ موسى به زودى متوجه. همه چیز به لطف خدا حل مى شود، تنهایى رنج مبر

که چشمه هاى زلال علم و معرفت و تقـوا و  ، استاد بزرگوارى را پیدا کرده است
  . شد و مى تواند او را به خوبى سیراب کندروحانیت از وجودش مى جو

شعیب نیز احساس کرد که شاگرد لایق و مستعدى یافته است که مـى توانـد   
  . علوم و دانش ها و تجربیات یک عمر خود را به او منتقل سازد

  ازدواج موسى با دختر شعیب
شعیب با شنیدن سرگذشت موسى و مشاهده اخلاق و کمالات او مایل شد تا 

به طریقى نزد خود نگاه دارد و براى نگهدارى و چرانیدن گوسفندان خـود   او را
شاید در فکر بود کـه چگونـه ایـن پیشـنهاد را بـه      ؛ چند سالى از او استفاده کند

  . موسى بدهد
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اى «: یکى از دختران شعیب که شاید دختر بزرگ او بود به سخن آمد و گفت
، ن کسى که مى توانى استخدام کنـى چرا که بهتری، این جوان را استخدام کن! پدر

  )616( .»آن کسى است که قوى و امین باشد
نیرومند بودن او را از آب دادن گوسفندان و : شعیب رو به دختر کرد و فرمود
  ؟ولى امین بودن او را از کجا فهمیدى، کشیدن آب به تنهایى از چاه دانستى

تکلیـف   -اتفاق افتـاد   دختر در پاسخ پدر آنچه را که در مسیر آمدن به خانه
کردن موسى به حرکت آن دختر از پشت سر او تا آن که چشـمش بـه انـدام او    

سخنان دختر زمینه را از هر نظر براى پیشنهاد شعیب . براى پدر بازگفت -نیفتد 
مـن مـى   : گفـت «: فراهم کرد و شعیب پیشنهاد خود را این گونه مطـرح فرمـود  

به شرط این کـه هشـت   ، همسرى تو درآورمخواهم یکى از این دو دخترم را به 
سال براى من کار کنى و اگر هشت سال را تا ده سال افزایش دهى محبتى کرده 

  . »اما بر تو واجب نیست؛ اى
این قراردادى میان من و «: موسى نیز به عنوان موافقت و قبول این عقد گفت

نخواهد بـود و در   ستمى بر من، تو باشد و هر کدام از این دو مدت را انجام دهم
سپس براى محکـم کـارى از نـام پروردگـار اسـتمداد      . »انتخاب آن آزاد هستم

  )617( .»و خدا بر آنچه ما مى گوییم شاهد و گواه است «: خواست و افزود
کـه بسـیارى    -به دامادى شعیب در آمد و با دخترش  موسى ، از این رو

واج کرد و در جوار شعیب زنـدگى جدیـد را   ازد -نام او را صفورا ذکر کرده اند 
  . آغاز نمود و با کمال صداقت و درستکارى به خدمت او مشغول شد
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  بازگشت موسى به مصر
در آخرین سال سکونتش به شـعیب  ، موسى پس از ده سال سکونت در مدین

من ناگزیر باید به وطنم برگـردم و از مـادر و خویشـاوندانم    «: چنین گفت 
  . »؟در نزد تو چه دارم، در این مدت که در خدمت تو بوم، ار کنمدید

شعیب با مراجعت او به وطن موافقت کرد و طبق قرارداد قبلى یا بدون قـرار  
قبلى گوسفندانى به موسى داد و موساى کلیم همراه با همسر خود که حامله بود 

دانى که شعیب و روزهاى آخر باردارى را مى گذرانید بار سفر بست و با گوسفن
  . راه مصر را در پیش گرفت، به او داده بود

شاید به این دلیل که براى گرفتار نشدن . راه را گم کرد، او به هنگام بازگشت
در چنگال متجاوزان شام از بیراهه مى رفت و سعى مى کرد که به شهر و آبـادى  

رد و به همـین دلیـل در یکـى از شـبهاى بسـیار س ـ     ، هاى سر راه برخورد نکند
راه را گم کرد و باران و طوفان شدید وزیدن گرفت و در همین حال نیز ، تاریک

موسى در آن شرایط سـخت و در هـواى   . درد وضع حمل به همسرش دست داد
حیران و سرگردان بود که ناگهان از طرف کوه طور نورى دیـد و گمـان   ، تاریک

همـین جـا   «: ش گفتدر این هنگام به همسر، کرد که در آنجا آتشى وجود دارد
مى روم تا شاید خبرى یا شعله اى از آتـش بـراى شـما    ، من آتشى دیدم، بمانید

در قرآن کـریم سـخنى از وضـع حمـل همسـر       )618( .»بیاورم تا با آن گرم شوید
ولى مشهور این است که او باردار بود و در آن لحظه ، موسى به میان نیامده است

هنگامى که به سراغ آتش آمـد  «. نگران بود درد زایمان به او دست داد و موسى
بلکه خالى از حرارت و سوزندگى و یکپارچـه  ، آتشى نه چون آتش هاى دیگر(

ناگهـان  ) در همین حال که موسى سخت در تعجب فرو رفته بود، نور و صفا دید
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در آن سرزمین بلند و پربرکت از میان یک درخـت نـدا   ، از ساحل راست وادى
  )619( .»پروردگار عالمیان، منم خداوند !ىداده شد که اى موس

دید از درون شـاخه سـبزى   . موسى هنگامى که نزدیک آتش رسید دقت کرد
بـا شـاخه   . آتش مى درخشد و لحظه به لحظه پر فروغ تر و زیبـاتر مـى شـود   

آتـش بـه سـوى او    ، خم شد تا کمى از آن برگیـرد ، کوچکى که در دست داشت
او به سوى آتش مى آمـد و گـاه آتـش بـه      گاه، وحشت کرد و عقب رفت، آمد

از ، از ایـن رو ؛ که ناگهان ندایى برخاست و بشـارت وحـى بـه او داد   ، سوى او
نداى الهى اسـت و  ، روشن شد که این ندا قرائن غیر قابل انکار براى موسى 

  . نه غیر آن
کفـش هـاى    ،دستور داده شد که به احترام آن سرزمین مقدس به موسى 

سخن حـق  ، خود را از پا بیرون آورد و با خضوع و تواضع در آن وادى گام نهد
  . را بشنود و فرمان رسالت را دریافت دارد

کـه تـو در سـرزمین    ، کفش هایت را بیـرون بیـاور  ، من پروردگار تو هستم«
  )620( .»هستى» طور«مقدس 

نسبت بـه  «: مایدامام صادق مى فر، درباره این فراز از زندگى حضرت موسى
چـرا کـه    !امیدوار باش، چیزهایى که امید ندارى بیش از چیزهایى که امید دارى

امـا بـا مقـام نبـوت و رسـالت      ، موسى بن عمران به دنبال یک شعله آتش رفت
این حدیث اشاره به این است که بسیار مى شود که انسان به چیـزى  . »بازگشت

زهاى مهم ترى که امیدى نسبت بـه آن  اما به آن نمى رسد ولى چی، امیدوار است
  . به لطف پروردگار براى او فراهم مى شود، ندارد
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  عصاى موسى و ید بیضا
بدون شک پیامبران براى اثبات ارتباط خود با خدا نیاز بـه معجـزه دارنـد و    

اساسا شناخت پیـامبران راسـتین از   . گرنه هر کس مى تواند ادعاى پیامبرى کند
عجزه میسر نیست و موسى پس از دریافت فرمان نبـوت  دروغین جز از طریق م

حضـرت موسـى   ، لذا در همان شب پر خاطره، باید سند آن را هم دریافت دارد
  . دو معجزه بزرگ از خداوند دریافت داشت 

: کرد سئوالخداوند از موسى : قرآن کریم این ماجرا را این گونه بیان مى کند
  )621( »؟!ت اى موسىچه چیز در دست راست توس«

این عصاى من است که بر آن تکیه مى زنـم و بـا آن   «: موسى در پاسخ گفت
و حاجت هاى دیگر نیـز  ) بهره ها(براى گوسفندانم برگ مى تکانم و مرا در آن 

  )622( .»هست
به موسى ندا داده شد که عصـایت را  «: ادامه داستان در قرآن چنین بیان شده

دید همچـون مـارى   ، به آن نگاه کرد، عصا را انداخت هنگامى که موسى، بینداز
موسى ترسـید و بـه عقـب برگشـت و     ، است که با سرع و شدت حرکت مى کند

  )623( .»حتى پشت سر خود را نگاه نکرد
برگـرد و  «: موسى این ندا را شنید که به او مى گوید، در این هنگام بار دیگر

  )624( .»تو در امان هستى، نترس
دانست که به رسالت حق تعالى مبعوث گشـته و ایـن عصـا نیـز      موسى 

معجزه اوست که باید در جاى خود از آن اسـتفاده کنـد و گـواهى بـر رسـالت      
سـپس بـه او دسـتور    ، نشانه اى از وحشت بود، این معجزه، آرى. خویش سازد

ع داده شد که به سراغ معجزه دیگرش برود که آیتى از نور و امید است و مجمـو 
دسـت  «به او فرمان داده شد . خواهد بود» بشارت«و » انذار«ترکیبى از ، آن دو
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هنگامى که خارج مـى شـود سـفید و    ، خود را در گریبانت فرو بر و بیرون آور
براى این که موسى آرامش خویش را  )625( .»بدون عیب و نقص، درخشنده است

نه ات بگذار تا قلبت آرامش دستهایت را بر سی«: بازیابد به او دستور داده شد که
از پروردگار به سوى فرعون و اطرافیـان او  ، این دو دلیل روشن. خود را بازیابد

ایـن گـروه از طاعـت پروردگـار      )626( .»است که آنان قوم فاسقى بوده و هستند
وظیفه تو این است که آنان را نصیحت کنـى و  ، خارج شده اند و طغیان کرده اند

  . د با آنان مبارزه کنىاگر مؤ ثر واقع نش
  : موسى عرض کرد

سینه مرا گشاده بدار و کار مار آسان گردان و گره از زبانم بگشا ! پروردگارا«
وزیـر و یـاورى از   ! خداونـدا «: در ادامـه افـزود   )627( .»تا سخنان مرا درك کنند

  )628( .»خاندانم براى من قرار ده و این مسئولیت را به برادرم هارون بده
برادر بزرگ تر موسى بود و سه سال از او بزرگ ، هارون، ر آنچه گفته اندبناب
سـه سـال قبـل از    . قامتى بلند و رسا و زبانى گویا و درکى عالى داشت. تر بود

  . دنیا را ترك گفت، وفات موسى
 او داراى نور باطنى و تشخیص حق از باطل بود )629( او از پیامبران مرسل بود

  )631( .د که خداوند از باب رحمتش به موسى بخشیدو پیامبرى بو )630(
سپس موسى هدف خود را از تعیین هارون به وزارت و معاونت خود چنـین  

پشت مرا با او محکم بگردان و او را در کار من شریک ! خداوندا«: بیان مى کند
چرا کـه تـو همیشـه از    ؛ تا تو را تسبیح بسیار گوییم و بسیار یادت کنیم، گردان
از آنجا که موسـى در ایـن تقاضـاى مخلصـانه اش     . )632( »ما آگاه بوده اىحال 

خداوند متعال نیز تقاضـاى او را در  ، هدفى جز خدمت بیشتر و کامل تر نداشت
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، آنچه را خواسته بودى به تـو داده شـد  «: همان وقت اجابت فرمود و به او گفت
  )633( »!اى موسى

  موسى در برابر فرعون
خداونـد  ، عازم مصر شد] براى دعوت فرعون به توحید[ حضرت موسى 

برادر موسى که در مصر زندگى مى کرد الهام نمـود کـه برخیـز و بـه     ، به هارون
هارون نیز به اسـتقبال بـرادر شـتافت و    . برادرت موسى بپیوند و او را یارى کن
و بـا هـم   گرفتند   همدیگر را در آغوش ، کنار دروازه مصر با موسى ملاقات کرد

رفت و خود را فقیـر    موسى به شکل ناشناس به منزل مادرش . وارد شهر شدند
  . معرفى کرد
دوید و موسى را در بر کشـید  ، مادر موسى از آمدن فرزند با خبر شد، یوکابد

برادر را از جریـان نبـوت خـویش آگـاه      حضرت موسى . و بویید و بوسید
شـاد  ، نمود و بنـى اسـرائیل را بـه ایـن مـژده     ساخت و در خانه سه روز توقف 

، موسـى . نجات شـما هسـتم   مأمورمن از سوى پروردگار خود : گردانید و گفت
بنى اسرائیل را به توحید و یگانگى حق و پرستش پروردگار دعوت نمود و بنى 
اسرائیل نیز از کوچک و بزرگ به او ایمان آوردنـد و از مـژده رحمـت حـق و     

  . بسیار مسرور و شادمان شدند بعثت حضرت موسى 
به اتفاق هارون نزد فرعون روید و او را دعـوت بـه   : به موسى خطاب رسید

و بـا سـخن ملایـم بـا او     ، با او به نرمى و اخلاق صحبت کنید، یکتاپرستى کنید
ممکن است از خدا بترسـد و شـما را   ، شاید پند گیرد و ایمان آورد، مذاکره کنید
: آزادى بنى اسرائیل را مطالبه کنید و بگوییـد ، به دنبال رسالت خود رنج ندهد و

  )634( .»یم از تو بخواهیم که بنى اسرائیل را با ما بفرستىمأمورما «
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منظور این بود که زنجیر اسارت و بردگى را از آنـان بـردار تـا    ، بدیهى است
دن آنـان بـه وسـیله    نه این که تقاضاى فرسـتا ، آزاد شوند و بتوانند با آنان بیابند

  . فرعون شده باشد
  تـرس  . مردى ستمگر اسـت ، فرعون: موسى خطاب به پروردگار عرض کرد

آن مى رود که قبل از گوش فرا دادن به سخنان مـا و قبـل از آن کـه حجـت و     
. معجزه اى بخواهد ما را در شکنجه و عذاب اندازد یا خداوند را ناصواب گویـد 

نترسید از طغیان فرعون و بیمى به خـود   !هارونو اى  !اى موسى: خطاب رسید
من با شما هستم و با شما خواهم بود و مى بینم و مى شنوم آنچـه را  ، راه ندهید

که با فرعون مذاکره مى کنید و عمل مى کنید و به موقع شما را یارى خواهم کرد 
و و از اهانت فرعون برحذر مى دارم به هر حال هر دو به سراغ فرعـون رفتنـد   

در حـالى کـه اطرافیـان و    . بعد از زحمت زیاد توانستند بـا او رو بـه رو شـوند   
  . موسى دعوت الهى را به آنان ابلاغ کرد، درباریان دور او را گرفته بودند

و در عـین حـال   ، زبان به سخن گشود و با جمله هایى حساب شده، فرعون
: ى کـرد و گفـت  نخست رو به موس. براى نفى رسالت آنان کوشید، شیطنت آمیز

و بعد از آن  )635( »؟ندادیم  آیا ما تو را در کودکى در دامان مهر خویش پرورش «
  )636( .»سال هاى متمادى از عمرت در میان ما بودى«نیز 

تـو آن کـار مهـم    «: سپس به ایراد دیگرى نسبت به موسى پرداخت و گفـت 
از همـه بـدتر تـو    را انجـام دادى و  ) کشتن یکى از قبطیان و طرفداران فرعون(

  )637( .»کفران نعمت مى کنى
، سال ها بر سر سفره مـا بـودى  ، اشاره کرد به این که تو با این سابقه، فرعون

چگونـه مـى تـوانى    ، با چنین کفران نعمـت  !نمک خوردى و نمکدان را شکستى
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در حقیقت مى خواست با این منطق و ایـن گونـه پرونـده سـازى      ؟پیامبر باشى
  . کندموسى را محکوم 

من آن کار را انجام دادم در حالى کـه از بـى خبـران    «: موسى در پاسخ گفت
یعنى من ضربه اى را که به آن مرد قبطى زدم به قصد قتل نبود بلکـه  ، )638( »بودم

به دنبال «؛ به عنوان حمایت از مظلوم بود و نمى دانستم منجر به قتل او مى شود
فرار کردم و پروردگارم به من حکمـت و  ؛ این حادثه هنگامى که از شما ترسیدم
آیـا ایـن منتـى    «: در ادامه افـزود  )639( .»دانش بخشید و مرا از پیامبران قرار داد

  )640( »؟است که تو بر من مى گذارى که بنى اسرائیل را بنده و برده خود ساختى
، هنگامى که موسى با لحن قاطع و کوبنده اى سخنان فرعون را پاسـخ گفـت  

پروردگـار عالمیـان   «: مانده شد و مسـیر کـلام را تغییـر داد و گفـت    فرعون در
او پروردگار آسمان و زمین و آنچـه در  «: موسسى در جواب گفت )641( »؟کیست

  )642( .»است، میان این دو قرار گرفته
از خواب غفلـت بیـدار نشـد و بـاز بـه اسـتهزا و       ، فرعون با این بیان محکم

آیا نمى شنوید این مرد چه : افیان خود کرده گفترو به اطر«تمسخر ادامه داد و 
  )643( »مى گوید؟

. از خواص قوم او محسوب مـى شـدند  ، اطرافیان فرعون که پانصد نفر بودند
در قلـب  )  (هدف فرعون این بود که این سخن منطقـى و دلنشـین موسـى    

ه مفهومش تاریک این گروه کمترین اثرى نگذارد و آن را یک سخن بى محتوا ک
ولى باز موسى به سخنان منطقى و حسـاب شـده   . معرفى کند، قابل درك نیست

او پروردگـار شـما و   «: خود بدون هیچ گونه ترس و واهمـه ادامـه داد و گفـت   
  )644( .»پروردگار پدران نخستین شماست
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ولى فرعون به خیره سرى همچنان ادامه داد و از مرحله اسـتهزا پـا را فراتـر    
پیامبرى که به سوى شـما  «: جنون و دیوانگى به موسى داد و گفت نهاد و نسبت

  )645( .»آمده قطعا مجنون است
این نسبت ناروا در روح بلند موسى اثرى نگذاشـت و همچنـان ادامـه داد و    

اگـر  ، مى باشـد ، اى پروردگار مشرق و مغرب و آنچه میان این دو است«: گفت
  )646( .»یدشما عقل و اندیشه خود را به کار مى گرفت

، در واقع موسى نسبت به اتهام جنون از سوى فرعون به زیبایى پاسـخ گفـت  
که من دیوانه نیستم بلکه دیوانه و بى عقل کسى است که این همه آثار پروردگار 

فرعون را سخت خشمگین کرد ، این منطق نیرومند و شکست ناپذیر. را نمى بیند
ورمندان بى منطق به هنگام شکست و سرانجام به حربه اى متوسل شد که همه ز

اگر معبودى غیـر مـن   «: از این رو چنین گفت، و ناکامى به آن متوسل مى شوند
  )647( .»انتخاب کنى تو را از زندانیان قرار خواهم

آیـا اگـر مـن    «: موس با تکیه به قدرت الهى رو به سوى فرعون کرد و گفت
 )648( »زنـدانى خـواهى کـرد؟   بـاز مـرا   ، نشانه آشکارى براى رسالتم داشته باشم

اشـاره سربسـته اى بـه     چرا که موسى ؛ فرعون سخت در بن بست واقع شد
اگـر فرعـون   ، یک برنامه فوق العاده کرد و فکر حاضران را متوجه خود ساخت

بخواهد سخن او را نادیده بگیرد همه بر او اعتراض مى کنند و مى گوینـد بایـد   
اگر توانایى داشته باشد که معلم مـى  ؛ ش را آشکار کندبگذارى موسى نشانه مهم

فرعـون ناچـار   . شود نمى توان با او طرف شد و گرنه کذب او آشکار مى گردد
  )649( .»اگر راست مى گویى آن را بیاور«: گفت
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بـه فرمـان   (در این هنگام موسى عصایى را که بـه دسـت داشـت افکنـد و     «
سپس دست خود را در گریبان فرو « )650( .»مار عظیم و آشکارى شد) پروردگار

  )651( .»ناگهان در برابر دیدگان همه سفید و روشن شده بود، برد و بیرون آورد
سخت جا خورد و در وحشت عمیقى فـرو رفـت   ، فرعون با دیدن این صحنه

سخت به خطـر افتـاده   ، اما براى حفظ قدرت شیطانى خویش که با ظهور موس
قاد اطرافیان و روحیه دادن به آنان درصدد توجیـه  بود و همچنین براى حفظ اعت

ایـن مـرد سـاحر    : به اطرافیان خود چنین گفت«نخست ، معجزات موسى برآمد
سپس براى این کـه جمعیـت را بـر صـد او بشـوراند       )652( .»آگاه و ماهرى است

شما چـه  ! او مى خوهد شما را از سرزمینتان با سحرش بیرون کند«: چنین گفت
  )653( »و چه دستور مى دهید؟مى اندیشید 

شود که اطرافیان به مشـورت پرداختنـد و چنـان    . استفاده )654( از آیات قرآن
سردرگم شدند که قدرت تفکر و تعقل را از دست دادند و هر یک رو به دیگرى 

  !؟تو چه دستورى مى دهى: مى کرد و مى گفت
را   سى و برادرش مو: گفتند«سرانجام اطرافیان به فرعون ، بعد از مشورت ها

انى را اعـزام  مـأمور مهلتى ده و در کار آنان عجله مکن و به تمام شهرهاى مصر 
  )655( .»کن تا هر ساحر ماه و کهنه کارى را نزد تو آورند

ان زبده را به شهرهاى مأمورجمعى از ، اطرافیان فرعون، به دنبال این پیشنهاد
سرانجام «، ماهر را جستجو کردندمتخلف مصر روانه کردند و در هر جا ساحران 

  )656( .»جمعیت ساحران براى وعده گاه در روز معینى جمع آورى شدند
چنان که از آیات سوره اعراف استفاده مى شود یکـى از  ، منظور از روز معین

و ، روزهاى عید معروف مصریان بوده که موسى آن را براى مبـارزه تعیـین کـرد   
، شترى براى حضور در صـحنه داشـته باشـند   هدفش این بود که مردم فرصت بی
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زیرا اطمینان به پیروزى خود داشت و مى خواست قدرت آیات الهـى و ضـعف   
فرعون و دستیارانش بر همگان آشـکار گـردد و نـور ایمـان در دلهـاى گـروه       

و «از مردم نیز براى حضور در این میدان مبارزه دعوت شـد  . بیشترى بدرخشد
  )657( !؟»در این صحنه اجتماع مى کنیدبه مردم گفته شد آیا شما 

  و ایمان آوردن ساحران پیروزى موسى 
هنگـامى کـه سـاحران نـزد     «: قرآن کریم در ادامه داستان چنین مى فرمایـد 

به این فکر افتادند که برتـرین بهـره   ، فرعون آمدند و او را سخت در تنگنا دیدند
آیـا  : از این رو به فرعون گفتنـد ، بگیرندگیرى را بکنند و امتیازهاى مهمى از او 

  )658( »؟اگر پیروز شویم، براى ما پادشاه قابل ملاحظه اى خواهد بود
حاضـر شـد   ، فرعون که سخت در این بن بست گرفتار و درمانده شـده بـود  

هر چـه بخواهیـد مـى    ، آرى«: بى درنگ گفت؛ برترین امتیازها را به آنان بدهد
  )659( .»صورت از مقربان درگاه من خواهید بودافزون بر این در آن ، دهم

این تعبیر نشان مى دهد که قرب به فرعون تا چه حد در آن محیط و جامعـه  
داراى اهمیت بوده که او به عنوان یک پاداش بـزرگ از آن یـاد مـى کنـد و در     

  . حقیقت پاداشى از این بالاتر نیست که انسان به قدرت مطلوبش نزدیک گردد
  آیا تو پیش قدم مى شوى یا ما؟: به موسى کردند و به او گفتندساحران رو 

آنچه مى خواهید انجام دهید و هرچه دارید به «: گفت حضرت مسوسى 
  )660( .»میدان آورید

این پیشنهاد موسى که از اطمینان خاطر او به پیروزى سرچشمه مى گرفـت و  
نان و حامیان سرسـخت فرعـون   دلیل خونسردى او در برابر انبوه و عظمت دشم

اولین ضربه را بر پیکـر سـاحران وارد سـاخت و نشـان داد کـه موسـى از       ، بود
آرامش روانى خاصى بهره مند است و به جایى محکم دل بسـته و پشـت گـرم    
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حداکثر توان خود را به کار ، ساحران نیز که غرق در غرور و نخوت بودند. است
طناب ها و عصاهاى خود را افکندنـد  «؛ بودندگرفتند و به پیروزى خود امیدوار 

  )661( .»به عزت فرعون ما قطعا پیروزیم : و گفتند
این ظـواهر  ، که به وعده پروردگار خویش دلگرم بود اما حضرت موسى 

تزلزلى در او ایجاد نکرد و وقتى اجتماع عظیم سـاحران مـردم مصـر و    ، فریبده
ا اطرافیان نزدیک خود براى تماشاى آن منظـره  شوکت خیر کننده فرعون را که ب

، در ابتدا براى اتمام حجـت ، آمده بودند و در جایگاه مخصوص قرار داشتند دید
به خدا دروغ نبندید که خداونـد  ) متوجه باشید(واى بر شما «: به حاضران فرمود

 شما را به عذاب سخت نابود کند و هر که افترا و دروغ بندد ناامیـد گـردد و بـه   
  )662( .»هدف خود نرسد

بـر زمـین   ، عصاهایى را که از قبل آماده کرده بودند] ریسمان ها و[، ساحران
به صورت مارهایى درآمد کـه بـه حرکـت    ) و دیگران(انداختند و در نظر موسى 

آنان براى این بخشى از وسایل سحر خود را از عصـاها انتخـاب   ، درآمده بودند
عصاى موسى رقابت کنند و طناب ها را هم بر  کرده بودند تا به گمان خویش با

  . آن افزوده بودند که برترى خود را به اثبات برسانند
دهها و شاید صدها و هزارها ریسـمان  ، در صحرایى وسیع، منظره عجیبى بود

قرآن کـریم  . و چوب به شکل مارهایى درآمدند و شروع به جست و خیز کردند
کردنـد و رعبـى در آنـان یجـاد کردنـد و       دیدگان مردم را مسحور«: مى فرماید

  )663( .»سحرى عظیم آوردند
نیز احساس ترس کرد  منظره به حدى رعب آورد بود که حضرت موسى 

هر چند طبق صریح نهج البلاغه ترس او بـه  ، و مختصر رعبى در دلش ایجاد شد
قـرار   خاطر این بوده است که مردم ممکن است چنان تحت تـاءثیر ایـن صـحنه   
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آن ، وحـى خداونـد  ، اما در همـان حـال  . گیرند که بازگرداندن آنان مشکل باشد
نترس که  !اى موسى«: مختصر ترس را نیز از دلش بیرون برد و به او خطاب شد

، تو برترى و آنچه در دست راستت دارى بیفکن که هرچه اینان ساخته اند ببلعـد 
یـا هـر چـه    (دوگر هر جا باشـد  زیرا اینان نیرنگ جادوگرى را ساخته اند و جا

  )664( .»رستگار و پیروز نخواهد شد) بیاورد
ناگهان مار عظیمـى شـد و بـا    «، موسى نیز بى درنگ عصاى خود را انداخت

سرعت شروع به بلعیدن ابزار دروغین ساحران کرد و آنها را یکى بعد از دیگرى 
از ، با آن هیبت دیدنـد تماشاگران که آن مار عظیم را  )665( .»در کام خود فرو برد

صدها نفر زیـر دسـت و پـا    ، ترس پا به فرار نهادند و به گفته برخى از مورخین
در این هنگام حق چنان براى ساحران آشـکار  . رفتند و غوغاى عظیمى برپا شد

ایمـان  ، گردید و چنان تحت تاءثیر معجزه موسى قرار گرفتند کـه بـدون تاءمـل   
فتادند و بـه خـداى موسـى و هـارون ایمـان      آوردند در مقابل موسى به خاك ا

آوردند و به عجز و زبونى خود در برابر قـدرت قـاهره الهـى اقـرار و اعتـراف      
این یک معجزه بزرگ الهى ، سحر نیست مسئلهنمودند و یقین پیدا کردند که این 

و همراه بـا ایـن عمـل کـه دلیـل       )666( »ناگهان همه آنها به سجده افتادند«. است
 »ما به پروردگار عالمیان ایمان آوردیم«: ن آنان بود با زبان نیز گفتندروشن ایما

و براى این که جاى هیچ ابهام و تردید باقى نماند و فرعون نتواند این سخن  )667(
  )668( .»به پروردگار موسى و هارون«: اضافه کردند، را تفسیر دیگرى کند

اك باخته بود و از سوى در این هنگام فرعون که از یک سو روحیه خود را پ
دیگر تمام قدرت و موجودیت خویش را در خطـر مـى دیـد و مخصوصـا مـى      
دانست که ایمان آوردن ساحران چه تاءثیر عمیقى در روحیه مردم خواهد گذارد 

به گمان خود ، و ممکن است گروه بسیارى به پیروى از ساحران به سجده بیفتند
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آیا بـه ایمـان آوردیـد    «: ران کرد و گفترو به ساح، دست به ابتکار تازه اى زد
به این جمله نیز قناعت نکرد و ادامه  )669( .»پیش از آن که من به شما اجازه دهم

او بزرگ و استاد شما است که به شما سحر آموخته و همه شما سحر را از «: داد
شما با قرار قبلى این صـحنه سـازى را بـه وجـود      ) 670( »!مکتب او فراگرفته اید

اما ! ورده اید تا ملت مصر را گمراه سازید و زیر سیطره حکومت خود درآوریدآ
من این توطئـه را در  ، من به شما اجازه خواهم داد که در این توطئه پیروز شوید

به زودى خواهید دانست که شما را چنان مجازاتى مى کـنم  « !نطفه خفه مى کنم
شما را به عکس یکـدیگر   دست ها و پاهاى، که درس عربتى براى همگان گردد

و همـه را  ) دست راست و پاى چپ یا دست چپ و پـاى راسـت  (قطع مى کنم 
یعنى نه تنها همه شما را به قتـل مـى رسـانم     )671( .»بدون استثنا به دار مى آویزم

بلکه قتلى تواءم با زجر و شکنجه آن هم در ملاء عام و و برفراز درختـان بلنـد   
ه طور مخالف سبب مى شـود کـه احتمـالا انسـان     زیر بریدن دست و پا ب، نخل

  . دیرتر بمیرد و زجر و شکنجه بیشتر شود
در جـواب فرعـون   ، ساحران که به خداى موسى و هارون ایمان آورده بودند

هـر  ؛ هیچ مانعى ندارد و هیچ گونه زیان از این کار به ما نخواهد رسـید «: گفتند
سـپس   )672( .»ز مـى گـردیم  کار مى خواهى بکن ما به سـوى پروردگارمـان بـا   

افزودند ما در گذشته گناهانى مرتکب شده ایم و در این صحنه سردمدار مبـارزه  
، حضرت موسى شدیم و در ستیز با حق پیش قـدم بـودیم  ، با پیامبر راستین خدا

چرا که ما نخستین ایمان ، امیدواریم که پروردگارمان خطاهاى ما را ببخشد«اما 
  )673( .»آورندگان بودیم

نه از تهدیـدهاى تـو و نـه از دسـت و     ، ما امروز از هیچ چیز وحشت نداریم
تنهـا از  ، اگر ترسـى داشـته باشـیم   . پازدن در خون بر فراز شاخه هاى بلند نخل
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گناهان گذشته خویش است و امیدواریم آن نیز در سایه ایمان و امید بـه لطـف   
  . حق برطرف گردد

  ایمان آوردن آسیه همسر فرعون
، را در مقابل ساحران دید همسر فرعون معجزه موسى ، که آسیه هنگامى

او . اعماق قلبش به نور ایمان روشن شد از همان لحظه بـه موسـى ایمـان آورد   
پیوسته ایمان خود را پنهان مى داشت ولى ایمان و عشق به خدا چیزى نیست که 

مان او با خبر شد بارها او هنگامى که فرعون از ای. بتوان آن را همیشه پنهان کرد
را نهى کرد و اصرار داشت که دست از آیین موسى بـردارد و خـداى او را رهـا    

  . ولى این زن با استقامت هرگز تسلیم خواسته فرعون نشد، کند
هـا بسـته و در زیـر     سرانجام فرعون دستور داد دست و پاهایش را با مـیخ  

هنگامى که آخـرین  ، او بیندازند آفتاب سوزان قرار دهند و سنگ عظمى بر سینه
  : لحظه هاى عمر خود را مى گذارند دعایش این بود

پروردگارا براى من خانه اى در بهشت در جوار خـودت بنـا کـن و مـرا از     «
  ) 674( .»فرعون و اعمالش رهایى بخش و مرا از این قوم ظالم نجات ده
د که فرشـتگان و  خداى تعالى نیز دعایش را مستحاب کرد و بصیرتى به او دا

  . جایگاه خود در بهشت را دید و از خوشحالى خندید
این دیوانه را بنگرید کـه چگونـه در   : فرعون رو به اطرافیان خود کرد و گفت

و بدین ترتیب روح آن زن با ایمـان بـه بهشـت جـاودان     ! زیر شکنجه مى خندد
  )675( .شتافت

  آل فرعون مؤمن
و فرعون شـروع مـى شـود و آن     سى از اینجا فراز دیگرى از تاریخ مو

او دعوت موسى را ، که از نزدیکان فرعون بود، است» آل فرعون نمؤم«داستان 
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زیرا خـود را موظـف بـه    ، به توحید پذیرفت ولى ایمان خود را آشکار نمى کرد
هنگامى که دید با خشم شـدید فرعـون   ، حمایت حساب شده از موسى مى دید

مردانه قدم پیش نهاد و با بیانات مـؤ ثـر خـود    ، افتاده است جان موسى به خطر
  . توطئه قتل او را برهم زد

ى از آل فرعون که ایمـان خـود   مؤمنمرد «: قران کریم در این باره مى فرماید
آیا مى خواهید کسى را به قتل برسانید کـه مـى گویـد    : گفت، را کتمان مى کرد

زات و دلایـل روشـنى از سـوى    در حـالى کـه معج ـ   ؟پروردگار مـن االله اسـت  
: و از همه گذشه از دو حال خارج نیست )676( »پروردگارتان با خود آورده است

  )677( .»اگر او دروغگو باشد دروغش دامن خود او را خواهد گرفت«
خداوند کسى را که اسراف کار و بسیار دروغگوسـت هـدایت   «: سپس افزود

اه تجاوز و اسراف و دروغ را در پـیش گرفتـه   ر اگر موسى  )678( .»نمى کند
نیـز از  ، مسلما مشمول هدایت الهى نخواهد شد و اگر شـما چنـین باشـید   ، باشد

امروز حکومت در ایـن سـرزمین    !اى قوم من«. هدایتش محروم خواهید گشت
این نعمـت هـاى   ، و از هر نظر غالب و پیروزید، پنهاور مصر به دست شما است

اگر عذاب الهى به سراغ ما آید چـه کسـى مـا را یـارى     ، کنیدفراوان را کفران ن
  )679( ؟»خواهد کرد

و آنـان را ملایـم سـاخت و از    ، در اطرافیان فرعون بى اثر نبـود ، این سخنان
ولى فرعون در اینجا سکوت را برى خـود جـایز ندیـد و    ، خشمشان فروکاست

ز آنچـه را کـه   مـن ج ـ ، مطلب همان است که گفتم«: کلام او را قطع کرد و گفت
به آن معتقدم که موسى حتما باید کشته شـود و  ؛ معتقدم به شما دستور نمى دهم

راهى غیر از این نیست و بدانید من شما را جز بـه راه صـحیح راهنمـایى نمـى     
  )680( .»کنم
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مـن بـر شـما از     !اى قـوم مـن  «: آل فرعون برخاست و گفت مؤمندر اینجا 
سـپس بـه شـرح ایـن      )681( .»پیشین مى ترسمروزى همانند روز مجازات اقوام 

من از عادت شومى همانند عادت نوح و عاد و ثمود و «: سخن پرداخت و گفت
  )682( .»کسانى که بعد از آنان بودند بیمناکم

این اقوام عادتشان شرك و کفر و طغیان بود و دیدیم کـه بـه چـه سرنوشـتى     
، گروهى با تندباد وحشتناك. دگرفتار شدند؟ گروهى با طوفان کوبنده نابود گشتن

آیا احتمـال  . جمعى با صاعقه هاى آسمانى و عده اى با زمین لرزه هاى ویرانگر
گرفتـار یکـى از   ، نمى دهید که شما هم با این اصرارى که بر کفر و طغیان دارید

این بلاهاى عظیم الهى شوید؟ پس به من اجازه دهید کـه بگـویم مـن از چنـین     
ولى بدانید هر چه بر سر شما مى آید از خـود  ، شما نگرانم آینده شومى در مورد

  )683( .»چرا که خداوند ظلم و ستمى بر بندگانش نمى خواهد«، شما است
تصمیم فرعون را مبنى بر قتل موسى متزلـزل  ، آل فرعون با این بیانات مؤمن
 سـرانجام خطـر را از  ، تـأخیر انداخت و ایـن   تأخیریا حداقل آن را به ، ساخت

این رسالت بزرگى بود که این مرد هوشـیار و شـجاع در   ؛ موسى برطرف ساخت
آل فرعـون پـرده هـا را     مؤمن، در آخرین مرحله. این مرحله حساس انجام داد

کنار زد و بیش از آن نتوانست ایمان خود را مکتوم دارد و آنچه که گفتنـى بـود   
و  مـؤمن خداوند این بنده اما . گفت و آنان نیز تصمیم خطرناکى درباره او گرفتد

خداونـد او را از نقشـه   «: چنان که در قرآن مى خوانیم، مجاهد را تنها نگذاشت
  )684( .»هاى شوم و سوء آنان نگه داشت

در بعضى از تفاسیر آمده است که او با استفاده از یک فرصت مناسب خود را 
گفته شده است که  به موسى رسانید و همراه بنى اسرائیل از دریا عبور کرد و نیز

و ، وقتى تصمیم بر قتل از گرفتند او به کوهى متوارى شد و از نظرها پنهان گشت
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این دو مطلب منافاتى با هم ندارند ممکن است و پس از مخف شـدن در بیـرون   
  . شهر در فرصتى مناسب به بنى اسرائیل ملحق شده باشد

  منطق فرعون در برابر موسى
یک سو و معجزات گونـاگونش از سـوى دیگـر و نیـز      از منطق موسى 

همه ، بلاهایى که بر سر مردم مصر فرود آمد و به برکت دعاى موسى برطرف شد
تاءثیر عمیقى در آن محیط گذاشت و افکار مردم را نسبت بـه فرعـون متزلـزل    

فرعون تلاش مى کرد با سفسطه بازى و مغلطه کارى جلوى نفوذ موسى . ساخت
از این رو متوسل به ارزش هاى پستى شد که بـر  ، مردم مصر بگیرد را در افکار

: چنانکه قـرآن مـى فرمایـد   . تا برتریش را به اثبات برساند، آن محیط حاکم بود
آیا حکومت سـرزمین پهنـاور    !فرعون در میان قوم خود ندا داد که اى قوم من«

 ـ  ، و این نهرهاى عظیم ؟مصر از آن من نیست دارد؟ و از تحت فرمان مـن قـرار ن
بدون شک مـن از  « )685( .آیا نمى بینید؟. قصر و مزارع و باغ هاى من نمى گذرد

این مردى که مقام و نژادى پست دارد و هرگز نمى تواند فصـیح سـخن بگویـد    
  )686( .»برترم 

چرا دستبندهایى از طـلا  «: سپس فرعون به دو بهانه دیگر متوسل شد و گفت
چرا فرشـتگان همـراه او نیامـده انـد تـا گفتـار او را        یا این که ؟به او داده نشده
چرا همچون رسولان ، اگر خداوند او را رسول خدا قرار داده )687( ؟»تصدیق کنند

  ؟دیگر به او دستبند طلا نداده و یاور و یاورانى براى او قرار نداده است
، رؤ سا بایـد دسـتبند و گردنبنـد طـلا    ؛ مى گویند که فرعونیان عقیده داشتند

زینت خود کنند و چون موسى چنـین زینـت آلاتـى نداشـت و لبـاس پشـمینه       
اظهار تعجب مى کردند و چنین است حال جمعیتـى کـه   ، چوپانى به تن کرده بود

  . معیار سنجش شخصیت در نظر آنها طلا و نقره و زینت آلات است
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: ان بیان رسا و گویایى در این زمینه آمده اسـت کـه مـى فرمایـد    مؤمناز امیر
در حالى بر فرعون وارد شدند کـه لبـاس   ) هارون(موسى بن عمران و برادرش «

 -با او شـرط کردنـد   ، هاى پشمین به تن داشتند و در دست هر یک عصایى بود
حکومت و ملکت باقى مى ماند و عـزت   -که اگر تسلیم فرمان پروردگار شوى 

جب نمى کنید که با مـن  آیا از این دو نفر تع: اما او گفت، و قدرتت دوام مى باید
، شرط مى کنند که باقى ملک و دوام عزتم بستگى به خواسته آنان داشـته باشـد  

اگر راست مى گوینـد چـرا   ، در حالى که خود در فقر و بیچارگى به سر مى برند
این سـخن را فرعـون بـه خـاطر     (» ؟دستبندهایى از طلا به آنها داده نشده است

  )688( .)و تحقیر پشم پوشیدن آنان گفتبزرگ شمردن طلا و جمع آورى آن 
بهانه دوم همان بهانه معروف است که بسیارى از امم گمراه و سرکش در برابر 

گاه ، چرا او انسان است و فرشته نیست، گاه مى گفتند، پیامبران مطرح مى کردند
  ؟اگر انسان است پس چرا فرشته اى همراه او نیامده: مى گفتند

عوث به انسان ها باید از جنس خود آنهـا باشـند تـا    در حالى که رسولان مب
نیازها و مشکلات و مسائل آنان را لمس کنند و به آن پاسخ گویند و بتواننـد از  

  . جنبه عملى الگو و اسوه اى براى آنان باشند

  خروج از مصر
 مـأمور زمان نجات بنى اسرائیل از ظلم و ستم فرعونیان فرا رسید و موسـى  

قرآن کریم این رویداد را ایـن گونـه   ، را با خود به فلسطین ببردشد بنى اسرائیل 
از (ما به موسى وحى فرستادیم که شبانه بنـدگان مـرا کـوچ ده و    «: بیان مى کند

  )689( .»زیرا شما مورد تعقیب هستید، خارج کن) مصر
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بنى اسـرائیل را بسـیج   ، موسى این فرمان را اجرا کرد و دور از چشم دشمنان
ان حرکت داد و شب را به دستور خدا براى این کار انتخاب نمود تـا  کرده و فرم

  . برنامه اش حساب شده تر باشد
تعاداد افراد قوم بنى اسرائیل را که با موسى از مصـر خـارج   ، عموم مورخین

ششصد هزار نفر نوشته اند و در قول دیگرى ششصد و بیست هـزار نفـر   ، شدند
، فرعون را خیلى بیش از اینها ثبـت کـرده انـد   اما شماره لشکریان ، نقل کرده اند

آنجا که فرعون به لشـکریانش  ، قرآن کریم به این مطلب به اجمال اشاره مى کند
و از همین آیه شـریفه اسـتفاده مـى     )690( »اینان گروهى اندك هستند«: مى گفت

بعضى نوشته اند کـه  . شود که لشکریان فرعون چند برابر بنى اسرائیل بوده است
ون ششصد هزار نفر را فقط به عوان مقدمه لشکر فرسـتاد و خـود بـا یـک     فرع

شب را با سرعت بـه دنبـال آنـان حرکـت     . میلیون نفر به دنبال آنان به راه افتاد
  . کردند و به هنگام طلوع آفتاب به لشکر موسى رسیدند

بنى اسرائیل که از قدرت فرعون و کثـرت لشـکریان او مطلـع بودنـد و مـى      
، یروى مقاومت با فرعونیان را ندارند و از آن طـرف پـیش روى خـود   دانستند ن

به سختى ترسان شـده و بـا هـراس و وحشـت نـزد      ، دریاى ژرف را مى دیدند
هم اکنون اسیر لشکریان فرعون مى شـویم و بـه دسـت    «: موسى آمدند و گفتند

  . »آنان گرفتار و کشته و یا اسیر خواهیم شد
ن آرام و مطمئن بود و مى دانسـت وعـده هـاى خـدا     همچنا امام موسى 

از ایـن رو  ، تخلف ناپذیر است، درباره نجات بنى اسرائیل و نابودى قوم سرکش
: با اطمینان و اعتماد تمام رو به جمعیت وشحت زده بنى اسـرائیل کـرد و گفـت   

آنها هرگز بر ما مسلط نخواهند شد چرا کـه پروردگـارم بـا مـن     ، چنین نیست«
  )691( .»ه زودى مرا هدایت خواهد کرداست و ب
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در این هنگام که شاید بعضى با ناباورى سخن موسى را شنیدند و همچنان در 
چنانکـه  ، فرمان نهایى صادر شد، انتظار فرا رسیدن آخرین لحظات زندگى بودند

، وحى کردیم که عصـایت را بـه دریـا بـزن     ما به موسى «: قران مى فرماید
آب ها قطعه قطعه شدند و هر بخشـى همچـون کـوهى    ، ریا شکافته شدناگهان د

و طولى نکشید که قعر دریا نمـودار گشـت و    )692( »عظیم روى هم انباشته گشت
به فرمان الهى باد و آفتاب هم کمک کردند و زمین دریا را خشک و آماده عبور 

زده شـکاف در  دوا، بنى اسرائیل نمودند و چون بنى اسرائیل دوازده تیـره بودنـد  
آب نمایان گشت تا هر تیره اى از راه جداگانه اى عبور کنند و در هر دو سـوى  

در برخى از . راه ها آب هاى دریا به صورت کوه هاى مرتفع روى هم بالا رفت
، تفاسیر آمده است که انشعاب آب ها و شکاف خوردن آنهـا بـه دوازه شـکافت   

زیـرا  . رده گیر آنها صورت گرفتهمه به درخواست بنى اسرائیل و روى طبع خ
به موسى گفتند که ما دوازده تیره هستیم و همه با هم نمى تـوانیم بـه دریـا وارد    

ما از همراهـان خـود خبـر    : گفتند به موسى ، شویم و چون وارد دریا شدند
در این اخلاق نکوهیـده و خـوى   ! پروردگارا: موسى به خدا عرض کرد، نداریم

کرد که عصاى خود را  مأمورمرا یارى کن و خداى تعالى نیز او را ، انناپسند این
به این طرف و آن طرف متمایل سازد و به دنبـال ایـن کـار دیوارهـاى آب بـه      

  )693( .صورت شبکه هایى در آمد تا یکدیگر را ببینند
مات و مبهوت شده بودند و چنین ، فرعون و فرعونیان که از دیدن این صحنه

ن و آشکارى را مى دیدند باز هم از مرکب غرور پیاده نشـدند و بـه   معجزه روش
تعقیب موسى و بنى اسرائیل پرداختند و به طـرف سرنوشـت نکبـت بـار خـود      

و به این ترتیب فرعونیان نیز وارد جاده هاى دریـایى شـدند و همچنـان    ! رفتند
، مى دویدند مغرورانه به دنبال بردگان قدیمى خود که سر به طغیان افراشته بودند
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غافل از این که لحظات آخر عمر آنها فرا رسیده و فرمان عذاب به زودى صادر 
درست هنگامى که آخرین نفر از بنى اسـرائیل از دریـا بیـرون آمـد و     . مى شود

فرمان داده شد که آب ها به حالـت اول  ، آخرین نفر از فرعونیان داخل دریا شد
یختند و سر بـر هـم نهادنـد و فرعـون و     ناگهان امواج خروشان فرو ر، بازگردند

لشکریانش را همچون پرهاى کاه با خود به هر جایى بردند و درهـم کوبیدنـد و   
فرعون نیز همچون پر کاهى بر روى امواج عظیم نیل مى غلطید در . نابود کردند

من ایمان آوردم که معبودى جز آن کس که بنى اسرائیل به «: این هنگام فریاد زد
  )694( .»وجود ندارد، آورده انداو ایمان 

اکنون ایمان مى آورى در صورتى کـه  «: اما خداى سبحان در پاسخ او فرمود
  )695( »؟پیش از این عمرى به کفر و نافرمانى زندگى کردى

بعید نیست که این سخن او نیز نیرنگ دیگرى بود تا بدین وسیله بتواند خـود  
زیـرا  ، و ستم هاى خـود ادامـه دهـد   را از مهلکه نجات بخشد و دوباره به ظلم 

ایمان او به خدا قلبى نبوده است و گرنه خدا او را نجات مى داد و شاهد بر ایـن  
، به آن خدایى که بنى اسرائیل ایمان آورده اند: مطلب همان گفتار اوست که گفت

  !ایمان آوردم و به تعبیر دیگر ایمان تقلیى بود نه ایمان واقعى
فرعون و سپاهیانش را غرق کرد و موجـب پنـد و   ، نبدین ترتیب خداى جها

برخورد آب ها صداى مهیبـى در فضـا ایجـاد کـرد کـه      ، عبرت دیگران ساخت
این صـداى  «: لذا از حضرت موسى پرسیدند، موجب وحشت بن اسرائیل گردید

، خـداى سـبحان  : در پاسخشان فرمود حضرت موسى » ؟وحشتناك چیست
  . ش را غرق و نابود کردفرعون و همه همراهان

ابهت و عظمت فرعون چنان در دل افراد سست عقیده و کم درك جاى گرفته 
چگونـه فرعـون   «: از این رو گفتنـد ، بود که نتوانستند سخن موسى را باور کنند
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ساخت تا بدن  مأمورخداى تعالى نیز امواج دریا را » غرق مى شود و مى میرد؟
در ساحل افکندند و بنـى اسـرائیل بـه چشـم      بى جان فرعون را به جاى بلندى

پس اکنون پیکـر بـى   «: خداى سبحان در این باره فرمود. خود پیکر او را دیدند
مى افکنیم تا عبرتى براى آیندگان پـس از  ) به ساحل(جانت را در جاى بلندى 

  )696( .»تو باشد و به راستى که بسیارى از مردم از آیات ما بى خبرند

  نى اسرائیلنافرمانى هاى ب
قرآن کریم به قسمت دیگرى از سرگذشت بنى اسرائیل پـس از پیـروزى بـر    

قـرآن در  . توجه آنان به بت پرسـتى اسـت  ، مسئلهفرعونیان اشاره مى کند و آن 
اما » عبور دادیم) رود عظیم نیل(ما بنى اسرائیل را از دریا «: این باره مى فرماید

اطـراف بـت   ، د که با خضوع و تواضعدر مسیر راه خود به قومى برخورد کردن«
افراد جاهل چنان تحت تاءثیر این صـحنه قـرار    )697( .»هاى خود را گرفته بودند

براى ما هم معبودى قرار بده آن «: گرفتند که بى درنگ نزد موسى آمدند و گفتند
نیـز از ایـن پیشـنهاد     حضـرت موسـى   . )698( »گونه که آنان معبودانى دارند

شما جمعیـت جاهـل و بـى    «: به آن رو کرد و گفت، لانه بسیار ناراحت شدجاه
نابود شدنى اسـت  ، این روش و وضعى که این گروه در آن هستند، خبرى هستید

چگونه براى معبـودى جـز خـداى    . باطل و تباه است، و آن چه انجام مى دهند
   .»یکتا بجویم با این که وى شما را بر جهانیان برترى بخشیده است

  ین مؤمنحدیثى از امیرال
به مسـلمانان   در نهج البلاغه مى خوانیم یکى از یهودیان در حضور على 

شما هنوز پیامبرتان را به خاك نسپرده بودید که اخـتلاف  : ایرادى گرفت و گفت
  کردید؟
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 ـ   ین مؤمنامیرال مـا  «: وداین پاسخ دندان شکن را در حـواب یهـودى فرم
درباره دستورات و سخنانى که از پیامبرمان رسیده اختلاف کردیم نه درباره خود 

ولى شـما هنـوز پایتـان از آب    ) چه رسد به الوهیت پروردگار(پیامبر و نبوتش 
براى ما معبودى قرار بـده  ، دریا خشک نشده بود که به پیامبرتان پیشنهاد کردید

شـما  : دارند و او در جواب به شـما گفـت   آن چنان که این بت پرستان معبودانى
  . »جمعیتى هستید که در جهل غوطه ورید

  بنى اسرائیل به سوى سرزمین مقدس
  : قرآن کریم جریان ورود بنى اسرائیل به سرزمین مقدس را چنین بیان مى کند

موسى به قوم خود گفت که شما به سرزمین مقدسى که خداوند برایتان مقرر «
وید و براى ورود به آن از مشـکلات نترسـید و از فـداکارى    داشته است وارد ش

  )699( .»اگر به این فرمان پشت کنید زیان خواهید دید، مضایقه نکنید
زیـرا ایـن   . بعید نیست که منظور از سرزمین مقدس تمام منطقه شامات باشـد 

مهد پیامبران الهى و سرزمین ظهـور ادیـان بـزرگ و در    ، منطقه به گواهى تاریخ
تاریخ مدت ها مرکز توحید و خداپرستى و نشر تعلیمات انبیـا بـوده و بـه    طول 

 . همین جهت نام سرزمین مقدس براى آن انتخاب شده است

تـو کـه    !اى موسى«: به او گفتند، اما بنى اسرائیل در برابر این پیشنهاد موسى
در این سرزمین جمعیتى جبار و زورمند زندگى مى کنند و ما هرگـز در  ، آگاهى

آن گام نخواهیم گذاشت تا آنان این سرزمین را تـرك کننـد هنگـامى کـه آنـان      
  خارج شدند ما فرمان تو را اطاعت خواهیم کرد و گام در این سرزمین مقـدس  

  )700( .»خواهیم گذاشت
در این هنگام دو نفر از مردان با ایمان که تـرس از  «: سپس قرآن مى فرماید

مین دلیل مشمول نعمت هاى بزرگ او شـده  خدا در دل آنان جاى داشت و به ه
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بودند و روح استقامت و شهامت را با دور اندیشى و آگـاه اجتمـاعى و نظـامى    
: براى دفاع از پیشنهاد موسى بپاخاستند و به بنى اسـرائیل گفتنـد  ، آمیخته بودند

و آنان را در برابر عمل (هنگامى که وارد شدید ، شما از دروازه شهر وارد بشوید
پیروز خواهید شد ولى باید در هر صورت از روح ایمـان  ) م شده قرار دادیدانجا

 .»استمداد کنید و بر خدا تکیه نمایید تا به این هدف خود برسید اگر ایمان دارید
)701(  

غالب مفسـران نوشـته انـد کـه     ، درباره این که آن دو نفر چه کسانى بوده اند
بوه اند که از نقباى دوازده گانـه بنـى   » کالب بن یوفنا«و » یوشع بن نون«، آنان

  . اسرائیل محسوب مى شدند
بنى اسرائیل هیچ یک از این پیشـنهادها را نپذیرفتنـد و بـه خـاطر ضـعف و      

تـا  «: با صراحت به موسـى گفتنـد  ، زبونى که در روح و جانشان رخنه کرده بود
گارت که تو و پرورد، آنان در این سرزمین هستند ما هرگز وارد آن نخواهیم شد
هنگـامى کـه پیـروز    ، به تو وعده پیروزى داده است بروید و با عمالقـه بجنگیـد  

  )702( .»ما در اینجا نشسته ایم، شدید ما را خبر کنید
دسـت بـه دعـا    ، که از آن جمعیت مـاءیوس شـده بـود    حضرت موسى 

من تنها ! پروردگارا«: برداشت و جدایى خود را از آنان با این عبارت تقاضا کرد
میان ما و جمعیت فاسقان و متمـردان  ! خداوندا، اختیار دار خود و برادرم هستم

  )703( .»جدایى بیفکن
دعاى موسى به اجابت رسید و بنى اسرائیل نتیجه شوم اعمال خـود  ، سرانجام
این جمعیت از ورود در «: زیرا از طرف خداوند به موسى وحى شد که، را دیدند

تا چهـل سـال   ، ه مملو از انواع مواهب مادى و معنوى بوداین سرزمین مقدس ک
بـه عـلاوه در ایـن چهـل سـال بایـد در بیابـان هـا          )704( .»محروم خواهند ماند
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هر چه بر سرا ین جمعیـت در ایـن   «: سپس به موسى مى گوید. سرگردان باشند
  )705( .»مدت بیاید بجاست هیچ گاه درباره آنان از این سرنوشت غمگین مباش

وهى از بنى اسرائیل از کار خود سخت پشیمان شدند و به درگاه خدا روى گر
خداوند متعال نیز بار دیگر آنان را مشمول نعمت هاى خود قـرار داد و  ، آوردند
کـه غـذایى   (ما من و سـلوى را  ، ما ابر را بر سر شما سایبان قرار دادیم«: فرمود

خوراك هاى پاکیزه اى که به  بر شما نازل کردیم و از این) لذیذ و نیروبخش بود
گـزارى وارد نشـدند     ولى باز هم آنان از در سـپاس  ، شما روزى دادیم بخورید

  )706( .»آنان به ما ظلم و ستم نکردند بلکه تنها به خویشتن ستم مى کردند

  جوشیدن چشمه آب در بیابان
ل خداوند منان با اشاره به یکى دیگر از نعمت هاى الهى کـه بـه بنـى اسـرائی    

در آن بیابـان  (به خاطر بیاورید هنگامى کـه موسـى   «: ارزانى داشت مى فرماید
از ) خشک و سوزان که بنى اسرائیل از جهت آب سخت در مضیقه قرار داشـتند 

خداوند براى قومش تقاضاى آب کرد و ما به او دستور دادیم که عصاى خود را 
دوازده  ناگهــان آب از آن جوشــیدن گرفــت و، بــر آن ســنگ مخصــوص بــزن

  )707( .»سرچشمه آب از آن با سرعت و شدت جارى شد
بـه گونـه اى کـه    ، هر یک از این چشمه ها به سوى طایفه اى سرازیر گردید

 .»هر کدام به خوبى چشمه خـود را مـى شـناختند   «اسباط و قبائل بنى اسرائیل 
)708(  

یم بـه  ما هرگز نمـى تـوان   !اى موسى: و به خاطر بیاورید زمانى را که گفتید«
بنابراین از خدایت بخواه تا آنچه از زمین مى روید . یک نوع از غذا قناعت کنیم

ولى موسـى بـه آنهـا    (عدس و پیاز ، سیر، خیار، براى ما قرار دهد از سبزیجات
آیا شما غذاى پست تر را در مقابل آنچه بهتر است انتخـاب مـى کنیـد؟    ) : گفت

کنیـد تـا وارد شـهرى      روید و کوشش اکنون که چنین است از این بیابان بیرون 
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یعنى شما اکنون در این بیابان در  )709( .»زیر آنچه مى خواهید در آنجاست، شوید
، اینجا جاى غذاهاى متنوع نیسـت ، یک برنامه خودسازى و آزمایش قرار دارید

ولـى ایـن برنامـه    ، به شهرها بروید که در آنجا همه آنچـه خواسـته ایـد هسـت    
مهر ذلت و فقر بر پیشـانى  «: قرآن مى فرماید  سپس . نیست خودسازى در آنجا

این به خاطر آن بـود کـه   . و بار دیگر به غضب الهى گرفتار شدند» آنان زده شد
آیات الهى را انکار مى کردند و پیامبران را به ناحق مى کشتند و نیـز گنـاه مـى    

  )710( .»کردند و تعدى و تجاوز داشتند

  رفتن موسى به طور
کریم به یکى دیگر از صحنه هاى زندگى بنى اسرائیل و درگیرى موسى قرآن 

. با آنان اشاره مى کند و آن جریان رفتن موسى به میعادگاه پروردگار مى باشـد 
بنابر ، هنگامى که موسى در مصر بود، به طورى که مفسران و مورخان نوشته اند

 ـ  ، وحى الهى به بنى اسرائیل وعده داد الى فرعـون را بـه   هر زمان کـه خـداى تع
بیاورد کـه متضـمن حـلال و حـرام و     ) از جانب خداوند(کتابى ، هلاکت برساند

، شرایع و احکام براى آنان باشد و چون خداى تعالى فرعون را غرق و نابود کرد
نیز از پروردگار خـود   کتاب خواستند و موسى  بنى اسرائیل از موسى 

. عمل کند و کتاب بـه او عطـا فرمایـد   ، اى که به او داده بودخواست تا به وعده 
خداى تعالى به موسى دستور داد سى روز روزه بگیرد و بـدن و جامـه خـود را    

، موسـى بـرادر خـود   ، پاك و پاکیزه کند و براى دریافت کتاب به طور سینا برود
هارون را به جاى خویش گماشـت تـا در مـدت غیبـت خـود سرپرسـتى بنـى        

ما با موسـى سـى   «: قرآن کریم در این باره مى فرماید. ل را به عهده گیرداسرائی
به ایـن ترتیـب   ، سپس با ده شب دیگر آن را کامل ساختیم، شب وعده گذاشتیم

: موسى به برادرش هارون گفت«. )711( »وعده خدا با او در چهل شب پایان یافت
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وش و هـیچ گـاه از   در میان قوم من جانشین من باش و در راه اصلاح آنهـا بک ـ 
  )712( .»روش مفسدان پیروى مکن

علت افزوده شدن آن ده شب این بود که چـون  : مفسران اهل سنت نوشته اند
شب آخر خواست به کوه طور برود متوجه ، موسى پس از گرفتن سى روز روزه

بوى دهانش شد که بر اثر گرفتن روزه بوى ناخوشایندى مى داد و براى رفع آن 
دنـدان هـاى خـود را    ، ى که برخى گفته اند درخت خزنوب بـود با چوب درخت
یا به گفته بعضى گیاهى خوشبوى خورد که بوى دهانش را برطرف ، مسواك کرد

  »؟چرا افطار کردى !اى موسى«: پس خداى تعالى به او وحى کرد، کند
خواستم هنگامى که با تو تکلم ! پروردگارا«: عرض کرد حضرت موسى 

  . »م دهانم خوشبو باشدمى کن
مگر نمى دانى که بوى دهان روزه دار نزد من  !اى موسى: خداى متعال فرمود

سـپس  ، اکنون بازگرد و ده روز دیگر روزه بگیـر . خوشبوتر از بوى مشک است
  )713( .شده بود مأمورموسى نیز چنان کرد که بدان . به نزد ما بیا

شرایع و قـوانین آئـین خـود را بـر     ، خداوند، سرانجام در آن میعادگاه بزرگ
من تو را بر مردم برگزیدم و  !اى موسى«: موسى نازل کرد و نخست به او فرمود

رسالت خود را به تو دادم و تو را به موهبت سخن گفتن بـا خـودم نائـل کـردم     
آنچه را به تو دستور داده ام بگیـر و در برابـر ایـن همـه     ) اکنون که چنین است(

در الواحى که بر موسـى  «سپس اضافه مى کند که . »ران باشموهبت از شکرگزا
از هر موضوعى پند و اندرز کافى و شرح و بیان مسائل مورد نیـاز  ، نازل کردیم

سپس به او دسـتور دادیـم   (در امور دین و دنیا و فرد و اجتماع براى او نوشتیم 
ده که بهتـرین   با نهایت جدیت از فرمان ها را برگیر و به قوم خود نیز فرمان) که

و به آنان اخطارکن که مخالفت با این فرمان ها و فرار  )714( »آنها را انتخاب کنند



347 

 

بـه  «نتیجه دردناکى دارد و پایانش دوزخ است و ، از زیر بار مسئولیتها و وظایف
  . )715( »زودى جایگاه فاسقان را به شما نشان خواهم داد

  گوساله پرستى یهودیان
اك و در عین حال تعجب آورى که بعد از رفتن موسـى  یکى از حوادث اسفن

جریان گوساله پرسـتى آنـان اسـت کـه     ، به میقات در میان بنى اسرائیل رخ داد
بنى اسرائیل انجام  )716( با استفاده از زیور آلات، »سامرى«توسط شخصى به نام 

  . گرفت
به  سامرى مى دانست که قوم موسى سال ها در محرومیت به سر مى بردند و

علاوه روح مادى گرى چنان که در بسیارى از نسل هاى امـروز آنـان نیـز مـى     
لـذا او  ، بینیم بر آنان غلبه داشت و براى زر و زیور احترام خاصى قائـل بودنـد  

تا توجه شیفتگان و بردگان را به سوى ، گوساله خود را از طلا ساخت) سامرى(
بدون زمینـه و  ، ده هاى اجتماعىهمانند سایر پدی، البته این حادثه. آن جلب کند

زیرا از یک طرف بنـى اسـرائیل سـالیان دراز در مصـر     ، بدون مقدمه نبوده است
شاهد گاوپرستى یا گوساله پرستى مصریان بودند و از طرف دیگر هنگامى که از 

قومى که در آن طـرف نیـل   ) گاوپرستى(صحنه بت پرستى ، رود نیل عبور کردند
از ، نان را جلب کرد و چنان که در آیات قبـل گذشـت  توجه آ، زندگى مى کردند

موسى تقاضاى بتى همانند آنها کردند که موسـى بـه شـدت آنـان را ملامـت و      
  . سرزنش کرد

تمدید میقات موسى از سى شب به چهل شب نیز سبب شد که شـایعه مـرگ   
به وسیله بعضى از منافقـان در  ، موسى آنچنان که در بعضى از تفاسیر آمده است

جهل و نادانى بسیارى از این جمعیـت و مهـارت و   . ان بنى اسرائیل نشر شودمی
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سبب شد در مدت کوتاهى اکثریـت  ، زبردستى سامرى در پیاده کردن نقشه خود
  . بنى اسرائیل به بت پرستى روى آورند و غوغایى اطراف گوساله به راه اندازند

در بنى اسرائیل تنهـا   بعضى از مفسران نقل کرده اند که این دگرگونى انحرافى
هنگامى کـه سـى و پـنج    . در فاصله زمانى خیلى محدود واقع شد، در چند روز

سـامرى دسـت بـه کـار شـد و از بنـى       ، روز از رفتن موسى به میعادگاه گذشت
در روزهاى سى و ششم و سى ، اسرائیل خواست تا تمام زیورآلات را جمع کنند

مجسمه   بى ریخت و ذوب کرد و سپس و هفتم و سى و هشتم همه آنها را در قال
گوساله را ساخت و در روز سى و نهم آنها را به پرستش گوساله دعوت کـرد و  

بـه اسـتقبال از   ) طبق پاره اى از روایـات ششصـد هـزار نفـر    (جمعیت فراوانى 
موسـى  ، یعنى با پایان گـرفتن چهـل روز  ، پرستش گوساله رفتند و یک روز بعد

از ، قوم موسى بعد از رفتن او به میعادگاه خدا«: مایدقرآن کریم مى فر. بازگشت
 »جسد بى جانى که صداى گوساله داشت، زینت آلات خود گوساله اى ساختند

چنـان کـه آیـات سـوره طـه      [در عین حالى که این کار از سامرى سـر زد  . )717(
به خاطر این ، ولى این عمل به قوم موسى نسبت داده شده است] گواهى مى دهد

ده زیادى از آنان سامرى را در این کار یارى کردند و در واقع شریک جرم که ع
  . او بودند و عده بیشترى به عمل او راضى بودند

جمعیتى بودند کـه بـه سـوى    ، او قوم موسى«: قرآن کریم در ادامه مى فرماید
هنگـامى کـه موسـى    «ولـى   )718( »حق هدایت مى کردند و به آن توجه داشـتند 

وهگین به سوى قوم خود بازگشت و صحنه زننده و نفرت انگیـز  خشمناك و اند
بد جانشینانى براى من بودیـد و آیـین مـرا    : گوساله پرستى را دید به آنان گفت

 »آیا در فرمان پروردگار خـود عجلـه نمودیـد   «: سپس گفت. )719( »ضایع کردید
عجله  شما در برابر فرمان خدا نسبت به تمدید مدت سى شب به چهل شب. )720(
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کردید و در قضاوت شتاب نمودید و نیامدن مرا دلیل بر مرگ و یا خلف وعـده  
تاءمل کنید تـا چنـد روزى بگـذرد تـا     ، در حالى که لازم بود دست کم، گرفتید

  . حقیقت امر روشن گردد
قرآن کریم عکس العمل شدید موسى را در برابر این صحنه و در این لحظات 

موسى بى درنـگ الـواح تـورات را از    «: مى کند بحرانى و طوفانى چنین بازگو
او را گرفـت و    ست خود بیفکند و به سراغ برادرش هارون رفت و سر و ریش 

  . )721( »به سوى خود کشید
افزون بر این به شدت هارون را مورد سـرزنش و ملامـت قـرار داد و بـر او     

دى و با فرمـان  فریاد کشید که آیا در حفظ عقاید جامعه بنى اسرائیل کوتاهى کر
اثر تربیتى عمیقى بر بنـى  ، این واکنش شدید و اظهار خشم ؟من مخالفت نمودى

در حالى که اگـر موسـى مـى    ، اسرائیل گذارد و صحنه را به کلى منقلب ساخت
  . شاید کمتر سخنان او را مى پذیرفتند، خواست با کلمات نرم و ملایم اندرز دهد

انگیختن عواطـف موسـى و بیـان بـى     هارون براى بر: سپس قرآن مى فرماید
این جمعیت نادان مرا در ضعف و اقلیت خـود   !فرزند مادرم«: گناهى خود گفت

، بنـابراین مـن بـى گنـاهم    ؛ چنان که نزدیک بود مرا به قتل برسـانند ، قرار دادند
کارى نکن که دشمنان به شماتت من برخیزند و مرا در ردیف این جمعیت ظـالم  

  . )722( »و ستمگر قرار مده
من و بـرادرم را بیـامرز و مـا را در    ! پروردگارا«: حضرت موسى عرض کرد
  )723( .»تو مهربان ترین مهربانانى، رحمت بى پایانت داخل کن

نه به خاطر آن بـود  ، تقاضاى بخشش و آمرزش موسى براى خود و برادرش
ت بلکه یک نوع خضوع به درگاه پروردگـار و بازگش ـ ، که گناهى از آنها سر زد

  . به سوى او و ابراز تنفر از اعمال زشت بت پرستان است
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لوله هاى مخصوصى در درون سـینه گوسـاله   ، سامرى با اطلاعاتى که داشت
، طلائى کار گذاشته بود که هواى فشرده از آن خارج مى شد و از دهان گوسـاله 

  . صدایى شبیه صداى گوساله بیرون مى آمد
ایـن  «: را مورد خطاب قرار داد و گفـت سامرى ، موسى: در قرآن مى خوانیم

  »!اى سامرى، چه کارى بود که تو انجام دادى و انگیزه تو از این کار چه بود
من . من از مطالبى آگاه شدم که آنها ندیدند و آگاه نشدند«: او در پاسخ گفت

این چنـین  . قسمتى از آثار رسول و فرستاده خدا را گرفتم و سپس آن را افکندم
  . )724( »این کار را در نظرم جلوه داد، منهواى نفس 

  باید از میان مردم دور شوى و با کسـى تمـاس   «: حضرت موسى به او گفت
نگیرى و بهره تو در باقیمانده عمرت این است که هر کس به تـو نزدیـک شـود    

وعده عذاب دردناك  -تو وعده گاهى در پیش دارى ، با من تماس نگیر: بگویى
بـه ایـن معبـودت کـه پیوسـته او را      . ز آن تخلف نخواهد شـد که هرگز ا -الهى 

عبادت مى کردى نگاه کن و ببین ما آن را مى سوزانیم و سپس ذرات آن را بـه  
  )725( .»دریا مى پاشیم

  مجازات گوساله پرستان
به خاطر «: قرآن کریم درباره مجازات گوساله پرستان بنى اسرائیل مى فرماید

شـما بـا انتخـاب     !اى قوم من: موسى به قم خود گفت بیاورید هنگامى که را که
اکنون که چنین است توبه کنیـد و بـه   ، گوساله براى پرستش به خود ستم کردید

توبه شما باید این گونه باشد که یکدیگر را به قتـل  ، سوى آفریدگارتان بازگردید
  . )726( »این کار براى شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است! برسانید
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ین فرمان به گونه خاصى باید انجام مى گرفت یعنى این که گوساله پرسـتان  ا
باید شمشیر به دست مى گرفتند و اقدام به قتل یکدیگر مى کردند که هـم کشـته   

  . شدنش عذاب بود و هم کشتن دوستان و آشنایان
موسـى دسـتور داد در یـک شـب تاریـک تمـام       ، بنابر نقل بعضى از روایات

پرستى کرده بودند غسل کنند و کفن بپوشند و صف بکشـند و   کسانى که گوساله
  . به روى همدیگر شمشیر بکشند

رو بـه روى هـم ایسـتادند و شـروع بـه      ، برخى گفته اند که آنان در دو صف
روایـت  . )727( کشتار یکدیگر کردند تا این که هفتاد هزار نفـر از خـود را کشـتند   

ودند وبراى آمـرزش و قبـول توبـه    است که موسى و هارون در کنارى ایستاده ب
آنان به درگاه الهى دعا و تضرع مى کردند تا این که خداوند به موسى وحى کرد 

حضرت موسى نیز به آنهـا  ، که از آنان درگذشته و توبه آنان را نیز پذیرفته است
  )728( .بشارت و دستور داد که دست از کشتار همدیگر بردارند

  پیمان بنى اسرائیل
از قول ابن زید چنین نقـل مـى   ) رحمه االله(گ اسلام مرحوم طبرى مفسر بزر

بـه قـوم   ، هنگامى که موسى از کوه طور بازگشت و تورات را با خود آورد: کند
خود گفت که کتابى آسمانى آورده ام که حاوى دستورات دینى و حلال و حـرام  

یریـد و بـه   پـس آن را بگ ، دستوراتى که خداوند برنامه کار شما قرار داده، است
  . احکام آن عمل کنید

بنى اسرائیل فکر مى کردند که دستورهاى آن دشـوار و عمـل بـه آن طاقـت     
، از این رو زیر بار آن نرفتند و بنـاى سرکشـى و نافرمـانى گذاشـتند    . فرساست

کرد تا قطعه بزگى از کوه را جدا کردنـد و بـالاى    مأمورخداى قهار فرشتگان را 
آنگاه حضـرت موسـى بـه    . نه اى که همچون سایبانى بودبه گو، سر آنان گرفتند
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چنان چه پیمان ببندید که به دستورهاى تورات عمـل کنیـد و آن را   : آنان فرمود
این عذاب از شما برطرف مى گردد و گرنه همه بـه هلاکـت مـى    ، محکم بگیرید

بنى اسرائیل بناچار قبول کردند و تورات را گرفتند و عذاب نیـز برطـرف   . رسید
  . دش

ابن اثیر و دیگران نقل کرده اند که بنى اسرائیل در آن حال به سـجده افتادنـد   
ولى یک طرف صورت هایشان را به خاك گذاشتند و با چشم کوه را مى دیدنـد  
که بر سرشان نیفتد و این عمل سنتى میان یهودیان شد کـه اکنـون هـم بـر یـک      

  )729( .طرف صورت سجده مى کنند
به خاطر بیاوریـد زمـانى را کـه از    «: ین ماجرا مى فرمایدقرآن کریم درباره ا

شما پیمان گرفتیم و طور را بالاى سر شما قرار دادیم و گفتیم آنچـه از آیـات و   
دستورات الهى به شما داده ایم با قدرت و قوت بگیرید و آنچـه را در آن اسـت   

امـا از   )730( .»تا پرهیزکار شـوید ) و به آن عمل کنید(دقیقا به خاطر داشته باشید 
طولى نکشید که پیمان ، بودند  آنجا که بنى اسرائیل طبعا مردانى لجوج و سرکش 

روى ، و بعد از این ماجرا«خود را شکستند وبه دستورهاى تورات عمل نکردند 
  . )731( »از زیان کاران بودید، گردان شدید و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود

  ماجراى گاو بنى اسرائیل
شخصى از بنى اسرائیل به طور ، نان که از تواریخ و تفاسیر استفاده مى شودچ

مورخان انگیزه . مرموزى کشته مى شود در حالى که قاتل مشخص و معلوم نبود
  . ازدواج دانسته اند مسئلهقتل را مال و یا 

بعضى معتقدند یکى از ثروتمندان بنى اسرائیل کـه ثروتـى فـراوان داشـت و     
پسر عمو هر چه انتظـار کشـید   . عمو نداشت عمرى طولانى کرد وارثى جز پسر

، ممکن نشد، عموى پیرش از دنیا برود و اموال او را از طریق ارث تصاحب کند
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سرانجام به صـورت پنهـانى او را کشـت و    . لذا تصمیم گرفت او را از پا درآورد
  . سپس ناله و فریاد سر داد، جسدش را در میان جاده انداخت

  ر گفته اند که انگیزه قتل این بوده است که قاتـل از دختـر عمـویش    بعى دیگ
جواب منفى مى دهد و دختر را با جـوانى  ، ولى عموى او، تقاضاى ازدواج کرده

پسـر عمـوى شکسـت    ، از پاکان و نیکان بنى اسرائیل بـه ازدواج در مـى آورد  
بب شـد  به هر حال این موضوع س. خورده نیز دست به کشتن پدر دختر مى زند

تا هر دسته از بنى اسرائیل دیگرى را متهم به قتل آن شـخص کننـد و در نتیجـه    
بستگان مقتول نیـز بـراى شناسـایى    ، نزاع و اختلاف سختى میان اسباط رخ داد

قاتل پیش موسى آمدند و حل مشکل را از او خواستار شدند و چـون از طـرق   
کشمکش ممکن بود منجـر  عادى حل این قضیه ممکن نبود و از طرفى ادامه این 

موسى با استمداد از وحـى الهـى بـه    ، به فتنه عظیمى در میان بنى اسرائیل گردد
  . حل این مشکل مى پردازد

به خاطر بیاورید «: قرآن کریم ماجراى گاو بنى اسرائیل را چنین بیان مى کند
هنگامى را که موسى به قوم خود گفت خداوند به شما دسـتور مـى دهـد مـاده     

و قطعه اى از آن را به مقتولى که قاتل او شناخته نشـده   )732( »را ذبح کنیدگاوى 
آیا ما را بـه  «: آنان با تعجب گفتند. بزنید تا زنده شود و قاتل خود را معرفى کند

به خدا پناه مى برم که از جاهلان : موسى در پاسخ آنان گفت ؟مسخره گرفته اى
اد نادان و جاهل است و پیامبر خدا هرگز کار افر، یعنى مسخره کردن )733( .»باشم

  . این چنین نیست

  ایرادهاى بنى اسرائیلى
اکنون که چنـین اسـت از پروردگـارت بخـواه بـراى مـا       «: قوم موسى گفتند

  )734( ». مشخص کند که این گاو چگونه ماده گاوى باید باشد
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و از خداوند مى فرماید باید ماده گاوى باشد کـه نـه پیـر    «: موسى پاسخ داد
آنچه به شـما دسـتور   ، بلکه میان این دو باشد، و نه بکر و جوان باشد، کار افتاده

  . )735( »داده شده است هر چه زودتر انجام دهید
از «: اما آنان دست از بهانه تراشى و پرگویى و لجاجـت برنداشـتند و گفتنـد   
  )736( »پروردگارت بخواه که براى ما توضیح دهد که رنگ آن باید چگونه باشد؟

گاوى باشد زرد یکدست کـه  : خداوند مى فرماید«: حضرت موسى پاسخ داد
  . »رنگ آن بینندگان را شاد و مسرور سازد

عجیب آن که باز هم به این مقدار اکتفا نکردند و هر بار با بهانه جـویى کـار   
خود را مشکل تر ساخته و دایره وجود چنان گاوى را تنگ تـر نمودنـد و بـاز    

ز پروردگارت بخواه براى ما روشن کند که ایـن چگونـه گـاوى باشـد     ا«: گفتند
چرا که این گاو براى ما مـبهم شـده و اگـر خـدا     ) از نظر نوع کار کردن(باشد؟ 

  . »بخواهد ما هدایت خواهیم شد
گاوى باشد که نه براى شخم زدن رام شده : خداوند مى فرماید: موسى گفت«

هر عیبى بر کنار باشد و حتى هـیچ گونـه   و نه براى زراعت آب کشى کرده و از 
دیگرى براى مطرح کردن  سئوالدر اینجا که ظاهرا . »رنگ دیگرى در آن نباشد

گـاوى را بـا همـان      سـپس  . »اکنون حق مطلب را ادا کـردى  «: نداشتند گفتند
آن را سـر بریدنـد ولـى مایـل     «، خصوصیات با هر زحمتى بود به دست آوردند

تـا  (» سپس گفتیم قسمتى از گاو را به مقتول بزنید، نجام دهندنبودند این کار را ا
  . )737()زنده شود و قاتل خود را معرفى کند

سرانجام آن را ، بنى اسرائیل به جستجوى گاوى با همان مشخصات پرداختند
پیدا کردند و ذبح کردند و دم آن را به مقتـول زدنـد و او زنـده شـد و قاتـل را      

  . معرفى کرد
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  ى و خضر دیدار موس
یک روز موسى در میـان  : چنین آمده است) (در حدیى از رسول خدا 

آیـا کسـى را   : یکـى از آن حضـرت پرسـید   ، بنى اسرائیل مشـغول خطابـه بـود   
در این هنگـام بـه موسـى    ، نه: موسى پاسخ داد ؟دانشمندتر از خود سراغ دارى

در . البحرین بنده اى داریم که از تـو دانشـمندتر اسـت   وحى شد که ما در مجمع 
اینجا موسى از خدا تقاضا کرد که به دیدار این مرد عالم نائل گـردد و خـدا راه   

  . وصول به این هدف را به او نشان داد
در برخى از روایات شیعى آمده است که موسى پیش خود این فکر را کرد و 

آنگاه خداى تعـالى  ، تر از من خلق نکردهخداوند کسى را دانشمند: با خود گفت
خود را هلاك کـرد و بـه او   ) با این فکر(موسى را دریاب که : به جبرئیل فرمود

بـه نـزد او بـرو و    ، مردى است که دانشمندتر از توسـت ، در مجمع البحرین: بگو
  . )738( نزدش تعلم کن

لـم  اهل عرفان نیز موسى را داراى علم ظـاهر و حضـرت خضـر را داراى ع   
این مسئله هشدارى بود به موسى کـه بـا   ، در حقیقت. باطن و از اولیا داسنته اند

  . تمام علم و دانشش هرگز خود را برترین شخص نداند
حضرت موسى به سراغ گمشده مهمى مى رفت و پیوسـته بـه دنبـال آن مـى     

عزم خود را جزم و تصمیم خویش را راسخ کرده بود که تا مقصود خـود  ، گشت
  . ا نکند از پا ننشیندرا پید

به خاطر بیاور هنگامى را که موسـى بـه   «: قرآن کریم در این باره مى فرماید
دوست و همراه خود گفت من دست از جستجو برنمى دارم تا به مجمع البحـرین  

منظـور از دوسـت و    )739( .»هر چند مدتى طولانى به راه خود ادامه دهـم ، برسم
  . رشید و شجاع و با ایمان بنى اسرائیل است مرد» یوشع بن نون«همراه موسى 
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کدام یـک  «: بیضاوى مفسر معروف نقل مى کند که موسى به خدا عرض کرد
آن که مرا یاد کند و فراموشـم  «: وحى شد» ؟از بندگانت نزد تو محبوب تر است

کدام یک از بندگانت در قضـاوت از دیگـران برتـر    «: موسى عرض کرد. »نکند
آن کس که به حق قضاوت کند و از هواى نفس پیروى «: دخداوند فرمو» ؟است
آن «: فرمـود » ؟کدام یک از بندگانت دانشمندتر است«: موسى عرض کرد» نکند

شاید در این میان به سخنى برخورد . کس که علم دیگران را به علم خود بیفزاید
موسـى عـرض   . »که او را به هدایت مسیر راهنما گردد یا از هلاکـت بـازد دارد  

یک ماهى در زنبیل بگذار و حرکـت  : به او وحى شد» ؟چگونه او را بیابم«: کرد
  . خضر آنجاست، کن و در هر جا که ماهى را گم کردى

حضرت موسى آماده سفر شد و زنبیلى با خود برداشت و ماهى پختـه اى در  
وصى خود را نیز همراه برد تا در سـفر مـلازم او   » یوشع بن نون«آن گذاشت و 

آن دو . با او سفارش کرد که هر کجا ماهى مفقود شـد او را بـا خبـر کنـد    . باشد
خستگى راه سبب شـد کـه موسـى و یوشـع     ، رفتند تا به مجمع البحرین رسیدند

آن دو به سنگى تکیـه کردنـد و موسـى در آن حـال بـه      . ساعتى استراحت کند
یـا  هنگامى که بـه محـل پیونـد آن دو در   «: قرآن کریم مى فرماید. خواب رفت

امـا  (کردنـد    ماهى اى را که همراه داشـتند فرامـوش   ، رسیدند) مجمع البحرین(
به گفتـه   )740( .»ماهى راه خود را در دریا پیش گرفت و روانه شد) عجب این که

برخى در این هنگام باران بارید و آب آن به بدن ماهى خورد و ماهى زنده شـد  
د که یوشع برخاست و از آبـى کـه   ولى بعضى گفته ان. و خود را به دریا انداخت

در آنجا بود وضو گرفت و مقدارى از آب وضوى او بـر بـدن مـاهى ریخـت و     
قول دیگر آن است که بدون . همین سبب زنده شدن ماهى و رفتن او در دریا شد

امـا  ، ماهى زنده شد و خود را بـه دریـا انـداخت   ، هیچ مقدمه اى از روى اعجاز
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تا وقتى کـه از آنجـا گذشـتند و    ، به موسى بگویدیوشع فراموش کرد داستان را 
در این وقت موسى که خسته و گرسنه شـده بـود بـه یوشـع     ، مقدارى راه رفتند

  )741( .»غذایمان را بیاور که از این سفر خسته شده و به تعب افتاده ایم«: فرمود
اینجا بود که یوشع به یاد ماهى و ماجرایى که دیده بـود افتـاد و بـه موسـى     

و اسـتراحت  (به خاطر دارى هنگامى که ما به کنار آن سخره پناه بـردیم  «: گفت
من در آنجا فراموش کردم جریان ماهى را براى شما بگویم و این شیطان ) کردیم

بود که یاد آن را از خاطر من برد و ماهى راهش را به طرز شـگفت انگیـزى در   
  )742( .»دریا پیش گرفت

در خود احسـاس کامیـابى نمـود و    ، ن بودموسى که منتظر شنیدن همین سخ
و ) و به دنبال آن مى گـردیم (این همان چیزى است که ما مى خواستیم «: فرمود

  )743( .»در این هنگام آنان از همان راه بازگشتند در حالیکه پى جویى مى کردند
هنگامى که موسى و یار همسـفرش  «: قرآن کریم در ادامه داستان مى فرماید

ناگهـان  «یعنى در کنار صخره و نزدیک مجمع البحـرین بازگشـتند   به جاى اول 
بنده اى از بندگان ما را یافتند که او را مشمول رحمت خـود سـاخته و عمـل و    

  )744( .»دانش بسیارى تعلیمش کرده بودیم
به آن مرد عالم چنـین   سئوالدر این هنگام موسى با نهایت ادب و به صورت 

تو پیروى کنم تا از آنچه که به تو تعلیم داده شده و  آیا من اجازه دارم از«: گفت
  )745( »؟مایه رشد و صلاح است به من بیاموزى
تو هرگز توانایى نـدارى کـه بـا مـن     «: آن مرد عالم با تعجب به موسى گفت

تـو چگونـه مـى    «: و بى درنگ دلیل آن را بیان کرد و گفت )746( »شکیبایى کنى
  )747( »؟زش آگاه نیستى شکیبا باشىتوانى در برابر چیزى که از رمو
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از شنیدن این سخن نگران شد و از این بـیم داشـت کـه     حضرت موسى 
از این رو به او تعهد سپرد کـه در  ، فیض محضر این عالم بزرگوار از او قطع شود

به خواست خدا مرا شکیبا خواهى یافـت  «: برابر همه رویدادها صبر کند و گفت
حضـرت موسـى در    )748( .»که در هیچ کارى با تو مخالفت نکـنم  و قول مى دهم
، تکیه بر خواست خدا مى کند، نهایت ادب خود را آشکار مى سازد، این عبارت

انشاءاالله مرا صابر خـواهى  : بلکه مى گوید، به آن مرد عالم نمى گوید من صابرم
  . یافت

مـن بیـایى   پس اگر مى خـواهى بـه دنبـال    «: حضرت خضر نیز به او فرمود
مکن تا خودم به موقع آن را بـراى تـو    سئوالاز هیچ چیز ، سکوت محض باش

  )749( .»بازگو کنم
موسى به اتفاق این مرد عالم الهى به راه افتادند تا ایـن کـه سـوار بـر     «، آرى

آن مـرد عـالم کشـتى را    ) هنگامى که آن دو بر کشتى سوار شـدند (کشتى شدند 
 ؟تى را سوراخ کردى که اهلـش را غـرق کنـى   آیا کش: موسى گفت. سوراخ کرد

  )750( »!راستى چه کار بدى انجام دادى
خضر به آرامى رو به او کرد و پیمانى را که بسته بـود بـه یـادش انـداخت و     

 »؟مگر من به تو نگفتم که تو هرگز تحمل و شکیبایى همراهى مرا ندارى«: گفت
)751(  

مـرا بـه   «: اهى گشود و گفتموسى متذکر پیمان خود شد و زبان به عذر خو
خاطر فراموش کارى که داشتم مؤ اخذه نکن و کار را بر من سـخت مگیـر و از   

  )752( .»مصاحبت خویش محروم مدار
و به راه خود ادامه «خضر دیگر سخنى نگفت تا این که از کشتى بیرون آمدند 

اقـدام بـه   ولى آن مرد عالم بدون مقدمه ، در میان راه به نوجوانى رسیدند، دادند
: در اینجا بار دیگر موسى به شدت خشمگین شد و گفـت . »قتل آن نوجوان کرد
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بـه راسـتى کـار     ؟آیا انسان بى گناه و پاکى را بى آن که قتلى کرده باشد کشتى«
  )753( .»زشتى انجام دادى

مگر «: حضرت خضر نیز با خونسردى تمام جمله سابق را تکرار کرد و گفت
موسى که با گفتن این  )754( .»توانایى ندارى با من صبر کنى به تو نگفتم تو هرگز 

بـه یـاد عهـد و پیمـان افتـاد و بـه صـورت        ، جمله متوجه شتاب خـود گردیـد  
اگـر از ایـن پـس چیـزى را از تـو      «: عذرخواهى و تجدید پیمان اظهار داشـت 

  )755( .»پرسیدم با من مصاحبت نکن و راه عذر را بر من خواهى بست
گذشت و دوباره به راه افتادند و چندان راه رفتند که گرسـنه و   این ماجرا هم

در این هنگام به دهکده اى رسیدند و براى رفع گرسنگى از مـردم  . خسته شدند
آن دهکده غـذایى خواسـتند ولـى مـردم آنجـا از پـذیرایى آن پیـامبران الهـى         

ز آن موسى و خضر به ناچار با شکم گرسـنه ا ؛ خوددارى کردند و بخل ورزیدند
  . دهکده بیرون رفتند

  : قرآن کریم در این باره مى فرماید
موسى با استاد به راه افتادند تا به قریه اى رسیدند و از اهالى آن قریه غـذا  «

با ایـن حـال   . خواستند ولى آنها از میهمان کردن این دو مسافر خوددارى کردند
آن مرد عـالم دسـت    ،آنان در آن آبادى دیوارى یافتند که مى خواست فرو ریزد

  )756( .»به کار شد تا آن را به پا دارد
در اینجا بود که موسى بى تاب شد و مانند خضر که از بى ادبـى و جسـارت   
مردم دهکده خشمگین بود نتوانست خوددارى کند و براى سومین مرتبه عهـد و  

مى خواسـتى در  «: پیمان خود را فراموش کرد و زبان به اعتراض گشود و گفت
  )757( .»ابل این کار مزدى بگیرىمق
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زیرا از مجموع ، آخرین سخن را به موسى گفت، در اینجا بود که آن مرد عالم
لـذا  . حوادث گذشته یقین کرد که موسى تاب تحمل در برابر اعمـال او را نـدارد  

اما به زودى راز آنچه را که نتوانستى . اینک وقت جدایى من و تو است«: فرمود
  )758( .»براى تو بازگو مى کنمبر آن صبر کنى 

اما کشـتى بـه گروهـى    «سپس حکمت کارهاى خویش را این گونه بیان کرد 
من خواستم آن را معیـوب  ، مستمند تعلق داشت که با آن در دریا کار مى کردند

کنم زیرا مى دانستم در پى آنان پادشاهى ستمگر است که هر کشتى سالمى را به 
پدر و مادرش با ایمان بودند و بیم داشتیم که ایـن  ، ناما آن نوجوا. زور مى گیرد

از ، پدر و ماد خود را از راه ایمان بیرون ببرد و به طغیان و فکر وا دارد، نوجوان
این رو خواستیم که پروردگارشان فرزندى پاك تر و با محبت تر به جاى او بـه  

هر بـود و زیـر آن   اما آن دیوار متعلق به دو نوجوان یتیم در ش. آنان عطا فرماید
پروردگـار تـو   ، گنجى متعلق به آنان وجود داشت و پدرشان مردى صالحى بود
ایـن رحمتـى   ، مى خواست آنان به حد بلوغ برسند و گنجشان را استخراج کنند

بـودم کـه آن کشـتى را بـدان سـبب       مأمورو من  )759( »بود از ناحیه پرورگار تو
من این کـار  «. انم و آن دیوار را بسازمسوراخ کنم و آن جوان را نیز به قتل رس

این بود راز کارهایى که توانایى شکیبایى در برابر آن ، را خود سرانه انجام ندادم
  . سپس از یکدیگر جدا شدند )760( .»ها نداشتى 

  موسى و قارون
بـود و آگـاهى و   ) پسر عمو یا عمو یا پسر خاله او(قارون از بستگان موسى 

ان بـود ولـى غـرور    مؤمناو نخست در صف . تورات داشتمعلومات بسیارى به 
او را به آغوش کفر کشید و به قعر زمین فرستاد و به مبارزه با پیامبر خدا ، ثروت

شرح ایـن مـاجرا را   . وادار نمود و مرگ عبرت انگیزش درسى براى همگان شد
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 ـ  ، قارون از قوم موسى بود«: در قرآن کریم چنین مى خوانیم م و اما بـر آنـان ظل
ما آن قدر اموال و ذخایر و گنج به او دادیـم کـه حمـل کلیـدهاى آن     ، ستم کرد

مشکل بود به خاطر بیاور زمـانى را کـه قـومش بـه او     ، براى یک گروه زورمند
این همه خوشحالى آمیخته با غرور و غفلت و تکبر نداشته باش که خـدا  : گفتند

خـدا بـه تـو داده اسـت      و در آنچـه . شادى کنندگان مغرور را دوست نمى دارد
همـان  ، سراى آخرت را جستجو کن و سهم و بهره ات را از دنیا فراموش مکـن 

گونه که خدا به تو نیکى کرده است تو هم نیکى کن و هرگز در زمین فساد مکن 
من این ثروت را به وسـیله  : گفت ]قارون چنین[که خدا مفسدان را دوست ندارد 

آیـا او  ) ولى سخن او سخن نابجایى بـود (م علم و دانش خودم به دست آورده ا
نمى دانست خداوند اقوامى را قبل از او هلاك کرد که از او نیرومندتر و آگاه تر 

با تمام زینت خود در برابـر قـومش ظـاهر    ) روزى(قارون ! و ثروتمندتر بودند؟
اى کاش ما هـم ماننـد آنچـه بـه     : کسانى که طالب زندگى دنیا بودند گفتند، شد

ولى کسـانى  ، به راستى که او بهره عظیم از نعمت ها دارد، داده اند داشتیم قارون
چه مى گوییـد؟  ! واى بر شما، صدا زدند، که علم و آگاهى به آنان داده شده بود

الهى براى کسانى که ایمان آورده اند و عمل صـالح انجـام مـى      ثواب و پاداش 
کسانى قرار مى گیرد کـه صـابر و   این ثواب الهى تنها در اختیار ، دهند بهتر است

شکیبا باشند و ما قارون و خانه اش را در زمین فرو بردیم اما او گروهى نداشت 
که او را در برابر عذاب الهى یارى کند و خود نیز نمى توانست خویش را یـارى  

آنان که روز گذشته آرزو داشتند به جاى او باشند آن گاه که صـحنه فـرو   . دهد
گویى خـدا روزى را  ! واى بر ما: گفتند، تش را به قعر زمین دیدندرفتن او و ثرو

بر هر کس از بندگانش بخواهد گسترش مى دهد و بر هر کس بخواهد تنگ مى 
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اى ! ما را هم به قعر زمین فرو مى برد، اگر خداوند بر ما منت نگذارده بود. گیرد
  )761( .»... گویى کافران هرگز رستگار نمى شوند !واى

خلاصـه  . ذکر شد ترجمه آیات کریمه قرآن درباره داستان قـارون بـود  آنچه 
  : این است، آنچه درباره قارون در تواریخ و تفاسیر آمده

پس از موسى و هارون کسى . قارون پسر عموى موسى و از بنى اسرائیل بود
توات را از همه بهتر مى خوانـد  ، در علم و دانش و زیبایى و جمال مانند او نبود

  . اى گرم و گیرایى داشتو صد
هنگامى که بنى اسرائیل در مصر ، پیش از آمدن موسى: ابن عباس گفته است

نقـل کـرده انـد کـه او در     ، فرعون او را فرامانرواى بنى اسرائیل کرده بود، بودند
  . همان زمان هم نسبت به بنى اسرائیل طبع سرکش و تکبر مآبانه اى داشت

و شوکت خـود را بـه مـردم نشـان دهـد و      روزى قارون براى آن که قدرت 
خود را به بهترین لباس و نفیس ترین ، دارایى بى کران خود را به رخ آنان بکشد

قدرت و . جواهرات آراست و در میان جمع زیادى از طرفداران خود به راه افتاد
ثروت روز افزون قارون سبب شد تا تدریجا به فکر مقابله با موسى و نفـاق بـا   

به همـین منظـور   ، رآید و سران بنى اسرائیل را علیه او تحریک کندآن حضرت ب
خانه وسیعى بنا کرد که خوراکى و طعام براى پذیرایى افراد در آن خانـه وجـود   

بزرگان بنى اسرائیل صبح و شام به خانه او مى رفتند و اطعام مى شـدند  ، داشت
عون جدیـدى در برابـر   به بیان دیگر فر. و به گفتگو و مذاکره با او مى پرداختند

موسى نیز روى خویشى و قرابتى که با قارون داشت با . موسى پدیدار گشته بود
هنگامى که دستور . او مدارا مى کرد و آرزوهاى او را بر خود هموار مى ساخت

، موسى کسى را براى گـرفتن زکـات نـزد او فرسـتاد    ، زکات بر موسى نازل شد
از ، را به پرداخت زکات راضـى سـازد   قارون هر چه حساب کرد نتوانست خود
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این رو درصدد بر آمد تا مخالفت خود را با موسى علنـى سـاخته و مـردم را از    
قارون گروه زیادى از بنـى اسـرائیل را در خانـه    . دور آن حضرت پراکنده سازد
موسى به هر چیزى شما را فرمان داد و شما هـم  : خود جمع کرد و به آنان گفت

  !اکنون مى خواهد اموال شما را بگیرد، داو را پیروى کردی
فلان زن زنا کـار  : قارون گفت. هر چه بگویى انجام مى دهیم: حاضران گفتند

چـون آن زن را کـه چهـره اى     !را پیش من بیاورید تا من ترتیب کارها را بدهم
برخى گفتـه  . قرارى براى او گذاشت و پولى به او داد، زیبا داشت نزد او آوردند

از طلا به او هدیه داد و وعده هایى با او گذارد کـه در اجتمـاع بنـى     اند طشتى
  . اسرائیل برخیزد و موسى را به زناى با خود متهم سازد

مـردم جمـع   : روز دیگر آمد و به همراه بنى اسرائیل نزد موسى رفت و گفـت 
شده اند و انتظار آمـدن تـو را مـى کشـند تـا در جمـع آنـان حاضـر شـوى و          

موسى نیز نـزد آنـان آمـد و    . و احکام دینشان را به آنها بگویى دستورهاى الهى
را   هر کس دزدى کند دسـتش   !اى بنى اسرائیل: ایشان را موعظه نمود و فرمود

هشتاد تازیانه اش مى زنـیم و هـر   ، قطع مى کنیم و کسى که افترا به دیگرى بزند
  و هـر کـس   یکصد تازیانه اش مـى زنـیم   ، کس زنا کند و داراى همسرى نباشد

  . سنگسارش مى کنیم، زناى محصنه کند
  ؟اگر چه خودت باشى: در این هنگام قارون برخاست و گفت

  . اگر چه من باشم، آرى: موسى گفت
  ؟پس بنى اسرائیل مى گویند که تو با فلان زن زنا کرده اى: قارون گفت
  ؟من: موسى پرسید
  . آرى: قارون گفت
  . آن زن را بیاورید: موسى فرمود
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آیا من چنین عملى بـا تـو    !اى زن: موسى از او پرسید، وتى که او را آوردند
  . و سپس او را سوگند داد که حقیقت را بگوید، انجام داده ام

اکنـون  : آن زن با شنیدن این سخن تکانى خورد و لرزید و منقلب شد و گفت
 ایشان از مـن دعـوت کردنـد و   ، که چنین مى گویى من حقیقت را فاش مى کنم

ولى گواهى مى دهـم  ، براى این کار پاداش سنگینى قرار دادند که تو را متهم کنم
  . که تو پاکى و رسول خدایى

! پروردگـارا «: موسى نیز سجده کرد و گریست و به درگاه خدا عـرض کـرد  
اگر من پیامبر تو هستم انتقام مرا ، دشمن تو مرا آزرد و رسوایى مرا خواستار شد

خداى سبحان نیز به موسى وحى فرمـود  . »!او مسلط گردان از او بگیر و مرا به
که زمین را در اختیار و تحت فرمان تو قرار دادم هر گونه فرمانى خواستى بـده  

: موسى رو بـه بنـى اسـرائیل کـرد و فرمـود     ، که زمین فرمانبردار تو خواهد بود
همچنان که خداى تعالى مرا به سوى فرعون فرسـتاد اکنـون بـه سـوى قـارون      
مبعوث فرموده پس هر که با او ست در جاى خود بایستد و هر که با مـن اسـت   

بنى اسرائیل که آن سخن را شنیدند از نـزد قـارون کنـاره    . از او کناره گیرى کند
در این هنگام موسى به زمین فرمـان داد  . جز دو نفر که کنار او ایستادند، گرفتند
  . آنها را در کام خود فرو بر !اى زمین: و گفت

براى بـار دوم و سـوم   . زمین از هم باز شد و آنان را تا زانو در خود فرو برد
وبار دوم تا کمر و بار سـوم تـا گـردن در    ! آنان را فرو بر: موسى به زمین گفت

زمین فرو رفتند و براى بار چهارم قارون با خانه و هر چه داشت در زمین فـرو  
او را ببخشد و او را به قرابت و  در هر بار قارون از موسى مى خواست تا. رفت

خویشى سوگند مى داد ولى موسى توجهى نکرد و به زمین فرمان داد که آنان را 
  )762( .در کام خود فرو ببرد
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  وفات موسى و هارون
درباره مدت عمر موسـى و هـارون و چگـونگى وفـات آن دو اختلافـى در      

هنگـام رحلـت    مشهور است کـه عمـر موسـى   . روایات و تواریخ دیده مى شود
در . یکصد و بیست سال و عمر هارون یکصد و بیست و سـه سـال بـوده اسـت    

روایـت  ) (در کمال الـدین از رسـول خـدا    ) رحمه االله(روایتى که صدوق 
عمر موسى یکصد و بیست و شش سال و عمر هارون یکصـد و بیسـت و   ، کرده

  . سه سال ذکر شده است

  در روایات سى داستان حضرت مو
  تولد موسى 
هنگامى که فرعون فهمید سلطنت او به دست موسـى  : فرمود امام صادق 

آنان او را از . دستور داد کاهنان و پیشگویان را احضار کنند، از بین خواهد رفت
فرعـون   ،از آن پـس . نسب موسى و این که او از بنى اسرائیل است آگاه ساختند

تا ؛ شکم زنان باردار بنى اسرائیل را بدرند، ان خود دستو مى دادرمأموپیوسته به 
جایى که براى نابودى موسى متجاوز از بیست هزار مولود را کشت اما موفق بـه  

  )763( .زیرا که خداى تبارك و تعالى او را حفظ مى کرد، کشتن موسى نشد
روایـت کـرد کـه چـون فرعـون       از امام باقر ) رحمه االله(مرحوم صدوق 

مردان بنى اسرائیل بـه هـم   ، دستور ذبح فرزندان نوزاد بنى اسرائیل را صادر کرد
حال که پسران ما را مى کشند و دختران را زنده مـى گذارنـد مـا هـم از     : گفتند

پـدر موسـى   ، امـا عمـران  . زنان خوددارى مى کنیم و با آنان نزدیکى نمى کنـیم 
، ار را نکنید و با آنان نزدیکى کنید زیرا امر خدا انجـام خواهـد شـد   این ک: گفت

: سـپس رو بـه درگـاه خـداى تعـالى نمـود و گفـت       . اگرچه مشرکان نخواهنـد 
هر کس مباشرت زنان را بر خود حـرام کـرده مـن بـر خـود حـرام       ! پروردگارا
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ر سپس با ماد، من آن را ترك نمى کنم، نخواهم کرد و هر کس آن را ترك نموده
  )764( .موسى همبستر شد و آن زن به موسى حامله گردید

از وهب بن منبه نقل شده است که چون سال ولادت موسى فرا رسید فرعون 
به قابله ها دستور داد با دقت تمام زنان را تفتیش و بازرسى کنند و بنگرنـد کـه   

در مادر موسـى هـیچ   ، کدام یک حامله هستند ولى از آنجا که خدا مى خواست
نه شکمش برآمدگى پیدا کرد و نه رنگش تغییر کـرد و  ، اثرى از حمل ظاهر نشد

از این رو قابله هاى شهر متعرض او نشـدند و در  ، نه شیر در پستانش پدید آمد
کـس  ، خـواهر موسـى  ) مریم(آن شبى که موسى به دنیا آمد به جز دختر یوکابد 

  )765( .دیگرى از ولادت او مطلع نشد
آمده است کـه فرعـون قابلـه اى را بـر مـادر      ) رحمه االله(در روایات صدوق 

چون او حامله شـد قابلـه مشـاهده    ؛ موسى گماشته بود که در هر حال با او بود
: روزى بـه او گفـت  ، کرد که آن زن روز به روز رنگش زرد و لاغـر مـى شـود   

دخترکم چرا هر روز زرد مى شوى و گوشتت آب مـى شـود؟ مـادر موسـى در     
اى آن که اگر من فرزندى به دنیا بیاورم او را مى گیرند و سر مى بر: جواب گفت

  . برند
غـم مخـور   : قابله که محبتى از آن مولود در دلش جاى گرفته بود به او گفت

  . که من ولادت او را پنهان خواهم کرد
مادر موسى سخن او را باور نکرد تا وقتى که موسى به دنیا آمـد و آن قابلـه   

ان گزارش ولادت آن مولود را بدهـد  مأموربه جاى آن که به  پیش یوکابد آمد و
ان کـه  مـأمور سپس نزد ، به پرستارى از او مشغول شد و او را در بستر خوابانید

به دنبـال کـار   «: در بیرون از خانه منتظر گزارش قابله بودند آمد و به آنان گفت
  . »یدخود بروید که از این زن فقط مقدارى خون آمد و فرزندى نزای
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ان نیز رفتند و مادر موسى با خاطرى آسـوده بـه شـیر دادن و تربیـت     مأمور
  )766( .فرزند خود اقدام کرد

  موسى در کاخ فرعون
همسر فرعون که زنى صالحه و از قبیلـه بنـى اسـرائیل    : فرمود امام باقر 

ا اتـاقکى  در آن روزها که مصادف با فصل بهار بود از فرعون خواسته بود ت، بود
. براى او در کنار رود نیل بسازد تا از هواى بهـارى کنـار رود بهـره منـد گـردد     

فرعون نیز بنا بر درخواست از دستور داد اتاقکى بـراى او و همسـرش در کنـار    
ناگاه چشمش به صندوقى ، روزى داشت به رود نیل نگاه مى کرد. رود نیل بزنند

آیا آنچه را بـر  : نیزکان و نزدیکانش گفتبه ک، افتاد که آب آن را به جلو مى برد
و به دنبـال ایـن    !چرا اى بانوى محترم: روى آب مى بینم شما نمى بینید؟ گفتند

، سخن جلو آمدند و صندوق را از آب گرفتند و چون سـر صـندوق را گشـودند   
دیدار محبت آن نـوزاد در دل همسـر     به محض ، نوزادى زیباروى در آن دیدند

ایـن پسـر مـن    «: ا گرفت و او را در دامن خود گرفت و گفـت ج) آسیه(فرعون 
  )767( .»است

از ابن عباس نقل شده که فرعون تنها فرزندش را که دختر بود بسیار دوسـت  
او مبتلا به مرض سختى بود و اطبا و ساحران گفته بودند تنها راه معاجله . داشت

آب دهانش را بـه  ، نداین بیمارى آن است که همان نوزادى را که از آب گرفته ا
بدن این دختر بمالند تا این مرض برطرف شود و دختـر فرعـون آب دهـان آن    
کودك را به بدن خود مالید و بهبود یافت و همین سبب شد که آسـیه بـه علـت    

  )768( .علاقه آن دختر به کودك وساطت کند که فرعون از قتل او خوددارى کند
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  عصاى موسى
از امـام صـادق   : الله بن سنان روایت کرده که گفتاز عبدا) رحمه االله(طبرسى 

بهشت بود که جبرئیل آن را » آس«عصاى موسى از چوب : شنیدم که مى فرمود
  )769( .براى موسى آورد

روایت کرده کـه آن   در کتاب شریف کافى از امام باقر ) رحمه االله(کلینى 
بـه شـعیب رسـیده بـود و از      عصاى موسى از آدم ابوالبشر : حضرت فرمود

شعیب نیز به موسى بن عمران رسید و همان عصـا اکنـون در نـزد ماسـت و بـه      
  )770( .خواهد رسید قائم ما  ]حضرت[دست 

  کشتن قبطى
در کتاب علل الشرایع از بعضى از بزرگان نقل کـرده  ) رحمه االله(شیخ صدوق 

اگـر آن  ، سوگند به عـزت و جلالـم  : خداوند به موسى وحى فرمود: که گفته اند
براى یک لحظه اى یا چشم به هر زدنى اقرار مى کرد که مـن  ، کسى را که کشتى

طعم عذاب خود را به تو مى چشاندم و علـت  ، خداوند و روزى دهنده او هستم
این که تو را عفو کردم به خاطر این بود که او حتى یک لحظه هم مـرا خـالق و   

  )771( .رازق خود نمى دانست

  آل فرعون و همسرش مؤمن
 مـؤمن : روایت شده که آن حضرت فرموده اند در حدیثى از امام صادق 

آل فرعون مردم را به یگانگى خدا و نبوت موسى و برترى پیغمبر اسلام بر سایر 
انبیا و فضیلت اوصیاى پس از او بر سایر اوصیا دعوت مى کرد و بـه آنـان مـى    

تا این کـه سـعایت کننـدگان از وى نـزد     ، ى فرعون بیزارى جوییداز خدای: گفت
مـردم  ) آل فرعون مؤمننام (فرعون بدگویى و سعایت کردند و گفتند که حزبیل 

وقتـى فرعـون ایـن    . را به مخالفت با تو و همکارى با دشمنانت دعوت مى کنـد 
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من چنین  اگر به راستى عموزاده و ولیعهد و جانشین: سخن را شنید به آنان گفت
کارى کرده باشد مستحق سخت ترین عذاب ها خواهد بود ولى اگر شـما بـر او   

چـون حزبیـل را نـزد    . چنین عذابى شایسته شما خواهد بـود ، دروغ بسته باشید
آیا تو منکر خدایى فرعـون هسـتى و کفـران نعمـت     : فرعون آوردند به او گفتند

  ؟هاى او را کرده اى
تو تاکنون دیده اى که من دروغ ! پادشاها: فتدر پاسخ رو به فرعون کرد و گ

  ؟بگویم
  . نه: فرعون گفت
  ؟پس از اینان بپرس پروردگاشان کیست: حزبیل گفت

  . فرعون: آنان در جواب گفتند
  ؟آفریدگار شما کیست: حزبیل گفت

  . فرعون: گفتند
رازق شما و کفیل روزى و آن کسى که بدى ها را از شـما دفـع   : حزبیل گفت

  ؟یستمى کند ک
  . همین فرعون: گفتند

تو گواه باش و همه حاضران را نیز گواه مى گیرم کـه  ! پادشاها: حزبیل گفت
روزى دهنده من است و هـر  ، پروردگار من و روزى دهنده آنان، پروردگار آنان

که زندگى آنان را اصلاح مى کند همان اصلاح کننده زندگى من است و مرا جـز  
ــده و آف  ــار وروزى دهن ــان پروردگ ــدگار آن ــده و  ، ری ــار و روزى دهن پروردگ

حاضران را گواه مى گیرم که از هر پروردگار و رازق و ، آفریدگارى نیست و من
  . خالقى جز پروردگار و راز خالق آنان بیزارم
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ولـى  ، خداى جهـان بـود   ]در دل[این کلمات را گفت و حال آنکه منظورش 
  . فرعون است فرعون و حاضران چنین پنداشتند که منظورش همان

و اى  !اى بـدخواهان «: گفـت ، فرعون به افرادى که سعایت او را کرده بودنـد 
فتنه جویانى که مى خواستید بدین وسیله در مملکت من فساد کنید و میان من و 

شـما  ، عموزاده ام را به هم زنید و او را به هلاکت رسانده و بازوى مـرا بشـکنید  
س دستور داد آنان را به میخ کشیدند و سپ» !مستحق عذاب و شکنجه من هستید

  )772( .گوشت هاى بدنشان را تکه تکه کردند
آل فرعـون همسـرى داشـت کـه      مـؤمن ابن اثیر و دیگران نیز نوشته اند کـه  

آرایشگر دختر فرعون بود و او نیز مانند شوهر خود قبل از داستان ساحران بـه  
تا روزى پس ، هان مى داشتخداى موسى ایمان آورده بود ولى ایمان خود را پن

مى کرد سرش   روزى دختر فرعون را آرایش ، آل فرعون مؤمناز قتل ساحران 
دختـر  » بسم االله«: ناگهان شانه از دستش افتاد و بى اختیار گفت، را شانه مى زد
  »؟پدرم را مى گویى«: فرعون گفت

  !بلکه پروردگار من و پروردگار تو و پروردگار پدرت، نه: گفت
ر فرعـون موضـوع را بـه پـدرش گـزارش داد و آن زن و فرزنـدش را       دخت

  ؟پروردگار تو کیست: خواست و گفت
  . خداى یکتاست، پروردگار من و پروردگار تو: زن پاسخ داد

فرعون نیز با کمال قساوت و بى رحمى دستور داد تنورى از آتش آماده کنند 
  . به تو حاجتى استمرا : زن به او گفت، تا او و فرزندانش را بسوزانند

  ؟حاجتت چیست: فرعون پرسید
حاجتم آن است که چون من و فرزندانم را سوزاندى استخوان هاى : زن گفت

  !ما را جمع کنى و دفن نمایى



371 

 

آنگـاه دسـتور داد فرزنـدان او را یـک یـک میـان تنـور        ، فرعون قبول کرد
نگـامى کـه   ه، تا نوبت به آخرین فرزندش که کودك صغیرى بود رسید، انداختند

صـبر کـن    !مادرجان: خواستند او را به آتش بیندازند رو به مادرش کرد و گفت
  )773( .سپس مادران را نیز در تنور انداختند و سوزاندند !که تو بر حق هستى

  آسیه، همسر فرعون
: روایـت کـرده کـه فرمـود    ) (از رسـول خـدا   ) رحمه االله(شیخ صدوق 

؛ ختر دخویلـد ، خدیجه؛ دختر عمران، مریم: ن بهشت چهار زن هستندبهترین زنا
  )774( .همسر فرعون، دخترم و آسیه دختر مزاحم فاطمه 

  آیات الهى
رویت کرده که آیـات   در حدیث از امام صادق ) رحمه االله(شیخ صدوق 

، سـنگ ، دریـا ، طوفان، خون، وزغ، شپش، ملخ«: نه گانه را این گونه بیان فرمود
  )775( .»عصا و ید بیضا

  . نیز همین مضمون روایت شده است و در حدیث دیگرى از امام باقر 

  ساختن گوساله سامرى از طلا
زنان اسرائیلى به ، در پاره اى از روایات آمده است که قبل از خروج از مصر

ند تـا طـلا و جـواهرات و    دستور موسى نزد زنان قبطى رفتند و از آنان خواسـت 
زیورآلات خود را به آنان امانت دهند و زنان قبطى نیـز روى سـابقه اى کـه از    

ترسیدند که اگر با این تقاضا موافقت نکننـد  ، آیات الهى و عذابهاى قبلى داشتند
، از این رو هرچه طلا و جـواهر داشـتند  . دوباره عذاب دیگرى بر آنان فرود آید

ئیلى امانت دادند خود فرعـون نیـز آنچـه از ایـن امـوال در      همه را به زنان اسرا
خزینه دشت همه را به عنوان عاریت به آنان داد و روز بعد موسى با قـومش از  

  )776( .مصر خارج شدند و زنان اسرائیلى هم زیور آلات امانتى را با خود بردند
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  علت تکلم موسى با خدا
اى : خداونـد بـه موسـى وحـى فرمـود     : فرمودند در حدیثى امام صادق 

مى دانى چرا تو را از میان مخلوقاتم براى سخن گفتن و وحـى انتخـاب    !موسى
من همه بندگان حاضـرم  : خداوند فرمود. نمى دانم! خداوندا: موسى گفت ؟کردم

در میان آنان فقط تو را یافتم که نسبت به من خود را خیلـى  ، را زیر و رو کردم
رویت را بر خاك مـى  ، زیرا تو هر وقت نماز مى خوانى، نىخوار و حقیر مى دا

  )777( .گذارى
مـن بـه زمـین    : خداوند بـه او وحـى فرمـود   : در حدیث دیگرى نیز آمده که

  )778( .کسى را نیافتم که در برابر من متواضع تر از تو باشد، نگریستم و بر آن

  صداى گوساله سامرى
موسى در یکى از مناجاتهایش عرض : ه استآمد در حدیثى از امام باقر 

اى : خطـاب آمـد   ؟سامرى یک گوساله صدا دهنـده اى سـاخت  ! خداوندا: کرد
  )779( .درباره آن جستجو مکن، این آزمایش من بود !موسى

  علت هلاکت فرعون
: کـردم   عـرض   ابراهیم بن محمد همدانى نقل کرده که من به امام رضـا  

  ن را غرق کرد در حالى که فرعون ایمان آورده بود؟چرا خداوند فرعو
، زیرا که فرعون پس از مشاهده سـختى اوضـاع ایمـان آورد   : حضرت فرمود

غرق شدن فرعـون علـت   : سپس حضرت فرمود، ایمان در این حال قبول نیست
دیگرى هم داشت و آن این بود که فرعون هنگام غـرق شـدن از موسـى کمـک     

تو نمـى   !اى موسى: خداوند به موسى وحى فرمود سپس. خواست نه از خداوند
توانى به او کمک کنى چون تو او را خلق نکردى ولى اگر فرعون از مـن یـارى   

  )780( .من او را نجات مى دادم، مى خواست
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  کوه طور
: روایت شده است که خداوند به موسـى وحـى کـرد   ، به نقل از احمد بن فهد

، چون در آن حدود کوه هاى متعددى بود! براى مناجات با من به بالاى کوه برو
هر کدام از آنها خود را آماده کردند که مقصود از آن کوه باشـند جـز یـک کـوه     
کوچکى که خود را حقیرتر از آن دانست که مناسب براى صعود موسى باشـد و  

بـه  : لذا خداوند به موسى وحى کـرد ؛ با خداوند صاحب همه جهان مناجات کند
  )781( .د چون آن کوه ارزشى براى خود قائل نبودروى همان کوه برو

  موسى و قارون
در تفسیر على بن ابراهیم نقل است که سبب خشم موسى بر قارون آن شد که 
چون بنى اسرائیل در وادى تیه گرفتار شدند و دانستند که چهل سال باید در آن 

و شب ها را بیابان سرگردان باشند به تضرع و زارى به درگاه خدا مشغول شدند 
  . به دعا و گریه و خواندن تورات مى گذراندند

تورات را از همه بهتر مى خواند و حاضر نشد با آنها در توبه و انابـه  ، قارون
اى : موسى او را دوست مى داشت و هنگامى که نزد او رفت فرمـود ، شرکت کند

ر توبه آنان برخیز و د! ؟قوم تو مشغول توبه هستند و تو اینجا نشسته اى !قارون
 !شکرت کن و گرنه عذاب بر تو فرود خواهد آمد

موسـى غمگـین از   ، قارون اعتنایى به سخن موسى نکرد و او را مسخره کـرد 
قارون دستو داد مقدارى خاکسـتر  ، نزدش خارج شد و در پشت قصر او نشست

که با خاك مخلوط بود از بالاى بام بر سر آن حضرت بریزند و چون این کار را 
موسى سخت ناراحت گشت و هلاکت او را از خدا خواست و چنان کـه  ، ندکرد

خداى تعالى زمین را در فرمان او قرار داد و موسى نیـز بـه   ، در نقل دیگران بود
  )782( .زمین فرمان داد تا او را در کام خود فرو برد
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  نتیجه نیکى به والدین
هنگامى که بنى اسرائیل آن : نقل شده که فرمود در روایتى از امام هشتم 

این گاو داسـتانى  : بعضى از آنان به موسى گفتند، گاو را پیدا کردند و ذبح کردند
، جوانى که صاحب گـاو بـود  : آنان گفتند، موسى پرسید داستانش چه بوده، دارد

این جوان معامله پرسودى انجام داد و ، نسبت به پدر خود مهربان و نیکوکار بود
وخت و براى تحویل دادن آن کالا به خانـه آمـد تـا کلیـد انبـار را      کالایى را فر

؛ بردارد که متوجه شد کلیدها زیر سر پدرش است و او هم به خواب رفته اسـت 
. جوان حاضر نشد پدر را از خواب بیدار کنـد و از آن معاملـه خـوددارى کـرد    

سـودى  هنگامى که پدرش بیدار شد و از ماجرا خبردار شد آن گاو را در عوض 
این گاو به جـاى آن سـودى   : که از دستش رفته بود به پسر بخشید و به او گفت

  . باشد که از دست تو رفت
بنگریـد کـه نیکـى و    «: این داستان را که شـنید فرمـود   حضرت موسى 

  )783( .»احسان با شخص نیکوکار چه مى کند

  موسى و خضر
پیامبرى مرسل بود ، خضر: است که فرمود آمده در روایتى از امام صادق 

معجزه اش این بود کـه  ، که خداوند تبارك و تعالى او را به سوى قومش فرستاد
سـبز مـى شـد لـذا او را     ، مى نشست، روى هر چوب خشک یا زمین بى علفى

  )784( .خضر نامیدند
خضر از این رو خضـر نامیـده شـد کـه     : مى فرماید) رحمه االله(شیخ صدوق 

ین خشک و بى علفى نشست و آن زمین سبزه زار شد لـذا او را خضـر   روى زم
  )785( .عمر او از همه انسان ها درازتر است. گفتند
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بى گمان آن مـرد  ، اگر موسى شکیبایى به خرج مى داد: فرمود امام باقر 
  )786( .هفتاد اعجوبه از عجایب به او نشان مى داد] خضر[عالم 

براى یکى از هم کیشـان مـا   : بن سعید لحمى چنین آمده در روایتى از حسن
حضرت او را . رسید درخترى به دنیا آمد و او خدمت امام صادق  ]شیعیان[

فکر کن اگر خداوند به : به او فرمود؛ از این که دختردار شده است ناراحت یافت
کنى چه مـى  تو وحى مى کرد که من براى تو انتخاب کنم یا خودت انتخاب مى 

  ؟گفتى
  . تو براى من انتخاب کن! پروردگارا: مى گفتم: آن مرد گفت
. براى تـو انتخـاب کـرده اسـت    ) این دختر را(اکنون خدا هم : حضرت فرمود

زمـانى کـه موسـى    ، )خضـر (آن پسربچه اى را که آن مـرد عـالم   : سپس فرمود
 ـ ، پـس «: همراهیش مى کرد کشـت و خداونـد در قـرآن فرمـوده     ه خواسـتیم ک

خداونـد بـه   » پروردگارشان آن دو را به پاك تر و مهربان تر از او عوض دهـد 
  )787( .جاى او به پدر و مادرش دخترى داد که هفتاد پیامبر به دنیا آورد

که در زیر دیوارى کـه حضـرت   [آن گنج : در حدیثى فرمود امام صادق 
بلکه لوحى بود از طلا که ، ه نبودطلا و نقر] به ساختن آن مشغول شد خضر 

  : در آن چند جمله نوشته شده بود که عبارتند از
چگونه خوحالى مى کنـد؟ و  ، شگفت و تعجب از کسى که به مرگ یقین دارد

شگفت از کسى که به قضـا و قـدر یقـین دارد چگونـه در پیشـامدهاى نـاگوار       
پـس  ، ق اسـت محزون مى شود؟ شگفت از کسى که یقن دارد قیامت و محشر ح

چگونه ظلم و ستم مى کند؟ شگفت از کسى که دنیا و تحولات و تغییرات مـردم  
 چگونه اطمینان پیدا کرده و به آن دل مـى بنـدد؟  ، آن را از پس یکدیگر مى بیند

)788(  
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از این رو زنـده اسـت و تـا    ، خضر از آب حیات نوشید: فرود امام رضا 
او نزد ما مى آید و سلام مى کند و مـا  ، ى میردروزى که در صور دمیده شود نم

، بـرده شـود    صدایش را مى شنویم اما خودش را نمى بینیم هر کجا که اسـمش  
هر سال . حاضر مى شود بنابر این هر یک از شما نام او را برد و به او سلام دهد

و در موسم حج حاضر مى شود و تمام مناسک را به جـا مـى آورد و در عرفـه    
زود رسد که خداوند او را انیس . ان آمین مى گویدمؤمنتد و براى دعاى مى ایس

  )789( .تنهایى قائم ما در زمان غیبتش قرار دهد و او را از تنهایى به درآورد

  وفات موسى و هارون
، روایـت کـرده   از امـام صـادق   ) رحمه االله(طبق حدیثى که شیخ صدوق 
موسى با هارون به طور سینا رفتنـد و در  : ود کهداستان وفات هارون این گونه ب

آنجا به خانه اى برخوردند که بـر آن درختـى بـود و دو لبـاس بـر آن درخـت       
لباست را بیـرون بیـاور و ایـن دو لبـاس را     : موسى به هارون گفت، آویزان بود

هارون چنـان  ، بپوش و داخل خانه شو و روى تختى که در آن قرار دارد بخواب
روى تخت خوابید خداى تعالى قبض روحش کـرد و مـرگش فـرا    کرد و چون 

موسى به نزد بنى اسارئیل بازگشت و داستان قبض روح هارون را به آنان . رسید
تـو او را کشـته اى و آن   : بنى اسرائیل موسى را تکذیب کردند و گفتند، خبر داد

ى تعـالى  موسى براى رفع این اتهام به خدا. حضرت را متهم به قتل هارون کردند
پناه برد و خداوند به فرشتگان دستور داد جنازه هـارون را روى تختـى در هـوا    
 .حاضر کردند و بنى اسرائیل او را دیدند و دانستند که هارون از دنیا رفته اسـت 

)790(  
چون عمر حضرت موسى : چنین فرمودند امام صادق ، در حدیث دیگرى

الموت را فرستاد و او نزد موسى آمد و بـر آن   خداى تعالى ملک، به پایان رسید
  ؟»تو کیستى«: موسى جواب سلام او را داد و فرمود. حضرت سلام کرد
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  . من ملک الموت هستم که براى قبض روح تو آمده ام: گفت
  ؟از کجا قبض روح مى کنى: موسى پرسید

  . از دهانت: گفت
  . گارم تکلم کرده امبا این که به وسیله آن با پرورد ؟چگونه: موسى فرمود

  . از دستهایت: ملک الموت گفت
  . با این که تورات را به وسیله آنها گرفته ام! ؟چگونه: موسى فرمود

  . از پاهایت: ملک الموت گفت
  . با این که بدآنها به طور سینا رفته ام! ؟چگونه: موسى گفت

  . از چشمانت: ملک الموت گفت
  . نگران پروردگارم بوده ام، با این که پیوسته به امید! ؟چگونه: موسى فرمود

  . از گوشهایت: ملک الموت گفت
  . با این که سخن پروردگارم را با آنها شنیده ام! ؟چگونه: باز موسى فرمود

خداى سبحان به ملک الموت وحى فرمود که او را واگذار تا خود درخواست 
نـون را خواسـت و وصـیت     یوشع بـن ، این موضوع گذشت و موسى، مرگ کند

هاى خود را به او کرد و سپس از نزد بنى اسرائیل رفت و غایب شد و در همان 
موسـى بـه آن مـرد    ، دوران غیبت به مردى برخورد کرد که قبرى حفر مى کـرد 

  ؟میل دارى در حفر این قبل به تو کمک کنم: گفت
  . آرى: آن مرد گفت

آنگاه میان آن قبـر  ؛ ر آن ساختموسى به کمک آن مرد قبر را کند و لحدى ب
رفت و خوابید تا ببیند چگونه است در همان حال پرده از مقابل چشمان موسـى  
برداشته شد و جایگاه خود را در بهشت مشاهده کرد و به خداى تعـالى عـرض   

همان مرد که در واقـع ملـک المـوت بـود     ، مرا به نزد خود ببر! پروردگارا: کرد
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در همان قبر او را دفـن نمـود و بـر روى او خـاك     موسى را قبض روح کرد و 
پس چه کسى ، موسى کلیم االله از دنیا رفت: در این هنگام کسى فریاد زد. ریخت

  )791( !است که نمى میرد

  حضرت موسى  شأناحادیث قدسى در 
  شکر

شکرى که  !اى موسى: خداوند به موسى وحى فرمود: فرمود امام صادق 
چگونه شکر کنم تـا شایسـته مقـام    : موسى عرض کرد. اوار من است بجاآورسز

در صورتى که همان شکر کردن به تو هم نعمت است و باید آن را ، احدیث باشد
  . هم شکر گزارم

این شکر هم نعمت از جانب مـن  ، همین که گفتى !خطاب رسید که اى موسى
  )792( .است پس شکر مرا ادا کردى

  امام زمان
مرا دوست بدار و دوستى ام را دل  !اى موسى: د به موسى وحى فرمودخداون

  . مردم بکار و مردم را نزد من محبوب ساز
من تو را دوست دارم ولى چگونه دوسـتى تـو را در دل   ! خدایا: موسى گفت

  !؟مردم بکارم و آنان را نزد تو محبوب سازم
مرادوسـت بدارنـد کـه     عطاها و بلاهایم را به یادشان بیاور تا: خداوند فرمود

اگـر تـو   . زیرا هر خیرى را از من مى دانند، آنان عطاهایم را انکار نخواهند کرد
بهتر است از آن که یک ، بنده اى را که از درگاهم گریخته استبه سویم بازگردانى
  . سال روزه باشى و شب هایش را به عبادت ایستاده باشى

  ؟تآن بنده گریخته از درگاهت کیس: موسى گفت
  . همان که گناهکار است و سرکش: فرمود
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  ؟گناهکار و سرکش کیست: موسى گفت
همان که امام زمان خویش را نمى شناسد و همان که احکـام  : خداوند فرمود
  )793( .دینش را نمى داند

   قاتل حسین بن على
موسـى از خداونـد   ، هنگامى که هارون از دنیا رفت: در حدیث دیگرى آمده

  : خطاب رسید، درخواست کرد که او را بیامرزد
مـى پـذیرم مگـر    ، آمرزش بخـواهى ، اگر تو براى اولین و آخرین !اى موسى

  )794( .قاتل حسین بن على که از او انتقام خواهم گرفت

  بلا و مصیبت
 !اى موسـى : آمده اسـت ، در میان آنچه خداى عزوجل به موسى وحى فرمود

برایم نیافریدم و من از  مؤمناشتنى تر از بنده هیچ چیزى محبوب تر و دوست د
من مى دانم چه چیزى بنده ام را . را به بلایى دچار مى کنم که برایش خیر باشد

به صلاح مى آورد پس باید بر بلایـم شـکیبایى کنـد و نعمـت هـایم را سـپاس       
 اگر به رضایم، بگزارد و به قضایم رضا دهد تا نامش را در میان صدیقان بنویسم

  )795( .تن در دهد و فرمان برد

  سخن چینى
چند مرتبـه بـه    موسى ، مدتى براى بنى اسرائیل باران نیامد و قحطى شد

نه دعاى تو را مى پذیرم : وحى آمد. نماز استسقا ایستاد امام از باران خبرى نشد
  . زیرا کسى میان شما است که بسیار سخن چینى مى کند، و نه همراهانت را
  . خدایا او را به ما معرفى کن تا از خود برانیمش: موسى گفت
من مى گویم سخن چینى نکنید و آنگاه خودم سـخن   !اى موسى: خدا فرمود

  ؟چینى کنم
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توبـه  ؛ سپس خداوند فرمان داد که همه توبه کنند تا دعایشان مستجاب شـود 
  )796( .کردند و باران آمد

  سنگدلى
بـه زیـادى    !اى موسـى : خداوند به موسى وحى کرد :فرمود امام صادق 

آدم را به ، مال شادمان مباش و در هیچ حالى مرا فراموش مکن زیرا زیادى مال
سـخت   ]قسـى [  دلش ، سوى گناه مى کشاند و اگر در آن حال ذکر مرا ترك کند

  )797( .مى شود

  پاداش انجام سه عمل
 !اى موسـى : به موسـى وحـى فرمـود   خداوند متعال : فرمود امام صادق 

به من تقـرب پیـدا مـى    ، بندگان من به وسیله سه خصلت که محبوب من هستند
  آن سه خصلت کدامند؟! خداوندا: موسى عرض کرد. کنند

، )یعنى فریفته دنیـا نشـدن  (پارسایى در مورد دنیا  !اى موسى: خداوند فرمود
  . و خشیت منخوددارى از گناه کردن به من و گریه کردن از خوف 

پاداش کسانى که این سه عمـل را انجـام دهنـد    ! خداوندا: موسى عرض کرد
  ؟چیست

  پاداش زاهدان در دنیا بهشت مى باشد و پـاداش   !اى موسى: خداوند فرمود
آن است که جاى آنان در ملکـوت بسـیار   ، کسانى که از ترس من گریه مى کنند

که هیچ کس از بندگان من بـه  ) بالاترین درجه از درجات بهشت(اعلا مى باشد 
اما پاداش خوددارى از ارتکاب گناه آن است که من در روز . آن مقام نمى رسند

  )798( .قیامت از مردم حساب مى کشم ولى از این اشخاص حسابرسى نمى کنم
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  خیر و شر
در بعضى از کتاب هاى آسـمانى  : فرمود امام باقر : محمد بن مسلم گوید

من خداى یگانه اى هستم که خیر و شر را ایجاد کـرده  : خداوند فرموده آمده که
پس خوشا به حال کسانى که خیر رابه دست آنان اجـرا مـى کـنم و واى بـه     . ام

حال کسانى که شر را به دست آنان اجرا مى کنم و بدا به حال کسانى که در این 
  )799( .مسئله شک و تردید کنند

  رافضى ها
هفتاد نفر از بنى اسرائیل که در لشکر فرعـون خـدمت   : مودامام صادق ها فر

در لشـکر  . مى کردند فرعون را ترك کردند و به حضرت موسـى ملحـق شـدند   
پس خداونـد بـه حضـرت    ) یعنى طرد شده(فرعون نام آنان را رافضى گذاشتند 

چـون  ، تو همین نام را در تورات براى این اشخاص ضبط کرد: موسى وحى کرد
و ) یعنى آنان فرعون را از خدایى طرد نمودنـد (را به این نام نامیدم من هم آنان 

  )800( .خداوند این نام را براى آن هفتاد نفر به یادگار گذاشت

  فواید نمک
بـه قومـت دسـتور بـده     : خداوند به موسى وحى فرمود: فرمود امام باقر 

در ، نمـک خـتم کننـد   اول از نمک شروع کنند و آخر هم به ، هنگام غذا خوردن
  )801( .کنند  غیر این صورت اگر مریض شود باید خود را ملامت و سرزنش 

خداونـد  : چنین آمده که حضرت فرمود در حدیث دیگرى از امام صادق 
هنگامى که مى خواهى غذا بخورى با نمـک شـروع کـن و    : به موسى وحى کرد

فتاد بیمارى است که کوچـک تـرین   زیرا نمک داروى ه. غذا را با نمک تمام کن
  )802( .دندان درد و درد شکم مى باشد، گلورد، برص، جذام، آنها جنون
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  چهار سفارش خداوند
خداونـد  : نقل کـرده کـه حضـرت فرمـود     ین مؤمناصبغ بن نباته از امیرال
  : این چهار وصیت مرا به خاطر بسپار !اى موسى: عزوجل به موسى فرمود

به ذکـر عیـوب   ، که تا زمانى که ندانستى گناهانت بخشیده شده یا نه اول این
  . دیگران مپرداز

دوم این که مادامى که مى بینى گنجینه هاى روزى من از بـین نرفتـه انـد بـه     
  . خاطر روزى ات غم مخور

به غیر از من امیـدوار  ، سوم این که تا زمانى که مى بینى ملک من باقى است
  . مباش

ه تا زمانى که مى دانى شیطان از بین نرفته اسـت از مکـر او در   چهارم این ک
  )803( .امان مباش

  سفارش خداوند به موسى
موسـى  : نقل مى کند که حضرت فرمود جابر بن یزید جعفى از امام باقر 
  . به من توصیه و اندرز کن! خداوندا: در مناجات به خداوند عرض کرد

  . من تو را سه مرتبه توصیه مى کنم !اى موسى: خداوند فرمود
  . بفرما! خداوندا: موسى عرض کرد
  . تو را براى اطاعت از امر مادرت توصیه مى کنم: خداوند فرمود

  . توصیه دوم را بفرما! خداوندا: موسى عرض کرد
  . باز هم مادرت را توصیه مى کنم: خداوند فرمود

  . توصیه سوم بفرما! خداوندا: باز موسى عرض کرد
  . پدرت را به تو توصیه مى کنم: خداوند فرمود
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بـه  ، براى این است که گفته شده به مادر دو سوم محبت کـن : امام باقر فرمود
  )804( .پدر یک سوم

خداونـد بـه   : نقل کرده که حضرت فرمود عبداالله بن سنان را امام صادق 
در خانـه  ، پاك کـن لباس کهنه بپوش و قلبت را  !اى موسى: موسى وحى فرمود

آن وقـت در  ) یعنى شب ها را به عبادت بپرداز(ات بنشین و چراغ شب ها باش 
  . میان اهل آسمانها معروف مى شوى و ارزشت و براى مردم زمین پنهان مى ماند

از کسانى مباش که به دنبال کارهـاى غیـر   . از لجاجت دورى کن !اى موسى
روند و بدون این که تعجب به تو دست  مى) کارهاى بى فایده و لهو و لعب(لازم 

  )805( .بدهد خنده مکن و به گناهانت گریه کن

  هاى داستان حضرت موسى  پرسش ها و پاسخ 
آیا انداخت تورات و گلاویز شدن موسى با هارون بـا مقـام عصـمت او     -1

  سازگار است؟
صحیح نبـود   هرگز، خارج از حد و اندازه بوده، بدون شک عمل بنى اسرائیل

اگرچـه بنـى   ، که موسى بن عمران در این مورد ملایمت و نـرمش نشـان بدهـد   
اسرائیل به عمق خطا و زشتى کار خود پى نمى بردند ولى پیامبر خدا متوجه بود 

، که اگر واکشنى تند از خود نشـان ندهـد  ، که چه حادثه خطرناکى رخ داده است
ردار زشت خود دست برندارنـد و  چه بسا ممکن است قوم او به این آسانى از ک

باز اثـر سـوء آن در اعمـاق    ، یا در صورت دست برداشتن و بازگشت به توحید
از این رو وقتى با قوم خود رو بـه رو شـد و وضـع بـس     . ذهن آنان باقى بماند

همانند کسى واکنش نشان داد که در محـیط  ، اسفبار و ناراحت کننده آنان را دید
کار نامطلوبى را ببیند چنین کسى نخست نزدیـک تـرین    ،کار و قلمرو اداره خود

زیرا او را ؛ فرد را که سرپرستى آنجا را بر عهده دارد مورد مؤ اخده قرار مى دهد
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دنبال عوامـل و مسـبب   ، آن گاه که او تبرئه شد، از خود و خود را از او مى داند
  . بکوشد هاى دیگر مى رود تا ریشه هاى فساد را به دست آورد و در قطع آن

اگر او را رها مـى  ، موسى نیز نخست سراغ هارون رفت و او را مؤ اخذه کرد
  . کار او اصولى و صحیح شمرده نمى شد، کرد و دیگرى را مقصر مى شمارد

امام علت این که الواح را به دور انداخت و سر و ریش هارون را گرفت و به 
، انجام وظیفـه او آگـاه نبـود   گذشته از اینکه از اقدام هارون و ، سوى خود کشید

این کار در واقع جنبه تربیتى داشت تا از این راه ملت لجـوج بـه عمـق خطـا و     
زشتى کردار خود پى ببرد تا هر چه زوتر صـحنه را عـوض کننـد و از گوسـاله     

  . پرستى به خدا پرستى بازگردند
ن الواحى کـه بـراى دریافـت آ   (الواح را به دور انداخت ، دیدن این که موسى

سـبب مـى   ، و با برادر این گونه گلاویز شد) چهل روز در میقات به سر برده بود
شود که دیگران حساب کار خود را بکنند و دگرگـونى عمیقـى در روح و روان   

از این رو وقتى بى گنـاهى بـرادر   . آنان پدید آید و به عمق خطاى خود پى برند
این گروه مرا تنها و «: و گفت ثابت شد و هارون اقدام معقولانه خود را بیان کرد

ناتوان دیدند و نزدیک بود مرا بکشند و کارى مکن که شماتت دشمنان بـر ضـد   
فـورى عواطـف موسـى     )806( »!من تحریک شود و مرا از قوم ستمگر قرار مـده 

من و برادرم را ببخش و ! پروردگار«: رو به درگاه الهى کرد و گفت، تحریک شد
ایـن طلـب مغفـرت     )807( .»تو ارحم الراحمینـى ، سازما را در رحمت خود وارد 

نشانه توجه ، براى خود و برادر با این که کوچک ترین گناهى مرتکب نشده بوند
پیامبران همواره از خدا طلـب  ، افزون بر این. آنان به عظمت مسئولیت شان است

ر نه به خاطر صدور گناه بلکه به خاطر بزرگى مسئولیتى که د: مغفرت مى کردند
  . برابر خداى بزرگ داشتند
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آنان که «: سپس چهره خشمگین خود را متوجه گناهکاران واقعى کرد و گفت
به همین زودى مشمول خشـم و غضـب   ، گوساله را پروردگار خود قرار داده اند

الهى قرار گرفته و ذلت و خوارى در این جهان آنان را فرا مى گیرد کسانى را که 
  )808( .»این گونه کیفر مى دهیمبر خدا افتراء مى بندند 

چرا خداوند متعال در وادى مقدس طوى، موسى را به کندن نعلین از پـا   -2
  امر فرمود؟

مفسرین تفسیرهاى گونـاگونى  ، چیست)809( ...فاخلع نعلیکدر این که مراد از 
  : کرده اند و روایات مختلفى وارد شده است که به بعضى از آنها اشاره مى شود

. که چون بیرون آورن کفش ها از پا نشانه تواضـع و فروتنـى اسـت   اول این 
خداوند امر فرمود که پا را برهنه کند چنانچه در حـرم و در روضـات مقدسـات    

  . مستحب است که پا را برهنه کنند
نعلین را براى احتراز از نجاسات و دفع بیمارى هـا  ، دوم این که چون موسى

، یمن گردانید و او را از طهارت آن وادى خبر دادخدا او را از آنها ا، پوشیده بود
و   به بیان دیگر خبر داد که در این وادى مطهر هیچ نیـازى بـه پوشـیدن کفـش     

  . نعلین نیست
یعنى چون به وادى قرب مـا  ، کنایه از دنیا و آخرت است، سوم این که نعلین

 ـ ت مـا  رسیده اى دل را از محبت دنیا و عقبى خالى کن و آن را مخصوص محب
  . گردان

، کنایه از محبت اهل و مال است یا محبت اهل و فرزنـد ، چهارم این که نعلین
چون موسى آمده بود که آتش را براى اهل خود ببرد و دلش مشغول خیال آنان 
بود از این رو به او وحى رسید که فکر خیال آنان را از دل به در کن و به غیر از 

ما و خلوتگه ذکر ماست یاد دیگـرى را راه  ما در خانه دل که حرمسراى محبت 
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مده مؤ ید آن است که اگر کسى در خواب ببیند که کفش او گمشده بنـابر تعبیـر   
  )810( .خواب دلالت مى کنند بر مردن زنش

سـعد بـن عبـداالله از حضـرت صـاحب الامـر       : در حدیث معتبر منقول است
عسکرى نشسـته   هنگامى که آن حضرت کودکى بیش نبود و در دامن امام حسن

اى فرزنـد  : پرسید و عرضـه داشـت   ]فاخلع نعلیک[بود از تفسیر این آیه شریفه 
شیه [چرا که فقهاى فریقین  ؟بفرمایید که جنس آن نعلین از چه بوده! رسول خدا

گمان مى کنند که آن از پوست مردار بوده و بـه همـین خـاطر امـر بـه       ]و سنى
  درآوردن آن شد؟
  ین گوید به موسى افتـرا بسـته و او را در نبـوتش    هر که چن: حضرت فرمود
یـا نمـاز موسـى در آن    : زیرا مطلب از دو حال خارج نیست، جاهل فرض کرده

اگر جایز بوده پس پوشیدن آن بـراى موسـى در   ، نعلین جایز بوده یا جایز نبوده
مقدس و مطهر بوده باشـد  ، هر چند آن وادى، آن وادى مقدس نیز روا بوده است

لازم مى آید که موسى حلال و حرام را ، اصل نماز در آن ناروا بوده است و اگر
نشناخته و ندانسته که نماز در چه لباسى جایز است و در چـه جامـه اى جـایز    

  . این خود کفر است، نیست
  آن را بفرمایید؟ تأویلپس  !مولاى من: پرسیدم: سعد بن عبداالله گوید
در وادى مقـدس   هنگامى کـه موسـى   : فرمودند حضرت ولى عصر 

خدایا من محبت خود را براى تو خالص ساختم و قلب خـود  : بود عرضه داشت
پس خداوند  -او خانواده اش را بسیار دوست مى داشت  -را از غیر تو شستم 

اگر واقعا محبـت و  : یعنى، »نعلین را از پاى درآور«: تبارك و تعالى به او فرمود
تو براى ما خالص است و قلبت از میل به غیر مـن شستشـو داده شـده    دوستى 
  )811( .محبت خانواده ات را از قلب خود قطع کن، است
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  را عصا وید بیضا قرار داد؟ چرا خداوند متعال، معجزه موسى  -3
علم سحر و جادو در سرزمین مصر اهمیت فراوانى داشت و فراعنه مصر نیـز  

و حکومت خود از وجود آنها بهره هـاى زیـادى مـى بردنـد و      براى حفظ مقام
یکـى از  ، چنان که در حدیث آمده است. جویندگان آن علم را تشویق مى کردند

را عصا و ید بیضا قـرار داد ایـن    اسرار این که خداوند متعال معجزه موسى 
تى که در ایـن  بود که معجزه آن حضرت از سنخ کار ساحران باشد و بر اثر مهار

چنان که بزرگترین معجـزه  ؛ به معجزه بودن کار موسى بهتر پى ببرند، علم داشتند
زیرا علـم فصـاحت و بلاغـت در زمـان آن     ، پیغمبر بزرگوار اسلام نیز قرآن بود

قـرآن  ، رواج بسیارى داشت و چون فصحاى بزرگ عـرب ) میان عرب(حضرت 
  . به اعجاز آن واقف گشتند دانستند که این گفتار بشر نیست و، را دیدند

در کتاب عیون و علل الشـرایع از امـام   ) رحمه االله(متن حدیثى را که صدوق 
این گونه است که ابن سکیت مـى  ، روایت کرده هشتم على بن موسى الرضا 

موسى بن عمـران را بـه   ، چرا خداوند عزوجل: عرض کردم به امام «: گوید
را بـه کـلام و   ) (و عیسى را به طب و محمد ، و آلت سحر عصا و یدبیضا

  خطب مبعوث کرد؟
خداى تعالى چون موسى را فرستاد علم سحر بـر  : حضرت در پاسخ فرمودند
موسى نیز از جانب خداى تعـالى معجـزه اى آورد   ، مردم زمان او چیره شده بود

به وسـیله آن سـحر و جـادویش را باطـل      که مردم نتوانند مانندش را بیاورند و
را در وقتـى   عیسى . سازد و برهان و حجت را برایشان ثابت و پا برجا کند

مبعوث کرد که بیمارى ها در آن زمان بسـیار بـود و مـردم بـه طبابـت احتیـاج       
، در نزد آنان نبـود   عیسى نیز از همان نمونه معجزه اى آورد که سخنش ، داشتند
ه اى که به اذن خدا مرده را زنده مى کرد و کـور مـادرزاد و بـرص دار را    معجز
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خداى تبـارك  . شفا مى داد و بدین ترتیب حجت خود را بر ایشان ثابت مى کرد
را هنگامى مبعوث کرد که خطب و کلام بر اهـل  ) (و تعالى حضرت محمد 
اب خـداى عزوجـل و موعظـه هـا و     آن حضرت نیز از کت، زمان غلبه کرده بود

احکام آن معجزه اى آورد که گفتار آنان را بدان باطـل کـرد و حجـت را بـدان     
  . »)812( وسیله بر آنان اثبات کرد

در زمان موسى علم سحر و جادو رونق به سزایى داشت و هـر کـه در   ، آرى
. داهمیت بیشترى در نظر مردم آن زمـان پیـدا کـرده بـو    ، این علم مهارت داشت

  فرعون نیز خواست تا از وجود آنان بـراى تحکـیم موقعیـت متزلـزل خـویش      
استفاده کند از این رو جادوگران ماهر را از سراسر مملکت دعوت کرد و آنها را 

  )813( .آماده مبارزه با موسى نمود) روز موعود(براى عید 

کـرد؟ و   در کوه طور از خداوند تقاضاى رؤ یت چرا حضرت موسى  -4
  مراد از رؤ یت خداوند چه بود؟

به اجمال این بـود کـه جمعـى از بنـى     ، تقاضاى رؤ یت خدا از جانب موسى
، اسرائیل با اصرار و تاءکید از موسى خواستند که خدا را ببینند و اگر او را نبینند

حضرت موسى هفتاد نفر از آنان را انتخاب کـرد  ، )814( هرگز ایمان نخواهند آورد
در آنجا تقاضـاى آنـان را بـه درگـاه الهـى      ، خود با میعادگاه پروردگار برد و با

پاسخى شنید که همه چیز را براى بنى اسرائیل در این باره روشن ، عرضه داشت
  . کرد

هنگامى که موسى به میعادگاه ما آمد و پروردگارش «: قرآن کریم مى فرماید
 ه من نشان ده تا تو را ببینمخودت را ب! پروردگارا: عرض کرد، با او سخن گفت

اگـر درج  ، هرگز مرا نخواهى دید ولى به کوه بنگـر «ولى جواب شنید که ، »)815(
هنگامى که خداوند بر کوه جلوه کـرد آن را  ! اى خود ثابت ماند مرا خواهى دید
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مـدهوش بـه روى زمـین     ]موسى از وحشت[محو و نابود همسان با زمین نمود 
تو منزهى از این کـه  ! پروردگارا: عرضه داشت، وش آمدافتاد و هنگامى که به ه

ان مؤمنمن به سوى تو بازگشتم و توبه مى کنم و من نخسین ، با چشم تو را ببینم
  . »)817( ) 816( هستم

موسى پیامبر بزرگ و اوالعزم پروردگار بـود و بـه خـوبى مـى دانسـت کـه       
ست پس چگونه چنین خداوند نه جسم است و نه مکان دارد و نه قابل رؤ یت ا

  افراد عادى نیست از پروردگار کرد؟ شأندر خواستى که حتى در 
زیـرا  ، روشن ترین جواب این است که موسى این تقاضا را از زبان قوم کـرد 

جمعى از جاهلان بنى اسرائیل اصرار داشتند که بایـد خـدا را ببیننـد تـا ایمـان      
تقاضا را مطرح کند تا همگـان   یت پیدا کرد که اینمأموراو از طرف خدا . آورند

و احتجاج از  در حدیثى که در کتاب عیون اخبار الرضا ، پاسخ کافى بشنوند
نقل شده است نیز به این موضوع تصـریح شـده    امام على بن موسى الرضا 

  : است که ترجمه آن روایت این است
نیز  نزد او امام رضا  رفتم که مأمونروزى به مجلس : على بن جهم گوید

هـا   سـئوال از جمله ، هاى گوناگونى پرسید سئوالاز امام  مأمون. حضور داشت
اى فرزند رسـول  : بود که پرسید ]در باب رؤ یت خداى تعالى[تفسیر آیه شریفه 

 مسـئله عـالم بـه ایـن    ، توضیح بفرمایید که چطور مى شود موسى کلیم االله! خدا
  کند؟ سئوالدیدن خدا جایز نیست و از آن نباشد که رؤ یت و

موسى بن عمران مى دانست که خداوند ، بدون شک کلیم االله: فرمود امام 
ولى هنگامى که خداوند با او سخن گفـت و او  ، عزوجل با چشم دیده نمى شود

را به خود نزدیک کرد و با او نجوا فرمود موسى نزد قوم خـود بازگشـت و بـه    
در ایـن هنگـام بنـى    . بر داد که خداوند عزوجل با او نجوا کـرده اسـت  ایشان خ
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هرگز تو را باور نداریم مگر این که کلام حضرت حـق  : اسرائیل به موسى گفتند
پـس آن  ، آن قوم هفتاد هزار نفـر بودنـد  . را آنگونه که تو شنیدى ما هم بشنویم
ر تنهـا هفتـاد   سپس هفتصد نفر و در آخ، حضرت هفت هزار نفرشان را جدا کرد

نفر را براى موعدى که خدا معین کرده بود انتخاب کرد و آنان را بـه کـوه سـینا    
آورد و در پایین کوه متوقف کرد و خود بالاى کوه رفت و از خدا خواست که با 

خدا نیز با او سخن گفـت و آنـان   ، آنان برساند  او سخن گوید و آن را به گوش 
، پشت سـر و رو بـه رو شـنیدند   ، چپ و راست، ننیز سخن خدا را از بالا و پایی

به گونـه اى کـه   ، زیرا خداوند صدا را در درخت آفرید و از آن پراکنده اش کرد
نمى پذیریم آنچه را که شنیدیم : ولى گفتند، ایشان صدا را از تمام اطراف شنیدند

ى را هنگامى که چنین کلام بزرگ. کلام خدا باشد مگر این که آشکارا او را ببینیم
خداوند عزوجل نیز بر آنان صاعقه اى ، بر زبان آوردند و سرکشى و تکبر کردند

  . فرستاد و آنان را هلاك کرد
اگـر نـزد بنـى اسـرائیل     ! خداونـدا : پس موسى به درگاه خداوند عرض کرد

برگردم و بگویند آنان را بردى و به کشتن دادى و ادعاى تو مبنى بر مناجات بـا  
از این رو خداوند آنـان را   ؟من چه جوابى به ایشان بدهم، خدا دروغ بوده است

خـود  ، اگر درخواست کنى که خـدا : آنان گفتند، زنده کرد و همراه موسى فرستاد
آنگاه تو به ما بگو ، خواسته ات را مى پذیرد، تا به او بنگرى، را به تو نشان دهد

  . خدا چگونه است تا ما به نیکوترین وجهى او را بشناسیم
خداوند تبارك و تعالى بـا دیـدگان مشـاهده نمـى      !اى قوم من: سى گفتمو
چرا که او داراى کیفیت نیست و تنها با نشانه ها شناخته و با علائم دانسته ، شود

  . مى شود
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هرگز به تو ایمان نمى آوریم مگر این که این درخواسـت  : بنى اسرائیل گفتند
  . را از او بکنى

تو خود گفته بنى اسرائیل را شنیدى و ! پروردگارا: گفت حضرت موسى 
اى : پس خداوند عزوجل بـه او وحـى فرسـتاد کـه    . تو به صلاح ایشان داناترى

چون من تو را بـه نـادانى ایشـان مـؤ     ، آنچه آنان خواستند از من بپرس !موسى
خـود را بـه مـن    ؛ در این هنگام بود که موسى عرضه داشـت . اخذه نخواهم کرد

هرگز مرا نخواهى دید ولـیکن بـه ایـن    : خداوند پاسخ داد. به تو بنگرم بنماى تا
پس اگر در جاى خود قرار و آرام نداشت مرا خـواهى دیـد و چـون    ، کوه بنگر

آن را خرد و پراکنـده  ، پروردگارش بر آن کوه با آیه اى از آیات خود تجلى کرد
تـو  ! داونـدا خ: چون به هوش آمد گفت؛ ساخت و موسى مدهوش بر زمین افتاد

مقصودش از این بازگشت این بود که از جهل قوم خود بـه  . به تو بازگشتم، پاکى
از میان ایشان که تو دیده نمى ، انممؤمنمعرفت و شناختم بازگشتم و من نخستین 

  )818( .شوى
  استفاده از این داستان در باب امانت 

ل مى کند که حدیثى از احمد بن اسحاق نق، مرحوم طبرسى در کتاب احتجاج
از جملـه  ، او از حضرت بقیه االله عجل االله تعالى فرجه الشـریف سـوالهایى کـرد   

علت این که مردم نمى توانند خودشان براى خود امام انتخـاب کننـد و   «: پرسید
  »؟امام باید از طرف خدا تعیین شود چیست

  »اما مصلح یا مفسد؟«: حضرت در پاسخش فرمود
  !البته مصلح: عرض کرد
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با ایـن کـه جـز خـدا کسـى از درون اشـخاص و صـلاح و        : فرمود حضرت
آیا این احتمال وجود نـدارد کـه مـردم بـر اثـر ناآگـاهى       ، فسادشان خبر ندارد

  مفسدى را به جاى مصلح انتخاب کنند؟
  !آرى: احمد بن اسحاق گفت

اکنون براى تو شاهد و دلیلى مى آورم که . علتش همین است: حضرت فرمود
حضـرت  «به خوبى بپذیرد و سپس همین داستان را ذکر فرمود که عقل تو آن را 

، موسى با وفور عقل و کمال دانشى که داشت و با این که بر او وحـى مـى شـد   
آنـان افـرادى   . هفتاد نفر از بزرگان قوم براى میقات پروردگارش انتخـاب کـرد  
بـا ایـن حـال    ، بودند که موسى در ایمان و اخلاصشان شـک و تردیـد نداشـت   

تخاب او روى منافقین قرار گرفت و آن موضوع که خدا در قرآن نقل فرمـوده  ان
یعنى هنگامى که بنا شد انتخاب شخصى که خداونـد او را بـه نبـوت    . پیش آمد

بـا ایـن   ، روى افراد فاسد قرار گیرد و روى افراد مصلح قرار نگیرد، برگزیده بود
، ند و اصلح هسـتند که آن حضرت تصور مى کرد آنان شایستگى و صلاحیت دار

مى فهمیم که جز خدایى که از درون سینه ها و دل هـا آگـاه اسـت و ضـمیر و     
درون اشخاص را مى داند کسى نمى تواند امام مردم را انتخاب و تعیین نمایـد و  

  )819( .مصلح را از مفسد تشخیص دهد
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  داستان حضرت داود 
ائیل بـود کـه حکـومتى عظـیم     حضرت داود یکى از پیامبران بزرگ بنى اسر

او در . در آیات متعددى از قرآن مجید مقام والاى او ستوده شـده اسـت  . داشت
او از نوادگان حضرت یعقوب بود که با نـه  . سرزمینى بین مصر و شام به دنیا آمد

حضـرت  . نام داشـت » ایشا«واسطه به یکى از فرزندان یعقوب میرسید و پدرش 
  )820( .ل عمر کرد که چهل سال از آن را حکومت نمودیکصد سا داود 

  حضرت داود در قرآن
ما کوه : قرآن کریم درباره نعمت هایى که خداوند منان به داود داده مى فرماید

ها را مسخر او ساختیم به گونه اى که هر شام و صبحگاه بـا او خـدا را تسـبیح    
تا همراه او تسبیح خدا ؛ یممى گفتند و پرندگان را نیز دسته جمعى مسخر او کرد

  )821( .»گویند
آن گاه پس از ذکر این فضیلت معنوى یک فضیلت مادى ذکر مى کند و مـى  

و ما آهن را براى او نرم کردیم و به او گفتیم زره هـاى کامـل و فـراخ    «: فرماید
  )822( .»بساز و حلقه هاى آنها را به اندازه و متناسب کن

خداوند به داود وحى فرستاد که تـو بنـده   : در جاى دیگرى چنین آمده است
داود چهل روز گریه کـرد  ، خوبى هستى جز این که از بیت المال ارتزاق مى کنى

، خداوند آهن را براى او نرم کرد) و از خداوند چاره اى براى رفع نیاز خواست(
  . و به این وسیله از بیت المال بى نیاز شد... زره مى ساخت

ى که خدا به او داده بود در بهترین کار یعنى سـاختن ابـزار   داود از این توانای
آن هم وسیله حفاظت در برابر دشمن استفاده مى کـرد و هرگـز از آن در   ، جهاد

 -بنابر بعضى از روایـات   -ابراز عادى زندگى بهره گیرى ننمود و از درآمد آن 
دیگر این کـار آن   فایده. به نیازمندان نیز انفاق مى نمود، افزون بر رفع نیاز خود



394 

 

یکـى دیگـر از نعمـت هـاى     . بود که معجزه اى گویا براى او محسوب مى شـد 
ما بـه او علـم قضـا و داورى    «: این بود که قرآن مى فرماید، بزرگ خدا بر داود

  )823( .»صحیح و عادلانه دادیم
ى بـراى  ماجرایى را که در یـک دادرس ـ ) (قرآن کریم خطاب به پیامبر 

آیا داسـتان شـاکیانى کـه از    «: داود پیش آمد چنین شرح مى دهد و مى فرماید
با این که داود محـافظین و   )824( ؟دیوار محراب داود بالا رفتند به تو رسیده است

طرفین نزاع از راه غیر معمـول از دیـوار   ، مراقبین فراوانى در اطراف خود داشت
: قرآن در ادامه مى گویـد . رابر او ظاهر شدندمحراب او بالا رفتند و ناگهان در ب

: گفتنـد . ناگهان آنان بر داود وارد شدند لذا داود از مشاهده آنان وحشـت کـرد  «
و بـراى   )825( »دو نفر شاکى هستیم که یکى از ما بر دیگـرى سـتم کـرده   ، نترس

نود و نـه مـیش   ؛ این برادر من است«: یکى از آنان گفت، دادرسى نزد تو آمدیم
ولى او اصرار دارد کـه ایـن یکـى را هـم بـه مـن       ، د و من یکى بیشتر ندارمدار

در اینجـا   )826( »او از نظر سخن بر من غلبه کرده و از من گویـاتر اسـت  ! واگذار
: داود پیش از آن که گفتار طرف مقابـل را بشـنود رو بـه شـاکى کـرد و گفـت      

بـر تـو   ، هـایش براى افزودن آن به میش ، مسلما او بادرخواست یک میش تو«
  ) 827( .»ستم روا داشته

چنین به نظر مى رسد که طرفین نزاع بـا شـنیدن ایـن سـخن قـانع شـدند و       
با این کـه مـى دانسـت    ، ولى داود در فکر فرو رفت، مجلس داود را ترك کردند

زیرا اگـر طـرف دعـوا ادعـاى شـاکى را قبـول       ، قضاوت عادلانه اى کرده است
س سکوت او بهترین دلیل به بر ایـن بـوده کـه    پ، نداشت حتما اعتراض مى کرد

  همان است که شاکى مطرح کرده است ولى بـا ایـن حـال آداب مجلـس      مسئله
قضاوت ایجاب مى کند که داود در گفتار خود عجله نمـى کـرد بلکـه از طـرف     
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سپس داورى مى کـرد لـذا از کـار خـود سـخت      ، مى نمود سئوالمقابل شخصا 
پـس در مقـام   . »او را با این جریـان آزمـوده ایـم   دانست که ما «پشیمان شد و 
و از درگاه پروردگارش طلب آمرزش نمود و به سـجده افتـاد و   «استغفار برآمد 

و خداوند نیز او را مشمول لطـف خـود قـرار داد و لغـزش او را      )828( »توبه کرد
ما این عمل را بر او بخشـیدیم و او نـزد مـا    «: بخشید چنان که قرآن مى فرماید

  )829( .»راى مقام والا و آینده نیک استدا
یعنـى   -از مجموع آیات فوق معلوم مى شود که دو نفر از طریق غیر عـادى  

راى رفع خصومت نـزد داود آمـده انـد و داود کـه آنـان را       -از دیوار محراب 
ولى آن دو داود را دلدارى دادند و گفتند مـا  ، ترسید، ناگهان بالاى سر خود دید

سپس موضوع شکایت خود را مـى گوینـد و داود   . زد تو آمده ایمبراى داورى ن
آزمایشى از ، آنگاه متوجه مى شود که این جریان. هم بدون تاءمل حکم مى کند

سوى خداى تعالى بود و چنان که شواهد گواهى مى دهد و روایات هم در ایـن  
داود حضرت   آن دو نفر فرشگانى بودند که به صورت انسان پیش ، مورد رسیده

از این رو داود از خداى خود آمرزش مى خواهد و ، آمدند تا او را آزمایش کنند
خدا هم از او مى گذرد و به او سفارش مى کند که به حق حکم کند و از هـواى  

  . نفس پیروى نکند

  )رحمه االله(در روایت شیخ صدوق  حضرت داود 
نقل کـرده اسـت کـه امـام      از اباصلت مروى حدیثى) رحمه االله(شیخ صدوق 

» مردم درباره داود چه مى گویند؟«: از على بن محمد بن جهم پرسید رضا 
و چون على بن محمد بن جهن داستان مجسم شدن شیطان را به صـورت پرنـده   
سفید زیبا در پیش روى داود و قطع نماز و نظر کردن بـر بـدن همسـر اوریـا و     

دست بر پیشانى  امام ، براى آن حضرت بیان کردعاقبت ازدواج با آن زن را 
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شما به پیغمبرى از پیغمبران الهى چنـین  انا الله و انا الیه راجعون: خود زد و فرمود
نسبت دهید که به خاطر تعقیب یک پرنده نماز خود را قطع کرد و ابه این مقـدار  

  »!؟نماز را سبک شمرد و سپس نسبت فحشا و قتل به او مى دهید
پـس موضـوع خطـاى داود چـه     ! اى فرزند رسول خدا: على بن محمد گفت

  بود؟
همانا داود پیش خود خیـال کـرده کـه خداونـد     ! واى بر تو: فرمود امام 

خـداى عزوجـل دو تـن از فرشـتگان را نـزش      ، کسى را از وى داناتر نیافریـده 
ا آن گونه که در قرآن فرستاد تا از بالاى محراب پیش او روند و شکایت خود ر

بدون آن که از مدعى بینه  -داود عجولانه و بى تاءمل . آمده براى او مطرح کنند
خطـاى در قضـاوت و   ، خطـاى داود . علیه او قضاوت کـرد  -و گواه طلب کند 

مگر نشـنیده اى کـه خداونـد در ادامـه ایـن      ؛ حکم بود نه آنچه که شما پنداشتى
پس ؛ ما تو را در این سرزمین خلیفه قرار دادیم !داستان فرموده است که اى داود
  . میان مردم به حق حکومت کن

  پس داستان داود با اوریا چگونه بود؟: عرض کردم: على بن محمد گوید
در زمان داود رسم بر این بود که چون زنـى شـوهرش   : فرمود امام رضا 

کسى ازدواج نمى کـرد و   دیگر براى همیشه با؛ از دنیا مى رفت یا کشته مى شد
چـون اوریـا   . داود بـود ، نخستین کسى که خداوند این کار را برایش مباح کـرد 

  )830( .آن زن را به همسرى خود درآورد، کشته و عده همسرش تمام شد

  حکایاتى درباره حضرت داود 
جوانى پرییشان حال و فقیـر  ، روزى حضرت داود در خانه اش نشسته بود -
این جوان بسیار به محضـر داود مـى آمـد وسـکوتى     ، در کنار او نشسته بود نیز
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روزى عزرائیل به حضور داود آمد و با نگاه عمیق به آن جـوان  ، طولانى داشت
 ؟به این جوان مى نگرى: داود به عزرائیل گفت، نگریست

  شده ام تا هفته آینده روح این جوان را قبض  مأمورمن ، آرى: عزرائیل گفت
  . نمک

آیـا   !اى جوان«: حضرت داود با حالت دلسوزانه اى به جوان رو کرد و گفت
  »؟همسر دارى

  . هنوز ازدواج نکرده ام، نه: جوان گفت
داود بـه تـو امـر مـى کنـد کـه       : نزد فلانى برو و به او بگو: داود به او فرمود

سپس شب با او ازدواج کن و کنار همسرت بـاش  ، دخترت را همسر من گردانى
پس از هفت روز نزد من ، هر چه هزینه زندگى لازم است از اینجا بردار و ببر و
  . بیا

او نیـز  . یت رفت و پیغام حضرت داود را به آن مرد رسانیدمأمورجوان دنبال 
دخترش را به آن جوان داد و همان شب مراسم عروسى واقع و جوان هفت روز 

  . ود بازگشتپس از هفت روز نزد حضرت دا؛ نزد آن دختر ماند
  وضع تو در این چند روزه چگونه بود؟: داود از وى پرسید

  . هیچ گاه در خوشى و نعمتى مانند این چند روز نبوده ام: پاسخ داد
  . اکنون بنشین: داود فرمود

جوان نشست و داود چشم به راه آمدن ملک الموت بود تا طبـق خبـرى کـه    
. ما مدتى گذشت و ملک الموت نیامدا، داده بود بیاید و جان این جوان را بگیرد

  . به خانه ات برگرد و روز هشتم دوباره به نزد من بیا: رو به جوان کرد و فرمود
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دوباره نزد داود بازگشت و همچنـان  ، جوان رفت و پس از گذشن هشت روز
همچنین هفته سوم تا این که ملک الموت به ، نشست و خبى از ملک الموت نشد

  . نزد داود آمد
  !تاکنون حدود سه هفته گذشته است: د فرمودداو

خداوند نیز او ، چون تو بر این جوان رحم کرى! اى داود: ملک الموت فرمود
  )831( .را مورد مهر خویش قرار داد و سى سال بر عمر آن جوان افزود

روایـت   شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه به سند خود از امام بـاقر   -
با جوانى رو به رو شد ، وارد مسجد شد ین مؤمنروزى امیرال: ودکرده که فرم

: حضـرت پرسـید  ، که در حال گریه کردن بود و عده اى او را ساکت مى کردنـد 
  ؟چرا گریه مى کنى
شریح قاضى حکمى کرده که من نمـى دانـم بـا آن چـه      !یا على: جوان گفت

  ؟کنم
مـن  ، شـتند ولـى پـدرم بازنگشـت    همه برگ، پدر من با جماعتى به سفر رفت

در بـین راه مـریض شـد و فـوت کـرد از      : گفتنـد ، سراغ پدرم را از آنان گرفتم
شریح ، من آنان را نزد شریح بردم، چیزى باقى نگذاشت: گفتند، اموالش پرسیدم

آنان نیز قسم یاد کرند و من نیز مى دانم که پـدرم هنگـام   ، هم ایشان را قسم داد
  . به همراه داشت اموال بسیارى، رفتن

در حالى که جوان هم بـا آنـان   ، همه را نزد شریح بازگردانید: حضرت فرمود
  ؟چگونه میان اینان حکم نمودى: حضرت از شریح پرسید. بود

این جوان ادعا کرد که این جماعت با پـدرش بـه سـفر     !یا على: شریح گفت
از دنیا رفـت از  : گفتند، کردم سئوالاز آنان ، رفته و همه بازگشته اند مگر پدر او

تو شاهدى دارى یا : به جوان گفتم، چیزى باقى نگذاشت: گفتند، اموالش پرسیدم



399 

 

من نیـز آن جماعـت را قسـم    ، نه: گفت، دلیلى دارى که پدرت مالى داشته است
  . دادم و آنان قسم خورند که مالى نداشته است

  ند؟در چنین قضیه اى این گونه حکم مى کن !هیهات: حضرت فرمود
  پس چگونه باید حکم کرد؟: شریح پرسید
من به زودى حکمى مى کنم میان آنان که تـاکنون جـز داود   : حضرت فرمود

ین مـأمور ! اى قنبـر : بعـد فرمـود  . کسى چنان حکمى نکـرده باشـد   پیغمبر 
قنبـر نیـز   . مخصوص را خبر کن و هر یک از این افراد را به یکى از آنان بسپار

  . اجرا کردفرمان را 
چه مى گویید؟ آیا فکر مى کنید مـن  : سپس حضرت رو به آنان کرد و فرمود

کـه مـن سـخت کوتـاه     ، نمى دانم با پدر این جوان چه کرده اید؟ اگر چنین باشد
آن گاه دستور داد که آنان را از یکدیگر جدا کنید و چشمانشان . فکر خواهم بود

یک را در پشت و یا کنار یکـى از سـتون   آنان این کار را کردند و هر . را ببندید
آن گـاه  . هاى مسجد نگهداشتند و سر و صورتشان را با لباس هایشان پوشاندند

دوات و کاغذى حاضر ساز : کاتب خویش عبیداالله بن ابى رافع را طلبید و فرمود
  . و خود در محل قضا و کرسى داورى قرار گرفت
هرگاه من تکبیر : ضرت فرمودح. مردم در اطراف آن حضرت گرد آمده بودند

سپس یک نفر از آنان را صدا . حال راه او را باز کنید. گفتم شما هم تکبیر گویید
: زد و در مقابل خود نشاند و رویش را باز نمود و به عبیداالله بن ابى رافع گفـت 

هنگامى که با : کرد و پرسید سئوالسپس شروع به ، آنچه او اقرار مى کند بنویس
  وان از منزل خارج شدید چه روزى بود؟پدر این ج

  . در فلان روز و فلان ساعت: مرد گفت
  در چه ماهى بود؟: حضرت فرمود
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  . در فلان ماه: گفت
  تا کجا رسیده بودید که مرگ او فرا رسید؟: فرمود
  . در فلان مکان: گفت
  ؟در کدامین منزل: فرمود
  . در خانه فلان بن فلان: گفت
  ن چه بود؟مرض پدر این جوا: فرمود

  . فلان بیمارى یا درد: جواب داد
  چند روز مرضش طول کشید؟: فرمود
  . این مدت: گفت
چه کسى پرستارى او را مى کرد و در چه روزى فوت کرد؟ چه کسى : فرمود

او را غسل داد و چه کسى او را کفن کرد و چه کفنى بر او پوشاندند چه کسى بر 
  ر نهاد؟او نماز خواند و چه کسى او را در قب

و همـه  : تکبیـر گفـت   ین مـؤمن امیرال، ها سئوالبعد از شنیدن جواب این 
  . حاضران تکبیر گفتند

به شک افتادند و فکر کردنـد کـه   ، همسفران دیگر] گفتن تکبیر[از این ماجرا 
رفیقشان همه را گفته و رازشان آشکار شده است و علیه خود ، آنچه اتفاق افتاده

سر و صورت او را بپوشانید و به : پس حضرت فرمود. رار کرده استو ایشان اق
آنگاه یکى دیگر را طلبید و در مقابـل خـود نشـانید و    ، بازداشتگاه اولش ببرید

  ؟تو فکر مى کنى که من از ماجرا آگاه نیستم: روى او را باز کرد و فرمود
کشـتن پـدر    من یکى از این جماعت بودم و !ینمؤمنیا امیرالم: آن متهم گفت

بعد حضرت یکى یکى . و بدین کلام او اقرار کرد. این جوان را هم خوش نداشتم
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سپس حضرت همه مال و خون ، را خواست و همه اقرار کردند که او را کشته اند
  . بهاى مقتول و اموالش را از آنان گرفت و به صاحبانش داد

ین مـؤمن توضیح قضیه حضـرت داود را از حضـرت خواسـت و امیرال   ، شریح
داود پیغمبر به کودکانى در راه گذر کرد که مشـغول بـازى بودنـد و    : فرمود 

حضرت اود طفلى را که به . صدا مى زدند» مات الدین«بعضى اسم دیگرى را با 
  ؟نام تو چیست: این نام خوانده مى شد صدا ز و گفت

  . ]یعنى دین مرد[مات الدین : گفت
  ؟نام را بر تو گذاشته چه کسى این: اود پرسید

  . مادرم: گفت
  ؟اسم فرزندت چیست: داود نزد مادرش رفت و گفت

  . مات الدین: جواب داد
  ؟چه کسى این اسم را براى او انتخاب کرده: فرمود
  . پدرش: گفت
  چرا؟: پرسید

پدر این کودك در حالى که من او را حامله بودم با رفقیش به سـفر  : زن گفت
چـون جویـاى حـال او شـدم     ، ولى پدر ان کودك نیامد جماعت برگشتند، رفت
  . از دنیا رفت: گفتند

  اموالش چه شد؟: گفتم
  . مال و اموالى باقى نگذاشت: گفتند
  آیا وصیتى کرد؟: پرسیم
چنانچـه خـدا   ، لذا وصیت کـرد ، او گمان داشت که حامله هستى، آرى: گفتند

ا چه دختر باشد و چه پسـر  به او بگویید که نامش ر، فرزندى از عیالم به من داد
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مـات الـدین     بگذار و من نام این فرزند را بنا به وصـیت پـدرش   » مات الدین«
  ؟آیا رفقایش را که با او همسفر بودند مى شناسى: کرد سئوالداود از زن ، نهادم

  . آرى: زن گفت
  ؟مرده اند یا زنده: فرمود
  . همه زنده هستند: گفت
ت داود همراه زن نزدشـان رفـت و داود همـه    حضر. مرا نزد آنان ببر: فرمود

سپس ، آنان را از خانه هایشان بیرون کشید و چنین حکمى بین آنان جارى نمود
  . مال و خون بها را گرفت و به همسر و فرزند مقتول داد

» عاش الـدین «از این پس نام فرزندت را : به آن زن فرمود آن گاه داود 
  )832( .و را بدین نام بخوانبگذار و ا) دین زنده(

در ) معروف بـه مجموعـه ورام  (ورام بن ابى فراس در کتاب تنبیه الخواطر  -
روایت کرده که داود پیغمبر بـه درگـاه خـدا     حدیث مرفوعى از امام صادق 

خدا تعـالى نیـز   ، همنشین مرا در بهشت به من معرفى کن! پروردگارا: عرض کرد
 . پدر یونس است، او متىبه او وحى کرد که 

داود از خداوند اجازه گرفت که به دیدار او برود و خدا نیز اجازه داد پس به 
به جایگاه متى آمدند و خانه او را که خانه اى حصـیرى  ، اتفاق سلیمان فرزندش

. به آنان گفته شد که او در بـازار اسـت  ، چون سراغش را گرفتند. بود پیدا کردند
مردم گفتند که او را بایـد میـان خارکنـان پیـدا     ، د و پرسیدندچون به بازار آمدن

گروهى از مردم گفتند که ما نیز در انتظار آمـدن  ، چون به نزد خارکنان آمد. کنید
  . او هستیم و هم اکنون خواهد آمد

داود و سلیمان در آنجا به انتظار آمدن متى نشستند و ناگاه او را دیدند که از 
برخاسـتند و  ، مردم که او را دیدنـد ، ى از هیزم بر سر دارددور مى آید و پشته ا
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  متى حمـد خـداى را بـه جـاى آورد و سـپس      . پشته هیزم را از سر او بگرفتند
یکى برخاست و قیمتى براى » کیست که پاکى را به پاکى خریدارى کند؟«: گفت

غ آن پشته هیزم گزارد و خواست بخرد که دیگرى جلو رفت و مقدارى بر آن مبل
  . افزود تا سرانجام به یکى از آنان فروخت

: گفـت » متى«، در این هنگام داود و سلیمان جلو رفتند و بر وى سلام کردند
و مقدارى گندم خرید و به خانه آورد و آن را آرد کرد » بیایید تا به خانه برویم«

آنگـاه  ، و سپس در ظرفى که از تنه درخت خرما ساخته شـده بـود خمیـر کـرد    
سپس بـه  ، گذاشت  وشن کرد و آن خمیر را در ظرفى نهاد و روى آتش آتشى ر

وقتـى خمیـرش پختـه    . نزد داود و سلیمان آمد و به گفتگو با آن دو مشغول شد
گذاشت ، نان را برداشت و در همان ظرف چوبى که از تنه درخت خرما بود، شد

ز آب سپس ظرفـى ا ، و وسط آن نان را باز کرد و مقدارى نمک روى آن ریخت
، نیز در کنار خود گذارد و لقمه اى از آن نان برگفت و چون به طرف دهان آورد

کیست کـه او را هماننـد مـن    ! پروردگارا«: و به دنبال آن گفت: گفت» بسم االله«
 ؟و همچون من مورد عنایت و رحمت خود قرارش داده باشى ؟نعمت داده باشى

دادى تـا بـه سـراغ خـارى و      چشم و گوش و بدنم را سالم کردى و نیرو به من
نکرده و آبیاریش نکرده و رنج محافظت و نگهبـانى آن    درختى که آن را غرس 
آن گاه کسى را برایم فرستادى که آن را از من خریـدارى  . را نکشیده بودم رفتم

آرد ، کند و من از پـول آن گنـدمى کـه خـود نکاشـته و زراعـت نکـرده بـودم        
من کردى تا آن را پخـتم و بـه مـن اشـتهایى     خریدارى نمودم و آتش را مسخر 

. دادى که آن را بخورم و نیرو بگیرم تا فرمانبردارى و اطاعت تو را انجـام دهـم  
  . این سخنان را گفت و گریه کرد» ... خاص توست، سپاس و حمد! اى خدا
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برخیز که من ! اى فرزند«: داود که آن منظره را دید رو به سلیمان کرد و گفت
  . )833( »اى سپاس گزارتر براى خدا از این مرد ندیده ام هرگز بنده 

نزد خلاده دختر اوس برو و او «: روزى خداوند به حضرت داود وحى کرد -
  ». را به بهشت مژده بده و به او بگو همنشین تو در بهشت است

به این دستور عمل کرد و به در خانـه خـلاده آمـد و در خانـه را      داود 
، خلاده پشت در آمد و همین که در را باز کـرد چشـمش بـه داود افتـاد     ،کوبید

آیا از طرف خدا درباره من چیزى نازل شده است کـه بـراى ابـلاغ    : عرض کرد
خداوند چه چیـزى بـه   : خلاده گفت، آرى: داود گفت ؟خبر آن به اینجا آمده اى

  ؟تو وحى کرده
شـین مـن در بهشـت    تـو همن : خداوند به من وحى کرد و فرمـود : داود گفت

  . هستى
  . او من نیستم بلکه همنام من است، گویا مرا اشتباهى گرفته اى: خلاده گفت
  . او قطعا تو هستى، خیر: داود گفت
سوگند به خدا من چیـزى  ، به تو دروغ نمى گویم! اى پیامبر خدا: خلاده گف

داود . مدر خود نمى بینم که چنین لیاقتى یافته باشم و همنشین تو در بهشت شـو 
  ؟از امور باطنى خود اندکى با من صحبت کن تا بدانم که چگونه است: فرمود

اگر دردى بر من عارض گردد و هر ضرر و زیان و گرسنگى به : خلاده گفت
هرگونه باشد بر آن صبر مى کنم و از خدا رفع آن را نمى خـواهم تـا   ، من برسد

جاى آن دردهـا و زیـان   و ) پسندم آنچه را جانان پسندد(خودش برطرف سازد 
  . عوضى از خدا نمى خواهم بلکه شکر و سپاس آنها را به جا مى آورم، ها

  : داود راز مطلب را دریافت و به او فرمود
  . تو به خاطر همین خصلت ها به آن مقام رسیده اى
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و این همان دین خداسـت کـه   : پس از نقل این ماجرا فرمود امام صادق 
  )834( .شایستگان پسندیده استآن را براى 

  در احادیث قدسى حضرت داود 
میان مـن و  : خداوند به داود وحى کرد: در حدیثى فرمود امام صادق  -

قرار مده که او تو را از طریق محبـت مـن   ، خودت عالمى را که شیفته دنیا است
کمترین کارى که من با این . تندزیر اینها راهزنان راه بندگان من هس، باز مى دارد

 .قبیل علما مى کنم این است که لذت مناجات خودم را از دل آنان بیرون مى کنم
)835(  

! اى داود: خداوند به داود وحى کرد: فرمود در حدیثى دیگر امام صادق 
  . به بندگان گنهکارم مژده بده و بندگان صدیقم را بترسان

چگونه به گنهکاران مژده بدهم و بندگان صـالحت  ! نداخداو: داود عرض کرد
  ؟را بترسانم

به گنهکاران این مژده را بده که من توبه آنان را مى پـذیرم و  : خداوند فرمود
از گناهان آنان مى گذرم و صدیقین را از این جهت بترسان که آنـان بـه اعمـال    

ب بکشـم همـه   زیرا گر من از بندگانم به طرف دقیـق حسـا  ، خود مغرور نشوند
  )836( .هلاك مى گردند

بعضـى از بنـدگانم   : خداوند به داود وحى کـرد : نیز فرمود امام صادق  -
  . بهشت من براى آنان مباح است، هنگامى که عمل خوبى را انجام دادند

  ؟آن عمل خیر چیست! خداوندا: داود عرض کرد
  . با دادن یک عدد خرمام را شاد کند ولو مؤمنقلب بنده : خداوند فرمود

  براى کسى که تو را بشناسد حق است که امیـدش  : حضرت داود عرض کرد
  )837( .را از تو قطع نکند
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در من لا یحضره الفقیه به اسناد خود روایت کرده ) رحمه االله(شیخ صدوق  -
زنى بود که مردى پیوسته متعرض او مى شـد و از   که در زمان داود پیغمبر 

، او کام مى خواست و زن نیز امتناع مى ورزید و او به عنف او را مجبور مى کرد
هیچ گاه تو نزد من : مرد بگوید] نا[تا این که خداوند بر دل زن انداخت که به آن 

  . نمى آیى مگر این که نزد عیال تو کسى دیگر باشد
او ، دیـد در این هنگام مرد به خانه خود رفت و مردى را در کنار همسر خود 

بلایى بـه سـرم   ! اى پیغمبر خدا«: آورد و شکایت کرده و گفت را نزد داود 
  . »آمده که بر سر احدى نیامده است

  ؟آن چه بلایى است: داود پرسید
خداوند متعال بـه  . این شخص را در کنار همسرم در خانه ام یافتم: مرد گفت

خود درباره دیگران کردى به سـرت  داود وحى فرستاد که به او بگو همان که تو 
  )838( .آمد

حضـرت داود در مناجـات   : در حدیثى دیگر مى فرمایـد  امام صادق  -
حق را آنگونه که در نزد خودت است بـه مـن نشـان    ! خداوندا: خود عرض کرد

  . میان مردم حکم کنم، بده تا من روى همان حقیقت
بعـد داود اصـرار   . رى را نـدارى تو طاقت چنـین کـا  ! اى داود: خطاب رسید

  . زیادى به خداوند کرد تا خداوند قدرت درك حقیقت را به وى عطا کرد
  این شـخص  : فرداى آن روز شخصى آمد و کسى را همراه خود آورد و گفت

  . مال مرا برده است
پدر آن دیگرى را کشـته  ، که این شخص مدعى: خداوند به داود وحى فرمود

دستور داد که به قصاص قتل پدرش او را بکشد و مـالش   پس داود به آن دومى
  . را هم ببرد
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بنى اسرائیل از این قضاوت داود تعجب کردند : فرمود سپس امام صادق 
و با یکدیگر سخن گفتند تا به گوش داود هم رسید از ایـن رو داود از خداونـد   

  . خواست این تکلیف را از وى بردارد
فقط در میان مردم با اتکا به دلایـل و شـواهد   : حى کرد کهخداوند به داود و

اگر دلیل نبود آنان را موظف کن براى اثبات حقانیت خویش به نام ، قضاوت کن
  )839( .من سوگند بخورند

هنگـامى کـه داود در   : آمـده اسـت   در روایتى دیگر ازا مـام صـادق    -
بـه بـالاى   ، تعداد آنان آگاه شد مردم را نگریست و از کثرت، عرفات توقف کرد

، هنگامى که مراسـمش بـه پایـان رسـید    . کوه عرفات رفت و شروع به دعا نمود
چـرا بـالاى کـوه رفتـى     : خداوند مى فرماید! اى داود: جبرئیل نازل شد و گفت

  ؟ترسیدى که من صداى تو را در پایین کوه نشنوم ؟ومناجات کردى
رودخانه برد و با وى بـه داخـل دریـا     داود را با خود به کنار، سپس جبرئیل

در آنجا صخره اى را . فرو رفت و مسیر چهل روز در صحرا را در دریا پیمودند
! اى داود: آنگـاه جبرئیـل بـه داود گفـت    ، کندند و از داخل آن کرمى بیرون آمد

من صداى این کرم را که در میان سـنگ و در داخـل دریـا    : خداوند مى فرماید
  پس تو گمان کردى صداى کسى که مرا بخواند به گـوش  . نومقرار گرفته مى ش

  )840( من نمى رسد؟
عابـدى بـود کـه داود از    ، در میان قوم بنى اسـرائیل : فرمود امام باقر  -

  . اعمال عبادت او تعجب مى کرد
چون او ریاکـار  ، از اعمال این عابد تعجب مکن: خداوند به داود وحى فرمود

جمعـى نـزد داود آمدنـد و    ، آن عابد از دنیا رفت، مدتى گذشت. تو متظاهر اس
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جنازه اش را ببریـد و بـه خـاك    : داود فرمود. آن عابد از دنیا رفته است: گفتند
  . بسپارید

وقتـى کـه او را غسـل دادنـد     ، این موضوع موجب ناراحتى بنى اسرائیل شد
دند که از او جز خیـر  پنجاه نفر از بنى اسرائیل برایش نماز خواندند و شهادت دا

سپس پنجاه نفر دیگر برخاستند و به خوبى او شهادت دادند و . چیزى نمى دانند
  . هنگام دفن هم پنجاه نفر شهادت دادند که جز نیکى چیزى از او ندیده اند

 ]به نیکـى [چرا تو هم بر آن عابد مرده ! اى داود: خداوند به داود وحى فرمود
  ؟شهادت ندادى

که [با آن خبرى که تو درباره این مرد به من دادى ! خداوندا: داود عرض کرد
ولى چـون  ، بلى: خداوند فرمود. چگونه مى توانستم شهادت بدهم] او ریاکار بود

عده اى از علما و متدینین بنى اسرائیل شهادت دادند که جـز خیـر چیـزى از او    
ه آن مـرد  پس من شـهادت آنـان را پـذیرفتم و علـم خـود را دربـار      ، ندیده اند
  )841( .بخشیدم

تظلم تـو را  : به مظلوم از قول من بگو! اى داود: خداوند به داود وحى کرد -
ولى اجراى آن را به واسطه عوامل ، درباره کسى که به تو ستم کرده قبول مى کنم

مى اندازم و مـن حـاکم تـرین حکـم کننـدگان       تأخیرزیادى که تو نمى دانى به 
. او هم علیه تو بر من تظلمـى کنـد  ، کسى ستم مى کنى وقتى که تو هم به. هستم

این تظلم را با آن تظلم قبلى تو مقایسه مى کنم اگربراى تو در نزد من درجه اى 
، از بهشت باشد به آن نمى رسى مگر به واسطه ستمى که دیگرى بر تو مـى کنـد  

 ـ. زیرا من بندگان خود را در مال و نفسشان امتحان نمى کنم ده اى اى بسا من بن
در نتیجه نماز و عبادت او کم مى شود ولى صداى آن کـه مـرا   ، را بیمار مى کنم

براى من دوست داشتنى تر از نماز نمازگزاران ، در حال غم و اندوه صدا مى کند
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اى بسا بندگانى هستند که مرا عبادت مى کننـد و مـن آن نمـاز را بـه     . مى باشد
او حجابى قرار مى دهم تا صـداى   روى آنان مى زنم و در میان خودم و صداى

  . او را نشنوم
این شخص کسى است کـه بـه    ؟مى دانى این شخص چه کسى است! اى داود

او کسى است که اگر متصدى امرى باشـد  . ان با نظر فسق نگاه مى کندمؤمنحرم 
  . با ستم کردن مردم را مى زند

اگـر  . و گریـه کـن  مانند مادر فرزند مرده نالـه  ، براى گناهت به من! اى داود
مـن  ) یعن فریب مى دهنـد (کسانى را مى بینى که با زبانشان مردم را مى خورند 

در روز قیامت زبان آنان را مانند سفره اى بسیار پهن باز مى کنم و اطراف زبـان  
بعد هم بر آنان ملامـت کننـده اى را   ، آنان را با سرپوش هاى آتشین مى پوشانم

این فلان کسان مسلط به وسیله زبان  !اهل جهنم اى: مسلط مى کنم که مى گوید
گریه کـرده    اینان چه بسیار در رکعات طولانى نماز شبشان از ترس . را بشناسید

زیرا من به قلب آنان نگاه کردم ، ولى در نزد من کوچک ترین ارزشى ندارند، اند
ود را بـه  و فهمیدم که اگر از نماز فارغ شوند و یک زن زیبا را ببینند و آن زن خ

  )842( !قبول مى نمایند، آنان تسلیم کند
از جملـه چیزهـایى کـه    : احمد بن فهد حلى در کتاب عـده الـداعى گفتـه    -

مـن پـنج   ! اى داود: خداوند مى فرماید: خداوند به داود وحى کرده این است که
چیز را در پنج چیز قرار داده ام ولى مردم مى خواهند آنـان را از راه دیگـر بـه    

  : آورند و قطعا به آن نمى رسنددست 
ولـى عـده اى آن را بـا سـیرى و     ، علم را درگرسنگى و تلاش قرار دادم  -

  . راحتى مى خواهند و نمى توانند بیابند
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ولى آنان مى خواهنـد بـى نیـازى را در    ، بى نیازى را در قناعت قرار دادم -
  . ثروت جستجو کنند که به دست نخواهند آورد

خود را در غضب کردن مردم بر نفسشان قـرار دادم و   رضایت و خشنودى -
ولى آن را ، حال این که آنان خشنودى را در رضاى هواى نفس طلب مى نمایند

  . نمى یابند
ولى آنان مى خواهنـد در همـین   ، راحتى را براى مردم در بهشت قرار دادم -

  )843( .دنیا راحت باشند که مسلما نخواهند شد
خداوند به حضرت : گفته» التحصین فى صفات العارفین«ابن فهد در کتاب  -

زیرا ، خود و اصحابت را از همه شهوات بر حذر بدار! اى داود: داود وحى فرمود
  )844( .عقلشان نمى تواند مرا درك کند، دل هایى که اسیر شهوات دنیا باشند

در کتــاب توحیــد از اصــغ بــن نباتــه و او از ) رحمــه االله(شــیخ صــدوق  -
خداونـد متعـال بـه داود وحـى     : نقل کرده که حضرت فرمـود  ین مؤمنامیرال
ولـى فقـط اراده مـن    ، تو اراده مى کنى و من هم اراده مى کـنم ! اى داود: فرمود

من آنچه را که تـو اراده کـرده   ، پس اگر تو تسلیم اراده من شوى، تحقق مى یابد
را در آن چیزى که اراده کرده  اى به تو مى دهم و اگر تسلیم اراده من نشوى تو

 .با این حال باز هم فقط اراده من تحقق مـى یابـد  ، اى دچار رنج و تعب مى کنم
)845(  

گفته اسـت کـه در اخبـار    » مسکن الفواد«در کتاب ) رحمه االله(شهید ثانى  -
، اولیاى من دل به دنیا نمى بندند زیرا علاقه به دنیا: داود آمده که خداوند فرموده

  . ى مناجات مرا از دلهاى آنان بیرون مى کندشیرن
من مى خواهم اولیاى من روحانى باشند که امور دنیا نتواند آنان را ! اى داود

  )846( .غمناك و متاءثر کند
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: روایت کرده که در زبور داود آمده» آداب«ر کتاب ) رحمه االله(شهید ثانى  -
معاشـرت  ، مردم متقى و پرهیزکاربه عقلا و بزرگان بنى اسرائیل بگو با ! اى داود

اگر مردم متقى را نیافتند با علما هم صحبت شوند و اگر آنـان  ؛ و مجالست کنند
زیرا تقوى و علم و عقـل سـه درجـاتى    ، را هم نیافتند با عقلا هم صحبت شوند

هستند که در یک نفر کمتر یافت مى شوند و اگر کسى باشد که هیچ کدام از این 
  )847( .د من او را هلاك مى سازمسه تا در او نباش

  وفات حضرت داود 
در تاریخ ابن اثیر آمده است که حضرت داود یکصد سال عمر کرد کـه چهـل   

او کنیزى داشت که وقتى شـب فـرا   . سال آن را بر مردم حکومت و رهبرى نمود
شـبى  . مى رسید همه درها را قفل مى کرد و کلیدهاى آنان را نزد داود مى آورد

  چه کسى تو را وارد خانه کرد؟: از او پرسید، مردى را در خانه دید، داود
  . من کسى هستم که بدون اجازه پادشاهان بر آنان وارد مى شوم: او گفت

چرا پیغام نفرسـتادى   ؟آیا تو عزرائیل هستى: داود این سخن را شنید و گفت
  ؟تا من براى مرگ آماده شوم

، پـدرت ، ن پیام هاى بسیارى براى تو فرسـتادم من پیش از ای: عزرائیل گفت
  همسایه و سایر آشناهایت کجا رفتند؟، برادرت

  . همه مردند: داود فرمود
آنان پیام رسان هاى من به سوى تو بودنـد کـه تـو نیـز مـى      : عزرائیل گفت

  . همان گونه که آنان مردند، میرى
، ى از آنـان او نوزده پسر داشـت یک ـ . سپس عزرائیل جان داود را قبض کرد

  )848( .حضرت سلیمان بود که حکومت و مقام علم و نبوت داود را به ارث برد
  داستان اصحاب سبت
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این بود که در هفته یک روز را  یکى از تعالیم حضرت موسى بن عمران 
براى بنى اسرائیل تعطیل عمومى اعلام کرد و کسى حـق نداشـت در آن روز بـه    

رزد و همه باید در آن روز به عبادت خداى تعال مشـغول  کار و کسب اشتغال و
  . مى شدند

  اصحاب سبت در قرآن کریم
: چنین مى فرمایـد  ]یاران روز شنبه[قرآن کریم درباره داستان اصحاب سبت 

، کـن  سـئوال از قوم یهود درباره سرگذشت شهرى که در کنار دریا قرار داشت «
آن هنگـام  ، پروردگار تجاوز مى کردندزمانى که آنان در روزهاى شنبه از قانون 

که ماهیان در روز شنبه در سطح آب آشکار مى شدند و در غیـر روز شـنبه بـه    
  . سراغ آنان نمى آمدند

مى   ما این چنین آنان را به چیزى که در برابر آن مخالفت مى کردند آزمایش 
  : به خاطر بیاور هنگامى که جمعى از آنان به جمع دیگرى گفتند. کردیم

چرا عده اى گنهکار را نصیحت مى کنید که خداوند سرانجام آنـان را هـلاك   
مـا بـه   : آنان در پاسخ گفتند. خواهد کرد و یا به عذابى دردناك کیفر خواهد داد

خاطر این نهى از منکر مى کنیم که وظیفه خود را در پیشگاه پروردگارتان انجام 
به علاوه شاید سخنان ما در دل آنـان   ،داده و در برابر او مسئولیتى نداشته باشیم

اما هنگامى که فرمان خدا را بـه  . مؤ ثر افتد و دست از طغیان و سرکشى بردارند
ولـى  ، آنان را که از گناه نهى مى کردند رهایى بخشیدیم، دست فراموشى سپردند

هنگامى که ، ستمکاران را به کیفر سختى به خاطر فسق و گناهشان مبتلا ساختیم
بـه آنـان گفتـیم بـه شـکل      ، سرکشى کردند؛ بر آنچه از آن نهى شده بودنددر برا

  )849( .»میمون هاى طرد شده درآیید
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  روز شنبه و نافرمانى بنى اسرائیل
  روزى را که موسى جهت ایـن کـار اختصـاص    ، در کتب تاریخى آمده است

شـان  مایل بودند روز عبادت، نخست روز جمعه بود ولیکن بنى اسرائیل، داده بود
روز ، فـراغتش بیشـتر باشـد و آن روز   ) به گمان آنـان (روزى باشد که خداوند 

چون خودشان شـنبه را بـراى ایـن    ، شنبه است که کسى جز ایشان عبادت ندارد
خدا هم همان روز را اختیار کرد و موسـى هـر هفتـه در روز    ، کار اختیار کردند

  . شنبه به پند و اندرز ایشان مى پرداخت
و بنى اسرائیل بـر حسـب عـادت روز شـنبه را محتـرم مـى        سال ها گذشت

شمردند و به عبادت مى پرداختند و یا اطاعتى مى کردند که موجـب تقـرب بـه    
تـا اینکـه در زمـان    . این سنت در نسل هاى بعدى هم جریان داشت. خدا باشد

 در یکى از روستاهایى که در کنار دریاى احمر قرار داشت و حضرت داود 
طایفه اى از بنى اسائیل در آنجا زندگى مى کردند و بـر  ، مى گفتند» ایله«آن را 

حسب سنت آبا و اجدادشان روزهاى شنبه را تعطیـل کـرده و بـه عبـادت مـى      
پرداختند و از همه کارهاى دنیا از شکار ماهى و یا تجارت و یا صـنعت دسـت   

  . مى کشیدند
سفید قرار داشت که بیشتر در شب کنار دریا دو سنگ ، در نزدیکى این روستا

چـون از شـر   ، و روز شنبه ماهیان بسیارى پیرامون آن دو سنگ جمع مى شدند
  . صیادان ایمن بودند

نداشـتند  ، اما بنى اسرائیل جراءت این که براى صید ماهى دست درازى کننـد 
چون روز شنبه بود که باید عبادت مى کردند و صـید مـاهى و هـر کـار دیگـر      

ماهیـان از آن  ، هنگامى که شب یکشـنبه مـى شـد   . ر آن روز حرام بوددنیایى د
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گودال ها به دریا و در عمق هاى بیشتر مى رفتند و مردم نیـز در روزهـایى کـه    
  . مجاز به صید ماهى بودند دستشان به آنان نمى رسید

از این رو بنى اسرائیل براى چاره جوى گرد هم جمع شـدند و بـه مشـورت    
فت که آخر چه جهتى دارد ما این همه مـاهى را در روزى کـه   یکى گ. پرداختند

کنار دریا مى آیند ترك گفته و روزهاى بعد که در عمق هاى بیشـتر پنهـان مـى    
شوند سراغ آنان برویم و از صبح تا شب تلاش کنیم براى این که آیا یک مـاهى  

ى اسـت  آخر چه اشـتباه ، مگر عقلمان را از دست داده ایم ؟صید بکنیم یا نکنیم
پس روش عاقلانه این است که ما روز شنبه به صـید بپـردازم و    ؟که ما مى کنیم

در پى این تصـمیم عـده اى از دنیاپرسـتان    . هر چه مى خواهیم ماهى صید کنیم
بنى اسرائیل نقشه اى کشیدند و نهرها و رودهایى از دریا به طرف روسـتا حفـر   

آمدند وارد این نهرهـا مـى شـدند    کردند و در روز شنبه که ماهى ها به آنجا مى 
راه بازگشـت  ، سپس افراد سودجو و دنیاپرستان معصیت کار به هنگام پایان روز

بـدین  . ماهى ها را مسدود مى کردند و سپس روز بعد بـه صـید مـى پرداختنـد    
صید فراوانى به دست ، و با نافرمانى پروردگار، ترتیب بدون تحمل رنج و سختى

  . نیوى خود دست مى یافتندمى آورند و به منافع د
، از این عمل دنیا پرستان آگـاه شـدند  ، وقتى افراد متقى و پرهیزکار آن روستا

ولـى گفتـار   ، نزد آنان رفتند و به پند و نصیحت و اعلام خطر به آنان پرداختنـد 
  . پرهیزکاران در روح سرکش آنان هیچ تاءثیرى نگذاشت

تـراض وسـیع تـرى زدنـد و     سپس براى ترك این رفتار ناپسند دست بـه اع 
هشدار دادند که اگر دست از این کارشان برندارند آنان را از روستا اخـراج مـى   

  . کنند
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ما و شما در منافع و منابع این روستا شریک : دنیاپرستان به پرهیزکاران گفتند
شما نمى توانید ما را از این سرزمین بیرون کنید و آن را به انحصار خود ؛ هستیم

وطن و محل رزق و روزى ماست ما نمى توانیم این ، زیرا این سرزمیندرآورید 
اگر بر جدایى ما اصرار دارید پس بیایید این روستا را به دو . روستا را ترك کنیم

قسم تقسیم کنیم و دیوارى بین آن بنا کنیم تا هر گروه بنا بر میل خویش عمل و 
  . زندگى کند

سـیم کننـد و متمـردین را از خـود جـدا      پرهیزکاران پذیرفتند که روستا را تق
  . هرگروه به کار خود مشغول شدند، با تفکیک دهکده؛ سازند

گنهکاران به لهب و لعب و صـید بـى رویـه پرداختنـد و گـروه پرهیزکـاران       
ولى چون پند ناصحان ، همچنان به منع گنهکاران و بیم آنان از عذاب ادامه دادند

معصیت کاران به خوش گذرانى . برداشتنددست از نصیحت ، در آنان اثرى نکرد
و فساد ادامه دادند و مال و اموالشان فزونى یافت و در سرکشى و تمـرد افـراط   

تا این که داود پیغمبر از اعمال آنان به تنگ آمد و از خداوند براى آنـان  ، کردند
خداوند قهار دعاى او را اجابت کرد و روستاى آنـان را  . در خواست عذاب کرد

پرهیزکاران از وحشت از خانه هاى خود خـارج و  . لزله شدیدى گرفتار کردبه ز
گنهکاران گرفتار عذاب شدند و وعده خداوند عملـى شـد و آنـان را بـه کیفـر      

  . اعمالشان گرفتار ساخت

  اصحاب سبت در روایات
سـه گـروه   » ایلـه «در روایتى خواندم که اهـالى  : على بن طاووس مى گوید

گروه دیگر کسانى کـه خداونـد را   ، نى که نافرمانى کردندیک گروهى کسا: بودند
اطاعت کردند سومین گروهى کسانى بودند که باگنه کاران ممشاات به خرج مـى  

ان را نجات مؤمنخداوند گروه . دادند و نسبت به آنان به نرمى برخورد مى کردند
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رچگان نمود نشان دادند تبدیل به مو  بخشید و کسانى را که در برابر گناه نرمش 
شاید دلیل مورچه شدن ، و گروه سوم را مسخ نمود و به صورت میمون در آورد

  )850( .آنان این باشد که ایشان عظمت و قدرت خداوند را حقیر و کوچک شمردند
در توضیح آیه شریفه اى که مربوط به اصـحاب   درروایتى از امام سجاد 

قـوم ایلـه کـه در کنـار دریـا      «: فرمودند آمده که حضرت] 65/ بقره [سبت بود 
دست بـه حیلـه   ، زندگى مى کردند بعد از آن که از صید در روز شنبه منع گشتند

اى زدند و آبراه هایى متعدد از کنار دریا تا میان استخرهاى خانه خـویش حفـر   
، ماهیانى که مطمئن بودند روز شنبه در دام صـیادان گرفتـار نمـى شـوند    ، کردند

براه ها مى شدند ولى بعـد از مـدتى خـود را در میـان آب گیرهـا و      داخل آن آ
سپس در روز یکشنبه ماهیان را از آن جمع مى کردند ، استخرها اسیر مى یافتند

و از هشتاد و چندین هزار جمعیت ایله حدود هفتاد هزار نفر حیله هایى از ایـن  
نان سه روز به همـین  آ؛ قبیل را به کار مى بستند تا آن که تبدیل به میمون شدند

مى شد آیا تو فلان کـس   سئوالگفته مى شود از بعضى که . صورت به سر بردند
در حالى که اشک در چشمانش حلقه زده بود با سر اشاره مى کـرد کـه    ؟هستى
بعد از سه روز باد و بارانى سخت همه آنان را بـه درون  . من خودم هستم، آرى

خشکى باقى نماند و اگـر هـم تعـدادى     دریا ریخت و کسى از آن گروه بر روى
  . مسلما از نسل آنان نخواهد بود، مشابه آنان در روى زمین پیدا شود

اگر حال کسانى که تنهـا بـه خـاطر    : در ادامه فرمودند سپس امام سجاد 
چـه    پـس  ، صید در روز شنبه دچار مسخ و تغییر شکل شدند این گونـه باشـد  

ه فرزندان رسول خدا را به شهادت رساندند و حریمشـان  بگویم درباره کسانى ک
درست است که خداوند این گـروه را در دنیـا مسـخ    . را مورد تجاوز قرار دادند

. نفرمود ولى عذاب آخرت برایشان به مراتب سخت تر از دگرگونى شکل اسـت 
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مـى   قسم) (خدا را به مقام محمد و آل محمد ، اگر حرمت شکنان روز شنبه
مـى گرفـت ولـى بـارى تعـالى        آنان را در پناه خـویش  ، البته پروردگار، دادند

چـرا کـه در   ؛ نخواست که این گروه از یهودیان به چنین توفیقى دست پیدا کننـد 
  )851( .لوح محفوظ الهى سرنوشتى دیگر براى آنان رقم زده شده بود
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  داستان حضرت سلیمان 
که هم داراى مقام نبوت است و هم داراى حکومت بـى   یکى از پیامبران الهى

است که نـام مبـارکش هفـده     حضرت سلیمان بن داود ، نظیر و بسیار وسیع
مـى   او با یازده واسطه به حضرت یعقـوب  . مرتبه در قرآن کریم آمده است

  . رسد و از پیامبران بزرگ بنى اسرائیل مى باشد
از بخشیدن فرزند برومندى چون سلیمان به داود مى دهد که قرآن کریم خبر 

مـا سـلیمان را بـه داود    «: مـى فرمایـد  ، ادامه دهنده حکومت و رسالت او بـود 
چرا که همواره به سوى خداوند و آغوش حق باز مى  ؟چه بنده خوبى، بخشیدیم
  )852( .»گشت

  قضاوت سلیمان
مان به ماجراى یک قضاوت قرآن کریم در فراز دیگرى از زندگى داود و سلی
: اشاره مى کند و مـى فرمایـد  ، و داورى که از ناحیه داود و سلیمان انجام گرفت

هنگامى که درباره کشتزارى قضاوت مى کردنـد  ، و داود و سلیمان را به یادآور«
  . »شبانگاه در آن چریده و آن را تباه کرده بودند، که گوسفندان بى شبان قوم

تان از این قرار بوده که گله گوسفندانى شبانه به تاکستانى داس، جمعى گفته اند
وارد مى شوند و برگ ها و خوشه هـاى انگـور را خـورده و ضـایع مـى کننـد       

داود حکـم مـى دهـد کـه در برابـر ایـن       ، صاحب باغ شکایت نزد داود مى برد
  . خسارت بزرگ باید تمام گوسفندان به صاحب باغ داده شود

اى پیامبر بزرگ : کودکى بیش نبود به پدر عرض کرد سلیمان که در آن زمان
  ؟چگونه: حضرت داود مى گوید !این حکم را تغییر ده و تعدیل کن! خدا

گوسفندان باید به صاحب باغ سپرده تا از منـافع آنـان و   : در پاسخ مى گوید
شیر و پشمشان استفاده کند و باغ به دست صاحب گوسـفندان داده شـود تـا در    
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تحویـل    هنگامى که باغ به حال اول بازگشت بـه صـاحبش   ؛ وشداصلاح آن بک
و خداونـد نیـز حکـم    (داده مى شود و گوسفندان نیز به صاحبش برمـى گـردد   

قضاوت به حق و عدل کرده ) داود و سلیمان(البته هر دو . )سلیمان را تاءیید کرد
 ـ      را اند با این تفاوت که قضاوت سلیمان به طور دقیـق تـر اجـرا مـى گردیـد زی

بـه گونـه اى   ، خسارت یکجا پرداخته نمى شد بلکه به طور تدریج ادا مى گشت
از این گذشـته تناسـبى میـان خسـارت و     ، که بر صاحب گوسفندان سنگین نبود

چرا که ریشه هاى درخت انگور از بین نرفته بود و تنها منافع موقت ، جبران بود
بود که اصل گوسفندان به ملـک  از این رو عادلانه تر این ، آنان از میان رفته بود

  . صاحب باغ درنیاید بلکه منافع آن درآید
: به هر حال خداوند حکم سلیمان را در این داستان این گونه تاءیید مى کنـد 

او ، و بـا تاءییـد مـا    )853( »ما این داورى و حکومت را به سلیمان تفهیم کـردیم «
ن سخن آن نیست که حکـم  اما مفهوم ای، بهترین راه حل این مخاصمه را دریافت

ما به هـر یـک از   «: چرا که بلافاصله اضافه مى کند، داود اشتباه و نادرست بوده
  )854( .»این دو شایستگى داورى و علم فراوانى بخشیدیم

سلیمان را به جانشـینى  ، در احادیث آمده که علت این که حضرت داود 
 -در همان سن کم و کودکى  -ن خود منصوب کرد همین قضاوتى بود که سلیما

در پاره اى از روایات نیز نقـل شـده کـه    . درباره صاحب زمین و گوسفندان کرد
وصى خویش گردانـد علمـا و    -که کودك بود  -چون داود خواست سلیمان را 

عباد بنى اسرائیل به مخالفت برخاستند و گفتند که داود مى خواهد جوان نورسى 
خـداى  . با این که میان ما بزرگتـر از او نیـز وجـود دارد   ، را بر ما خلیفه گرداند

تعالى به او وحى کرد که مجلسـى ترتیـب دهـد و عصـاهاى آنـان کـه مـدعى        
جانشینى داود هستند و نیز چوب دستى سلیمان را بگیرد و در اتـاقى بگـذرد و   
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صـاحب  ، هر کدام از آنان که سبز شده بود؛ روز دیگر آن عصاها را بیرون آورد
چون این کار را کردند و فرداى آن روز بـه آن اتـاق   . خلیفه داود است، اآن عص
  . دیدند که چوب دستى سلیمان سبز شده بود، رفتند

  آزمایش الهى
قرآن کریم در فرازى دیگر از داستان این پیامبر خدا به یکى از آمایش هایى 

زمودیم و بـر  ما سلیمان را آ«: که خدا درباره او کرد اشاره مى کند و مى فرماید
سپس بـه درگـاه خداونـد توبـه کـرد و بـه سـوى او        ، تخت او جسدى افکندیم

  )855( .»بازگشت
بـه وسـیله   ، از این کلام الهى استفاده مى شود که موضوع آزمـایش سـلیمان  

. جسد بى روحى بوده است که بـر تخـت او در برابـر چشـمانش قـرار گرفـت      
رهایى نقل کـرده انـد کـه از همـه     مفسران و محدثان در این زمینه اخبار و تفسی

آرزو داشـت فرزنـدان برومنـد و    » سـلیمان «موجه تر و روشن تر این است که 
. شجاعى نصیبش شود که در اداره کشور و بویژه جهاد با دشمن به او کمک کنند

او که داراى همسران متعدد بود با خود گفت من با آنان همبسـتر مـى شـوم تـا     
ولى چون در اینجا ، د و به هدف هاى من کمک کنندفرزندان متعددى نصیبم گرد

یعنى همان جمله اى که بیانگر اتکاى انسانى به خـدا  » ان شاء االله«غفلت کرد و 
جـز فرزنـدى   ، نگفت هیچ فرزندى از همسرانش متولد نشـد ، در همه حال است

  . همچون جسدى بى روح که آن را آوردند و بر کرسى او افکندند، ناقص الخلقه
ان سخت درفکر فرو رفت و ناراحت شد که چـرا یـک لحظـه از خـدا     سلیم

از این رو توبه کرد وبه درگاه خدا ، عفلت کرده و بر نیروى خود تکیه کرده است
  . بازگشت
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توبه سلیمان همراه با درخواست ملک و سلطنت را بازگو  مسئلهسپس قرآن 
ومتى به من عطا مرا ببخش و ملک و حک! پروردگارا: گفت«: کرده و مى فرماید

خداونـد متعـال نیـز تقاضـاى      )856( .»کن که بعد از من سزاوار هیچ کـس نباشـد  
سلیمان را پذیرفت و حکومتى با امتیازات ویژه و مواهبى بـزرگ در اختیـار او   

  . گذارد

  نعمت هاى خداوند به سلیمان
تسخیر بادها بـه عنـوان یـک مرکـب     ، اولین نعمتى که خداوند به سلیمان داد

ماباد را مسخر او ساختیم تا بنابر فرمانش بـه  «: چنان که مى فرماید. وار بودراه
  . )857( »نرمى حرکت کنند و به هر جا او اراده نماید برود

موهبت و نعمت دیگر خداوند به سلیمان تسخیر موجـودات سـرکش و قـرار    
: یـد چنانکه قرآن مـى فرما . دادن آن در اختیار او براى انجام کارهاى مثبت بود

و شیاطین را مسخر او ساختیم و هر بنا و غواصى از آنان را سر بـر فرمـان او   «
تا گروهى در خشکى هر بنایى که مـى خواهـد بـراى او بسـازند و      )858( »نهادیم

گروهى در دریا به غواصى مشغول باشند و به این ترتیب خداوند نیـروى آمـاده   
در اختیار او گذاشـت و شـیاطین   اى را براى کارهاى مثبت و انجام فرامین الهى 

چنان مسخر او شدند که در مسیر سازندگى ، که طبیعتشان تمرد و سرکشى است
قرآن کریم در موارد متعددى اشاره کرده . و استخراج منابع گران بها قرار گرفتند

است که شیاطین مسخر سلیمان بودند و براى او فعالیت هاى مثبتى داشتند ولـى  
شده و گاهى تعبیر » شیاطین«هى مانند آیه شریفه فوق تعبیر به از این نیروها گا

  . شده است» جن«به 
و گروهى از جـن پـیش روى او بـه اذن    «: از قرآن کریم آنجا که مى فرماید

پروردگار برایش کار مى کردند و هرگاه کسى از آنها از فرمان ما سـرپیچى مـى   
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استفاده مى شود کـه تسـخیر    )859( »کرد او را با آتش سوزان مجازات مى کردیم
این نیروى عظیم نیز به فرمـان پروردگـار بـوده و هرگـاه از انجـام وظایفشـان       

  . مجازات مى شدند، سرپیچى مى کردند
مهار کردن گروهى از ، موهبت و نعمت دیگرى که خداوند به سلیمان داده بود

ن یک نیروى زیرا در میان شیاطین افرادى بودند که به عنوا، نیروهاى مخرب بود
مفید قابل استفاه به حساب نمى آمدند و چاره اى جز این نبود که آنان در غل و 

چنان کـه قـرآن مـى    ؛ زنجیر باشند تا جامعه از شر مزاحمت آنان در امان بماند
و گروه دیگرى از شیاطین را در غـل و زنجیـر تحـت سـلطه او قـرار      «: فرماید
  )860( .»دادیم

سلیمان اختیارات فراوانى بود کـه دسـت او را در    چهارمین نعمت خداوند به
مى   به او گفتیم این عطا و بخشش ماست به هر کس «اعطا و منع باز مى گذارد 

) و صلاح مى دانـى (ببخش و از هر کس مى خواهى ) و صلاح مى بینى(خواهى 
  )861( .»امساك کن و حسابى بر تو نیست

نوى او بود کـه خـدا در سـایه    پنجمین موهبت خداوند بر سلیمان مقامات مع
بـراى او  «: چنان که قرآن مى فرمایـد ، شایستگى هایش به او مرحمت کرده بود

  )862( .»نزد ما مقامى بلند و والا و سرانجامى نیکوست) سلیمان(
این آیه شریفه در حقیقت پاسخ به کسانى است که ساحت قدس ایـن پیـامبر   

بنابر آنچه در تورات کنونى آمده  -ى بزرگ را به انواع نسبت هاى ناروا و خراف
آلوده ساخته اند و به این ترتیب او را از همه این اتهامات مبرا مـى دارد   -است 

حتى این تعبیر که خبر از عاقبت نیک ؛ گرامى مى دارد، و مقام او را نزد خداوند
او مى دهد ممکن است اشاره به نسبت ناروایى باشـد کـه در تـورات آمـده کـه      

به خاطر ازدواج با بت پرستان سـرانجام بـه آیـین بـت پرسـتى تمایـل        سلیمان
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قرآن با این تعبیر خط بطلان بـر  ! و حتى دست به ساختن بتخانه اى زد! پیداکرد
  . تمام این اوهام و خرافات مى کشد

  سلیمان در وادى مورچگان
سبب نام گذارى ایـن  . آمده است ]مورچه[در قرآن کریم سوره اى به نام نمل 

آن را بیـان  ، داستان مورچه سلیمان است که خداى تعالى ضمن چند آیـه ، سوره
لشکران سلیمان از جن و انس و پرنـدگان نـزد او جمـع    «: کرده و فرموده است

جمعیت لشکریان سلیمان به قدرى زیاد بـود کـه بـراى نظـم سـپاه       )863( .»شدند
را حرکت دهند  دستور داده مى شد که صفوف او را متوقف کنند و صفوف آخر«

  )864( .»تا همه برسند
 .»تا به سرزمین مورچگـان رسـیدند  «سلیمان با این لشکر عظیم حرکت کرد 

داخل ! اى مورچه ها«: در آنجا مورچه اى خطاب به مورچگان کرد و گفت )865(
لانه هاى خود شوید تا سلیمان و لشکریانش شما را پایمال نکنند در حـالى کـه   

  )866( .»با شنیدن این سخن تبسم کرد و خندیدسلیمان ، نمى فهمند
تبسمى که از گفتار مورچه به سلیمان دست داد به ظاهر از روى تعجبى بـوده  

در روایات آمده که سـپس سـلیمان ایسـتاد و    . که او از سخن مورچه کرده است
تى کـرد و  سـئوالا مورچه از آن حضـرت  . مورچه را خواست و با او گفتگو کرد

ن حضرت با مورچه رد و بـدل شـد و از آن جملـه سـلیمان بـه      سخنانى میان آ
مگر نمى دانى که من پیغمبر خدا هستم و بـه کسـى    !اى مورچه«: مورچه فرمود

پـس  : سـلیمان فرمـود  ، چرا: مورچه در جواب گفت )867( »؟ظلم و ستم نمى کنم
چرا مورچگان را از ستم من بیم دادى و گفتى که به خانـه هایتـان در آییـد کـه     

ترسیدم آنان به عظمت : سلیمان و لشکریانش شما را پایمال نکنند؟ مورچه گفت
  !و زینت تو نظر کنند و مفتون گردند و از ذکر خدا دور شوند
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بـه آنـان   «: در تفسیر فخر رازى چنین نقل کرده که مورچه در جـواب گفـت  
نبینند و به گفتم که به خانه هایشان بروند تا این همه نعمتى را که خدا به تو داده 

  . »!کفران نعمت هاى الهى مبتلا نشوند
اثبـات  «و مسعوى در ) من لایحضره الفقیه(در کتاب ) رحمه االله(شیخ صدوق 

داستان دیگرى نیز از سلیمان و مورچه روایت کرده اند که اجمالش این » الوصیه
است که هنگامى که در زمان سلیمان مردم به خشکسالى دچـار شـدند و از آن   

سـلیمان بـا   ، ت خواستند براى طلب باران به درگاه خداى تعالى دعا کنـد حضر
در ، اصحاب خود از شهر خارج شدند تا به مکانى رفته و درخواست باران کنند

نگاه سلیمان به مورچه اى افتاد و مشاهده کرد که آن مورچه دست ، هنگام عبور
ما هم مخلـوق  ! اراپروردگ«: هاى خود را به سوى آسمان بلند کرده و مى گوید

پس ما را به گناهان فرزندان آدم هلاك ، تو هستیم و نیازمند روزى تو مى باشیم
  . »مکن

برگردید که از برکت دیگران شما «: سلیمان رو به همراهان خود کرد و فرمود
  )868( .و در آن سال بیش از هر سال دیگر باران آمد» نیز سیراب شدید

  داستان هدهد و ملکه سبا
به فکر بناى بیت المقدس در سرزمین شام بود تا اسباب عبادت  مان سلی

او ساختن آن بنا را آغاز کرد و وقتى از احـداث  ، و تقرب به خدا را فراهم سازد
؛ آسوده خـاطر گردیـد    دلش آرام و فکرش ، این بناى رفیع و با شکوه فارغ شد

وه زیادى که آماده زیارت خانه سپس به قصد انجام فریضه حج با اطرافیان و گر
عازم سرزمین مکه شد و در آنجا اقامت گزید و عبادت و نذر خـود  ، خدا بودند

سپس آماده حرکت شد و سرزمین حرم را به قصد یمن ترك ؛ را به پایان رسانید
در آنجا با سختى و مشقت به جسـتجوى آب پرداخـت و   . کرد و وارد صنعا شد
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ها و زمین هاى زیادى را کاوش کرد ولى بـه مقصـود   چاه ، در این راه چشمه ها
  . سرانجام براى نیل به مقصود متوجه پرندگان شد، خود دست نیافت

خواست تـا او را بـه    )869( سلیمان که از یافتن آب ماءیوس شده بود از هدهد
سلیمان از این جریان بسیار . محل آب راهنمایى کند اما متوجه غیبت هدهد شد

من او را قطعا کیفر شدیدى خواهم کرد و یا او را ذبح مى «: گفتناراحت شد و 
  )870( .»مگر آن که براى غیبتش دلیل روشنى به من ارائه دهد، کنم
براى . وپس از لحظاتى بازگشت )871( »ولى غیبت هدهد چندان طولى نکشید«

در حـالى کـه از     سـپس  ، تواضع نسبت به سلیمان سر و دم خود را پـایین آورد 
مـن بـر چیـزى آگـاهى     «: ب سلیمان بیم داشت نزد او شتافت و چنین گفتغض

من از سرزمین سباء یک خبر قطعى بـراى تـو   ، یافتم که تو بر آن آگاهى ندارى
  )872( .»آورده ام

این خبر تا حدودى از ناراحتى سلیمان کاست و شوق و علاقـه اى در او بـه   
ه زودتر مشـروح داسـتان   سپس سلیمان از هدهد خواست که هر چ. وجود آورد

  . خود رابیان کند و دلیل و عذر خود را روشن سازد
زنـى را دیـدم کـه بـر     ، من به سرزمین سبا رفته بودم«: هدهد نیز چنین گفت

آنجا حکومت مى کند و همه چیز را در اختیار دارد و از هر نعمتى برخـوردار و  
  )873( .»داراى دستگاهى عریض و تختى عظیم است

ولى هدهد به او مجال نـداد و  ، ز شنیدن این سخن به فکر فرو رفتسلیمان ا
عجیب و ناراحـت کننـده اى کـه مـن در      مسئلهمطلب دیگرى افزود و گفت که 

مشاهده کردم آن زن و قوم و ملـتش در برابـر خورشـید    «آنجا دیدم این بود که 
] زیبـا [شیطان بر آنان تسلط یافتـه و اعمالشـان را در نظرشـان    ، سجده مى کنند

آنـان را از راه حـق بازداشـته اسـت و     ، و به این ترتیب شیطان )874( »جلوه داده
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چنان در بت پرستى فرو رفته اند که من باور نمى کنم به آسانى از این راه دست 
  . بردارند

سلیمان از این خبر دچار حیرت و تعجب شد و تصمیم بـه پـى گیـرى خبـر     
ه این خبر تحقیق و صحت آن را بررسى من دربار: از این رو گفت، هدهد گرفت

این نامه را نزد سران قوم سبا ببـر  ، مى کنم اگر حقیقت همان است که بیان کردى
و به آنان برسان سپس خود نیز در کنارى بایست و نظر آنان را جویا شو و ببین 

  . که چه واکنشى نشان مى دهند
او . مون آن آگـاه شـد  نامه را گشود و از مض ]که بلقیس نام داشت[ملکه سبا 

پیش از این اسم و آوازه سلیمان را شنیده بود و محتواى نامه نشان مـى داد کـه   
ملکـه سـخت در فکـر    . سلیمان تصمیم شدیدى درباره سرزمین سبا گرفته است

آنـان را  ، فرو رفته و چون در مسائل مهم ملکتى با اطرافیانش مشورت مى کـرد 
نامه ارزشمندى به سوى مـن ارسـال    !اناى اشراف و بزرگ«: دعوت کرد و گفت

اى نامه «: سپس ملکه سبا به ذکر مضمون نامه پرداخت و گفت؛ )875( »شده است
توصـیه مـن بـه    . بسم االله الرحمن الرحیم: از سوى سلیمان است که چنین نوشته

شما این است که در برابر من برترى جویى مکنید و به سوى من آیـد و تسـلیم   
  )876( .»حق شوید

وزرا و فرماندهان و بزرگان دولت خود را فراخواند تا اعتماد آنان ، ملکه سبا
اى «: آن گـاه بـه آنـان گفـت    ، را جلب و از تدبیر و پشتبانى ایشان استفاده کند

راءى و نظر خود را در این کار مهـم بـراى مـن ابـراز      !اشراف و صاحب نظران
 .»ن نظر شما انجام نـداده ام دارید که من هیچ کار مهمى را بى حضور شما و بدو

)877(  
ما فرزندان جنگ و نبـردیم  : مشاورین گفتند، چون ملکه موضوع را شرح داد

ما امور خود را به فکر و تدبیر تو واگذار کرده ایم و ، و اهل فکر و تدبیر نیستیم
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شـما امـر بفرماییـد مـا نیـز      ، شئون سیاست و اداره مملکت را به تو سپرده ایـم 
  . ان دست در اختیار تو هستیم و آن را اجرا مى کنیمهمچون انگشت

دریافت که بیشتر مایل به جنـگ و دفـاع   ، ملکه سبا از پاسخ مشاورین خود
  سـپس  . هستند و نظر آنان را نپسندید و اعلام کرد که صلح بهتر از جنگ اسـت 

پادشاهان هنگامى که وارد منطقه آبادى مى «: در استدلال آن سخنان چنین گفت
 .»ند آن را به فساد و ویرانى مى کشانند و عزیزان آنجا را به ذلت مى نشانندشو

ایـن  ، بر مردم ظلم و ستم روا مى دارند و در بیدادگرى افـراط مـى نماینـد    )878(
  . روش همیشگى زمامداران در هر عصر و زمانى است

بیازماییم ما باید قبل از هر کار سلیمان و اطرافیان او را : ملکه در ادامه افزود
آیا سلیمان پادشاه است یا پیامبر؟ ویرانگـر اسـت   ، و ببینیم به راستى آنان کیانند

و براى این کار باید از هدیه  ؟ملت ها را به ذلت مى کشاند یا به عزت ؟یا مصلح
من هدیه گران بهایى براى آنان مى فرستم تا ببینم فرستادگان مـن  «، استفاده کرد

پادشاهان علاقـه شـدیدى    )879( .»آنان براى ما مى آورندچه واکنشى را از ناحیه 
آنان را مى توان . دارند و نقطه ضعف و زبونى آنان نیز در همین است، هدایا«به 

معلـوم  ، اگر دیدیم سلیمان با این هدایا تسلیم شد، با هدایاى گران بها تسلیم کرد
 ـ  ى کنـیم کـه مـا    مى شود شاه است و در برابر او مى ایستیم و تکیه بر قـدرت م

نیرومندیم و اگر بى اعتنایى به ما نشان داد و بر سـخنان خـود و پیشـنهادهایش    
معلوم مى شود که او پیامبر خداست و در این صورت باید عاقلانه ، اصرار ورزید
  . برخورد کرد

سرزمین یمن را پشت سرگذاشتند و به ، فرستادگان ملکه سبا با کاروان هدایا
به گمان این کـه سـلیمان از دیـدن ایـن     ، ان حرکت کردندسوى شام و مقر سلیم

اما همین که بـا سـلیمان   . هدایا خوشحال مى شود و به آنان شاد باش مى گوید
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سلیمان نه تنها از آنان ، رو به رو شدند صحنه عجیبى در برابر آنان نمایان گشت
یـد و  آیا شما مى خواهید مرا با مال خـود کمـک کن  «: بلکه گفت، استقبال نکرد

آنچه خداوند به ، فریب دهید؟ در حالى که این اموال در نظر من بى ارزش است
  )880( .»از آنچه به شما داده است بهتر و با ارزش تر است، من بخشیده

بـه  ، حق و باطـل نشـان دهـد    مسئلهسپس براى این که قاطعیت خود را در 
و ایـن هایـا را   (به سوى آنان بازگرد «: فرستاده مخصوص ملکه سبا چنین گفت

به زودى با لشکرهایى به سراغ آنان خواهیم آمد کـه  ، و اعلام کن) نیز با خودببر
توانایى مقابله با آن را نداشته باشند و آنـان را از آن سـرزمین آبـاد بـا ذلـت و      

  )881( .»خوارى بیرون مى کنیم
سـپس ملکـه   ، فرستادگان بلقیس آنچه دیدند و شنیدند به اطلاع او رسـاندند 

ما ناچاریم که به فرمان وى گوش فرا دهیم و از او اطاعت کنـیم و بـراى   : گفت
از این رو ملکه سبا با عـده اى از اشـراف   . پاسخ و قبول دعوتش نزد او بشتابیم

مهم را بررسـى   مسئلهقومش تصمیم گرفتد به سوى سلیمان بیایند و شخصا این 
  . کنند تامعلوم شود سلیمان چه آیینى دارد

سـلیمان تصـمیم گرفـت در    . ر از هر طریقى که بود به سلیمان رسـید این خب
قدرت نمایى شـگرفى کنـد تـا آنـان را     ، حالى که ملکه و یارانس در راه هستند

پس . بیش از پیش به واقعیت اعجاز خود آشنا و در مقابل دعوتش تسلیم سازد
از شـما  کدام یـک   !اى گروه بزرگان«: سلیمان رو به اطرافیان خود کرد و گفت

تخت او را پیش از آن که خودشان نزد من بیایند و تسلیم شوند بـراى مـن مـى    
  . )882( »آورد؟

براى این کار دو نفر اعلام آمادگى کردند که یکى از آنان عجیـب و دیگـرى   
از آن   من مى توانم پیش : دیوى نیرومند از جنیان گفت«: نخست. عجیب تر بود
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ه نزد تو آورم و من بر ایـن کـار توانـا و امـین     که از جاى خود برخیزى آن را ب
  )883( .»در آوردن آن نیز شرط امانت را به جاى مى آورم !هستم

تـا ایـن   ، تخت را نزدش بیاورد، سلیمان کسى را مى خواست که زودتر از آن
به نام آصف بن برخیا که از علم کتاب نیز بهره مند بود  ]نفر دوم[که مرد صالحى 

مـن  «: کرد  به سلیمان عرض  -ز اسم اعظم الهى را مى دانست یعنى قسمتى ا -
در حـدیثى از  . »آن را نزد تو حاضر مـى کـنم  ، پیش از آن که چشم بر هم زنى

آصف بن برخیا بـا طـى الارض آن تخـت را نـزد     ، روایت شده امام صدق 
برجـا   هنگامى که سلیمان آن تحت را نزد خود ثابت و پا«سلیمان حاضر کرد و 

این از فضل پروردگار من اسـت تـا   : زبان به شکر پروردگار گشود و گفت، دید
 »؟مرا بیازماید که آیا شکر نعمت او را به جا مى آورم یا کفران نعمـت مـى کـنم   

)884(  
سلیمان براى این که میزان عقل و درایت ملکه سبا را بیازماید و نیز زمینه اى 

دستور داد تخت او را که حاضـر سـاخته   ، ازدبراى ایمان او به خداوند فراهم س
ببینـیم آیـا هـدایت    ، تخت او را برایش ناشناس سازید«: گفت، بودند تغییر دهند

هنگامى کـه ملکـه   «. )885( »مى شود یا از کسانى خواهد بود که هدایت نمى یابند
 »؟آیاتخت تو این گونه است: کسى اشاره اى به تخت کرد و گفت، سبا وارد شد

)886(  
: ملکه سبا نیز زیرکانه ترین و حساب شده تـرین جـواب هـا را داد و گفـت    

از این هم آگاه   و ما پیش «: پس در ادامه افزود )887( ،»گویاخود آن تخت است«
یعنى اگر منظور سلیمان از این مقدمـه چنینـى    )888( ،»بودیم و اسلام آورده بودیم

از این با نشانه هـاى دیگـر از     یش ها این است که ما به اعجاز او پى ببریم ما پ
شاید منظـور او از ایـن سـخنان همـان رد هـدایاى      . حقانیت او آگاه شده بودیم

  . سلیمان مبنى بر اثبات حقانیت وى بوده است
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سلیمان از قبل دستور داده بود که صحن یکى از قصرها را از بلور بسـازند و  
به او گفتـه  «، به آنجا رسید هنگامى که بلقیس. در زیر آن آب جارى قرار دهند

ملکه آن صحنه را که دید گمان کرد نهـر آبـى اسـت    ، شد داخل حیاط قصر شو
  )889( .»ساق پاهاى خود را برهنه کرد تا از آب آب بگذرد] لذا[

ایـن  ( )890( »سلیمان به او گفت که حیاط قصر از بلور صاف ساخته شـده «اما 
  . )ز آب بگذردآب نیست که بخواهد پا را برهنه کند و ا

من کـه بـر   ! پروردگارا«: این صحنه را دید چنین گفت، هنگامى که ملکه سبا
 ». اسـلام آورد ، پرودگار عالمیـان ، با سلیمان در پیشگاه االله، خویشتن ستم کردم

)891( .  
همان مقدار است که به آن اشاره ، آنچه در قرآن کریم پیرامون ملکه سبا آمده

ولى دربـاره  ، نجام ایمان آورد و به خیل صالحان پیوستیعنى این که او سرا، شد
بعضى گفته اند که سلیمان او را بـه ازدواج خـود   . سرانجام کار او اختلاف است

درآورد و سلطنت او را به خودش بازگرداند و بعضى از پادشاهان حبشه خود را 
عقـد  از نسل سلیمان و بلقیس دانسته اند و جمعى نیـز گفتـه انـد کـه او را بـه      

مشهور ایـن  ، اما بنابر گفته بعضى از مفسران. پادشاهى در یمن به نام تبع درآورد
  . است که او با سلیمان ازدواج کرد

  و مدت عمر او چگونگى مرگ سلیمان 
 در مجمع البیان نقل کـرده اسـت کـه سـلیمان     ) رحمه االله(شیخ طبرسى 

یا بیشـتر و کمتـر در مسـجد بیـت المقـدس       گاهى یکى دو سال یا یکى دو ماه
اعتکاف مى کرد و آب و غذا همراه خود مى برد و به عبادت پروردگار مشـغول  

روزى سلیمان گیاهى را دید که سبز شده . بود تا در آن وقتى که مرگ فرا رسید
سلیمان نیـز از خاصـیت   . نام من خرنوب است: او گفت. از وى نامش را پرسید
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آگاهى داشت ودانست که به زودى خواهد ] ن کننده امارت ها بودویرا[این گیاه 
مرگ مرا از جنیـان پنهـان دار تـا    ! پروردگارا: مرد از این رو به خدا عرض کرد

از بناى ساختمان او یک سال مانـده  . انسیان بداند که جنیان عالم به غیب نیستند
نکنیـد تـا از بنـاى     به خاندان خود نیز سپرد که جنیان را از مرگ من آگاه. بود

سپس به محراب عبادت داخل شـد و بـر عصـاى خـود     ، ساختمان فراغت یابند
چـون آن سـاختمان بـه    ! تکیه زد و از دنیا رفت و یکسال همچنان بر سر پا بود

کرد تا عصا را خوردند و سـلیمان   مأمورخداى متعال موریانه ها را ، پایان رسید
  )892( .آن حضرت آگاه شدند آنگاه جنیان از مرگ. بر زمین افتاد

در عیون الاءخبار و علـل الشـرایع از امـام صـادق     ، در حدیثى شیخ صدوق
روایت کرده است که داستان فوق با اختلاف و شرح بیشترى نقل شده و در  

مدت مزبور را بـه اجمـال    آن حدیث ذکرى از مدت یک سال نشده و امام 
ترجمه حدیث این گونه است که امام هشتم از پـدرش و او از  . بیان فرموده است

روایت کرده است که روزى سلیمان بن داد بـه اصـحاب خـود     امام صادق 
، خداى تعالى چنین سلطنتى که شایسته کسى نبود به من عنایـت کـرده  «: فرمود

را باد و انس و جن و پرندگان و وحوش را مسخر من ساخت و زبان پرنـدگان  
خوشى یـک روز تـا   ، با همه این احوال؛ به من آموخت و از همه چیز به من داد

شب براى من کامل نشده و من میل دارم فردا به قصر خودم درآیم و بـه بـالاى   
کسى را اجازه ندهیـد بـر   ، آن بروم و بر آنچه تحت فرمانروایى من هست بنگرم

  . »من وارد شود تا یک روز را به آسایش بگذرانم
فرداى آن روز سـلیمان عصـاى خـود را بـه دسـت      ، صحاب اطاعت کردندا

در حالى که بر عصـا تکیـه   ، گرفت و وارد قصر شد و به بلندتین نقطه قصر رفت
زده بود و با خوشحالى به اطراف قصر نگاه مى کرد و از آنچه خدا به وى عطـا  
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که از گوشه کرده بود خوشحال بود که ناگاه جوانى زیبارو و خوش لباس را دید 
چه کسـى تـو را وارد ایـن قصـر     : سلیمان متوجه او شد و گفت. قصر ظاهر شد

  ؟کرده است و به اجازه چه کسى داخل شدى
: بـود در پاسـخ گفـت   ) ملـک المـوت  (آن جوان که در واقـع فرشـته مـرگ    

  !پروردگار قصر مرا داخل آن کرد و به اجازه او وارد شدم
اکنـون بگـو کـه    ، زاوارتر از مـن اسـت  س ـ، البته پروردگـار آن : سلیمان گفت

  ؟کیستى
  . من فرشته مرگ هستم: ملک الموت گفت
  ؟براى چه اینجا آمده اى: سلیمان پرسید

  . آمده ام تا جان تو را بگیرم و روح تو را قبض کنم: ملک الموت مگفت
یت خود را انجام ده که امروز روز خوشى و سـرور مـن   مأمور: سلیمان گفت
ت که من جز به وسیله دیـدار و لقـاى او خوشـى و سـرورى     بود و خدا نخواس

  . داشته باشم
ملک الموت جان سلیمان را همچنان که به عصا تکیه داده بـود گرفـت و تـا    

با این که مرده بود همچنان سر پا ایستاده و بـر عصـا   ، وقى که خدا مى خواست
همـان  . ده اسـت تکیه زده بود و مردم او را مى دیدند و خیال مى کردند که او زن
او : جمعى مى گفتند، وضع سبب شد که مردم درباره آن حضرت سخنانى بگویند

که در این مدت بسیار سر پا ایستاده و احساس خستگى نمى کند و نمى خوابـد  
دسـته  . پروردگار ماست که شایسته پرستش است، و احتیاج به آب و غذا ندارد

  . دو کرده استاو ساحر است و ما را جا: اى دیگر مى گفتند
سلیمان بنده خدا و پیغمبر اوست که خـدا هـر   : ان مى گفتندمؤمناما جمعیت 

چون گفتگو و اختلاف درمیـان آنـان   . چه مى خواهد درباره اش انجام مى دهد
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چون گفتگو و اخـتلاف در  . مى خواهد درباره اش انجام مى دهد، پدیدار گشت
فرستاد تا درون عصاى او را بخـورد  خداوند موریانه را ، میان آنان پدیدار گشت

و بدین ترتیب عصاى سلیمان شکست و سلیمان از بلاى تخت قصـر بـر زمـین    
  )893( .افتاد

مدت عمر سلیمان را پنجاه و پنج سال نوشته اند برخى هم مانند عمر یعقوب 
قبر آن حضـرت نـزد قبـر پـدرش داود در بیـت      . پنجاه و دو سال ذکر کرده اند

  )894( .المقدس است
نقل ها و احادیث بسیارى است که اغلب  درباره داستان حضرت سلیمان 

در پـاورقى  ) رحمـه االله (علامه شـعرانى  . پیغمبر خدا سازگار نیست شأنآنان با 
در داستان سلیمان هـیچ روایـت صـحیح کـه     : فرموده اند، تفسیر ابوالفتوح رازى

از آن احادیث یقینا باطل و بعضى نیز  بعضى. بتوان بر آن اعتماد کرد وجود ندارد
داستان سـلیمان نیـز هماننـد بسـیارى از     ، آرى. دلیلى بر صحت آن وجود ندارد

داستان هاى انبیا با روایات مجعولى آمیخته شده و خرافاتى به آن بسته انـد کـه   
چهره این پیامبر بزرگ را دگرگون ساخته و بسیارى از این خرافـات از تـورات   

ه شده و ما نیز اگر به آنچه که قرآن کریم درباره این پیـامبر فرمـوده   کنونى گرفت
  )895( .نمى آید  قناعت کنیم هیچ مشکلى پیش 
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  داستان حضرت یونس 
چهار مرتبـه    یکى از پیامبران الهى است که نام مبارکش  حضرت یونس 

  . م اوستدر قرآن کریم ذکر شده و یک سوره قرآن نیز به نا
از پیامبران بنى اسرائیل است که بعد از حضرت سـلیمان   حضرت یونس 
دانسته انـد و بـه    بعضى او را از نوادگان حضرت ابراهیم . به پیامبرى رسید

و ) نون به معناى مـاهى (با لقب ذوالنون ، دلیل این که در شکم ماهى قرار گرفت
م نوشـته  . ق 825بعضى ظهور او را در حـدود  . صاحب الحوت خوانده مى شد

  . قبر معروفى به نام یونس است، اند و هم اکنون در نزدیکى کوفه در کنار شط

  در قرآن حضرت یونس 
چرا نبود قریـه  «: در سوره یونس درباره قوم آن پیغمبر چنین بیان شده است

ند و ایمـان آوردنشـان بـه    ایمان آور) در هنگام مشاهده عذاب(اى که مردم آن 
مگر قوم یونس که چون ایمان آوردند عذاب خوارى و ذلـت را  ؛ آنان سود دهد

  )896( .»از آنان برطرف کردیم و تا مدتى از زندگى بهره مندشان کردیم 
را یـاد کـن آنگـاه کـه      -یـونس   -وذالنـون  «: در سوره انبیا نیز آمده اسـت 

ن داشـت کـه بـر او سـخت نخـواهیم      خشمناك از میان مردم بیرون رفت و گما
ندا کرد که معبودى جز تو نیسـت و مـن   ) و تاریکى ها(پس در ظلمات ، گرفت

پس اجـابتش کـردیم و از انـدوه نجـاتش دادیـم و      ؛ در زمره ستمکاران بوده ام
  )897( .»ان را این گونه نجات دهیممؤمن

مى کـه بـه   هنگـا ، و یونس از پیغمبران بود«: در سوره صافات نیز آمده است
رفت پس قرعـه زدنـد و و   ) که مملو از جمعى بود(صورت فرار به سوى کشتى 

در حـالى کـه وى   ، مـاهى او را بلعیـد  ، )قرعه به نام او درآمد(مغلوب قرعه شد 
و اگـر نبـود کـه او از تسـبیح     ) یا از ملامت شدگان بود(خود را ملامت مى کرد 
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برانگیخته مى شوند در شکم آن  گویان بود تا روز قیامت و آن روزى که مردمان
پس او را به صحرا افکندیم و در آن وقـت بیمـار بـود درخـت     ، ماهى مى ماند

، کدویى بر او رویاندیم و او را به سوى صدهزار نفر یا بیشتر از مـردم فرسـتادیم  
از زنـدگى بهـره مندشـان    ) کـه مقـدر شـده بـود    (پس ایمان آوردند و تا مدتى 

  )898( .»ساختیم
در «: مى فرمایـد ) (خداى تعالى خطاب به پیغمبر اسلام » ن« در سوره

و ماننـد  «: و در ادامـه مـى فرمایـد    )899( »برابر حکم پروردگارت صـبور بـاش   
صاحب ماهى نباش که در حال غم زدگى ندا داد و اگر رحمت پروردگـارش او  

پس پروردگـارش او  ، تاده بوددر صحرا به حال نکوهیدگى اف، را فرا نگرفته بود
  )900( .»را برگزید و از شایستگانش کرد

  در میان قوم خود یونس 
دعوت خود را از توحیـد و مبـارزه بـا بـت پرسـتى      ، یونس چون دیگر انبیا

. شروع کرد و سپس با مفاسدى که در محیط او رایج بـود بـه مبـارزه پرداخـت    
نوا زندگى مى کرد که مردمان آنجـا در اوج بـت   در شهر نی حضرت یونس 

نـور      حضـرت یـونس  . پرستى و در تاریکى جهل و شرك غوطه ور بودند
ایمان را شعله ور ساخت و پرچم توحید را بر کف گرفت و به قوم نـادان خـود   

عقل شما عزیزتر از آن است که بت را عبادت کند و جبین شما گرامى تر : گفت
به خود آید و از خواب   پس ، است که بر این جمادات بى روح سجده کنداز آن 

، غفلت بیدار شوید و به چشـم دل بنگریـد تـا ببینیـد کـه در وراى ایـن جهـان       
خداوندى بزرگ وجود دارد که یگانه و بى نیـاز اسـت و تنهـا ذات کبریـایى او     

و از در  او مرا بـراى راهنمـایى شـما فرسـتاده    . شایسته عبادت و ستایش است
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زیرا ، مرا بر شما مبعوث کرده تا شما را به سوى او راهنمایى و ارشاد کنم، حمت
  . عقل و دیده شما را پوشانده و از درك حقایق عاجزید، پرده هاى جهل و نادانى

دچار حیرت ، قوم یونس با شنیدن این سخنان تازه و صحبت از خداى یگانه
برایشـان  ؛ تاکنون او را نشناخته انـد  چون از خدایى شنیدند که، و وحشت شدند

گران آمد که ببینند یک نفر از خودشان بر آنان برترى یابد و ادعاى پیغمبـرى و  
! ؟این چه مهملاتى است کـه مـى بـافى   : از این رو به یونس گفتند. رسالت نماید

ما خـدایانى داریـم کـه     ؟این خدایى که ما را به سوى آن دعوت مى کنى کیست
لیان سال آنان را پرستش مى کردند و ما نیز هم اکنون آنـان را مـى   پدرانمان سا

پس از چه رو ما باید دین اجدادمان را کنار بگذاریم و به دین تـازه تـو   ، پرستیم
  . رو آوریم

پرده هاى تقلید را از چشم هاى خود برداریـد و عقـل   : یونس در پاسخ گفت
ه آیا این بـت هـایى را کـه    کمى فکر کنید ک، خود را از حجاب خرافات برهانید

در برآوردن حاجات و یا دفع شر و بـلا  ، صبح و شب مورد توجه قرار مى دهید
آیا براى شما نفعى دارند و یا مى توانند شرى را از ، مى توانند شما را یارى کنند

شما برطرف گردانند؟ آیا این بتها مى تواننـد چیـزى را و یـا مـرده اى را زنـده      
آى اگر من بخـواهم  ، ا شفا دهند و یا گمشده اى را هدایت کنندبیمارى ر، نمایند

به آنان ضررى برسانم مى توانند از این امر جلوگیرى کننـد و یـا اگـر آنـان را     
بشکنم و خرد کنم مى توانند دوباره خود را استوار و پا برجا سـازند؟ در ادامـه   

مى گردانید و از  چرا از دینى که شما را به سوى آن دعوت مى کنم روى: افزوده
امـور خـود را   ، در حالى که این دین به شما قدرت مى دهـد ، آن دورى مى کنى

وضع جامعـه خـود را سـامان دهیـد و اجتمـاع خـود را تقـوى و        . اصلاح کنید
امنیـت و  ، دین من شما را امر به معروف و نهى از منکر مى نمایـد . بهسازى کنید
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ما را توصیه مـى کنـد کـه نسـبت بـه      ش، اطمینان را بین شما به وجود مى آورد
گرسنگان را اطعام و اسـیران را  ، مستمندان مهربانى و به بینوایان لطف روا دارید

  . آزاد سازید
یونس پیوسته از سر خیرخواهى و مهربانى قوم خود را پند و انـدرز مـى داد   

  . ولى در پاسخ غیر از عناد و استدلال هاى جاهلانه چیزى نمى شنید
تو نیـز ماننـد مـا بشـرى و     : در پاسخ به استدلال یونس گفتند )901( امردم نینو

ما نمى توانیم روح خود را آمـاده پیـروى از تـو    ، یکى از افراد اجتماع ما هستى
دست از دعوت . کنیم و گوش به سخنان تو بسپاریم و دعوتت را تصدیق بنماییم

خواهى براى ما قابـل   آنچه تو از ما مى! خود بردار و ما را به حال خود واگذار
  . پذیرش نیست
شما ، من با زبان خوش و مسامحه با شما سخن گفتم و با منطق: یونس گفت

به ، را به خیر و صلاحتان دعوت کردم اگر گفتار من در اعماق روح شما اثر کند
هدفى که به آن امیدوار و به ایمانى که طالـب آن بـوده ام رسـیده ام ولـى اگـر      

باید بدانید که بلایى سخت بر شما نازل مى گـردد و هلاکـت    دعوت مرا رد کنید
به زودى نشانه هاى غذاب را مى بینید و باید منتظـر عواقـب   ؛ شما نزدیک است

  . آن باشید
ما دعوت تو را نمى پذیریم و از تهدید تـو   !اى یونس: قوم یونس به او گفتند

را از آن مى ترسـانى   اگر راست مى گویى آن عذابى را که ما، نیز هراسى نداریم
  !بر ما نازل کن

در این هنگام صبر یونس لبریز شد و عرصه بر او تنگ آمد و چون از دعوت 
از آنان ناامید گشت و با خشم و ناراحتى دست از آنـان  ، خود نتیجه اى نگرفت

آنـان  ، زیرا هر چه مـردم را دعـوت کـرد   ؛ شست و شهر و قوم خود را رها کرد
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. ت و برهان او را نپذیرفتند و در آن تفکر و تاءمل نکردنـد ایمان نیاوردند و حج
بدین ترتیب یونس فکر کرد که مسئولیت او به پایان رسیده است و آنچـه انجـام   
داده کفایت مى کند بنابراین او طاقت نیاورد و به استقبال قضا و نزول کیفر الهـى  

  . از شهر خارج شد

  نشانه هاى عذاب الهى
ینوا دور نشده بود که مردم اعلام خطر عـذاب و نشـانه   هنوز یونس از شهر ن

رنـگ رخسارشـان   ، هواى اطرافشان تیره و تار شد، هاى هلاکت خود را دیدند
آنان را فرا گرفت و بیم و هراس بـر آنـان مسـتولى    ، دگرگون گشت و اضطراب

صحیح بوده اسـت و    دعوت یونس حق و هشدارش ، در این حال دریافتند، شد
عذاب دامنشان را فرا مى گیرد و سرنوشت عاد و ثمود و نوح همان  بدون تردید

  . گونه که شنیده بودند در مورد آنان نیز تکرار خواهد شد
آنان دریافتند که باید به خداى یونس پناه ببرند و به او ایمان آورنـد و  ، آرى

به همین منظور سـر بـه کوهسـتان هـا و     ، از گشته و گناهان خویش توبه نمایند
یابان ها گذاشتند و با گریه و زارى و تضرع به درگاه خدا شتافتند و بین مادران ب

ناله و فریاد آنان کوه و دشت را پرکـرد و شـیون   ، و فرزندانشان جدایى انداختند
  . مادران و غوغاى چهارپایان در نشیب و فراز کوه و دشت پیچید
ان گشود و ابرهاى در این هنگام خداوند نیز سایه رحمت خویش را بر سر آن

زیرا در توبه خود بى ریا ، عذاب را از فراز آنان کنار زد و توبه آنان را قبول کرد
خدا هم عذاب خود را بر طرف سـاخت و مـردم   ، و در ایمان خود صادق بودند

نینوا با ایمان کامل و امنیت خاطر به خانه هاى خود بازگشتند و آرزو کردند که 
دد و در بین آنان به عنوان پیغمبر و رسـول و رهبـر و   یونس به جمع آنان بازگر

اما یونس نینوا را ترك کرد و به راه خود ادامه داد تا به دریـا  . پیشوا زندگى کند
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در آنجا عده اى را دید که قصد عبور از دریا را دارند لذا از آنـان تقاضـا   ، رسید
شـتى شـد هنـوز از    پس از این که او سـوار ک . کرد که او را هم همراه خود ببرند

، ساحل دور نشده بود و از خشکى فاصله زیادى نگرفته بود که دریا طوفانى شد
در این حال مسافران و ملوانان کشتى راهى جز سبک کردن کشتى بـه نظرشـان   

لذا با یکدیگر مشورت کردند که چه کنند سپس به توافق رسیدند کـه  ، نمى رسید
برخـى از  . فتاد او را داخل دریا بیندازندقرعه کشى کنند و قرعه به نام هر کس ا

چون کشتى به حرکت افتاد نهنگى عظیم الجثـه  : مورخین در این مورد نوشته اند
سرنشینان کشتى عقیده داشتند که ایـن مـاهى   . اطراف کشتى به جولان پرداخت

طعمه مى خواهد و بى تردید در بین ما فردى گنهکار و یا برده اى فرارى جـود  
سپس به حکم قرعه رضـایت دادنـد   . به چنین عذابى گرفتار شده ایم دارد که ما

پس قرعه انداختند و قرعه به نام یونس . تا یکى از سرنشینان را به دریا بیندازند
حاضـر نشـدند او   ، درآمد ولى به خاطر احترام و ارزشى که براى او قائل بودنـد 

بار نیز بـه نـام یـونس در     پس بار دیگر قرعه انداختند و این، رابه دریا بیندازند
آمد اما این بار هم دریغ کردند که او را به دریا بیندازند و بـراى سـومین مرتبـه    

  . قرعه انداختند و این بار نیز قرعه به نام یونس در آمد

  در شکم ماهى یونس 
دریافـت کـه در   ، حضرت یونس چون دید سه مرتبه قرعه به نامش در آمـده 

رى نهفته است و خداوند نیز در این جریان تـدبیر و حکمـت دارد   این پیشامد س
در این هنگام خدا به ماهى بـزرگ دسـتور   . سپس خود را در میان دریا انداخت

داد که یونس را ببلعد و او را در شکم خود مخفى سازد ولى نباید گوشـت او را  
بر خداسـت  چرا که او پیغم؛ بخورد و استخوانش را بشکند و بدنش خراشى ببیند

پـس  . که دچار عجله و ترك اولى شده و از تعجیل خود نـادم و پشـیمان اسـت   
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یونس در شکم ماهى قرار گرفت و ماهى امواج را شـکافت و در اعمـاق تیـره    
چون عرصه بر یونس تنگ شد و غم و انـدوه وجـودش را فـرا    ، دریا فرو رفت

رد و در قعر دریا و ستمدیدگان پناه آو  به یاور مصیبت زدگان و دادرس ، گرفت
تـو  . معبودى یکتا جز تو نیست !اى خداى بزرگ: تاریکى هاى آن فریادبرآورد

خـداى غفـار نیـز    . از هر عیب و نقصى منزه هستى و من از ستمگران مى باشـم 
دعاى یونس را اجابت کرد و به ماهى فرمان داد که میهمان خـود را در سـاحل   

، بدنى لاغر و نحیف کنار سـاحل انـداخت   را با  دریا بگذارد و ماهى نیز یونس 
یونس نیـز  ، رحمت خدا او را دریافت و بوته کدویى بالاى سرش روییدن گرفت

  . از میوه آن خورد و در سایه اش آرمید تا نیروى خود را بازیابد
سپس خداى تعالى به او وحى کرد به شهر خود بازگرد و به جمع بسـتگان و  

ایمان آورده اند و بت ها را کنار گذاشته و اکنون در  زیرا آنان، طایفه خود بپیوند
  . جستجوى تو و منتظر بازگشت تو هستند

  یونس به شهر خود بازگشت و با تعجب دید کسانى که هنگام هجرت یونس 
اکنون زبانشان به ذکر خدا باز شـده اسـت و   ، به پرستش بت ها کمر بسته بودند

  )902( .خداى یکتا را سپاس و ستایش مى کنند

  در روایات حضرت یونس 
تصـمیم    هنگـامى کـه یـونس    : در حدیثى طولانى مى فرمایـد  امام باقر 

گرفت قوم خود را که در میان آنان بچه هاى شیرخواره و افراد ناتوان بسـیارى  
خداوند به او وحى فرستاد که من پروردگارى حکیم و ، نفرین کند، وجود داشت

ستم و با بندگانم مدارا خواهم کرد تا شاید توبه نماینـد و هـیچ گـاه بـه     عادل ه
مـن تـو رابـه    . کودکان خردسال را عذاب نخواهم کـرد ، خاطر گناه بزرگ ترها

اما تو دل را شکستى و با بدبینى و ؛ سوى مردم فرستادم تا طبیب درد آنان باشى



441 

 

در تقـدیر مـن چیـز     !اى یونس. ناشکیبایى از من خواستى تا آنان را عذاب کنم
آنان مى توانند در صورت ادامـه زنـدگى شـهرها را    . دیگرى ضبط گردیده است

اما با این حال به خاطر ، آباد سازند و بندگان با محبتى را به جهان عرضه نمایند
. تو عذابم را در روز چهارشنبه نیمه شوال و به هنگام طلوع فجر نازل مـى کـنم  

عى نداشت تتصمیم گرفت با عابدى به نام ملیخـا از  یونس که از عاقبت کار اطلا
بهتـر  : اما روبیل حکیم او را از این کار برحذر داشـت و گفـت  ، شهر خارج شود

اما ملیخـاى  . شاید به تو ایمان بیاورند، است با رفق و مدارا با قومت رفتار کنى
: لیخا گفتروبیل به م. عابد او را از عاقبت مخالفت با فرمان پیامبر خدا ترسانید

چون عابدى هستى که از دانـش و تجربـه توشـه اى    ، تو بهتر است ساکت باشى
توبـه  ، هیچ مى دانى که اگر خداونـد : سپس رو به یونس کرد و گفت، نیندوختى

مردم را ببیند در حق آنان لطف و کرامت خواهد نمود و عـذاب را از آنـان دور   
نامت از ، وى و ممکن استدر آن صورت تو دروغگو پنداشه مى ش، خواهد کرد

اما یونس نصایح روبیل را نپذیرفت و هنگـامى کـه   . میان انبیاى الهى محو گردد
. مردم او را از شهر بیرون راندنـد ، وقوع حتمى عذاب را به اطلاع قومش رسانید

وعـده  : روبیل بر فراز کوهى رفت و خطاب به مردم گفـت ، بعد از خروج یونس
ایین کوه و در میان شکافى کودکان را رهـا کنیـد و   الهى قطعى است بهتر است پ

آن گاه که بادى زرد رنگ که از شرق مى . خود به دامنه کوه ها پناه برند، مادران
همه به ناله و فغان درآیید و با گریه و تضرع از خداوند طلـب توبـه   ، وزد دیدند

، وب کنـد کنید و سعى نمایید از گریه و زارى خسته نشوید تا آن که خورشید غر
مردم به دستور روبیل عمل کردند و هنگامى که بادى زرد رنگ با صدایى مهیب 

همانند بزغاله هایى که براى شیرخوردن به ، و رعد و برق فراوان به سویشان آمد
زیر سینه مادرشان پناه مى برند دست به سوى آسمان برداشـتند و بـه مناجـات    
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یل وحى فرستاد که من توبه آنان را در این حال خداوند به جبرئ، مشغول گشتند
چون بنده ام یـونس از مـن خواسـته بـود عـذابى      ، پذیرفتم و به عهدم وفا کردم
عذاب خداوند تا نزدیک شـانه  : اسرافیل مى گوید. سخت بر قومش نازل گردانم
ساخت تا مسـیر آن را بـه    مأموراما خداوند مرا . هاى قوم یونس نیز رسیده بود

  . سیل هایى که به کوه هاى بلند منتهى مى شد تغییر دهمسوى چشمه ها و م
عذاب قوم یونس در کوه هاى ناحیه موصـل   ]:در ادامه افزود امام باقر [

آیا نظر تـو درسـت تـر    : ملیخا را دید از او پرسید، هنگامى که روبیل. فرود آمد
تو بر عبـادت و  اکنون دریافتم که حکمت و راءى : ملیخا گفت ؟بود یا راءى من

زهد و نظر من برتـرى داشـته اسـت و حکمـت و دانشـى کـه همـراه تقـوى و         
بسیار کارآمدتر از عبادتى اسـت کـه بـا درك و توجـه همـراه      ، صلاحیت باشد

آن دو از آن پس در میان قوم یـونس باصـفا و صـمیمیت بـه     ، مى گویند. نیست
بود با نـاراحتى بـه سـوى     اما یونس از آنچه که اتفاق افتاده. زندگى ادامه دادند

مـردم آن سـرزمین بـه     )903( ؛فآمنوا فمتعناهم الـى حـین  ساحل دریا حرکت کرد 
یونس ایمان آوردند و ما ایشان را تا روزى که در قیـد حیـات بودنـد از نعمـت     

  )904( .»هاى خود برخوردار ساختیم

  مدت غیبت یونس 
مدت غیبت یونس تـا زمـان ایمـان مجـدد     : دپرسی ابوعبیده از امام باقر 

  مردم به او چه مقدار بود؟
، یک هفته او از شهرش تا کنار ساحل طـى کـرد  ، چهار هفته: حضرت فرمود

آیـا  : آنگاه ابوعبیده پرسـید . همین مقدار راه را نیز در هنگام بازگشت درنوردید
چند به طـول   این مدت مانند هفته و ماه هاى معمول دنیوى بود یا فقط ساعاتى

  انجامید؟
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  قرار بود عذاب در روز چهارشنبه بر قوم یـونس  : حضرت در پاسخ فرمودند
همان روز نیز خداوند از آنان درگذشت و یونس روز پنج شـنبه بـا   ، نازل گردد

فاصله شهر تا ساحل دریـا یـک هفتـه    . حالت خشم از میان قومش بیرون رفت
در میان شکم نهنـگ سـپرى کـرد و    طول کشید و همچنین مدت یک هفته را او 

یک هفته را نیز در بیابان زیر سایه کـدو گذرانیـد و یـک هفتـه را هـم صـرف       
مردم بـه او گرویدنـد و در   ، بعد از رجعت یونس. بازگشت مجدد به شهرش کرد

آنان تنها قومى بودند که بعد از دیدن نشانه . صلح و آرامش به زندگى ادامه دادند
  )905( .ند و ایمانشان به سودشان تمام گردیدهاى عذاب ایمان آورد

  علت نزول بلا بر یونس
وارد شد و  روزى عبداالله بن عمر بر امام سجاد : ابوحمزه ثمالى مى گوید

هنگامى که ولایـت جـدتان   ، آیا شما عقیده دارید که یونس بن متى: از او پرسید
از پذیرشش امتناع ورزید تـا آن کـه    به او عرضه گردید على بن ابى طالب 

  دچار آن مصائب گردید؟
مـادرت بـه عزایـت    ، این چه تهمتى است: در پاسخ فرمودند امام سجاد 

لحظـه اى  ، سپس دستور داد با پارچه اى چشم مبارك خود و مرا بستند! بنشیند
از نهنگى  در این لحظه امام سجاد . بعد خود را در کنار ساحل دریایى دیدم

که داخل آب بود خواست تـا سـر بیـرون آورد و داسـتان یـونس را بـراى مـا        
اى : بعد از چند لحظه اى نهنگى عظیم در برابر ما حاضر گشت و گفت. بازگوید
خداوند هیچ پیامبرى از حضرت آدم تا جد بزرگـوار شـما حضـرت     !سرور من

 ین مـؤمن مگر آن که ولایت امیرال، بعوث نگردانیدرا م) (ختمى مرتبت 
پس هر کس که بدون شـبهه و اعتراضـى آنـرا پـذیرفت     . را بر آنان عرضه نمود

اما هر کس که در پذیرش آن درنگ نمـود دچـار سـختى هـا و     ؛ خلاصى یافت
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نـوح و  ، مانند حضرت آدم و اسـتفاده اش از درخـت منـع شـده    ، مشکلات شد
یوسـف  ، ابراهیم و آتشى که برایش افروخته شد، بر آنان نازل گردید طوفانى که

ایوب و بلاهاى بى شمار و طولانى اش و داود و خطـایش  ، و تنهایى او در چاه
هنگامى که دوران نبوت یونس رسید خداوند از او نیز خواسـت تـا   . در دادرسى

: یـونس در پاسـخ گفـت   ، و فرزندان گرامى اش اقرار نماید به ولایت على 
. بعد از این سخن بود که او را بلعیدم ؟چگونه ولایت کسى را که ندیده ام بپذیرم

ین و فرزنـدان  مـؤمن او چهل روز در شکم من زندانى بود تا آن که ولایـت امیرال 
اءن لا اله را پذیرفت و من نیز او را به ساحل دریایى پرتاب کردم ) (پاکش 
از نهنگ خواست به قعـر   امام سجاد بحانک انى کنت من الظالمینس، لا اءنت

  )906( .دریا آرامش مجدد خود را بازیافت، دریاها بازگردد و در پى آن

  لحظه اى غفلت
روزى ام : نقل شده است که آن حضرت فرمـود  درروایتى از امام صادق 
اللهـم  : در مناجات با پروردگارش مى فرماید) (سلمه شنید که رسول اکرم 

خداوندا مرا بر یک چشم به هم زنى به نفـس  : لاتکلنى الى نفسى طرفه عین ابدا
در ، چرا تو چنین مى گویى! اى رسول خدا: ام سلمه عرض کرد. »خود وامگذار

چگونه امـن  : فرمود) (رسول اکرم  ؟حالى که رسول و فرستاده خدا هستى
در حالى که حق تعالى یونس بن متى را به یک چشم برهم زدنى به خود  ؟باشم

  )907( .واگذاشت و از او صادر شد آنچه صادر گشت
بـه او   و در روایتى دیگر از ابن ابى یعفور منقول است کـه امـام صـادق    

بر هـم زدنـى بـه خـود     خدا یونس را کمتر از یک چشم ! اى پسر یعفور: فرمود
واگذاشت و از او آن ترك اولى صادر گشت که اگر بر آن حال مى مرد موجـب  

  )908( .قص عظیم در مرتبه او مى شد
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  داستان حضرت زکریا و یحیى 
  حضرت زکریا در قرآن

مـریم و انبیـا ذکـر شـده     ، انعـام ، نام حضرت زکریا در چهار سوره آل عمران
ولـى در  ، انعام نام آن حضرت در ضمن نام سایر انبیا آمده است در سوره. است

در سـوره آل عمـران داسـتان    . سه سوره دیگر به زندگى او نیز اشاره شده است
و دعایى کـه او بـراى    مادر عیسى ، کفالت آن حضرت از مریم دختر عمران

طالب مربوط به فرزنددار شدن کرد و بشارت فرشتگان به ولادت یحیى و سایر م
  . آن داستان ذکر شده است

زکریا کفالت مریم را به عهـده گرفـت و   «: قرآن کریم در این باره مى فرماید
: مـریم گفـت   ؟این روزى تو از کجا آمـده  !اى مریم: هرگاه زکریا به او مى گفت

در . »که خداوند هر که را خواهد بى حساب روزى مى دهـد ، از پیش خداست«
بـه مـن از   ! پروردگـارا : کریا پروردگار خویش را خواند و گفـت اینجا بود که ز

فرشتگان موقعى کـه  . جانب خود فرزندى پاکیزه ببخش که تو شنواى دعا هستى
او را صدا زدنـد و بشـارت دادنـد کـه     ، او در محراب عبادت مشغول نیایش بود

مـه  خداوند به زودى پسرى به نام یحیى به او خواهد داد و او تصـدیق کننـده کل  
زکریـا از  . اسـت و پارسـا و پیغمبـرى از شایسـتگان اسـت     ) یعنى عیسى (خدا 

شنیدن بشارت تولد یحیى به وسیله فرشتگان در شگفت شد و در پیشـگاه خـدا   
چگونه ممکن است فرزندى از من متولد شـود در حـالى   ! خداوندا«: عرض کرد

  . »که به پیرى رسیده ام و همسرم نازاست
خداوند این گونه هرچه را بخواهد انجـام مـى   «د که در جواب به او وحى ش

  . »دهد
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که این حادثـه در  (براى من نشانه و علامتى قرار بده ! پروردگارا: زکریا گفت
نشانه تو آن اسـت کـه سـه روز    : خداوند فرمود) چه زمانى به وقوع مى پیوندد؟

انگاه و جز به رمز با مردم سخن نگویى و پروردگار خود را بسیار یاد کن و شـب 
  )909( .»بامداد او را تسبیح گوى

اظهـار  . زکریا از خداوند تقاضاى نشانه اى بر بشارت تولـد یحیـى مـى کنـد    
بـه هـیچ   ، تعجب زکریا از این حادثه عجیب و نیز تقاضاى نشـانه از پروردگـار  

دلیل بر عدم اعتماد او بر وعده هاى پروردگار نیست بلکه او مى خواست ، وجه
زکریا مى خواست قلبش مالامال از ، ایمان شهودى گردد، ن مطلبایمان او به ای

اطمینان شود و همچون ابراهیم که به دنبال اطمینـان و آرامـش ناشـى از شـهود     
  . به چنین مرحله اى برسد، حسى مى گشت

این درخواست زکریا را به اجابت رسانید و براى او نشـانه اى قـرار   ، خداوند
زبان او سه شبانه روز از کار ، بدون هیچ عامل طبیعى داد و آن نشانه این بود که

ولى هنگام تسبیح و ذکر پروردگـار زبـان   ، افتاد و قادر به گفتگوهاى عادى نبود
این وضع عجیب نشانه اى از قدرت پروردگـار بـر   . او به راحتى به کار مى افتاد

قـادر  ، ایدبگش  خدایى که مى تواند زبان بسته را به هنگام ذکرش ، همه چیز بود
فرزندى با ایمان که مظهر ذکـر پروردگـار باشـد بـه     ، است از رحم بسته و عقیم

  . وجود آورد
در تاریخ آمـده کـه حضـرت یحیـى     . همسر زکریا و مادر مریم خواهر بودند

شش ماه از حضرت عیسى بزرگتر بود و چون در میان مرم به زهـد و پارسـایى   
اثر عمیقى در توجه مردم ، ضرت عیسىایمان او به پسرخاله خود ح، معروف بود

  . جالب آن که عیسى و یحیى به معناى زنده ماندن است. به مسیح گذاشت
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  مقام نبوت در خردسالى
از همان دوران کودکى مورد لطف و عنایت خداوند بود و  حضرت یحیى 

ولى  ،هر چند شکوفایى عقل انسان دوران خاصى دارد. مقام نبوت به او داده شد
خداوند این دوران را بـراى  ، همواره در انسان ها افراد استثنایى وجود داشته اند

بعضى از بندگانش بنابر مصالحى کوتاه تر کرده و در سال هاى کمترى قرار داده 
همان گونه که سخن گفتن افراد پس از گذشتن یکى دو سال از تولد است ، است

زبـان بـه سـخن    ، همان روزهـاى نخسـتین  در  در حالى که حضرت مسیح 
  . گشود

  شهادت حضرت زکریا
حضرت زکریا بیشتر اوقات خود را به عبادت و موعظه و اندرز بندگان خـدا  

فرزندش یحیـى را بـه   ، مى گذرانید تا زمانى که به دستور پادشاه جبار آن زمان
رف شـهر  زکریا از این رو از شهر خارج و در یکى از باغ هاى اط، قتل رساندند

درختـى  . ین شاه نیز در تعقیب او وارد باغ شدندمأموربیت المقدس پنهان شد و 
پس ، ین فهمیدند که زکریا آنجاستمأمور، در آنجا بود که زکریا در آن پنهان شد

به کنار درخت آمدند و آن درخت را با اره دو نیم کردند و زکریاى پیغمبر نیز در 
  . وسط درخت به دو نیم شد

عضى نقل ها آمده است که علت خروج زکریا از بیت المقدس آن بود که در ب
چون شخص دیگرى جز او نـزد مـریم   ! او را متهم به زنا با مریم کردند، یهودیان

: یهود گفتند، رفت و آمد نمى کرد و مریم نیز بدون داشتن شوهر حامله شده بود
و یهود را علیه زکریـا  شیطان نیز به این شایعه کمک کرد . این حمل از زکریاست

آن حضرت ناچار شد از شهر خارج شود و به آن باغ پنـاه ببـرد   ؛ تحریک نمود
در آن بـاغ و در میـان آن   ، ولى یهویان به تعقیب او پرداختند و چنانکه ذکر شد
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مقدس بود و حاضـر  ، و بنابر نقلى آن درخت نزد یهود، درخت او را شهید کردند
  )910( .سرانجام آن را قطع کردند و بریدند، صرار شیطاناما به ا، به قطع آن نبودند

  شهادت حضرت یحیى 
قربانى روابط نامشروع یکى از طاغوت هاى زمان خـود   حضرت یحیى 

عاشق هیرودیا ، هیرودیس پادشاه هوسباز فلسطین. با یکى از محارم خویش شد
لـذا  ، گرو عشقى آتشـین قـرار داد   دختر برادر خود شد و زیبایى او دلش را در

 یحیـى  ، وقتى این خبر به پیامبر بزرگ خـدا  !تصمیم به ازدواج با او گرفت
او به صراحت اعلام کرد که ایـن ازدواج نامشـروع و مخـالف دسـتورات     ، رسید

وقتـى خبـر ایـن مـاجرا در شـهر      . تورات است و من با آن مخالفت خواهم کرد
او تصمیم گرفت از یحیى که بـزرگ تـرین   ، رودیا نیز رسیدپیچید و به گوش هی

لذا ارتباط . انتقام بگیرد و او را از سر راه هوس هاى خویش بردارد، مانع او بود
خود را با عمویش بیشتر کرد و زیبایى خود را دامى براى او قرار داد و آنچنـان  

از مـن بخـواه    هر آرزویى دارى: در او نفوذ کرد که روزى هیرودیس به او گفت
  . که مسلما آن را برایت برآورده مى کنم

زیرا او نام من و تو را  !من چیزى جز سر یحیى را نمى خواهم: هیرودیا گفت
اگر مى خواهى ، بر سر زبان ها انداخته و همه مردم به عیب جویى ما نشسته اند

  !دل من آرام گیرد و خاطرم شاد گردد باید این کار را برایم انجام دهى
بى توجـه بـه عاقبـت    ، که دیوانه وار به آن زن عشق مى ورزید» هیرودیس«

امـا  ، این کار تسلیم شد و چیزى نگذشت کـه سـریحیى را نـزد آن زن آوردنـد    
  . سرانجم دامان او را گرفت، عواقب دردناك این عمل

یکقطره از خون آن پیغمبر ، در روایات آمده که چون یحیى را به قتل رساندند
مـردم روى  ، وى زمین ریخت و این قطره خون جوشش کرد و بالا آمدمعصوم ر
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از ، آن خاك ریختند ولى خون همچنان بالا آمد و هر چه خاك روى آن ریختند
ولى باز هم جوشـید تـا   ؛ جوشش نایستاد تا اینکه تبدیل به تل بسیار بزرگى شد

 ـ، پس از گذشتن آن قرن ه هفتـاد  خداى تعالى بخت نصر را بر آنان مسلط کرد ک
  )911( .هزار یا بیشتر از آنان را کشت تا هنگامى که آن خون از جوشش ایستاد

  در روایات حضرت زکریا و یحیى 
رحمه االله در عیون اخبار الرضا از ریان بن شبیب روایت کـرده  (شیخ صدوق 

: ن فرمودحضرت به م، شرفیاب شدم است که روز اول محرم نزد امام رضا 
امـروز روزى اسـت کـه زکریـا بـه      : فرمود، نه: عرض کردم» ؟آیا روزه هستى«

خداوند نیـز دعـایش را   ، درگاه خدا دعا کرد و از خداوند فرزندى پاك خواست
پس هر کس در این روز روزه بگیرد و به درگاه خداونـد دعـا   ، مستجاب فرمود

  )912( .مستجاب فرمود چنان که دعاى زکریا را، دعایش را مستجاب کند، کند

  لطف خدا به یحیى
روایت کـرده   از امام باقر و حنانا من لدناابوحمزه ثمالى در تفسیر جمله 

مـن عـرض   : ابوحمزه گوید، منظور رحمت و لطف خدا به یحیى است: که فرمود
  کردم که لطف و مهر خدا به یحیى تا چه اندازه بود؟

خداى تعالى » یا رب«: هرگاه یحیى مى گفت به اندازه اى که: حضرت فرمود
  )913( »لبیک یا یحیى«: در پاسخ مى فرمود

  مواعظ مرد گناهکار
روایت شده است کـه مـردى    در کتاب من لایحضره الفقیه از امام صادق 

مـرا  ، من زنـا کـرده ام  ! اى پیامبر خدا: آمد و گفت خدمت عیسى بن مریم 
  !تطهیر کن
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دستور داد تا اعلام کند که مردم براى تطهیر آن شـخص   ضرت عیسى ح
وقتى مردم آمدند و آن مرد در گودال قرار گرفت تا حد بر . از گناه حاضر شوند

کسى که مانند من از خداى تعالى بر گـردن او  «: سپس فریاد زد، او جارى شود
ت یحیـى و عیسـى   همـه مـردم جـز حضـر    » نباید به من حد بزند، حدى است
نزدیک آن مرد رفت و به  در این هنگام حضرت یحیى . پراکنده شدند، 

  !مرا موعظه کن! اى مرد گنهکار: او فرمود
هیچگاه میان نفس خود و خواسته اش را آزاد مگذار که هلاك : آن مرد گفت

  !شوى
: آن مـرد گفـت  ، بگویـد از او خواست تا جمله دیگـرى   حضرت یحیى 

  !مکن  هیچگاه شخص خطاکار را به خاطر خطایى که از او سرزده سرزنش 
  !باز هم برایم بگو: فرمود حضرت یحیى 

  !هیچگاه خشم مکن: او گفت
  )914( .کافى است: فرمود حضرت یحیى 

  عبادت و زهد یحیى 
حضرت یحیى آنقدر گریه مى کرد که گوشت گونه : فرمودند امام صادق 
من از خـداى تعـالى    !فرزندم: پدرش حضرت زکریا به او مى گفت، اش آب شد

  . درخواست کردم تو را به من ببخشد تا دیدگانم به وجود تو روشن گردد
پرتگـاه هـایى   ، هاى آتشى که خدا دارد بر روى دوزخ  !پدرجان: یحیى گفت

کسى دیگـر از  ، نى که از خشیت خدا بسیار گریه مى کننداست که جز آن مردما
در ایـن وقـت   . آنجا عبور نمى کند و من ترس آن را دارم کـه از آنجـا نگـذرم   

  )915( .حضرت زکریا آن قدر گریست که بى هوش شد
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روایـت کـرده اسـت کـه آن      از امام موسى کاظم ) رحمه االله(شیخ کلینى 
  )916( .همواره گریه مى کرد و نمى خندید حضرت یحیى : حضرت فرمود

وارد بیـت   در کتاب بحارالانوار نقـل شـده کـه روزى حضـرت یحیـى      
المقدس شد و راهبان را دید که پیراهن مویین و کلاه پشمین و زبر پوشیده اند و 

یحیـى  ، با وضع دلخراشى خود را به دیوار مسجد بسته اند و به عبادت مشغولند
براى من پیراهن مویین و کلاه پشمینه : با دیدن آن منظره نزد مادرش آمد و گفت

بباف تا بپوشم و به مسجد بیت المقدس بروم و با راهبـان و علمـاى عابـد بنـى     
  . اسرائیل به عبادت خدا مشغول شوم

بعد از . صبر کن تا پدرت بیاید و با او در این باره مشورت کن: مادرش گفت
زکریـا بـه یحیـى    ، زکریا به خانه آمد و جریان را به ایشان عرض کردنـد این که 
  ؟چه چیزى باعث این تصمیم تو شد با این که هنوز کودك هستى: گفت

طعم ، پدرجان آیا ندیده اى افرادى را که کوچک تر از من بودند: یحیى گفت
  مرگ را چشیدند؟
ر یحیـى گفـت کـه    سپس به مـاد . چنین افرادى را دیده ام، آرى: زکریا گفت

یحیى کلاه زبر و لباس مویین پوشـید و  . و کلاه را براى یحیى آماده سازد  لباس 
به مسجد بیت المقدس رفت و در کنار عابدان مشغول عبادت شد و آن قـدر در  

روزى به بدن . گوشت بدنش را آب کرد، عبادت ریاضت کشید که پیراهن مویین
آیا به خاطر : خداوند به یحیى وحى کرد. لاغر و نحیف خود نگاه کرد و گریست

به عزت و جلالم اگر یک ، آن که اندامت را نحیف و لاغر مى بینى گریه مى کنى
، به جاى پیراهن بافته شده سـفت و زبـر  ، بار بر آتش دوزخ نگاهى مى انداختى

بـه  ، بسیار گریه و زارى کـرد  یحیى ، پس از آن. پیراهن آهنین مى پوشیدى
وقتـى ایـن خبـر بـه     ، آشـکار شـد    ه اى که آثار سخت گریه در چهره اش گون
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زکریا و سایر عابدان دیگر نیـز هنگـامى کـه از    ، نزد پسرش آمد، مادرش رسید
  . جریان با خبر شدند نزد یحیى رفتند

 !پسـرجان : حضرت زکریا وقتى که آن وضع دلخراش را از یحیى دید فرمـود 
  ؟گرماین چه حالى است که در تو مى ن

  . شما مرا به این کار و این حال امر نمودى !پدرجان: یحیى گفت
  ؟چه زمانى تو را چنین دستورى دادم: زکریا گفت
آیا شما نگفتى که بین بهشت و دوزخ گردنـه اى اسـت کـه جـز     : یحیى گفت

  کسى از آن عبور نمى کند؟، گریه کنندگان از خوف خدا
 !شش خود در عبادت ادامـه بـده  حال که چنین است به کو، آرى: زکریا گفت

  . تو غیر از من است شأنچرا که حال و 
، یحیى نیز برخاست و پیراهن مویین خود را از تن بیرون آورد و به جـاى آن 

او آنقدر از خوف خدا گریه مى کرد که آن دو قطعه نمد . دو قطعه نمد بر تن کرد
فـرو مـى   از اشکهایش خیس مى شد و قطره هاى اشـکش از سـر انگشـتانش    

  )917( .چکید
هر گاه زکریا مى خواست بنـى اسـرائیل را   : در روایت دیگرى آمده است که

اگر یحیى را در میـان جمعیـت   ، موعظه کند به طرف چب و راست نگاه مى کرد
  . مى دید از بهشت و دوزخ سخنى نمى گفت

   یحیى نیز که عبایش، روزى زکریا بر منبر رفت تا بنى اسرائیل را موعظه کند
زکریـا  . وارد مجلس شد و در گوشه اى میان جمعیت نشست، را بر سر نهاده بود

اى بنـى  «: آنگاه در ضمن موعظـه فرمـود  ، به جمعیت نگریست و یحیى را ندید
دوستم جبرئیل از جانب خداوند به من خبـر داد کـه در جهـنم کـوهى      !اسرائیل

زیـرا  ، »غضبان «نام  در پایین آن دره اى هست به، »سکران«وجود دارد به نام 
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غضب خداوند در آن وجود دارد و در میـان آن دره چـاهى اسـت کـه طـول و      
در میان آن چاه چند تابوت از ، ارتفاع آن به اندازه مسیر یک صد سال راه است

آتش وجود دارد و درمیان هر یک از آن تابوت ها چند صندوق آتشین و لباس 
  . »آتشین و زنجیرهاى آتشین هست 

واى بر من : تا این سخن را شنید برخاست و با صداى بلند فریاد کشید یحیى
سپس سراسیمه از مجلس خـارج شـد و سـر بـه      !از غافل شدنم از کوه سکران

حضرت زکریا بى درنگ از مجلـس بیـرون   . بیابان گذاشت و از شهر خارج شد
برخیـز   هم اکنون«: آمد و نزد مادر یحیى رفت و ماجرا را به او خبر داد و گفت

من ترس آن دارم که دیگر او را نبینم مگر ایـن کـه   ، و به جستجوى یحیى بپرداز
  . »دستخوش مرگ شده باشد

در . مادر یحیى برخاست و از شهر خارج شد و به جستجوى یحیى پرداخـت 
. آنان اظهار بى اطلاعى کردند، بیابان چند نفر را دید و از آنان جویاى یحیى شد

از ، ان به جستجو پرداخت تا این که چوپانى را در بیابان دیدمادر یحیى همراه آن
  ؟پسر زکریا را ندیدى، آیا یحیى: او پرسید

همین حالا او را کنار گردنه فلان کوه دیدم کـه پاهـایش را در   : چوپان گفت
میان گودال آب فرو برده بود و چشم به آسمان دوخته بود چنین مناجـات مـى   

تابدانم کـه در  ، به عزتت سوگند آب خنک ننوشم !ناى مولاى م! اى خدا«: کرد
  »؟پیشگاه تو چه مقام و منزلتى دارم

نزدیکش رفـت  ، مادر یحیى به طرف آن کوه حرکت کرد و یحیى را آنجا دید
و سرش را در آغوش کشید و او را سـوگند داد کـه برخیـزد و بـا او بـه خانـه       

  . برگردد
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شت و لباس هاى زبر مـویین را از  یحیى نیز برخاست و با مادر به خانه بازگ
مادرس طلب کرد و پوشید و به سوى مسجد بیت المقدس حرکـت کـرد تـا در    

مادرش از رفتن او جلوگیرى مى کرد اما زکریا بـه  . آنجا به عبادت مشغول شود
پرده حجاب از روى قلب پسـرم برداشـته شـده اسـت و     ، او را رها کن: او گفت

. و را سیراب نمى کند و به او نفعى نمـى بخشـد  زندگى دنیا هرگز روح و روان ا
یحیى نیز خود را به مسجد بیت المقدس رسانید و در کنار علما و عابـدان بنـى   

  )918( .اسرائیل به عبادت پرداخت

  آیه کهیعص تأویل
خدمت بقیه االله  یکى از کسانى که در زمان حضرت امام حسن عسکرى 

. سعد بن عبداالله اشعرى اسـت ، مشرف شده است الاعظم حضرت ولى عصر 
وارد  او همراه احمد بن اسحاق قمى در سامرا به منزل امام حسن عسـکرى  

  . بشنود ت خود را از حضرت ولى عصر سئوالاشد و توفیق یافت که پاسخ 
 ـ«آیه شـریفه   تأویلدرباره ، ت سعد بن عبدااللهسئوالایکى از  بـوده  » یعصکه

خبر غیبى است که خداونـد  ، این حروف: است که آن حضرت در پاسخ فرمودند
بنده خود زکریا را از آن آگاه ساخت و سپس آن واقعه را براى حضرت محمـد  

  . نقل کرده است) (
را بـه او  ) (حضرت زکریا از خدا درخواست کرد که اسماى خمسه نجبا 

پس جبرئیل بر او نازل شده و نام هاى شریف ایشان را به او تعلیم . تعلیم فرماید
  . کرد

را ذکـر مـى    هنگامى که زکریا نام حضرت محمد و على فاطمه و حسن 
حسین  ]امام[ولى چون نام ، کرد خوشحال مى شد و اندوهش برطرف مى گشت

ا مى گرفت و اشک او جـارى مـى شـد و    گریه گلوى او ر، را ذکر مى کرد 
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چه چیـز  ! خداوندا: بالاخره روزى حضرت زکریا عرض کرد. غمگین مى گردید
باعث شده که هرگاه نام مبارك چهار نفـر از ایـن بزرگـواران را ذکـر مـى کـنم       

 ]امـام [ولى هنگامى که نـام  ، خاطرم آرامش مى یابد و غصه ام برطرف مى شود
زبان مى آورم اشکم جارى مى گـردد و غصـه ام افـزون مـى     را بر  حسین 
  گردد؟

: را خبـر داد و فرمـود   خداوند بـه زکریـا قصـه شـهادت امـام حسـین       
هلاك شدن عتـرت اسـت و   » ها«کربلا است و حرف » کاف«حرف ، »کهیعص«
» عـین «د و اشاره دار، ستم نمود که بر حسین  ]لعنه االله علیه[به یزید » یاء«

  . ایشان اشاره مى کند» صبر و شکیبایى«به » صاد«حسین و » عطش«نیز به 
چون زکریا این داستان را شنید ناراحت و محـزون گردیـد و تـا سـه روز از     
مسجد خود بیرون نیامد و مردم را از وارد شدن در نزد خود منع کرد و پیوسـته  

آیا بهترین خلق خود ! خدایا«: زار زار مى گریست و ناله سر مى داد و مى گفت
آیـا   ؟آیا این مصیبت را بر او نازل مى کنى ؟را به اندوه فرزندش مبتلا مى نمایى

آیا این بلا را بر ساحت مقـدس   ؟لباس سوگ مى پوشانى به على و فاطمه 
  »؟آن دو و در خانه آنان نازل مى کنى

ى فرمـا تـا در کهنسـالى    مرا فرزنـد پسـرى روز  ! خدایا: سپس عرضه داشت
، آن گاه مرا به واسـطه آن ، سپس مرا شیفته او گردان، دیدگانم به آن روشن شود

حبیب خود را به اندوه فرزنـدش مبـتلا مـى سـازى     ) (همچنان که محمد 
  !سراپاى وجودم را دردمند ساز

ل او هماننـد  خداوند دعاى زکریا را مستجاب نمود و یحیى را که مـدت حم ـ 
که شـهادت  ، به او عطا فرمود، شش ماه به طول انجامید مدت حمل حسین 

  )919( .او نیز موجب اندوه حضرت زکریا شد
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  با شیطان سخن حضرت یحیى 
و او از پـدران   حـدیثى از امـام رضـا    ) رحمـه االله (امالى شـیخ طوسـى   

ر باره مکالمه یحیى با شیطان نقل کرده که خلاصـه آن ایـن   د) (بزرگوارش 
به نـزد پیغمبـران    است که شیطان از زمان آدم تا زمان بعثت حضرت مسیح 

روزى . مى آمد و با آنان سخن مى گفت و از همه بیشتر با یحیـى انـس داشـت   
م را بـا  مى خواهم دام ها و وسایلى کـه فرزنـدان آد  : حضرت یحیى به او فرمود

شیطان پـذیرفت و روز دیگـر بـا    . آنان گمراه و شکار مى کنى به من نشان دهى
شکل مخصوص و ابزار و آلات بسیار و رنگ هاى گوناگونى نزد یحیـى آمـد و   
تاءثیرات آن ابزار و رنگ ها را براى یحیى ذکر کـرد و کیفیـت گمـراه سـاختن     

چـه چیـزى از   : ه او فرمودسپس یحیى ب؛ فرزندان آدم رابه وسیله آنان شرح داد
  همه بیشتر چشم تو را روشن مى سازد؟

مـرا  ، هرگاه نفرین صـالحان بـر مـن   ، زنان دام هاى من هستند: شیطان گفت
  . خود را با آنان آرامش مى دهم، غمگین مى کند
  ؟آیا هیچ گاه موفق شده اى که بر من غالب گردى: یحیى فرمود
ستى که مرا خشنود و به آن امیدوار ولى تو داراى خصلتى ه، نه: شیطان گفت

  !مى کند
  ؟آن خصلت چیست: یحیى پرسید
سیر غذا مى خـورى و سـیرى مـانع    ، هنگمى که افطار مى کنى: شیطان گفت

کـه موجـب خوشـحالى مـن     (قسمتى از نمازها و شب زنده دارى تو مى گـردد  
  ). است

ى کنم کـه  من از این ساعت با خدا عهد م: یحیى که این سخن را شنید فرمود
  . دیگر غذاى سیر نخوم تا هنگامى که او را دیدار کنم
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که از این پس هیچ بنـده اى را   !من نیز با خدا عهد مى کنم: شیطان مى گفت
نصیحت نکنم تا هنگامى که خدا را ملاقـات کـنم و پـس از آن گفتـار رفـت و      

  )920( .دیگربه نزد یحیى نیامد

  شهادت حضرت یحیى 
، قاتل یحیى بن زکریا فرزند زنـا بـود  : روایت شده که فرمود باقر  از امام

 .نیز زنازاده بودنـد  چنان که قاتل على بن ابى طالب و قاتل حسین بن على 
)921(  

، در احادیث دیگر نیز آمده که آسمان در شـهادت دو نفـر بـه گریـه درآمـد     
یگر در شهادت حضرت اباعبداالله الحسین نخست در شهادت یحیى بن زکریا و د

  )922( .)علهما السلام(
بیـرون   ما در سفر کـربلا همـراه امـام حسـین     «: فرمود امام سجاد 

از یحیى و ، امام در هر منزلى که نزول مى فرمود و یا از آن کوچ مى کرد، آمدیم
بى ارزشى دنیا نزد خدا همـین  شهامت او یاد مى کرد و مى فرمود که از پستى و 

بس که سر یحیى بن زکریا را به عنوان هدیه براى فـرد سـتمگر و بـى عفتـى از     
  )923( .ستمگران بنى اسرائیل بردند

را زیارت کنید و به او جفـا نکنیـد    مرقد حسین : فرمود امام صادق 
بهشت است و شـبیه یحیـى   که او سید و آقاى شهداى جوان و سید جوانان اهل 
  )924( .گریستند است که آسمان و زمین بر مظلومیت حسین و یحیى 

: آمد و گفـت ) (در روایت دیگرى نیز آمده که جبرئیل به محضر پیامبر 
) توسـط بخـت النصـر   (خداوند هفتاد هزار نفر از منافقان را در مورد قتل یحیى 

، به زودى هفتاد هزار نفر از متجاوزان را به خـاطر قتـل پسـر دختـرت     کشت و
  )925( .حسین مى کشد
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  عاقبت قوم حضرت یحیى 
هرگاه خداوند متعـال اراده یـارى طلبـى بـراى     : مى فرماید امام صادق 
چنان که در مـورد  ، از بدترین خلایقش براى آنان یارى مى طلبد، دوستانش کند

  . از بخت النصر یارى طلبید انتقام گیرى از خون یحیى 
قطره اى از خـونش  ، را از بدن جدا نمودند هنگامى که سر مقدس یحیى 

خـون بـا   ، به روى زمین ریخت و جوشید و هر چه خاك بـر روى آن ریختنـد  
رنگ خون از جوشش نیفتاد و تلى سـرخ ، جوشش از میان خاك بیرون مى آمد

  . به وجود آمد
طولى نکشید که یکى از یاغیان آن عصر به نام بخت النصر که در قبـل هیـزم   

او با یارانش به هرجا که رسیدند آنجا را تصرف نمودنـد  ، شکن بود شورش کرد
و همه طاغوتیان و سران را با سخت ترین وضع کشتند تا این کـه چشـم بخـت    

  ؟چیست این تل: پرسید، النصر به تل سرخى افتاد
مدتى قبل پادشاه این منطقه حضـرت یحیـى را کشـت و سـرش را از     : گفتند

خاك ، بدنش جدا کرد خون او را به زمین چکیه و جوشید و هر چه بر روى آن
سرانجام تلى از خاك سرخ به وجود آمـد و همچنـان   ، ریختند از جوشش نیفتاد

را بر سر این تل  به قدرى از مردم اینجا: بخت النصر گفت. آن خون مى جوشید
  . تا خون از جوشش بیفتد، بکشم

امـا  ، به فرمان بخت النصر هفتاد هـزار نفـر از مـردم را روى آن تـل کشـتند     
  . همچنان خون مى جوشید

  . آیا شخصى دیگر در این منطقه باقى مانده است: بخت النصر پرسید
  . یک پیر زن در فلان جا زندگى مى کند: گفتند
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، ان او را آوردند و کشتندمأمور؛ ورید و روى این تل بکشیداو را نیز بیا: گفت
  )926( .سپس خون از جوشش افتاد

یکـى از  (روایت شده که احبار و علمـا و عابـدان بنـى اسـرائیل نـزد ارمیـا       
از خدا بخواه و بپـرس کـه گنـاه فقـرا و زنـان نـاتوان       : رفتند و گفتند) پیامبران

  چیست که این گونه کشته مى شوند؟
هفت روز دیگر را روزه گرفت ، به او وحى نشد، یا هفت روز روزه گرفتارم

: سرانجام به او چنـین وحـى شـد   ، هفت روز سوم را روزه گرفت، باز وحى نشد
  )927( .»به آنان بگو شما منکرات را دیدید و نهى از منکر نکردید«
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  داستان حضرت عیسى بن مریم 
نام مبـارك او در سـیزده سـوره    . اولوالعزم است حضرت عیسى به مریم 
در بیشتر آیات نامش با فضیلت و عظمت همراه است . قرآن کریم ذکر شده است

تاءیید شده بـه روح القـدس و   ، روح خدا، کلمه خدا، عبداالله: و با عناوینى چون
ه که در چهل و پنج بار نام عیسى آمد، در قرآن. سایر افتخارات ذکر دشده است

  . از آن حضرت یاد شده است» مسیح«یازده جا با قلب 
در  پانصد و هفتاد سال قبل از ولادت پیامبر اسـلام   حضرت عیسى 

برخى گفته انـد کـه او در دهکـده    . در کنار رود فرات به دنیا آمد، سرزمین کوفه
ى از پادشـاهان اشـکان   در عصر سلطنت فرهاد پنجم یک، ناصره یا بیت المقدس

ولادت او معجزه بود و به اذن خدا و بدون داشتن پـدر بـه وقـوع    . متولد گردید
دختر عمران از زنان نمونه و از شخصیت هـاى برجسـته   ، مادرش مریم. پیوست

بود و از علماى  عمران از نسل حضرت سلیمان ، پدر مریم، بنى اسرائیل بود
  . بنى اسرائیل به شمار مى آمد برجسته و پارسا و عابد

  تولد مریم 
پیامبرى بود که به سوى قوم خود مبعـوث  ، که بنابر بعضى از روایات[عمران 
او سال ها بود در آرزوى داشتن فرزند بـه  . همسرى به نام حنه داشت] شده بود

ک روز که در تا این که ی، سر مى برد و به تدریج از داشتن فرزند ناامید شده بود
غذا مى   پرنده اى را دید که با منقار خود به جوجه اش ، زیر درختى نشسته بود

این منظره حنه را به یاد فرزند انداخت و با حسرت و اندوه به درگاه خداى . داد
تعالى دعا کرد که خداوند آرزویش را برآورده کند و فرزندى به او عنایت کند و 

او را به خدمتکارى بیـت  ، که اگر صاحب فرزندى شد نذر کرد، به دنبال آن دعا
  . المقدس واگذارد و به معبد بسپارد
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خداى تعالى نیز دعاى حنه را مستجاب کرد و به شوهرش عمران وحى کـرد  
که ما به تو فرزندى مبارك خواهیم داد که بیماران مبـتلاى بـه مـرض خـوره و     

ده مى کنـد و او را پیـامبرى   پیسى را شفا مى بخشد و مردگان را به اذن خدا زن
  . براى بنى اسرائیل قرار خواهیم داد

از این رو هنگامى که او باردار شد ، او این جریان را به همسر خود حنه گفت
بى خبر از این ، همان فرزندى است که در رحم دارد، گمان مى کرد که آن فرزند

نذر کـرد  ، ن دلیلکه کسى که در رحم او است مادر آن فرزند مى باشد و به همی
  . بیت المقدس نماید، که پسر را خدمتگزار خانه خدا

هنگامى که زمان وضع حمل مادر مریم فرا رسید چون دید که فرزند او دختر 
زیرا خدمتکاران بیت المقـس از میـان   ، نگران شد که با این وضع چه کند، است

در آن مکان  پسران انتخاب مى شدند و هرگز سابقه نداشت که دخترى خدمتکار
  . انتخاب گردد

شرح مى دهد که ، قرآن کریم چگونگى حال مادر مریم را پس از تولد فرزند
فرزند من دختر است و تو مـى دانـى کـه    ! خداوندا: اظهار داشت، او با ناراحتى

دختـر نمـى   ، پسر و دختر براى هدفى که من نذر کرده ام مثل همـدیگر نیسـتند  
  . انجام دهد، پسر انجام مى دهد تواند آن وظایف را آنچنان که
مریم را به خوبى پذیرفت و او را چـون  ، خداوند«: در ادامه قرآن مى فرماید

بـراى  (خداوند این دختر پـاك را  ، آرى )928( .»گیاه ارزنده و نیکویى پرورش داد
  . براى این خدمت روحانى و معنوى پذیرفت) نخستین بار

انه پذیرش خدا این بود که هیچگاه مـریم  بعضى از مفسران نیز گفته اند که نش
تا مجبـور نشـود از   ، در دروان خدمتگزارى بیت المقدس عادت ماهیانه نمى شد
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این مکان مقدس دور شود و ممکن است قبولى ایـن نـذر و پـذیرش مـریم بـه      
  . صورت الهام به مادرش اعلام شده باشد

  قرعه، براى سرپرستى مریم 
حضـرت زکریـا را بـه عنـوان کفالـت مـریم       ؛ خداوند: فرماید قرآن کریم مى

قبل از تولد او چشم از  -عمران  -پدر مریم ، زیرا بنابر نقل تاریخ، انتخاب کرد
  . جهان فرو بست

مریم در لغت آنـان  . نام مریم به وسیله مادرش هنگام وضع حمل انتخاب شد
لاقه این مادر پـاك را  به معنى زن عبادت کار بوده است و این نهایت عشق و ع

او به دنبـال  . براى معنى وقف کردن فرزندش در مسیر بندگى خدا نشان مى دهد
او بـه  . این نامگذارى از وقف کردن فرزندش در مسیر بندگى خدا نشان مى دهد

دنبال این نامگذارى از خدا خواست که این نوازد و فرزندانى را که در آینـده از  
وسوسه هاى شیطانى برکنار و در پناه لطـف خـود قـرار    او به دنبال مى آیند از 

  . دهد
نوزاد خود را در پارچه اى پیچید و بـه معبـد   ، مادر مریم پس از وضع حمل

آورد و به دانشمندان و بزرگان بنى اسرائیل خطاب کـرد کـه ایـن نـوزاد بـراى      
از آنجـا کـه   . سرپرستى او را بر عهده بگیریـد ، خدمت خانه خدا نذر شده است

دانشـمندان و عابـدان بنـى    ، بـود ) خانواده عمـران (ریم از خانواده اى بزرگوار م
از این رو تصمیم به قرعـه  ، اسرائیل براى سرپرستى او بر یکدیگر سبقت گرفتند

به کنار نهرى رفتند و قلم ها و چوب هایى که به وسـیله آن قرعـه مـى    ، گرفتند
هـر قلمـى در آب   ، نوشته شدزدند حاضر کردند و نام هر یک بر یکى از قلم ها 

برنـده  ، فرو میرف برنده قرعه نبود و تنها قلمى که بر روى آب بـاقى مـى مانـد   
قلمى که نام زکریا بر آن بود در اعماق آب فرو رفـت و  ، قرعه محسوب مى شد
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سپس روى آب آمد و سرپرسى زکریا نسبت به مریم مسلم اعماق آب فرو رفت 
او در واقع از . ریا نسبت به مریم مسلم شدو سپس روى آب آمد و سرپرستى زک

  . همه سزاوارتر بود زیرا هم پیامبر خدا بود و هم شوهر خاله مریم
ایـن از خبرهـاى   !] اى پیـامبر [: قرآن کریم با اشاره به این داستان مى فرماید

براى (غیبى است که به تو وحى مى کنیم و تو در آن هنگام که قلم هاى خود را 
آب مى انداختند تا کدام یک کفالت و سرپرسـتى مـریم را عهـده     به) قرعه کشى

بـراى کسـب افتخـار    ، دانشـمندان بنـى اسـرائیل   (دار شود و نیز به هنگامى کـه  
و همه این ها از راه وحـى  (با هم کشمکش داشتند حضور نداشتى ) سرپرستى او
  )929( .)به تو گفته شد

ق عبادت و بندگى خـدا  تحت سرپرستى زکریا بزرگ شد و آنچنان غر، مریم
روزها را روزه مى گرفـت و  ، هنگامى که نه ساله شد ]به گفته ابن عباس[بود که 

شب ها به عبادت مى پرداخت و آنچنان در پرهیزکـارى و معرفـت و شناسـایى    
پیش رفت که از احبار و دانشـمندان پارسـاى آن زمـان نیـز پیشـى      ، پروردگار
اب او قرار مى گرفت و براى دیدن او مى هنگامى که زکریا در کنار محر. گرفت
غذاهاى مخصوصى کنار محراب او مى دید که از دیدن آن به تعجـب مـى   ، آمد
: مـریم در جـواب گفـت   » این غذا را از کجا آوردى«: روزى از او پرسید. افتاد
بـى حسـاب روزى مـى    ، این از لطف خداست و اوست که هر کس را بخواهد«

  )930( .»دهد
چه نوع غذایى بود و از کجا براى مـریم مـى آمـد در    ، ه آن غذااما در این ک

ولى از روایات متعددى که در تفسیر عیاشـى و غیـر   ، قرآن کریم ذکر نشده است
استفاده مى شود که آن یک نوع میوه بهشـى  ، آن از کتب شیعه و اهل تسنن آمده

مى شـده   در کنار محراب مریم به فرمان پروردگار حاضر، بوده که در غیر فصل
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ایـن چنـین     است و این موضوع جاى تعجب نیست که خدا از بنده پرهیزگارش 
  . پذیرایى کند

چنـین    نقل شده کـه خلاصـه اش    در تفسیر عیاشى روایت از امام باقر 
در آمـد   به خانه فاطمـه زهـرا   )  (روزى پیامبر گرامى اسلام «: است

ناگـاه غـذاى فـراوان و    ، حالى که چند روز در خانه او غذایى دیـده نمـى شـد   
  ؟این غذا از کجاست: مخصوصى نزد او دید و از او پرسید

کـه هـر کـس را    ، این غذاها از طـرف خداسـت  : فرمود حضرت فاطمه 
  . بخواهد بدون حساب روزى مى بخشد

این جریان همانند جریـان زکریـا اسـت کـه در کنـار      : مودفر) (پیامبر 
ایـن   !اى مریم: محراب مریم آمد و غذاى مخصوصى در آنجا دید و از او پرسید

  )931( .»از سوى خداست: او گفت، غذا از کجا است

  سخن فرشتگان با مریم 
و هنگامى «: مى فرماید قرآن کریم درباره سخن گفتن فرشتگان با مریم 

خدا تو را برگزیده و پاك ساخته و بر تمام زنان  !اى مریم: را که فرشتگان گفتند
  )932( .»جهان برترى داده است

این آیه شریفه گواه بر این است که مریم بزرگ ترین شخصـیت زن در زمـان   
ایـن موضـوع بـا آنچـه دربـاره بـانوى بـزرگ اسـلام فاطمـه          . خود بوده است
منافات ندارد زیرا در روایات ، رسیده است که او برترین بانوى جهان است 

اما مریم بانوى «نقل شده که  و امام صادق ) (بسیارى از پیغمبر اسلام 
 .»بانوى همه بانوان جهان از اولین و آخرین است، زنان زمان خود بود اما فاطمه

)933(  
آن هم سخنى ، چه افتخارى از این برتر که انسانى با فرشتگان هم سخن شود

که بشارت برگزیدگى او از سوى خدا و طهارت و برترى او بر تمام زنان جهـان  
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او ، آرى. در سایه تقوا و پرهیزگارى و ایمـان و عبـادت او بـود   ، این همه. باشد
  . آوردبرگزیده شد تا پیامبرى همچون عیساى مسیح به دنیا 

فرشتگان به دنبال بشـارت دادن بـه مـریم دربـاره برگزیـده شـدن از سـوى        
در برابـر پروردگـارت    ]به شکرانه ایـن نعمـت  [ !اى مریم«: به او گفتند، خداوند

  )934( »!رکوع کن، خضوع کن و سجده به جا آور و با رکوع کنندگان

  ولادت عیسى 
که گاهى براى رفع نیازهـاى  (گوشه خانه زکریا روزى در  حضرت مریم 
پـرده اى  ، براى شستشوى بدن و غسل، در قسمت شرقى آن) خود به آنجا رفت

زده بود و پشت پرده رفته بود که ناگهان جوانى بسیار زیبا را دید که به طرف او 
جبرئیل امین بود که به شکل بشـرى تـام الخلقـه    ، او فرشه بزرگ الهى. مى رود
مریم که تا به آن روز در . را در او بدمد ریم آمده بود تا روح عیسى پیش م

کمال عفت و پاکى زندگى کرده بـود و شـب روز خـود رابـه عبـادت و تقـوى       
بدون آن که بداند که آن جوان زیبا کیست و بـدون آنکـه از نـام و    ، گذرانده بود

ا جمله اى کوتاه و موعظه به پروردگار خویش پناه بردو ب، خصوصیات او بپرسد
  . آمیز از آن جوان خواست تا بى درنگ از او دور شود

در این کتـاب از  «: مى فرماید قرآن کریم درباره ولادت حضرت عیسى 
آنگاه که از خانواده خود جدا شـد و در یـک   ، ]و او را یاد کن[مریم سخن بگو 

حجابى میان خود و دیگران افکند مریم ، در این هنگام. منطقه شرقى قرار گرفت
را به سوى او فرستادیم و او در شکل ) یکى از فرشتگان بزرگ(و ما روح خود 

  )935( .»انسان کامل بى عیب و نقص و خوش قیافه اى بر مریم ظاهر شد
مریمى که همواره ، پیداست که در این موقع چه حالتى به مریم دست مى دهد

کان پرورش یافته اسـت و در میـان مـردم ضـرب     پاکدامن زیسته و در دامان پا
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از دیدن مرد بیگانه زیبایى که بـه خلوتگـاه او راه یافتـه    ، المثل عفت و تقواست
است چه ترس و وحشتى به او دست مى دهد؟ از این رو او را بى درنـگ صـدا   

و او در . اگـر پرهیزکـار هسـتى   ، از تو پناه مـى بـرم  ، من به خداى رحمان«: زد
  )936( .»من فرستاده پروردگار تو هستم : جواب گفت

به قلب پاك مریم آرامـش بخشـید   ، این جمله همچون آبى که بر آتش بریزد
مـن آمـده ام تـا    «: چرا که بلافاصله افزود، ولى این آرامش چندان طولانى نشد

: مـریم گفـت  . پسر پاکیزه اى از نظر خلق و خو و جسم و جان بـه تـو ببخشـم   
در حالى که تاکنون انسانى بـا مـن   ، حب پسرى شومچگونه ممکن است من صا

پیـک پروردگـار بـا    ! [؟تماس نداشته و خود نیز هرگـز زن آلـوده اى نبـوده ام   
این کار بر مـن  : مطلب همین است پروردگار تو فرموده ]:صراحت به مریم گفت
ما مى خواهیم او را نشانه و اعجازى براى مـردم و رحمتـى   ، سهل و آسان است

  )937( .»د براى بندگان قرار دهیم و این امرى است پایان یافتهاز طرف خو
جبرئیل آستین مریم را گرفت و در : برخى گفته اند، درباره کیفیت حمل مریم

قـول  . آن دمید و همان ساعت مریم حامله شد و آثار حمل در او ظاهر گردیـد 
از امـام   در روایتـى . دیگر آن است که گریبان جامه اش را گرفت و در آن دمید

جبرئیل نوعى خرما از بهشـت آورد و بـه   : نقل شده که فرمود موسى کاظم 
  . مریم داد و مریم هفت دانه از آن خرما خورد و همان سبب حمل او گردید

برخـى چـون ابـن    ، درباره مدت حمل نیز اختلاف بسیارى مشاهده مى شود
ا وضع حمل یک ساعت بود مدت حمل و فاصله آن ت: عباس و دیگران گفته اند
در چند حـدیث از  . عیسى به اندازه نه ماه پرورش یافت، که در این یک ساعت

فاصله ما بین حمل و : و ائمه معصومین روایت شده که فرمودند امام صادق 
شش ماه به  ماه بود و هیچ مولودى جز عیسى و حسین بن على  6وضع آن 
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متولد شد و نخله خرمایى که مریم بـه   در جایى هم که عیسى . نددنیا نیامد
مشهور آن است که عیسى ؛ اختلاف است، پاى آن آمد و از آن رطب تازه خورد

به دنیا آمد و هم اکنون بنـاى عظـیم و   ) نزدیک شهر بیت المقدس(در بیت اللحم 
در . یان جهـان اسـت  زیبایى بدین نام در آنشهر برپاست که محل زیارت مسـیح 

چند حدیث نیز روایت شده که حضرت مریم با طى الارض به نینـوا و سـرزمین   
عراق آمد و در کنار فرات یا نزدیکى بغداد در محله براثـا وضـع حمـل کـرد و     

  )938( .بازگشت  سپس با عیسى به همان ترتیب به سرزمین بیت المقدس 
رق العاده و غیرعادى بوده و بـه  با توجه به این که همه این امور از موارد خا

هیچ یک از آنان بعید به نظـر نمـى رسـد و بـا     ، صورت معجزه انجام شده است
اعتقاد به قدرت قاهره حق تعالى و انجام امور خارق العـاده بـه وسـیله انبیـا و     
اولیاى الهى و مقام مریم و عیسى در پیشگاه خداى عزوجل ممکن اسـت چنـان   

که بعد از آن پیش آمد هماننـد سـبز شـدن درخـت      که داستان هاى دیگرى هم
  )939( .خرما و ریختن رطب تازه براى مریم همه از همین قبیل است

به هر حال مریم باردرا شد و فرزند موعود در رحم او قرار گرفـت و همـین   
او در حـالتى میـان   . امر سبب شد که او از بیت المقدس به مکان دوردستى برود

گاهى به این مسئله فکـر مـى   ، ى تواءم با سرور به سر مى بردبیم و امید و نگران
چه کسى از من قبول مى کنـد زنـى   ، کرد که این حمل سرانجام فاش خواهد شد

بدون داشتن همسر باردار شود مگر این که آلوده دامن باشد و من با ایـن اتهـام   
  ؟چه کنم

فـت و تقـوى   به راستى که براى دخترى چون مریم که تا آن لحظه در کمال ع
زندگى کرده و هیچ مردى او را لمس نکرده و در یک خانواده اصیل و پاکـدامن  

. بسیار تلخ و ناگوار است که او را به آلودگى و زنا متهم کننـد ، به دنیا آمده است
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پیامبر موعود الهـى و یـک   ، اما از طرف دیگر او احساس مى کرد که این فرزند
دى که مرا به چنین فرزندى بشارت داده و خداون. تحفه بزرگ آسمانى مى باشد

آیـا   ؟با چنین کیفیت معجزه آسایى او را آفریده چگونه مرا تنها خواهد گذاشـت 
ممکن است در برابر چنین اتهامى از من دفاع نکند؟ من که لطـف او را همیشـه   

  . آزموده ام و دست رحمتش را بر سر خود دیده ام
لحظات سخت و طوفانى زندگى مریم  دوران حمل پایان یافت و، هر چه بود
آن چنـان کـه او را از آبـادى بـه     ، درد زایمان سختى به او دست داد. شروع شد

  . بیابانى که خشک و بى آب و خالى از انسان ها بود، بیابان کشاند
  : قرآن کریم در این باره مى فرماید

کـاش  اى : او را به کنار تنه درخت خرمایى کشاند و گفـت ، درد وضع حمل«
  )940( .»پیش از این مرده بودم و به کلى فراموش مى شدم

ناگهان صدایى به گوشش رسید کـه از  «: قرآن کریم سپس در ادامه مى افزاید
پروردگارت . طرف پایین پا بلند است و مى گوید غمگین مباش درست نگاه کن

ب تـازه  تکانى به این درخت نخل بده تا رط، براى تو زیر پایت نهر آبى قرار داد
از این غذاى لذیذ و نیروبخش بخور و از آن آب گوارا بنوش . براى تو فرو ریزد

آسوده خاطر ، و چشمت را به این مولود جدید روشن دار و اگر از آینده نگرانى
هرگاه کسى از انسان ها را دیدى و از تو در این زمینه توضیح خواست بـا  . باش

روزه سکوت و به همین دلیـل  ، رفته اماشاره بگو من براى خداى رحمان روزه گ
خلاصه نیازى به این نیست که تو از خود  )941( .»امروز با احدى سخن نمى گویم

آن کس که این مولود را به تو داده وظیفه دفاع را نیز خود بـه عهـده   ، دفاع کنى
  . دارد
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  سخن گفتن حضرت عیسى در گهواره
داشت از بیابان بـه طـرف    سرانجام مریم در حالى که کودکش را در آغوش«

او کودك خود را  )942( .»آبادى حرکت کرد و به سراغ بستگان و اقوام خود رفت
آنـان زبـان بـه    ، برداشت و نزد قومش رفت و همانگونه که پیش بینى مـى کـرد  

مسلما تو کار بسـیار عجیـب و بـدى انجـام      !اى مریم«: تهمت گشودند و گفتند
پـدر تـو آدم    )944( !اى خواهر هـارون «: او گفتند آنان با سرزنش به )943( »!دادى

، پس با این اصالت خانوادگى )945( .»مادرت نیز هرگز آلودگى نداشت، بدى نبود
و بدون شوهر چگونـه بـه ایـن فرزنـد حاملـه       ؟این کودك را از کجا آورده اى

  ؟شدى
مریم سکوت کرد و تنها واکنش او این بـود  ) طبق دستور قبلى(در این هنگام 

اما این کار بیشتر تعجب آنـان را برانگیخـت و   ، که اشاره به نوزادش عیسى کرد
: جمعى نیز این کار مریم را حمل بر سخریه کردند و خشـمناك شـدند و گفتنـد   

! ؟با این حال قوم خود را مسخر مى کنـى ، مریم با چنین کارى که انجام داده اى
  )946( »!؟است سخن بگوییم ما چگونه با کودکى که در گهواره: به او گفتند«و 

او کتـاب  ، من بنده خـدا هسـتم  : ناگهان دیدند که کودك به سخن آمد و گفت
آسمان به من مرحمت کرده و مرا پیامبر قرار داده است و خداوند مرا موجـودى  
پربرکت براى بندگان در هر جا باشم قرار داده است و مرا تا زمانى که زنده ام به 

ده است و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و جبـار  نماز و زکات توصیه کر
سلام و درود خدا بر من باد آن روز که متولد شدم و آن ، و شقى قرار نداده است

  )947( .»روز که مى میرم و آن روز که زنده برانگیخته مى شوم
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دریافتند که مـریم از هـر   ، آشکارا سخنان عیسى را شنیدند، هنگامى که آنان
پاك و منزه است و عیسى نیز بعد از این تکلم تا زمـانى کـه رشـد    ، اپاکىگونه ن

  . سخن نگفت، کرد و به حد زبان گشودن رسید

  دوران نبوت عیسى 
مورخین سن حضرت عیسى را در دوران نبوت سى سالگى نوشته اند و ایـن  

در سـن   برخى هم گفته اند کـه . قول موافق با برخى از انجیل هاى موجود است
اما . سى سالگى فرشته وحى بر او نازل شد و دوره نبوت و رسالتش آغاز گردید

در پاره اى از روایات اهل بیت آمده که آن حضـرت در سـن هفـت یـا هشـت      
  . سالگى نبوت خود را اظهار کرد

هنگامى که عیسـى بـه   : روایت کرده از امام باقر ) رحمه االله(شیخ کلینى 
خداى تعالى به او وحى کرد و نبـوت و رسـالت خـویش را    ، رسیدهفت سالگى 
  )948( .اظهار فرمود

را در کودکى دلیل بـر   نوبت عیسى و یحیى ، ائمه اطهار، در چند حدیث
کـه در سـن کـودکى بـه      - امامت امامان بزرگوارى همچون حضرت جواد 

رحمه (مانند حدیثى که کلینى ، د کرده انددانسته و بدان استشها -امامت رسیدند 
در اصول کافى از خیرانى و او از پدرش روایت کرده که من نزد امام هشـتم  ) االله
اى آقـاى  : در خراسان ایستاده بودم که شخصى به آن حضرت عرض کـرد  
. مما به چه کسى باید اقتدا کنـی ) و شما از دنیا رفتید(اگر پیشامدى روى داد  !من

  . )؟امام بعد از شما کیست(
  !به فرزندم ابى جعفر: حضرت فرمود

بـه   امام رضا ، را کم دانست و تعجب کرد آن شخص سن امام جواد 
را بـه رسـالت و   ) »(عیسـى بـن مـریم    «خداى تبارك و تعـالى  : او فرمود
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متر از آنچه ابـى جعفـر در آن   در سنى ک، پیغمبرى و شریعت تازه اى بر انگیخت
  )949( .است

  یهود در انتظار مسیح
منتظـر ظهـور مسـیح    ، جمعیت یهود قبل از آمدن عیسى بنابر بشارت موسـى 

اما پس از ظهور او منافع جمعى از افراد ستمگر و منحرف بنـى اسـرائیل   ؛ بودند
دعـوت  به خطر افتاد و تنها جمعیتى محدود گرد او را گرفتند و افـرادى کـه بـا    

موقعیت و مقام آنان به خطر مى افتاد از پـذیرش  ، مسیح و پیروى از احکام خدا
  . قوانین الهى سرپیچى نمودند

دریافـت کـه جمعـى از بنـى     ، حضرت عیسى پس از دعوت مستدل و کـافى 
اسرائیل اصرار در مخالفت و گناه دارند و از هیچ گونه انکار و کـج روى دسـت   

کیست که از آیین خدا حمایت کرده و از «: ریاد برآورداز این رو ف. بردار نیستند
  )950( »من دفاع کند؟

این عده همـان افـراد پـاکى    ، تنها عده کمى به این دعوت جواب مثبت دادند
  . نام برده است» حورایون«بودند که قرآن از آنان به عنوان 

حواریون آمادگى خود را براى هرگونـه کمـک بـه مسـیح اعـلام داشـتند و       
ما یاران خداییم و به خدا ایمان آورده ایم «: گفتند، نگونه که قرآن مى فرمایدهما

  )951( .»را گواه بر اسلام خود مى گیریم -مسیح  -و تو 
ولى نام آنان در روایات اسـلامى  ، حواریون بنابر روایات دوازده نفر بوده اند

اثلیق ایـن جملـه   بـا ج ـ  فقط در حدیث احتجاج امام رضا ، ذکر نشده است
حواریین دوازده نفر بودند که دانشمندتر و برتـر  : هست که حضرت به وى فرمود

  . بود» لوفا«از همه آنان 
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نام آنان را به عنوان شـاگردان عیسـى چنـین ذکـر     ) باب دهم(در انجیل متى 
؛ یعقوب بـن زبـدى  ؛ برادر شمعون، اندریاس؛ شمعون معروف به پطرس: کرده اند

لبـى  ؛ یعقـوب بـن حلفـى   ؛ بـاجگیر ، متى؛ توما، برتولما؛ فیلیپس؛ برادرش یوحنا
یهوداى اسخریوطى که حضرت عیسى را تسـلیم  ؛ شمعون قانوى؛ معروف به تدى

  )952( .یهود نمود
  : فصل چهاردهم نام آن دوازده نفر عبارت است از، در انجیل برنابا

جمـع   متى گمرك چى کـه بـراى  ؛ برنابا؛ برادرش پطرس شکارچى؛ اندروس
یوحنا و یعقوب کـه هـر دو پسـران زبـدى     ؛ آورى و حساب مالیات مى نشست

 .یهوداى اسخریوطى خـائن ؛ یعقوب؛ فیلیپس؛ برتولوماوس؛ یهودا؛ تداوس؛ بودند
)953(  

» لوقا«یکى از موارد اختاف بین روایات اسلامى و انجیل ها این است که نام 
ن احادیث از نظـر سـند معتبـر    اگر آ. در هیچ یک از این نقل ها ذکر نشده است

براى ما سندیت دارد و مقدم بر انجیل هایى است که دسـتخوش تحریـف   ، باشد
  . گردیده است

  نزول مائده بر حواریون
نزول مائده بود که در پنجمین سـوره   از معجزات بزرگ حضرت عیسى 

در ایـن  . قرآن ذکر شده است و از این رو آن سـوره مائـده نامیـده شـده اسـت     
: گفتند یاران خاص مسیح به عیسى «: صورت درباره نزول مائده آمده است

  . )954( »آیا پروردگار تو مى تواند غذایى از آسمان براى ما بفرستد؟
آن هم پـس  ، از این تقاضا که بوى شک و تردید مى داد حضرت عیسى 

نگران شد و بـه آنـان هشـدار داد و    از آوردن آن همه آیات و نشانه هاى دیگر 
ولـى آنـان خیلـى زود بـه      )955( .»اگر ایمان دارید پس از خـدا بترسـید  «: گفت

حضرت عیسى عرض کردند که ماهدف نادرستى از این پیشنهاد نداریم و غرض 
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از ایـن غـذا   «بلکـه مـى خـواهیم    ، ما از این درخواست عناد و لجاجت نیسـت 
و قلـب  ) اى آسمانى در قلب ما نورانیت پیدا شـود و بر اثر تغذیه از غذ(بخوریم 

ما اطمینان و آرامش پیدا کند و با دیدن این معجزه بزرگ به سرحد عین الیقـین  
 .»برسیم و بدانیم آنچه به ما گفته اى راست بوده و بتوانیم بـر آن گـواهى دهـیم   

)956(  
وت و اطمینان خاطر بیشتر نسبت به نب، شاید هدف حواریین ازاین درخواست

و آیات الهى بود و مى خواستند بر ایمان خود بیفزایند تا ثبات  مقام عیسى 
اگر چه شـاید در  ، از روى شک و یا عناد نبود سئوالاین . قدم بیشترى پیدا کنند

یا اساسا نبایـد چنـین   ، شان رعایت ادب را نکردند و گستاخى نشان دادندسئوال
  . درخواستى مى کردند

از ابن عباس نقل کرده اسـت کـه درخواسـت حواریـون     ) رحمه االله(طبرسى 
سـى روز روزه  «: به بنى اسرائیل فرمود که عیسى ، مسبوق به این سابقه بود

. »سپس هرچه بخواهید از خدا درخواست کنید تا خداوند به شما بدهـد ، بگیرید
مـا   !ا عیسـى «: تندآنان سى روز روزه گرفتند و چون فراغت یافتند به عیسى گف

غـذایى بـه مـا    ، اگر براى شخصى از مردم کار مى کردیم و کارمان انجام مى شد
اکنون از خدا بخواه تا مائده اى براى ، مى داد و ما روزه گرفته و گرسنه شده ایم

  )957( ». ما از آسمان نازل کند
خواسـته   ،از حسن نیت آنان در این تقاضا آگاه شـد  هنگامى که عیسى 

مائـده اى از  ! خداونـدا «: آنان را به پیشگاه پروردگار این گونـه مـنعکس کـرد   
عید باشد و نشانه اى از ناحیه تو ، آسمان براى ما بفرست تا براى اول و آخر ما

  )958( .»تو بهترین روزى دهندگان هستى؛ محسوب شود و به ما روزى ده
از ایـن رو  ، شـنبه نـازل شـد   برخى از مفسرین گفته اند که مائـده در روز یک 

را  دعـاى حضـرت عیسـى    ، خداونـد ، آرى. نصارى آن روز را عید گرفتند
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من چنین مائده اى را بر شما نازل مـى کـنم ولـى    «: اجابت کرد و به آنان فرمود
مستولیت شما بسیار سنگین تر مى ، توجه داشته باشید که بعد از نزول این مائده

او ، راه کفر را بپویـد ، نین معجزه آشکارى هر کس بعد از آنشود و با مشاهده چ
را چنان مجازاتى خواهم کرد که احدى از جهانیـان را چنـین مجـازاتى نکـرده     

  )959( .»باشم
ولـى از  ، در قرآن اشاره اى به آن نشده است، این که آن مائده چه بوده است

ل شده چنین استفاده مـى شـود   نق از جمله حدیثى که از امام باقر ، احادیث
  . که آن طعام چند قرص نان و چند ماهى بود

علت درخواست چنین اعجازى شاید آن بود که حواریون شـنیده بودنـد کـه    
از این رو بود کـه آنـان   ، مائده آسمانى به اعجاز موسى بر بنى اسرائیل نازل شد

  )960( .این تقاضا را از عیسى کردند

  معجزات حضرت عیسى 
تـواءم بـا     از پیغمبران بزرگوارى است که آغاز خلقتش  حضرت عیسى 

پیغمبرى بود که بدون پدر ؛ معجزه بود و سرانجام کارش نیز با معجزه پایان یافت
از مریم متولد شد و از همان ساعت تولد معجزات شگفت انگیزى از او به ظهور 

مـریم و دلـدارى دادن بـه او و تکلـم بـا       مانند سخن گفتن او با مادرش؛ رسید
اخبار آینده و معجزات دیگرى که قسمتى از آنـان  ، بیان خبرهاى غیبى، دیگران

اى عیسى بـن  : هنگامى که خدا به عیسى گفت«: در سوره مائده چنین ذکر شده
آنگاه که تو را به روح القـدس  ، نعمت مرا نسبت به خود و مادرت یاد کن !مریم

که در گهواره و بزرگى با مردم سخن گویى و آنگـاه کـه کتـاب و    ، نیرومند کردم
هماننـد  ، حکمت و تورات و انجیل به تو تعلیم کردم و آنگاه که به اذن من از گل

شکل پرنده اى مى ساختى و در آن مى دمیدى و به اذن من پرنده مى شد و کور 
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که مردگـان را از   مادرزاد و بیمار برص دار را به اذن من شفا مى دادى و آن دم
  )961( .)»اذن من بیرون مى آوردى و زنده مى کردى

خـدا او را  «: در سوره آل عمران خداوند درباره آن حضـرت فرمـوده اسـت   
کتاب و حکمت و تورات و انجیل مى آموزد و پیامبرى به سـوى بنـى اسـرائیل    

براى ، ده اممن با معجزه اى از پروردگارتان به نزد شما آم: باشد که به آنان گوید
و (شما از گل چون شکل مرغى مى سازم و در آن مى دم که به اذن خدا پرنـده  

کور مادرزاد و بیمار برص دار را شفا مى دهـم و مـرده را بـه اذن    ، شود) مرغى
خدا زنده مى کنم و شما را از آنچه مى خورى و در خانـه هایتـان ذخیـره مـى     

  )962( .»خبر مى دهم، کنید
حضرت نیز با معجزه خاتمه یافت و خداى سـبحان او را از   پایان زندگى آن

امـا مهـم   . دست دشمنان به طرز معجزه آسایى نجات داد و به آسمان بـالا بـرد  
زنده کردن مردگان و شفاى بیمـارانى بـود   ، ترین معجزه عیسى در دوران زندگى

  . که علاج آنان از طریق عادى ممکن نبود
عیسـى  ، لت این معجزه فرموده است که خداى تعـالى درباره ع امام رضا 

، را در زمانى مبعوث کرد که بیمارى بسیار بود و مردم به طبابت احتیاج داشـتند 
در نـزد اطبـاى آن زمـان      عیسى نیز از همان نمونه معجزه اى آورد که سنخش 

را بـرص دار  ؛ معجزه اى که به اذن خدا مرده را زنده مى کرد و کور مادرزا، نبود
  . شفا مى داد و بدین ترتیب حجت خود را بر مردم ثابت کرد

علم طب در زمان عیسى بـر مـردم   : ابن اثیر نیز در کامل التواریخ گفته است
آن زمان غالب بود و عیسى معجزه اى آورد که کور مادرزاد و بیمار برص دار را 

  )963( ...شفامى داد و مردگان را زنده مى کرد تا عجز آنان را نشان دهد
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  سرانجام حضرت عیسى 
، تصمیم بر قتل عیسى گرفتنـد ، یهود با همکارى بعضى از مسیحیان خیانتکار

خداوند نیز نقشه هایشان را نقش بـر آب کـرد و پیـامبرش را از چنگـال آنـان      
خداوند نعمت خود را بر مسیح پیش از وقوع این جریان ذکر مى . رهایى بخشید
  )964( .»عیسى من تو را بر مى گیرم و به سوى خود بالا مى برم«: کند مى فرماید

بلکه امـر  ، نه مسیح را کشتند و نه به دار آویختند«: در سوره نساء مى فرماید
  )965( .»بر آنان مشتبه گردید و پنداشتند او را دار زده اند و یقینا او را نکشتند

مسیح کشته نشد و خداوند  مفسرین با استناد به آیه فوق استدلال کرده اند که
  . او را به آسمان برد

مى گویند که عیسى کشته شد و دفـن  ، اما مسیحیان بنابر آنچه در انجیل آمده
گردید و سپس از میان مردگان برخاست و مدت کوتاهى در زمین بود و بعد بـه  

  . آسمان صعود کرد
ر کننـد و  از نظر ما مسلم و قطعى است که یهود نتوانسـتند عیسـى را دسـتگی   

آنان شخص دیگرى را کـه شـبیه   . خداى تعالى آن حضرت را به آسمان بالا برد
آن حضرت بود دستگیر کردند و به دار آویختند و آن شخص هر چـه فریـاد زد   

  . نپذیرفتند و به دارش آویختند، که من عیسى نیستم
ن بسیارى گفته اند که او همـا . اختلاف است، اما در این که آن شخص که بود

شـبیه آن  ، یهوداى اسخریوطى بود که هنگامى وارد محـل اختفـاى عیسـى شـد    
  . حضرت گردید و به دار آویخته شد

ى بـود کـه وارد آن مکـان شـد و هـر چـه       مأموروى همان : برخى گفته اند
عیسى را ندید و چون بیرون آمد خودش شبیه به عیسى گردیـد و  ، کرد  تفحص 
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بودنـد او را دسـتیگر کردنـد و بـه پـاى دار      دیگران که در خارج منتظر آمدنش 
  . بردند

روایت کرده است که حضرت عیسـى پـیش    على بن ابراهیم از امام باقر 
خداى تعالى به من وحى : حواریین را نزد خود جمع کرد و به آنان فرمود، از آن

 اکنـون کـدام یـک از شـما    ، کرده که مرا در این ساعت به نزد خود خواهد بـرد 
  حاضرید جان خود را فداى من کنید و در بهشت با من باشید؟

جوانى از میان آنان برخاست و آمادگى خود را براى این کـار اعـلام کـرد و    
خداى تعالى او را به عیسى شبیه ساخت و یهـود وى را بـه جـاى آن حضـرت     

  )966( .دستگیر کردند و به دار آویختند
پـس از ایـن کـه در    ، هوداى اسخریوطىدر پاره اى از تواریخ آمده است که ی

سـخت  ، برابر پول اندکى حاضر شد محل اختفاى عیسى را به یهود نشـان دهـد  
  . پشیمان شد و پول را که گرفته بود به یهودیان پس داد و خود را به دار آویخت

در آخرالزمان بـه   حضرت عیسى ، بنابر روایات بسیارى از شیعه و سنى
  . آید و دجال را مى کشد زمین فرود مى

در بسیارى از روایات آمده است که او حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجـه  
را مقدم مى دارد و در پشت سر آن حضرت نماز مى گزارد و پیروان آن حضرت 

  )967( .به دین اسلام در مى آیند و اسلام بر همه ادیان پیروز مى شود

  حکایاتى از عیسى بن مریم 
  حضرت عیسى و پسر خارکن

از برخى کتاب هاى نقل مـى کنـد   ، در بحارالانوار) رحمه االله(علامه مجلسى 
در مسیر خود به شهرى رسـیدند  ، که عیسى با بعضى حواریون به مسافرت رفتند
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اجازه بـده  ! اى روح خدا: همراهان عیسى گفتند. گنجى دیدند، و در نزدیکى آن
  . این گنج نگهبانى کنیم تا ضایع نشود در اینجا توقف کنیم و از

شما در اینجا توقف کنید و من داخـل ایـن شـهر مـى شـوم و      : عیسى فرمود
  !گنجى را که در شهر دارم مى جویم

همراهان آنجا ماندند و عیسى داخل شهر شد و مقدارى راه رفت تا به خانـه  
ب میهمـان تـو   مـن امش ـ : به او فرمود، اى ویران رسید و پیرزنى را در آنجا دید

، آرى: پیـرزن گفـت   ؟آیا شخص دیگرى نیز با تو در ایـن خانـه هسـت   ، هستم
او روزها به صحرا مـى رود  ، پسرى دارم که پدرش از دنیا رفته و پیش من است

و خار مى کند و به شهر مى آورد و آنان را مى فروشد و پول آن را پـیش مـن   
  . نیممى آورد و ما با آن پول روزگار خود را مى گذرا

سپس پیرزن برخاست و اتاقى را براى حضرت عیسى آماده کرد تا ایـن کـه   
خداى تعالى امشب میهمـان  : مادر که او را دید به وى گفت، پسرش از راه رسید

شایسته و صالحى براى ما فرستاده که نور زهد و فروغ صـلاح و شایسـتگى از   
م شـمار و از  پـس خـدمت کـردن بـه او را مغنـت     . جبینش ساطع و آشکار است
  . مصاحبت وى بهره مند شو

آن پسر نزد عیسى آمد و به خدمتکارى و پذیرایى مشغول شد تا چون پاسى 
عیسى از حال آن جوان و وضع زنـدگانیش جویـا شـد و آثـار     ، از شب گذشت

ولى فهمید آن جوان بـه  ، ترقى و کمال را در او دید، استعداد، نبوغ، زیرکى، خرد
اى : بـه او فرمـود  ، ست که فکر او را سخت مشغول کـرده چیز بزرگى دل بسته ا

مى بینم دلت به چیزى مشغول است و اندوهى در دل دارى که پیوسته بـا   !جوان
توست و تو را رها نمى کند خوب است اندوه دل را به من بگویى شـاید داروى  

  . دردت پیش من باشد
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 ـ جـوان اظهـار   ، دهنگامى که عیسى به جوان اصرار کرد تا غم دل را باز گوی
در دل من اندوهى است که هیچ کس جز خداى تعالى قادر نیست آن ، آرى: کرد

درد دل خود را به مـن بـازگوى شـاید خداونـد     : عیسى فرمود. را برطرف سازد
  !وسیله برطرف کردن آن را به من الهام کند و یاد دهد

ر راه روزى من بار هیزمى را به شهر مى آوردم و در س ـ: جوان خارکن گفت
چشـمم بـه   ، خود عبورم به قصر دختر پادشاه افتاد و چون به قصر نگـاه کـردم  

به طورى که روز به روز ، دختر پادشاه افتاده و عشق او را در دلم جاى گیر شد
  . دارویى جز مرگ سراغ ندارم، این عشق افزون تر مى شود و براى این درد

اى براى تو فـراهم مـى    اگر مایل به وصل او هستى من وسیله: عیسى فرمود
  !کنم تا با وى ازدواج کنى

: مـادرش بـه او گفـت   . جوان پیش مادر آمد و سخن میهمان را بـازگو کـرد  
من گمان ندارم این مرد کسى باشد که بیهوده وعده اى بدهد و نتوانـد   !پسرجان

  . سخنش را بپذیر و هر چه دستور مى دهد انجام ده، از عهده انجام آن براید
اکنـون برخیـز و بـه قصـر     : عیسى به آن جوان فرمـود ، که صبح شدهنگامى 

بـه  ، پادشاه برو و چون خاصان دربار و وزراى پادشاه آمدند که به نزد وى روند
آنان بگو که من براى خواستگارى دختر پادشاه آمده ام درخواست مرا به گوش 

د مـن بیـا و   آنگاه بـه نـز  ، سپس منتظر باش و ببین که چه مى گویند، او براسنید
  . آنچه که ما بین تو و پادشاه مى گذرد به من اطلاع بده

جوان خارکن به در قصر آمد و چون درخواست خود را بـه دربانـان اظهـار    
  . آنان از تعجب خندیدند و درخواست او را با تمسخر به پادشاه رساندند، کرد
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بـه او  از روى شـوخى  ، جوان را طلبید و چـون سـخنان او را شـنید   ، پادشاه
مگـر آن کـه فـلان مقـدار     ، من دختر خود را به تو نخواهم داد !اى جوان: گفت

  . جواهر قیمتى و گران بهار نزد من بیاورى
در خزینـه  ، جواهراتى را که پادشاه براى مهریه دخترش درخواست کرده بود

هیچ پادشاهى از پادشاهان آن زمان با آن اوصاف و مقـدار یافـت نمـى شـد و     
ولى جـوان برخاسـت و   ، از روى شوخى آن سخنان را اظهار داشت پادشاه فقط

  . هم اکنون مى روم و پاسخ آن را براى شما مى آورم: گفت
عیسـى  . جوان خارکن نزد حضرت عیسى رفت و جریان را براى او شرح داد

او را با خود به خرابه اى که در آن مقدارى سنگ و کلوخ برد و به درگاه خداى 
ها به صورت جواهراتى که پادشاه خواسته بود  آن سنگ و کلوخ  ،تعالى دعا کرد

هرچه مى خواهى بـردار و بـه   : آنگاه به جوان فرمود. و بلکه بهتر از آنان درآمد
پادشـاه و  . جوان نیز مقدارى از آنان برداشت و به نزد پادشاه برد. نزد پادشاه ببر

این مقدار : ند و گفتندمتحیر و متعجب شد، حاضران وقتى آن جواهرات را دیدند
  . اندك است و ما را کفایت نمى کند

جوان دوباره به نزد حضرت عیسى آمد و سخن پادشاه و نزدیکـانش را بـاز   
به همان خرابه برو و هرچه مى خواهى برگیـر و بـه   : عیسى به وى فرمود، گفت

  . نزد آنان ببر
بـر  ، پادشاه برد جوان وقتى براى بار دوم مقدار بیشترى از آن جواهرات براى

سپس با جوان خلوت کـرد و حقیقـت را از وى جویـا    . حیرتشان افزون گردید
. جوان خارکن داستان خود را از آغـاز تـا انجـام بـراى پادشـاه شـرح داد      . شد

: از این رو بـه او گفـت  ، است پادشاه دانست که میهمان وى حضرت عیسى 
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او را پیش من بیاور تا دخترم را به ازدواج اکنون برخیز و به نزد میهمانت برو و 
  . تو درآورد

پادشـاه لبـاس هـاى    . عیسى آمد و دختر پادشاه را به عقد آن جوان درآورد
، در همـان شـب  . سلطنتى براى آن جوان فرستاد و جوان آن لباس ها را پوشـید 

پادشاه آن جوان ، چون صبح شد. مراسم عروسى او با دختر پادشاه انجام گردید
ا خواست و با او به گفتگو پرداخت و او را جوانى خردمند و فهمیده و باهوش ر

از این رو آن جوان را ولیعهـد  ، پادشاه جز آن دختر فرزند دیگرى نداشت. یافت
و جانشین خود قـرار داد و خاصـان و بزرگـان مملکـت را بـه فرمـانبردارى و       

ناگهان پادشـاه از دنیـا    ،هنگامى که شب دوم فرا رسید. کرد مأموراطاعت از او 
جمع شدند و آن جوان را بر تخت سلطنت نشـاندند و بـه   ، رفت و بزرگان درگاه

  . فرمانش درآمدند و خزانه هاى مملکت را تسلیم او کردند
اى : جـوان گفـت  . عیسى نزد او آمد تا خداحافظى کنـد ، چون روز سوم شد

گر مـن بـراى همیشـه    تو را بر گردن من حقوق بسیارى است که ا !حکیم فرزانه
ولـى دیشـب   ؛ باز هم نمى توانم سپاس یکى از آنان را به جاى آورم، زنده بمانم

از آنچـه بـرایم فـراهم    ، چیزى به خاطرم آمد که اگر پاسخ آن را به مـن نـدهى  
  !آورده اى بهره مند نخواهم شد و این همه خوشى براى من لذتى نخواهد داشت

  ؟آن چیست: حضرت عیس فرمود
تو که چنین قدرتى دارى که مى توانى در فاصله دو روز مـرا از  : فتجوان گ

پس چرا براى خودت کار نمى کنى ، آن وضع فلاکت بار به چنین وضعى برسانى
  ؟و چرا تو را با این وضع و در این جامه مى بینم

سپس بـه او  . تا هنگامى که آن جوان اصرار کرد، حضرت عیسى سخن نگفت
س که به خداى تعالى دانا باشد و خانه آخرت و ثواب او به راستى هر ک: فرمود
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را بداند و نسبت به فناى دنیا و پستى و بى ارزشى او بصـیرت و بینـایى داشـته    
ما را در قرب خداى ، دیگر به این دنیاى فانى و ناپایدار دل نخواهد بست؛ باشد

پایدار تعالى و معرفت و محبت وى لذت هایى روحانى است که این لذت هاى نا
چون مقدارى از عیوب دنیا . و فانى را در برابر آنان چیزى به حساب نمى آوریم

و آفات آن و نعمت هاى عالم آخـرت و درجـات آن را بـراى آن جـوان بیـان      
پس چرا آنچه را که بهتر و شایسته تر است براى خود : جوان عرض کرد، فرمود

  ؟ختىانتخاب کرده اى و مرا در این گرفتارى بزرگ اندا
من آن را براى تو انتخاب کردم تا عقل و ذکاوت و خرد تـو را  : عیسى فرمود

مورد آزمایش قرار دهم و ثواب تو در واگذاردن و ترك این امورى که براى تـو  
  . مقدور و میسر است بیشتر گردد و تو حجتى براى دیگران گردى

اى کهنـه  دست از سلطنت کشید و همان لباس ه، جوان که این سخن را شنید
  . گردید خود را پوشید و ملازم خدمت عیسى 

این بود گنجى که من آن را : عیسى به نزد حواریین بازگشت و به آنان فرمود
  )968( .و الحمدالله، در این شهر جستجو مى کردم و آن را یافتم

  مجازات خودبینى
سـیاحت و   برنامـه ، یکى از مهم ترین کارهاى حضرت عیسى براى تبلیغ دین

در یک از این سیاحت ها یکى از دوستانش کـه قـد کوتـاهى    . بیابان گردى بود
با حضرت عیسى به راه افتاد و همواره در کنار او بود تا این که به دریـا  ، داشت
سپس بر روى آب حرکت کرد بى آنکـه  ؛ بسم االله: حضرت عیسى گفت؛ رسیدند

  . غرق شود
بسم : با یقین خالص گفت، مى رودآن شخص وقتى دید عیسى روى آب راه 

تا اینکه به عیسـى  ، سپس روى آب به راه افتاد بدون آن که در آب فرو رود، االله
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این عیسى روح االله است که بر : اما در بین مسیر با خودبینى به خود گفت. رسید
بنابراین عیسى چـه  ، من نیز روى آب حرکت مى کنم، روى آب گام بر مى دارد

ارد؟ در همین هنگام زیر پایش بى قرار شد و در آب فرو رفت و برترى بر من د
  . مرا بگیر و از غرق شدن نجات بده، دستم به دامانت !اى روح االله: فریاد زد

اى : حضرت عیسى دست او را گرفت و از آب بیرون کشـید و بـه او فرمـود   
  . )که در آب فرو رفتى( ؟مگر چه گفتى! کوتاه قد

من نیـز  ، این روح االله است که بر روى آب مى رودگفتم که : آن شخص گفت
  . خودبینى مرا فراگرفت، بر روى آب مى روم

تو خود را بر اثر خودبینى در مقـامى کـه خـدا آن را    : حضرت عیسى فرمود
اکنون از آنچه که گفتـى  ، خداوند نیز بر تو غضب کرد. نهادى، براى تو قرار نداده

  . توبه کن
  )969( .بازگشت، رتبه اى که خدا برایش قرار داده بوداو نیز توبه کرد و به م

  گفتگوى عیسى با عذاب شدگان
روزى حضرت عیسى و حـواریین در سـیر و سـیاحت خـود بـه روسـتایى       

  . همه مرده اند، رسیدند و دیدند اهل روستا و حیوانات آن
کشته ، معلوم است که اینان به عذاب الهى«: حضرت عیسى به همراهان فرمود

  . »همدیگر را به خاك مى سپردند، اند چرا که اگر به تدریج مرده بودندشده 
  . از خداوند درخواست کن که آنان را زنده کند! اى روح خدا: حواریین گفتند

  . »آنان را صدا بزن !اى عیسى«از طرف آسمان نیز ندا شد که 
حضرت عیسى از تپـه اى بـالاى رفـت و فریـاد     ، هنگامى که شب فرا رسید

  !اى مردم روستا: وردبرآ
  !اى روح خدا، بلى: یک نفر از آنان زنده شد و گفت



484 

 

کردار شما چگونـه بـوده کـه ایـن گونـه شـما را       ! واى بر شما: عیسى فرمود
  ؟گرفتار بلاى عمومى نموده است

؛ پرسـتش طـاغوت  : چهار چیز ما را مشمول عذاب الهـى کـرد  : آن مرد گفت
غفلـت و  ؛ آرزوى دور و دراز؛ ز خـدا همراه بـا کمـى تـرس ا   ، دلبستگى به دنیا

  . سرگرمى به بازى هاى دنیا
دلبستگى ما : دلبستگى شما به دنیا چه اندازه بود؟ آن مرد گفت: عیسى فرمود

هنگامى که دنیا به ما روى مى . به دنیا همانند علاقه کودك به پستان مادرش بود
کرد گریـه مـى    کرد شاد و خوشحال مى شدیم و هنگامى که دنیا به ما پشت مى

  . کردیم و ناراحت مى شدیم
  طاغوت را چگونه مى پرستیدید؟: عیسى فرمود
  . ما از گنهکاران پیروى مى کردیم: آن مرد گفت
  ؟عاقبت کارتان چگونه پایان یافت: عیسى فرمود
  . افتادیم» هاویه«شبى با خوشى به سر بردیم و صبح آن در : آن مرد گفت
  ؟هاویه چیست: عیسى فرمود

  . سجین است، هاویه: ن مرد گفتآ
  ؟سجین چیست: عیسى فرمود
کوه هاى گداخته به آتش است که تا روز قیامت بر مـا  ، سجین: آن مرد گفت

  . مى افروزد
ان مـأمور چـه گفتیـد و   ، هنگامى که گرفتار عذاب الهى شـدید : عیسى فرمود

  الهى به شما چه گفتند؟
ردانید تا در آن کارهاى نیـک انجـام   گفتیم که ما را به دنیا بازگ: آن مرد گفت

  . »دروغ مى گویید«: به ما گفته شد؛ دهیم و زاهد و پارسا گردیم
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شخص دیگر از این هـلاك  ، چه شد که غیر از تو! واى بر شما: عیسى فرمود
  ؟شدگان با من سخن نگفت

دهان همه با دهنه آتشین بسته شده است و آنان ! اى روح خدا: آن مرد گفت
، من در دنیا با آنان زندگى مى کردم. گرفتار مى باشند، شتگان خشنبه دست فر

. تا وقتى که عذاب عمومى فرا رسید و مـرا نیـز فـرا گرفـت    ، ولى از آنان نبودم
نمى دانم که از آنجا در ، اکنون به تار مویى در لبه پرتگاه دوزخ آویزان مى باشم

عذاب ایـن شـخص بـه     ظاهرا(. یا نجات مى یابم، میان دوزخ واژگون مى شوم
  . )دلیل ترك امر به معروف و نهى از منکر بوده است

خـوردن  ! اى دوستان خدا: به حواریون رو کرد و فرمود حضرت عیسى 
بسـیار  ، نان خشک با نمک زبر و خشن و خوابیدن بر روى خاشک هاى آلـوده 

  )970( .بهتر است اگر همراه با عافیت و سلامت دنیا و آخرت باشد

  زندگى دنیایى پس از مرگ
کسـى را   آیا حضرت عیسـى  : پرسید روزى شخصى از امام صادق 
مدتى عمر کند و از خوراکى هـا بخـورد و داراى   ، زنده کرد او بعد از زنده شدن

  فرزند شود؟
حضرت عیسى برادر دینى و دوست مخلـص و  ، آرى: فرمود امام صادق 

کردارى داشت که هر وقت عیسى از کنار منزل او عبور مى کرد به خانـه   درست
تا ایـن کـه عیسـى بـراى مـدتى بـه       ؛ او مى رفت و از او احوال پرسى مى کرد

  . مسافرت رفت و در بازگشت به در خانه او رفت تا احوال او را بپرسد
  ؟فلانى کجاست: عیسى از او پرسید، مادر او از منزل بیرون آمد

  . فرزندم از دنیا رفت! اى فرستده خدا: گفتمادر 
  ؟آیا دوست دارى پسرت را زنده ببینى: عیسى به مادر دوست خود گفت
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  . آرى: مادر گفت
فرزندت را به اذن خـدا زنـده   ، فردا هنگامى که نزد تو مى آیم: عیسى فرمود

  . مى کنم
هم کنـار  بیا با : عیسى نزد مادر دوست خود آمد و به او گفت، فرداى آن روز
عیسى کنـار قبـر ایسـتاد و    ، همراه عیسى کنار قبر رفت، مادر. قبر پسرت برویم

هنگامى که مادر ، زنده از قبر بیرون آمد، قبر شکافته شد و پسر آن زن. دعا کرد
عیسى دلش به حال این ، او را دید و او نیز مادرش را دید هر دو با هم گریستند

آیـا دوسـت دارى بـا    : رو به رفیق خود گفت از این، مادر و فرزند به رحم آمد
  ؟مادرت در دنیا باقى بمانى

  ؟یعنى غذا بخورم و کسب روزى کنم و مدتى زنده بمانم: او گفت
آیا مى خواهى بیست سال غذا بخـورى و کسـب روزى   ، آرى: عیسى فرمود

  ؟کنى و ازدواج نمایى و داراى فرزند شوى
  . راضى هستم، آرى: او عرض کرد
او بیست سـال زنـدگى کـرد و داراى زن و    . او را به مادرش سپرد عیسى نیز
  )971( .فرزند شد

  تواضع حضرت عیسى 
من کارى با شما دارم و از شما تقاضـا دارم  : روزى عیسى به حواریین فرمود
  . که از انجام این کار ممانعت نکنید

  . تیمما آماده هس، شما کار خود را انجام بده: حواریین گفتند
  . در این هنگام حضرت عیسى برخاست و پاهاى آنان را شست

  . ما سزاوارتر به این کار هستیم! اى روح خدا: آنان گفتند
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، اسـت » عالم«، سزاوارترین انسان به تواضع و فروتنى: حضرت عیسى فرمود
ایـن گونـه   ، شما نسبت به مـردم ، من این گونه به شما تواضع نمودم تا بعد از من

بناى حکمت بـا تواضـع و فروتنـى    «: سپس حضرت عیسى فرمود، کنید فروتنى
همچان که زراعت در زمین نرم مى روید نه در زمین . ساخته مى شود نه با تکبر

  )972( .»سخت

  شرط استجابت دعا
خانواده اى زندگى مى کردند که هرگـاه یکـى از آنـان    ، در میان بنى اسرائیل

دعـایش بـه   ، و نیایش مـى پرداخـت   چهل شب تا صبح پشت سر هم به عبادت
  چهـل شـب بـه عبـادت و نیـایش      ، یکى از افراد آن خاندان. اجابت مى رسید

او در حـالى کـه   . ولى دعایش بـه اسـتجابت نرسـید   ، پرداخت و سپس دعا کرد
  . نزد حضرت عیسى آمد و از او خواست که برایش دعا کند. بسیار نگران بود

ى نمود که اى عیسى این بنـده مـن از راه   در این هنگام خداوند به عیسى وح
او مرا مى خواند ولى در دلش نسبت به پیـامبرى تـو   ، صحیح خود دعا نمى کند

بنابراین اگر آن قدر دعا کند که گردنش شکسته شود و ناخن هایش . تردید دارد
  . خشک شوند دعایش را اجابت نمى کنم

سوگند بـه  ! ى روح خداا: او نیز عرض کرد، عیسى ماجرا را به آن مرد گفت
اکنون از . من درباره پیامبرى تو شک داشتم، خدا حقیقت همان است که تو گفتى
  . خدا بخواه تا این شک برطرف گردد

  سـپس  ، حضرت عیسى دعا کرد تا او به نبوت و پیامبرى اش یقین پیدا کـرد 
چهـل   خداوند توبه او را پذیرفت و مانند سایر افراد خانواده اش دعایش پس از

  )973( .شب عبادت به استجابت رسید
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  اثر اعمال خیر
م عليهامام صادق  لا از رسـول خـدا   ) (از پدرش و او نیز از پدرانش  الس

روزى عیسى به سر قبرى رسـید  : نقل کرده است که آن حضرت فرمود) (
به سر آن قبر آمد و دیـد  دوباره ، پس از یک سال. که صاحب آن قبر معذب بود

! خداونـدا : از این رو به خداوند فرمود، که صاحبش از عذاب قبر رها شده است
سال گذشته دیدم که صاحب این قبر معذب است ولى امسـال مـى بیـنم کـه در     

  ؟علت این امر چیست. عذاب نیست
بالغ   فرزند این شخص ! اى روح خدا: خداوند به حضرت عیسى وحى فرمود

مـن بـه خـاطر عمـل     . اه صاحلان را پیش گرفت و بـه یتیمـى جـا داد   شد و ر
  )974( .فرزندش از گناهان این شخص گذشتم و او را بخشیدم

  قاتلان مردم
روایت کرده است که حضرت عیسـى   از امام باقر ، شیخ صدوق درامالى

در مسـیر  ، رفتندبا سه تن از اصحاب بیرون ، براى پاره اى از کارهاى خود 
حضـرت عیسـى بـه    ؛ به مقدارى خشت طلا برخوردند که بر سر راه افتاده بـود 

  . سپس از آنجا گذشتند. »اینها قاتلان و کشنده مردم هستند«: اصحاب فرمود
من جایى کـار دارم  «: یکى از آنان گفت، وقتى که مقدارى از آنجا دور شدند

مـن  «: دومى نیز پس از مدتى گفت .این سخن را گفته و بازگشت. »و باید بروم
  . سومى هم همین سخن را گفت و بازگشت. »نیز جایى کار دارم و باید برگردم

دو نفر از آنان . هر سه به سوى خشت هاى طلا رفتند و مقدارى آنجا نشستند
او نیـز  . برخیز و برو براى ما غذایى خریـدارى کـن  : به رفیق سومى خود گفتند

مقدارى زهر نیز خرید و در ، چون غذا را خریدارى کردبراى خرید غذا رفت و 
آن ، آن غذا ریخت تا طلاهاى آن دو را نیز تصاحب کند و شریک نداشته باشـد 
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او را مـى کشـیم تـا در    ، دو نفر نیز با خود گفتند که چون آن رفیق دیگر ما آمد
غـذا  او را کشتند و خود نیز چـون  ، چون او از راه رسید. طلاها شریک ما نباشد

  . را خوردند و در همان جا افتادند و مردند
در این هنگام حضرت عیسى بازگشت و آنان را در کنار خشـت هـاى طـلا    

مگر من به شما «: پس آنان را به اذن خدا زنده کرد و به آنان فرمود، مرده یافت
  )975( .»نگفتم که اینها کشنده مردم است

  پندهاى عیسى 
که حضرت عیسى در ، روایت شده است از امام صادق  در کتاب امالى -

حکمت را بـه نادانـان    !اى بنى اسرائیل: میان بنى اسرائیل به پا خاست و فرمود
میاموزید که به آنان ستم مى کنید و آن را از آموختن به اهلش دریغ ندارید کـه  

که فضیلت خود را  کمک نکنید  در ستمش ، به ستمکار. به آنان ستم خواهید کرد
  )976( .از بین مى برید

روایت شده است که حضرت عیسى به اصـحاب خـود    از امام صادق  -
از دنیا به سوى خدا بگریزیـد و دلهایتـان را از آن    !اى فرزندان آدم«: مى فرمود
شـما در  ؛ زیرا که شما شایسته آن نیستید و دنیا نیز شایسته شما نیسـت ، بردارید

دنیـایى اسـت پرفریـب و    . نخواهید ماند و دنیا براى شما پایـدار نمـى مانـد   آن 
فریب خورده کسى است که مغرور آن گردد و زیان کار است کسى کـه  . پرماجرا

پـس  . به آن دل ببندد و هلاك شوند کسى است که آن را دوست بدارد و بخواهد
، ز روزى کـه پـدر  بترسـید ا ، به درگاه آفریدگار خود توبه کنیـد و از پروردگـار  

پـدرانتان کجـا   . مجازات پسر را نکشد و فرزندى به جاى پدر مجـازات نشـود  
هستند؟ مادرانتان کجایند؟ خواهران و برادرانتان کجاینـد؟ فرزنـدانتان کجاینـد؟    
آنان را خواندند و اجابت کردند و با این جهان وداع کردند و با مردگان مجـاور  
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از دوسـتان جـدا شـدند و    ، د و از دنیا رفتنـد گشتند و در زمره هالکان در آمدن
گردیدند و از آنچـه بـه جـاى نهادنـد بـى نیـاز       ، نیازمند آنچه از پیش فرستادند

تا چند جلوگیرى شوید ولـى خـوددارى    ؟تا به چه کسى پند داده شوى، گشتند
حکایــت شــما در دنیــا حکایــت ، نکنیــد و در ســرگرمى و بــى خبــرى باشــید

چرا از کسى . سته در اندیشه شکم و شهوت خود هستندچهارپایانى است که پیو
که شما را آفریده شرم نمى کنید؟ با این که او نافرمان خـود را تهدیـد بـه دوزخ    

فرمانبردارش را وعده بهشـت و مجـاورت در   . کرده است و شما تاب آن ندارید
پس شما در رسیدن به بهشت با یکـدیگر رقابـت کنیـد و از    ، فردوس اعلى داده

شتیان باشید و نسبت به خود انصاف دهید و نسبت به ناتوانـان و حاجتمنـدان   به
بندگانى نیکوکـار  . خود مهربان باشید و به درگاه خدا از روى خلوص توبه کنید

باشید نه پادشاهى جبار و نه از فراعنه سرکشى که نسبت به خدایى که آنان را به 
  . مرگ مقهود کرده تمرد مى ورزند

و پروردگـار زمـین و آسـمان و معبـود پیشـینان و پسـینیان و       جبار جباران 
سـتمکارى از  . سخت کیفر و داراى عـذابى دردنـاك اسـت   ؛ فرمانرواى روز جزا

دست او به در نرود و چیزى از او فوت نشود و هیچ چیز بر وى نهـان نمانـد و   
  دانش وى همه چیز را شماره کـرده و بـه جایگـاهش    . چیزى از او نهفته نگردد

  . بهشت باشد یا دوزخ، رود آوردف
به کجا مى گریـزى از کسـى کـه در تـاریکى شـبت و       !اى آدمى زاده ناتوان

تـو را مـى طلبـد؟ بـه     ، روشنى روزت تو را مى جوید و در هر حالى از حالات
  )977( .هر که پند گرفت، خوبى تبلیغ کرد هر که پند داد و رستگار گردید

کسـى کـه   : حضـرت عیسـى فرمـود   : فرمـود  در روایتى امام صـادق   -
کسى . خود را معذب سازد، کسى که بدخو باشد. بیمار گردد، اندوهش زیاد باشد
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، کسى که دروغ بسیار گوید. لغزش و غلطش بسیار باشد، که سخنش بسیار باشد
مـروتش  ) و با آنان درگیـر شـود  (بها و زیباییش برود و کسى که با مردم درافتد 

  )978( .برود
در مجلس هاى دانشمندان بـه انبـوهى گـرد هـم آییـد و       !اى بنى اسرائیل -

چرا که خداوند دل هاى ، ازدحام کنید اگرچه چهار دست و پا راه روید و بخزید
همان گونه که زمین بایر و مرده را بـا  ، مرده را با روشنى حکمت زنده مى سازد

  )979( .باران سیل آسا زنده مى کند
پـس بـر شـما بـاد بـه      ، اندك گویى حکمت بزرگ است !اى بنى اسرائیل -

  زیرا آن شیوه اى بسیار پسندیده است و موج سبک بـارى و کـاهش    !خاموشى
پس در دانش را پابرجا و پایـدار داریـد کـه همانـا خاموشـى در      ، گناهان است
کسى که بى سبب مى خنـدد و کسـى کـه    ، به راستى که خداوند. شکیبایى است

را مى پیماید دشمن مى دارد و فرمان روایى که همانند شبانى  راهى جز راه ادب
در خلوتگـاه هـاى خـویش از    . از رعیتش غفلت نمى ورزد را دوست مى دارد

  . خدا شرم کنید همان گونه که در آشکارهاى خویش از مردم شرم مى دارید
پـیش از  ! پس بر شما بـاد ، است مؤمنگمشده ، آگاه باشید که سخن حکیمانه

از میانـه رفـتن ایـن باشـد کـه      . به دسـتش آوریـد  ، ه حکمت از میانه رودآن ک
  )980( .بازگویان حکمت از دست روند

آیا گمان مى کنید که چنان چـه یکـى از   : حضرت عیسى به یارانش فرمود -
آیـا  ، شما از کنار برادرش بگذرد و ببیند که لباس از عورت آن کنار رفته اسـت 

یـا لبـاس را روى آن برمـى    ؛ ى زند تا عریان شـود لباس را به طور کامل کنار م
  گرداند تا پوشیده شود؟
  . بلکه لباس را بر قسمتى که عریان شده بر مى گرداند، نه: یاران عرض کردند
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  . بلکه او را عریان مى کنید! هرگز: حضرت عیسى فرمود
اى : عـرض کردنـد  ، یاران که متوجه شدند ایشان براى آنان مثلـى زده اسـت  

  ؟چگونه ما این کار را انجام مى دهیم !روح االله
هرگاه یکى از شما عیبى را از برادرش ببینـد و آن را  : حضرت عیسى فرمود
همانند این است که عورت آن برادر دینى را عریان کـرده  ، براى دیگران نقل کند

  )981( .است
شما را تعلیم علم مى دهم تا ایـن  : از روى حق و حقیقت به شما مى گویم -
بى گمان شما هرگز به آنچـه مـى   . نه این که خود بین شوید، ه آن را فرا گیریدک

مگر با رها کردن آنچه که به آن اشتها دارید و به آنچـه  ، خواهید دست نمى یابید
مگر با صبر و شکیبایى بر آنچه کـه بـر شـما نـاگوار     ، که آرزو دارید نمى رسید

زیرا همان یک نگاه بـذر شـهوت    از یک نگاه شهوت انگیز نیز پرهیز کنید. است
  . را در دل هایتان مى رویاند و همان براى فتنه انگیزى صاحبش کافى است

خوشا آن کس که دیـده اش در دلـش نهـاده شـده باشـد و دلـش در نگـاه        
بلکه همچون ، در عیب هاى مردم ارباب گونه ننگرید، نهاده نشده باشد  چشمش 

  . بنده مردم در عیب هایش بنگرید
پس بـر  ، بر بلا دچار شده و سلامتى یافته: راستى که مردم دو گونه هستند به

  )982( .دچار شده رحم کنید و خدا را بر سلامتى سپاس دارید
کـه  ، بدترین مردم مرد دانشـمندى اسـت  : از روى حقیقت به شما مى گویم -

دنیا را بر دانش خویش ترجیح داده و آن را دوسـت بـدارد و بجویـد و بـر آن     
گسترده . همان کند، تا آنگاه که چون تواند مردم را به شگفتى اندازد، شش کندکو

همین طور ، کور را چه سودى رساند در حالى که آن را نمى بیند، پرتو خورشید
میـوه  . سودى نرساند، او را که به دانش خویش عمل نمى کند، که دانش دانشمند
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خـوردنى نیسـتند و   هاى درخت چه بسیار باشـد ولـى همـه آن ثمـر بخـش و      
بهـره منـد نشـوند وسـود       داشمندان چه بسیارند ولى همه آنان از علم خـویش  

زمین چه فراخ است ولى همه جایش قابل سکونت نیست و سخنوران چه . نبرند
پس خویش ، بسیارند ولى همه سخن آنان پذیرفته نیست و راست پنداشته نشود

که پشمینه مى پوشند و سرهاى خود آنان ؛ را از دانشمندان دروغین حفظ نمایید
از زیر ابروهاى خود ، را به زیر مى گیرند تا خطاهاى خود را درست جلوه دهند

خیره نگاه مى کنند همان گونه که گرگ ها خیـره نگـاه مـى کننـد و گفتارشـان      
مى توان انگور و از بوتـه  ، آیا از بوته تمشک وحشى. مخالفت کردارشان میباشد

اثرى جز کژى و ، یر چید؟ همین طور گفتار داشمند دروغ پردازانج، هندوانه تلخ
  )983( .نادرستى ندارد و این گونه باشد که هر کس سخنى راست مى گوید

به خاطر دنیـایى فرومایـه و شـهوتى پسـت از     ! واى بر شما اى بندگان بد -
دستیابى به ملک بهشت فروگذارى مى کنید و کوتـاهى مـى نماییـد و بـیم روز     

  . یز را از یاد مى بریدرستاخ
به خاطر نعمتى که از بین مى رود و زندگى اى که ! واى بر شما اى بندگان بد

از خداى مى گریزید و دیدار با او را خوش ندارید؟ به راستى کـه  ، قطع مى شود
. خداوند دیدار با آن کس را خوش ندارد که دیدار با خدا را ناخوشایند مى دارد

که شما دوستان خدایید و دیگـر مردمـان دوسـتدار خـدا     چگونه گمان مى برید 
نیستند در حالى که شما از مرگ مى گریزید و به دنیا پناه مى آوریـد؟ مـرده از   
خوش بویى حنوط و سپیدى کفنش چه سودى دهد در حالى که همه این هـا در  
زیر خاك مدفون مى شود؟ همین طور طراوت دنیاى شـما کـه برایتـان آراسـته     

در حالى که همه اینها رو به نابودى مى رود؟ پاك ، را چه سودى دهد شما، شده
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تنى و رنگ روشن تن شما را چه سودى دهد در حالى که به سوى مرگ گام بر 
  از یاد مى روید و در تاریکى گور فرو مى روید؟، مى دارید و در میان خاك

، گیرید چراغ در دست مى، در تابش نور خورشید! واى بر شما اى بندگان بد
در حالى که نور خورشید شما را کفایت مى کند و بهره گیرى از نور چراغ را در 

با آن که خورشید به همین سبب بـراى شـما نهـاده    ، تاریکى ها فرو مى گذارید
همین طور از روشنایى دانش براى کار دنیایى خویش سود مى بریـد  . شده است

شده است و بهره گیرى دانـش را   تاءمین] از جانب خدا[در حالى که دنیاى شما 
، در حالى که به سبب همـین آخـرت  ، براى امور اخروى خویش فرو مى گذارید

در ، به راستى که آخرت حـق اسـت  : مى گویید. دانش به شما ارزانى شده است
به راستى که مـرگ  : مى گویید. حالى که دنیاى خویش را سر و سامان مى دهید

به راستى که خداوند مى : مى گویید. ر مى کنیددر حالى که از آن فرا، حق است
در حالى که از حسابرسى او بر کردار خویش تـرس و واهمـه   ، بیند و مى شنود

زیرا کسـى  ، سخن شما را مى شنود شما را تصدیق کند ؟چگونه آن کس. ندارید
عذرش بیشتر از کسى اسـت کـه دانسـته دروغ مـى     ، که ندانسته دروغ مى گوید

  )984( .چ عذرى براى دروغ پذیرفته نمى شودهرچند هی، گوید
به راستى که گناهـان کوچـک و انـدك از    : از روى حقیقت به شما مى گویم

گناهان را براى شما انـدك مـى نمایانـد و در نگاهتـان     ، حیله هاى شیطان است
کوچک و حقیر مى شمرد تا گرد هم آیند و بسیار شوند تا این که شما را در بـر  

  . گیرند
  هر که علـف هـرزه را از کشـت خـویش     : حقیقت به شما مى گویم از روى

علف هرزه بسیار شود تا آنگاه که کشت را فرو پوشـاند  ، خویش پاکسازى نکند
، همچنــین هرکــه دوســتدارى دنیــا را از دلــش بــه در نکنــد. و تبــاهش ســازد



495 

 

 دوستدارى دنیا آن را فرا گیرد تا آنکه در دلش علاقه اى براى دوستدارى سراى
  )985( .آخرت نیابد

بى گمان شما همانند کردار ملحدان عمل مى ! واى بر شما اى دانشمندان بد -
همانند آسـودگان مـى   ، کنید و همانند ساکنان زمین آرزو مى کنید و با آسودگى

، آرامید و کار خداوند آن گونه که شما آرزو مى کنید و انتخاب مى کنیـد نیسـت  
و براى ویران شدن بنا مى کنید و آباد مى کنید و بلکه شما براى مرگ مى زایید 

بـه  : از روى حقیقت بـه شـما مـى گـویم    . دنیا را فراهم مى آورید، براى وارثان
راستى که موسى شما را فرمان داد که به خداوند سوگند دروغ نخورید و من بـه  

: بلکه بگویید؛ چه دروغین باشد و چه راستین، شما مى گویم که سوگند نخورید
بر شما باد که تره بیابانى و نان جوین بخوریـد   !اى بنى اسرائیل؛ »آرى«و » نه«

و از نان گندم پرهیز کنید چرا که ترس من از این است که نتوانید شکر او را بـه  
  )986( .جاى آورید

روایت شـده کـه عیسـى بـن مـریم       ین مؤمندر کتاب خصال از امیرال -
، ماى و درد دین است و عالم و دانشمند طبیب دین اسـت بی، دینار و پول: فرمود

به جمع آورى مال (درد را به سوى خود مى کشاند ، پس هرگاه دیدید که طبیب
او را متهم سازید و بدانید که او نمى تواند دیگران را نصـیحت  ) دنیا مشغول شده

  )987( .کند
روایت کرده که  کتاب اختصاص از امام صادق ؛ )رحمه االله(شیخ مفید  -

، من بیماران را مداوا کردم و به اذن خدا شفایشـان دادم «: عیسى بن مریم فرمود
کور مادرزاد و شخص برص دار را به اذن خدا بهبود بخشـیدم و مردگـان را بـه    

  . »اذن خدا زنده کردم اما شخص احمق را نتوانستم معالجه کنم
  ؟سى استاحمق چه ک! اى روح خدا: به ایشان گفتند
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کسى که هر فضیلت و برتـرى  ، کسى که خود پسند و خودراءى است: فرمود
کسى که همه جا حق را به خود مـى هـد   ، را براى خود مى بیند نه براى دیگران

  )988( .نه به دیگران این است آن احمقى که بهبودى و مداوایش ممکن نیست
عیسـى بـن مـریم     روایـت کـرده کـه   ، ورام بن ابى فراس در تنبیه الخواطر -
کیست که بر موج دریا خانه اى بنا کند؟ این دنیاى شـما نیـز ایـن گونـه     : فرمود

  )989( .است پس آن را قرارگاه و آسایشگاه خود قرار ندهید

  حضرت عیسى  شأناحادیث قدسى در 
ایـن   از جمله مواعظ خداوند به عیسى بن مریم : فرمود امام صادق 
  : است که فرمود
  . تا قلبا دوستدار من باشى، ذکر مرا با زبانت زنده نگهدار !اى عیسى
در ساعت هاى غفلت بیدار شو تا من نیز حکمت هـاى لطیـف را    !اى عیسى

  . برایت الهام کنم
هیچ کدام از مخلوقـاتم از  : این سخن حق است که به تو مى گویم !اى عیسى

هـرکس نسـبت بـه مـن     . که در برابر من خاشع باشندمگر این ، من ایمن نیستند
پس من هم تو را شاهد مى گیرم کـه آن  ، خاشع باشد به ثواب من امیدوار باشد

در ، بنده خاشعم از عذاب من مادامى که عوض نشده و یا سنت مرا تغییـر نـداده  
  . امان است

همیشه بر خـود چـون کسـى گریـه کـن کـه از        !اى عیسى فرزند بتول باکره
نواده اش وداع مى کند و دنیا را براى اهل آن مى گذارد و تنها رغبـت او بـه   خا

  . آن چیزهایى است که در نزد خداوند است
تو بـا میلـه حـزن و    ، هنگامى که مردمان غافل و نادان مى خندند !اى عیسى

  . به چشمانت سرمه بکش، اندوه
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نیـا بـه   وجـود تـو در د  ، این سخن حق است که به تو مـى گـویم   !اى عیسى
اگر . پس کاملا خود را از علاقه به دنیا راحت کن، ساعت و روزت بستگى دارد

بدانى که به کجا باید بروى و آنچه که در دنیا به دست مى آورى نوشـته شـده و   
آن وقت یک نان خشـک  ، خواهد شد که آنان را چگونه تلف کردى سئوالاز تو 

  . هم تو را کفایت مى کند
در حال که مال حرام در زیر دندان : ان بنى اسرائیل بگوبه ستمکار !اى عیسى

زیرا مـن دعاهـاى   ، هاى شماست و در خانه هایتان بت ها هستند مرا صدا نزنید
من عهد کرده ام که هرکه مرا بخواند جواب او را بدهم در . آنان را قبول نمى کنم

متفـرق   لعن و نفرین است تا از هم، این صورت جواب من به این قبیل اشخاص
  . شوند

بعد از ارتکاب هر گناهى به من توبه کن و مرا مانند توبه کنندگان  !اى عیسى
ان نزدیک تر کن و به آنان امر مؤمنبه یاد آور و به من مطمئن باش و خود را به 

چون من بـر خـودم لازم   ؛ مانند خواستن شخص مظلوم، کن که مرا با تو بخوانند
ى دعوت مظلوم باز کنم و تظلم او را اجبـات کـنم   کرده ام که درى از آسمان برا
  . ولو پس از گذشتن مدتى باشد

شاید بدین وسیله . از من بترس و بندگانم را هم از من هراسان کن !اى عیسى
  . گناهکاران از گناه کردن منصرف شوند و از هلاك شدن نجات یابند

ى و یـا از  از من بترس همان گونه که از حیوان درنـده مـى ترس ـ   !اى عیسى
چون همه آنان را من خلق کـرده  ؛ مى ترسى، مرگى که تو را ملاقات خواهد کرد

  ؟پس چگونه از مخلوقات من مى ترسى ولى از خود من نمى ترسى، ام
رضایت دیگران تـو را کفایـت نمـى    ، اگر من به تو غضبناك بشوم !اى عیسى

  . رساندخشم دیگران به تو ضرر نمى ، کند و اگر من از تو راضى شوم
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در دلت مرا یاد کن تا من هم تو را یاد کنم و در میان مردم هم مرا  !اى عیسى
  . تا من هم تو را در مجالس خیر مردم یاد کنم، یاد کن

هنگامى که مى خواهى مرا دعا کنـى ماننـد آن شـخص غریـق و      !اى عیسى
  . محزون که هیچ پناهى ندارد یاد کن

تا این که عرش من در اثر خشم تکان ، قسم دروغ به من را مخور !اى عیسى
ولى آمال و آرزوهاى آن دراز مى باشد و ، دنیا مدت عمرش کوتاه است. بخورد

  . حال آن که در نزد من خانه اى است که بهتر از خانه دنیاى شماست
  . با کارهاى خیر مرا شاد کن چون رضاى من در آن کارهاست !اى عیسى
تو هـم دربـاره   ، رى دیگران درباره تو بکنندآنچه را که دوست ندا !اى عیسى
تـو روى چـپ را بـه وى    ، اگر کسى به روى راست تو سـیلى زد . دیگران مکن

عرضه کن و به من به وسیله تلاش در مودت کردن به دیگران تقـرب بجـو و از   
  . نادانان روى بگردان

، دحکمت به کارهاى شما گریه مى کن: به ظالمان بنى اسرائیل بگو !اى عیسى
شما خیال مى کنید که من به شما امان داده ام و یا این کـه  ، ولى شما مى خندید

. بلکه خودتان را در معرض عذاب من قرار مى دهیـد ؛ از عذاب من برى هستید
  . شما را براى آیندگان عبرت قرار خواهم داد، سوگند به ذات خودم

 ـ !اى عیسى ن تـا ببینـى کـه    اندیشه و تفکر کن و به همه اطراف زمین نگاه ک
  . عاقبت ستمکاران چگونه به پایان رسیده است

قلب خود را با خوف و وحشـت در مقابـل مـن ذلیـل کـن و بـه        !اى عیسى
. نه بـه اشـخاص بـالاتر از خـودت    ، اشخاصى که از تو پایین تر هستند نگاه کن

، پس دنیا را دوست مـدار ، دوست داشتن دنیاست، بدان که ریشه هر خطا و گناه
  . من آن را دوست نمى دارمچون 
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. قلبت را برایم پاك کن و در خلوت ها به ذکر من مشـغول بـاش   !اى عیسى
  . بدان که شادى من این است که تو در مقابل من خود را حقیر جلوه دهى

چون من پناه دهنـده  ، به من پناه بیاور، در حالات سختى و شدت !اى عیسى
و درماندگان هستم و من بهترین رحـم   گرفتاران و اجابت کننده دعاى بیچارگان

  )990( .کنندگان مى باشم
زبـان تـو در ظـاهر و    : در حدیثى آمده که خداوند به حضرت عیسى فرمـود 

چون این ها قادر ، باطن یکى باشد و همچنین قلب تو ظاهر و باطنش یکى باشد
حذر پس من تو را بر ، هستند که انسان را هم به کمال برساندند و هم به هلاکت

بدان که در یک دهان دو زبان جاى نمى ، مى دارم سخن من براى تو کافى است
همانطور که دو شمشیر در یک غلاف جاى نمى گیرد و دو قلب هم یـک  ، گیرد

  )991( .در یک سینه جاى نمى گیرد

  در روایات حضرت عیسى 
  برترین زنان عالم

روایـت  ) (ز رسول خـدا  به سندهاى متعددى ا) رحمه االله(شیخ صدوق 
؛ دختـران عمـران  ، مـریم : بهترین زنان بهشت چهار زن هسـتند «: کرده که فرمود

  )992( .»همسر فرعون، فاطمه دخترم و آسیه دختر مزاحم؛ دختر خویلد، خدیجه
خداى عزوجل از زنان عـالم چهـار زن را   : در حدیث دیگرى آمده که فرمود

  )993( .خدیجه و فاطمه ، آسیه، مریم: برگزید

  نبوت عیسى 
خـداى  ، به هفت سالگى رسـید  هنگامى که عیسى : فرمود امام باقر 

  )994( .تعال به او وحى کرد و نبوت و رسالت خویش را اظهار فرمود
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  سر خلقت حضرت عیسى، بدون پدر
محضـر  : از ابوبصیر نقل کرده که وى گفـت ، در علل) رحمه االله(شیخ صدوق 

چرا خداوند عزوجل حضرت آدم را بدون پدر و : عرضه داشتم امام صادق 
  مادر و حضرت عیسى را بدون پدر و سایر مردمان را از پدران و مادران آفرید؟

  : فرمود امام 
انایى او پى ببرنـد و بداننـد کـه    به این دلیل که مردم به تمام قدرت و کمال تو
چنـان کـه   ؛ بدون پدر بیافریند، حق تعالى مى تواند مخلوقى را از مادر به تنهایى

پـس اقـدام بـه آن    . قادر است موجودى را بدون وجود پدر و مادر ایجاد نماید
  )995( .نمود تا مردم بدانند که حضرتش به هر چیزى قادر و توانا است

  معجزات حضرت عیسى 
عیسى بـن  : روایت کرده که فرمود از امام صادق ) رحمه االله(شیخ کلینى 

، آمد و از خداى تعالى خواسـت تـا او را زنـده کنـد     مریم بر سر قبر یحیى 
خداوند نیز دعایش را مستجاب کرد و یحیى زنده شد و از قبر بیرون آمـد و بـه   

  ؟دارى از من چه حاجتى: عیسى گفت
مونس و همدم من ، مى خواهم همانند گذشته که در دنیا بودى: عیسى فرمود

  !باشى
هنوز تلخى مرگ در کام من است و تو مـى خـواهى    !اى عیسى: یحیى گفت

ایـن سـخن را    !دوباره مرا به دنیا بازگردانى و تلخى مرگ را در کام تـازه کنـى  
  )996( .گفت و دوباره به قبر خود بازگشت

روایت کرده که اصحاب عیسـى از  ، ر تفسیر خود در حدیثى مرفوععیاشى د
عیسى آنان را به نزد قبر سام بن ، وى خواستند تا مرده اى را براى آنان زنده کند

  . به اذن خدا برخیز !اى سام: نوح آورد و به او گفت
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عیسى بـراى بـار دوم همـان سـخن را     . در این هنگام بود که قبر شکافته شد
سام از جـاى  ، و سام حرکتى کرد و چون بار سوم آن کلمات را گفتتکرار کرد 

  . برخاست و از قبر بیرون آمد
آیا دوست دارى در دنیا بمانى یا مى خواهى بـه   !اى سام: عیسى به او فرمود
  ؟حال خود بازگردى
مى خواهم برگردم زیـرا هنـوز سـوزش و    ! اى روح خدا، نه: سام عرض کرد

  )997( .و تا به امروز تلخى آن برطرف نشده است سختى مرگ در کام من است

  حواریین حضرت عیسى 
از حسن بن فضال روایت کرده است که به امام رضـا  ) ره(صدوق ، در حدیثى
  عرض کردم که چرا حواریون را حواریون گفتند؟ 

ندنـد  آنان را بدین جهت حواریون مى خوا، اما از نظر مردم: حضرت فرمودند
آلودگى و چرکى را از ، یعن به واسطه شست و شو؛ که گازر و رخت شوى بودند

ایشان را بدین جهت حواریون مى خوانند کـه  ، لباس مى زدودند و اما از نظر ما
هم نفوس خویش را از هر آلودگى خالص نموده و هم دیگران را به واسطه پنـد  

  )998( .و اندرز از آلودگى گناه بر حذر داشته اند
عیسى بـن مـریم بـه    : روایت شده که فرمود در کتاب امالى از امام رضا 

هنگامى که دین شما سـالم بـود بـر دنیـاى از      !اى بنى اسرائیل: حواریون فرمود
دنیاپرستان وقتى دنیاى آنان سالم اسـت بـراى   ، دست رفته خود تاءسف نخورید

  )999( .تاءسف نمى خورند، آنچه که از دینشان رفته

  عروج عیسى به آسمان ها
شبى که قرار بود عیسى به : روایت شده که فرمود در حدیثى از امام باقر 

سـپس در  ، دوازده تن از اصحاب خویش را در خانه اى جمع نمود، آسمان رود
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من بـه  : حالى که داخل چشمه اى بود سرش را در داخل آب تکان داده و گفت
اینک کدام ، رهایى مى یابم و به آسمان ها عروج مى کنم زودى از دست یهویان

یک از شما حاضر است به جاى من بر صلیب کشیده شود تا خداوند درجـه اى  
. به مانند من به او عطا کند؟ جوانى از میان برخاست و این مسئولیت را پذیرفت

ان دورتر از دیگـر ، سپس عیسى به آنان خبر داد که به زودى شخصى از میانشان
. به او کفر خواهد ورزید و بنى اسرائیل بعد از او به سه فرقه تقسیم خواهند شـد 

دوزخ خواهند سوخت و تنها فرقه اى کـه از شـمعون     دو گروه از آنان در آتش 
کمى بعد عیسى از گوشـه آن منـزل در برابـر    . اطاعت کنند نجات خواهند یافت

  . دیدگان حواریون به آسمان عروج کرد
دیان خانه به خانه به جستجوى عیسـى پرداختنـد و دو نفـر از آن    آنشب یهو

دوزاده نفر را دستگیر کردند یک نفر از آنان کسى بود که شبح و کالبد عیسى بـه  
نفر بعد همـان کسـى بـود کـه     . کشته شد، او انتقال یافته بود که به صلیب کشیده

 .ر خواهـد ورزیـد  صبحگاهان زودتر از بقیه به او کف، عیسى پیش بینى کرده بود
)1000(  

کـه مـریم   ، عیسى بن مریم با لباس بلندى از پشـم : فرمودند امام صادق 
اما خداوند به او وحـى فرسـتاد کـه آن    ، برایش دوخته بود به آسمان عروج کرد

  )1001( .چرا که به هر حال زینت دنیوى است، بافته را به طرف زمین پرتاب نماید
جز عیسى بن مریم بر مردم مشتبه ، امر هیچ پیامبرى: فرمودند امام رضا 

آنگاه میان زمین و آسمان قـبض  ، چرا که از زمین به طرف بالا برده شد؛ نگردید
  )1002( .روح گردید و بار دیگر در آسمان حیات مجدد یافت

چند ) (فاصله زمانى میان عیسى و محمد : پرسید نافع از امام باقر 
  سال به طول انجامید؟
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شما عقیده دارید که میان آنان ششصد سال فاصله افتـاده  : آن حضرت فرمود
  )1003( .اما من مى گویم که پانصد سال به طول انجامید، است
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  داستان اصحاب کهف
آیا گمان کردى اصحاب «: قرآن کریم درباره داستان اصحاب کهف مى فرماید

  )1004( .»رقیم از آیات عجیب ما بودندکهف و 
ما آیات عجیب ترى در آسمان و زمین داریم که هر یک از آنان نمونه اى از 
عظمت و بزرگى آفرینش است و نیز در زندگى تو اسرار عجیبى وجود دارد کـه  

در کتاب بزرگ آسـمانى تـو آیـات    . هر یک نشانه اى از حقانیت دعوت توست
لما داستان اصـحاب کهـف از آنـان شـگفت انگیزتـر      فراوان است و مس، عجیب
  . نیست

ایـن اسـت کـه آنـان     ] یاران غار[، »اصحاب کهف«علت نامیدن این گروه به 
  . براى نجات جان خود به غارى پناهنده شدند

در اصل از ماده رقم به معناى نوشتن است و به عقیده بسیارى از » رقیم«اما 
کهف است چرا که اسرانجام نام آنان را بر مفسران این نام دیگرى براى اصحاب 

بعضى نیز آن را نام کوهى مى دانند که . لوحه اى نوشته و بر در غار نصب کردند
بعضى نیز آن را نام سرزمینى مى دانند کـه آن کـوه در   . غار در آن واقع شده بود

بعضى آن را نام شهر و سرزمینى مى دانند که اصحاب کهف از آن . آن بوده است
  . ولى معنى اول صحیح تر به نظر مى رسد، یرون آمدندب

به خاطر بیاور زمانى را کـه آن جوانـان بـه    «: قرآن کریم در ادامه مى فرماید
  )1005( .»غار پناه بردند

اصحاب کهف و رقیم جوانمردانى بودند که در جامعه اى مشرك که جـز بـت   
محرمانه در آن جامعـه  ، دوقتى دین توحی. نشو و نما کردند، ها را نمى پرستیدند

مردم با آنان مخالفت کردنـد و  . این جوانمردان به آن ایمان آوردند، راه پیدا کرد
ایشان را به عبادت بت ها و ترك دین توحید فرا خواندند هر که بر دین توحیـد  



505 

 

او را به بدترین وجهى بـه قتـل مـى    ، و مخالفت با بت پرستان اصرار مى ورزید
  . رساندند
خـدا  ، ن این داستان افرادى بودند که با بصیرت به خدا ایمان آوردنـد قهرمانا

دل ، هم بر هدایتشان افزود و با نور معرفـت و حکمـت کـه بـه آنـان داده بـود      
از این رو بود که جـز  . هایشان را روشن نمود و ایمان را با دل هاى آنان گره زد

  اى که هـر کـس    خدا از هیچ چیز دیگرى باك نداشتند و از آینده حساب شده
آنـان فکـر کردنـد اگـر در     . نمـى هراسـیدند  ، دیگرى را به وحشت مى انداخت

بناچار باید با عمل به سیره اهل شهر و سلوك با آنان رفتار کننـد  ، اجتماع باشند
بنابراین تشخیص دادند که براى باقى ماندن بـر  ، و سخنى از حق بر زبان نیاورند
د از مردم کناره گیرى کنند و به غارى پناهنـده  دین توحید و قیام علیه شرك بای

سپس داخل غار شدند و در گوشه . تا خدا راه نجاتى پیش پایشان گذارد، شوند
عـرض  ، اى از آن قرار گرفتند و چون فهمیده بودند که خدا نجاتشان خواهد داد

تو در حق ما به لطف خاص خود رحمتى عطا فرما و بـراى مـا   ! بارالها«: کردند
خداوند نیز دعاى آنان را مسـتجاب   )1006( .»ه رشد و هدایت کامل مهیا سازوسیل
پرده هاى خواب بر گوش آنان افکندیم و سال ها در غار به خـواب فـرو   «. کرد
  )1007( .»رفتند

  ویژگى هاى غار و اصحاب آن در قرآن
اشـاره شـده   ، در سوره کهف به شش ویژگى غار و کسانى کـه در آن بودنـد  

  : است
هانه غار رو به شمال گشوده مى شد و چون قطعا در نـیم کـره شـمالى    د -1

نور مستقیم خورشید به درون آن نمى تابید چنانکه قـرآن مـى   ، زمین بوده است
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مى دیدى که به هنگام طلوع در طرف ، اگر به خورشید نگاه مى کردى«: فرماید
  )1008( .»راست غار قرار مى گیرد و به هنگام غروب در طرف چپ 

سبب مى شد که بادهاى ملایم و لطیفـى کـه   ، به طرف شمال بودن دهانه غار
به آسـانى در درون غـار وارد شـود و در همـه     ، معمولا از سمت شمال مى وزد
  . زوایاى آن روح تازه اى بدمد

اشاره به ایـن اسـت    )1009( .»آنان در یک محل وسیع از غار قرار داشتند« -2
ان نبود بلکه قسمت هـاى میانـه غـار را انتخـاب     جایگاه آن، که دهانه تنگ غار

تا هم از چشم دیگران که به دنبال آنان بودنـد دور باشـند و هـم از    ، کرده بودند
  . تابش مستقیم آفتاب در امان بمانند

اگر بـه آنـان نگـاه مـى     «، خواب آنان یک خواب عادى و معمولى نبود -3
  )1010( ». خواب فرو رفته بودندخیال مى کردى که بیدارند در حالى که در ، کردى

درست همانند ، از این عبارت مى فهیمیم که چشمان آنان کاملا باز بوده است
این حالت استثنایى شاید براى آن بوده که حیوانات مـوذى بـه   . یک انسان بیدار

آنان نزدیک نشوند چرا که از انسان بیدار مى ترسند و یا به خاطر این که منظره 
یدا کنند که هیچ انسانى جراءت ننماید به آنان نزدیک شود و این رعب انگیزى پ

  . خود یک سپر حفاظتى برایشان بوده است
مـا  «، براى جلوگیرى از پوسیدگى بدن آنان به سبب این خواب طـولانى  -4

  )1011( .»آنان را به سمت راست و چپ مى گرداندیم
دست ها را گشـوده   بر دهانه غار، سگى که همراهشان بود«در این میان  -5

  )1012( .»و به حالت نگهبانى خوابیده بود
فـرار  ، منظره آنان چنان رعب انگیز بود که اگر به آنان نگاه مى کـردى « -6

  )1013( .»مى نمودى و سر تا پاى تو از ترس و وحشت پر مى شد
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  مدت خواب اصحاب کهف
خـوابى   خواب اصحاب کهف سیصد و نه سال به درازا کشید و به این ترتیب

و این گونه آنـان  «: قرآن مى فرماید، بود شبیه مرگ و بیداریش همانند رستاخیر
فـک مـى   : یکى از آنان پرسید. کنند سئوالتا از یکدیگر « )1014( .»را برانگیختیم

  )1015( .»یک روز یا بخشى از یک روز: کنید چه مدت خوابیده اید؟ گفتند
در آغاز روز وارد غار شدند و بـه   این تردید شاید به خاطر آن بوده است که

. خواب رفتند و هنگامى که روز به پایـان رسـیده بـود از خـواب بیـدار شـدند      
بنابراین در آغاز فکر کردند کـه یـک روز خوابیـده انـد ولـى سـرانجام چـون        

پروردگـار شـما از مـدت    : گفتنـد «، نتوانستند بدانند مدت خوابشان چقدر بـود 
  )1016( .»خوابتان آگاه تر است

از ایـن رو نخسـتین   ، آنان به سختى گرسـنه بودنـد و نیـاز بـه غـذا داشـتند      
سکه نقره اى را که با خود دارید به دست یکى از نفـرات  «: پیشنهادشان این بود

خود بدهید و او را به شهر بفرستید تا برود و ببیند کدامین فروشنده غذاى پـاك  
اما باید نهایت دقت را ، ما بیاورداز آن براى ش، به مقدار روزى و نیاز، ترى دارد

چرا که اگر آنان از « )1017( .»به خرج دهد و هیچ کس را از وضع شما آگاه نسازد
وضع شما آگاه شوند و بر شما دست یابند یا شما را سنگسار مى کنند یا به آیین 

بت پرستى بـاز مـى گرداننـد و در آن صـورت هرگـز روى نجـات و       (خویش 
  )1018( .»د دیدرستگارى را نخواهی

شـکل  ؛ خرید وارد شهر شد ولى دهـانش از تعجـب بازمانـد    مأمورسرانجام 
چهره ها همه ناشناس بود و لباس هـا طـرز   ، ساختمان ها به کلى تغییر کرده بود

حتى طرز سخن گفتن و آداب و رسوم مـردم تغییـر   ، جدیدى به خود گرفته بود
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و قصرهاى دیروز بـه ویرانـه بـدل    خرابه هاى دیروز تبدیل به قصرها ، کرده بود
  . شده بود

طـرز  ، لباس او، از سوى دیگر قیافه او نیز براى مردم عجیب و ناماءنوس بود
همه براى مردم تـازگى داشـت و شـاید ایـن     ، چهره و سیماى او، سخن گفتن او

  . وضع نظر عده اى را به سوى او جلب کرد و به دنبالش روانه شدند
یت رسید که دست در جیب کرد تا پول غذایى را کـه  تعجب او هنگامى به نها

فروشنده چشمش به سکه اى افتاد که به سیصد سال قبل تعلق ، خریده بود بدهد
، بسـته بـود    دشت و شاید نام دقیانوس پادشاه سـتمگر آن زمـان بـر آن نقـش     

مـن ایـن سـکه را بـه     : او در جواب گفت، هنگامى که فروشنده توضیح خواست
  . آورده ام تازگى به دست

یکـى از افـرادى   ، کم کم از قرائن و شواهد براى مردم مسلم شد که این مـرد 
است که نامشان را در تاریخ سیصد سال قبل خوانده اند و در بسیارى از محافل 

خود او نیز متوجـه شـد کـه در چـه     . سرگذشت اسرارآمیزشان مطرح بوده است
  . خواب عمیق و طولانى به سر برده اند

در آن ایام زمامدارى صالح و موحد حکومت مـى  . جرا در شهر پیچیداین ما
معاد و زنده شدن مردگان بعد از مرگ براى مردم آن محیط  مسئلهاما هضم ، کرد

جمعى از آنان نمى توانستند باور کنند کـه انسـان بعـد از مـردن بـه      . مشکل بود
دلى بـراى  ماجراى خواب اصحاب کهف دلیل محکم و مست. زندگى باز مى گردد

همـان  «: لذا قرآن در ادامه داستان مى فرمایـد . شد، کسان که طرفدار معاد بودند
از آن خواب عمیق و طولانى بیدار کـردیم  ، گونه که آنان را به خواب فرو بردیم

و مردم را متوجه حالشان نمودیم تا بدانند وعده رستاخیز خداوند حـق اسـت و   
  )1019( .»ستدر پایان جهان و قیام قیامت شکى نی
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  پابان ماجراى اصحاب کهف
خرید غذابه سرعت به غار بازگشت و دوسـتان خـود را از مـاجرا بـا      مأمور
آنان در فکر عمیقى فرو رفتند و از آنجا که مى دانستند همه فرزندان و . خبر کرد

برادران و دوستان خود را از دست داده اند و هیچ کس از یاران سابق آنان زنده 
به ایـن سـبب از خداونـد در    ، مل زندگى برایشان سخت و ناگوار بودتح، نیست

خواست کردند که چشم از این جهان بپوشند و به جوار رحمت حق منتقل شوند 
آنان چشم از جهان پوشیدند و جسدشان در غار مانده بود که مردم . و چنین شد

  . به سراغشان آمدند
اختلاف میان موحـدین   )1020( ،»در اینجا نزاع و کشمکش بین آنان در گرفت«

خواب و بیدارى اصحاب  مسئلهمشرکین سعى مى کردند که . و مشرکین شهر بود
به زودى فراموش شود و این دلیل دندان شکن را از دست موافقان موحـد  ، کهف

تا بـراى  ، پیشنهاد کردند که در غار مسدود و بسته شود«از این رو ، معاد بگیرند
مشرکین براى خاموش کردن مـردم مـى    )1021( .»هان گردندهمیشه از نظر مردم پن

آنـان سرنوشـت اسـرارآمیزى داشـتند کـه      ، زیاد از آنان سـخن نگوییـد  : گفتند
داستان آنـان را رهـا   ، بنابراین )1022( .»پروردگار آنان از وضعشان آگاه تر است«

  . کنید و به حال خودشان واگذارید
آن را  )1023( ،»این امر آگاهى یافته بودند ان راستین که ازمؤمن«اما موحدین و 

سند زنده اى براى اثبات رستاخیز به مفهـوم حقیقـى اش مـى دانسـتند و سـعى      
مـا در  : گفتنـد «لذا ؛ داشتند که این داستان هرگز به دست فراموشى سپرده نشود

تـا مـردم یـاد آنـان را از      )1024( »کنار مدفن ایشان مسجد و معقدى مى سـازیم  
  . ا هرگز نبرند و افزون بر این از روح پاك آنان استمداد طلبندخاطره ه
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  تعداد اصحاب کهف
گروهى از مـردم خواهنـد   «: قرآن کریم درباره تعداد اصحاب کهف مى گوید

گفت که آنان سه نفر بودند که چهارمین از آنان سگشان بود و گروهى مى گویند 
مه اینها سخنانى بدون دلیـل و  ه. پنج نفر بودند که ششمین از آنان سگ آنان بود

تیرى در تاریکى است و گروهى مى گویند آنان هفت نفر بودند و هشتمین آنـان  
تنهـا گـروه کمـى    ، پروردگار من از تعداد آنان آگاه تر است: بگو. سگ آنان بود

  )1025( .»تعداد آنان را مى دانند
ولى ، ده استقرآن با صراحت تعداد آنان را بیان نکر، گرچه در عبارات فوق

مى توان فهمید که قول سوم صـحیح و مطـابق   ، از اشاراتى که در آن وجود دارد
چرا که به دنبال قول اول و دوم کلمه تیرى در تاریکى که اشـاره بـه   ، واقع است

ولى در مورد قـول سـوم نـه تنهـا چنـین      ، بى اساس بودن آنان است آمده است
ذکر شده » از تعداد آنان آگاه تر استبگو پروردگارم «تعبیرى نیست بلکه تعبیر 

  . است که این خود دلیلى است بر تاءیید این قول
آنان در غار خود سیصد سال درنـگ  «: قرآن در پایان این داستان مى فرماید

بنـابراین مجمـوع مـدت توقـف و      )1026( .»کردند و نه سـال نیـز در آن افزودنـد   
  . خوابشان نیز در غار سیصد و نه سال بود

  حاب کهف و رقیم در روایاتاص
  یاران حضرت مهدى عج تعال فرجه الشریف

در تفسیر الدر المنثور آمده که ابن مردویه از ابن عباس روایت کرده است کـه  
اصـحاب کهـف از یـاران حضـرت مهـدى      «: فرمـود ) (رسول خدا : گفت
  )1027( .»هستند 
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  ین مؤمنبیان امیرالداستان اصحاب کهف در 
در زمان خلافت عمر گروهى از دانشـمندان یهـود نـزد    : ابن عباس مى گوید

اما او از جـواب  ، وى آمدند و سؤ ااتى کردند و خواستار پاسخگویى عمر شدند
آن حضرت نیز . درخواست کرد تا پاسخ دهد ین مؤمنآنان درماند و از امیرال

آنان بـه دیـن و آیـین    ، در صورت جواب دادن به تمام پرسش هاشرط نمود که 
  . را پذیرفتند یهودیان نیز پیشنهاد حضرت على . اسلام در آیند

  ؟منظور از بسته شدن آسمان چیست. کردند سئوال
درهاى آسمان آن گاه قفل مى گردد کـه  : در جواب فرمود حضرت على 

ه شود و چنان چـه بنـدگان خداونـد بـراى او شـریکى      به خداوند شرك ورزید
عمل آنان هیچ گاه به آسمان ها صعود پیدا نخواهـد کـرد و امـا کلیـد     ، برگزینند

  . ذکر لا اله الا االله و محمد رسول االله است، گشایش آن
آن کدام قبر است کـه صـاحب خـود را در اکنـاف جهـان      : یهودیان پرسیدند

  گردانید؟
این همان نهنگى است که یونس را در میان : پاسخ فرمودند ین مؤمنامیرال

  . دریاهاى هفت گانه به گردش درآورد
  چه کسى به پند و اندرز گویى و هشدار میان قوم خویش : کردند سئوالآنان 

  پرداخت اما از جنس انسان و پرى نبود؟
خـود را از   آن مورچـه اى اسـت کـه همراهـان    : فرمودند حضرت على 

  . آسیب سپاهیان سلیمان بر حذر داشت
امـا از رحـم   ، پنج موجودى که بر روى زمـن راه مـى رفتنـد   : آنان پرسیدند

  مادرانشان به دنیا نیامدند کدامند؟
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و عصـاى  ، قوچ ابراهیم، ناقه صالح، حوا، آنان آدم: حضرت در جواب فرمود
  . موسى بودند

  . کلام بعضى حیوانات آگاه کنما را از محتواى : کردند سئوالآنان 
خـروس مـى   . الرحمن على العرش استوى: دراج مى گوید: حضرت فرمودند

بنـدگان  ! خداونـدا : اسب مى گوید. خداى را یاد نمایید، اى غفلت زدگان: گوید
ظالمى را که مال مردم را بـه یغمـا   ، الاغ. ت را بر کافران پیروزى عطا فرمامؤمن

. دهد و چشم شیطان را با نعره خویش فرو مـى بنـدد   مى برد مورد لعن قرار مى
منـزه اسـت پروردگـارى کـه آفریننـده امـواج خروشـان        : قورباغه مـى گویـد  

دشمنان محمد و آل محمد را مورد لعن ! خداوندا: چکاوك مى گوید. دریاهاست
  . و نفرین خویش قرار ده

ادتین را بـر  در این هنگام سه نفر از دانشمندان یهود به سجده افتادنـد و شـه  
من نیز قلبا به اسلام  !ینمؤمنیا امیرال: اما چهارمین نفر گفت، زبان جارى ساختند
اما مى خواهم بـه عنـوان آخـرین سـوال بـرایم از مردمـى       ، گرایش پیدا کره ام

امـا خداونـد   ، صحبت نمایى که سیصد و نه سال به خواب مرگ فرو رفته بودند
  . دوباه آنان را زنده ساخت

بـرایم نقـل فرمودنـد کـه در     ) (پیامبر اکرم : فرمودند ین مؤمنامیرال
بود که درآن پادشاهى صالح زمـام    شهرى به نام افسوس یا اقسوس ، کشور روم

میـان مـردم   ، اما هنگامى که او به دیـار بـاقى شـتافت   . امور را در دست داشت
از سرزمین فارس به افسـوس  » دقیوس«ى به نام اختلاف افتاد تا آن که پادشاه
، »تملیخـا «او همواره سه مشاور بـه نـام هـاى    . حمله کرد و آنجا را اشغال کرد

، »مرنـوس «در سمت راست و سه مشاور به نـام هـا   » میشیلینا«و » مکسلمینا«
در سمت چپ خـود داشـت کـه بـه انجـام وظیفـه       » ساذریوس«و » دیرنهوس«
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دقیوس حاکم خبر دادند که انبوه لشکریان فـارس شـهر    روزى به. مشغول بودند
یکـى از  . اندوهى جانکاه تمام وجـود او را فـرا گرفـت   . او را محاصره کرده اند

اما او که به راسـتى خـود را پروردگـار    : مشاورین او به نام تملیخا با خود گفت
ه پس چرا به خاطر چنین خبر وحشت انگیزى دچار اندوه گشت، همه ما مى داند

چیزى نگذشت که نظر خود را با پنج نفر از مشاورین دیگر نیـز در میـان    ؟است
کیست که این آسمان را بدون ستون و : او در استدلالات خود مى گفت. گذاشت

ریسمان بنا کرده است و خورشید و ماه را به عنوان دو نشانه آشکار در میان آن 
مـوار را بـر قلـب آب هـاى     کدامین پروردگار است که زمین ه ؟قرار داده است

پرتلاطم بنا نمود وبا حصارى از کوه هاى سر بـه فلـک کشـیده از نوسـانات و     
لرزش هاى پیاپى آن جلوگیرى کرد؟ کدام خداوند است که مـرا از میـان شـکم    

 باعث شد سئوالامادرم بیرون آورد و سپس به تغذیه و تربیتم همت گمارد؟ این 
او و . ند دیگر پادشاهان جبار و خون ریز استتا تملیخا دریابد که دقیوس همان

خداوند را به خاطر هدایتشان سپاس گفتند و از شـهر افسـوس خـارج      یارانش 
و بعد از طى مسافتى از مرکب هاى خود فرود آمدند و هفت فرسـخ راه  . گشتند

آن شـش جـوان   . به طورى که خون از کف پاهایشان سرازیر گشت، را پیمودند
بعـد از اطمینـان بـه او راز خـود را بـه او      . چوپانى مواجه گشتند در میان راه با

کمى بعد چوپان که گوسفندان را به صاحبانشان بازگردانده بود خود را به ، گفتند
در این میان سـگ سـیاه و سـفید    . گروه مشاورین رسانید تا به آنان ملحق شود

کردنـد سـگ را بـا    آنان ابتـدا سـعى   . نیز به آنان پیوست» قطمیر«چوپان به نام 
چرا که مى ترسیدند با صداى خود دیگـران را  ، پرتاب سنگ از خود دور نمایند

اجـازه  : اما در این هنگام سگ به سخن درآمـد و گفـت  . متوجه مقصد آنان کند
پـس از  . شما را حراست و نگهبانى نمایم، دهید با شما همسفر شوم و از دشمنان
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ه کوهى رسیدند و هنگامى که شـب را در  در دامن» وصید«مدتى به غارى به نام 
خداوند به ملـک المـوت فرمـان داد تـا آنـان را بـه سـراى        ، آنجا سپرى کردند
خورشید نیز به فرمان خداوند از تـابش مسـتقیم بـر آنـان     ؛ جاویدان منتقل کند
خورشید را مى بینى که به هنگام طلوع به سمت راسـت  «. خوددارى مى ورزید

تـا  ، کند و به هنگام غروب به طرف چپ غار مى گـردد  غارشان تمایل پیدا مى
  )1028( .»آنان را آزار ندهد

هنگامى که دقیوس از غیبت مشاورین و فرار آنان مطلع گردید با هشتاد هزار 
اما هنگامى که به بالاى سر آنـان در غـار   ؛ سوار در جستجوى آنان روانه گشت

سـتور داد تـا درب ورودى   او سپس به معمـاران د . رسید همه را در خواب دید
آنان در آن غار زندانى . غار را با تخته سنگ هاى بزرگ و آهک مسدود نمایند

آنان را جان بخشید و به دنیـا رجعـت   ، بودند تا بعد از سیصد و نه سال خداوند
شب گذشته از عبادت خداونـد  : یکى از آنان که از بستر برخاسته بود گفت. داد

در کنـار خـود چشـمه    ، که به نزدیک غار آمده بودند آنان موقعى !غافل ماندیم
هاى روان و درختان سرسبز بسیارى را دیده بودند اما اینک آب چشمه خشـک  

اصـحاب کهـف اینـک در خـود     . گردیده و درختان نیز از طراوت افتاده بودنـد 
قرار شد یک نفـر را بـراى تهیـه آذوقـه بـه شـهر       . احساس گرسنگى مى کردند

یکى را از میان خود با درهم هایى که در اختیـار داریـد بـه    «. افسوس بفرستند
در آن (شهر بفرستید و فرستاده باید ببیند کدام یک از طباخان پـاکیزه تـر اسـت    

تـا بـراى   ) زمان اکثر طباخان مجوسى بودند و موحدین در خفا به سر مى بردند
د و چانـه  شما طعامى پاك بیاورد و او باید در معامله از خود نرمش نشـان ده ـ 

  . »نزند و کسى را از حال شما آگاه نسازد
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اما جاهایى را مى دید که هرگز ، با پوشیدن لباس چوپان به شهر آمد، تملیخا
او بر دروازه شهر پرچمى سبز رنگ دید که بر آن نوشته شـده  . برایش آشنا نبود

واقعیت ؛ نه ابتدا خیال کرد خواب مى بیند اماعیسى رسول الله، لا اله الا االله: بود
  . همان بود که مى دید

فهمید که آنجا افسوس ، نام شهر و پادشاه آن را پرسید، او وقتى که از نانوایى
تملیخـا سـپس بـا پرداخـت     . اسـت » عبدالرحمن«و پادشاهش شخصى به نام   

نانوا که از سنگینى پول و قدمت آن به شگفت آمده ، مبلغى مقدارى نان خواست
  ؟آیا بر گنجى دسترسى پیدا کرده اى: یداز تملیخا پرس، بود

سپس داسـتان  . این پول خرمایى است که آن را فروخته ام، خیر: ملیخا گفت
  . خود و فرار از دربار دقیوس را براى او شرح داد

نانوا حیرت زده او را نزد عبدالرحمن برد و چـون توضـیحاتش قـانع کننـده     
  . ارد به آنان نشان دهدقرار شد اگر او در این شهر خانه اى د، نبود

تملیخا نیز عبدالرحمن و همراهانش را به محلى برد که در سابق قصر دقیوس 
تملیخا خود را . او چند بار بر در کوبید تا آن که پیرمردى خمیده بیرون آمد. بود

  . من تملیخا پسر قسطیکین هستم: معرفى کرد و گفت
که به خدا سوگند ایـن جـد مـن    پیرمرد زانو زد و فریاد برآور ، در این هنگام

از سـتم او بـه طـرف کـوه هـا      ، است که به همراه پنج نفر از مشـاوران دقیـوس  
  . گریختند

آنان . دو پادشاه مسیحى و یهودى زندگانى مى کردند، در افسوس، در آن ایام
محـل سـکونت و اخفـاى جوانـان     ، سوار بر اسبان خود شدند و به نزدیک غار

فکر مى کرد یک روز و شاید نیم روز بیشتر به خواب  تملیخا. خداپرست آمدند
اما عبدالرحمن برایش توضیح داد که سیصد و نـه سـال در خـواب    ، نرفته است
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را » عیسى بـن مـریم  «خداوند ، بوده اند و سال ها از پس یکدیگر گذشته است
  . براى راهنمایى ما مبعوث گردانید و بعد از مدتى او را به آسمان عروج داد

  تملیخا کمى زودتر نزد دوستانش ، از ورود پادشاه و همراهانشان به غارقبل 
حاضر گشت و ماجرا را بیان کردم جوانان غارنشین به مجاورت دوباره با اهـل  

فـرا    بار دیگر آنان را بـه نـزد خـویش    ، دنیا تن درندادند و از خداوند خواستند
  . خواند

همیشه به دیار جاوید پیوسـتند   اصحاب کهف براى، کمى بعد از امر پروردگار
دو پادشاه مسیحى و . و درب غار نیز براى همیشه بر روى انسان ها بسته گشت

یهودى مدت هفت روز به دنبال روزنه اى براى ورود بـه غـار مـى گشـتند امـا      
آن جوانان بـر دیـن او   ، هر کسى از آنان ادعا مى کرد. تلاش آنان بى نتیجه ماند

  . مرده اند
د داشت بر درب غار معبدى به یادگار بنـا نمایـد و یهـودى نیـز     مسیحى قص

سـرانجام میانشـان   . قصد داشت کنیسه اى براى عبادت هم کیشانش برپا سـازد 
  . جنگى درگرفت و عبدالرحمن فاتح آن نبرد گردید

آیـا  : که به اینجا رسید از دانشمند یهودى پرسید ین على مؤمنسخن امیرال
  ؟ما غیر از آنچه من گفته ام بیان شده استدر تورات ش

سـپس بـه تبعیـت از    . این خبر دقیقا با تورات ما مطابقـت دارد : یهودى گفت
  )1029( .اسلام گردن نهاد

  پاداش مضاعف اصحاب کهف
ایمـان  ، اصحاب کهف: روایت شده که فرمودند در حدیثى از امام صادق 

ظاهرا در کفرورزى نیز با آنان همسویى مـى  خود را از مردم مخفى مى کردند و 
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یک ، لذا پاداش آنان دو برابر است. کردند و این کار براى آنان بسیار دشوار بود
  )1030( .پاداش براى تقیه اى که مى کردند و یک پاداش نیز براى ایمانشان

  با اصحاب کهف ین مؤمندیدار امیرال
بعـد از فراغـت   ) (پیامبر اکرم : حدیثى فرمودنددر ضمن  امام باقر 

عمر و عثمان را طلبید ، ابوبکر، ین على مؤمنامیرال، از نماز خود در دل شبى
و از ایشان خواست تا نزد اصحاب کهف بروند و سلام مخصوص او را بـه آنـان   

  . در محل غار فرود آورد بادى وزیدن گرفت و آنان را  سپس . برسانند
ابتدا ابوبکر به خاطر تقدم در سن و سپس عمر و عثمان هر یک جداگانه بـه  

امـا هـیچ   ، طرف درب غار رفتند و سلام پیامبر را به اصحاب کهف ابلاغ نمودند
  . کدام جوابى نشنیند و بازگشتند

السلام علیکم : نزدیک غار آمد و فرمود ین على مؤمندر این هنگام امیرال
سلام بر شما باد که خداوند دلهایتان را به یکـدیگر پیونـد   ؛ و رحمه االله و برکاته

اصحاب کهف به صدا درآمدنـد  . من فرستاده رسول خدا به سوى شما هستم. داد
؛ و علیک السلام یا وصـى رسـول االله و رحمـه االله و برکاتـه    : و در جواب گفتند

دستور داریم با هیچ کس جز رسـول خـدا و یـا    ما . مقدمت را گرامى مى داریم
  . این مطلب را به همراهانت نیز بگو. جانشین او صحبت نکنیم

  آیا شنیدید؟: رو به آنان کرد و فرمود ین مؤمنامیرال
آنان رابعد از مـدتى کوتـاه بـه نـزد پیـامبر اکـرم       ، سپس باد، بلى: آنان گفتند

ین مـؤمن خطاب بـه همراهـان امیرال  ) (رسول خدا . ر گردانیدحاض) (
آنچه را که درباره على شنیدید و اقرار نمودید در حافظه خـویش  : فرمودند 

  )1031( .بسپارید
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  پرسش و پاسخ پیرامون داستان اصحاب کهف
  غار اصحاب کهف در کجا واقع شده است؟

ف تعدادى غار مى باشد که بر دیوارهاى آن تمثال هاى چهار در نواحى مختل
در بعضـى از آن غارهـا تمثـال    . نفرى و پنج نفرى و نیز تمثال سگى با آن است

. قربانى اى هم جلوى آن اشکال وجود دارد که مى خواهند آن را قربـانى کننـد  
 ـ، هنگامى که این تصویرها را مى بینـد ، فرد مطلع از جریان اصحاب کهف ورى ف

  . به یاد اصحاب کهف مى افتد
تا رهبانان و کسانى کـه خـود را جهـت    ، این تصاویر را از این رو کشیده اند

با دیـدن ایـن   ، عبادت متجرد کرده اند و در این غار براى عبادت منزل مى کنند
پس این تصاویر جنبه یادگارى دارد که در . صحنه ها به یاد اصحاب کهف بیفتند

نه این که علامت باشد بـراى ایـن کـه اینجـا غـار      ، شده است این غارها کشیده
  . اصحاب کهف است

اما در این که اصحاب کهف در کدام منطقه از روى زمین زندگى مى کردنـد و  
دو قول به نظر . احتمالات و اقوالى وجود دارد، این غار در کجا قرار داشته است

  . اکتفا مى کنیم صحیح تر مى رسد که ما جهت اختصار به همین دو قول
شهر مخروبه اى است  -به کسر همزه و نیز کسر فا  -غار افسوس : قول اول

ایـن غـار در   . در ترکیه که در هفتاد و سه کیلومترى شهر بزرگ از میر قرار دارد
و در دامنـه  » ایاصـولوك «یک کیلومترى شهر افسوس نزدیک قریه اى بـه نـام   

غار وسـیعى اسـت کـه مـى     ، این غار. ستقرار گرفته ا» ینایرداغ«کوهى به نام 
غـار  ، گویند آثار صدها قبر در آن به چشـم مـى خـورد و بـه عقیـده بسـیارى      

به طورى که نقل کرده اند دهانه ایـن غـار بـه طـرف     . اصحاب کهف همین است
شمال شرقى است و همین سبب شده که بعضى از مفسران بزرگ در اصـالت آن  
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زیـرا قـرار گـرفتن    ، مؤ ید اصـالت آن اسـت   در حالى که این وضع، تردید کنند
، آفتاب به هنگام طلوع در سمت راست غار و در هنگام غروب در سـمت چـپ  

مفهومش آن است که دهانه غار به سوى شمال و یـا انـدکى متمایـل بـه شـمال      
دلیلـى بـر نفـى    ، نبودن مسجد و معبدى در حال حاضر در کنار آن. شرقى باشد

آثار آن ، زیرا ممکن است با گذشتن حدود هفده قرن ،اصالت آن نیز نخواهد بود
  . معبد به طور کلى از بین رفته باشد

غـار  ، دومین غارى که احتمال داده اند غـار اصـحاب کهـف باشـد    : قول دوم
نزدیک دهـى بـه   ، پایتخب اردن، رجیب است که در هشت کیلومترى شهر عمال

پوشـیده از صـخره کـه     غارى است در سینه جنوبى کوهى. نام رجیب قرار دارد
اطراف آن از دو طرف یعنى از طرف مشرق و مغرب باز است و آفتاب به داخل 

در داخـل غـار طـاق نمـایى     . در غار در طرف جنـوب قـرار دارد  . آن مى تابد
*  3متر است و یک سکویى به مسـاحت تقریبـا    3*  5/2کوچک به مساحت 

  . باستانى روم وجود دارددرا ین غار نیز هفت یا هشت قبر به شکل قبور ، 3
بر دیوار این غار نقشه ها و خطوطى به خط یونانى قدیم و به خط ثمودیـان  

عکـس  ، البته بر دیوار. خوب خوانده نمى شود، دیده مى شود که چون محو شده
بـر  . دیده مـى شـود  ، سگى هم که با رنگ قرمز و زینت هاى دیگر آراسته شده

ست که از گنجینه ها و آثار دیگرى است که ه» بیزانس«بالاى غار آثار صومعه 
در آنجا کشف گردیده است و معلوم مى شود بناى این صومعه در عهد سـلطنت  

ساخته شده و آثار دیگرى کـه   418 - 427اول یعنى در حدود » جوستینوس«
مسـلمانان آن  . دلالت مى کند که این صومعه یک بار دیگر تجدید بنا یافته است

چـون در آن  ؛ مسـجدى قـرار داده انـد   ، تن بر آن سـرزمین را پس از مسلط گش
در فضاى جلوى در ایـن غـار   . صومعه محراب و ماءذنه و وضوخانه وجود دارد
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مسجد دیگرى است که پیداست مسلمین آن را در صدر اسلام بنا کرده اند و هر 
قرائن نشان مى دهد که ایـن مسـجد   . چندى یک بار مرمت و بازسازى کرده اند

خرابه هاى کلیسایى قدیمى از رومیان ساخته شده است و این غـار بـا    بر روى
آشکار مى سازد که در سابق غـارى  ، اهتمامى که مردم به حفظش نشان داده اند

تا آن که اداره باسـتان  ، متروك و فراموش شده بود و به مرور ویران گشته است
از قـرن    را پـس   شناسى اردن اخیرا درصدد بر آمده که در آن حفارى کند و آن

  . از زیر خاك دوباره ظاهر سازد، ها خفا
مشخصاتى کـه قـرآن کـریم    : مى فرماید) رحمه االله(مرحوم علامه طباطبایى 

انطباقش با غار رجیب روشن تر از سـایر غارهاسـت و   ، براى آن غار ذکر کرده
دلالت مى کنـد کـه   ، آثارى که از آنجا استخراج کردند و شواهدى که یافت شده

در تعدادى از روایات مسلمین نیز همین . همان غار اصحاب کهف است، این غار
  )1032( .معنا آمده است که غار اصحاب کهف در اردن واقع شده است



521 

 

  داستان حضرت عزیر
دلیل این مطلـب آن  . در لغت یهود است» عزرا«در لغت عرب همان » عزیز«

عمولا آن را تغییر مى دهند و م، است که اعراب در به کار بردن اسامى غیر عربى
از همین رو عـزرا را  ؛ گاه براى اظهار محبت آن را به اسم مصغر تبدیل مى کنند

اسـت و  » یسـوع «، »عیسـى «همان گونه که نام اصـلى  . به عزیر تبدیل کرده اند
و » عیسـى «است که در زبان عربى دگرگون شده و به شـکل  » یوحنا» «یحیى«
  . در آمده است» یحیى«

یهودیـان معتقدنـد کـه بـا     . در تاریخ یهود داراى موقعیت خاصى اسـت  عزیر
او . وضع یهـود دگرگـون شـد   ، پادشاه بابل و کشتار وسیع او، ظهور بخت النصر

معبدهاى آنان را ویران کرد و توراتشان را سوزانید و مردانشان را به قتل رسانید 
بابـل را فـتح   ، ایـران  سرانجام کوروش پادشاه. و زنان و کودکانشان را اسیر کرد

نزد وى آمد و براى یهود شفاعت کرد و کوروش  عزیر . کرد و روى کار آمد
در ایـن هنگـام عزیـر    . نیز پذیرفت و سپس یهودیان به شهرهاى خود بازگشتند

تورات را از نو نوشت و خدمت شـایانى در  ، طبق آن چه در خاطرش مانده بود
ز این رو یهودیـان بـراى او احتـرام خاصـى قائـل      ا، بازسازى جمعیت یهود کرد

این موضوع باعث . هستند و او را نجات بخش و زنده کننده آیین خود مى دانند
هـر  ، را براى او انتخاب کنند) فرزند خدا(» ابن االله«شد که گروهى از یهود لقب 

م چند از بعضى از روایات استفاده مى شود که آنان این لقب را به عنـوان احتـرا  
هنگـامى کـه پیـامبر    : ولى در روایاتى مى خـوانیم ، اطلاق مى کردند» عزیر«به 

را به خاطر خدمات بزرگش احترام » عزیر«شما اگر : از یهودیان پرسید) (
کـه بسـیار    پس چرا این نام را بر موسـى  ، مى کنید و به این نام مى خوانید

شما خدمت کرده است نمى گذارید؟ آنان از جواب درماندند به » عزیر«بیش از 
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به هر حـال ایـن نامگـذارى در اذهـان     . نداشتند سئوالو هیچ پاسخى براى این 
از جنبه احترام بالاتر رفت و آن را به تدریج بـر مفهـوم حقیقـى حمـل     ، گروهى

و هم به  زیرا هم آنان را از آوارگى نجات داده بود، کردند و فرزند خدا پنداشتند
البتـه همـه   . وسیله بازنویى تورات به آیین و مذهبشـان سـر و سـامانى بخشـید    

یهودیان چنین عقیده اى نداشته اند ولى از قرآن استفاده مى شود کـه ایـن طـرز    
مـى  ) (فکر در میان گروهى از آنان بویژه آن دسـته کـه در عصـر پیـامبر     

ه دلیل این که در هیچ تاریخى نقل نشده است که آنان ب؛ وجود داشت، زیسته اند
این نسبت را انکـار   )1033( ؛»عزیر پسر خداست: یهود گفتند«با شنیدن این آیه که 

  . اگر چنین بود از خود واکنش نشان مى دادند، داشته باشند  کنند و یا اعتراض 

  زنده شدن عزیر پس از مرگ
عزیر و سپس زنده شدن او به اجمال در قرآن کریم داستان مرگ یکصد ساله 

پـدر و مـادر   . در آیه اى از سوره بقره آمده است که بسیار شگفت انگیـز اسـت  
خداوند دو پسر به آنـان داد کـه   . عزیر در منطقه بیت المقدس زندگى مى کردند
عزیـر و عـزره بـا هـم بـزرگ      . نام یکى را عزیر و نام دیگرى را عزره گذاشتند

عزیر ازدواج کرد و همسـرش از او پسـرى   ، الگى رسیدندشدند تا به سن سى س
  . به دنیا آورد

عزیر در ایامى که همسرش حامله بود به قصد سفر از خانه بیرون آمـد و بـا   
او سوار بر الاغ خود شد و کمى انجیر و . اهل خانه و بستگانش خداحافظى کرد

او در سـفرش بـه   . مقدارى آب انگور با خود برد تا در سفر از آنان استفاده کند
قریه اى رسید و دید که اهالى آن از بین رفتـه انـد و اجسـاد و اسـتخوان هـاى      

بـه فکـر   ، هنگامى که این منظـره را دیـد  ، پوسیده ساکنان آن به چشم مى خورد
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چگونه خداوند این مردگان را زنده مـى  : معاد و زنده شدن مردگان افتاد و گفت
  کند؟

سـپس بـه   . بلکه از روى تعجب اظهار کـرد ، اراو این سخن را نه از روى انک
هنگامى که او به خواب رفتـه  [خداوند نیز . گوشه اى رفت تا کمى استراحت کند

  . جان او را گرفت و پس از یکصد سال او را زنده کرد] بود
چقدر در این بیابان : فرشته اى از طرف خداوند بر او وارد شد و از او پرسید

  ؟خوابیده اى
مى کرد مقدارى کمى در آنجا استراحت کـرده اسـت در جـواب     او که خیال

  . یک روز یا کمتر: گفت
اکنون به غذا و ، بلکه یکصد سال در اینجا بوده اى: فرشته از طرف خدا گفت

آشامیدنى خود بنگر که چگونه به فرمان خدا در طـول ایـن مـدت هـیچ گونـه      
به ، ز مرگت گذشته استولى براى این که بدانى یکصد سال ا؛ آسیبى ندیده است

، الاغ خود نگاه کن و ببین که چگونه از هـم متلاشـى و پراکنـده شـده و مـرگ     
خوب نگاه کن و ببین که چگونـه اجـزاى   . اعضاى آن را از هم جدا نموده است

  . پراکنده آن را جمع آورى کرده و زنده مى کنیم
نى اى کـه  عزیر وقتى زنده شدن الاغ و همچنین سالم مانـدن میـوه و نوشـید   

. مى دانم که خداوند بـر هـر چیـزى تواناسـت    : عرض کرد، همراه داشت را دید
  )1034( .اکنون آرامش خاطر یافتم و قلبم سرشار از یقین شد

  بازگشت عزیر به وطن
در راه مى دید که همه . عزیر سوار الاغ شد و به طرف خانه اش روانه گشت

دید خانه ها و انسان هـا  ، خود رسیدهنگامى که به زادگاه . چیز تغییر کرده است
نزدیـک  ، به اطراف دقت کرد تا ببیند کـه خانـه خـود کجاسـت    ، عوض شده اند
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آیـا  : از او پرسـید ، در آنجا پیرزنى لاغر اندام و خمیده و نابینا دیـد ؛ منزلى آمد
  ؟منزل عزیر همین است

 :منزل عزیر همین جاست و شروع به گریستن کرد و گفت، آرى: پیرزن گفت
چطور تو نام عزیر . دهها سال پیش عزیر مفقود شد و مردم او را فراموش کردند

  ؟را به زبان آوردى
خداوند مرا یکصد سال از این دنیا بـرد و  . من خودم عزیر هستم: عزیر گفت

  . بار دیگر مرا زنده کرد
دعا کن تا مـن بینـایى   ، اگر تو عزیر هستى: آن پیرزن که مادر عزیر بود گفت

  . به دست بیاورم و ضعف پیرى از من رخت بربندد خود را
پیرزن بینایى خود را بازیافت و سلامتى کامل را به دسـت  ، عزیر نیز دعا کرد

پـس دسـت و پـاى    . آورد و با چشمان خود دید که آن مرد همان عزیـر اسـت  
پسرش را بوسید و او را نزد بنى اسرائیل برد و چون ماجرا را به فرزندان و نـوه  

  . به دیدار عزیر شتافتند، زیر خبر دادهاى ع
پدرم نشانه اى در شانه هـایش داشـت و بـا ایـن     : یکى از پسران عزیر گفت

بنى اسرائیل پیراهن او را کنار زدند و همان نشانه را در . علامت شناخته مى شد
  . شانه هاى وى دیدند

ل بـه  بـزرگ بنـى اسـرائی   ، در عین حال براى این که اطمینانشان بیشتر گردد
، ما شنیدیم هنگامى که بخت النصـر بیـت المقـدس را خـراب کـرد     : عزیر گفت

اگـر  . تنها چند نفر من جمله عزیر تورات را حفظ بودنـد ، تورات را نیز سوزانید
عزیر نیـز تـورات را بـدون کـم و     . تو همان عزیر هستى تورات از حفظ بخوان

  . تبریک گفتندسپس او را تصدیق کردند و به او . کاست از حفظ خواند
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  )1035( داستان عزیر در روایات
بـزرگ    آیا فرزندى هست که از پـدرش  : پرسید ین مؤمنابن کوا از امیرال

  تر باشد؟
و آن فرزند عزیر است که خداوند او را میراند و بعد از ، آرى: حضرت فرمود

در حـالى  ، دیکصد سال دوباره زنده گردانید و کودکانش در این مدت رشد کردن
  )1036( .که او به سن قبلى خود برگردانده شده بود

در مناجـاتش بـا پروردگـار     از ابن عباس منقول است که روزى عزیـر  
تمامى حکمت هاى تو را توانستم درك کنم مگر یک امر ! خداوندا: اظهار داشت

 ـ و نـازل  که درك آن براى من مشکل است و آن این که چرا هنگامى که عذاب ت
همه را در بر مى گیرد و کودکان و پدران نیز مـورد عـذاب واقـع مـى     ، مى شود
  شوند؟

. از او خواست تا به خارج از شهر برود، شسئوالخداوند براى پاسخ دادن به 
. به سایه درختى پناه برد، هوا بسیار گرم و سوزان بود، او نیز به بیرون شهر رفت

مورچـه اى او را گزیـد و عزیـر بـراى      ،همین که خواست کمى اسـتراحت کنـد  
در این هنگـام او  . خاراندن خود با پاشنه پا مورچه هاى بسیارى را لگدمال کرد

: در ایـن حـال خداونـد بـه او گفـت     . فهمید که خداوند براى او مثلى زده است
اجل آن کودکان را تا آن موقع و نـه  ، هنگاى که قومى مستحق عذاب مى گردند

در حقیقت آنان به مرگ عادى و با تعیین اجل از دنیـا مـى   . امبیشتر مقدر کرده 
  . ولى قوم معصیت کار به وسیله عذاب و انتقام من از بین مى روند، روند

در روایات آمده است که روزى عزیر با دادن قرصى نان بـه صـاحب کشـتى    
اما صاحب کشتى نان را به داخل ، از وى خواست تا او را از آب عبور دهد، اى
تکه اى نان براى مـا ارزشـى نـدارد و زیـر پاهـاى مـا       : ب پرتاب کرد و گفتآ
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به طورى که خشکسالى تمام ، کمى بعد عذاب الهى نازل گشت. لگدمال مى شود
  . آن منطقه را فرا گرفت و انسان ها براى فرار از مرگ یکدیگر را مى خوردند

در هر وعده  روزى دو زن که هر یک صاحب فرزندى بودند قرار گذاشتند که
با توافق آنان طفـل معصـوم   ! یکى از فرزندان خود را قربانى کند و او را بخورند
اما هنگامى که نوبـت بچـه   . کشته شد و گوشت بدنش زیر دندان گرسنگان رفت

آنان براى رفع مخاصـمه  ، دوم رسید مادر کودك از کشتن بچه اش امتناع ورزید
رداشت تا خداونـد بـه خـاطر گنـاه     آن حضرت دست به دعا ب. نزد عزیر آمدند
پروردگار نیز به خاطر کودکـان  . بیش از این آنان را عذاب نکند، صاحب کشتى

  )1037( .صغیر و بى گناه عذابشان را برطرف گردانید
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  داستان اصحاب رس
نخسـت در  . قرآن کریم در دو آیه سخن از اصحاب رس به میان آورده است

آنان از پیامبرشان سخن گفته است و دیگر  که از تکذیب» ق«آیه دوازهم سوره 
که بیانگر هلاکت و عـذاب شـدید اصـحاب    » فرقان«در آیه سى و هشتم سوره 

  . در ردیف قوم عاد و ثمود است، رس
، اشاره به چاه یا نهر آب است که در سرزمین اصحاب رس بـود » رس«کلمه 

ف نظر است درباره هویت اصحاب رس و علت عذاب آنان در بین مفسران اختلا
که ما براى اختصار از ذکر اقوال صرف نظر کرده ایم و فقط به ذکر داستان آنـان  

نقل کرده به این شرح اکتفـا مـى    آن را امیرالمؤ مین على  که امام رضا 
  : کنیم

در کنار چشمه اى نهال درخت صـنوبرى  ، بعد از طوفان پسر نوح ، یافث
این . مى گفتند» دوشاب«و به آن چشمه » شاه درخت«که به آن درخت کاشت 

قوم در مشرق زمین زندگى مى کردند و داراى دوازده آبادى در امتداد رودخانـه  
، آبان: نام هاى این قریه هاى دوازده گانه عبارت بود از. بودند» رس«اى به نام 

مهـر و  ، مـرداد ، تیـر ، خـرداد ، اردیبهشـت ، فـروردین ، اسـفندار ، بهمن، دى، آذر
ترکوذ بـن  «بزرگ ترین شهر اسفندار نام داشت که پایتخت پادشاهشان . شهویور
درخت اصلى صنوبر و چشمه دوشاب در این شهر قـرار  . نوه نمرود بود، »غابور
. از بذر همان درخت در شهرهاى دیگر نیز کاشته بودند که رشد کرده بود. داشت

نوشـیدن آب  ، خداهاى خود مى دانسـتند  درخت هاى صنوبر را، آن قوم جاهل
هرکس از آن آب مى ، چشمه و رودخانه را بر خود و حیوانات حرام کرده بودند

این آب مایه حیات خدایان ماست : او را به قتل مى رساندند و مى گفتند، نوشید
  . و کسى حق استفاده از آن را ندارد
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کنـار  ، آن روز بـه نوبـت  یک روز عید داشتند که در ، آنان در هر ماه از سال
یکى از آن درختان دوزاده گانه مى آمدنـد و گـاو و گوسـفند پـاى آن درخـت      
. قربانى مى کردند و جشن باشکوهى مـى گرفتنـد و آتـش روشـن مـى کردنـد      

در برابر درخت به خاك ، مانع دیدن آسمان مى شد، هنگامى که دود غلیظ آتش
و زارى مـى نمودنـد و دسـت بـه     سپس گریه . مى افتادند و آن را مى پرستیدند

وقتى که حرکت شاخته هاى درخت و صداى مخصوص ، دامن درخت مى شدند
اى بنـدگان  : درخت مـى گویـد  : آن درخت را مى دیدند و مى شنیدند مى گفتند

شـراب مـى   ، سپس غریو شـادى سـر مـى دادنـد    . من از شما راضى هستم !من
  . ندخوردند و به عیش و نوش و ساز و آواز مى پرداخت

در رفتار و کردار نیـز فاسـد و منحـرف    ، این قوم علاوه بر این عقاید خرافى
  . بودند به طورى که همجنس گرایى و همجنس بازى در بینشان رواج داشت

نـام او حنظلـه   ؛ بنابر بعضـى از روایـات  (خداوند پیامبرى از نوادگان یعقوب 
ها در میانشان مانـد و   این پیامبر سال. براى هدایت آن قوم گمراه فرستاد) است

هر چه آنان را به سوى خداى یکتا و بى همتا و دورى از بـت پرسـتى دعـوت    
 . گوش ندادند و به راه خرافى خویش ادامه دادند، کرد

این قوم لجوج دست از بت ! پروردگارا: سرانجام آن پیامبر به خدا عرض کرد
و گمراهى خود مـى  پرستى و پرستش درخت برنمى دارند و روز به روز به کفر 

پس از تو مى خواهم که همه آن درخت هـا را خشـک کنـى و قـدرت     ؛ افزایند
 . شاید از پرستش آنان دست بردارند، خود را به آنان نشان بدهى

هنگامى که آن قوم صبحگاهان از خانـه  . خداوند نیز آن درختان را خشکانید
: روهـى گفتنـد  گ. دیدند که درختـان خشـک شـده انـد    ، هاى خود بیرون آمدند

موجب خشک شدن درخت هـا  ، جادوى این شخص که ادعاى پیامبرى مى کند
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خدایان ما به این صورت درآمده اند تـا خشـم   : گروه دیگر نیز گفتند. شده است
تا ما نیز از خدایان خود دفاع کنـیم  ، خود را نسبت به این شخص آشکار سازند

  . ن پیامبر خدا گرفتندآنگاه همه تصمیم به قتل آ. و مقابل او بایستیم
آن پیـامبر را  . چاهى عمیق کندند و انتهاى آن را تنگ تـر کردنـد  ، از این رو

او . دستگیر کردند و درون چاه انداختند و سر آن چاه را با سنگ بزرگى بسـتند 
پیوسته در میان چاه ناله مى کرد و آنان نیز کنار چاه مى آمدند و صداى نالـه او  

امیدواریم که خدایان ما از ما راضـى گردنـد و سـبز    : فتندرا مى شنیدند و مى گ
آن پیـامبر نیـز بـا خـداى     . شوند و شادابى و خشنودى خود را به ما نشان دهند

شـدت و  ، مکان تنگ مرا مى نگرى! خدایا: خود راز و نیاز کرد و عرضه داشت
به ضعف و بینایى من لطف و مرحمت نما و هـر چـه زودتـر    ، اندوه مرا مى بینى

در همین حال بود کـه خداونـد    !دعایم را به اجابت برسان و روحم را قبض کن
  . جان او را گرفت

به این مخلوقات بنگـر کـه چگونـه    : در این هنگام خداوند به جبرئیل فرمود
حلم من مغرورشان کرده و خود را از عذاب من در امان مى بینند و غیر مرا مى 

تم سوگند یاد کرده ام کـه هلاکـت آنـان را    به عز. پرستند و پیامبر مرا مى کشند
  . مایه عبرت جهانیان قرار دهم

چون روز عید فرا رسید همه در کنار درخت صنوبر اجتماع کردنـد و جشـن   
همـه وحشـت زده بـه    . ناگهان طوفان سرخ شدیدى به سراغشـان آمـد  ، گرفتند

، مى گذارندیکدیگر چسبیدند و به دنبال پناهگاه بودند که دریافتند هر کجا پاى 
و داغ اسـت و در همـین بحـران    ، سـوزان ، زمین همانند سنگ کبریت شـعله ور 

صـاعقه هـایى از   ، ابر سیاهى بر سرشان سـایه افکنـد و از درون آن ابـر   ، شدید
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همچـون  ، به طورى که پیکرهاى آنان بر اثر آن آتـش هـا  ، باریدن گرفت، آتش
  )1038( .مس ذوب شده گداخته شد و به هلاکت رسیدند
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  داستان اصحاب اخدود
جباران » اصحاب اخدود«. به معناى شکاف بزرگ زمین است» اخدود«کلمه 

ین را به مؤمنمى کردند و   ستمگرى بودند که زمین را مى شکافتند و پر از آتش 
  . در آن مى انداختند و مى سوزاندند، جرم ایمان آوردن

و یا اینکه واقعه اى  در اینکه این ماجرا مربوط به چه زمان و چه قومى است
یا اشاره بـه ماجراهـاى متعـددى از ایـن قبیـل در منـاطق       ، خاص و معین بوده
آراى مختلفى است که مشهورترین آن این است که دربـاره  ؛ مختلف جهان است

  . در سرزمین یمن است» حمیر«آخرین پادشاه ، »ذونواس«
یهود درآمد و قبیلـه   ذونواس که آخرین نفر فرد از قبیله حمیر بود که به آیین
روزى به او خبر دادند . حمیر نیز ازا و پیروى کردند و او نام خود را یوسف نهاد

هـم  . هنوز گروهى بر آیـین نصـرانى هسـتند    ]شمال یمن[که در سرزمین نجران 
مسلکان ذونواس او را وادار کردند که اهل نجران را مجبور به پذیرش آیین یهود 

رکت کرد و ساکنان آنجا را جمع نمود و آیین یهـود را  او به طرف نجران ح. کند
ولى آنان از پذیرش آیین ، بر آنان عرضه داشت و اصرار کرد که آن را قبول کنند

  . یهود خودارى ورزیدند
  ذونواس دستور داد خنق عظیمى را کندنـد و هیـزم در آن ریختنـد و آتـش     

را با شمشیر قطعه قطعه  گروهى را زنده زنده در آتش سوزاندند و گروهى، زدند
  . به طورى که عدد مقتولین و سوختگان به آتش به بیست هزار نفر رسید، کردند

فردى نصارا از نجران فرار کرد و به روم ، بعضى افزوده اند که در این گیرودار
  . و دربار قیصر شتافت و از ذونواس شکایت کرده و یارى طلبید

است اما نامه اى به پادشاه حبشه مى  سرزمین شما از من دور: گفت» قیصر«
نویسم که او مسیحى است و در همسایگى شما قرار دارد و از او مى خواهم کـه  



532 

 

سپس نامه اى نوشت و از پادشاه حبشه انتقام خون مسیحیان . شما را یارى دهد
نجاشى از شنیدن . نجاشى آمد، مرد نجرانى نزد سلطان حبشه. نجران را خواست
ت متاءثر گشت و از خاموشى شـعله آیـین مسـیح در سـرزمى     این داستان سخ

  . نجران افسوس خورد و تصمیم بر انتقام مقتولین گرفت
  سپاه ذونـواس  ، لشکریان حبشه به سوى یمن تاختند و در یک جنگ سخت

یمن به دست نجاشى افتـا و  . را شکست دادند و گروه زیادى از آنان کشته شدند
 .حبشه درآمد و ذونواس یهودى نیز به هلاکت رسـید به صورت ایالتى از ایالات 

)1039(  
  اصحاب اخدود در روایات

حضرت علـى  : روایت شده است که فرمود در تفسیر عیاشى از امام باقر 
کند که اصحاب اخـدود   سئوالشخصى را نزد اسقف نجران فرستاد تا از او  

این گونه کـه  : اما حضرت فرمودند، ستادچه کسانى بودند؟ اسقف نیز پاسخى فر
به زودى من داستان اصحاب اخدود را بـراى شـما   . او خیال مى کند نبوده است

  . مى گویم
مردم ، مردى از اهل حبشه را به نبوت برگزید) عزوجل(خداى : سپس فرمود

ولـى یـارانش   ، پیامبرشان با کفار نبردى را آغاز کرد. حبشه او را تکذیب کردند
  . شته شدند و خود و جمعى از اصحابش اسیر شدندهمه ک

آنگاه مردم را جمع ، سپس براى کشتن وى گودالى کندند و از آتش پر کردند
کنار برود و ، هر کس بر دین ماست و دستور ما را گردن مى نهد: کردند و گفتند

  . هر کس بر دین این مردم است باید با پاى خود وارد آتش شود
تـا ایـن   ، براى رفتن در آتش از همدیگر سبقت مى گرفتنداصحاب آن پیامبر 

همین که برخاست تـا  ؛ که نوبت به زنى رسید که کودکى یک ماهه در بغل داشت
امـا  ، ترس از آتش و رحم درباره کـودك بـر او چیـره گشـت    ، درون آتش رود
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  مـن و خـودت را در آتـش     !متـرس ، کودك یک ماهه او به زبان آمد که مـادر 
زن خود و کـودکش را در آتـش   . ن مجاهدت در راه خدا ناچیز استچو! بینداز

  )1040( .انداخت و این یکى از کودکانى است که در کودکى به زبان آمد
در روایات آمده که مردى از سپاهیان خلیفه دوم بر ناحیه اى از شـام تسـلط   

  . یافت و مردم آن سرزمین نیز بر اسلام گردن نهادند
اما هر بار که ستون هـاى  ، لى از شهر مسجدى بسازداو تصمیم گرفت در مح

  . بدون هیچ دلیلى فرو مى ریخت، مسجد را بالا مى برد
عمــر نیــز از . آن شــخص نامــه اى بــه عمــر نوشــت و از او یــارى طلبیــد 

  . در این زمینه راهنمایى خواست ین على مؤمنامیرال
ل پیامبرى به دست قومش کشـته  در آن مح: در پاسخ فرمودند حضرت 

باید جنازه او را که هنوز آغشته به خـون  . شده و همان جا مدفون گردیده است
تازه است از آن محل خارج کنى و به مکانى دیگر منتقل سازید تا بناى مسـجد  

  . استوار بماند
جـا  آن: به عمـر فرمودنـد   ین مؤمندر روایتى دیگر نیز آمده است که امیرال

  )1041( .قبر پیامبرى از اصحاب اخدود است که داستانش معروف است
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  داستان اصحاب الجنه
  صاحبان باغ سرسبز

داستانى درباره عـده اى از ثروتمنـدان کـه داراى بـاغى خـرم و      ، قرآن کریم
  . سرسبز بودند ذکر مى کند که سرانجام بر اثر خیره سرى نابود شدند

ى قـرار  مـؤمن ه این بـاغ در اختیـار پیرمـرد    شرح داستان از این قرار است ک
او به قدر نیاز از آن برداشت مى کرد و بقیه را به مسـتحقان و نیازمنـدان   . داشت
ما خود به محصول : فرزندانش گفتند، اما هنگامى که چشم از دنیا پوشى. مى داد

م چرا که عیال و فرزندان ما بسیارند و مـا نمـى تـوانی   . این باغ سزاوارتر هستیم
مانند پدرمان عمل کنیم و به این ترتیب تصمیم گرفتند تمام مستمندان را که هـر  

  . محروم سازند، ساله از آن باغ بهره مى گرفتند
آن زمـان کـه   ، ما آنان را مورد آزمایش قرار دادیـم «: قرآن کریم مى فرماید

سوگند یاد کردند که میوه هاى بـاغ را صـبحگاهان و دور از چشـم مسـتمندان     
بـه  «: سـپس در ادامـه مـى افزایـد     )1042( .»ینند و هیچ چیز از آن استثنا نکنندبچ

آن بـاغ خـرم و سرسـبز    ، هنگام شب در آن موقع که همه آنان در خواب بودند
  )1043( .»همچون شب سیاه و ظلمانى گردید

صاحبان باغ به گمان این که درخت هاى پربارشان آماده براى چیـدن میـوه   
بـه سـوى کشـتزار و    ) : و گفتنـد (ح یکدیگر را صـدا زدنـد   در آغاز صب«، است

  )1044( .»اگر مى خواهید میوه هاى خود را بچینید، باغستان خود حرکت کنید
در حالى کـه آهسـته بـا    ، آنان به طرف باغشان حرکت کردند«، به این ترتیب

هم سخن مى گفتند که مواظب باشید امروز حتى یـک فقیـر هـم بـر شـما وارد      
آنـان صـبحگاهان تصـمیم داشـتند کـه بـا قـدرت از مسـتمندان         « )1045( .»نشود

  )1046( .»جلوگیرى کنند



535 

 

جمعى از فقرا همـه  ، چنین به نظر مى رسد که به خاطر سابقه اعمال نیک پدر
ساله در انتظار چنین ایامى بودند که میوه چینى باغ شـروع شـود و بهـره اى از    

ناخلف چنان مخفیانه حرکـت کردنـد   ولى فرزندان بخیل و ، آنان نصیبشان گردد
که هیچ کس احتمال ندهد چنان روزى فرا رسیده و هنگامى فقرا با خبـر شـوند   

  . که کار از کار گذشته باشد

  مکافات دردنام صاحبان باغ
هنگامى که آنان باغ خود را دیدند چنان اوضـاع بـه   «: قرآن کریم مى فرماید
  سـپس  . »مـا راه را گـم کـرده ایـم     ، این باغ ما نیست: هم ریخته بود که گفتند

  )1047( .»بلکه ما محروان واقعى هستیم«: افزودند
اما خودمان از همه بیشتر ، مى خواستیم مستمندان و نیازمندان را محروم کنیم

هم درمانده و محروم از درآمد مادى و هم برکات معنـوى کـه از   ، درمانده شدیم
  . به دست مى آید طریق انفاق در راه خدا و به نیازمندان

آیا بـه شـما نگفـتم    : در این میان یکى از آنان که از همه عاقل تر بود گفت«
  )1048( .»چرا تسبیح خدا نمى گویید

ى بـود کـه ایشـان را از    مؤمناز این آیه استفاده مى شود که در میان آنان فرد 
نمى   ولى چون در اقلیت بود کسى گوش به حرفش ، بخل و حرص نهى مى کرد

زبان او گشوده شد و منطقش روشن تر و برنده تـر  ، اما پس از از این اتفاق. داد
گشت و آنان را به باد ملامت و سرزنش گرفت و آنان بیـدار شـدند و بـه گنـاه     

مسلما ما ظالم و سـتمگر  ، منزه است پروردگار ما«: خود اعتراف کردند و گفتند
شـروع بـه ملامـت و سـرزنش      آنان رو به هـم کردنـد و  «آن گاه  )1049( .»بودیم

، سپس هنگامى که از عمق بدبختى خود بـا خبـر شـدند    )1050( .»یکدیگر نمودند
  )1051( .»که طغیان گر بودیم، واى بر ما«: فریادشان بلند شد و گفتند
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: رو به درگاه او آوردنـد و گفتنـد  ، آنگاه پس از این بیدارى و اعتراف به گناه
ما را ببخشد و باغستان بهتر از این باغ به جاى  امید است پروردگارمان گناهان«

چرا که ما به سوى او روى آورده ایم و به ذات پـاکش  ، آن در اختیار ما بگذارد
 )1052( .»دل بسته ایم و حل این مشکل را نیز از قدرت بـى پایـان او مـى طلبـیم    

: دقرآن کریم در پایان به عنوان یک نتیجه گیرى کلى و درس همگانى مى فرمای
اگـر  ، عذاب خداوند این گونه است و عذاب آخرت از آن هم بزرگ تر اسـت «

  )1053( .»مى دانستند
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  داستان دو دوست یا دو برادر
قرآن کریم با اشاره به سرگذشت دو دوست یا دو برادر که هر کـدام الگـویى   

کردار و موضع ایـن دو  ، گفتار، تفکر، براى گروه مستکبران و مستضعفان بوده اند
داسـتان آن دو مـرد را بـه    ! اى پیـامبر «: وه را مشخص مى کند و مى فرمایدگر

دو بـاغ از انـواع   ، که بـراى یکـى از آنـان   ، عنوان ضرب المثل براى آنان بازگو
انگورها قرار داده بودیم و گرداگرد آن درختان نخل سر به آسمان کشیده بـود و  

  )1054( .»در میان این دو باغ زمین زراعت پربرکتى وجود داشت
درختان به ثمر نشسته «. این دو باغ از نظر فرآورده هاى کشاورزى کامل بود

هر دو باغ چیزى فروگذار نکرده بودند و میان . بود و زراعت ها خوشه بسته بود
صاحب این باغ کـه درآمـد   « )1055( .»این دو باغ نهر بزرگى جارى ساخته بودیم

من از نظر ثروت از تو «: او چنین گفترو به دوستش کرد و به ، »فراوانى داشت
  )1056( .»برترم و آبرو و شخصیت و عزت و نفراتم نیز بیشتر است

او به جایى رسید که دنیا را جاودان و مال و ثروت را ابدى پنداشت و از این 
در باغش گام نهاد و ، مغرورانه در حالى که در واقع به خودش ستم مى کرد«رو 
باز هم  )1057( .»هرگز فنا و نابودى دامن باغ مرا فرا بگیرد من باور نمى کنم: گفت

. »من هرگز باور نمى کنم که قیـامتى در کـار باشـد   «: از این فراتر رفت و گفت
سپس اضافه کرد که اگر قیامتى هم در کار باشد من با این همه شخصیت و مقام 

 .»م داشـت مسلما جایگاهى بهتـر از ایـن خـواه   ، اگر به سوى پروردگارم بروم«
)1058(  

آیا کافر شدى به «: ش به او گفتمؤمندوست : قرآن کریم در ادامه مى فرماید
خدایى که تو را از خاك و سپس از نطفه آفرید و بعد از آن تـو را مـرد کـاملى    

ولـى مـن کسـى    «: آنگاه براى در هم شکستن کفر و غرور او گفـت » قرار داد؟
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یچ کس را شریک پروردگارم قرار نمـى  هستم که االله پروردگار من است و من ه
نگفتى این نعمتـى اسـت کـه    ، تو چرا هنگامى که وارد باغت شدى« )1059( .»دهم

 )1060( .»خدا خواسته و چرا نگفتى هیچ قوت و قدرتى جز از ناحیه خـدا نیسـت  
شـاید  ) مطلب مهمـى نیسـت  (اگر مى بینى من از نظر مال و فرزند از تو کمترم «

نه تنها بهتر از آنچه کـه تـو   ؛ »ز باغ تو را در اختیار من بگذاردپروردگارم بهتر ا
خداوند صاعقه اى از آسمان بر باغ تو فرو فرستد و در «دارى به من بدهد بلکه 

مدتى کوتاه این سرزمین سبز و خرم را به سرزمین بى گیاه و لغزنـده اى تبـدیل   
ن چشمه و نهر جوشان در و ای«: تکانى بخور، یا به زمین فرمان دهد )1061( .»کند

  )1062( .»آن چنان که هرگز نتوانى آن را به دست آورى، اعماق آن فرو برود

  نزول عذاب الهى
بى آنکه مرد موحد توانسته باشـد  ، سرانجام گفتگوى این دو نفر پایان گرفت

  . در اعماق جان آن ثروتمند مغرور و بى ایمان نفوذ کند
سرکشى و بهره گیرى از محصولات بـه  صبحگاهان که صاحب باغ به منظور 

با منظره وحشتناکى رو به رو گشت که دهانش از تعجب بـاز مانـد و   ، باغ رفت
، درختان همه بر خاك افتاده بودنـد . چشمانش بى فروغ شد و از حرکت ایستاد

زراعت ها زیر و رو شده بود و کمتر اثرى از سبزى و خرمى در آن جا به چشم 
جا هرگز باغ خرم و زمین هاى سرسبزى وجود نداشـته   گویى در آن؛ مى خورد

عذاب الهى به فرمان خدا از هر طرف محصولات آن مرد را احاطه «، آرى. است
و نابود ساخت و او همواره دست ها را به هم مى مالید و در فکـر هزینـه هـاى    

در ؛ سنگینى بود که در یک عمر از هر سو فراهم کره و در آن خـرج کـرده بـود   
اى کـاش کسـى   : مى گفت، که همه بر باد رفته و بر پایه ها فرو ریخته بود حالى

 .»را شریک پروردگارم نمى دانستم و اى کاش هرگز راه شرك را نمـى پیمـودم  
)1063(  
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گروهى نداشت که در برابر این بلاى عظیم و خسارت بزرگ او را یـارى  «او 
حقیقت تمـام پنـدارهاى    در )1064( .»دهند و نمى توانست از خویشتن یارى گیرد

او هرگز باور نمى کـرد  . غرور آمیزش در این ماجرا به هم ریخت و باطل گشت
. ولى به چشم خود نـابودى آن را دیـد  ، که این ثروت و سرمایه عظیم نابود شود

از سوى دیگر به رفیق مستضعف و با ایمانش کبر و بزرگى مى فروخـت و مـى   
ا بعد از آن ماجرا فهمید که هـیچ کـس یـار و    ام، گفت من از تو پریار و یاورترم

متکى بود و نیروى خود را   همچنین او به قدرت و قوت خویش . یاور او نیست
ولى پس از این حادثه و کوتاه شدن دستش از همه جـا و  ، نامحدود مى پنداشت

زیرا چیـزى کـه بتوانـد گوشـه اى از آن     . همه چیز به اشتباه بزرگ خود پى برد
  . را جبران کند در اختیار نداشت خسارت بزرگ
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  داستان لقمان 
که دو بار در ایـن سـوره از او نـام    ، نام یکى از سوره هاى قرآن لقمان است

لحن قرآن نیز . دلیل صریحى مبنى بر پیامبر بودن او وجود ندارد. برده شده است
ران از رسـالت و  زیرا قرآن دربـاره پیـامب  ، نشان مى دهد که او پیامبر نبوده است

دعوت به سوى توحید و مبارزه با شرك و انحرافات محیط و عدم مطالبه اجر و 
در حالى که درباره ، پاداش و نیز بشارت و انذار در برابر امت ها سخن مى گوید

بلکه تنها اندرزهاى او به فرزندش ؛ هیچ یک از این موارد ذکر نشده است، لقمان
ت و این گواه بر این اسـت کـه او تنهـا یـک مـرد      مورد توجه قرار داده شده اس

  . حکیم بوده است
به حق مى گویم کـه لقمـان   «: در حدیثى مى فرماید پیامبر گرامى اسلام 

، عـالى بـود    ایمان و یقینش ، پیامبر نبود ولى بنده اى بود که بسیار فکر مى کرد
نعمت حکمت را بر او خدا را دوست مى داشت و خدا نیز او را دوست داشت و 

  . »ارزانى داشت
او . لقمان غلامى سیاه از مردم مصر بود که دلى روشن و روحى باصفا داشـت 

از همان آغاز به راستى سخن مى گفت و امانت را به خیانت آلوه نمى کرد و در 
او را از کسانى دانسته اند که عمـر  . امورى که مربوط به او نبود دخالت نمى کرد

مورخین عمر او را از دویست تا پانصد و شصت سال و از هزار ، تطولانى داش
درباره سلسله نسـب او نوشـته انـد کـه     . تا سه هزار و پانصد سال نیز نوشته اند

بعضـى او را پسـر   ، لقمان بن عنقى بن مزید بن صارون و لقبش ابوالاءسود بـود 
چوپان و برده قین بن او مدتى . مى دانند خاله یا خواهرزاده حضرت ایوب 

اربـابش  ، بر اثر بروز حکمت از او  سپس . بود) از ثروتمندان بنى اسرائیل(حسر 
  . وى را آزاد ساخت
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واقـع در  (لقمان از اهالى نوبـه  : محدث و مورخ معروف مى نویسد، مسعودى
لقمان در دهمـین سـال حکومـت    ، ارباب او قین بن حسر نام داشت. بود) آفریقا

او عبد صالح بود و خداوند نعمت حکمت را به او . به دنیا آمد حضرت داود 
عطا کرد او در نقاط مختلف زمین زندگى مى کرد و عمـر طـولانى نیـز داشـت     
همواره حکمت و وارستگى از او آشکار مى شـد و تـا عصـر حضـرت یـونس      

  )1065( .زندگى کرد 

  حکمت لقمان
مگـر تـو بـا مـا     : ست که شخصى به لقمان گفـت در بعضى از روایات آمده ا

  . چنین است، آرى: لقمان گفت ؟چوپانى نمى کردى
  پس این همه علم و حکمت از کجا نصیب تو شد؟: او پرسید

علم و حکمت به خواسـت خـدا و اداى امانـت و راسـتگویى و     : لقمان گفت
  )1066( .به دست آمده است، سکوت در امور بیهوده و آن چه مربوط به من نبود

لقمـان ایـن   : پرسـید  شخصى از امام صادق : در روایتى دیگر آمده است
  همه حکمت را از چه راهى به دست آورد؟

حکمتى که از جانب خداونـد بـه لقمـان داده    ، سوگند به خدا: حضرت فرمود
بلکـه او مـردى بـود کـه در     ، شد به خاطر نسب و مال و جمال و جسم او نبود

سـاکت و  . ن خدا نیرومند بود از گناهـان و شـبهات دورى مـى کـرد    انجام فرما
هوشـیار و  ، خاموش و بود و با دقت به امور مى نگریست و بسیار فکر مى کرد

هرگز در آغاز روز نمى خوابید و در مجـالس بـه شـیوه مسـتکبران     . تیزبین بود
نمى  آب دهان. تکیه نمى کرد و آداب معاشرت را به طور کامل رعایت مى نمود

هیچ گـاه  ، با چیزى بازى نمى کرد و هرگز در حال نامناسبى دیده نشد، انداخت
در عـین حـال   . دو نفر را در حال درگیرى ندید مگر این که بین آنان آشـتى داد 
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اگر سخن خوبى از کسى مى شنید از ماءخـذ و تفسـیر   . دخالت بى جا نمى کرد
بـه سـراغ   ، مجالسـت مـى کـرد   با فقیهان و دانشمندان بسیار ، مى کرد سئوالآن 

نفس خود ، علومى مى رفت که آن علوم را وسیله تسلط بر هواى نفس قرار دهد
را با نیروى اندیشه و عبرت درمان مى نمود و تنها به سراغ کارى مى رفت که به 

، از ایـن رو بـه او از جانـب خـدا    . سود او بود و از امور بیهوده دورى مى کـرد 
  )1067( .حکمت داده شد

روزى لقمـان اسـتراحت مـى کـرد ناگهـان      «: ر روایتى دیگر نیز آمده استد
آیا مى خواهى خداوند تو را خلیفـه در زمـین قـرار     !صدایى شنید که اى لقمان

  ؟دهد که در میان مردم به حق قضاوت کنى
راه عافیت را مى پـذیرم و تـن بـه    ، اگر پروردگارم مرا مخیر کند: لقمان گفت

ولى اگر فرمان دهد فرمانش را به جـان پـذیرا مـى    ؛ دهماین آزمون بزرگ نمى 
زیرا مى دانم اگر چنین مسئولیتى بر دوش من بگذارد حتما مرا کمک مـى  ، شوم

  . کند و از لغزش ها نگه مى دارد
  ؟براى چه !اى لقمان: گفتند -در حالى که لقمان آنان را نمى دید  -فرشتگان 
مردم سخت ترین منزلگاه هـا و مهـم   باى این که داورى در میان : لقمان گفت

اگـر خـدا   ، ترین مراحل است و امواج ظلم و ستم از هر طرف متوجه آن اسـت 
انسان را حفظ کند شایسته نجات است و اگر راه خطا برود از راه بهشت منحرف 

بهتـر از کسـى   ، کسى که در دنیا سر به زیر و در آخرت سربلند باشد. شده است
و در آخرت سر به زیـر باشـد و کسـى کـه دنیـا را بـر        است که در دنیا سربلند

  . به دنیا نخواهد رسید و آخرت را نیز از دست خواهد داد، آخرت برگزیند
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لقمـان ایـن سـخن را    ، فرشتگان از منطق درست لقمان در تعجب فرو رفتنـد 
هنگـامى کـه   . گفت و به خواب فرو رفت و خداوند نور حکمت در دل او افکند

  )1068( .»... به حکمت گشودبیدار شد زبان 

  پندهاى لقمان به فرزندش
گاهى آنان را به گـرد  ، مورخین نوشته اند که لقمان داراى فرزندان بسیار بود

، »اى پسـرکم ؛ یا بنـى «او گرچه با گفتن . خود جمع مى کرد و نصیحت مى نمود
در ولى خطـاب او  ، را مورد خطاب قرار مى داد» باثار«تنها پسر بزرگش به نام 

حقیقت به همه پسران و فرزندانش بلکه به همه انسان ها بـود و بـا ایـن تعبیـر     
مهرانگیز مى خواست عواطف آنان را جلب کند و بفهماند که من هماننـد پـدرى   

پس نصایح دلسوزانه مرا که از روى خیرخـواهى اسـت   ، دلسوز براى شما هستم
 ـاین شیوه نیـز در نصـایح امیر   )1069( .بپذیرید بـه دو   حضـرت علـى    انمؤمن

  )1070( .دیده مى شود فرزندش امام حسن و امام حسین 
: حضرت آیه االله جوادى آملى در تفسیر خود چنین مـى نویسـد  ، استاد محقق

، براى تفقد و دلجویى و اظهار محبـت اسـت   ]بنى[به صورت  ]ابن[تصغیر کلمه «
همین تعبیـر آمـده اسـت کـه      ام مجتبى چنان که در نامه حضرت على به ام

از این رو وصایاى سودمندى که ؛ انگیزه عاطفى و مهربانى او را همراهى مى کند
در کلمات لقمان و در گفتـار حضـرت   ، چهره رحمت و عطونت را ارائه مى دهد

  )1071( .»مشهود است على 
و اندیشه او بیشتر شناخته مـى   شخصیت، با مطالعه در سخنان حکیمانه لقمان

از این رو باید فرازهایى از سخنان و پندهاى لقمان را مـورد توجـه قـرار    . شود
  . دهیم
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من چهارصد پیامبر را خـدمت   !اى پسرجان: او خطاب به فرزندش مى گوید
هنگـامى کـه در نمـاز هسـتى      -1: کردم و از گفتار آنان چهار سـخن برگزیـدم  

از (هنگامى که در کنار سفره نشسـتى گلویـت را    -2. حضور قلبت را حفظ کن
از (هنگامى که به خانه دیگرى رفتـى چشـم خـود را     -3. حفظ کن) مال حرام

هنگامى که بین انسان ها رفتـى زبانـت را حفـظ     -4. حفظ کن) نگاه به نامحرم
  )1072( .کن

چـرا کـه   ، حکمت را بیاموز تا به مقـام شـامخ شـرافت برسـى     !اى پسرجان
تهـى دسـت را   ، اهنماى دین است و شرافت بخش غلام بر آزاد اسـت حکمت ر

ارجمندتر از ثروتمند مى کند و کوچـک را بـر بـزرگ مقـدم مـى دارد و فقیـر       
درمانده را در جایگاه پادشاهان قرار مى دهـد و برشـرافت انسـان شـریف مـى      

دیـن و  . افزاید و سرورى مرد را زیاد مى کند و ثروتمنـد را سـتوده مـى نمایـد    
گوارا نیست و کار دنیا و آخـرت تنهـا در پرتـو حکمـت     ، زندگى بدون حکمت

حکمت بدون اطاعت از خدا همچون پیکر بى روح یا زمین بـى  . سامان مى یابد
همان گونه که پیکر بدون روح و زمین بدون آب نابسامان و بى نشاط ، آب است

  )1073( .بى سامان و بى نشاط است، همچنین حکمت بدون اطاعت خدا، است
دنیا دریاى ژرف و عمیقى است که مردمـان در آن غـرق شـده     !اى پسرجان

ایمان به خدا قرار ده و بادبان آن را توکل بـر  ، تو کشتى خود را در این دریا، اند
بـه  ، اگر از این دریـا رهـایى یـابى   ؛ خدا و زاد و توشه ات را در آن تقواى الهى

  )1074( .ر گناهان خود استبرکت رحمت خداست و اگر هلاك شوى به خاط
چه کسى است که خدا را بجوید و او را نیابد؟ و چه کسى است  !اى پسرجان

که به خدا پناه ببرد و خداوند از او دفاع ننماید؟ یا چه کسى است کـه بـر خـدا    
  )1075( توکل نماید و خدا او را کفایت نکند؟
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د بگیر قبل از آن با دیدن حوادثى که براى مردم رخ مى دهد پن !اى پسرجان
از حوادث و گرفتارى هـاى کوچـک عبـرت    ، که مردم از حوادث تو پند گیرند

  . بگیر قبل از آن که دستخوش گرفتارى هاى بزرگ گردى
  . خود را به هنگام خشم کنترل کن تا هیزم دوزخ نشوى !اى پسرجان
فقر و تهیدستى بهتر از ثروتى است که موجـب ظلـم و طغیـان     !اى پسرجان

  . دگرد
از قـرض گـرفتن دورى کـن تـا دچـار خیانـت در اداى دیـن         !اى پسرجان

  )1076( .نگردى
در کارهایت مشورت و ، هنگامى که با جمعى مسافرت مى کنى !اى پسرجان

و   در مورد زاد و توشه ات سخاوتمند بـاش  . با لبخند با همراهانت رو به رو شو
بت کـن و اگـر از تـو کمـک     هنگامى که تو را صدا مى زنند دعوت آنان را اجا

؛ سکوت طـولانى ؛ در سه چیز بر آنان پیش دستى کن، خواستد آنان را یارى کن
هرگاه همراهان از تو گواهى . سخاوت در مرکب و آب و غذا؛ زیاد نماز خواندن
بـراى بـه دسـت    ، گواهى ده و اگر خواستند با تو مشورت کنند، به حق طلبیدند

ن اندیشه و توجه و دقت کامل پاسخ مگو و آوردن نظر صحیح کوشش کن و بدو
تمام نیروى تفکرت را براى جواب مشورت بـه کـارگیر کـه هـرکس در پاسـخ      

خداوند نعمت تشخیص و اندیشه ، خالص ترین نظر خود را اظهار نکند، مشورت
بـا آنـان   ، هنگامى که مى بینى همراهان تو تـلاش مـى کننـد   . را از او مى گیرد

اگـر از تـو تقاضـاى    . ى که از تو بزرگ تر است بشنوهمکارى کن و دستور کس
زیرا گفتن نه نشانه عجز و . مشروع کردند جواب مثبت بده و بگو آرى و نه نگو

مینـداز و   تـأخیر هرگز نماز را از اول وقتش به . ناتوانى و موجب سرزنش است
هـر چنـد در سـخت تـرین     ، فورى این دین را ادا کن و با جماعت نماز بخـوان 
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قبلا مقدارى از ، اگر مى توانى از هر غذایى که مى خواهى بخورى. ط باشىشرای
در سفر به هرجا کـه وارد شـدى و مـدتى در آنجـا     . آن را در راه خدا انفاق کن

هنگام کوچ کردن نیز دو ، دو رکعت نماز بخوان، قبل از نشستن، استراحت کردى
آن و اهلـش سـلام کـن     رکعت نماز در آنجا بخوان و با آن امکان وداع کن و بر

تا سواره هستى کتـاب الهـى را   . چرا که هر زمینى داراى اهلى از فرشتگان است
  )1077( .خدا را تسبیح کن و هنگام فراغت دعا کن، هنگام کار. تلاوت کن

دنیا را . از دنیا ایمن مباش که گناهان و شیطان در آن قرار دارند !اى پسرجان
  . و گرددزندان خود ساز تا آخرت بهشت ت

تو نمى توانى کوه را از جاى برکنى و تکلیف نیز به چنین کارى  !اى پسرجان
پس بلا را بر دوش خود حمل نکن و خودت را به دست خـود بـه   . نخواهى شد

تو را مى کشـند و از آنـان    ]عاقبت[با شاهان مجالست مکن که . هلاکت مرسان
دان همنشینى کن و با آنان با مستضعفان و مستمن، پیروى مکن که کافر مى گردى

  . همدم باش
، براى یتیم مانند پدر مهربان و بـراى بیـوه زن همچـون شـوهر     !اى پسرجان

  . دلسوز باش
  . اول رفیق بعد سفر، اول همسایه بعد خانه !اى پسرجان
همنشین صـالح بهتـر از   . تنهایى بهتر از همنشینى با نااهل است !اى پسرجان
  . ن سنگین بهر از همنشین بد استحمل سنگ و آه، تنهایى است

  . پشیمان مى شود، هر کس زبانش را کنترل نکند !اى پسرجان
با بزرگترها مشورت کن و از مشورت بـا کوچـک ترهـا شـرم      !اى پسرجان

زیرا آنان سگ هایى هستند که اگـر چیـزى   ؛ از همنشینى با فاسقان بپرهیز، مکن
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، سرزنش کرده و رسـوا مـى سـازند    را در نزد تو بیابند مى خورند و گرنه تو را
  )1078( .دوستى آنان اندك و ناپایدار است

در حـالى  . خواب را از خود بران، اگر درباره مرگ شک دارى !اى پسرجان
بیـدارى از  ، که قدرت به چنین کارى ندارى و اگر درباره روز قیامت شک دارى

و اگر در ایـن   در صورتى که چنین قدرتى نیز ندارى؛ خواب را از خود دفع کن
دو مورد بیندیشى مى بینى که جان تو در دست دیگرى است زیرا خواب همانند 
 .مرگ است و بیدارى پس از خواب همانند برپاشدن قیامت پس از مرگ اسـت 

)1079(  
از میـان ایـن حکمـت هـا چهـار      ، هفت هزار حکمت آمـوختم  !اى پسرجان

  . ه سوى بهشت حرکت کنسپس همراه من ب، حکمت را فراگیر و به آن عمل کن
بـار  ؛ عمیق اسـت ) زندگى(کشتى خود را محکم و استوار کن چرا که دریاى 

زاد و توشـه  ؛ بسـیار سـخت اسـت   ، گناه خود را سبک کن چرا که گردنه عبـور 
عمـل  ؛ فراوان براى راه سفر آخرت فراهم کن زیرا این سفر طـول و دراز اسـت  

  )1080( .تیزبین و دقت نگر است ،خود را خالص کن چرا که بررسى کننده اعمال
براى فرزندانشان اموالى انباشتند ولى نـه آن  ، مردمان قبل از تو !اى پسرجان

بدان کـه تـو همچـون بنـده مـزد      . اموال باقى ماند و نه آن فرزندان باقى ماندند
بگیرى هستى که او را به کارى دستور داده اند و مزدى براى کـارش وعـده داده   

کار خود را تمام کن و تمام مزدت را بگیـر و در ایـن دنیـا هماننـد     بنابراین . اند
گوسفندانى مباش که در میان زراعت سرسبز افتد و آنقدر از آن بخورد تا چـاق  

بلکه دنیا را همانند پل روى نهرى بدان کـه  ، گردد و مرگش همراه چاقیش باشد
خرابش کن ، دىبر آن مى گذرى و آن را وامى گذارى و دیگر به آن باز نمى گر

بدان که فرداى قیامت هنگامى که در . ساختنش نیستى مأمورو آبادش مساز که 
از : پیشگاه عدل خدا قرار گرفتـى از چهـار چیـز از تـو بازخواسـت مـى کننـد       
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 ؟آن را در چـه راهـى مصـرف کـردى    ؛ که در چه راه به پایان رساندى، جوانیت
ه آنچـه در دنیـا از دسـتت رفتـه     بنابراین آماده پاسخ به این پرسش ها باش و ب

پـس  . نیز از بلا ایمن نباشـد   زیرا کم دنیا دوام ندارد و بسیارش . افسوس مخور
آماده و هوشیار باش و در کارت جدى و پرده غفلت را از چهره دلـت بـردار و   

و همـواره توبـه را در دل خـود      متوجه احساس خدا و شکر در برابر آن بـاش  
  )1081( .ارسیدن مرگ از فرصت ها استفاده کنتجدید کن و قبل از فر

  حکمت هاى ده گانه لقمان در قرآن
  : لقمان حکیم در نخستین پند خود به فرزندش مى گوید، در قرآن کریم

  )1082( .ظلم بزرگى است، چیزى را همتاى خدا قرار مده که شرك !اى پسرم
و در دل سنگى  عمل نیک یا بد باشد، اگر به اندازه سنگینى خردلى !اى پسرم

خداوند آن را به حساب مـى آورد  ، یا در گوشه اى از آسمان و زمین قرار گیرد
  )1083( .خداوند دقیق و آگاه است، و حاضر مى ساز

نماز را بر پا دار و امر به معروف و نهـى از منکـر کـن و در برابـر      !اى پسرم
کارهـاى مهـم و   مصائبى که به تو مى رسد با استقامت و شکیبا باش که ایـن از  

با بى اعتنایى از مردم روى مگردان و مغرورانه بر روى زمـین راه  . اساسى است
  . مرو که خداوند هیچ متکبر مغرور را دوست نمى دارد

هرگز فریاد (در راه رفتن اعتدال را پیشه کن و از صداى خود بکاه  !اى پسرم
  )1084( .صداى خران است، که زشت ترین صداها) مزن

  از لقمان حکیم حکایاتى
  آشکار شدن حکمت از لقمان

در بحارالانوار نقل شده که یکى از ثروتمندان هوسباز در کنار چشـمه اى بـا   
یکى از دوستانش به قماربازى مشغول شد و در حال مستى بـا او شـرط بنـدى    



549 

 

کرد که هر کس در قمار ببازد یا باید همه یـن آب را بنوشـد و یـا همـه مـال و      
، آن ثروتمند هوسباز باخـت ، در آن قمار. تیار برنده قرار دهدهمسرش را در اخ

او نیز که سخت در بن بست قرار گرفته بود . برنده از او مطالبه مال و همسر کرد
آن ثروتمند که ارباب لقمان بود از لقمان خواست که او . یک روز مهلت خواست

  . را از این مهلکه نجات دهد
ط تو را نجات مى دهم و آن ایـن کـه دیگـر    من با یک شر: لقمان به او گفت
  . ثروتمند با کمال میل پیشنهاد لقمان را پذیرفت. قمار بازى نکنى

هنگامى که برنده قمار نزد تو آمده و مطالبه آشامیدن آب یا : لقمان به او گفت
هنگـام  (اگر منظور آن آبى است که روز قبـل  : همه مال و همسر نمود به او بگو

و ، پس آن را حاضر کن تا بیاشـامم ، یان این چشمه بود بیاشامدر م) شرط بندى
سرچشـمه هـاى آب را   ، اگر منظور آبى است که اکنون در میان این چشمه است

ببند تا آنچه که مى ماند بنوشم و اگر منظور آبى است که در سـاعات آینـده در   
  . نىهنوز که آینده نیامده و باید صبر ک، میان این چشمه جوشیدن مى گیرد

برنـده محکـوم شـد و چیـزى     ، ثروتمند همین مطلب را به برنده قمـار گفـت  
از همین جا بود که حکمـت لقمـان آشـکار شـد و مـردم او را      ، نتواست بگوید

  )1085( .شناختند

  رضایت خدا، نه رضایت خلق
قلبت  !پسرم: در بحارالانوار آمده است که روزى لقمان به پسرش وصیت کرد

و تعریف و تکذیب آنان وابسته مکن چرا که چنین چیـزى   را به خشنودى مردم
  . هر چند انسان کوشش فراوان کند به دست نمى آید

مى خواهم در این باره مثال یا نمونه عملى بنگرم تا موضوع را به : پسر گفت
  . روشنى دریابم
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  . برخیز از خانه بیرون برویم تا موضوع را به تو نشان دهم: لقمان گفت
، الاغى آوردند و لقمان سوار بر آن شد، سرش از خانه خارج شدندلقمان و پ

آن گـروه تـا   ، پسرش پیاده به دنبال او به راه افتاد تا این که از جماعتى گذشتند
خـود  . این پیرمرد را ببین که چقدر سنگدل است: لقمان و پسرش را دیدند گفتند

ند به راسـتى کـه آن   سوار بر مرکب شده و پسرش پیاده به دنبال او حرکت مى ک
  . پیرمرد کار بدى کرده است
  . آرى: پسر گفت ؟آیا سخن آنان را شنیدى: لقمان به پسرش گفت

لقمان پیاده شد و پسرش . اینک من پیاده مى شوم و تو سوار شو: لقمان گفت
آن جماعت وقتى این ، سوار گردید و حرکت کردند تا این که به گروهى رسیدند  

پـدر از آن رو بـد اسـت کـه     . این پدر و پسر بدى هستند: فتندمنظره را دیدند گ
به گونه اى که پسر بر مرکب سوار شـده و پـدر پیـرش    ، پسرش را تربیت نکرده
پسر نیز بد است از این رو که با بى رحمى به پدرش جفـا  . پیاده حرکت مى کند

  . نموده است زیرا پدر شایسته تر است که احترام شود و سوار گردد
: لقمـان گفـت  . آرى: پسر گفت ؟سخن آنان را شنیدى: ن به پسرش گفتلقما

  . این بار هر دو بر مرکب سوار مى شویم
. هر دو سوار بر مرکب شدند و حرکت کردند تا این که به جمـاعتى رسـیدند  

در : گفتنـد ، هنگامى که آنان لقمان و پسرش را دیدند که سوار بر مرکب شده اند
دو نفرى سوار بر این حیوان زبان بسته ، مروت نیست ذره اى رحم و، دل این دو

چرا بیش از توان و ظرفیت این حیوان به ، شده اند و کمر این حیوان را شکستند
او تحمیل کرده اند؟ بهتر این بود که یکى سواره گردد و دیگـرى پیـاده حرکـت    

  . کند
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: لقمـان گفـت  : آرى: پسر گفت ؟سخن آنان را شنیدى: لقمان به پسرش گفت
هر دو پیـاده شـدند و   . بیا این بار هر دو پیاده شویم و به دنبال الاغ حرکت کنیم

به : آن گروه گفتند، این بار نیز به گروهى دیگر رسیدند. به دنبال الاغ راه افتادند
خود پیاده حرکت مى کنند و ، راستى که این دو نفر عجب آدم هاى نادانى هستند

  . چقدر بى فکر هستند، دالاغ را بدون سوار رها کرده ان
آیا : لقمان گفت، آرى: پسر گفت ؟سخن آنان را شنیدى: لقمان به پسرش گف

دیگر هیچ گونه چاره اى براى کسب رضایت مردم وجود دارد؟ اکنون که چنـین  
بلکه رضایت خدا را در نظر داشته باش تا ، است رضایت آنان را محور قرار نده
  )1086( .ت نایل گردىبه سعادت و رستگارى دنیا و آخر

  سه نصیحت لقمان به فرزندش
به تـو   !اى پسرجان: روایت شده است که روزى لقمان حکیم به پسرش گفت

راز خود ؛ سفارش مى کنم که این سه پند را به خاطر بسپارى و به آن عمل کنى
 ]حسابرسـى و دفتـردار نگهبـان دولتـى     مـأمور [با عوان ؛ را به همسرت نگویى

  . از نو کیسه قرض مگیر؛ دوستى مکن
پسرش خواست این پندها را مورد آزمایش ، پس از آن که لقمان از دنیا رفت

قرار دهد و آشکارا دریابد که ضرر و زیان آن چیست که پدر حکـیمش بـه آن     
لذا گوسفندى را کشت و بدن آن را در میان جـوالى نهـاد و   ، وصیت نموده است

آورد و در زیر تختش گودالى کند و آن را در سر جوال را بست و آن را به خانه 
من دشـمنى داشـتم و او را کشـتم و در    : همان جا دفن کرد و به همسرش گفت

  . مراقب باش که این راز را به کسى نگویى، اینجا دفن کردم
هر . با او نیز طرح رفاقت بست، حسابرسى بود مأمورسپس در همسایگى او 

یز در آن محله اى که سکونت داشت جوانى بود روز او را نزد خود مى آورد و ن
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او با سعى و کوشش ثروتـى را جمـع آورى کـرده    ، که اصالت خانوادگى نداشت
پسـر لقمـان چنـد    . بود و تازه ثروتمند شده بود و به ثروت خود افتخار مى کرد
  . درهم از او وام گرفت و آن را در گوشه خانه اش گذاشت

: در آن حـال زن او فریـاد زد  ، ختلاف شدروزى بین پسر لقمان و همسرش ا
بنده اى را به ناحق کشتى و در خانـه  ! و اى خون ریز فتنه انگیز، اى قاتل بدکار

  ؟خود دفن کردى و اینک مى خواهى مرا نیز بکشى
با این که پسر لقمـان بـا   ، بود رسید مأمورصداى او به گوش همسایه اش که 

رفـت و مـاجراى قتـل را بـه      مأمورآن  اما بى درنگ، رفیق شده بود مأمورآن 
  . پادشاه خبر داد

من او : گفت مأمورهمان . پادشاه فرمان داد که کسى باید قاتل را احضار کند
به خانه پسر لقمان آمد و او را با ذلت و اهانت از خانه  مأمور. را احضار مى کنم

پسـر  ، نوکیسه  در راه آن شخص . اش بیرون کشید و کشان کشان نزد پادشاه برد
در برابر مـردم بـا شـتاب و خشـنونت نـزد او آمـد و       ، لقمان را در آن حال دید
پـس  ، اگر تو را قصاص کنند مال من تلـف مـى شـود   : دامنش را گرفت و گفت
به این ترتیب گروهى اجتماع کردند و پسر لقمان را بـا  . همین الآن طلب مرا بده

  . اهانت بسیار به قصر شاه روانه کردند
شایسته نبود که از تو خـونریزى و  ، تو که پسر لقمان حکیم هستى: ه گفتشا

  . فتنه انگیزى سر زند
  . من هرگز کسى را نکشته ام: پسر لقمان گفت

بلکه مردى را کشته و جنازه اش را در خانه ، او دروغ مى گوید: گفت مأمور
  . دفن کرده است  اش 
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او در میان ، مقتول را حاضر کننداز پادشاه مى خواهم تا آن : پسر لقمان گفت
  . جوالى است که من در فلان جا دفن کرده ام

به خانـه پسـر لقمـان     !انمأمور، پادشاه فرمان داد تا آن جنازه را حاضر کنند
جوالى را ، پس از خاك بردارى، همسر پسر لقمان محل دفن را نشان داد، آمدند

وقتى که سر جـوال را  ، ه آوردنداز آنجا بیرون آوردند و همچنان سربسته نزد شا
حاضران شـگفت  . دیدند که جسد یک گوسفند است که ذبح شده است، گشودند
  . زده شدند

چرا گوسفندى را ذبح کردى و سپس آن را دفـن   !اى فرزند لقمان: شاه گفت
  ؟کردى

پدرم به من چنین وصیت کرد که راز خـود را بـه همسـرت    : پسر لقمان گفت
مـن  . عنوان دوست خود نگیر و از نو کیسه وام قرض مکـن  ان را بهمأمور، نگو

وقتى که آزمـودم بـه حکمـت و صـدق     ، خواستم این پندهاى پدرم را بیازمیایم
هـر کـس   . گفتار پدرم پى بردم و برایم روشن شد که سخن او عین حقیقت است

که این نصیحت را بشنود سزاوار است کـه راز خـود را بـه همسـرش نگویـد از      
ان دولتى دوستى نکند و خانه دلش را از دوستى با مأمورم نگیرد و با نوکیسه وا

  )1087( .ناکسان بزداید تا به خوشبختى دنیا و آخرت دست یابد

  بهترین و بدترین عضو گوسفند
، در کتب تاریخى آمده که در آن هنگام که لقمان غلام یکى از ارباب ها بـود 

اى کنـار هـم نشسـته بودنـد و از     در جلسه ، روزى چند نفر ارباب آن سرزمین
بـه  ، ارباب لقمان خیلى از غلامش تعریـف کـرد  . غلامان خود تعریف مى کردند

آیا مى شود ایـن  : طورى که دیگران فریفته و شیفته دیدار او شدند و به او گفتند
  ؟غلام را دیدار کنیم و کمى با او صحبت شویم
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آنان وقتى کـه لقمـان   ، آوردلذا او را به مجلس آنان ، آرى: ارباب لقمان گفت
او را فردى آراسته و متین یافتند و از ارابـاب خواسـتند کـه بـه آنـان      ، را دیدند

لقمان نیز در ؛ ارباب به لقمان اجازه داد. اجازه دهد تا اندکى با لقمان گفتگو کنند
  . حضور ارباب ها قرار گرفت

ذبـح کـن و از هـر    یکى از گوسفندهاى اربابت را  !اى لقمان: ارباب ها گفتند
لقمان نیـز زبـان و دل   . آنچه به نظر تو از همه بهتر است براى ما بیاور، عضو آن

  . گوسفند را جدا نموده و آنان را پخت و نزد آنان آورد
هر عضوى که بدتر است ، اکنون برو از آن گوسفند !اى لقمان: ارباب ها گفتند

ان گوسفند غـذایى تهیـه نمـوده و    لقمان نیز رفت و باز از دل و زب. بردار و بیاور
  . آورد

این همان غلامى هست کـه او را  : ارباب ها رو به ارباب لقمان کردند و گفتند
قلـب و زبـان   ، گفتیم عضو بهتـر را بیـاور  . این که احمق است، تعریف مى کردى
  . این بار نیز قلب و زبان آورد، گفتیم عضو بدتر را بیاور، گوسفند را آورد
اگر زبان و دل هر دو در راه حق باشند آنان : سخ آنان چنین گفتلقمان در پا

: زبانش چیزى گفت، از همه اعضا بهتر و بالاتر است ولى اگر انسان دوچهره بود
ارباب ها سخن متـین  . دلیل نفاق است و از همه اعضا بدترند، دلش چیزى دیگر

اربـاب لقمـان از او    لقمان را پذیرفتند و به او تبریک گفتند و فهمیدند که تعریف
  )1088( .صحیح و بجا بوده است
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  داستان اصحاب فیل
  اصحاب فیل در قرآن

  : قرآن کریم داستان اصحاب فیل را در سوره فیل چنین بیان کرده است
الم تر کیف فعل ربک باءصحاب الفیلَ الم یجعل کیدهم فى تضلیلَ و اءرسـل  

   .جعلهم کعصف ماءکولعلیهم طیرا اءبابیلَ ترمیهم بحجاره من سجیلَ ف
آیا ندیدى که پروردگار تو با اصـحاب فیـل چـه کـرد؟ آیـا مکرشـان را در       
گمراهى و تباهى قرار نداد؟ دسته هاى ى از پرندگان را به سوى آنان فرستاد تا 
سنگ هایى از گل پخته بـر آنـان اندازنـد و اجسادشـان را ماننـد بـرگ هـاى        

  . »خردشده قرار داد
از داستان هاى مهم تاریخ است که سالهاى زیادى مبداء داستان احصاب فیل 

تاریخ اعراب گردید و از امورى بود که بشارت از بعثت پیـامبر بزرگـوار اسـلام    
این ماجرا ابهت و عظمت زیادى بـه  . بود )1089( مى داد و به اصطلاح از ارهاصات

رب آنان قریش داد و سبب شد تا قبایل دیگر عرب و مردم نقاط دیگر جزیره الع
بخوانند و نابودى ابرهه و سپاهیانش را بـه حسـاب دفـاع خـداى     » اهل االله«را 

  . تعال از مردم مکه بگذارند

  ماجراى اصحاب فیل
منطقه حاصل خیزى بـود  ، کشور یمن که در جنوب غربى عربستان واقع است

از جمله قبیله بنى حمیر که سال ها در ، و قبایل مختلفى در آنجا حکومت کردند
  . آنجا حکومت داشت

وى . یکى از پادشاهان این قبیله ذونواس بود که سال ها بر یمن سلطنت کـرد 
تحت تاءثیر تبلیغات یهودیانى که به آنجـا مهـاجرت   » یثرب«در سفرى به شهر 

. قرار گرفت و از بت پرستى دست کشـید و بـه دیـن یهـود در آمـد     ، کرده بودند
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ر دل ذونواس اثر گـذارد و از یهودیـان   طولى نکشید که این دین تازه به شدت د
متعصب گردید و به نشر آن در سرتاسر جزیره العرب و شهرهایى کـه در تحـت   

تا آنجا که پیروان ادیان دیگر را بـه سـختى شـکنجه    ، حکومتش بودن کمر بست
مى کرد تا به دین یهود درآیند و همین سبب شد تا در مدت کمـى عـرب هـاى    

  . دزیادى به دین یهود درآین
یکى از شهرهاى شمالى و کوهسـتانى یمـن کـه مـدتى بـود      ، »نجران«مردم 

به سختى از آن دین دفاع مى کردنـد و بـه همـین جهـت از     ، مسیحى شده بودند
  . پذیرفتن آیین یهود سرپیچى کردند و از اطاعت ذونواس سرباز زدند

 از ایـن ، ذونواس خشمگین شد و تصمیم گرفت آنان را به شکنجه سختى کند
تـا مخـالفین   ، رو دستور داد خندقى حفر کردند و آتش زیادى در آن افروختنـد 

او بیشتر مسیحیان نجران را در آن خندق سوزاند و . دین یهود را در آن بیندازند
جمـع  . گوش و بینى آنان را برید، پا، گروهى را نیز طعمه شمشیر کرد و یا دست

بـه عقیـده گـروه زیـادى از     . ندکشته شدگان آن روز را بیست هزار نفر نوشته ا
اشـاره بـه   ، داستان اصحاب اخدود که در سوره بروج ذکر شـده اسـت  ، مفسران

  . همین ماجراست
در ایـن هنگـام یـک نفـر از     : مى نویسـد » ابن اثیرى جزرى«مورخ اسلامى 

به سوى قیصر روم گریخت و امپراطـور روم را کـه   » دوس«اهالى نجران به نام 
اران سرسخت آیین مسیح بود از جریـان آگـاه سـاخت و    در آن هنگام از طرفد

درخواست نمود که این مرد خون آشام را مجازات کند و پایه هاى آیین مسـیح  
از اظهـار تاءسـف و     فرمانرواى روم پـس  . را در آن نقطه از جهان مستقر سازد

بـراى جبـران ایـن    ، چون مرکز حکومت من از شـما دور اسـت  : همدردى گفت
مى نویسم تا انتقام کشتگان نجران » نجاشى«نامه اى به شاه حبشه  بیدادگرى ها
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نامه قیصر را دریافت نمود وبـا سـرعت   ، مرد نجرانى. را از آن مرد سفاك بگیرد
خـون  ؛ جریان را مو به مـو تشـریح کـرد   . هرچه تمام تر به سوى حبشه شتافت

بـالغ بـر    سپاهى را که شـماره آن ؛ درآمد  غیرت در عروق شاه حبشه به گردش 
بـه سـوى   » ابرهه الاءشـرم «هفتاد هزار بود به فرماندهى یک مرد حبشى به نام 

سپاه منظم و آماده حبشه از طریق دریا در سواحل یمـن خیمـه   . یمن اعزام نمود
هر چه کوشش کرد به نتیجه نرسـید و هـر چـه سـران     ، ذونواس غفلت زده. زد

سرانجام با یک حمله مختصـر   .جوابى نشنید، قبایل را براى مبارزه دعوت نمود
اساس حکومت وى در هم ریخـت و کشـور آبـاد یمـن بـه تصـرف حکومـت        

ذونواس که تاب تحمل این شکست را نداشت خود را در دریـا  . درآمد» حبشه«
از طـرف پادشـاه حبشـه بـه حکـوت آنجـا       » ابرهـه «غرق کرد و فرمانده سپاه 

  . منصوب گردید
زى خود بود و از هیچ شهوترانى و خوش سرمست باده انتقام و پیرو» ابرهه«

کلیساى با شکوهى ، وى به منظور جلب توجه شاه حبشه، گذرانى فرو گذار نبود
سـپس  . در صنعا ساخت که در زمان خود بى نظیر بود که نام آن را قلیس گذارد

. ساختمان کلیسا در دست اتمام اسـت : نامه اى به این مضمون به نجاشى نوشت
عموم سکنه یمن را از زیارت کعبه منصرف سازم و همین کلیسـا  در نظر دارم که 

  . را مطاف عمومى قرار دهم
به گونه اى ؛ واکنش بدى در میان قبایل عرب پدید آورد، انتشار مضمون نامه

  که روزى به ابرهه اطلاع دادند که شخصى از اعراب بنى کنانه بـه معبـد قلـیس    
ه و سپس به سوى قبیلـه خـود گریختـه    رفته و شبانه محوطه معبد را آلوده کرد

  . است
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این جریان که کمال بـى اعتنـایى و تحقیـر و عـداوت اعـراب را نسـبت بـه        
یهودیـان  . حکومت وقـت را بسـیار عصـبانى کـرد    ، کلیساى ابرهه نشان مى داد

به همان اندازه علاقـه  ، هرچه در آرایش و زینت ظاهرى معبد کوشش مى کردند
این جریان ها سبب شد که ابرهه سوگند یـاد کنـد   . شدمردم به کعبه شدیدتر مى 

  . که کعبه را ویران خواهد کرد و به همین منظور لشکرى آماده کرد
سران عرب موقعیت را حساس و خطرناك دیدند و یقین کردند که استقلال و 

اما با این حال برخى از سران غیور . شخصیت ملت عرب در آستانه سقوط است
مـثلا  ؛ ابرهه قرار گرفتند بودند با کمال شهامت مبارزه کردنـد  قبایل که در مسیر

قـوم خـود را   ، که یکى از اشراف یمن بود و با سخنرانى هـاى آتشـین  » ذونفر«
، اما چیزى نگذشت که سپاه بیکران ابرهـه ، براى دفاع از حریم کعبه دعوت نمود

بـه  دست » نفیل بن حبیب«صفوف متشکل آنان را در هم شکست و پس از آن 
مبارزه شدیدى زد ولى شکست خورد و خود نیز اسیر شد و از ابرهـه تقاضـاى   

ابرهه گفت که به شرطى او را مى بخشد کـه آنـان را بـه سـوى مکـه      . عفو کرد
ابرهه را تا طائف هدایت نمود و راهنمایى بقیه راه را به عهـده  ، نفیل. هدایت کند

نیـز آنـان را تـا سـرزمین      گـذارد و او » ابورغـال «یکى از دوستان خود به نام 
چون به آنجا رسیدند ابورغال ، راهنمایى کرد -چهارکیلومترى مکه  -» مغمس«

چنانکـه ابـن هشـام مـى     ، بیمار شد و درگذشت و او را در همان جا دفن کردند
  . اکنون مردم که که آنجا مى رسند به قبر ابورغال سنگ مى زنند: نویسد

کى از سرداران خود بـه نـام اسـود بـن     وقتى ابرهه به سرزمین مغمس آمد ی
کرد تا اموال و شتران و دام هاى مردم آن ناحیه را غارت کننـد   مأمورمقصود را 

اسود نیز با سپاهى فراوان به آن نواحى رفت و هر جا مـال و یـا   . و نزد او ببرند
  . شترى دیدند همه را تصرف کرد و به نزد ابرهه برد
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متعلق به عبدالمطلب بود که در اطـراف مکـه    در میان این اموال دویست شتر
کـرد کـه    مـأمور سپس سردار دیگر خود را به نام حناطه . مشغول چریدن بودند

قیافـه واقعـى   «: پیام وى را به پیشواى قریش برساند و به او چنین خطاب کـرد 
قـریش از  ، و مسلما در آغـاز کـار  ! ویران ساختن کعبه در نظرم مجسم مى شود

زود ، شان خواهند داد ولى براى این که خون آنان ریختـه نشـود  خود مقاومت ن
راه مکه را در پى مى گیرى و به بزرگ قریش مى گویى کـه هـدف مـن ویـران     

اگر قریش از خود مقاومت نشـان ندهنـد از هرگونـه تعـرض     ، کردن کعبه است
  . »مصون خواهند ماند

وشـه و کنـار   دسته هـا مختلـف قـریش را کـه گ    . ابرهه وارد مکه شد مأمور
مشغول مذاکره درباره این جریان بودند دید و چون از بزرگ مکه سراغ گرفـت  

عبدالمطلب پس از شنیدن پیـام ابرهـه   . هدایت کردند» عبدالمطب«او را به خانه 
خانـه اى  ، کعبه خانه خداست. ما هرگز در مقام دفاع برنخواهیم آمد: چنین گفت

خدا هرچه صلاح بدانـد    پس ، کرده است که بنیان آن را ابراهیم خلیل پى ریزى
  . همان را انجام خواهد داد

از منطق نرم و مسالمت آمیز بزرگ قـریش کـه از یـک ایمـان     ، ابرهه مأمور
اظهار خوش وقتى کرد و درخواسـت نمـود کـه    ، درونى واقعى حکایت مى کرد

  . موافقت کند تا همراه او به اردوگاه ابرهه روند
. ز فرزندان خود حرکت کرده تا به لشکرگاه ابرهه رسیدعبدالمطلب با برخى ا

که از جریان مطلع شده بود کسى » ذونفر«پیش از این که او را پیش ابرهه ببرند 
را نزد ابرهه فرستاد و از شخصیت بزرگ عبدالمطلب او را آگاه ساخت و بـه او  

سـت  گفته شد که این مرد پیشواى قریش و بزرگ این سرزمین است و او کسى ا
  . که مردم این سامان و وحوش بیابان را اطعام مى کند
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مـردى خـوش سـیما و     -که صرفنظر از شخصیت اجتمـاعى   -عبدالمطلب 
ابرهه به او احترام فراوانى گذاشـت و او را  ، باوقار بود همین که به نزد ابرهه آمد

  ؟چه حاجتى دارى: در کنار خود نشانید وبا او هم صحبت شد و پرسید
حاجت من آن است که دستور دهى تا دویست شتر مرا که : لب گفتعبدالمط

  . به من برگردانند، به غارت برده اند
مرا مجذوب کرد ولى درخواسـت  ، سیماى نورانى و درخشنده تو: ابرهه گفت

من متوقع بـودم کـه سـخن از    . کوچک و ناچیزت از عظمت و جلالت تو کاست
ز این هدف که ضـربت شـکننده اى بـر    کعبه به میان آورى و تقاضا کنى که من ا

نـه ایـن کـه    ؛ استقلال و حیات سیاسى و دینى شما وارد مى سازد منصرف شوم
  . درباره چند شتر ناچیز و بى ارزش سخن بگویى و در این راه شفاعت نمایى

کعبـه نیـز صـاحبى    ، من صاحب این شتران هستم: عبدالمطلب در پاسخ گفت
  . رددارد که از آن نگهدارى خواهد ک

  سـپس  . هیچ قدرتى نمى تواند جلوى مرا از انهدام کعبـه بگیـرد  : ابرهه گفت
  . دستور داد که اموال غارت شده را به صاحبانش بدهند

قریش با بى صبرى هر چه تمام در انتظار بازگشت عبدالمطلب بودنـد کـه از   
   هنگامى که عبدالمطلب بـا سـران قـریش   . نتیجه مذاکره او با دشمن آگاه شوند

هرچه زودتر با دام هاى خـود بـه دره و کـوه هـاى     : مواجه گشت به آنان گفت
خانه و کاشانه ، مردم. اطراف پناه برید تا از هرگونه گزند و آسیب در امان باشید

در نیمه شب ناله اطفال و ضجه . خود را ترك کردند و به سوى کوه ها پناه بردند
در همـان دل شـب   . انـداز بـود  زنان و صیحه حیوانات در سراسـر کـوه طنـین    

عبدالمطلب با تنى چند از قریش از قله کوه فرود آمدند و خـود را بـه در کعبـه    
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او با چشمانى گریان و دلى سوزان حلقه در کعبه را گرفت و بـا چنـد   . رساندند
  : بیت با پروردگار خود به مناجات پرداخت

 ـ ، براى مصون بودن از شر و گزند آنان! بارالها« . ه غیـر تـو نیسـت   امیـدى ب
دشمن کعبه کسى است که تو را دشـمن  ، آنان را از حریم خود بازدار! آفریدگارا
. دسـت آنـان را از خـراب کـردن خانـه ات کوتـاه سـاز       ! پروردگـارا . مى دارد
. بنده تو در خانه خود دفاع مى کند تو نیز از خانه خـود دفـاع کـن   ! پروردگارا

دد و مکر خدعـه آنـان غالـب و فـاتح     روزى را نرسان که صلیب آنان پیروز گر
سپس حلقه در کعبه را رها نمود و به قله کوه پناه برد که از آنجا جریـان  . »شود

  . را نظاره کند
ناگهان ، بامدادان که ابرهه و قواى نظامى وى آماده حرکت به سوى مکه شدند

هـاى  دسته هایى از پرندگان از سمت دریا ظاهر شدند که هر کدام با منقـار و پا 
آسمان لشکرگاه را تیره و تـار  ، سایه مرغان. خود حامل سنگ هاى ریزى بودند

مرغـان  . اثر غریبى از خـود نشـان داد  ، ساخت و سلاح ها کوچک و ناچیز آنها
بـه  ، به فرمان خدا لشکر ابرهـه را سـنگباران کردنـد   ، مسلح به سنگ هاى ریزه

یکى از آن . پاشیدطورى که سرهاى آنان شکست و گوشت هاى بدنشان از هم 
یقـین  ، ترس و لرز سراسر بدن او را فرا گرفـت ؛ به سر ابرهه خورد، سنگریزه ها

، نظرى به سپاه خـود انـداخت  ، کرد که قهر و غضب الهى او را احاطه کرده است
بـى درنـگ بـه    ، دید که اجسادشان مانند برگ درختان به زمـین ریختـه اسـت   

ان داد تا مقدمات مراجعت به یمـن را  گروهى که جان به سلامت برده بودند فرم
بـاقى مانـده   . فراهم آورند و از آن راهى که آمده بودند به سوى صنعا باز گردند

لشکر ابرهه به طرف صنعا حرکت کرد ولى در طول راه بسیارى از سـپاهیان بـر   
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حتى خود ابرهه هنگامى که به صنعا ؛ اثر زخم و غلبه ترس و رعب جان سپردند
  . ى بدن او فرو ریخت و با وضع عجیبى به هلاکت رسیدرسید گوشت ها

عبدالمطلب که آن منظره عجیب را مى نگریست دانست که خداى تعـالى بـه   
آن پرندگان را فرستاده و نابودى ابرهـه و سـپاهیان فـرا    ، منظور حفظ خانه کعبه

 ـ، رسیده است ان فریاد برآورد و مژده نابودى دشمنان کعبه را به مردم داد و به آن
به شهر خود باز گردید و اموالى که از اینان بـه جـاى مانـده بـه غنیمـت      : گفت

  . بردارید

  اصحاب فیل در روایات
نقـل مـى کنـد هنگـامى کـه       شیخ مفید در امالى به اسناد از امام صادق 

پادشاه یمن اراده کرد که خانه کعبه را ویران نماید و به این نیـت حرکـت   ، ابرهه
گلـه اى از شـترهاى   ، عى از حبشـى هـا کـه جلـوتر از لشـکر بودنـد      جم، کرد

عبـدالمطلب بـه لشـکرگاه آمـد و اجـازه      . عبدالمطلب بن هاشم را ضبط کردنـد 
ابرهه از خیمه اى از دیبا و بر . به وى اجازه داده شد، خواست که پادشاه را ببیند
را داد و بـه  عبدالمطلب سلام کرد و ابرهه جـوابش  . تختى از ابریشم نشسته بود

آیا در اجداد تو هم این نور : سپس به او گفت، جمال و هیبت زیبایش خیره شد
  ؟و جمالى که در تو مى بینم وجود داشته است

تمام اجدادم داراى چنـین نـور و هیبتـى     !اى پادشاه، آرى: عبدالمطلب گفت
  . بوده اند

که بزرگ  از جهت شرافت و افتخارى که دارى شایسته آن هستى: ابرهه گفت
سـپس بـه   . و آنگاه او را در کنار خـویش بـر تخـت نشـاند    . قوم خویش باشى
سخاوتمندى و کرم و فضل تو به اطلاع من  ؟براى چه آمده اى: عبدالمطلب گفت
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رسیده است و آن را در جمال و هیبت تو دیدم و بر عهده من است کـه حاجـت   
  . پس هر خواسته اى که دارى بگو، هایت را برآورده سازم
دستور دهید کـه  ، لشکریان تو گله اى از شتران مرا برده اند: عبدالمطلب گفت

  . آنان را به من بازگردانند
آمـده اى و   !از چشـم افتـادى  : ابرهه از این درخواست خشمگین شد و گفت
در حالى که من براى ویران کردن ، درباره گله شترهایت از من خواهش مى کنى

ى خواهم که مایه افتخار شما را که از هر گوشـه و  شرف تو و قومت آمده ام وم
آنگـاه تـو دربـاره شـترهایت از مـن      ؛ منهدم کنم، کنار براى زیارت آن مى آیند

  !؟خواهش مى کنى
مـن  . من خداى کعبه که قصد تخریب آن را کرده اى نیستم: عبدالمطلب گفت

فقط درباره من . صاحب شترهایى هستم که لشکریان تو آنان را به زور گرفته اند
شترهایم مسئول هستم و کعبه نیز خدایى دارد که او سزاوارتر و قوى تر از همـه  

  . در حفظ و نگهدارى آن است
و پس از گرفتن آنان به سـوى مکـه   . ابرهه گفت شترها را به وى بازگردانید

  . بازگشت
ابرهه با بزرگترین فیل که سفید و بسیار عظیم الجثه بود به سوى مکه حرکت 

این فیل داراى دو عاج بسیار بزرگ بود کـه بـا انـواع و اقسـام جـواهر و      . دکر
پـس  . مروارید زینت شده بود و ابرهه به داشتن آن بر پادشاهان مباهات مى کرد

از حرکت ابرهه لشکریان هم حرکت کردند ولى هر چه فیل را به سوى کعبه مى 
  . ز کعبه دور مى شدراندند نعره مى کشید و اگر رهایش مى کردند به سرعت ا

. در این حال عبدالمطلب به غلامانش دستور داد که فرزنـدانم را صـدا بزنیـد   
فرزنـدم  : عبدالمطلب به یکى از فرزندانش به نام عبداالله گفت، هنگامى که آمدند
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به بالاى کوه ابوقیس برو و به سوى دریا نگاه کن و ببین کـه چـه چیـزى از آن    
  . نسپس مرا باخبر ک، سو مى آید

عبداالله به بالاى کوه ابوقیس رفـت و مـدتى در آنجـا صـبر کـرد تـا آن کـه        
پرندگان ابابیل را دید که مثل سیل شبانه از سوى دریا بـه طـرف کعبـه سـرازیر     

. عبـداالله بـه سـرعت نـزد پـدرش آمـد و او را از مـاجرا بـاخبر کـرد         . شده اند
ام کار چه مى شـود و  فرزندم برو دوباره ببین که سرانج: عبدالمطلب به وى گفت

عبداالله به بالاى کوه رفـت و دیـد کـه پرنـدگان بـه سـوى       . مرا از آن مطلع کن
: عبدالمطلب برخاست و گفت. عبدالمطلب را باخبر کرد، لشکرگاه ابرهه مى روند

  . به طرف لشکرگاه بروید و غنائم را بردارید !اى اهل مکه
هر پرنده سه سنگ با خـود  . مکیان خارج شدند و به پرندگان نگاه مى کردند

داشت که یکى از به منقار و دوتایى دیگر را با پاهایش گرفته بود و با هر سنگى 
هنگامى که تمام لشکریان را به قتل رساندند بـه  . یکى از لشکریان را مى کشتند

چنین حادثه اى هیچ گاه مشاهده نشـده بـود و لشـکریان    . طرف دریا بازگشتند
  )1090( .خزان بر زمین ریخته بودندابرهه مانند برگ هاى 

در علـل الشـرایع بـا    ) رحمـه االله (شیخ کلینى در روضه کافى و شیخ صدوق 
خداوند پرنـدگانى را  : نقل مى کنند که آن حضرت فرمود اسناد از امام باقر 

فرستاد که از جانب دریا آمده بودند و هر پرنده اى سه سنگ به همراه داشت که 
به منقار و دوتاى دیگر را به پاهایش گرفته بود و لشـکریان را بـا ایـن    یکى را 

سنگ ها مورد هدف قرار مى داد و اجسادشان در اثر اصابت سنگ پـاره پـاره   
بدین ترتیب خداوند همه آنها را به درك واصل کرد و قبـل از آن هـیچ   . مى شد

  )1091( .کس این پرندگان و آن سنگ ها را ندیده بود
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پرندگان بر بالاى سرشان بـال بـال مـى زدنـد و     : فسیرش مى گویدقمى در ت
سرهایشان را هدف قرار مى دادند سنگها از سرشان فرو مـى رفـت و از پـایین    

» العصف الماءکول«به ، بدنشان خارج مى شد و بنابر نقلى که قرآن فرموده است
ز آن تبدیل شده بودند و آن کاهى است که بعضى از آن خـرد شـده و مقـدارى ا   

  )1092( .باقى مانده است
در مجمع البیان از عیاشى با اسناد از هشـام بـن سـالم از    ) رحمه االله(طبرسى 
خداوند پرندگانى شبیه پرستو را بر : روایت کرده است که فرمود امام صادق 

ایـن  ، اصحاب فیل مسلط کرد که در منقارشان سنگ هایى به شکل عـدس بـود  
ر افراد مى آمدند و سر آنان را هدف مـى گرفتنـد و سـنگ از    پرندگان بالاى س

مخرجشان خارج مى شد و این کار را تا نـابودى تمـام لشـکریان ابرهـه ادامـه      
  )1093( .دادند

خداونـد  ، در روایتى دیگر نیز آمده است که بعـد از هلاکـت و نـابودى آنـان    
  )1094( .سیلى فرستاد که همه آنان را جمع کرد و به دریا ریخت
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  )(زندگانى حضرت محمد  داستان

  )(میلاد پیامبر اسلام 
 570در سـال  ، میلاد پیامبر گرامـى اسـلام را در عـام الفیـل    ، عموم مورخین
مـیلادى در گذشـته اسـت و سـن      632آن حضرت در سال . میلادى نوشته اند

بنابراین ولادت او در ، سه سال بوده است مبارك او شصت و دوسال یا شصت و
  . میلادى خواهد بود 570حدود 

اکثر محدثان و مورخان اتفاق نظر دارند که تولـد پیـامبر در مـاه ربیـع الاول     
میان محدثان شیعه مشهور است . بوده است ولى در روز تولد وى اختلاف دارند

طلوع فجر چشم بـه   پس از، که آن حضرت در هفدهم ماه ربیع الاول روز جمعه
دنیا گشود ولى مشهور میان اهل تسنن این است که ولادت آن حضـرت در روز  

  . دوشنبه دوازدهم همان ماه اتفاق افتاده است

  )(نسب حضرت محمد 
، هاشـم ، عبـدالمطلب ، عبارت اسـت از عبـداالله  ) (نسب حضرت محمد 

، خزیمـه ، کنانه، نصر، مالک، فهر، غالب، لوى، کعب، مره، کلاب، ىقص، عبدمناف
  )1095( .معد و عدنان، نزار، مضر، الیاس، مدرکه

از بهترین خانـدان هـاى   ، در آنان به دنیا آمد) (خاندانى که رسول خدا 
 عرب و شریف ترین آنان بود و بزرگ ترین منصب هـا و سـیادت هـا در آنـان    

زیرا منصب سقایت و اطعام حاجیان که بزرگترین افتخار و بهترین ، وجود داشت
منصب ها بود از راه ارث به خاندان بنى هاشم و عبـدالمطلب جـد آن بزرگـوار    

پدران آن حضرت تا عدنان همه از بزرگان زمـان خـویش و بیشـتر    . رسیده بود
موحـد و خداپرسـت    آنان از فرمانروایان مکه و حجاز بودند و از نظـر معنـوى  

  . نیز این گونه بوده اند از عدنان تا حضرت آدم . بودند
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قـریش بـه   ، بر اساس تقسیم بندى قبایل عرب به دو گروه قحطانى و عدنانى
از عرب عدنانى به شما ) جد بیستم پیامبر گرامى اسلام(خاطر انتساب به عدنان 

و کسانى که سلسله نسـب آنـان بـه    از میان عرب عدنانى همه تیره ها . مى رود
نضر بن کنانه منتهى مى شود قرشى محسوب مى شوند زیرا قریش نام یا لقب او 

  )1096( .بوده است
بنى ، بنى مخزوم: مانند. قبیله قریش داراى تیره ها و شاخه هاى متعددى بود

  . ره اخیر استاز تی)  (بنى اسد و بنى هاشم که پیامبر اسلام ، بنى امیه، زهره
، زبیـر ، ابوطالـب ، عبـاس ، حمـزه ، عبداالله: فرزندان عبدالمطلب نیز عبارتند از

  . ابولهب، مقوم ضراز، حجل، حارث

  ماجراى ذبح عبداالله
، احساس کرد که بر اثر نداشتن فرزند بیشتر )1097( عبدالمطلب موقع حفر زمزم

ه هر وقت فرزندان او از این رو نذر کرد ک. در میان قریش ضعیف و ناتوان است
یکى از آنان را در پیشگاه کعبه قربـانى کنـد و کسـى را از ایـن     ، به ده نفر رسید

زمـان  . چیزى نگذشت که شماره فرزندان او به ده نفر رسـید . پیمان با خبر نکرد
لذا تصمیم گرفت که موضـوع را  ، آن رسیده بود که پیمان خود را به اجرا بگذارد

ان بگذارد و پس از جلب رضایت آنان یکى را بـه عنـوان   با فرزندان خود در می
عبدالمطلب با موافقت فرزندان خـود مواجـه   ، قربانى به وسیله قرعه انتخاب کند

 . گشت

پدر گرامـى پیـامبر اکـرم    ، مراسم قرعه کشى شروع شد و قرعه به نام عبداالله
 ـ. اصابت کرد) ( داالله را گرفـت و بـه سـوى    عبدالمطلب بلافاصله دست عب

، از جریان نذر و قرعه کشى باخبر شدند، گروه قریش از زن و مرد. قربانگاه برد
ابوطالـب بـه   ، از میان برادران عبـداالله . سیل اشک از رخسار جوانان سرازیر بود
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خاطر علاقه زیادى که به برادرش داشت بیش از دیگران متاءثر و نگـران حـال   
مـرا   !پدرجان: که نزدیک آمد و دست پدر را گرفت و گفت تا جایى، عبداالله بود

  !به جاى عبداالله قربانى کن و او را رها کن
او نیز جلـو   )1098( در این هنگام دایى هاى عبداالله و سایر خویشاوندان مادرى

نـزد  ، جمعى از بزرگان قریش نیز که چنان دیدند. آمدند و مانع قتل عبداالله شدند
تو اکنون بزرگ قریشى هستى و اگر دسـت بـه   : به او گفتندعبدالمطلب آمدند و 

چنین کارى بزنى دیگران نیز از تو پیروى خواهند کرد و این عمـل بـه صـورت    
پاسخ عبدالمطلب نیز در برابر همگان این بود . سنت در میان مردم درخواهد آمد

دنبـال   اما با ایـن حـال نیـز بـه    . که نذرى کرده ام و باید به نذر خود عمل نمایم
  . چاره و راه حلى بود

این مشکل را پیش یکى از دانایان عـرب ببریـد   : یکى از میان جمعیت گفت
  . شاید وى براى این کار راه حلى بیندیشد

عبدالمطلب و سران قوم موافقت کردند و به طرف یثرب که اقامتگاه آن مـرد  
دوم کـه بـه   روز . وى براى پاسخ یک روز مهلت خواسـت . روانه شدند، دانا بود

  ؟خون بهاى یک انسان نزد شما چقدر است: چنین گفت، حضوراو رفتند
شما باید میان ده شتر و آن کسى که او را براى قربانى کـردن انتخـاب   : گفتند

شماره شتران را بـه دو  ، کرده اید قرعه بزنید و اگر قرعه به نام آن شخص درآمد
و اگر باز هم قرعـه بـه نـام وى     برابر افزایش دهید باز میان آن دو قرعه بکشید

شماره شتران را به سه برابر برسانید و باز قرعه بزنیـد و بـه همـین    ، اصابت کرد
  . ترتیب تا وقتى که قرعه به نام شتران اصابت کند

عبدالمطلب قبول کرد و پس از بازگشت به مکه دستور داد ده شتر آوردنـد و  
ده شتر دیگر افزودنـد و قرعـه   . در آمددیدند که قرعه به نام عبداالله ، قرعه زدند



569 

 

زدند باز هم به نام عبداالله در آمد و همچنان هر بار ده شتر اضافه کردند و قرعـه  
زدند و همچنان به نام عبداالله در مى آمد تا هنگامى که عدد شتران به صـد شـتر   

در این هنگام بانک تکبیـر و صـداى هلهلـه    ؛ رسید که قرعه به نام شتران درآمد
امـا عبـدالمطلب   ، ن و مردان مکه به شادى بلند شد و همه خوشـحال شـدند  زنا

من دو مرتبه دیگر قرعه مى زنم و چون دو بار دیگـر قرعـه   : قبول نکرد و گفت
به نام شتران در آمد و عبدالمطلب یقین کرد که خداوند به این فدیه راضى ، زدند

را قربانى کرده و گوشت سپس عبداالله را رها کرد و دستور داد شتران ، شده است
  . آنان را میان مردم مکه تقسیم کنند

  ازدواج عبداالله با آمنه و وفات آن دو
، پس از داستان ذبح عبداالله و قربانى کردن شـتران ، ابن هشام و دیگران گویند

همسـرى بـراى   ، عبدالمطلب درصدد برآمد تا از شـریف تـرین خانـدان قـریش    
بداالله را با خود نزد وهب بن عبدمناف بن زهـره  به همین منظور ع؛ عبداالله بگیرد

برد و دختر او یعنى آمنـه را کـه   ، بن کلاب بن مره که بزرگ قبیله بنى زهره بود
از بزرگوارترین زنان قریش بود براى عبداالله ، در آن زمان از نظر فضیلت و مقام

وهب بن عبدمناف نیز موافقـت کـرد و ایـن ازدواج فرخنـده     ، خواستگارى کرد
بره دختر عبدالعزى بن عبدالدار بود کـه او نیـز از   ، نام مادر آمنه. صورت گرفت

  . زنان بزرگوار زمان خویش بود
مراسم عروسى و ازدواج در خانه آمنه صـورت گرفـت و تنهـا مولـود ایـن      

ایـن زوج شـریف و   . بود) (ازدواج مبارك همان وجود مقدس رسول خدا 
  . ن حضرت فرزند دیگرى پیدا نکردند تا این که از دنیا رفتندگرامى جز آ

به گفته برخى عبداالله در هنگام مرگ بیسـت و پـنج   [عبداالله در سنین جوانى 
به دستور پدرش عبدالمطلب براى تهیه آذوقه به شهر یثرب سفر کـرد   ]ساله بوده
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، کـه آمنـه   از روزى. و در همان سفر از دنیا رفت و در آنجا به خاك سپرده شد
پیوسته مترصد فرصت بود کـه  ، شوهر جوان و ارجمند خود را از دست داده بود

براى زیارت آرامگاه همسرش به یثرب برود و هم از خویشـان خـود در یثـرب    
راه یثرب را پیش گرفتند و یک ماه تمـام در آنجـا    )1099( لذا باام ایمن. دیدار کند
زیـرا بـراى   ؛ اءلمات روحـى همـراه بـود   این سفر براى نوزاد قریش با ت. ماندند

نخستین بار دیدگان او به خانه اى افتاد که پـدرش در آن جـان داده بـود و بـه     
براى او نقل کـرده    خاك سپرده شده بود و طبعا مادر او نیز چیزهایى از پدرش 

  . بود
حادثـه  ، هنوز موجى از غم و انـدوه در روح او حکمفرمـا بـود کـه ناگهـان     

او . ى پیش آمد و امواج دیگر از حـزن و انـدوه بـه وجـود آورد    جانگداز دیگر
در محلى به نام اءبواء از ، مادر عزیز خود را در میان راه، هنگام مراجعت به مکه

، را بـیش از پـیش در میـان خویشـاوندان    ) (محمد ، این حادثه. دست داد
فـزون از  ؛ ین گلستان باقى مانده بـود عزیز و گرامى گردانید و یگانه گلى که از ا

از این جهت او را از تمـامى فرزنـدان   . مورد علاقه عبدالمطلب قرار گرفت، حد
  . خود بیشتر دوست مى داشت و بر همه مقدم مى شمرد

دو ماه یا قدرى بیشتر از عمـر رسـول   ، هنگام مرگ عبداالله، بنابر گفته مشهور
  . او شش یا هفت سال داشت، هخدا گذشته بود و هنگام مرگ مادرش آمن

  )(دوران شیر خوارگى پیامبر 
دو زن دیگـر  ، نوزاد قریش فقط سه روز از مادر خود شیر خورد و پس از او

ثوبیه کنیز ابولهب بود که چهار ماه او را ، نخست. به افتخار دایگى پیامبر رسیدند
و همسـر  ) (تقدیر رسـول خـدا   عمل او تا آخرین لحظات مورد . شیر داد

او نوزادى بـه نـام مسـروح داشـت کـه رسـول خـدا        . بود پاك او خدیجه 
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عمومى رسـول خـدا   ، را از شیر او شیر مى داد و پیش از آن نیز حمزه) (
؛ برادر رضاعى پیامبر نیـز محسـوب مـى شـد     را شیر داده بود و حمزه) (

شوهرام حبیبه را نیز شیر داده بود و او نیز بـرادر رضـاعى   ، همچنین وى اباسلمه
رسـول خـدا   ، تـا هنگـامى کـه آن زن زنـده بـود     . حضرت محسوب مـى شـد  

 ـ ؛ احترام او را رعایت مى کرد و از او به نیکى یاد مى فرمود) ( ه با ایـن ک
چند روزى بیشتر آن حضرت را شیر نداده بود ولى پیوسته تا زنـده بـود مـورد    

هنگـامى کـه پیـامبر اکـرم     (او در سال هفتم هجرى . لطف و نوازش قرار مى داد
رسـول خـدا در جسـتجوى    . از دنیا رفـت ) از جنگ خیبر برمى گشت) (

محبت قرار دهد ولى به آن حضرت خبر فرزند او مسروح برآمد تا او را نیز مرد 
  . دادند که مسروح قبل از مادرش از دنیا رفته است
دختـر ابـى ذؤ   ، حلیمه سـعیدیه ، زن دیگرى که افتخار دایگى پیامبر را داشت

: او از قبیله سعد بن بکر بن هوازن بوده است و فرزنـدان او عبارتنـد از  . ئب بود
نیز پرستارى نموده ) (او از پیامبر اکرم آخرین فرزند ؛ شیماء، انیسه، عبداالله
  . است

ایـن بـود کـه    ، مورخن نوشته اند که علت این که او را به دیگر دایگان ندادند
سـرانجام کـه حلیمـه    . نوزاد فریش پستان هیچ یک از زنـان شـیرده را نگرفـت   

ندان عبـدالمطلب را  در این لحظه وجد و سرور خا. سعدیه آمد پستان او را مکید
  . فراگرفت

از بنـى  : گفـت  ؟از کدام قبیله اى هستى: عبدالمطلب رو به حلیمه کرد و گفت
عبدالمطلب از اسم و نام قبیلـه او  ، حلیمه: جواب داد ؟اسمت چیست: گفت. سعد

، دو خوى پسـندیده و دو خصـلت شایسـته   ، آفرین: بسیار خوشحال شد و گفت
  )1100( .حلم و بردبارى یکى سعادت و خوشبختى و دیگرى
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بزرگان قریش و اشراف مکه معمولا بچه هاى نوزاد خود را براى شیر دادن و 
بزرگ کردن به زنان قبایل بادیه نشین مى سپردند و براى این عمل آنان علـل و  

  : از جمله، جهاتى ذکر کرده اند
هواى آزاد و محیط بى سر و صداى صحرا موجب محکم شدن استخوان و  -
و تربیت سالم جسم و جان بچه مى شد و افرادى که در آن آب و هوا رشد  رشد

  . روحشان مانند هواى آزاد بیابان پرورش مى یافت، مى کردند
زنانى که بچه هاى خود را در صحرا بـه زنـان بادیـه نشـین مـى سـپردند        -

فرصت بیشتر و بهترى براى خانه دارى و جلب رضایت شوهر پیدا مى کردنـد و  
  . در زندگى داخلى و محیط خانه آنان بسیار مؤ ثر بود سئلهماین 

زبانى فصیح تر از شهرنشینان داشتند و این یا به خاطر ، اعراب بادیه نشین -
آن بود که زبان مرم شهر در اثر رفـت و آمـد کاروانیـان مختلـف و اخـتلاط و      

ینان که آمیزش با افراد گوناگون اصالت خود را از دست مى داد و لهجه صحرانش
یـا هـواى آزاد   ؛ آمیزشى با کسى نداشتند به اصالت و فصاحت خود بـاقى بـود  

بیابان در این جریان مؤ ثر بود و شاید جهـات دیگـرى نیـز بـوده کـه در ایـن       
  . فصاحت لهجه تاءثیر داشته است

اتفاقا قبیله بنى سعد در میان قبایل اطراف شهر مکه از قبـایلى بـوده کـه بـه     
لذا در حدیثى آمـده کـه وقتـى شخصـى     . ر و معروف بودندفصاحت لهجه مشهو

حضـرت در   ؟من کسى را از شما فصیح تـر ندیـده ام  : بدان حضرت عرض کرد
با این که ریشه ام از قریش و در میـان  ، چرا من اینگونه نباشم: جواب او فرمود

  . قبیله بنى سعد نشو و نما کرده ام
باره حلیمه در مـدت نگهـدارى   در روایات و تواریخ علماى شیعه سخنانى در

آن ، نقل شده است از جمله که در مدت شـیرخوارگى ، آن حضرت در میان قبیله
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یعنى پسـتان راسـت مـرا او مـى خـورد و      ، عدالت را مراعات مى کرد، حضرت
پستان دیگر را براى فرزند خودم مى گذارد و فرزندم نیز گویا مراعات احترام او 

همچنین . لب به پستان چپ نمى زد، نمى خورد را مى کرد و تا آن حضرت شیر
هر روز صبح که بچه ها از خواب بیـدار مـى شـدند معمـولا خسـته و کسـل و       
چشمانشان به هم چسبیده بود و آن حضرت همیشه شاداب و پـاکیزه از خـواب   

  . برمى خاست
هنگامى او را با خود به بازار عکاظ و به نزد فال بینـى  : و دیگر آن که گوید

، بیله هذیل که معمولا بچه ها را به نزد او مى بردند تا از آینده آنان خبر هـد از ق
اى اگـر   !اى مردم هـذیل : همین که چشمش به آن حضرت افتاد فریاد زد؛ بردم

  . این کودك را بکشید: و چون مردم به دورش جمع شدند گفت !گروه اعراب
و از آنجـا دور  من که این سخن را شنیدم به سرعت آن حضرت را برداشـتم  

  ؟کدام کودك را مى گویى: مردم گفتند، شدم و خود را در بین مردم مخفى کردم
  . ولى کسى را ندیدند، همین کودك: گفت

  ؟مگر چه شده: آن گروه نیز رو به مرد کاهن کرده و گفتند
اهل دین و آیین شما را ، کودکى را دیدم که در آینده! به خدایان سوگند: گفت

  . یاتتان را مى شکند و بر همه شما فرمانروایى خواهد کردمى کشد و خدا
. مردم که این سخنان را شنیدند به جستجو پرداختنـد ولـى کسـى را نیافتنـد    

از آن پس نیز آن حضرت را به ، چون حلیمه او را با خود به میان قبیله برده بود
  )1101( .کسى نشان نداد

  وفات عبدالمطلب و سرپرستى ابوطالب
گذشـته بـود کـه    ) (هشـت سـال از عمـر رسـول خـدا      ، شـهور بنابر م

عبدالمطلب از جهان رفت و غـم و غصـه تـازه اى بـر غصـه هـاى گذشـته آن        
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) به اختلاف گفتار مورخـان (عبدالمطلب در هنگام مرگ . حضرت افزوده گردید
هل سـال  هشتاد و دو سال و یا یکصد و بیست سال و به گفته جمعى یکصد و چ

سرپرسـتى پیـامبر   ، روى عللـى بـا افتخـار   ، ابوطالـب . از عمرش گذشـته بـود  
از ) (» محمـد «پـدر  ؛ زیرا ابوطالب با عبـداالله ، را بر عهده گرفت) (

بـا همـت و   ، اما مرى بزرگوار، یک مادر بودند گرچه او پرعایله و تنگذست بود
او بـه محمــد  . ام و اطاعـت مـردم و در میـان قـریش سـرفراز بـود      مـور احتـر  

از فرزنـدان خـویش     به طـورى کـه او را بـیش    ، سخت علاقه مند بود) (
  . دوست مى داشت

نیز در سرپرستى و پرورش او نقشى مهم  -همسر ابوطالب  -فاطمه بنت اسد 
ــى را مت  ــا محمــد . حمــل شــدداشــت و در ایــن راه زحمــات فراوان ــه تنه او ن

را چون مادرى مهربان دوست مى داشت بلکه او را بر فرزندان خویش ) (
هرگز زحمات او را فراموش نمى کرد و ) (حضرت محمد . مقدم مى داشت

  )1102( .از او به عنوان مادر یاد مى کرد
داستان مرگ عبـدالمطلب و  ، یث و مورخین استاوزاعى که یکى از اهل حد

پیغمبـر خـدا در دامـان    : سفارش او را به فرزندان خود این گونه نقـل مـى کنـد   
عبدالمطلب عمر خود را مى گذارنید تـا وقتـى کـه یکصـد و دو سـال از عمـر       

عبـدالمطلب پسـران خـود را    . عبدالمطلب گذشت و رسول خدا هشت ساله بود
از او نگهدارى کنید و سـفارش مـرا   ، محمد یتیم است: جمع کرد و به آنان گفت

  . درباره او بپذیرید
  . من حفاظت او را به عهده مى گیرم: ابولهب گفت

  !شر خود را از او بازدار: عبدالمطلب گفت
  من کفالت او را به عهده مى گیرم: عباس گفت
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مـى ترسـم او را   ، تـو مـردى تنـدخو و غضـبناك هسـتى     : عبدالمطلب گفت
  . رىبیازا

  . من از او نگهدارى و حفاظت مى کنم !پدرجان: ابوطالب پیش آمد و گفت
سپس رو به آن حضـرت  . تو براى این کار شایستگى دارى: عبدالمطلب گفت

بـا لحـن کودکانـه     -رسول خدا . از او فرمانبردارى کن! اى محمد: کرده و گفت
ارى است که به ناراحت و غمگین مباش که مرا پروردگ !پدرجان: فرمود -خود 

  )1103( .حال خویش واگذارم نخواهد کرد

  سفر به شام و پیش گویى راهب
. هر سال یک بار به سـوى شـام مـى رفتنـد    ، طبق معمول» قریش«بازگانان 

ابوطالب نیز تصمیم گرفته بود که در سفر سالانه قریش شرکت کنـد و محمـد را   
ولـى در هنگـام حرکـت    . در مکه بگذارد و عده اى را براى حفاظت او بگمـارد 

طوفانى از احساسـات در دل ابوطالـب پدیـد    ، اشک در چشمان محمد، کاروان
  . تن به مشقت بدهد و محمد را همراه خود ببرد، آورد و به گونه اى که ناچار شد

به نـام بحیـرا در سـرزمین بصـرى در     ، سالیان درازى بود که راهبى مسیحى
. حترام مسیحیان آن سرزمین بودصومعه مخصوص خود مشغول عبادت و مورد ا

کاروان قریش هر ساله از کنار صومعه بحیرا عبور مى کرد و گاهى در آنجا منزل 
مى کرد و تا آن سفر هیچ گاه بحیرا با آنان سخنى نگفته بود اما این بار همین که 
کاروان در نزدیکى صومعه منزل کردند غذاى زیادى تهیه کرد و کسى را بـه نـزد   

تاد که من غذاى زیادى تهیه کردم و دوست دارم که امروز تمامى شما ایشان فرس
بـر سـر سـفره مـن     ، را از کوچک و بزرگ و بنده و آزاد هر که در کاروان است

  . حاضر شوید



576 

 

را به خاطر آن که ) (اما محمد ، قریشیان به طرف صومعه حرکت کردند
شاید خود آن حضـرت بیشـتر   . همراه نبردندکودك بود و یا به ملاحظات دیگر 

. مایل بود که در تنهایى به سر برد و در اوضاع و احوال اجتماع خود اندیشه کند
چـرا کـه   ، از این رو درخواست کرد که او را نزد مال التجاره بگذارنـد و برونـد  
  . ابوطالب به این سادگى حاضر نبوده که او را تنهاب بگذارد و برود

ره یکایک واردین نگاه کرد و اوصـافى را کـه از پیـامبر اسـلام     بحیرا در چه
از این رو با تعجـب  . شنیده بود و یا در کتاب ها خوانده بود در چهره آنان ندید

  ؟کسى از شما به جاى نمانده: پرسید
به جز کودکى نورس که از جهت سـنى کوچـک   : یکى از کاروانیان پاسخ داد
  . ده استترین افراد کاروان بود کسى نمان

  !او را هم بیاورید و از این به بعد چنین کارى نکنید: بحیرا گفت
به لات و عزى سوگند براى مـا موجـب سـرافکندگى    : مردى از قریش گفت

ایـن سـخن را گفـت و    . نیست که فرزند عبداالله بن عبدالمطلب میـان مـا باشـد   
را با خود به صومعه برد و در ) (برخاست و از صومعه به زیر آمد و محمد 

  . کنار خویش نشانید
بحیرا با دقت به چهره آن حضرت خیره شد و همه ویژگیهاى آن حضـرت را  

قریشیان مشـغول خـوردن غـذا    . از زیر نظر گذرانید، که در کتاب ها خوانده بود
زیر نظر گرفت و را دقیق ) (ولى بحیرا تمام حرکات و رفتار محمد ، شدند

  . چشم از آن حضرت برنمى داشت و یکسره محو تماشاى او شده بود
در این موقع بحیـرا  ، میهمانان سیر شده بودند و سفره غذا نیز برچیده شده بود

تـو را بـه لات و   ! اى پسـر : آمد و به او گفت)] (محمد [پیش یتیم عبداالله 
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ته از این سوگند منظورى نداشت بلکـه دیـده بـود کـه     الب[عزى سوگند مى دهم 
  ؟که آنچه از تو مى پرسم پاسخ مرا بدهى] کاروانیان به آنان قسم مى خورند

مرا به لات و عزى : فرمود، اما همین که آن بزرگوار نام لات و عزى را شنید
  . سوگند مده که چیزى در نظر من مبغوض تر از آن دو نیست

  !ت مرا پاسخ دهىسئوالاا به خدا سوگند مى دهم که پس تو ر: بحیرا گفت
  . هرچه مى خواهى بپرس: حضرت فرمود

بحیرا شروع کرد از حالات و زندگانى خصوصى و حتى خواب و بیدارى آن 
هایى را که مى  بحیرا پاسخ . تى کرد و حضرت نیز جواب مى دادسئوالاحضرت 

تطبیـق مـى کـرد و    ، وانده بـود شنید با آنچه در کتاب ها درباره پیغمبر اسلام خ
  آنگاه میان دیدگان آن حضرت را با دقـت نگـاه کـرد و سـپس     . مطابق مى دید

برخاست و میان شانه هاى آن حضرت را تماشا کرد و مهر نبوت را دیـد و بـى   
  . اختیار آن جا را بوسه زد

محمـد  : به یکدیگر گفتند، قریشیان که کم کم متوجه کارهاى بحیرا شده بودند
از آن طرف ابوطالب نگران کارهاى بحیرا بود ، زد این راهب مقام و منزلتى داردن

. و مى ترسید که مبادا راهب سوء قصدى نسبت بـه بـرادرزاده اش داشـته باشـد    
  این پسر با شما چه نسبتى دارد؟: بحیرا ناگهان نزد او آمد و پرسید

  . فرزند من است: ابوطالب گفت
  . ست و نباید پدرش زنده باشداو فرزند تو نی: بحیرا گفت

  . او برادرزاده من است: ابوطالب گفت
  پدر و مادرش کجا هستند؟: بحیرا گفت

و . پدرش از دنیـا رفـت  ، هنگامى که مادرش به او حامله بود: ابوطالب گفت
  . مادرش نیز چند سال قبل مرده است
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. یماکنون خوب گوش کن و ببین که من چه مى گـو ، راست گفتى: بحیرا گفت
او را به شهر و دیـار خـود بـازگردان و از دیـد یهویـان برحـذرش دار و او را       
، محافظت کن و مواظب باش تا کسى از آنان او را نشناسند که به خـدا سـوگند  

اى . اگر آنچه من در مورد این نوجوان مى دانم آنان بدانند حتما او را مى کشـند 
بنـابراین  ؛ و عظـیم خواهـد شـد    بدان که کار این برادرزاده ات بـزرگ  !ابوطالب

من آنچه که لازم بود بـه تـو گفـتم و    . هرچه زودتر او را به شهر خود بازگردان
  . مواظب بودم که این نصایح و سفارش ها درباره این نوجوان را به تو اطلاع دهم

سخنان بحیرا تمام شد و ابوطالب درصدد برآمد تا هـر چـه زودتـر بـه مکـه      
  . ار تجارت را به زودى انجام داد و به مکه بازگشتاز این رو ک، بازگردد

ابوطالب بـه  ، در پاره اى از تواریخ آمده است که وقتى سخنان بحیرا تمام شد
پس او در پنـاه خداسـت و   ، اگر مطلب این گونه باشد که تو مى گویى: او گفت

  )1104( .خداوند او را محافظت خواهد کرد

  سفر دوم به شام
، با شرافت و ثروتمنـد بـود  ، دختر خویلد که زنى تجارت پیشه، خدیجه 

افرادى را براى بازرگانى مى گماشت و سرمایه اى در اختیارشان قرار مى داد و 
به سن بیسـت و  ) (هنگامى که حضرت محمد . مزدى به آنان مى پرداخت

ست شده ام و روزگار نیز سخت من تهید: ابوطالب به او گفت، پنج سالگى رسید
کـاش تـو هـم نـزد     ، اکنون کاروانى از قریش رهسپار شام مى شـود . شده است

مى رفتى و کار تجـارت او را بـه   ، خدیجه که مردانى را براى تجارت مى فرستد
  . عهده مى گرفتى

امانتـدارى و اخـلاق پسـندیده    ، خدیجـه کـه از راسـتگویى   ، از سوى دیگـر 
کسى را به دنبال او فرستاد که اگـر کـار   ، آگاهى یافت) (محمد  ]حضرت[
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بیش از دیگران به تو مى پـردازم و غـلام خـویش    ، تجارت مرا عهده دار شوى
 . میسره را نیز براى دستیاریت مى فرستم

این پیشنهاد را پذیرفت و همـراه میسـره بـا کـاروان     ) (حضرت محمد 
اتفاقـا در ایـن سـفر بـیش از سـفرهاى گذشـته سـود        . یش رهسپار شام شدقر

افــزون بــر ایــن میســره در ایــن ســفر از حضــرت محمــد  . عایدشــان گردیــد
در ایـن سـفر راهبـى بـه نـام      . کراماتى دید که او را به حیرت انداخت) (

را دیـد کـه بـر سـر      همچنین محمـد . نسطور از پیامبرى او در آینده بشارت داد
بـه لات و عـزى سـوگند    : تجارت با شخصى اختلاف پیدا کرد و آن مرد گفـت 

در عمرم هرگـز بـه لات و عـزى    : یادکن تا سخنت را بپذیرم و محمد پاسخ داد
 . سوگند یاد نکرده ام

کرامات محمد و آن چه را که مشاهده کرد بود ، لذا میسره در بازگشت از سفر
  . براى خدیجه بیان کرد

  با خدیجه ) (ازدواج پیامبر 
عمـوزاده بـود و   ) (خدیجه دختر خویلد از طرف پدر با رسـول خـدا   

او از خانواده هاى اصیل و اشراف مکه . نسب هر دو به قصى بن کلاب مى رسید
خواستگاران زیادى داشت و بنـا  ، لذا هنگامى که به سن بلوغ و رشد رسید. بود

ولـى  ؛ سرانجام او را به عقد عتیق بن عائد مخزومى درآوردند، به نقل اهل تاریخ
چند سالى از این ازدواج نگذشته بود که عتیـق از دنیـا رفـت و سـپس شـوهر      

خدیجه از شوهر دختـرى  . دیگرى کرد که او را ابوهاله بن منذر اسدى مى گفتند
. خدیجـه را ام هنـد مـى نامیدنـد    ، ا هند گذارد و از این روپیدا کرد که نامش ر

از چند سال از دنیا رفت و دیگر او تـا سـن چهـل      شوهر دوم خدیجه نیز پس 
  . درآمد) (سالگى شوهر نکرد تا هنگامى که به ازدواج رسول خدا 
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و کرامات او در در رابطه به محمد [جریاناتى که به فاصله کمى براى خدیجه 
؛ کـرد ) (او را بیش از پیش مشتاق همسرى با محمد ، پیش آمده بود] سفر

ابوجهـل و ابوسـفیان آرزوى   ، عقبه بن ابى نعـیط : با این بزرگانى از قریش چون
همسرى او را داشتند و از خدیجه نیز پاسخ منفى شنیده بودنـد و خدیجـه همـه    

خدیجه تصـمیم گرفـت علاقـه اش بـه ازدواج بـا محمـد       . بودآنان را رد کرده 
از زنـان   -از این رو به دنبـال نفیسـه   ، را به اطلاع آن حضرت برساند) (

فرستاد و به طور محرمانه درد دل خود را بـه او   -قریش و دوستان خدیجه بود 
برود و هر گونه که خود صلاح مـى  ) (گفت و از او خواست تا نزد محمد 
  . داند موضوع را به آن حضرت بگوید

الله صلى(نفیسه نزد محمد  سلم وآله عليه ا چـرا  ! اى محمد: آمد و عرض کرد) و
اگر من زنى زیبا از خانواده ها شریف و اصیل براى تـو پیـدا    ؟ازدواج نمى کنى

  ؟کنم حاضر به ازدواج هستى
  ؟نین زنى مى توانم پیدا کنماز کجا چ: حضرت فرمود
من این کار را خواهم کرد و خدیجـه را بـراى ایـن کـار آمـاده      : نفیسه گفت
سپس به نزد خدیجه آمد و جریان را گفت و قرار شد که ترتیب کار . خواهم کرد
، و عمـوى خدیجـه  ) (این تصمیم به اطلاع عموهاى رسول خدا . را بدهند
سد و دیگر نزدیکان رسید و ترتیب مجلس خواسـتگارى و عقـد داده   عمرو بن ا

  . شد
خانه خدیجه مرکز رفت و آمد بزرگان قریش و داد و ستد اموال تجارتى بود 
و بیشتر اوقات نیز مستمندان و یتیمان براى رفع نیازمندى هاى خود به آنجا مى 

همه و شاید بیشـتر  . ولى آن روز محفل تازه اى در آنجا تشکیل شده بود، آمدند
خود خدیجه انتظار انجام مراسم عقـد و ازدواجـى را کـه محفـل بـه خـاطر آن       
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در آن روز بیسـت و پـنج سـال از    ) (محمد . تشکیل شده بود مى کشیدند
  . عمر و شریف و مبارکش گذشته بود و خدیجه نیز چهل سال داشت

مراسم عقـد بـه مجلـس دعـوت شـده      چند تن از بزرگان قریش براى انجام 
عموهاى پیغمبر نیز شرکت کرده بودند و از بستگان خدیجه نیز چنـد تـن   . بودند

آمده بودند که از همه معروف تر پسر عمویش ورقه بن نوفـل بـود و مسـرت و    
خطبـه عقـد بـه وسـیله     . خوشحالى از چهره وى و دیگران به خوبى نمایان بود

بود اجـرا گردیـد و    -) (کفیل رسول خدا  -ابوطالب که بزرگ بنى هاشم 
پسر عموى خدیجه ورقه بن نوفل پاسخ داد که ما هـم  ، پس از پایان خطبه عقد

  . به این ازدواج راضى هستیم و او را به عقد وى در آوردیم
در پاره اى از تواریخ آمده است که ابوطالب مهریه خدیجه را بیست شتر قرار 

  . و در تاریخ دیگرى نقل شده که مهریه پانصد درهم بوده استداد 
ــد     ــال آن محم ــه دنب ــد و ب ــام ش ــادمانى انج ــرور و ش ــا س ــم ب ــن مراس ای

دو شتر نحر کردند و غذایى به عنوان ولیمـه عروسـى تهیـه    ، دستور داد) (
  . دشد و خدیجه نیز لباس عروسى بر تن کرد و مراسم زفاف انجام ش

زنى دیگر ، بود و تا وى زنده بود) (خدیجه نخستین همسر رسول خدا 
خداوند از خدیجه دو پسر و چهار دختر به آن حضـرت عنایـت   . اختیار نفرمود

رقیـه و  ، ام کلثـوم ، پسران آن حضرت قاسم و عبداالله و دخترانش زینـب . فرمود
  .بودند فاطمه زهرا 

قاسم و عبداالله هر دو در کودکى قبل از بعثـت از دنیـا رفتنـد و دختـران آن     
حضرت تا پس از بعثت آن حضرت زنده بودند و اسلام اختیار کردند و با رسول 

  . به مدینه هجرت کردند) (خدا 
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  نصب حجرالاءسود و تجدید بناى کعبه
داسـتان  ، واج با خدیجه تا بعثت پیش آمـد از اتفاقاتى که در دوره پس از ازد

اجمال داستان این چنین اسـت کـه   . تجدید بناى کعبه و نصب حجرالاسود است
 -گذشته بـود  ) (پس از آن که سى و پنج سال از عمر شریف رسول خدا 

سـیلى بنیـان کـن از کـوه هـاى مکـه        -یعنى ده سال پس از ازدواج با خدیجه 
یر شد و وارد مسجد گردید و قسمتى از دیـوار کعبـه را شـکافت و ویـران     سراز
از سوى دیگر کعبه سقف نداشت و دیوارهاى اطراف آن نیـز کوتـاه بـود و    ؛ کرد

همین موضوع سبب شد تا در آن . ارتفاع آن کمى بیشتر از قامت یک انسان بود
کعبـه را کـه در   روزگار سرقتى در خانه کعبه اتفاق بیفتد و امـوال و جـواهرات   

با این که پس از چندى سارق را پیدا کردند ؛ بدزند، چاهى که در درون کعبه بود
امـا همـین   ، را نیـز بـه جـرم دزدى بریدنـد      و اموال را از او گرفتند و ودستش 

قریش را به فکر انداخت تا سقفى براى خانه کعبه بسازند ولـى اجـراى   ، سرقت
  . این تصمیم به بعد موکول شد

انى قسمتى از خانه کعبه سبب شد تا قریش بـه مرمـت آن اقـدام کننـد و     ویر
براى انجام این منظور ناچـار  . ضمنا به تصمیم قبلى خود نیز جامه عمل بپوشانند

اما با چند مشکل . بودند دیوارهاى اطراف را خراب کنند و از نو تجدید بنا کنند
بود که بتوانند با آن سـقفى   یکى از آنها نبودن چوب و تخته اى، رو به رو بودند

مشکل دیگر وحشت از این بود که اگـر بخواهنـد   ، بر روى دیوارهاى کعبه بزنند
دیوارها را خراب کنند مورد غضب خداى تعالى قرار گیرند و اتفـاقى بیفتـد کـه    

  . نتوانند این کار را به پایان برسانند
حـل شـد و   ، نـد مشکل اول با یک اتفاق غیرمنتظره که پیش بینى نکـرده بود 

چوب و تخته آن تهیه گردید و آن اتفاق این بود که یکى از کشـتى هـاى تجـار    
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و یـا در اثـر    -رومى که از مصر مى آمد در نزدیکى جده به واسطه طوفان دریا 
صاحب کشتى کـه بـه گفتـه    ، شکست -تصادف با یکى از سنگ هاى کف دریا 

ماءیوس شد و از بردن آن از مرمت و اصلاح کشتى ، بود» یا قوم«برخى نامش 
تختـه هـاى آن را   ، قریش وقتى که از ماجرا خبـردار شـدند  ، نیز صرف نظر کرد

در شهر مکـه نیـز   . براى سقف کعبه از او خریدارى کردند و به شهر مکه آوردند
نجارى قبطى بود که او نیز مقدارى از مصالح کار را آماده کرد و مشکل اول حل 

زیـرا از زدن  ، ساسى بود که از آن وحشت داشـتند اما مشکل دوم مشکلى ا. شد
کلنگ به دیوار خانه و تجدید بناى آن مى ترسیدند که مبادا به بلایى آسمانى یـا  

به همین جهت مقدمات کار که فراهم گردید و چهـار طـرف   . زمینى دچار گردند
جراءت اقدام به خرابـى  ، خانه را برا خرابى و تجدید بنا میان خود قسمت کردند

نداشتند تا این که ولید بن مغیره به خود جراءت داد و کلنگ را در دست گرفـت  
تو مى دانى که ما از دین تـو خـارج نشـده ایـم و     ! خدیاا: و پیش رفت و گفت

این سخن را گفـت و کلنـگ خـود را فـرود     . منظورى جز انجام کار خیر نداریم
  . آورد و قسمتى از دیوار را خراب کرد

ما : جراءت نزدیک شدن نداشتند و با هم مى گفتند، کردند مردم که تماشا مى
اگر بلایى براى ولید نازل نشد معلوم مـى شـود کـه    ، امشب را هم صبر مى کنیم

دسـت بـه   ، خداوند از کار ما راضى است و اگر دیدیم ولید به بلایى گرفتار شـد 
  . خانه نخواهیم زد و آن قسمت را هم که ولید خراب کرد تعمیر مى کنیم

فرداى آن روز دیدند که ولید صحیح و سالم از خانه بیرون آمد و دنباله کـار  
خود را گرفت دیگران نیز پیش رفته و روى تقسیم بندى که کرده بودند اقدام بـه  

  . خرابى دیوارهاى کعبه نمودند
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قریش دیوارهاى اطراف کعبه را تا اساس خانه که به دست حضـرت ابـراهیم   
در آنجا بـه سـنگ سـبزرنگى برخوردنـد کـه      ، رى شده بود کندندپایه گذا 

چـون  ؛ همچون استخوان هاى مهره کمر در هم فرو رفته بود و محکم شـده بـود  
لرزه اى شهر مکه را فرا گرفت کـه ناچـار از کنـدن آن    ، خواستند آنجا را بکنند

قسمت دست کشیدند و همان سنگ را پایه قرار دادند و شـروع بـه تجدیـد بنـا     
نیـز در ایـن عملیـات    ) (در پاره اى از تواریخ است که رسول خدا . کردند

کمک مى کرد تا هنگامى که دیوارهاى اطراف کعبه به وسیله سنگ هاى کبـودى  
که از کوه هاى مجاور مى آوردند به مقدار قامت یک انسان رسـید و خواسـتند   

در اینجا بود که میان سران قبایـل  . کنند حجر السود را به جاى اولیه خود نصب
اختلاف افتاد و هر قبیله اى مى خواست افتخار نصب آن سـنگ مقـدس را بـه    

  . دست آورد
دسته بندى قبایل شروع شد و هر تیره از تیره هاى قـریش جداگانـه مسـلح    

فرزندان عبدالدار طشتى را از خـون پـر کردنـد و    . شدند و آماده جنگ گردیدند
تا جان در بـدن  : خود را در آن فرو بردند و هم پیمان شدند و گفتنددست هاى 

داریم نخواهیم گذاشت که غیر از ما کس دیگرى این سـنگ را بـه جـاى خـود     
همین اختلاف سبب شـد کـه   ، بنى عدى هم با ایشان هم پیمان شدند. نصب کند

سه چهـار روز بـه همـین منـوال گذشـت و      . کار ساختن خانه خدا تعطیل گردد
بزرگان و سالخوردگان قریش درصدد چاره جویى برآمدند و دنبال راه حلى مى 

  . گشتند تا موضوع را خردمنانه حل کنند که کار به جنگ و زد و خورد نکشد
روز چهارم یا پنجم بود که پس از مشورت و گفتگو همه پذیرفتند که هر چه 

نظـر دهـد بـدان عمـل      راءى و، اباامیه بن مغیره که سالمندترین افراد قریش بود
وارد ] یـا بـاب صـفا   [او نظر داد که نخستین کسى که از بـاب بنـى شـیبه    . کنند
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. در این کار حکم دهد و هر چـه او گفـت همـه بپذیرنـد    ، مسجدالحرام مى شود
ناگهـان  . چشم ها به درب مسجد دوخته شـد ، قریش نیز این داورى را پذیرفتند

: همـه فریـاد زدنـد   ، را دیدند که از در مسجد وارد شد) (محمد  ]حضرت[
و مـا همـه بـه حکـم او راضـى       !این محمد اسـت . است که مى آید» این امین«

پارچـه اى  : چون حضرت نزدیک آمد و جریان را بـه او گفتنـد فرمـود   . هستیم
و حجرالاسود  پارچه را پهن کرد) (رسول خدا ، پارچه را آوردند. بیاورید

، هر یک از شما گوشه آن را بگیرید و بلند کنیـد : را میان پارچه گذارد و فرمود
رؤ ساى قبایل پیش آمدند و هر کدام گوشه پارچـه را گرفتنـد و همـه در بلنـد     

، وقتى سنگ را محاذى جایگاه اصلى آن آوردنـد . کردن آن سنگ شرکت کردند
ان پارچه برداشـت و در جایگـاه   آن حضرت پیش رفت و حجر الاسود را از می

کار ساختمان کعبـه بـه پایـان    . دیوار کعبه را تا هجده ذراع بالا بردند. آن گذارد
رسید و نزاعى که ممکن بود به زد و خورد و کشتار و عداوت هاى عمیق قبیلـه  

  ) 1105( .با تدبیر لطیف آن حضرت مرتفع گردید، اى منجر گردد

  )(مبر در مکتب پیا على 
چند پس از تجدید بناى کعبه و چند سـال پـیش از بعثـت حضـرت محمـد      

ابوطالب عموى پیامبر تهیدست و عائله ؛ قحطى بزرگى در مکه رخ داد، )(
بنى هاشم  به عموى خود عباس که از ثروتمندترین افراد) (محمد . مند بود

بود پیشنهاد کرد که هر یک از ما یکى از فرزندان ابوطالب را به خانه خود ببریم 
عباس موافقت کـرد و هـر دو نـزد ابوطالـب رفتنـد و      . تا فشار مالى او کم شود

در نتیجـه  . او نیز با این پیشنهاد موافقت کـرد ، موضع را با وى در میان گذاشتند
على را تحت تربیت و ) (و حضرت محمد جعفر را به نزد خود برد ، عباس

على همچنان در خانه آن حضرت بود تا آن که خداونـد او  . کفالت خود قرار داد



586 

 

على . نیز او را تصدیق و از او پیروى نمود را به رسالت مبعوث کرد و على 
  . در آن زمان شش سال داشت 

جعفـر  ، طالب را و حمزه، عباس: مورخ معروف مى نویسد، هانىابوالفرج اصف
سـپس رسـول   . را به خانه هاى خود بردنـد  على ) (را و رسول خدا 

 .من همان را برگزیدم که خدا او را براى من برگزیده اسـت : فرمود) (خدا 
)1106(  

ان این بود که به زندگى ابوطالـب در سـال قحطـى کمـک     اگرچه ظاهر جری
در دمـان پیـامبر    ولى هدف نهایى چیز دیگرى بود و آن این که على ، شود

  . تربیت و پرورش پیدا کند و از اخلاق کریمه او پیروى نماید) (
همه شـما از موقعیـت و   « :در نهج البلاغه مى فرماید، انمؤمندر این باره امیر

او مرا در آغوش خود بزرگ کـرد و  . نزدیکى من با رسول گرامى با خبر هستید
من خردسالى بودم که مرا به سینه خود مى چسباند و رختخـواب مـرا در کنـار    
خود پهن مى کرد من بوى خوش آن حضرت را استشمام مى کردم و هـر رو از  

  )1107( .»اخلاق او چیزى مى آموختم

  آستانه رسالت در
یکتاپرسـت و خانـدانى پـاك    ، )(اجداد و نیاکان پیامبر گرامـى اسـلام   

او افزون بر پاکى نسب و خاندان و از تربیت بالایى برخـوردار بـود و از   ، بودند
خردسالى از زشتى ها و پلیدى هاى بت پرستى و اخلاق فاسد مردم مکه بیـزار  

او از همان دوران نوجوانى مورد توجـه و عنایـت   . ى مى کردبود و از آنان دور
از این دوره تربیتى و آمـادگى وى   على . خداوند و تحت تربیت ویژه او بود

  : چنین یاد مى کند
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خداوند بزرگترین فرشـته  ، از شیر گرفته شد)] (پیامبر [از هنگامى که «
او را بـه راه بزرگـوارى و خـوى    ، اه او کرد تا شب و روزاز فرشتگانش را همر

  )1108( .»هاى پسندیده جهان رهنمون سازد
از ) (محمـد   ]حضـرت [از هنگامى که «: نیز چنین فرمود امام باقر 

تـا او را بـه   ، خداوند فرشته بزرگى را همراه او کـرد ، شیر خوردن باز گرفته شد
کى ها و اخلاق پسندیده راهنمایى کند و از بدى ها و اخـلاق ناشایسـت بـاز    نی

و پـیش از آن  ) (محمد  ]حضرت[همان فرشته بود که هنگام جوانى ، دارد
السـلام علیـک یـا محمـد     «: او را صدا مى کرد و مى گفت، که به رسالت برسد

از سنگ و زمین است و هرچـه دقـت   ولى او گمان مى کرد که صدا » رسول االله
  )1109( .»مى کرد چیزى نمى دید

هنگام نزدیک شدن بعثت که به اوج رشـد فکـرى و   ) (حضرت محمد 
از محیط آلوده خویش رنج مى برد و از مردم نیـز کنـاره مـى    ، عقلى رسیده بود

حساس مـى کـرد   حالاتى روحانى داشت و ا، گرفت و او از سى و هفت سالگى
آنچه بارها از اعضـاى خانـدانش و   . دریچه اى از غیب به رویش باز شده است

بحیرا و نسطورا و دیگران شـنیده بـود در حـال    : نیز دانشمندان اهل کتاب مانند
زیرا نور مخصوصى مى دید و اسرارى بر او فـاش مـى شـد و    ؛ اتفاق افتادن بود

مـدتى در   )1110( ،ى را نمى دیـد بارها سروش غیبى به گوشش مى رسید ولى کس
روزى در بیابـان هـاى   . خواب صدایى مى شنید که او را پیامبر خطاب مى کـرد 

در پاسخ » ؟تو کیستى«: او پرسید، شخصى او را رسول االله صدا کرد، اطراف مکه
. خداوند مرا فرستاده تا تو را به پیامبرى مبعوث گردانم، من حبرئیل هستم: شنید

او بـا  ، خدیجـه داد   هنگامى که این خبر را به همسرش ) (حضرت محمد 
  )1111( .»امیدوارم چنین باشد«: خوشحالى گفت
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به تنهایى ، هر چه به سن چهل سالگى نزدیک تر مى شد) (رسول خدا 
بار به غـار  سالى چند ، براى همین، و خلوت با خود بیشتر علاقه مند مى گردید

مى رفت و در آن مکان خلوت به عبادت مشغول مى شد و روزهـا را   )1112( حرا
از این رو صفاى روحى بیشترى پیـدا  ، روزه مى گرفت و به اعتکاف مى گذرانید

کرد و آمادگى زیادترى براى فراگرفتن وحى الهـى و مبـارزه بـا شـرك و بـت      
او تمام ماه رمضان هـا را در   .پرستى و اعمال زشت مردم آن زمان پیدا مى کرد

حتـى همسـر   ؛ این نقطه مى گذراند و در غیر این ماه گاهى به آنجا پناه مى بـرد 
قطعـا  ، مى دانست که هر موقع عزیز قریش به خانه نیاید] خدیجه [عزیز او 

هر موقع کسانى را به دنبال او مى فرستاد مـى  ؛ در کوه حرا مشغول عبادت است
  . که او در آنجا در حالت تفکر و عبادت استدیدند 

  آغاز رسالت
بیسـت و هفـت روز ازمـاه رجـب     ، بنابر نقل علماى شیعه و روایات صـحیح 

در آن روز ، در غار حرا به عبادت مشغول بود) (گذشته بود و رسول خدا 
 ـ ا حضـرت علـى   که به گفته جمعى روز دوشنبه بود حضرت خوابیده بود و اتفاق

و یا به منظور شـرکت  ) (و برادرش جعفر نیز براى دیدن رسول خدا  
خوابیـده  ، در اعتکاف آن حضرت به غار آمده بودنـد و دو طـرف آن حضـرت   

  . بودند
ى دو فرشته را دید که وارد غار شـدند و یک ـ ، در خواب) (رسول خدا 

آن که بالاى سـرش   -در بالاى سر آن حضرت نشست و دیگرى پایین پاى او 
 -نشست جبرئیل و آن کسى کـه پـایین پـاى حضـرت نشسـت میکائیـل بـود        

به سوى کدام یک از اینـان فرسـتاده شـده    : میکائیل رو به جبرئیل کرده و گفت
  ؟ایم
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  . به سوى آن که در وسط خوابیده است: جبرئیل گفت
وحشت زده از خواب پرید و چنان کـه در  ) (رسول خدا  در این هنگام
این براى نخستین بار بـود کـه   ، در بیدارى هم دو فرشته را دید، خواب دیده بود

  . آشکارا فرشته الهى را پیش روى خود مى دید
در این وقت جبرئیل لوحى را که در دست داشت در برابر او گرفـت و بـه او   

  . بخوان: یعنى، اقراء: گفت
از آنجا که امى و درس نخوانده بـود پاسـخ داد کـه مـن     ) (رسول خدا 

براى بار دوم و سوم همین سخنان تکرار شد و براى بـار  . توانایى خواندن ندارم
اقراء باسم ربک الذى خلقَ خلق الانسان من علقَ اقـراء و  : چهارم جبرئیل گفت

بخـوان بـه نـام    «؛ )1113( رم الذى علم بالقلم علم الانسـان مـالم یعلـم   ربک الاءک
بخـوان  . خدایى که انسان را از خون بسته آفرید. پروردگارت که جهان را آفرید
آنکه قلم را تعلیم داد و به آدمى آنچـه را کـه نمـى    . و پروردگار تو گرامى است

  . »دانست آموخت
نیز پس از نزول وحـى  ) (و پیامبر یت خود را انجام داد مأمورجبرئیل 

هنگامى که به منـزل  . از کوه حرا پایین آمد و به سوى خانه خدیجه رهسپار شد
مرا بپوشانید و جامه اى بر من بیندازید تا استراحت «: خدیجه رسید به او فرمود

  . »کنم
بـه  ) (سول خدا در مجمع البیان نیز نقل مى کند که ر) رحمه االله(طبرى 

  . هنگامى که تنها مى شوم ندایى به گوشم مى رسد: خدیجه فرمود
چرا که بـه  ، خداوند جز خیر درباره تو کارى نخواهد کرد: خدیجه عرض کرد

صله رحم بـه جـا مـى آورى و در سـخن     ، تو امانت را ادا مى کنى، خدا سوگند
  . گفتن راستگو هستى
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پسـر عمـوى   [بعد از این ماجرا ما به سراغ ورقه بن نوفـل  : ویدخدیجه مى گ
آنچه را دیده بود براى او ) (رسول خدا . رفتیم ]خدیجه و از علماى اعراب

دقت کن ببین ، هنگامى که آن منادى به سراغ تو مى آید: ورقه گفت. بیان فرمود
  . سپس براى من نقل کن، چه مى شنوى

: بگـو ! اى محمـد : در خلوتگاه خود این را شنید که مى گوید) (بر پیام
لا اله الا : و بگو. و لا الضالین... الحمد االله رب العالمین، بسم االله الرحیمن الرحیم

  . سپس حضرت به سراغ ورقه آمد و مطلب را براى او بازگو کرد، االله
من گواهى مى دهـم کـه تـو    ، بشارت بر تو باز هم، ورقه گفتن بشارت بر تو

همان کسى هستى که عیسى بن مریم بشارت داده است و تـو شـریعتى همچـون    
بـه جهـاد مـى     مأمور، موسى دارى تو پیامبر مرسلى و به زودى بعد از این روز

 . شوى و اگر من آن روز را درك کنم در کنار تو جهاد خواهم کرد

من این روحانى را : فرمود) (رسول خدا ، هنگامى که ورقه از دنیا رفت
زیرا او به من ایمان ، دیدم که لباس حریر بر تن داشت) بهشت برزخى(در بهشت 

  . آورد و مرا تصدیق کرد

  نخستین زن و مرد مسلمان
خدیجه نخستین زنى بود که مسلمان شد و از میان مـردان  ، به اتفاق مورخین

شـهرت ایـن   . گرویـد ) (نخستین فردى بود کـه بـه پیـامبر     نیز على 
موضوع در میان دانشمندان اهل تسنن به حدى است که جمعى از آنـان ادعـاى   

  . اجماع و اتفاق بر آن کرده اند
اتفاق است که خدیجـه نخسـتین    مسئلهدر این : ابن عبدالبر چنین مى نویسد

آورد و او را در آنچـه آورده بـود   ) (ن به خـدا و پیـامبر   کسى بود که ایما
  )1114( .بعد از او همین کار را انجام داد سپس على ، تصدیق کرد
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عموم مردم نقل کـرده انـد کـه افتخـار     «: ابوجعفر اسکافى معتزلى مى نویسد
  )1115( ». است سبقت در اسلام مخصوص على بن ابى طالب 

 ین مؤمنو نیز از خود امیرال) (آیات فراوانى از پیامبر ، افزون بر این
و صحابه در این باره نقل شده است که به حد تواتر مى رسد که به چند روایـت  

  : اشاره مى کنیم
سى که در کنار حوض کوثر بـر مـن وارد   فرمود ننخستین ک) (پیامبر  -

 .است نخستین کسى است که اسلام آورده و او على بن ابى طالب ، مى شود
)1116(  

نقل کرده اند کـه رسـول   ) (گروهى از دانشمندان اهل سنت از پیامبر  -
این اولین کسى است که به من : گرفت و فرمودرا  دست على ) (خدا 

ایمان آورده و اولین کسى است که در قیامت با مـن مصـافحه مـى کنـد و ایـن      
  )1117( .صدیق اکبر است

نقل مى کند که حضرت دست بـه میـان   ) (ابوسعید خدرى از پیامبر  -
تو داراى هفـت صـفت ممتـاز مـى      !اى على«: زد و فرمود شانه هاى على 

تـو نخسـتین   ، باشى که احدى در قیامت نمى تواند درباره آنان با تو گفتگو کنـد 
کسى هستى که به خدا ایمـان آوردى و از همـه نسـبت بـه پیمـان هـاى الهـى        

  )1118( .»... باوفاترى و در اطاعت فرمان خدا پابرجاترى
اسلام جز بـه خانـه پیـامبر و    ، آن روز :مى فرماید ین على مؤمنامیرال -

نور وحـى و رسـالت را مـى دیـدم و     ، خدیجه راه نیافته و من سومین آنان بودم
  )1119( .بوى نبوت را استشمام مى کردم

من بنده خدا و برادر پیامبر و صدیق اکبر : فرمود باز خود آن حضرت  -
من هفت سال ، اساز نمى گویداین سخن را پس از من جز دروغگوى افتر، هستم

  )1120( .پیش از مردم با رسول خدا نماز گزاردم
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، من در زمان جاهلیت بازرگان عطر بودم«: عفیف بن قیس کندى مى گوید -
عمـوى پیـامبر   [، در یکى از سفرهاى تجارتى وارد مکه شـدم و مهمـان عبـاس   

خورشید بـه او  ، عباس نشسته بودم کنار، روزى در مسجد الحرام، شدم)] (
در این هنگام جوانى به مسـجد وارد شـد کـه    ] هنگام ظهر شده بود[رسیده بود 

نگاهى به آسمان کـرد و سـپس رو بـه    ؛ صورتش همچون قرص ماه نورانى بود
چیزى نگذشت کـه نوجـوانى خـوش    . کعبه ایستاد و شروع به خواندن نماز کرد

سپس زنى که خود را پوشانده ، ت او ایستادسیما به وى پیوست و در سمت راس
بود آمد و در پشت سر آن دو نفر قرار گرفت و هر سه مشغول نمـاز و رکـوع و   

  . سجود شدند
این اتفـاق و حادثـه   : من از دیدن این منظره در شگفت شدم و به عباس گفتم

آیـا ایـن سـه نفـر را مـى      : او نیز این جمله را تکرار کرد و افـزود . بزرگى است
نخستین کسى که وارد شد و جلوتر از هر دو نفر ایستاد : گفت، نه: گفتم ؟شناسى

علـى بـن ابـى    ، برادرزاده دیگر من، برادرزاده من محمد بن عبداالله و دومین فرد
محمد مدعى اسـت کـه آیـین او از    . همسر محمد است، طالب و سومین شخص

نفر کسـى از ایـن   سوى خدا نازل شده است و اکنون در روى زمین جز این سه 
عفیف کندى پس از آن که مسلمان شده بود مى گفـت   )1121( .دین پیروى نمى کند

  . اى کاش من چهارمین نفر از آنان مى بودم
این قضیه و روایات دیگر به خوبى نشان مى هد که در آغـاز دعـوت پیـامبر    

. او را پذیرفته بوده است تنها على آیین، غیر از همسرش خدیجه، )(اسلام 
ارزشى است که قـرآن بـر آن تاءکیـد    ، افزون بر این پیشگامى در پذیرش اسلام

در پیشگاه ، به اسلام پیشگام بوده اند  کسانى که در گرایش «: دارد و مى فرماید
  )1122( .»خدا ارزش والایى دارند و پیشگامان آنان مقربانند
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دومین مردى کـه  ، بن ابى طالب  پس از على: مورخین عموما مى گویند
زید بن حارثه آزاد شده آن حضرت بود کـه  ، ایمان آورد) (به رسول خدا 

چند سال قبل از ظهور اسلام در حال بردگى به خانه خدیجه آمد و رسول خـدا  
همچنان در خانه آن حضـرت بـه   او . او را از خدیجه گرفت و آزاد کرد) (

  . معروف شد) (سر مى برد و به عنوان پسرخوانده رسول خدا 
زید دومین مردى بود که به آن حضرت ایمان آورد و بـه تـدریج بـا دعـوت     

گروه معدودى از مردان و زنـان ایمـان آوردنـد کـه     ، )(پنهانى رسول خدا 
عبـداالله بـن   ، جعفر بن ابى طالب و همسـرش اسـماء دختـر عمـیس    : رتند ازعبا

که از اهل روم بـود و   -صهیب بن سنان ، عمار بن یاسر، خباب بن ارت، مسعود
عبداالله بن جحش و جمع دیگرى که ، عبیده بن حارث -در مکه زندگى مى کرد 
  . حدود پنجاه نفر مى شدند

  دعوت خویشاوندان به اسلام
و انـذر عشـیرتک   : یعه و سنى روایت کرده اند که چون آیه شریفهمورخین ش

رسـول خـدا   ، نازل گردید؛ )1123( .»خویشاوندان نزدیکت را انذار کن«؛ الاءقربین
خویشاوندان نزدیک خـود را از فرزنـدان عبـدالمطلب کـه در آن روز     ) (

صرف غذا دعـوت کـرد و عـذاى    حدود چهل نفر یا بیشتر بودند به خانه خود و 
مختصرى را که معمولا خوراك چند نفر بیش نبود براى آنان تهیه کرد همه از آن 

را آورد و همه آن چهل ) یا دوغ(سپس ظرفى از شیر ، غذا خوردند و سیر شدند
  . نفر از آن ظرف نوشیدند و سیراب شدند
ا را جادو کرده به راستى که محمد شم: در این هنگام ابولهب جلو آمد و گفت

سوگند که اگر هر کدام از ما به تنهایى یـک بـره را   ) لات و عزى(به خدا ، است
مى خورد سیر نمى شد و اگر هر کدام از ما یک ظرف پر از شراب مـى نوشـید   
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یـا  (اما محمد ما را به یک ران گوسفند و یـک ظـرف شـیر    . سیراب نمى گشت
ه ایم و این نمى تواند چیزى جز مهمان کرده است و همه سیر و سیراب شد) دوغ

  . یک سحر و جادوى آشکار باشد
آن روز چیزى نگفـت و روز دیگـر   ، که سخن او را شنید) (رسول خدا 

دستور داد به همان ترتیب مهمانى دیگرى راه بینـدازد و خویشـان    به على 
دستور  چون على ؛ ت نمایدمزبور را به صرف غذا در خانه آن حضرت دعو

شروع به سـخنرانى کـرده و   ) (او را اجر کرد و غذا صرف شد رسول خدا 
  : فرمود
به خدا سوگند هیچ جوانى را در عرب نمى شناسم  !اى فرزندان عبدالمطلب«

دنیـا و   مـن خیـر  ، آورده باشد، که براى قومش چیزى بهتر از آنچه من آورده ام
آخرت را براى شما آورده ام و خداوند به مـن دسـتور داده اسـت کـه شـما را      

تـا  ، کدام یک از شما مرا در این کار یارى خواهى کـرد ، دعوت به این آیین کنم
  . »برادر من و وصى و جانشین من باشد؟

در حدیثى دیگر آمده است که به دنبال ایـن سـخنان یـا پـیش از آن جملـه      
من نیز همـین  ) و معجزه(نشانه صدق گفتار «: ضمیمه کرد و فرمود دیگرى را نیز

اکنون که این ، چگونه با غذایى اندك همه شما سیر شدند، ماجراى بود که دیدید
نشانه و معجزه را مشاهده کردید و دعوتم را بپذیرید و سخنم را بشنوید که اگـر  

  . »فرمانبردار شوید رستگار و سعادتمند خواهید شد
به پایان رسید ولى هیچ کس جز حضـرت علـى   ) (رسول خدا  سخنان
. دعوت آن حضرت را اجابت نکرد و براى بیعت با او از جـاى برنخاسـت   

بـود کـه از جـا برخاسـت و      -همان تربیت شده دامان آن حضرت  -تنها على 
و یـارى آن حضـرت اطـلاع    ) (آمادگى خود را براى ایمان به رسول خدا 
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بـا  ، در آن روز در سنین نوجوانى بود ولى همچون مردان نیرومند على . داد
آمـد    شهامت خاصى از جا برخاست و با گام هاى محکمى که برمى داشت پش 

من به تو ایمان آورده ام و آماده یارى تو در انجام ! اى رسول خدا: و عرض کرد
  . یتى که بدان مبعوث شده اى مى باشممأمورین ا

یعنـى  ؛ در بسیارى از روایات آمده است که این جریان سه مرتبه تکـرار شـد  
سخنان خود را سه مرتبه تکرار فرمود و آنان را بـه  ) (رسول گرامى اسلام 

یـک از آنـان    ایمان آوردن به خدا و دین اسلام و یارى خود دعوت کرد و هیچ
بود که در هـر بـار برمـى     دعوت او را نپذیرفتند و تنها على  جز على 

اما هـر بـار رسـول    ؛ خاست و نزدیک مى آمد و ایمان خود را اظهار مى داشت
تا این که در مرتبه سوم دست خود را جلـو آورد و  ، بنشین: خدا به او مى فرمود

ت گرفت و ایمان او را پذیرفت و بـدین ترتیـب از   دست کوچک على را در دس
و سپس رسول خدا . همان روز او را به معاونت و خلافت خویش انتخاب فرمود

این بـرادر و وصـى و جانشـین    : نهاد و فرمود دست بر گردن على ) (
  . عت کنیدسخن او را بشنوید و فرمانش را اطا، من در میان شما است

به ، جمعیت از جا برخاستند و در حالى که خنده تمسخرآمیزى بر لب داشتند
به تو دستور مى دهد که گوش به فرمـان پسـرت کنـى و از وى    : ابوطالب گفتند
  )1124( .اطاعت نمایى

بـا آن حضـرت بیعـت کـرد و      در حدیثى است که پس از این که علـى  
  !نزدیک بیا: به وى فرمود) (رسول خدا ، دیگران دعوتش را نپذیرفتند

علـى نیـز   . دهانت را بـاز کـن  : نزدیک رفت و به او فرمود و چون على 
قدرى از آب دهان خود را در دهان ) (دهان خود را باز کرد و رسول خدا 
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انه ها و سینه على نیـز از همـان آب   خود را در دهان او ریخت و سپس میان ش
  . دهان خود پاشید

چه بد پاداشى بـه عمـوزاده   : ابولهب که چنان دید با اعتراض و تمسخر گفت
او دعوت تـو را پـذیرفت وتـو آب دهـان بـه صـورت و دهـان او        ، خود دادى
  ؟پاشیدى

و را از علم و حلم بلکه دهان و سینه ا، چنین نبود: فرمود) (رسول خدا 
  . )1125( و فهم پر کردم

  آغاز دعوت علنى
نازل شـد  و انذر عشیرتک الاءقربینهنگامى که آیه : نقل شده» ابن عباس«از 

یت یافت فامیل نزیک خـود را انـذار کنـد و بـه اسـلام      مأمور) (و پیغمبر 
بر فراز کوه صفا ) (کرم پیغمبر ا، دعوت نماید و دعوت خود را علنى سازد

این جمله را عرب زمانى مـى گفـت کـه مـورد     ! (»یا صباحاه«: آمد و فریاد زد
به خاطر این بود » صباح«انتخاب کلمه ، هجوم غافلگیرانه دشمن قرار مى گرفت

  . )که هجوم هاى غافلگیرانه غالبا در اول صلح واقع مى شد
  کیست که فریاد مى کشد؟: این صدا را شنیدند گفتندهنگامى که مردم مکه 

او قبال عـرب را بـا   ، جمعیت به سراغ حضرتش رفتند. محمد است: گفته شد
اگر بـه شـما خبـر    : به من بگویید: فرمود، نام صدا زد و با صداى او جمع شدند

آیا مرا تصـیق  ، دهم که سواران دشمن از کنار این کوه به شما حمله ور مى شوند
  هید کرد؟خوا

  . ما هرگز از تو دروغى نشنیده ایم: در پاسخ گفتند
من شما را در برابر عذاب شدید الهـى انـذار مـى کـنم و شـما را بـه       : فرمود

  . یکتاپرستى و ترك بت ها دعوت مى نمایم
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  !مرگ و نابودى بر تو باد: هنگامى که ابولهب این سخن را شنید گفت
  !ع کرده اىآیا تو فقط براى همین سخن ما را جم

  ... تبت یدا ابى لهب و تب: نازل شد» مسد«در همین هنگام بود که سوره 
بریده باد هر دو دست «: مى فرماید» ابولهب«قرآن در پاسخ به سخنان زشت 

هرگز مال و ثروت او و آنچه او به دست آورده به حال ، ابولهب و مرگ بر او باد
بـه زودى وارد آتشـى   ، نمـى دارد  او سودى نبخشید و عذاب الهى را از او بـاز 

 )1126( .»میشود که داراى شعله برافروخته است

  )(سرانجام دشمنى ابولهب با پیامبر 
، به گفته برخـى چـون عـزى نـام بـت بـود      ) بنده بت عزى(نام او عبدالعزى 

کر فرمـود  لذا در قرآن کنیه اش را ذ، خداوند نخواسته است او را بنده بت خواند
انتخاب این کنیه براى او شاید براى این بود کـه صـورتى   . کنیه او ابولهب بود -

  . است  چون لهب در لغت به معناى شعله آتش ، سرخ و برافروخته داشت
از سـخت تـرین و بـدزبان    ، او ور همسرش ام جمیل که خواهر ابوسفیان بود

) (اذیت و آزارى که رسول خـدا  . بودند) (ترین دشمنان پیغمبر اکرم 
زیان بخش تـرین و زیـادتر از   ، از این مرد در راه تبلیغ دیانت مقدس اسلام دید

آن جراءت و جسارت را نداشـتند کـه در   ، زیرا دشمنان دیگر؛ آزار دیگران بود
تکـذیب و  حضور بنى هاشم و در هر مجلس و محفلى آن حضرت را تمسخر و 

آزار و اذیت کنند ولى ابولهب چون خود فرزند تا خلـف عبـدالمطلب و عمـوى    
مـردم جزیـره   ، افزون بر این. جراءت این کار را داشت. بود) (رسول خدا 

العرب مخالفت و دشمنى دیگران را غالبا حمل بر حسادت و کینه توزى با بنـى  
و تکذیب ابولهب را نمى توانستند حمل بر چیـزى  هاشم مى کردند ولى مخالفت 
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کنند و از این جهت تمسخر و استهزا و تکذیب او در عموم افراد مؤ ثر واقع مـى  
  . شد

، بـودم » ذى المجـاز «من در بازر : مى گوید» طارق محاربى«شخصى به نام 
ناگهان جوانى را دیدم ) در فاصله کمى از مکه است، ذى المجاز نزدیک عرفات(
و مـردى را  . لا اله الا االله تا رسـتگار شـوید  : بگویید !اى مردم: صدا مى زند که

به گونه اى کـه خـون از   ، پشت سر او دیدم که با سنگ به پشت پاى او مى زند
او را ، ایـن دروغگـو اسـت    !اى مـردم : پاهایش جارى شده بود و فریاد مى زد

  !تصدیق نکنید
  ؟این جوان کیست: کردم سئوالمن 
  محمد است که گمان مى کند پیامبر مى باشد و این پیرمـرد عمـویش   : گفتند

  . ابولهب است که او را دروغگو مى داند
را دیدم که به ، )(رسول خدا ، من با پدرم بودم: ربیعه بن عباد مى گوید

من رسول خدا : سراغ قبایل عرب مى رفت و هر کدام را صدا مى زد و مى گفت
جز خداى یگانـه را نپرسـتید و چیـزى را همتـاى او قـرار      ، سوى شما هستم به

  . ندهید
هنگامى که او از سخنش فارغ شد مرد احـول خـویش صـورتى کـه پشـت      

این مرد مى خواهد که شما بت لات و عـزى   !اى قبیله فلان: سرش صدا مى زد
 ـ    بـه  ، دو هم پیمان هاى خود را رها کنید و به سـراغ بـدعت و ضـلالت او بروی

  . سخنانش گوش فرا ندهید و از او پیروى نکنید
  . عمویش ابولهب است: گفتند ؟کردم او کیست سئوالمن 

هر زمان گروهى از اعراب خارج مکه وارد آن شهر مـى شـدند و بـه سـراغ     
و سـن و  ) (به خاطر خویشاوندیش نسبت بـه پیـامبر    -ابولهب مى رفتند 
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محمد : او مى گفت، تحقیق مى نمودند) (و از رسول خدا  -و سال بالاى ا
الله صلى(آنان نیز بى آنکه پیغمبر ، مرد ساحرى است سلم وآله عليه ا را ملاقـات  ) و

مـا از مکـه بـازنمى    : در این هنگام گروهى آمدند و گفتنـد . باز مى گشتند، کنند
 !ما پیوسته مشغول مداواى جنـون او هسـتیم   :ابولهب گفت. گردیم تا او را بینیم

  !مرگ بر او باد
، را به زانو درآوردنـد ) (قریش و همدستانشان براى این که رسول خدا 

ابوطالـب و  . طبق تعهدنامه اى معامله و داد و ستد را با بنى هاشم ممنوع کردنـد 
 ـ ، ا کمـال سـختى و مشـقت   بنى هاشم مجبور شدند سه سال در شعب ابوطالب ب

ابولهب افزون بر این که پیوسته مراقب بود تـا کسـى   . روگار خود را به سر برند
هرگاه کاروان هـاى  ، آذوقه و خوار و بار و سایر مایجتاج زندگى به آنان برساند

به ، وارد مکه مى شد به آنان سفارش مى کرد تا مى توانند، تجارتى نیز از خارج
وطالب پیش آنان مى روند چیزى نفروشند و اگر جنسـى را  فرادى که از شعب اب

خواستند بخرند قیمت آن را چند برابر بگویند که آنان قدرت خرید نداشته باشند 
ایـن عمـل   . و چنانچه از این راه خسارتى متوجه آنان مى شد او جبران مى کرد

مـؤ   در محاصره اقتصادى و اجتماعى، ابولهب که مردى سرشناس و ثروتمند بود
از ، ثر بود تا جایى که گاهى از شدت گرسنگى صداى اطفال گرسنه بنـى هاشـم  

  . میان شعب ابوطالب به گوش مردم مکه مى رسید
در روایات آمده است که بعد از جنـگ بـدر و شکسـت سـختى کـه نصـیب       

از   ابولهب که شخصا در میان جنگ شرکت نکرده بود پـس  ، مشرکان قریش شد
  . جرا را از او پرسیدما، بازگشت ابوسفیان
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ابوسفیان چگونگى شکست و در هم کوبیده شدن لشـکر قـریش را بـراى او    
به خدا سوگند مـا در ایـن جنـگ سـوارانى را در میـان      : سپس افزود، شرح داد

  . آسمان و زمین دیدم که به یارى محمد آمده بودند
، بـودم  من در آنجا نشسـته : در اینجا ابورافع یکى از غلامان عباس مى گوید

  . آنان فرشتگان آسمان بودند: دستم را بلند کردم و گفتم
ابولهب سخت برآشفت و سیلى محکمى بر صورت من زد و مرا بلند کرده بـر  

در اینجا همسـر عبـاس   ، زمین کوبید و از سوز دل خود پیوسته مرا کتک مى زد
: گفتچوبى برداشت و محکم بر سر ابولهب کوبید و ، که حاضر بود» ام الفضل«

  . این مرد ضعیف را تنها گیر آورده اى
سر ابولهب شکست و خون جارى شد و بعد از هفت روز بدنش عفونت کـرد  
و دانه هایى همچون طاعون بر پوست بدنش ظاهر شد و بـا همـان بیمـارى بـه     

عفونت بدن به حدى بود که کسى جـراءت نمـى کـرد نزدیـک او     . هلاکت رسید
لذا از دور آب بر روى او ریختند و سپس سنگ بر  ،شود و او را بیرون مکه برد

  . او پرتاب کردند تا بدنش زیر سنگ و خاك پنهان شد
از ناحیه عموى خود ابولهب و همسر او ، آزار و آسیبى که پیامبر گرامى، آرى

در همسـایگى او قـرار   ) (منزل پیـامبر  . مى دید بى سابقه بود» ام جمیل«
روزى ؛ آنان از ریختن هرگونه زباله بر سر و صورت پیامبر دریغ نداشتند .داشت

بچه دان گوسفندى بر سرش زدند و سرانجام کار به جایى رسـید کـه حمـزه بـه     
  . منظور انتقام عین همان را بر سر ابولهب کوبید

  )(دشمنى ابوجهل با پیامبر 
را در صفا دید و به او ناسزا گفت و حضرت را ) (روزى ابوجهل پیامبر 

با او سخن نگفـت و راه منـزل را در   ، رسول گرامى. مورد آزار و اذیت قرار داد



601 

 

که در کنـار کعبـه تجمـع کـرده     ، ابوجهل نیز به طرف محفل قریش، پیش گرفت
وز در حـالى  همان ر، حمزه که عمو و برادر رضاعى پیامبر بود؛ روانه شد، بودند

عادت دیرینه او این بود . از شکار برمى گشت، که کمان خود را حمایل کرده بود
که پس از ورود به مکه پیش از آن که از فرزندان و خویشـاوندان خـود دیـدن    

به زیارت و طواف کعبه مى رفت سپس به اجتماعات مختلـف قـریش کـه    ، کند
 ـ ارفى میـان او و آنـان رد و   دور کعبه منعقد مى گشت سرى مى زد و سلام و تع

  . بدل مى شد
اتفاقـا کنیـز   ، و همان روز پس از انجام این مراسم به طرف خانه روانـه شـد  

: جلو آمد و گفت؛ عبداالله بن جدعان که شاهد آزار و اذیت ابوجهل به پیامبر بود
اى کاش دقایقى پیش در همین مکان مى بودى و جریان ) کنیه حمزه( !اباعماره«

مشاهده مى نمودى و مى دیدى کـه چگونـه ابوجهـل بـه     ، که من دیدمرا چنان 
  . »برادر زاده ات ناسزا گفت و او را سخت آزار داد

او بدون این که در . اثر عجیبى در روح و روان حمزه گذارد، سخنان این کنیز
تصمیم گرفت کـه انتقـام بـرادرزاده خـود را از ابوجهـل      ، سرانجام کار فکر کند

ز همان راهى که آمده بود برگشت و ابوجهل را میان اجتماع قـریش  لذا ا، بگیرد
دید و به سوى وى رفت و بدون اینکه با کسى سخن بگوید کمان خـود را بلنـد   

: شکست و گفـت   طورى که سرش ، کمان شکارى را محکم بر سر او کوبید؛ کرد
او رفته است  من به او ایمان آورده ام و راهى که، را ناسزا مى گویى) پیامبر(او «

  . »پس اگر قدرت دارى با من ستیزه کن؛ من نیز مى روم
گروهى از قبیله بنى مخزوم به یارى ابوجهـل برخاسـتند ولـى    ، در این هنگام

از بـروز هرگونـه جنـگ و دفـاع     ، چون او از رجال سیاسى و موقع شناس بود
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دارد بدرفتارى کرده ام و حمزه حـق  ، من در حق محمد: جلوگیرى نمود و گفت
  )1127( .ناراحت شود
شـما اى گـروه   : ابوجهل روزى در محفل قـریش چنـین گفـت   ، فرعون مکه

مى بینید که محمد چگونه دین ما را بد و ناپسند مى شـمرد و بـه آیـین     !قریش
، به خدا سـوگند ، پدران ما و خدایانشان بد مى گوید و ما را بى خرد مى شمارد

هنگامى که محمد ، در کنار خود مى گذارمفردا در کمین او مى نشینم و سنگ را 
  . سر او را با آن مى شکنم، سر به سجده مى گذارد

پیامبر براى نماز وارد مسجدالحرام شد و میان رکن یمـانى و  ، فرداى آن روز
گروهى از قریش که از تصمیم ابوجهل آگاه بودند . حجرالاسود براى نماز ایستاد

  ؟جهل در این مبارزه پیروز مى گردد یا نهبه فکر فرو رفته بودند که آیا ابو
دشـمن دیرینـه او از کمینگـاه    ، سر به سـجده نهـاد  ، هنگامى که پیامبر گرامى

برخاست و نزدیک پیامبر آمد ولى چیزى نگذشت کـه رعـب عجیبـى در دل او    
  . برگشت  لرزان و ترسان با چهره اى رنگ پریده به سوى قریش ، پدیدار گشت

او با صدایى بسیار ضعیف کـه  » !اباحکم«، چه شد: فتندهمه جلو دویدند و گ
منظره اى در برابر مجسم گشـت کـه در تمـام    : گفت، حاکى از ترس و اضطراب

  )1128( .از این جهت از تصمیم خود منصرف شدم، عمرم ندیده بودم
 )1129( ابن اثیـر . نمونه هاى زیادى از آزار قریش در صفحات تاریخ ثبت است

ضوع باز کرده است و نام دشمنان سرسخت پیامبر را در مکه و فصلى در این مو
نمونه اى از آزار و اذیـت  ، آنچه که گذشت. انواع آزارهاى آنان بیان نموده است

جاهلان بـه  . آنان بود و هر روز آن بزرگوار با نوع خاصى از آنان رو به رو بود
هاشم مى بردنـد  سبب حسدى که داشتند و رشکى که به آن بزرگوار و قبیله بنى 
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نمى توانستند حـق را  ، و غرور و تعصبات خشک جاهلیت و سایر اخلاق پست
  . بپذیرند

  گوش فرادادن دشمنان به آیات قرآن
شبى ابوسفیان و ابوجهل و اخنس بن شریق بى خبر از هم بیرون آمدند و در 

شدند تا به قرآنـى   هر یک در گوشه اى پنهان، )(اطراف خانه رسول خدا 
تاهنگام طلوع فجر ، هر سه نفر. گوش دهند، که حضرت در نماز شب مى خواند

در جاى خود بودند و سپس به سوى خانه هاى خویش روان شدند و اتفاقـا بـه   
زبان بـه مـذمت و سـرزنش    ، هم برخوردند و چون از حال همدیگر باخبر شدند

کارى دست نزنید که اگر سـفیهان   از این پس به چنین: یکدیگر گشودند و گفتند
خیال هاى دیگرى درباره شـما خواهنـد کـرد و    ، و جهال از کار شما آگاه شوند

  . این کار موجب شهرت و عظمت محمد خواهد شد
شب دیگر نیز هر سـه  ، اما جذبه کلام خدا و عشق شنیدن آیات کریمه قرآنى

کشانید و همانند شب گذشته هر سـه نفـر    )(را به اطراف خانه رسول خدا 
خود را به پشت دیوار خانه آن حضرت رساندند و تـا سـپیده دم بـراى شـنیدن     
آیات شیواى قرآنى در آنجا ماندند و سپس پراکنـده شـدند و از بـاب تصـادف     

شـب  . دوباره در راه به هم خوردند و همان سخنان روز گذشته را تکرار کردنـد 
بدون و کم و زیاد تکرار شد ولى این بار با یکدیگر پیمـان  سوم نیز همین ماجرا 

  . محکم بستند که دیگر از آن پس چنان کارى نکنند
اخنس بن شریق پس از این که روز سوم به خانه رفت و قدرى از روز برآمد 

 !اى اباحنظله: عصاى خود را برداشت و بر در منزل ابوسفیان رفت و به او گفت
  ؟از محمد شنیدى چیست راءى تو درباره آنچه
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فهیمـدم و مقصـودش را   ، به خـدا برخـى از آنچـه را شـنیدم    : ابوسفیان گفت
دانستم ولى معناى قسـمت هـاى دیگـر را نفهمیـدم و نداسـتم مقصـود از آنـان        

  . به خدا من نیز مانند تو بودم: اخنس بن شریق گفت. چیست
ه آنچه از محمد نظر تو دربار: سپس به در خانه ابوجهل رفت و از وى پرسید

  ؟شنیدى چیست
حقیقت این است که ما و فرزنـدان  ، مگر چه شنیدم: ابوجهل با ناراحتى گفت

عبدمناف براى رسیدن به شرف و بزرگى و سیادت مانند دو اسب که بـه میـدان   
مى خواستیم از یکدیگر سـبقت و پیشـى گیـریم و بـه همـین      ، مسابقه مى روند

خوان طعام گستردند و مردم را اطعـام  ، مردم منظور ایشان براى حاجیان و دیگر
آنان بخشش کردند و اموالى به در خانه هـاى مـردم   ، ما نیز چنین کردیم، کردند

آنان ، چون هر دوى ما در مسابقه مساوى شدیم، بردند ما هم همین کار را کردیم
از ما پیغمبرى برانگیخته شده که از آسمان به او وحـى مـى شـود و ایـن     : گفتند
ضوع چیزى است که ما نمى توانیم در این باره با آنان برابرى کنیم و فضـیلتى  مو

به خدا سوگند ما هرگـز بـه او ایمـان نخـواهیم     . است که ما بدان نخواهیم رسید
چنانکه بر ، آورد و او را تصدیق نخواهیم کرد تا آن که بر ما نیز وحى نازل شود

  )1130( .او نازل شده است
خوانیم که روزى اخنس بن شریق با ابوجهل رو به رو  در روایت دیگرى مى

هیچ کس از قریش در اینجا غیر از من و تو نیست که سخنان : و به او گفت، شد
  ؟ما را بشنود راستش را بگو آیا محمد صادق است یا کاذب

و االله به عقیده من او راست مى گوید و هرگز دروغ ، واى بر تو: ابوجهل گفت
، ر بنا شود خاندان محمد همه مناصـب را بـه چنـگ آوردنـد    نگفته است ولى اگ
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بـراى بقیـه     پـس  ، پرده دارى کعبه و مقام نبوت، آب دادن به حجاج، پرچم حج
  )1131( قریش چه مى ماند؟

  تاءثیر دیگرى از شنیدن آیات قرآن
از نظر مـال  ، یکى از بزرگان قریش بود که جداى از نسبش» عتبه بن ربیعۀ«

روزى همچنــان کــه در ، از و بــه خردمنــدى معــروف بــودو ثــروت نیــز ممتــ
سـخن از تبلیغـات رسـول خـدا     ، مسجدالحرام و در انجمن قریش نشسـته بـود  

رو بـه قـریش   ؛ سخن به میان آمد، و نفوذ کلمه او و تاءثیر آیات قرآنى) (
مـى کـنم و از   من اکنون به نزد محمد مى روم و پیشنهادهایى به او : کرد و گفت

روى خیرخواهى سخنانى به وى مى گویم شاید بپـذیرد و دسـت از کارهـایش    
  . بردارد

نیز همان وقـت  ) (رسول خدا ، او را به این کار تشویق کردند، حاضران
آمد و در برابر آن حضرت   عتبه پیش ، در مسجدالحرام در گوشه اى نشسته بود

شرافت فامیلى و شخصیت تو بر مـا  ! اى فرزند بردار: گفتروى زمین نشست و 
اینک دست به کار بزرگـى  ، پوشیده نیست و تو خود بر این آگاه و واقف هستى

بزرگانشان را به سفاهت نسبت مى ، زده اى که موجب اختلاف مردم گشته است
پدران گذشته شان را کافر ، دهى و خدایان ایشان و آیینشان عیب جوى مى کنى

اکنـون  ؛ بى دین مى خوانى و همین ها سبب اختلاف و دشمنى آنان شده است و
شاید یکى از این پیشـنهادها  ، من پیشنهادهایى دارم پس به سخنان من گوش کن

  . را بپذیرى و از این کار دست بردارى
  . بگو تا گوش دهم: فرمود) (رسول خدا 
اگر منظورت از این سـخنان کـه مـى    : مى گویم من !اى برادرزاده: عتبه گفت

ما حاضریم آن قدر مـال و  ، بدست آوردن و اندوختن مال و ثروت است، گویى
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ثروت به تو بدهیم که داراى تو بر همه ما فزونى یابـد و از همـه مـا ثروتمنـدتر     
مـا  ، و اگر مقصوت آن است که شخصـیت ممتـاز و بزرگـى کسـب کنـى     . شوى

رئیس خود قرار دهیم و هیچ کارى را بدون اجـازه تـو    حاضریم تو را بزرگ و
بـه گونـه اى کـه    ، انجام ندهیم و اگر هیچ یک از اینها نیست و جن زده شده اى

ما براى تو طبیبى بیاوریم تا تو را مداوا کند ، نمى توانى آن را از خود دورسازى
مـداوا   و هر اندازه که خرج مداواى تو شد خواهیم پرداخت تا بهبـودى یـابى و  

  . از این نوع سخنان به حضرت گفت... شوى و
  سخنت تمام شد؟ !اى عتبه: فرمود، پیامبر پس از گوش دادن و سخنان عتبه

  . آرى: گفت
  . اکنون بشنو تا من چه مى گویم: فرمود

  . بگو: عتبه گفت
خود عتبه پنجه هاى ، شروع به خواندن سوره فصلت کرد) (رسول خدا 

پیغمبر اسلام آن سوره . مى کرد  را بر زمین گزارده و بدان تکیه کره بود و گوش 
سـپس  ، مبارکه را همچنان قرائت کرد تا بـه آیـه سـجده رسـید و سـجده کـرد      

  . اکنون خود دانى، پاسخ مرا شنیدى: برخاست و فرمود
قـریش کـه از دور   ، عتبه از جاى برخاست و به سوى رفقایش بـه راه افتـاد  

چهره عتبه تغییر کرده است و چـون نزدیـک شـد و در    : تبه دیدند به هم گفتندع
  ؟چه شد و چه کردى: جمع آنان نشست به او گفتند

و به خدا آنان ، من سخنى شنیدم که به خدا سوگند تا کنون نشنیده بودم: گفت
  . نه شعر است و نه سحر و نه جادوگرى

عقیـده مـن   : را از من بشـنوید  آن، من با شما سخنى دارم !اى رفقاى قریشى
زیرا سخنانى که من از او شـنیدم  ، این است که این مرد را به حال خود بگذارید
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او را بـه حـال خـود    . بسیار بزرگ بود و به نظر من آینده مهمـى در پـیش دارد  
هدف و مقصود شما به دست دیگران ، واگذارید تا اگر اعراب او را از میان بردند

شود و اگر عرب را مطیع و فرمانبردار خود ساخت کـه بـراى   انجام و عملى مى 
زیرا سلطنت و فرمانروایى او فرمانروایى شماست و عزت او ؛ شما افتخارى است

عزت همه شماست و آن وقت است که شما به وسیله او به مقام و منصب بزرگى 
  . خواهید رسید

عتبه در . دو کردهمحمد تو را با زبان خود سحر و جا، به خدا: حاضران گفتند
  )1132( ،اکنون خود مى دانید، راءى من این است: پاسخ ایشان اظهار داشت

  هجرت به حبشه
دلیـل بـارزى بـر ایمـان و     ، مهاجرت گروهى از مسلمانان بـه خـاك حبشـه   

عده اى براى رهایى از شر و آزار قریش و براى زندگى ، اخلاص عمیق آنان بود
اما ، عائر دینى تصمیم گرفتند مکه را ترك کنندبراى انجام ش، در یک محیط آرام

چون مى دانستند سرتاسر شبه جزیره را بت پرسـتى  ؛ متحیر بودند که کجا بروند
لذا با خود اندیشیند که بهتر این است که مطلـب را بـا شـخص    ، فرا گرفته است

) (اى پیـامبر  وضع رقت بار مسلمانان بـر . در میان بگذارند) (پیامبر 
خود او گرچه از حمایت بنى هاشم برخودار بود و جوانان بنى ، کاملا روشن بود

ولى در مین یاران او کنیز ، هاشم حضرتش را از هرگونه آسیب حفظ مى نمودند
آزد بى پناه فراوان بود که سران قریش آنان را به سـختى شـکنجه مـى    ، و غلام
کسـب  ، مین دلایل هنگامى که یـاران آن حضـرت دربـاره مهـاجرت    به ه. دادند

به حبشه سفر کنید که براى شما سودمند خواهـد  : تکلیف کردند در پاسخ فرمود
زیرا به خاطر وجود یک زمامدار نیرومند و دادگر در آنجا بـه کسـى سـتم    ، بود
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 نمى شود و آنجا خاك درستى و پاکى است و شما مى توانیـد در آنجـا بـه سـر    
  . ببرید تا این که خداوند براى شما فرجى حاصل کند

تاءثیر کلام نافذ پیامبر اسلام موجب شد کسانى که آمـادگى بیشـترى دارنـد    
شـبانه برخـى   ، با خبر شـوند ) مشرکان(آماده سفر شوند وبدون این که بیگانگان 
و مجموع آنان در این نوبت یازده مرد . پیاده و بعضى سواره به سوى جده بروند

  . چهار زن بودند
به تدریج افراد زیادى به حبشه رفتند که جمعا هشتاد نفر مرد بـه سرپرسـتى   

وقتى مشرکین مکه با خبر شـدند کـه   . جعفر بن ابى طالب و نوزده نفر زن بودند
مسلمانان از چنگالشان فرار کرده اند و در حبشه به خوشى و آسایش به سر مى 

تا از مهـاجرت افـراد دیگـر نیـز     ، مکه بازگردانندتصمیم گرفتند آنان را به ، برند
کـه از   -جلوگیرى کنند و افزون بر این از انتشار اسلام به سایر نقاط و کشورها 

به همین دلیل جلسه اى تشکیل دادند و قرار ؛ جلوگیرى کنند -آن بیمناك بودند 
ى را هـم  پادشاه حبشه بفرستند و هدایاى گرانبهای، شد دو نفر نماینده نزد نجاشى

در نظر گرفتند که با آن دو براى او ارسال دارند و از او بخواهند آن افراد را هـر  
عمرو بـن  ، دو نفر نماینده اى که انتخاب کرده بودند. چه زودتر به مکه بازگرداند

این دو نفر به طرف حبشه حرکـت کردنـد و   . عاص و دیگرى عماره بن ولید بود
ولى به هر حال براى پیاده کردن ، هم افتادند در کشتى شراب نوشیدند و به جان

آن . نقشه خود وارد سرزمین حبشه شدند و با مقدماتى به حضور نجاشى رفتنـد 
دو با دادن هدایاى گرانبهایى به اطرافیان نجاشى موافقـت آنـان را جلـب کـرده     

  . بودند و قول تاءیید و طرفدارى از آنان را گرفته بودند
مـا  : ص سـخنان خـود را ایـن گونـه آغـاز کـرد      عمرو عا، درحضور نجاشى

تعدادى از جوانان سبک مغز در میان مـا پـرچم   ، فرستادگان بزرگان مکه هستیم
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مخالفت برافراشته اند و از آیین نیاکان خود برگشته و به بدگویى از خـدایان مـا   
پرداخته اند و آشوب و فتنه به پا کردند و در میان مردم تخم نفاق پاشیده انـد و  

مـا از آن مـى   ، ا سوء استفاده از موقعیت سرزمین شما به اینجا پنـاه آورده انـد  ب
پس بهتر این است که آنـان را  . ترسیم که در اینجا نیز دست به اخلال گرى بزنند

این را گفت و هدایى را که با خود . به ما بسپارید تا به محل خودمان بازگردانیم
  . تقدیم داشتند، آورده بودند
نگام درباریان و سرکردگانى که قبلا خود را آمـاده کـرده بودنـد تـا     در این ه

ایـن دو   !پادشاه: دنبال گفتار فرستادگان قریش را بگیرند به سخن آمدند و گفتند
نفر سخن به حق مى گویند و بزرگان این افراد به وضع حال ایشان داناتر هستند 

کـه ایـن افـراد را بـه      پس بهتر همان است، و اختیارشان نیز به دست آنان است
دست این دو بسپارید تا به شهر و دیارشان بازگردانند و بـه دسـت بزرگانشـان    

  . بسپارند
به خدا سوگند تا من ایـن افـراد را نبیـنم و    : نجاشى با ناراحتى و خشم گفت

اینـان  ، سخنانشان را نشونم اجازه بازگشتشان را به دست این دو نفر نخواهم داد
پـس اول بایـد آنـان را بـه     ، هستند و به من پناه آورده انددر تحت حمایت من 

ببینم آیا سـخن ایـن دو نفـر راسـت     ، اینجا دعوت کنم و جستجو و پرسش کنم
اگر دیدم این دو راست مى گویند آنان را به ایشان خـواهم سـپرد و   ؛ است یا نه

نـد در  مى توان، گرنه از ایشان دفاع خواهم کرد و تا هر زمانى که خواسته باشند
  . این سرزمین بمانند و در کمال آسایش به سر برند

مهـاجرین کـه از   . نجاشى به دنبال مهاجرین فرستاد و آنـان را احضـار کـرد   
جلسه اى تشـکیل  ، ماجرا و علت احضارشان از طرف پادشاه حبشه مطلع شدند

پس . دادند و درباره این که چگونه با نجاشى سخن بگویند به مشورت پرداختند
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تصمیم گفتنـد در برابـر نجاشـى و سـرکردگان وى از     ، مذاکراتى که انجام شداز 
سخن بگویند و تمام پرسش هاى ممکن را به درستى و ، روى راستى و صراحت

. اگرچه به آواره شدن مجدد آنان بینجامـد ، از روى صدق و صحت پاسخ گویند
ویى انتخـاب  آنان از میان خود جعفر بن ابى طالب را براى سخن گفتن و پاسخگ

  . کردند
وارد مجلس نجاشى شدند و بى آنکه در برابـر نجاشـى بـه خـاك     ، مهاجرین

  . هرکدام در جایى نشستند، بیفتند و مانند دیگران او را سجده کنند
  . به پادشاه سجده کنید: یکى از درباریان به مهاجرین پرخاش کرد و گفت

عمروعاص . ده نمى کنیمما جز بر خداوند سج: جعفر بن ابى طالب به او گفت
که از احضار آنان ناراحت و خشمگین بود و به دنبال بهانه اى بود تا آن را نـزد  

در ، و پاسـخ گـردد   سئوالافرادى نامنظم و ماجراجو معرفى کند و مانع ، نجاشى
مشـاهده کردیـد کـه چگونـه اینـان       !قربان: اینجا فرصتى به دست آورد و گفت

  . و سجده نکردند حرمت پادشاه را نگه نداشته
این چه آیینـى اسـت کـه    «: در این هنگام نجاشى لب به سخن گشود و گفت

شما براى خود انتخاب کرده اید که نه آیین قوم شماست و نه آیین مسیح و دین 
  . »من است و نه آیین هیچ یک از ملت هاى دیگر؟

مت در با کمال شها، جعفر بن ابى طاب که خود را آماده پاسخگویى کرده بود
نخست از اینان بپرسید که آیا ما از بردگان فرارى  !اى پادشاه«: پسخ چنین گفت

  . »؟این جمعیت هستیم
  . شما آزاد هستید، نه: عمرو گفت
آیا آنان دینى بر ذمه ما دارند کـه آن را از  ، کنید سئوالاز ایشان : جعفر گفت
  ما مى طلبند؟
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  . ما نداریمما هیچ گونه مطالبه اى از ش، نه: عمرو گفت
  آیا خونى از شما ریخته ایم که آن را از ما مى طلبید؟: جعفر گفت

  . چنین چیزى در کار نیست، عمرو گفت نه
پس از ما چه مى خواهید که این همه ما را شکنجه و آزاد دادید : جعفر گفت

  ؟و ما از سرزمین شما که مرکز ظلم و بیدادگرى بود بیرون آمدیم
، ما مردمى نادان و بت پرسـتى بـودیم  : ى کرد و گفتسپس جعفر رو به نجاش
قطـع  ، انواع کارهاى زشت و ننگین انجام مى دادیـم ، گوشت مردار مى خوردیم

رحم مى کردیم و نسبت به همسایگان خویش بدرفتارى داشتیم و نیرومندان مـا  
این وضع ما بود تا آن که خداى تعـالى پیغمبـرى   .... ضعیفان را ظلم مى کردند و

راسـتى و امانـت و   ؛ در میان ما مبعوث فرمود که ما نسب او را مى شـناختیم را 
این بزرگوار ما را به سوى خـداى یکتـا دعـوت    ، پاکدامنى او براى ما مسلم بود

دسـت از پرسـتش   : کرد و به پرستش و یگانگى او آشنا ساخت و به ما فرمـود 
و ستم و قمار را ترك بتان بردارید و به ما دستور داد که فحشا و منکرات و ظلم 

عدالت و احسان پیشه کنیم و بستگان خود را ، زکات بدهیم، نماز بخوانیم، گوییم
ما نیز به او ایمـان آوردیـم و بـه    . کمک نماییم و مالیات ثروت خود را بپردازیم

ستایش و پرستش خداى یگانه قیام کردیم و آنچه را حرام شمرده بـود حـرام و   
ولى قریش در برابر ما قیام کردند و شب و روز ، نستیمحلال هاى او را حلال دا

ما را شکنجه دادند تا ما از آیین خود دست برداریم و بار دیگر سنگ ها و بـت  
، ما نیز مدت ها مقاومت نمـودیم . ها را بپرستیم و گرد خبائث و زشتى ها برویم

ل و دسـت از مـا  ، تا آنکه تاب و توانایى ما تمام شد و براى حفـظ آیـین خـود   
بسان ، آوازه دادگرى زمامدار حبشه. زندگى شسته و به خاك حبشه پناه آوردیم
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آهن ربا ما را به طرف خود کشانید و اکنون نیـز بـه دادگـرى او اعتمـاد کامـل      
  )1133( .داریم

آنچه گفتى : گفت، نجاشى که سخت تحت تاءثیر سخنان جعفر قرار گرفته بود
. یغ آنان مبعوث شـد و بـدان دسـتور داد   همان است که عیسى بن مریم براى تبل

آیا از آنچه پیغمبر شما آورده و خـدا بـر او نـازل فرمـوده     : سپس به جعفر گفت
سپس آیاتى چند از سوره مریم را خواند ، آرى: جعفر گفت ؟چیز به خاطر دارى

و به خواندن آیات این سوره ادامه داد و نظر اسلام را درباره پاکـدامنى مـریم و   
  . یسى روشن ساختموقعیت ع

از ، نجاشى و حاضران که سر تا پا به سـخنان جعفـر گـوش فـرا داده بودنـد     
شنیدن این آیات چنان تحت تاءثیر قرار گرفتند که سـیلاب اشکشـان از چهـره    
سرازیر شد و راهبان و کشیشان نیز به قدرى گریه کردند که اشـک دیدگانشـان   

: سپس نجاشى گفـت . ود ریختروى صفحات انجیل هایى که در برابرشان باز ب
به خدا سوگند سخن حق همین است که پیغمبر شما آورده و با آنچه کـه عیسـى   

پس آسوده خاطر باشید که به خـدا  ، آورده از یک منبع نور سرچشمه مى گیرند
  . هرگز شما را به این دو نفر تسلیم نخواهم کرد

ان را بـه  هنگامى که عمرو خواست سخن بگوید و تقاضـاى سـپردن مسـلمان   
: نجاشى دست بلند کرد و محکم بر صورت عمـرو کوبیـد و گفـت   ، دست او کند
به خدا سوگند اگر بیش از این سـخنى در مـذمت ایـن جمعیـت     . خاموش باش

  . بگویى تو را مجازات خواهم کرد
هدایاى آنان را برگردانید : ین کرد و صدا زدمأموراین جمله را گفت و رو به 

  . بیرون نماییدو آنان را از حبشه 
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  از بازگشت جعفر بن ابى طالب) (خوشحالى پیامبر 
هجرت کرد و کار اسلام بالا گرفت و ) (پس از گذشت سالها که پیامبر 

ز در آن رو، در جنگ خیبر پیروز شـد ) (پیامبر ، عهدنامه حدیبیه امضا شد
مسلمانان از فرط شادى به خاطر در هم شکستن بزرگ ترین کانون خطر یهـود  
در پوست نمى گنجیدند که از دور شاهد حرکت دسته جمعى عده اى بـه سـوى   

چیزى نگذشت که معلوم شد این جمعت همان مهاجران حبشه ، سپاه اسلام شدند
ریمنـى  در حـالى کـه قـدرت هـاى اه    ؛ هستند که به آغوش وطن باز مى گردند

  . دشمنان درهم شکسته شده بود و نهال اسلام به قدر کافى ریشه دوانیده بود
ایمـان  ) (نجاشى پس از این ماجرا به رسول خـدا  ، بنابر بعضى روایات

آورد و به دست جعفر بن ابى طالب مسلمان شد و هدایاى بسیارى براى پیغمبـر  
از آن کنیـز  ) (ماریه قبطیه بود که رسول خدا  اسلام فرستاد که از آن جمله

  . دارى پسرى شد و نامش را ابراهیم گذارد که در کودکى از دنیا رفت

  )(معراج رسول خدا 
از مکه به بیت المقدس بـه صـورت خـارق    ) (سفر شبانه پیامبر اسلام 

اده و نیز سفر آن حضرت از بیت المقدس به آسمان ها بـه قـدرت خداونـدى    الع
زیرا این دو حادثه در آیـات و سـوره اى   ؛ هر دو از حوادث مکه است، )معراج(

  . مکى نقل شده است اما در سال رخداد آن اختلاف است
خداونـد در  مشاهده نشانه هاى عظمـت  ، )(هدف از این دو سفر پیامبر 

رؤ یـت صـحنه بهشـت و    ، دیدار با فرشتگان و ارواح پیـامبران ، پهنه آسمان ها
چنان که خداوند در سوره اسـراء  ، دوزخ و درجات آنان و امثال اینها بوده است

را در یـک شـب از   ] پیـامبر [پاك و منزه است خدایى که بنده اش «: مى فرماید
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از آیات و نشانه هاى خود را بـه   تا برخى، مسجد الحرام به مسجدالاءقصى برد
  )1134( .»او نشان دهیم چرا که او شنوا و بیناست 

مـى  ، درباره معراج نیز پس از بیان مراحلى که پیامبر در این سـفر طـى کـرد   
 .»او پاره اى از آیات و نشانه هاى بزرگ پروردگارش را مشاهده کرد«: فرماید

)1135(  
چرا پیـامبر را بـه   ، خداوند مکان ندارد با آن که: شخصى از امام هفتم پرسید

او ، خداوند پیراسـته از مکـان و زمـان اسـت    : آن حضرت فرمود. آسمان ها برد
فرشتگان و ساکنان آسمان ها را عزیز و گرامى بـدارد  ، خواست به وسیله پیامبر

تا او را مشاهده کنند و نیز خواست شگفتى هاى عظمتش را به پیامبر نشان دهد 
هرگز به آن معنا که گروه مشبهه ، این. آن را به مردم خبر دهد، ز فرودتا او پس ا

  )1136( .مى گویند نیست و خداوند از داشتن جسم و ماده و مکان منزه است
در خانـه ام   ]شـب عـروج  [در آن شب ) (معروف است که رسول خدا 

و مجمـوع مـدتى کـه آن     هانى دختر ابى طالب بود و از آنجا بـه معـراج رفـت   
حضرت به سرزمین بیت المقدس و مسجد اقصى و آسمان ها رفـت و بازگشـت   

به طورى که صبح آن شـب را در همـان خانـه    ، از یک شب بیشتر طول نکشید
نماز ) (رسول خدا : فرمود در تفسیر عیاشى است که امام صادق . بود

یعنى اسراء و معراج در ایـن فاصـله اتفـاق    ، را در مکه خواندعشا و نماز صبح 
و ائمـه معصـومین   ) (از رسول خـدا  ، در روایات به اختلاف عبارت. افتاد

جبرئیل در آن شب بر آن حضرت نازل شد و مرکبى که : روایت شده که فرمودند
بر آن سوار شده و به سـوى  ) (نامش براق بود براى او آورد و رسول خدا 

یکـى در  ، در راه در چند نقطه ایسـتاد و نمـاز گـزارد   ، بیت المقدس حرکت کرد
بـه آنجـا هجـرت    ) (مدینه و محل هجرتش که سالهاى بعد رسـول خـدا   

 زادگـاه  -طور سـینا و بیـت اللحـم    ، یکى هم مسجد کوفه و مکان دیگر، فرمود
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سپس وارد مسجد اقصى شد و در آنجا نمازگزارد و ، بود - حضرت عیسى 
  )1137( .از آنجا به آسمان رفت

  )(هجرت پیامبر اکرم 
جمـع   )1138( »دارالنـدوه «گروهى از قریش و اشراف قبایل مختلـف مکـه در   

آنـان را تهدیـد مـى کـرد     ) (شدند تا درباره خطرى کـه از ناحیـه پیـامبر    
چهل نفـر از بزرگـان در آنجـا جمـع شـدند و چـون خواسـتند وارد        . بیندیشند

پیرمردى را دید که با چهره اى جالـب  ، دربان دارالندوه، مشورت و مذاکره شوند
چـون از او  ، مـى خواهـد    و ظاهر الصلاح دم در آمده و اجازه ورود به مجلس 

من پیرمردى از اهل نجد هسـتم کـه هنگـامى از    : جواب داد ؟ستىتو کی: پرسید
خـود را بـه اینجـا    ، براى همفکرى و مشورت با شـما ، اجتماع شما با خبر شدم

  . شاید بتوانم کمک فکرى به شما بکنم، رساندم
. دربان موضوع را به اطلاع اهل مجلس رساند و اجـازه ورود صـادر گردیـد   

کسى جز شـیطان نبـود کـه بـه صـورت آدم      ؛ وایاتبنابر بعضى از ر، این پیرمرد
  . درآمده بود

باید هرچـه سـریع تـر    ) پیامبر(درباره این مرد : یکى از حاضران به بقیه گفت
بیم آن مى رود کـه بـر شـما غالـب گـردد و      ، فکرى کرد چرا که به خدا سوگند

  . عظمت شما را درهم پیچد
  . ن بدهدیکى پیشنهاد کرد او را حبس کنید تا در زنان جا

  بیم آن مى رود که طرفدارانش : پیرمرد نجدى این پیشنهاد را رد کرد و گفت
بریزند و در یک فرصت مناسب او را از زندان آزاد کنند و او را از این سـرزمین  

  . پس باید فکر اساسى ترى کنید، بیرون ببرند
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بنـى   کنیم تا او را به قتل برساند و اگـر  مأمورپس شخصى را : دیگرى گفت
  !هاشم خون بهاى او را خواستند به جاى یک خون بها ده خون بها مى پردازیم

چرا که بنى هاشم قاتل او را ، این راءى نیز درست نیست: پیرمرد نجدى گفت
هر که باشد خواهند کشت و هیچ گاه حاضر نمى شود قاتـل محمـد زنـده روى    

اقـدام بـه چنـین     در این صورت کدام یک از شما حاضـر اسـت  ؛ زمین راه برود
  کارى بکند و جان خود را در این راه بدهد؟

زیرا همین کـه از  ، او را بیرون کنید تا از دست او راحت شوید: دیگرى گفت
با   هر کارى کند ضررى به شما نخواهد زد و سر و کارش ، میان شما بیرون برود

  . دیگران است
: خنى نگفـت در این هنگام حاضرین مجلس سکوت کردند و دیگر کسـى س ـ 

: همه در فکر فرو رفه بودند و متحیر ماندند و رو به پیرمرد نجدى کردند و گفتند
  پس چه باید کرد؟
حتى از بنى هاشم یک مرد ، تنها راه این است که از هر قبیله اى: شیطان گفت

را انتخاب کنید و هر کدام شمشیرى به دست گیرند و ناگهان بر او بتازند و همـه  
بزنند و در قتل وى شرکت کنند و بدین ترتیـب خـون او در میـان    بر او شمشیر 

قبایل عرب پراکنده خواهد شد و بنى هاشم نیز که خود در قتل او شرکت داشته 
نمى توانند مطالبه خونش را بکنند و بناچار به گرفتن خون بها راضـى مـى   ، اند

  . شوند و در آن صورت به جاى یک خون بها سه خون بها مى دهید
این سخن را گفتند و همه راءى پیرمـرد  . ده خون بها خواهیم داد، آرى: تندگف

بهترین راءى همین است و بدین منظور از بنى هاشـم  : را تصویب کردند و گفتند
شخصـى را  ، نیز ابولهب را با خود همراه ساختند و از قبایل دیگر نیز از هر کدام

  . براى این کار برگزیدند
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نازل شد و توطئه مشرکین را در ضمن آیـه اى بـه   ) (جبرئیل بر پیغمبر 
به یاد آور هنگامى را که کافران نقشه مـى  «: اطلاع آن حضرت رسانید و فرمود

، خارج سـازند ) از مکه(کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا به قتل برسانند و یا 
خداوند هم تدبیر مى کرد و خـدا   و) تدبیر مى کردند(آنان چاره مى اندیشیدند و 

  )1139( .»است) و چاره جویان(بهترین مدبران 
شمشیرها را آماده ، تعداد ده یا یازده نفر که هر یک از آنان از قبیله اى بودند

) (شبانه به پشت خانه رسـول خـدا   ، کردند و به منظور کشتن پیامبر اسلام
، در این خانـه : ابولهب مانع شد و گفت، وارد خانه شوندآمدند و چون خواستند 

؛ زن و کودك خوابیده اند و من نمى گذارم شما شبانه با این وضع به خانه بریزید
بچه یا زنـى  ، زیرا خوف آن مى رود که درگیر و دار حمله به اتاق و بستر محمد

مـان مـا   زیر دست و پا و یا شمشیرها کشته شود و این نگ براى همیشـه بـر دا  
باید امشب را در اطراف خانه نگهبانى دهیم و هنگامى که صبح شد نقشـه  ، بماند

  . خود را عملى کنیم
لـذا  ، جبرئیل نیز به پیامبر دستور داده بود که شب را در بستر خویش نخوابد

حرکت کرد و سفارش نمود که حضرت ) ثور(شبانه به طرف غار ) (پیامبر 
در بستر او بخوابد تا مشرکین نفهمند که او در بستر خود نیست و کار   على

 . به تعویق نیفتد

  لیله المبیت
هنگامى که پیـامبر اسـلام تصـمیم    : مفسر معروف اهل تسنن مى گوید، ثعلبى

براى اداى دین هاى خود و تحویل دادن امانـت هـایى کـه    ، گرفت مهاجرت کند
را به جاى خویش قرار داد و شب هنگام که مى خواسـت   على ، نزد او بود

محاصـره کـرده     به سوى غار ثور برود و مشرکان اطرف خانه او را براى قتلش 
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در بستر او بخوابد و پارچه سبز رنگى که مخصوص  دستور داد على ، بودند
در این هنگام خداوند به جبرئیل و ، بود روى خویش بکشد) (خود پیغمبر 

میکائیل وحى فرستاد که من بین شما بردارى ایجاد کردم و عمر یکى از شـما را  
کدامیک از شما حاضر است ایثار به نفس کنـد و زنـدگى   ، طولانى تر قرار دادم

به آن دو وحى شد اکنون ، هیچ کدام حاضر نشدند، دیگرى را بر خود مقدم دارد
در بستر پیغمبر خوابیده و آمـاده شـده جـان خـویش را فـداى او       که على 
  . به زمین بروید و حافظ و نگهبان او باشید، سازد

نشسـته بودنـد    هنگامى که جبرئیل بالاى سر و میکائیل پایین پاى على 
خداوند به واسطه تو بر فرشتگان  !آفرین بر تو اى على !به به«: جبرئیل مى گفت
و من النـاس مـن   : در این موقع نیز این آیه شریفه نازل گردید. »مباهات مى کند

جـان خـود را   ، بعضى از مردم با ایمان و فداکار«؛ یشرى نفسه ابتغاء مرضات االله
و . »براى خشنودى خداوند مى فروشند و خداوند نسبت به بندگان مهربان است

به هـر حـال   . ت نامیده شده استبه همین دلیل آن شب تاریخى به نام لیله المبی
با کمال تعجب ، هنگامى که صبح شد و مشرکان به خانه ریختند و جستجو کردند

  ؟محمد کجاست: از او پرسیدند، على را در بستر پیامبر دیدند
مگر مرا به نگهبانى او گماشته بودید؟ مگر شما او را بـه بیـرون   : على فرمود

  . ا پاهاى خود از شهر شما بیرون رفتکردن از شهر تهدید نکردید؟ او هم ب
مشرکین که در برابر عملى انجام شده و کـارى از دسـت رفتـه قـرار گرفتـه      

ابتدا ابولهب را به بادکتک گرفتند و به او گفتند که تو بودى که ما را فریب ، بودند
دادى و مانع شدى تا ما سر شب کار را یکسره کنیم سپس بـا سـرعت بـه ایـن     

  . و کوه دره هاى مکه به جستجوى محمد رفتندطرف و آن طرف 
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در (نیز آن شب همراه ابوبکر رهسپار غار ثور در جنوب مکه ) (پیامبر 
شد و سه روز در غار ماند تا این که قریش از یافتن او ) جهت مخالف راه یثرب

هایى و بـى یـاورى   خداوند در قرآن کریم از تن. ناامید شدند و راه ها امن گردید
یاد مى کند که یک نفر بیشـتر همـراه نداشـت کـه او نیـز دچـار       ) (پیامبر 

اما به قدرت خداوند با آن که قریش همه امکانات خود را به ؛ اضطراب شده بود
  . دسترسى پیدا کنند) (نتوانستند به پیامبر ، کار گرفته بودند
به طرف یثـرب حرکـت   ، پس از سه روز توقف در غار) (پیامبر اسلام 

محـل سـکونت قبیلـه بنـى     ، در حومه یثرب »قبا« کرد و چند روز بعد به محله
توقـف   عمرو بن عوف وارد شد و چند روز در آنجا در انتظار آمـدن علـى   

  . تاءسیس کردکرد و در این مدت مسجدى در آنجا 
سه روز در مکه توقـف  ) (نیز پس از هجرت پیامبر  حضرت على 

مـادرش فاطمـه بنـت اسـد و فاطمـه        سپس . یت خود را انجام دادمأمورکرد و 
دختر پیامبر و فاطمه دختر زبیر بن عبدالمطلب را با دو نفر دیگر همـراه آورد و  

  . پیوست) (بر اسلام در قبا به پیام
  به یثرب) (ورود پیامبر 

پیامبر همـراه گروهـى از بنـى نجـار     ، به قبا پس از ورود حضرت على 
  . روانه یثرب شد) اقوام مادرى عبدالمطلب(

هنگام . گزارد نخستین نماز جمعه را در محل قبیله بنى سالم بن عوف، در راه
سـران و بزرگـان   . با شور علاقه فراوان از او استقبال کردند، مردم، ورود به شهر

زمام ناقه پیامبر را مى گرفتند و درخواست مـى کردنـد کـه حضـرت در     ، قبایل
یت دارد هر مأموراو ، راه شتر را باز کنید: پیامبر مى فرمود. محله آنان فرود آید

  . ا فرود آیممن همانج، کجا که بخوابد
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که بعـدا مسـجد   (سرانجام شتر در محله بنى نجار در زمینى متعلق به دو یتیم 
انبـوه  . نزدیک منزل ابو ایوب انصارى بر زمین نشسـت ) النبى در آن ساخته شد

مردم در اطراف پیامبر گرد آمـده بودنـد و هـر کـدام خواسـتار میزبـانى از آن       
نیز به خانه او ) (انه برد و پیامبر بار سفر را به خ، ابو ایوب. حضرت بودند

رفت و تا زمانى که مسجد النبى و در کنار آن حجره اى بـراى سـکونت پیـامبر    
  . حضرت در خانه ابوایوب اقامت داشت، ساخته شد

  آغاز تاریخ هجرى
زیرا مسـلمانان از محـیط   ، مبداء تحول بزرگى در پیشرفت اسلام شد، هجرت

آزار و اذیت و شکنجه مشرکین رهایى یافتند و وارد محیطـى آزاد شـدند    ،فشار
  . که در آن آزادانه فعالیت مى کردند

اگر هجرت پیش نمى آمد اسـلام  . یک پیروزى بزرگ بود، این در آن شرایط
، پس از هجـرت . در مکه خفه مى شد و هرگز امکان رشد و گسترش نمى یافت

و نظامى شـدند و اسـلام در جزیـرة العـرب     مسلمانان داراى تشکیلات سیاسى 
اما در . مبداء تاریخ مسلمانان قرار گرفت، هجرت، بر این اساس. گسترش یافت

این که چه کسى نخستین بار این کار را بنیان نهاد و از چـه زمـانى ایـن تـاریخ     
مشهور در میان مورخان اسلامى این است که این کار در ، رواج و رسمیت یافت

پس از مشاوره با یاران پیامبر صورت گرفت ولـى  ، دوم و توسط او زمان خلیفه
بررسى هایى که توسط برخى از محققان و تحلیل گران در تاریخ اسلام صـورت  

بوده ) (خود پیامبر اسلام ، نشان مى دهد که بنیانگذار این امر، گرفته است
  . است

پـس از هجـرت بـه    ، ته اند که پیـامبر گروهى از مورخان بزرگ اسلامى نوش
  . دستور داد از آن ماه تاریخ گذارى کنند، یثرب در ربیع الاول
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گواه این معنا تعدادى از نامه ها و اسناد و مکاتبات پیامبر است کـه از منـابع   
تاریخى به دست ما رسیده است و تاریخ نگارش آنان از مبداء هجرت قید شـده  

  : اشاره مى شود است که به دو نمونه از آن
معاهده اى با یهودیان مقنا امضا کرد که در آخـر آن آمـده   ، پیامبر اسلام - 1
  . این پیمان را على بن ابى طالب در سال نهم نوشت: است
دستور داد کـه در   به على : در پیمانى با مسیحیان نجران آمده است - 2

  . ته شده استاین پیمان در سال پنجم هجرت نوش: آن بنویسد
بنیانگذار تاریخ هجرى پیامبر اسلام بـوده اسـت و چـون در زمـان     ، بنابراین
چند مورد اختلاف در زمـان حـوادث و تـاریخ برخـى از اسـناد و      ، خلیفه دوم

او این امر را سال شانزدهم هجـرت رسـمیت بخشـید و بـه     ، مطالبات پیش آمد
مـاه محـرم را مبـداء شـمارش سـال      ) (ماه ورود پیامبر (جاى ربیع الاول 
  )1140( .هجرى قرار داد

  غزوه بدر
یـا بیسـت و هفـت      را بیست و شـش  ) (غزوات رسول خدا ، مورخین

غزوه ذکر کرده اند که در نه غزوه از آن خود حضرت جنگ کرده است و سـرایا  
  . را سى و هفت یا چهل سریه نقل کرده اند

خود به همراه سـپاهیان از  ) (جنگ هایى است که رسول خدا ، غزوات
مدینه به بیرون مى رفت و سرایا جنگ هایى است کـه آن حضـرت گروهـى از    
مسلمانان اعم از مهاجر یا انصار را به آن اعزام مى کرد و خـود در مدینـه مـى    

  . ماند
ذکر شده که اجمال داستان ] 18تا  5ت آیا[داستان جنگ بدر در سوره انفال 

یک کاروان نسبتا مهم تجارى کـه از چهـل    رأسدر )) ابو سفیان( (: چنین است
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از شام به سوى مدینه بـاز  ، نفر و با پنجاه هزار دینار مال التجاره تشکیل مى شد
و نبرد شـوند  به یاران خود دستور داد که آماده جنگ ) (پیامبر ؛ مى گشت

مهمى از سرمایه دشمن را خود حمل مى   و به طرف این کاروان بزرگ که بخش 
ضربه محکمى بر قدرت اقتصادى و ، بشتابند و با مصادره کردن این سرمایه، کرد

  . نظامى دشمن وارد کنند
سـرعت  قاصدى را به ، با خبر شده بود) (ابوسفیان که از تصمیم پیامبر 

، قاصد به توصیه ابوسفیان، به مکه فرستاد تا جریان را به اطلاع اهل مکه برساند
بینى شتر خود را دریده و گوش آن را بریده بود و خون به گونه هیجان انگیـزى  

او پیراهن خود را از دو طرف پاره کرده بود و وارونـه سـوار   . از شتر مى ریخت
او وقتى به این شکل ؛ را به خود جلب کندبر شتر نشسته بود تا توجه همه مردم 

کـاروان  ، کاروان خود را دریابید! اى مردم پیروزمند: فریاد برآورد، وارد مکه شد
زیرا محمـد  ، بشتابید عجله کنید اما باور نمى کنم به موقع برسید، خود را دریابید

 ـ  رون و افرادى که از دین شما خارج شده اند براى تعرض به کاروان از مدینـه بی
  . شتافتند

در این موقع خواب عجیب و وحشتناکى که عاتکه فرزند عبدالمطلب و عمـه  
. دهان به دهان مى گشت و بر هیجان مردم مـى افـزود  ، دیده بود) (پیامبر 

جریان خواب این بود که او سه روز قبل در خواب دیده بود که شخصـى فریـاد   
سـپس ایـن منـادى بـر فـراز کـوه       ، لگاه خود بشتابیدمردم به سوى قت: مى زند

این قطعه سـنگ  ، ابوقیس رفت و قطعه سنگ بزرگى را از بالا به حرکت درآورد
و نیز از ، متلاشى شد و هر قسمتى از آن به یکى از خانه هاى قریش اصابت کرد

هنگامى که عاتکه وحشت زده از خواب بیدار . دره مکه سیلاب خون جارى شد
اما هنگـامى کـه   ، مردم در وحشت فرو رفتند، خبر داد  برادرش عباس  شد و به
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این زن پیامبر دومى است که در : داستان این خواب به گوش ابوجهل رسید گفت
قسم به بت هاى لات و عزى که سه روز مهلت ، فرزندان عبدالمطلب ظاهر گشته

ر میـان خودمـان   نامه اى را د، اگر اثرى از تعبیر خواب او ظاهر نشد، مى دهیم
ولـى روز سـوم کـه از    ، امضا مى کنیم که بنى هاشم دروغگوترین طوایف عربند

همان روزى بود که فریاد قاصـد ابوسـفیان همـه مکـه را     ، خواب عاتکه گذشت
  . لرزان ساخت

مـردم بـه   ، از آنجا که بسیارى از مردم مکه در ایـن کـاروان سـهمى داشـتند    
دم جنگـى کـه جمعـى از بزرگـان و     نفـر مـر   950سرعت بسیج شدند و حدود 

اسب به حرکـت   رأسبا هفتصد شتر و یکصد ، سرشناسان مکه نیز با آنان بودند
ابوسـفیان  ، از سـوى دیگـر  . درآمدند و فرماندهى لشکر نیز به عهده ابوجهل بود
مسیر خود را تغییـر داد و  ، براى این که خود را از تعرض مسلمانان مصون بدارد

  . ه گام بر مى داشتبه سرعت به سوى مک
و با کمتـرین  ، با سیصد و سیزده تن، براى ضبط کاروان) (پیامبر اسلام 

از نجـات کـاروان   ، با آن که مشـرکان در راه . امکانات به طرف بدر حرکت کرد
هنـوز مسـلمانان در   . آنان را به درگیرى کشاند، اما لجاجت ابوجهل، آگاه شدند

از نزدیک شدن سپاه قریش به منطقه ) (وان بودند که پیامبر جستجوى کار
تصمیم گیرى دشوار بود زیرا مسلمانان با آن نیـروى انـدك بـراى    ، بدر آگاه شد

ضبط کاروان و مصادره کردن اموال مشرکین حرکت کرده بودند نه براى جنگ با 
مـى خواسـتند   ) بـر فـرض  (ود و اگر سپاهى که تعداد سربازانش سه برابر آنان ب

آثار تبلیغاتى و روانى مانورهاى نظـامى از بـین مـى رفـت و     ، عقب نشینى کنند
پـس از تشـکیل   ؛ آنان را تعقیب کرده و به مدینه حملـه کنـد  ، ممکن بود دشمن
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و سـخنان پـر   ) به ویژه انصـار (شوراى نظامى و نظر خواهى پیامبر از مسلمانان 
  . اده تصمیم به نبرد با دشمن گرفته شدشور مقداد و سعد بن عب

در  عبیـده و علـى   ، ابتدا حمزه. بامداد روز هفده رمضان جنگ آغاز شد
عتبه و ولید هماوردان خود را به هلاکت رساندند و بـه  ، جنگ تن به تن به شیبه

در ایـن هنگـام   . ضربت سختى بر روحیـه سـران قـریش وارد شـد    ، همین دلیل
او قـبلا دسـتور داده بـود آن دسـته از     . ن حمله عمومى صادر کـرد ابوجهل فرما

را که از مدینه هستند به قتل برسانند و مهاجرین مکه را ) (اصحاب پیامبر 
لحظـات  . اسیر کنند و براى انجام تبلیغات سوء علیه مسـلمانان بـه مکـه ببرنـد    

به مسلمانان دسـتور داده بـود کـه زیـاد بـه انبـوه       ) (پیامبر ، حساسى بود
جمعیت نگاه نکنند و تنها به حریفان خود بنگرند و دندان ها را روى هـم فشـار   

فرمان پیـامبر  ، پس از این. دهند و سخن کمتر بگویند و از خداوند مدد بخواهند
، اگر این گروه کشـته شـوند   !اى خدا( (: دست به دعا برداشت و فرمود) (

  . ))کسى تو را پرستش نخواهد کرد
مشتى از خاك و سنگریزه از زمین بردار و به : سپس رو به على کرد و فرمود

آنـان را بـه طـرف مشـرکان     ) (نیز چنین کرد و پیـامبر   على ، من بده
اد نوشته اند که این کـار اثـر معجـزه    رویتان زشت و سیاه ب: پرتاب کرد و فرمود

آسایى داشت و از آن گرد و غبار و سنگریزه در چشمان دشمنان فرو ریخـت و  
باد به شدت به سوى لشکر قریش مى وزیـد و  . وحشتى از آن به همه دست داد

  . مسلمانان پشت به باد به آنان حمله مى کردند
 ـ؛ استقامت و دلاورى هاى آنان در نتیجـه  ، رار داده بـود قریش را در تنگنا ق

کشـته شـدند و در میـان    ، هفتاد نفر از سپاه دشمن که ابوجهل در میان آنان بـود 
ولـى از  ، خاك و خون غلطیدند و هفتاد نفر بـه دسـت مسـلمانان اسـیر گشـتند     
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طبق بعضى از راوایت چهارده نفر از مسلمانان [مسلمانان تعداد کمى کشته شدند 
  . ]به شهادت رسیدند

کشته شدگان قریش از بزرگانشان بودند که سى و شش نفرشان تنها به بیشتر 
قتل آنان براى قریش و مـردم  ، به هلاکت رسیدند دست على بن ابى طالب 

در میان اسـیران نیـز افـراد سرشـناس و بـزرگ      . مکه بسیار ناگوار و گران بود
  . بسیارى به چشم مى خورد

ا دلاورى که بیشتر بزرگان و شـجاعان قـریش   یکه تاز میدان بدر و تنه، آرى
زیرا در میان افـرادى کـه   ؛ بود على بن ابى طالب ، را به خاك هلاکت افکند

نوفـل  ، عاص بن سـعید ، ولید بن عتبه: به دست آن حضرت کشته شدند نام هاى
حنظلۀ بن ابى سفیان و افراد بسیار دیگرى به چشم مـى خـورد کـه    ، بن خویلد
م از آنان گذشته از قـدرت وثـروت بسـیارى کـه داشـتند از شـجاعان و       هرکدا

دلاوران و برخى از آنان نیز از شیاطین و افراد خطرناك براى اسلام و مسـلمین  
  . به شمار مى رفتند

با کشته شدن آنان پایه هاى بت پرستى و شـرك و ظلـم در جزیـرة العـرب     
  . دیگر نتوانستند آن را بنا کنندیکسره متزلزل و بلکه ویران گردید که پس از آن 

جنگ سرنوشت ساز میان دین توحید و شـرك  ، با توجه به این که جنگ بدر
؛ و بت پرستى بود و پیروزى مسلمانان آن روز جنبه حیاتى براى اسـلام داشـت  

به اسلام کرد به خوبى روشن مـى شـود و    ین على مؤمنخدمتى را که امیر ال
ر افراد ترسو و یا کافر و یا منافقى که بعـدا مـدعى برابـرى بـا او     مقام او در براب

  . آشکار مى شود، شدند
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دسـتور داد  ، خواسـت از بـدر حرکـت کنـد    ) (هنگامى که رسول خدا 
آن گاه بر ؛ شهیدان را به خاك سپارند و کشتگان قریش را نیز در چاهى ریختند

  : فرمود سر چاه آمد و خطاب به آنان
دربـاره خـویش حـق    ، آیا آنچه را پروردگارتان به شـما وعـده داده بـود   ( (

به راستى که شـما  ؛ یافتید؟ من وعده اى را که پروردگارم به من داد به حق یافتم
شما مرا تکذیب کردید و دیگران تصـدیق  ، نسبت به پیغمبر خود بد مردمى بودید

شما به جنگ ، د و دیگران پناهم دادندشما از خانه و وطن آواره ام کردی، نمودند
  . ))من آمدید و دیگران یاریم کردند

! اى رسول خـدا : اصحاب که این سخنان را مى شنیدند با تعجب مى پرسیدند
  ؟با مردگان سخن مى گویى

جز آن که آنان قـدرت و  ، همانند شما، آنان سخن مرا شنیدند: حضرت فرمود
  . توان پاسخ دادن ندارند

  یران جنگىسرنوشت اس
، ابوالعاص بن ربیع] عموى پیغمبر[عباس بن عبدالمطلب ، از جمله اسیران بدر

از قبیلـه هـاى   . بـود ] برادر علـى  [، عقیل بن ابى طالب، ]داماد آن حضرت[
، عقبۀ بن ابـى معـیط  : دیگر قریش غیر از بنى هاشم نیز افراد سرشناسى همچون

ولیـد بـن ولیـد و جمـع     ، و بن ابى سـفیان عمر، سهیل بن عمرو، نضر بن حارث
که بـه دسـتور    -، دیگرى به دست مسلمانان اسیر شده بودند که جز عقبه و نضر

دیگران با پرداخت فدیه و برخى هم بدون  -به قتل رسیدند ) (رسول خدا 
  . فدیه آزاد شدند

عقبه و [دستور داد تا دو نفر از اسیران خطرناك ) (بعد از این که پیامبر 
گروه انصار به وحشت افتادند که این دستور دربـاره سـایر   ، را گردن بزنند] نضر
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) (لـذا بـه پیغمبـر    ، )و از گرفتن فدیه محروم بمانند(اسیران نیز اجرا شود 
ا اسیر کردیم و اینان از قبیلـه  عرض کردند که ما هفتاد نفر را کشته و هفتاد نفر ر

. آنان را به ما ببخش تا در برابر آزادى آنان فدیه بگیریم، تو و اسیران تو هستند
وحى الهى نازل گردید و اجازه گرفتن فدیه در مقابل آزادى اسیران ، در این حال

چهار هزار درهم و ، بیشترین مبلغى که براى آزادى اسیران تعیین شده بود. را داد
، هنگامى که این موضوع بـه گـوش قـریش رسـید    . مترین مبلغ هزار درهم بودک

گروهـى از  ؛ یگى پس از دیگرى مبلغ را فرستادند تا اسیران خـود را آزاد کننـد  
متعهد شدند که مدتى در مدینه بمانند و فرزندان انصـار  ، اسیران که پولى نداشتند

آزاد ) (سـول خـدا   را نوشتن و خواندن بیاموزند و برخى هم به دسـتور ر 
  . شدند

دختر ، ابى العاص نیز در میان اسیران بود) (عجیب این که داماد پیامبر 
گردنبندى را که خدیجه در عروسى ، یعنى زینب همسر ابوالعاص) (پیامبر 

هنگامى که چشـم  . فرستاد) (نزد پیامبر  به عنوان فدیه، وى به او داده بود
آن زن فـداکار و مجاهـد در   ، خـاطره خدیجـه  ، به گردنبند افتاد) (پیامبر 

این گردنبندى است کـه  ، خدا رحمت کند خدیجه را: نظرش مجسم شد و فرمود
  . جهیزیه دخترم زینب قرار داد

ابوالعاص را آزاد کرد به شرط این که دخترش زینب را ) (سپس پیامبر 
او نیز این شـرط را پـذیرفت و بـه آن وفـا     ، بفرستد) (به مدینه نزد پیامبر 

  . کرد
ولـى در  ، مسلمانان در جنگ بدر اموال بسیارى از دشمن به غنیمـت گرفتنـد  

گروهى که مباشر جمع آورى آن بودنـد مـدعى   ؛ ف شدتقسیم آن میانشان اختلا
: بودند که آنان از آن ماست و گروهى که به تعقیب دشمن رفته بودند و مى گفتند
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شما نمى توانستید به آسودگى ایـن امـوال را   ، اگر ما دشمن را تعقیب نمى کردیم
  . به غنیمت بگیرید

آن غنایم را در یک جـا جمـع کردنـد و    دستور داد همه ) (رسول خدا 
آنان را به دست یکى از انصار به نام عبداللهّ بن کعب سپرد تا دستورى از جانب 
خداى تعالى در این باره برسد و در راه که به سوى مدینه مى آمدند در یکـى از  

آیه انفال نازل شد و کیفیت تقسـیم آن روشـن گردیـد و    )) سیر( (منزل ها به نام 
  . بنا بر دستور الهى آنان را تقسیم کرد) (خدا رسول 

  غزوه احد
هنگامى که قریش در جنگ بدر شکست خوردند و بـا دادن هفتـاد کشـته و    

ابوسفیان به مردم مکه اخطار کرد که نگذارند ، هفتاد اسیر به مکه مراجعت کردند
اندوه را از بـین مـى بـرد و    ، زیرا اشک چشم؛ زنان بر کشته هاى بدر گریه کنند

ابوسـفیان  . عداوت و دشمنى را نسبت به محمد از قلب هاى آنان زایل مى کنـد 
بـا همسـر خـود    ، نیز عهد کرده بود تا زمانى که از قاتلان جنگ بدر انتقام نگیرد

  . همبستر نشود
مـردم را بـه   ، به هر حال طایفه قریش با هر وسیله اى که در اختیـار داشـتند  

در شـهر مکـه   )) انتقـام ، انتقـام ( (مسلمانان تحریک مى کردند و فریاد  جنگ با
  . طنین انداز بود

با سه هـزار سـوار و دو   ؛ قریش به عزم جنگ با پیامبر، در سال سوم هجرت
با تجهیزات کافى از مکه خارج شدند و براى این که در میدان جنگ ، هزار پیاده

. خود را نیز با خـود حرکـت دادنـد    بت هاى بزرگ و زنان، بیشتر استقامت کنند
از ، از طریق گـزارش محرمانـه عمـویش عبـاس از مکـه     ) (پیامبر اسلام 

برخى از بزرگـان مهـاجر و   ، با تشکیل شوراى نظامى. تصمیم قریش با خبر شد
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او که از منافقـان مدینـه   ، انصار خواهان رویارویى با دشمن در درون شهر بودند
منظور از قلعه دارى این بود که مسـلمانان  . نظریه قلعه دارى را پیشنهاد کرد بود

زنان از بالاى بام . از مدینه بیرون نروند و از برج ها و ساختمان ها استفاده کنند
ها و برج ها به روى دشمن سنگ بریزند و مردان در کوچه ها تن بـه تـن نبـرد    

  . کنند
ه از طریق قلعه دارى استفاده مى کردیم و ما در گذشت: او در آغاز چنین گفت

شـهر یثـرب هنـوز    ، از این جهـت ، زن ها از بالاى بام ها ما را یارى مى کردند
دست نخورده باقى مانده است و دشمن تاکنون بر آن مسلط نشـده اسـت و هـر    

پیروز گشتیم و هر موقع از شهر بیرون ، موقع ما براى دفاع از این راه وارد شدیم
این نظـر را تاءییـد   ، پیران و سالخوردگان مهاجرین و انصار. یب دیدیمرفتیم آس

مى کردند ولى جوانان مخصوصا کسانى که در نبرد بدر شرکت نکـرده بودنـد و   
آن افتخـارى کـه در   . این طرز دفاع باعث جراءت دشمن مـى شـود  : مى گفتند

یسـت  آیا عیب و ننگ ن. از دست مى رود، جنگ بدر نصیب مسلمانان شده است
که دلاوران و فداکاران ما در خانه بنشینند و اجازه دهند کـه دشـمن وارد خانـه    

بـا ایـن حـال    ، آنان گردد؟ نیروى ما در جنگ بدر به مراتب از امروز کمتر بـود 
ما مدت ها در انتظار چنین روزى بودیم و اکنـون بـا آن   . پیروزى نصیب ما شد

  . رو به رو شده ایم
امروز غذا نخواهم خـورد  ، قرآن را نازل کرده استبه خدایى که : حمزه گفت

نتیجه این که ارتش اسلام باید از شهر ، تا آن که در بیرون شهر با دشمن نبرد کنم
  . بیرون برود و مردانه در خارج شهر جنگ کند

الله صلى(پیامبر گرامى اسلام  سلم وآله عليه ا نظر اکثریت را قـاطع دانسـت و   ) و
زیرا شایسته نبـود  ؛ ه دارى و جنگ تن به تن ترجیح دادخروج از شهر را بر قلع
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پس از آن همه اصرار که از جنگجویانى چون حمـزه و سـعد   ) (که پیامبر 
. ترجیح دهـد ، را که از منافقین مدینه بود »عبداللهّ ابى«نظریه ، بن عباده مى شد
قصد داشته ضـربه  ) (ظر به پیامبر با سوء ن، شاید عبداللهّ ابى، افزون بر این

وارد خانـه  ، پس از تعیین شیوه دفـاع ) (پیامبر . محکمى بر وى وارد سازد
سپرى به پشت انداخت و کمانى بـه  ، شد و زره بر تن کرد و شمشیر حمایل کرد

  . رون آمدشانه آویخت و نیزه اى به دست گرفت و از خانه بی
برخى تصور کردند که اصـرار  ، مسلمانان را سخت تکان داد، دیدن این منظره
مورد رضایت پیامبر نبود و آنان پیامبر را بى جهت وادار به ، آنان در بیرون رفتن
ما در شیوه دفاع تابع نظر شما : لذا براى جبران عرض کردند، بیرون رفتن کردند

  . ت در همین جا بمانیماگر بیرون رفتن صلاح نیس، هستیم
شایسته نیسـت آن  ، فرمودك هنگامى که پیامبرتان زره پوشید) (پیامبر 

  . را بیرون آورد تا زمانى که با دشمن نبرد کند
در . با هزار نفر به طرف کوه احد حرکت کـرد ) (پیامبر اسلام ، سرانجام

تسلیم نظریه جوانان شد و نظریه او ، ه بن ابى به بهانه این که پیامبربین راه عبداللّ
  . را نادیده گرفت با سیصد نفر به مدینه بازگشتند

در دامنه کوه ، ارتش اسلام را که به هفتصد نفر تقلیل یافته بود) (پیامبر 
و و کوه عینـین رادر  مدینه را پیش ر، احد مستقر ساخت و این کوه را پشت سر

ارتش اسلام رو به غرب و مشرکان رو بـه شـرق   ، سمت چپ مسلمانان قرار داد
  . قرار گرفتند

منطقه را با دید نظامى از نظـر گذرانـد و تـوجهش بـه     ) (سپس پیامبر 
دشمن از آن منطقه ، زیرا ممکن بود در اثناى جنگ، اهمیت کوه عینین جلب شد

از این رو افسرى مسلمان به نام عبداللـّه بـن   ، شت جبهه مسلمانان نفوذ کندبه پ
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شـما بـا تیـر    : حفاظت از این نقطه کرد و فرمود مأمورجبیر را با پنجاه تیر انداز 
دشمن را دور سازید و نگذارید از پشت سر وارد جبهه گردنـد و مـا را   ، اندازى

شما هرگز ایـن  ، شکست بخوریم چه در نبرد پیروز شویم و چه؛ غافلگیر سازند
  . نقطه را خالى مگذارید و ترك مکنید

پیاده نظام زره پوش را در وسط . ابو سفیان نیز ارتش خود را سه قسمت کرد
گروهى را به فرماندهى خالد بن ولید براى سـمت راسـت و دسـته اى    ، قرار داد

ته همچنـین دس ـ . دیگر را براى سمت چپ بـه فرمانـدهى عکرمـه معـین نمـود     
، مخصوصى را به عنوان پیش قراولان نبرد که پرچمداران نیز در میان آنان بودند

سپس رو به پرچمداران که از قبیله بنـى عبدالـدار   . در پیشاپیش ارتش قرار داد
، پیروزى لشکر در گرو استقامت و پایدارى پرچمداران اسـت : بودند کرد و گفت

اگر قبیله بنـى عبدالـدار در حفـظ    ، از این ناحیه شکست خوردیم، و ما روز بدر
ممکن اسـت افتخـار پـرچم دارى نصـیب     ، پرچم از خود شایستگى نشان ندهند

  . قبیله دیگر گردد
جنگ آغاز شـد و طـولى نکشـید کـه     ، روز پانزدهم شوال سال سوم هجرت

شکست آنان به علت تلفـات  . مسلمانان پیروز شدند و مشرکان شکست خوردند
تلفات آنان تا آخر جنگ از پنجاه نفر تجاوز نمى کرد که  زیرا مجموع، زیاد نبود

بلکه عامـل شکسـت آنـان    ، این تعداد نسبت به تعداد کل سپاه شرکت ناچیز بود
کشته شدن پرچمدارانشان بود که نه نفر از آنان به دست قدرتمند و تواناى امیـر  

روحیـه  ، پى پـرچم به هلاکت رسیدند و در اثر سقوط پى در  ین على مؤمنال
بعدها روى این موضـوع   على . خود را از دست دادند و پا به فرار گذاشتند

براى انتخاب ، چنان که در شوراى شش نفرى که پس از قتل عمر، تکیه مى کرد
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این موضوع را از سوابق درخشان خود یـاد کـرد   ، خلیفه بعدى تشکیل شده بود
  . ار گرفتکه مورد تاءیید اعضاى شورا قر

وحشت عجیبى در دل قریش انداخت و آثار شکست ، کشته شدن پرچمداران
رادر چهره ها ظاهر کرد و به دنبال آن حمله عمومى از طرف مسـلمانان شـروع   

زنان قریش براى تحریک مردان شـروع بـه خوانـدن شـعر و نـواختن دف      . شد
  . کردند و سرودهاى جنگى مى خواندند

چون شیرى غران به چپ و راسـت  ) (پیغمبر حمزه عمومى ، از آن سو
ابودجانـه  . حمله ور مى شد و هرکه سر راهش مـى آمـد از پـاى در مـى آورد    

بـه دسـتش داده   ) (انصارى با شهامت بى نظیر خود و شمشیرى که پیغمبر 
سـند کـه آن شمشـیر را    مورخین مى نوی. بود سپاه دشمن را روى هم مى ریخت

بالاى سر هرکس که به گردش در مى آورد جان سالم به در نمى برد و حتى در 
همسر ابوسفیان رسید و خواست او را هم با آن شمشـیر بـه   ، حین کارزار به هند

اسـت و او هـم   ) (این شمشیر رسـول خـدا   ، هلاکت برساند که متوجه شد
نیـز از یـک سـو و     على بن ابى طالب . او را رها کرد زنى مشرك است لذا

سایر مسلمانان جانباز و فداکار مهاجر و انصار نیز از طرفـى دیگـر بـه سـختى     
مشرکین را شکست دادند و هزیمت آنان به سوى مکه شروع شد و بـت بـزرگ   

حتـى   و. را نیز که آورده بودند رها کردند و بـر زمـین انداختنـد    -هبل  -خود 
، زنانى که بـا آنـان آمـده بودنـد    ، اسباب و اثاثیه خود را رها کرده و فرار کردند

شروع به سرزنش فراریـان کردنـد و بـا حماسـه هـاى جنگـى و دف و چنـگ        
  . ولى نتوانستند و آنان نیز پا به فرار گذاردند، خواستند آنان را باز گردانند

بـه سـوى میـدان جنـگ      مغرورانـه ، سربازان مسلمان پس از مقدارى تعقیب
بازگشتند و با خیالى آسوده به جمع آورى غنیمت پرداختند و با سابقه اى که از 
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اطمینان یافتنـد کـه اینجـا هـم     ، جنگ بدر و آن پیروزى غیر قابل انتظار داشتند
  . دیگر شکست نخواهند خورد و مشرکین از راهى که رفته اند باز نخواهند گشت

در دل تیراندازانى که همراه عبداللهّ بـن  ، یده طمعدر اینجا بود که صفت نکوه
به این غرور اضافه شد و صحنه جنگ ، جبیر که از دهانه دره نگهبانى مى کردند

زیـرا هنگـامى کـه    ؛ را عوض کرد و پیروزى مسلمانان را به شکست مبدل نمود
ل تیراندازان از بالاى دره مشاهده کردند که مسلمانان به جمع آورى غنایم مشغو

یکى یکى به منظور به دست آوردن غنیمت و ، شده اند و مشرکین هزیمت کردند
  . براى آن که از یکدیگر عقب نمانند به طرف دره سرازیر شدند

هرچه عبداللهّ بن جبیر فریـاد بـرآورد کـه نرویـد و از دسـتور رسـول خـدا        
برخى هـم در پاسـخش   کسى به حرف او گوش نداد و ، سرپیچى نکنید) (

نمى دانسـت کـه   ، آن هنگام که پیغمبر سفارش کرد از اینجا حرکت نکنید: گفتند
به هر ترتیب به فاصله اندکى چهل نفر از آنان رفتنـد  . مسلمانان پیروز مى شوند

  . و با عبداللهّ بن جبیر جز ده نفر باقى نماندند
کمین تیراندازان بـود  خالد بن ولید که با دویست نفر از جنگجویان قریش در 

و تا آن وقت نتوانسته بود از آن تنگه و شکاف عبور کند و از پشت سر خود را 
در هر بار که مى خواست منظور خود را عملـى سـازد بـا    ؛ به مسلمانان برساند

او وقتى متوجه شد ده نفر تیـر انـداز بیشـتر    ، رگبار تیرهاى آنان مواجه مى شد
به آنان حمله کـرد و آنـان را کشـت و شمشـیر در     نمانده است با همراهان خود 

میان مسلمانانى که با خیالى آسوده براى جمـع آورى غنـایم خـم شـده بودنـد      
  . گذاردند و آنان را غافلگیر ساختند
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هنگـامى کـه خالـد و    ، در این میان زنى به نام عمـره دختـر علقمـه حارثیـه    
ش را کـه بـر زمـین    پیش رفت و پرچم قـری ، همراهانش را از دور مشاهده کرد

  . افتاده بود بلند کرد و جمعى از سپاه فرارى قریش را دور آن جمع نمود
وقتى پشت سر خود را نگاه کردنـد و  ، زنان قریش نیز که در حال فرار بودند

به سرزنش و ملامت مردان مشـغول شـدند و بـا    ، پرچم افراشته قریش را دیدند
آنان را ، یادهاى دیوانه وار خویشموهاى پریشان و گریبان هاى چاك زده و فر
تدریجا صحنه جنگ به نفع قریشـیان  . به بازگشت به میدان جنگ تشویق نمودند

عوض شد و مسلمانان گروه گروه رو به فرار نهادند و جمعى نیـز بـدون آن کـه    
مـى رسـیدند     شمشیر به روى یکـدیگکر کشـیدند و بـه هـرکس     ، متوجه باشند

  . ز مهلکه نجات دهندشمشیر مى زدند تا خود را ا
فریادى بود که به گوش آنان رسید که ، چیزى که به فرار مسلمانان کمک کرد

  . محمد کشته شد: کسى مى گوید
نخست از دهان شیطان کـه بـه صـورت    ، در روایات آمده است که این فریاد

ولى دهان به دهان و بـه سـرعت در   ، مردى در میدان حاضر شده بود بیرون آمد
جنگ پیچید و موجـب تقویـت روحیـه دشـمن و ضـعف و نـاتوانى        تمام جبهه

این بود کـه  ، منشاء این شایعه و تاءثیر آن در روحیه افراد. سربازان اسلام گردید
پرتـاب شـد و   ) (سنگى به طرف رسول خدا ، درگیر و دار حمله مشرکین

صـورت را نیـز   دندان آن حضـرت را شکسـت و قسـمتى از لـب و     ، آن سنگ
در ، شکافت و دیگر آن که همچنان که آن حضرت مشـغول دفـاع و حملـه بـود    

گودالى که مشرکین بر سر راه مسلمانان حفر کرده بودند افتاد که حضـرت علـى   
برخى که صورت خون آلود و مجروح و نیز ؛ آن حضرت را از جا بلند کرد 
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یقین به صحت این خبر و درسـتى آن  افتادن آن حضرت بر زمین را دیده بودند 
  . شایعه کردند و آنچه را دیده بودند به دیگران نیز مى گفتند

  )(شهادت حمزه عموى پیامبر 
، هنـد . از بردگان مکه و قریش بود که در جنگ احـد شـرکت کـرد   ، وحشى

علـى  ، محمد؛ یعنى اگر بتوانى یکى از این سه نفر: همسر ابوسفیان به او گفته بود
در پـاره اى از نقـل   . آنچه بخواهى به تـو مـى دهـم   ، و حمزه را به قتل برسانى

هاست که جبیر بن مطعم مولاى او بود و همین سخن را به او گفته بود و وعـده  
آزاد ، هر یک از این سـه نفـر را بـه قتـل برسـانى     : آزادى او را داده و گفته بود

  . خواهى شد
کـه مـرا بـه وى دسترسـى نیسـت و      ، اما محمـد : گفتوحشى در پاسخ هند 

اطـراف  ، على هم پیوسته در حال کارزار، یارانش حلقه وار او را احاطه مى کنند
اما حمزه را شاید بتوانم بـه  ، خود را به دقت مى نگرد و به او نیز دسترسى ندارم

  . زیرا وقتى به غضب مى آید پیش پاى خود را نمى بیند؛ قتل برسانم
این گونه نقل کرده اسـت  ، ه این ماجرا را ابن هشام از زبان خود وحشىدنبال
یعنـى طعیمـۀ   ، من در آن زمان غلام جبیر بن مطعم بودم و عموى جبیر: که گفت

چون جنگ احد پیش . بن عدى در جنگ بدر به دست مسلمانان کشته شده بود
اگر بتوانى  :جبیر به من گفت، آمده بود و سپاه قریش به سوى مدینه حرکت کرد

، در این جنگ حمزة بن عبد المطلب عموى محمد را به جاى عموى من بکشـى 
، من که بزرگ شده حبشه بودم و در پرتـاب کـردن نیـزه   . تو را آزاد خواهم کرد

جنـگ کـه   ، مانند حبشیان دیگر مهارت داشتم به همراه قریش بـه مدینـه آمـدم   
نشان دادند همه جا هماننـد  شروع شد سراغ حمزه را گرفتم و چون او را به من 

نیـزه  [سایه او را تعقیب کردم و مراقب بودم تا فرصتى به دست آوردم و زوبـین  
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خود را بـه سـوى   ] کوتاهى که در هنگام جنگ به سوى دشمن پرتاب مى کردند
  . او پرتاب کنم

حمله هاى حمزه بسیار سخت بود و به هر طرف که حمله مـى کـرد صـفوف    
من ، ى درید و کسى نمى توانست در برابر او مقاومت کندمنظم قریش را از هم م

نیز که در کمینش بودم گاهى ناچار مى شدم در پشت درخت و یا سنگى مخفـى  
  . شوم تا مبادا چشمش به من بیفتد و مرا بکشد

هنگامى که سباع بن عبد العزى در مقابل او درآمد و حمـزه سـرگرم قتـل او    
بـین خـود را حرکـت دادم و بـه سـوى او      فرصتى به دسـت آوردم و زو ، گردید

پرتاب کردم و آن حربه تهیگاه حمـزه را شـکافت و از میـان دو پـایش خـارج      
حمزه برگشت تا خود را به من برساند و انتقام گیرد ولى من فرار کردم و . گردید

، او به علت درد بسیارى که مى کشید نتوانست به من برسد و روى زمـین افتـاد  
با احتیاط تمام جلـو  ، دم تا این که روح از بدن او خارج گشتمن همچنان ایستا

رفتم و زوبین خود را از تهیگاهش بیرون آوردم و چون منظورم حاصل شده بود 
زیرا هدف من تنها کشتن حمزه و ؛ به میان لشکرگاه رفتم و آسوده خاطر نشستم

تم جبیر مـرا  آزاد شدن خودم بود که آن را انجام داده بودم و چون به مکه بازگش
  . آزاد کرد

شکم آن جناب را درید و ، در نقل دیگرى است که وحشى پس از قتل حمزه
هند قطعه اى از آن جگر را بریـده و در  . جگرش را بیرون آورد و براى هند بود

دهان گذارد ولى نتوانست بخورد و آن را بیرون انداخت و به شکرانه این مژده و 
  . طلا و جواهرات خود را بیرون آورد و به وحشى داد ،بنابر وعده اى که داده بود
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  در جنگ احد) (یاران پیامبر 
بنابر تواریخ مسلم است که در معرکه احـد بیشـتر مسـلمانان فـرار کردنـد و      

هرچه فریاد برمى آورد که من رسول خـدا هسـتم و کشـته    ) (پیغمبر اکرم 
به کجا فرار مى کنید؟ گوش ندادند و حتى برخى مانند عثمان بن عفان ، امنشده 

و زید بن حارثه تا چند فرسنگى مدینه گریختند و به گفته طبرسى سـه روز نیـز   
توقف کردند و پس از سـه روز بـه   )) جعلب( (از ترس مشرکین در کوهى به نام 

  . مدینه آمدند
حۀ بن عبید اللهّ تـا پشـت جبهـه    گروهى دیگر نیز مانند عمر بن خطاب و طل

  . جنگ گریختند و در آنجا توقف کردند تا ببینند سرانجام جنگ چه خواهد شد
ابن هشام و طبرى و دیگران نقل کرده اند که انس بن نضر در همان حال بـر  

: چرا اینجا نشسته اید؟ گفتنـد : آنان عبور کرد و با شدت ناراحتى از آنان پرسید
زندگى پس از کشته شدن رسـول خـدا بـه    : انس گفت. شدرسول خدا که کشته 

چه درد مى خورد؟ برخیزید و به میدان جنگ بروید و همانند او شربت شهادت 
  . را بنوشید

خداى محمد که کشـته  ، اگر محمد کشته شد: در روایت دیگرى است که گفت
گیـد  برخیزید این را گفت و به دنبال آن به میدان جنگ آمد و آن قدر جن، نشده

  . تا این که به شهادت رسید
، ماندند و با کمال رشادت و ایمان جنگیدنـد ) (اما افرادى که با پیغمبر 

چند نفر معدود بودند که از آن جمله به اتفاق اهل تاریخ در درجه اول على بـن  
  . بود و بقیه مورد اختلاف است ابى طالب 
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بـه عبـد اللـّه بـن     : اللهّ از زید بن وهب نقل کرده که گویـد شیخ مفید رحمه 
مردم در آن روز به جز على بن ابى طالب و ابودجانه و سـهل بـن   : مسعود گفتم

  گریختند؟) (حنیف از اطراف رسول خدا 
تنها على بن ابى طالب ماند و بقیه رفتند و طولى نکشید که : ابن مسعود گفت

عاصـم بـن   ، پرداختند که نخسـت )  (ن برگشتند و به دفاع از پیامبر چند ت
زید بن وهـب  . طلحۀ بن عبیداللهّ بودند، سهل بن حنیف، ثابت و سپس ابودجانه

  . من هم گریختم: عبد اللهّ بن مسعود گفت ؟پس تو کجا بودى: از او پرسید
از هر طـرف  ) (د گرامى پیامبر وجو: ابن اثیر در تاریخ خود مى نویسد

هـر دسـته اى کـه بـه آن     . مورد هجوم دسته هایى از ارتش قریش قرار گرفـت 
على به فرمان پیامبر به آنان حمله مى کرد و بـا کشـتن   ، حضرت حمله مى آورد

ایـن جریـان چنـدبار در احـد     . موجبات تفرق آنان را فراهم مى ساخت، برخى
امین وحى نازل گردید و فداکارى على را نـزد  ، در برابر این فداکارى. دتکرار ش

. این نهایت فداکارى است که على از خود نشـان مـى دهـد   : پیامبر ستود و گفت
من از على و او از مـن  : امین وحى را تصدیق کرد و فرمود) (رسول خدا 

لا سـیف الا  ، لا فتـى الا علـى  ( ( :سپس این نـدا در میـدان شـنیده شـد    . است
هیچ جوانمردى جز على نیست و هیچ شمشـیرى جـز شمشـیر    ، یعنى)) ذوالفقار

  . ذوالفقار نیست
نـام و قبیلـه و   . ابن هشام آمار کشته شدگان را بیست و دو نفر نوشـته اسـت  

سایر مشخصات آنان را نیز ذکر کرده است که دوازده نفر از این افراد بـه دسـت   
  . کشته و بقیه به دست سایر مسلمانان مقتول گشته اند ابى طالب على بن 

مسلمانان در محضر پیامبر وارد نبردگاه شدند و مى خواسـتند کـه کشـتگان    
بـه بـدن   ) (چشم پیامبر ، خود را که حدود هفتاد نفر بود به خاك بسپارند
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ق العاده او را منقلـب سـاخت و طوفـانى از    وضع رقت بار حمزه فو. حمزه افتاد
ایـن نـاراحتى   : خشم و غضب در کانون وجود او پدید آورد به طورى که فرمود

  . در زنداگانى من بى سابقه است، که اکنون در خود احساس مى کنم
همین معامله را با کشـته  ، مسلمانان عهد کردند که اگر بر مشرکان دست یابند

چیـزى از تصـمیم   . سى نفر را مثلـه کننـد  ، به جاى یکى هاى آنان انجام دهند و
( : فرمـود ) (آنان نگذشته بود که جبرئیل نازل گردید و خطاب بـه پیـامبر   

در مجازات خود میانـه رو باشـید و   ، اگر تصمیم دارید که آنان را مجازات کنید(
  )1141( .))ابران بهتر استبراى ص، از حد اعتدال بیرون نروید و اگر صبر کنید

  خطاب خداوند به شهیدان احد
نقل مى کند که خداوند بـه ارواح شـهیدان   ) (ابن مسعود از پیامبر اکرم 

مـا  ! پروردگارا: چه آرزویى دارید؟ آنان گفتند: احد خطاب کرد و از آنان پرسید
م که غرق در نعمت هاى جاویدان بالاتر از این چه آرزویى مى توانیم داشته باشی
تنها تقاضاى ما این است کـه بـار   ، تو هستیم و در سایه عرش تو مسکن گزیدیم
فرمـان تخلـف   : خداونـد فرمـود  . دیگر به دنیا برگردیم و در راه تو شهید شویم

حـال کـه   : عـرض کردنـد  . ناپذیر من این است که کسى دوباره به دنیا بازنگردد
برسـانى و بـه   ) (ن است که سلام ما را به پیامبر چنین است تقاضاى ما ای

حال ما را بگویى و از وضع ما به آنان بشارت دهى که هیچ گونه ، بازماندگانمان
  . سوره آل عمران نازل گردید 169سپس در این رابطه آیه . نگران نباشند

  غسیل الملائکه
مـى  ، آن جنـگ احـد درگرفـت   حنظلۀ بن ابى عیاش همان شب که فـرداى  

با اصحاب مشغول مشورت درباره جنـگ  ) (پیامبر ، خواست عروسى کند
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به او اجازه ) (آمد و عرضه داشت که اگر پیامبر ) (او نزد پیامبر ، بود
  . نیز به او اجازه داد) (دهد آن شب را نزد همسر خود بماند پیامبر 

صبحگاهان به قدرى براى شرکت در جنگ عجله داشت که موفق بـه انجـام   
با همان حال وارد معرکه کارزار گردید و سـرانجام شـربت شـهادت    ، غسل نشد

  . نوشید
 ـ   : درباره او فرمود) (پیامبر  ه را در میـان  فرشـتگان را دیـدم کـه حنظل

  . از این رو غسیل الملائکه نامیده شد، آسمان غسل مى دهند
زیرا آنان جانباز راه حـق بودنـد   ، وضع این عروس و داماد شگفت آور است

  پـدر عـروس   . از دشمنان سرسخت اسلام به شمار مـى رفتنـد  ، ولى پدران آنان
عـامر راهـب دوران    عبداللهّ بن ابى رییس منافقان مدینه بود و حنظله فرزند ابى

  . به صف مشرکان اسلام پیوست، جاهلیت بود که پس از اسلام

  غزوه بنى النضیر
منافقان و یهودیان مدینه از شکست مسلمانان در احـد و کشـته شـدن آنـان     
سخت خوشحال بودند و به دنبال فرصت بودند که در مدینه شورشى بر پا کننـد  

کوچک ترین اتحـاد و وحـدت کلمـه در    و به قبایل خارج از مدینه بفهمانند که 
مدینه وجود ندارد و دشمنان خارجى مـى تواننـد حکومـت نـو پـاى اسـلام را       

  . سرنگون سازند
: در سرزمین مدینه سه گروه از یهود زندگى مى کردند کـه عبـارت بودنـد از   

ولى چون در کتـب  ، بنى قریظه و بنى قینقاع و آنان اهل حجاز نبودند، بنى نضیر
بـه ایـن   ، د خوانده بودند که پیامبرى از سرزمین مدینه ظهور مى کنـد مذهبى خو

 . سرزمین کوچ کردند و در انتظار این ظهور بزرگ بودند
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، پس از هجرت به مدینه با آنان پیمان عدم تعرض بست) (رسول خدا 
  . نمى کردند ولى آنان هر زمان که فرصتى مى یافتند از نقض این پیمان فروگذار

بـه مکـه رفتنـد و    ، بعد از جنگ احد کعب بن اشرف با چهل سـوار یهـودى  
یکسره به سراغ قریش رفتند و با آنان عهد و پیمان بستند که با هم بر ضد محمد 

سپس ابوسفیان با چهل نفر از مکیـان و کعـب بـن اشـرف     ، پیکار کنند) (
وارد مسجد الحرام شدند و در کنار خانه کعبه پیمـان   یهودى با چهل نفر از یهود

  . رسید) (این خبر از طریق وحى به پیامبر ، ها را محکم ساختند
به طرف قبیله بنـى    با چند نفر از بزرگان و یارانش ) (مدتى بعد پیامبر 

قصـد داشـت   ) (پیامبر . رفت، ردندنضیر که در نزدیکى مدینه زندگى مى ک
که از آنان جهت پرداختن دیه دو مقتول از طایفه بنى عامر که به دست عمرو بن 

و ) (کشته شده بود کمکى بگیـرد و شـاید پیـامبر     ]یکى از مسلمانان[امیه 
نضـیر را از نزدیـک بررسـى    یارانش مى خواستند در زیر این پوشش وضع بنى 

در بیرون قلعه یهود بود و ) (پیامبر . کنند که مبادا مسلمانان غافلگیر شوند
در این هنگام در میان یهودیـان  ، با کعب بن اشرف در این زمینه صحبت مى کرد

 شـما ایـن مـرد را در چنـین    : آنان با یکدیگر گفتنـد . بذر توطئه اى پاشیده شد
الان که در کنار دیوار شما نشسته است یک نفـر  ، شرایط مناسبى گیر نمى آورید

به پشت بام برود و سنگ بزرگى را بر روى او بیندازد و ما را از دست او راحت 
  . کند

یک نفر یهودى به نام عمرو بن جحاش اعلام آمادگى کـرد و بـه پشـت بـام     
طریق وحى با خبر شد و برخاست و از جاى خود از ) (رسول خدا ، رفت

حرکت کرد و طورى آنجا را ترك کرد که یهودیان تصـور کردنـد کـه بـه دنبـال      
راه مدینه را در پیش گرفت و ) (ولى پیامبر ؛ کارى مى رود و بر مى گردد
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ظـاتى کـه بـا    یاران پیامبر بعد از لح. همراهانش را از تصمیم خود آگاه نساخت
اینجـا بـود کـه    ، در مدینه است به مدینه بازگشتند) (خبر شدند که پیامبر 

لـذا دسـتور آمـاده بـاش و     ، مسلم شد) (پیمان شکنى یهود بر رسول خدا 
  . جهاد به مسلمانان داد

به کارى به آنان بزند به محمد بن مسلمه که با براى این که ضر) (پیامبر 
او را به هر نحو ممکن به قتل برساند ، آشنایى داشت دستور داد، کعب بن اشرف

کشـته شـدن کعـب بـه اشـرف      . و او نیز با فراهم کردن مقدماتى این کار را کرد
دسـتور داد   )(تزلزلى در یهود ایجـاد کـرد و بـه دنبـال آن رسـول خـدا       
هنگامى کـه آنـان بـا    ، مسلمانان براى جنگ با این قوم پیمان شکن حرکت کنند

به قلعه هاى مستحکم و دژهاى نیرومند خود پناه بردنـد و درهـا را   ، خبر شدند
دستور داد بعضى درختان نخل را که نزدیک قلعـه  ) (پیامبر ، محکم بستند

  . زانندها بود بکنند یا بسو
این کار شاید به این منظور صورت گرفت که یهودیان را که علاقـه شـدیدى   

ایـن  ، به اموال خود داشتند از قلعه بیـرون کشـد و نبـرد رو در رو انجـام گیـرد     
مزاحم مانور سـریع مسـلمانان در اطـراف    ، احتمال نیز داده شده که این نخل ها
  . قلعه ها بود و مى بایست بریده شود

تو پیوسـته از  ! اى محمد: فریاد یهود را بلند کرد و گفتند، ل این کاربه هر حا
این بار چرا دست به چنین کارى مـى زنیـد؟ در   ، این گونه کارها نهى مى کردى

نازل شد و به آنان پاسـخ گفـت کـه ایـن یـک      ] 5/حشر[این هنگام وحى الهى 
  . دستور خاص الهى است

براى پرهیز از خونریزى بـه  ) (چند روز طول کشید و پیامبر ، محاصره
آنان نیز . آنان پیشنهاد کرد که سرزمین مدینه را ترك کنند و از آنجا خارج شوند
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جمعـى بـه   . پذیرفتند و مقدارى از اموال خود را برداشتند و بقیه را رهـا کردنـد  
و بـاقى  سوى اذرعات شام و تعداد کمى به سوى خیبر و گروهى به حیره رفتند 
هرچند ، مانده اموال و اراضى و باغات و خانه هاى آنان به دست مسلمانان افتاد

خانه هاى خود را به هنگام کوچ کردن تخریب ، یهودیان تا آنجا که مى توانستند
  . کردند

داستان بنى نضـیر  . این ماجرا بعد از غزوه احد به فاصله شش ماه اتفاق افتاد
  . د آمده استدر سوره حشر آیه دوم به بع

  )احزاب(جنگ خندق 
جنگ ، از حوادث مهم سال پنجم هجرت که در ماه شوال آن سال اتفاق افتاد

یهودیان بنى نضیر را به سـبب  ، رسول گرامى در سال چهارم هجرت. خندق بود
بنـى  . از مدینه اخراج کرد و قسمتى از اموالشان را نیز ضبط نمـود ، پیمان شکنى

سوى خیبر کوچ کنند و در آنجا سکنى گزیننـد و یـا بـه     نضیر ناچار شدند یا به
مطابق پیمانى بـود کـه طـرفین آن را    ) (این اقدام پیامبر . طرف شام بروند
دست به توطئه بزنند ، همین عامل سبب شد که سران بنى نضیر. امضا کرده بودند

  . تشویق کنند) (و آهنگ مکه کنند و قریش را به نبرد با پیامبر 
آنان بـا  . در این نبرد بر ضد اسلام بسیج شدند، نیروهاى عرب مشرك و یهود
قریب یک مـاه مدینـه را محاصـره کردنـد و     ، تشکیل نیروهاى نظامى نیرومندى

احزاب و دسته هاى مختلف شرکت کردند این غزوه احـزاب  ، چون در این غزوه
، این رو که مسلمانان براى جلوگیرى از پیشـروى دشـمن   نامیده شده است و از

این غزوه را غزوه خنـدق نیـز   ، اطراف مدینه را به صورت خندق درآورده بودند
  . مى نامند
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   رأسدر  »حیى بن اخطـب «و  »سلام بن ابى الحقیق«: سران بنى نضیر مانند
ما ، آنان گفتند محمدى وارد مکه شدند و با سران قریش تماس گرفتند و به هیئت

را مجبـور   »بنى نضیر«و  »بنى قینقاع«و شما را مورد هدف قرار داد و یهودیان 
شما گروه قـریش برخیزیـد و از هـم پیمانـان خـود کمـک       . به ترك وطن نمود

در گلوگاه مدینه داریم که ) بنى قریضه(ما نیز هفتصد شمشیر زن یهودى ، بگیرید
یهودیان بنى قریظه اگـر چـه در ظـاهر بـا محمـد      . بندهمه به یارى شما مى شتا

پیمان دفاعى دارند ولى ما آنان را وادار مى کنیم که پیمان خود را نادیده بگیرند 
تو کسى هستى کـه کتـاب   : ابوسفیان به بزرگ یهودیان گفت. و همراه شما باشند

ل بگو حا، مى خوانى و آن را مى فهمى و ما بى سواد هستیم و چیزى نمى دانیم
  ما یا محمد؟، که کدام یک از ما بر طریق حق و درست هستیم

  . دینتان را بر من عرضه کنید: بزرگ یهودیان گفت
شترهاى چاق و بزرگ نحـر مـى   ، ما براى پذیرایى از حجاج: ابوسفیان گفت

اسیر را آزاد مى کنیم و ما ؛ کنیم و آنان را سیراب کرده و مهمان را اکرام مى کنیم
دست از دین و اجـدادش برداشـته و قطـع    ، با این حال محمد. هستیماهل حرم 

افزون بر این دیـن مـا از قـدیم بـوده     . رحم کرده است و از حرم جدا شده است
  . است ولى دین محمد جدید و نوپاست

  . شما از محمد به راه راست و حق نزدیک تر هستید: بزرگ یهودیان گفت
ت آنان چنین مى گ آیـا کسـانى را کـه بهـره اى از     ( (: ویدقرآن کریم در مذم

راه : ندیدى چگونه به جبت و طاغوت گرویدند و مشرکان را گفتنـد ، کتاب دارند
آنان کسانى اند که خـدا لعنتشـان   ، ان استمؤمنشما به هدایت نزدیک تر از راه 

  )1142( .))کرده و هر که را خدا لعنت کند یاورى براى او نخواهى یافت 
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تقویت ) (عزم و اراده قریش در جنگ با رسول خدا ، یهودبا این اقدام 
  . شد

سپس یهودیان از مکه خارج شدند و نزد قبایل غطفان و قیس عیلان رفتند و 
فراخواندند و پیروزى و کمک به آنـان را  ) (آنان را بر جنگ با رسول اللهّ 

بـه توافـق    مسئلهبر سر این   نان نیز خبر دادند که با قریش تضمین کردند و به آ
  . رسیده اند

پس از گذشتن چند روز دسته هاى مختلف از میان قبایل به مکه آمدند و بـا  
ریاست قریش با ابوسـفیان  . قریش ائتلاف کردند و به طرف مدینه حرکت کردند

از بزرگان خـویش  بود و قبایل دیگر نیز هرکدام تحت ریاست و فرماندهى یکى 
حرکت کردند و ریاست همه سپاه را نیز به ابوسفیان واگذار کردنـد و چنـان کـه    

  . هنگامى که از مکه خارج شدند تعداد آنان متجاوز از ده هزار نفر بود: گفته اند

  مشاوره با اصحاب، مقابله با احزاب
ه شد با اصـحاب خـود   از حرکت احزاب آگا) (هنگامى که رسول خدا 

  . که هفتصد نفر بودند به مشورت پرداخت
تعداد ما اندك است و نمـى  ! اى رسول خدا: سلمان فارسى برخاست و گفت

پس بهتر است خندقى را . توانیم مدت زیادى در مقابل آن جمعیت مقاومت کنیم
در آن صورت مى تـوانیم مـدت زیـادى    ، حفر کنیم که حایل بین ما و آنان باشد

ما فارس هـا  ، زیرا آنان نمى توانند از تمام جهات به ما حمله کنند؛ قاومت کنیمم
خنـدق  ، به هنگامى که در سرزمین فارس مورد هجوم دشمن قـرار مـى گـرفتیم   

جبرئیـل در همـان حـال    . حفر مى کردیم تا از جاهاى معلومى جنگ بر پا شود
  . نازل گردید و پیشنهاد سلمان را تاءیید کرد
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مســـلمانان را متعجـــب کـــرد و رســـول خـــدا ، اد ســـلمانایــن پیشـــنه 
این پیشنهاد را پسندید و دستور حفـر خنـدق بـه شـکل هلالـى در آن      ) (

قسمت را داد که شامل ناحیه احد مى شد و تا نقطه اى به نام راتج را در بر مـى  
اى آنجـا  محله قبا و باغستان ه ـ، چون در قسمت جنوب غربى و جنوب، گرفت

لذا لشکر دشمن ، بود و در ناحیه شرقى نیز یهودیان و بنى قریظه سکونت داشتند
از ایـن  ، ناچار بود از همان ناحیه شمال و قسمتى از شمال غربى به مدینه بتـازد 

  . رو فقط همان قسمت را براى حفر خندق انتخاب کردند
ن کار خطى در آن قسمت ترسیم کننـد  دستور داد براى ای) (پیامبر خدا 

بـراى  . و هر ده ذراع و یا چهل ذراع را میان ده نفر از مهاجر و انصار تقسیم کرد
آن قسـمت  ، خود نیز مانند افراد دیگر قسمتى را معین کرد تا در ردیف مهاجرین

مسـلمانان آن روز از نظـر مـواد غـذایى در مضـیقه      . را به دست خود حفر کنند
به سربازان اسلام کمک مى ، با این حال از طرف خانواده هاى متمکناما ، بودند

با ضربات محکـم  ) (متوسل مى شدند و پیامبر ) (شد به خود پیامبر 
براى حفر خندق تعـداد زیـادى بیـل و    . صخره هاى عظیم را درهم مى شکست

در آن هنگـام رابطـه   ، نى قریظه به امانت گرفتنـد کلنگ و زنبیل هاى بزرگ از ب
مردى نیرومند و پر کار بود که در هر ، سلمان. بنى قریظه با مسلمانان خوب بود
لذا میان مهاجرین و انصار اختلاف شد و هر ، روز به اندازه چند نفر کار مى کرد
نصار نیز سلمان از ماست و ا: مهاجرین مى گفتند. دسته او را از خود مى دانستند

السـلمان منـا   : فرمود، که چنان دید) (رسول خدا ؛ او از ماست: مى گفتند
  . سلمان از ما خاندان است؛ اهل البیت 

  مسلمانان به کار حفر خندق مشغول شدند و هـرکس سـهمى را کـه بـرایش     
ر به سـرعت  مقرر شده بود حفارى کرد و با تمام مشکلاتى که برایشان داشت کا
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چنان که بیشتر مورخین نوشته اند کار حفر خندق شش روزه بـه  . پیش مى رفت
آن بود که خود پیغمبر ، علت عمده این سرعت عمل و پیشرفت کار. پایان رسید

مسلمانان که مى دیدند رهبـر  ؛ اسلام نیز مانند یکى از افراد معمولى کار مى کرد
ت بلکه گرسـنگى و نخـوردن غـذاى    بزرگوارشان با آن همه گرفتارى و مشکلا

کافى همانند یک مسلمان عادى کلنگ مى زند و سنگ و خـاك بـه دوش مـى    
  . به فعالیت و کار تشویق مى شدند و موجب سرعت عمل آنان مى گردید، کشد

مسلمانان براى سرگرمى و رفع خستگى خود ارجوزه هایى مـى خواندنـد و   
لـم (رسول خدا  گاهى به صورت دسته جمعى همصدا مى شدند و س نیـز  ) و

  . گاهى در همه سرود و گاهى در جمله آخر و قافیه آن با آنان همصدا مى شد
هشـت  ، براى رفت و آمد از آن) (رسول خدا ؛ کار حفارى که تمام شد

 ـ  ود و راه قرار داد که فقط از آن هشت راه رفت و آمد به خارج خندق مقـدور ب
یک نفر از مهـاجر و یـک   ، در مقابل هر راهى که به خارج خندق متصل مى شد

نفر از انصار با گروهى از سربازان اسلام گماشت تا از آن نگهبـانى و محافظـت   
سپس به داخل شهر آمد ابن ام مکتوم را در مدینه به جاى خـود گمـارد و   ، کنند

رج شهر را نیز محکم کرد با سه زنان و بچه ها را در قلعه هاى شهر جاى داد و ب
هزار نفر از مردان مسلمان براى جنگ با احزاب قریش حرکت کرد و تا جلـوى  

در قسمت غربـى  [خندق آمد و صفوف مسلمانان را طورى قرار داد که کوه سلع 
پشت سرشان قـرار داشـت و کـوه     ]مدینه که مسجد فتح در کنار آن قرار گرفته

  . میان آنان و دشمت قرار داشت احد در مقابلشان بود و خندق

  خیانت بنى قریظه
در این میان حادثه دیگرى اتفاق افتاد که وضع مسلمانان را دشـوارتر کـرد و   
آن نقض پیمان عدم تجاوز از طرف قبیله بنى قریظه و اعلام پشـتیبانى از لشـکر   
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خیانت این قبیله با وسوسه ها و شـیطنت هـاى حیـى بـن اخطـب      ، احزاب بود
اما پیامبر ، این مسئله روحیه بسیارى از مسلمانان را تضعیف کرد. فتصورت گر

  . در تلاش بود تا آثار سوء آن را خنثى سازد) (
بلکه عمـلا مرتکـب دو خیانـت    ، تنها به نقض پیمان اکتفا نکردند، بنى قریظه

احزاب بود که  رساندن آذوقه و خواربار به لشکر؛ نخست: بزرگ دیگر نیز شدند
به طورى که یک بار مسـلمانان در منطقـه قبـا بـه     ؛ از نظر آذوقه در تنگنا بودند

کاروانى که حامل خرما و جو بود برخوردند که از طرف بنى قریظه بـراى سـپاه   
دیگـرى ایجـاد   ، قریش حمل مى شد و مسلمانان آن کاروان را مصـادره کردنـد  

هگاههاى زنان و افراد غیـر نظـامى   رعب و وحشت در دورن شهر و در میان پنا
عمه پیامبر ، روزى یکى از آنان که تا درون قلعه نفوذ کرده بود توسط صفیه. بود

پانصـد نفـر از مسـلمانان را مـامور     ) (به هلاکت رسید که پیـامبر اسـلام   
بودند در حال گشت ، حفاظت از شهر نمود و آنان شب ها تا صبح با شعار تکبیر

  . و از محل استقرار غیر نظامیان حفاظت مى کردند

  کشته شدن عمرو بن عبدود
با خطابه هاى آتشین و سخنان گرم و روحـانى  ) (رسول گرامى اسلام 

روحیه سربازان اسلام را تقویت مى کرد و آنـان را بـراى دفـاع از حـریم     ، خود
اى : اجتماع با شکوهى به سربازان خود گفتروزى در . اسلام آماده مى ساخت

در برابر دشمن استقامت ورزید و بدانید که بهشت زیر سایه شمشیرها قرار  !مردم
  . دارد

: پنج قهرمان از بت پرسـتان بـه نـام هـاى    ، سرانجام پس از گذشت پنج روز
نوفل بن عبداللهّ و ضـرار  ، هبیرة بن وهب، عکرمۀ بن ابى جهل، عمرو بن عبدود

بنـى  ، خطاب لباس رزم پوشیدند و با غرور خاصى از اردوگاه متحدان خـود  بن
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کنانه گذشتند و به آنان گفتند امروز خواهید فهمید که قهرمان واقعى سپاه عـرب  
بـا  ، سپس اسبان خود را تاختند و از مکانى که پهناى آن تنگ تـر بـود   ؟کیست

یر رس سربازان مراقـب  از ت، این پنج قهرمان. اسبان خود از روى خندق پریدند
، محاصـره گردیـد و از تجـاوز دیگـران    ، اما به سرعت نقطه عبـور ، بیرون رفتند
این گروه به ترتیب میان خندق و کوه سلع قرار گرفتند و با اسب . جلوگیرى شد

شجاع ترین آنان عمـرو  ، نخست. هاى خود بازى مى کردند و مبارز مى طلبیدند
مدعیان بهشـت کجاینـد؟   «: د و با تمسخر گفتبن عبدود جلو آمد و مبارز طلبی

آیا یک نفر نیست که بیاید تا من او را به بهشت روانه سازم یا او مـرا بـه دوزخ   
من از داد زدن و : او چند بار این جمله ها را تکرار کرد و سپس گفت. »بفرستد؟

در ایـن موقـع پیـامبر گرامـى     . مبارز طلبیدن خسته شدم و صداى مـن گرفـت  
آیا کیست که شر ایـن مـرد را از سـر مـا     : رو به مسلمانان کرد و گفت) (

  کوتاه کند؟
اجـازه نـداد    رسول گرامى به على . آمادگى خود را اعلام کرد على 

اما جز على کسى براى ایـن کـار آمـادگى    ، تا شاید دیگرى برخیزد و دفاع کند
را خواست و عمامه خود را بر سر  على ) (رانجام پیامبر س. نشان نداد

: آن گـاه افـزود  ؛ او نهاد و شمشیر خـود را بـه وى داد و در حـق او دعـا کـرد     
شـیر  ، عبیدة بن حارث را از دست دادم و در جنگ احد، در روز بدر! پروردگارا
، علـى را از گزنـد دشـمن حفـظ بنمـا     ! راپروردگا، از من گرفته شد، خدا حمزه

رب لا تذرنى فردا و انت خیر ، ))مرا تنها مگذار و تو بهترین وارث هستى! بارالها
   .الوارثین

رسـول  ، از قلعه بیرون آمد و در برابر عمرو قرار گرفت هنگامى که على 
رو بـه روى  ، امىایمان و کفر به تم ـ؛ برز الایمان کله الى الشرك کله: خدا فرمود
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در برابـر دشـمن بـه همـان وزن و قافیـه       سـپس علـى   . ))هم قرار گرفتند
آمد به سوى تـو  ، عجله و شتاب مکن: رجز خواند و به او گفت، رجزهاى عمرو

مردى که داراى عزمـى اسـتوار و   ، کسى که نداى مبارزه طلبى تو را پاسخ گوید
  . بصیرت و بینایى مى باشد

  ؟تو کیستى: گفت على عمرو به 
  . فرزند ابوطالب، على: گفت، که به صراحت لهجه معروف بود على 

، من خون تو را نمى ریزم زیرا پدر تو از دوستان دیرینه من بـود : عمرو گفت
. من در فکر پسر عمت هستم که تو را به چه اطمینان به میدان من فرستاده است

در ، را با نوك نیزه ام بردارم و میان زمـین و آسـمان نگـه دارم   من مى توانم تو 
  )1143( .حالى که نه زنده باشى و نه مرده

کشته شـوم یـا   (من در هر حالت ، تو غصه مرگ مرا مخور: فرمود على 
دوزخ ، سعادتمند بوده و جایگاه من بهشت اسـت ولـى در همـه احـوال    ) بکشم

  . انتظار تو را مى کشد
بهشـت و  ، عادلانـه نیسـت  ، ایـن تقسـیم   !اى على: رو لبخندى زد و گفتعم

  . دوزخ هر دو از آن تو باشد
او را به یاد پیمانى انداخت که روزى دست بر پـرده   على ، در این هنگام

هر قهرمانى در میدان نبرد به او سه پیشـنهاد  ، کعبه گرفته و با خدا عهد کرده بود
على پیشنهاد کرد که نخسـت اسـلام   ، از این رو؛ آنان را بپذیرد باید یکى از، کند
دست از نبرد بـردار و  : فرمود، از این بگذر که ممکن نیست !على: او گفت، آورد

پـذیرفتن  : عمرو گفت. محمد را به حال خود واگذار و از معرکه جنگ بیرون رو
بدگویى مـن  زبان به ، فردا شعراى عرب، سرافکندگى است، این مطلب براى من

  . مى گشایند و خیال مى کنند که من از ترس به چنین کارى دست زدم
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تو نیز از اسب پیاده شو تـا بـا   ، اکنون حریف تو پیاده است: فرمود على 
این یک پیشنهاد ناچیزى است کـه هرگـز تصـور     !على: وى گفت. هم نبرد کنیم

ین را گفت و از اسب پیاده شـد  ا! نمى کردم کسى از من چنین درخواستى بنماید
حمله و شمشـیرى بـر سـر آن حضـرت فـرو       و اسب را پى کرد و به على 

سپر کشید و آن ضربه را دفع نمـود و بـا ایـن حـال شمشـیر       على . فرستاد
ین مـؤمن اما امیـر ال ، را زخمى کرد سپر را شکافت و جلوى سر على ، عمرو
در همان حال مهلتش نداد و شمشیر را از پشت سر حواله گردن عمرو کرد  

براى همین ، و چنان ضربتى زد که گردنش را قطع نمود و او را بر زمین انداخت
تا ایـن کـه   ، گردو خاك زیادى اطراف آنان را گرفته بود و چیزى دیده نمى شد

رو که بر زمین افتاده بود پاك مى را دیدند که شمشیرش را با لباس عم على 
  . کند

آیـا خجالـت   ! اى عمـرو : به عمرو گفت على : در تفسیر قمى آمده است
نکشیدى که قهرمان عرب هستى و با این حال براى مبارزه با مـن کمـک آورده   

  ؟اى
ین مـؤمن امیـر ال ، عمرو با سرعت به پشت سر خود نگاه کرد که در یک لحظه

  . ضربه اى به ساق پاهایش زد و هر دو را قطع کرد 
علـى کشـته   : منافقان گفتنـد ، آن دو را فراگرفته بود، هنگامى که گرد و غبار

بر سینه عمرو نشسته و  سپس گرد و غبار فرونشست و دیدند که على . شد
را جـدا   اما سـر او ، ریش او را گرفته و مى خواهد که سر او را از بدن جدا کند

  . نکرد
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پرداختند و حذیفۀ بـن یمـانى بـه دفـاع از آن      منافقان به انتقاد از على 
صبر کن کـه بـه زودى    !اى حذیفه: فرمود) (پیامبر اکرم . حضرت پرداخت

  . على علت مکث کردن خودش را توضیح مى دهد
از تو دارم و آن این است که مرا درخواستى  !اى عموزاده: عمرو به على گفت

  . عریان نکنى و لباس هایم را درنیاورى
سـپس  ، این مطلب براى مـن بسـیار آسـان اسـت    : فرمود ین نمؤمامیر ال

سرش را جدا کرد و در حالى که در اثر ضربه عمرو از سر وى خون جارى بـود  
 ـ     زد پیـامبر  و از شمشیرش خون مى چکید و سـر عمـرو را در دسـت داشـت ن

زیـرا  ( ؟آیا او را فریب دادى !اى على: فرمود) (رسول خدا . آمد) (
ضـربه اى بـه سـاق     علـى  ، عمرو متوجه پشت سرش شد و در ایـن حـال  

  . )زد  پاهایش 
  . است جنگ حیله و نیرنگ! آرى اى رسول خدا: فرمود على 

او : کرد و آن حضرت فرمـود  سئوالاز علت مکث وى ) (سپس پیامبر 
به من ناسزا گفت و آب دهان به صورتم انداخت و من ترسیدم که اگر در همـان  

لذا از کشـتن وى در همـان لحظـه    ، لحظه او را بکشم به خاطر هواى نفسم باشد
شیند و آن گاه او را به قصد قربـت بـه   منصرف شدم تا خشم و غضب من فرو ن

  . هلاکت رساندم
چـرا زره او را   !اى علـى : در این هنگام عمر بن خطاب جلـو آمـد و گفـت   

  مگر نمى دانى که همانند زره او در میان عرب وجود ندارد؟ ؟درنیاوردى
پیامبر گرامـى اسـلام   . شرم کردم که عموزاده ام را برهنه کنم: حضرت فرمود

در آن روز به عمـرو زد و او را کشـت    درباره آن ضربتى که على ) (
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ضربت على در روز خنـدق  ضربۀ على یوم الخندق افضل من عبادة الثقلین: فرمود
  )1144( .از عبادت جن و انس برتر است

بشارت باد تو  !ىاى عل: به على فرمود) (رسول خدا : حذیفه مى گوید
عمل ، را که اگر عمل تو را به تنهایى در این روز با عمل تمامى امت من بسنجند

زیرا خانه اى از خانه هاى مشرکین نیست مگر آن که ، تو بر آنان فزونى مى یابد
خوارى و ذلـت در آن وارد شـد و خانـه اى از مسـلمانان     ، با کشته شدن عمرو

آن گاه در  )1145( .و شوکتى در آن داخل گردیدنیست جز آن که با قتل وى عزت 
از امروز به بعد دیگر شوکت و عظمت اینان از میان رفت و از ایـن  : ادامه فرمود

اگر خدا بخواهـد   -پس دیگر به جنگ ما نخواهند آمد و ما هستیم که در آینده 
  . به جنگ آنان خواهیم رفت -

هیچ بـاور نمـى کردنـد     همراهان وى که، پس از کشته شدن عمرو بن عبدود
، از پاى درآید قهرمان نامى عرب به این سرعت به دست على بن ابى طالب 

از جنگجویان و شجاعان محسوب مى شـدند از تـرس   ، با این که هر کدام خود
درنگ را جـایز ندانسـته و پـا بـه فـرار      ، آن که به سرنوشت عمرو دچار گردند

بن ابى جهل و هبیرة بن ابى وهب براى آن کـه  برخى هم چون عکرمۀ ؛ گذاشتند
نیزه هاى خود را به زمـین انداختنـد و   ، بهتر بتوانند از آن معرکه مرگبار بگریزند

فرار کردند و به هر زحمتى بود توانستند خود را بـه آن سـوى خنـدق و لشـکر     
ى تنها نوفل بن عبد اللهّ بود که هنگام پریدن از روى خندق پا، مشرکین برسانند

مسلمانان که چنان دیدنـد نزدیـک   ، اسبش لغزید و او را به درون خندق انداخت
ایـن  : در این حال نوفل فریـاد بـرآورد  . آمدند و از هر سو به او سنگ مى زدند

بهتر است شرافتمندانه تر از این مرا بکشـید  ، گونه جنگیدن از عرب به دور است
درایـن هنگـام نیـز امیـر     . رد کنمو یک از شما به درون خندق آید تا من با او نب
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. وارد خنـدق شـد و او را در میـان خنـدق بـه هلاکـت رسـانید        ین مؤمنال
حاضر ، این که مسلمانان بدن نوفل را به انتقام حمزه مثله کنند  ابوسفیان از ترس 

سـد او را پـس   ج: فرمـود ) (پیامبر . شد جسد او را به ده هزار دینار بخرد
  . زیرا پول مردگان حرام است، بدهید

روحیه مشرکین را تضـعیف  ، کشته شدن عمرو و نوفل و فرار قهرمانان قریش
خالد بن ولید تصمیم گرفت که فـرداى آن روز بـا عبـور دادن گروهـى از     . کرد

لذا گروهـى را بـراى ایـن کـار     . این شکست را جبران کند، باریکى هاى خندق
ى دفاع مردانه نگهبانان خندق از طلوع آفتاب تا غـروب آن سـبب   آماده کرد ول

شد که لشکر دشمن موفق به عبور نشود و دشـمن سرشکسـته و ماءیوسـانه بـه     
هرکدام به فکر بازگشت به زادگاه خـود  ، اردوگاه خود بازگردند و قبایل مختلف

  . افتادند

  نعیم بن مسعود و سپاه عرب
در متفرق ساختن احزاب بسیار ، هوش و مدبرتازه مسلمان با، نعیم بن مسعود

من فرد تازه مسـلمانى  : رسید و گفت) (وى حضور رسول خدا ، مؤ ثر بود
هستم و باتمام این قبایل که بر ضد شما در اینجا گرد آمـده انـد پیونـد دوسـتى     

  . اگر دستورى دارید بفرمایید تا من آن را اجرا کنم، دارم
زیرا جنـگ بـر   ، کارى کن که این جمعیت متفرق شوند: فرمود) (ر پیامب

  . اساس خدعه و مکر استوار است
او به سراغ قبیله بنى قریظـه رفـت کـه    . طرح جالبى اندیشید، نعیم بن مسعود

نعیم وارد دژ آنـان گردیـد و   . خطر آنان براى مسلمانان بیش از قبایل دیگر بود
شما از علاقه و دوستى من نسـبت بـه خودتـان    : ود را چنین آغاز کردسخنان خ
موقعیت شما بـا قـریش و قبیلـه    : سپس افزود، آنان او را تصدیق کردند، آگاهید
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اینجا شهر شماست واموال و فرزندان و زنان شما در ایـن جـا   ، غطفان فرق دارد
تقـل شـوید و در   قرار دارد و شما هرگز نمى توانید از اینجا به جاى دیگـرى من 

در حالى که قبیله هاى قریش و غطفـان فقـط بـراى    ؛ جاى دیگرى زندگى کنید
نبرد با محمد به اینجا آمده اند و اینجا محل زندگى آنان نیست و مال و زنـدگى  

اگر پیروز شدند و ، آنان مانند شما نیستند. و فرزندان آنان در جاى دیگرى است
به دست آورده اند و اگر پیـروز نشـدند    فرصتى است که، به هدف خود رسیدند

این نقطه را ترك مى کنند و به زندگى خود بر مى گردنـد و شـما را در چنگـال    
، شما هرگز توانایى مقابله با محمـد را نداریـد  . مسلمانان مى گذارند و مى روند

پس چه بهتر که به قریش و غطفان کمک نکنید مگر ایـن کـه بزرگـان آنـان را     
د تا مطمئن شوید که آنان در روزهاى سختى شما را رها نکرده و گروگان بگیری

  . به سرزمین هاى خود باز نمى گردند، تا کار محمد را یکسره نکنند
همه نظریه نعیم را تصدیق کردند و تصمیم گرفتند تا شخصیت هایى از قبیلـه  

  . آنان را یارى نکنند، هاى قریش و غطفان گروگان نگیرند
دوستى من بـراى شـما آشـکار    : اردوگاه قریش شد و گفتنعیم وارد ، سپس

است و مى دانید که من هیچ گونه رابطه اى با محمد ندارم ولى بـه مـن خبـرى    
رسیده که مى خواهم شما را از آن آگاه سازم به شرطى که آن را از من نشـنیده  

  . بگیرید
شـیمان  قبیله بنى قریظه از همکارى با شما پ: وى گفت، چون همگى پذیرفتند

شده و مخفیانه کسى را نزد محمد فرستاده اند و پشیمانى خود را اعلام کرده اند 
و به او قول داده اند براى جبران این کـار شخصـیت هـایى از قبیلـه غطفـان و      

سپس به او قول ؛ قریش را بگیرند و در اختیار او بگذارند تا همگى را اعدام کند
باشند تا ریشه شما را از این سرزمین بکنند داده اند که تا آخرین لحظه با محمد 
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، و محمد نیز این وعده را پذیرفته است و بـر اتحـاد سـابق خـود بازگشـته انـد      
بنابراین هرگاه یهود بنى قریظه کسانى از شما را به عنوان گروگان بخواهند مبادا 

  . یک نفر را در اختیار آنان بگذارید
را ترك کرد و به اردوگـاه غطفـان    او پس از گفتن این مطالب اردوگاه قریش

من شاخه اى از شجره وجود شما هستم و شما را بیش از دیگران : رفت و گفت
  . دوست دارم

سپس سخنانى را که به قریش گفته بود به آنان نیـز  ، همه او را تصدیق کردند
  . گفت و آنان را نیز از سرانجام شوم گروگان گیرى بر حذر داشت

یى وى آنچنان مؤ ثر افتاد که اتحاد این گروه را بر هـم  طرح نعیم و چاره جو
زیرا در شـب شـنبه پـنجم شـوال     ، زد و پیوند مشرکین را با یهود از هم گسست

ابو سفیان و سران غطفان گروهى را به قلعه بنى قریظه اعـزام  ، سال پنجم هجرت
و شـتران  ، این سرزمین مناسب زندگى بـراى مـا نیسـت   : کردند و به آنان گفتند

پس هر چه زودتر آماده نبرد شوید تـا کـار   ، اسبان ما از کمى علوفه نابود شدند
  . محمد را یکسره سازیم
ما در چنین روزى دست به کـار  . امروز روز شنبه است: آنان در پاسخ گفتند

ما در صورتى آماده نبرد با محمد مى شویم که کسانى ، گذشته از این، نمى شویم
ر اختیار ما باشند و این امـر از آن جهـت اسـت کـه مـا      از شما به عنوان گرو د

مـا از آن مـى ترسـیم کـه     . مطمئن شویم تا یکسره کردن کار محمد با ما هستید
سختى نبرد سبب شود که به محل خود برگردید و ما را در این شـهر در اختیـار   

  . او بگذارید
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سران هـر   به، هیئت هاى قریش و غفطان سخنانى را که از بنى قریظه شنیدند
آنان به یاد سخنان نعیم افتادند و همه گفتند که آن مرد راست . دو قبیله رساندند

  . مى گفت و خیرخواهى صمیمانه مى کرد
هیئتى را روانه قلعه بنى قریظه کردنـد و سـران بنـى قریظـه     ، بار دیگر قریش

حتـى  بدانید که ما : هیئت قریش به آنان گفتند، همان سخن قبلى را تکرار کردند
پـس اگـر آمـاده نبردیـد     ، یک نفر هم از خودمان را در اختیار شما نمى گذاریم

  . بیرون بیایید و نبرد کنید
بـه همـدیگر   ، هنگامى که بنى قریظه این سخن را از نمایندگان قریش شنیدند

نگریستند و سخنان نعیم را تصدیق کردند و آهسته به هم گفتند قریش و غطفـان  
پـس  ، اگر فرصتى پیش آمد و پیروز شـدند ، که نبرد بکشندمى خواهند ما به معر

والا مى خواهند این منطقه را ترك کننـد و بـه سـرزمین هـاى خـود      ، چه بهرت
ما تا شخصیت هـایى از شـما را   : آن گاه به هر دو قبیله پیام فرستادند. بازگردند

  . جنگ را شروع نمى کنیم، در اختیار نداشته باشیم
ده ها به سستى گراییـد و رشـته وحـدت کـاذب بـر اثـر       در اینجا بود که ارا

، کاردانى و تدبیر یک مسمان از هم گسست و به دنبال آن مددهاى غیبى رسـید 
به گونه اى که خیمه هاى آنان را بر مى ، بادهاى وزنده و سرد بر آنان مسلط شد

  . افکند و دیگ هاى غداى آنان را وارونه مى ساخت

  سرانجام جنگ
به یکى از یـاران  ، از وضع پریشان قریش آگاه شد) (امبر هنگامى که پی

خود به نام حذیفه دستور داد که خود را به اردوگاه دشمن برساند و اخبار آنجـا  
  . را به دست آورد و او را مطلع سازد
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من خود را به ستاد فرماندهى رساندم و دیدم طوفان چنـان  : حذیفه مى گوید
رامش آنان را به هم ریخته که نه دیگ غذایى بر جاى مانده و نه آتشى و رشته آ

ابوسفیان در آن مجمع دستور داد هر کسى بغل دستى خود را ببینـد  ، نه خیمه اى
  . و از وضع او تحقیق کند تا بیگانه در میان ما نباشد

من فورى پیش دستى کردم و از کسى که در کنار مـن بـود   : حذیفه مى گوید
  . من فلانى هستم: او گفت ؟تو کیستى: دمپرسی

این منطقه محل زندگى و اسـتقرار  : سپس ابوسفیان رو به جمعیت کرد و گفت
خیمـه اى بـراى مـا بـاقى     ، طوفـان ، چهارپایان ما دچار نابودى شدند، ما نیست

مصلحت این است که فعـلا ایـن   ، نگذاشته است و بنى قریظه ما را یارى نکردند
  . یممنطقه را ترك کن
منطقه را روشن نکرده بود که سپاه قریش آنجا را ترك کردند ، هنوز سپیده دم

و براى احتیاط عمروعاص و خالد بن ولید با دویسـت سـوار بـه دنبـال لشـکر      
غطفان نیز با شنیدن . قریش به را افتادند تا مبادا از طرف مسلمانان تعقیب شوند

سـلمانان نیـز در بامـداد    رهسپار سرزمین هاى خـود شـدند و م  ، حرکت قریش
  . خندق را ترك کردند و به مدینه بازگشتند، بیست و چهارم ذى القعده سال پنجم

تعداد شهداى مسلمانان در غزوه احزاب شش نفر و تعداد کشتگان احزاب سه 
در قرآن کریم آیات نهم تا بیست و پنجم سـوره احـزاب پیرامـون ایـن     . نفر بود

  . جنگ نازل شده است

  ى قریظهغزوه بن
بنى قریظه یکى از سه گروه یهـودى بودنـد کـه در مدینـه     ، چنان که گفته شد

ولى دو گـروه  ، آنان روز نخست با پیامبر پیمانى را امضا کردند. سکونت داشتند
اکنـون بایـد ببینـیم    ، از آنان به سبب پیمان شکنى مجبور به ترك مدینـه شـدند  
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آنان در سـخت تـرین   . گردید پیمان شکن به کجا منتهى» بنى قریظه«سرنوشت 
لحظات پیمان خود را شکستند و تصمیم گرفتند که به مسلمین از پشـت خنجـر   

  . بزنند و حتى در حضور نمایندگان پیامبر به رسول گرامى ناسزا گفتند
، روز بیست و چهارم ذى القعده که مسلمانان از خندق بازگشتند فرشته وحى

پیامبر به بلال دستور داد که . بنى قریظه برود کرد که به طرف دژ مأمورپیامبر را 
نمـاز را در  ، در میان مردم اعلام کند که هر کس پیرو امر خدا و رسـول اوسـت  

  . کنار قلعه بنى قریظه بخواند
عبد اللهّ بن ام مکتوم را جانشین خود در مدینه قرار داد ، )(رسول خدا 

رهسپار قلعه بنـى قریظـه   ، که سى و شش اسب داشتندو خود با سه هزار سرباز 
داد و او را پیشـاپیش روانـه    پرچم را به دست علـى  ) (پیامبر . شدند
  . کرد

محاصره قلعه پس از انجام نماز عصر شروع شـد و بیسـت و پـنج روز ایـن     
یـان از طـولانى شـدن    رئیس و بزرگ یهود، کعب بن اسد. محاصره ادامه داشت

اى گـروه  : محاصره به تنگ آمد و شخصیت هایى را دور خود جمع کرد و گفت
اکنون من سه پیشـنهاد مـى   ؛ مى بینید که ما در چه وضعى گرفتار شده ایم! یهود

  : کنم یکى از آنان را بپذیرید
پیامبر خداست و نشـانه هـاى او را در   ، شما که به خوبى مى دانید محمد -1

پس بیایید تا به او ایمان آوریم و مسلمان شـویم و  ، اى خود خوانده ایدکتاب ه
، از این به بعد در امن و آسایش همانند سـایر مسـلمانان زنـدگى کنـیم و خـود     

  . زن و بچه هایمان نیز محفوظ بمانند، اموال
ما هرگز چنین کارى نخواهیم کـرد و از دیـن و آیـین پـدران     : یهودیان گفتند
  . ى داریمخود دست بر نم
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پیشنهاد دوم من آن اسـت کـه بیاییـد زن و بچـه هایمـان را بکشـیم تـا         -2
سـپس لبـاس جنـگ    ، خیالمان از اسارت آنان به دست مسلمانان آسـوده باشـد  

پوشیده و از قلعه ها بیرون بریزیم و به جنگ مسلمانان برویم اگر پیـروز شـدیم   
شـویم دیگـر غـم و    که ممکن است صاحب زن و فرزند شویم و اگر کشته هـم ب 

  !اندوه اسارت آنان را در دل نداریم
این کار را هم نخواهیم کرد و ما چگونه دلمان راضى شود این بیچـاره  : گفتند

پس از ایشان بـراى مـا چـه لـذتى     ، زندگى. ها را با دستان خود به قتل برسانیم
  دارد؟
امشب کـه  پس بیایید ، اکنون که این پیشنهاد مرا هم نپذیرفتید: کعب گفت -3

شب شنبه است و خیال محمد و یارانش از ما آسوده اسـت بـر آنـان شـبیخون     
  . بزنیم شاید بتوانیم کارى از پیش برده و آنان را پراکنده سازیم

ما چگونه حرمت شب شنبه را بشکنیم و به چنین کارى کـه پیشـینیان   : گفتند
  !دست بزنیم، ما بدان اقدام نکرده اند
به راستى که تا کنون یک نفر از شـما از روى عقـل و   : کعب با ناراحتى گفت
  . تدبیر کار نکرده است

  خیانت ابو لبابه
از انصار مدینه و از قبیله اوس بود که پیش از ورود اسلام به مدینـه  ، ابو لبابه

با یهود بنى قریظه هم پیمان بودند و در جنگ ها و اختلافات از ایشان پشتیبانى 
  . و طرفدارى مى کردند

عـاجز شـدند و   ، هود بى قریظه که از محاصره طولانى به تنگ آمـده بودنـد  ی
پیغام دادند که ابـو لبابـه را   ) (پیش از آن که تسلیم شوند براى رسول خدا 
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نیـز  ) (نزد ایشان بفرستد تا در کار خود با او مشورت کنند و رسول خـدا  
  . پیش ایشان فرستاد ابولبابه را

همین که ابولبابه وارد قلعه شد زنان و کودکان پیش روى او درآمده و صداها 
به گونه اى که دل ابولبابه به حال آنان سوخت و ، را به گریه و شیون بلند کردند

آیا به نظر : متاثر گردید و در همان حال وقتى که مردان بنى قریظه از او پرسیدند
  ؟ین است که تسلیم محمد شویمتو صلاح ما در ا
چاره اى دیگر نیست و ضمنا با دسـت بـه گلـوى خـود     ، آرى: ابولبابه گفت

یعنى تسلیم شدن شما مقدمه نـابودى و گـردن زدن شماسـت و اگـر     ، اشاره کرد
اما ناگهان متوجه شد که با این عمل بـه  ؛ تسلیم شدید مردانتان را گردن مى زنند

و مسلمانان خیانت کرده و گنـاه بزرگـى را مرتکـب شـده     ) (رسول خدا 
این انقلاب درونـى  ، این احساس موجب شد تا انقلابى در دل او پدید آید. است

سبب شد که بیش از آن در قلعه هاى بنى قریظـه توقـف نکنـد و بـراى توبـه و      
و  در صدد چـاره اى برآیـد  ، آمرزش خواهى از این گناهى که مرتکب شده بود
  . هرچه زودتر خود را از آلودگى آن گناه پاك سازد

ابولبابه همین منظور از آنجا یکسره به مدینه رفـت و بـا طنـابى خـود را بـه      
تا خدا مـرا نیـامرزد و توبـه ام را نپـذیرد از اینجـا      : ستون مسجد بست و گفت

حرکت نخواهم کرد و به سرزمین بنى قریظه و جایى که در آن مکان بـه خـدا و   
  . قدم نخواهم گذارد، سول او خیانت کرده امر

از مـاجراى وى  ، که دید مراجعـت ابولبابـه درازا کشـید   ) (رسول خدا 
اگر به نزد ما مى آمد از خدا بـراى او طلـب آمـرزش مـى     : مطلع گردید فرمود

ابولبابـه  . کردیم ولى اکنون که چنین کرده همانجا باشد تا خدا توبه اش را بپذیرد
فقط در اوقات نماز همسر یـا دختـرش مـى    ، همچنان به ستون مسجد بسته بود
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آمدند و او را باز مى کردند و مختصر غذایى که براى او آورده بودند مى خـورد  
را مى خواند و دوباره او را به همان سـتون    و سپس تطهیر مى کردند و نمازش 

مـاجرا گذشـت و رسـول خـدا     پس از ایـن کـه شـش روز از ایـن     . مى بستند
شبى در اتاق ام سلمه بود که هنگام سـحر در ضـمن   ، به مدینه بازگشت) (

قبولى توبه ابولبابه به اطلاع ، آیه اى که به وسیله جبرئیل بر آن حضرت نازل شد
چـون  . آن بشارت را بـه او داد ، حضرت رسید و ام سلمه که از ماجرا مطلع شد

به خدا سوگند باید خود پیامبر با ، نه: تند او را باز کنند حاضر نشد و گفتخواس
براى نماز صبح به مسـجد آمـد بـا    ) (چون پیغمبر . دست خود مرا باز کند

هم اکنون سـتونى در مسـجد مدینـه اسـت کـه آن را      ، دست خود او را باز کرد
جاى همان ستونى است که ابولبابه خـود  : دمى نامند و مى گوین» اسطوانۀ توبه«

  )1146( .را به آن بسته بود

  داورى سعد بن معاذ
یهود بنى قریظه که از محاصره به تنگ آمدند و حاضر بـه پـذیرفتن اسـلام و    

چاره اى جز تسلیم شدن نداشتند اما از سرنوشت خود بیمناك ، جزیه هم نشدند
ه هم پیمانان آنان بودند پیغام دادند کـه  از این رو براى سران قبیله اوس ک؛ بودند

ما چاره اى جز تسلیم نداریم اما شما باید به ما کمک کنید و بـا محمـد مـذاکره    
نمایید تا درباره ما تخفیف بدهد و همانند بنى قینقاع و بنى النضیر بـا مـا رفتـار    

  . کند
رفتنـد و در  ) (با این پیغام چند تن از افراد آن قبیله به نزد رسول خدا 

آیـا راضـى   ) (اى پیـامبر  : این باره با آن حضرت مذاکره کردنـد و گفتنـد  
  هستید که یک نفر از شما درباره بنى قریظه داورى کند؟

  . آرى: همه گفتند
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او دربـاره بنـى    سعد بن معاذ را به عنوان داور برگزید تا) (رسول خدا 
سعد بن معاذ در خیمه زنى به نام رفیده کـه کـارش مـداواى    . قریظه داورى کند

سعد را به حضور رسـول خـدا   ، جوانان اوس، بسترى بود، مجروحان جنگى بود
  . آوردند و از او درخواست که با هم پیمانان آنان به نیکى رفتار کند) (

بـه  ) (وارد شـد پیـامبر   ) (محضر رسول خدا  هنگامى که سعد بر
  . برخیزید و به او احترام بگذارید: همگان گفت

مهاجرین و انصار همه برخاستند و نهایت احتـرام را بـه جـا آوردنـد و از او     
ن پیمان گرفت سعد نیز از آنا. درخواست کردند که درباره بنى قریظه داورى کند
  . آنان نیز همگى پذیرفتند، که آنچه را که حق تشخیص دهد آنان اجرا کنند

آنانى که آماده جنگ با مسلمانان (حکم من آن است که مردانشان : سعد گفت
گروهى از . کشته شوند و فرزندان و زنانشان اسیر و اموالشان تقسیم گردد) بودند

تند و سرزمین مدینه براى همیشـه از وجـود   آنان که اسلام را پذیرفتند نجات یاف
  . این قوم منافق و دشمنان سرسخت لجوج پاك گردید

آنـان کینـه هـاى    ، هنگامى که مقصران بنى قریظه را براى اعدام حاضر کردند
مثلا حیى بن اخطب که رئیس قبیله بنى قریظـه را  ، درونى خود را بیرون ریختند

او قول داده بود که در سرنوشت آنان شریک به پیمان شکنى وادار کرده بود و به 
کـرد و گفتـک مـن در دشـمنى بـا تـو       ) (هنگام اعدام رو به پیامبر ، باشد

پشیمان نیستم ولى خداوند هرکس را خوار سازد او نیز خوار مى شود و ذلت و 
د بن معاذ همچنین سع )1147( .خوارى بر بنى اسرائیل از جانب خداوند قطعى است

مسلمانى را کشته بود به اعـدام  ، حکم کرد که یک زن یهودى که در اثناى جنگ
چهار تن از بنى قریظه اسلام آوردند و در ردیف مسـلمانان قـرار   . محکوم گردد

  . گرفتند
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یک نفر از مسلمانان به شهادت رسید و او خلاد بن سوید بـود  ، در این جنگ
غائلـه بنـى قریظـه در    . ى به شـهادت رسـاند  که زنى یهودى او را با پرتاب سنگ

سـوره   27و  26آیـات  . نوزدهم ذى الحجه در سال پنجم هجرت به پایان رسید
  . احزاب در مورد بنى قریظه نازل گردید

سعد معاذ که در جنگ خندق زخمى شده بود پس از حادثه بنـى قریظـه بـه    
  . دلیل خون ریزى بیش از حد به شهادت رسید

  صلح حدیبیه
تصمیم گرفـت کـه   ، در سال ششم هجرى ماه ذى القعده) (مبر اسلام پیا

به اتفاق مهاجرین و انصار و سایر مسلمانان براى مراسم عمـره بـه سـوى مکـه     
او از قبل به مسلمانان اطلاع داده بود که من در خواب دیدم همـراه  ؛ حرکت کند

پیـامبر خـدا   . شغول مناسک عمره هسـتیم یارانم وارد مسجد الحرام شده ایم و م
امـا گروهـى   ، همه مسلمانان را تشویق به شـرکت در ایـن سـفر نمـود    ) (

خوددارى کردند ولى جمع کثیرى از مهاجرین و انصار و اعراب بادیه نشـین در  
این جمعیت که در حدود یک هـزار و چهارصـد نفـر    . خدمتش عازم مکه شدند

احرام بر تن داشتند و جز شمشیر که اسلحه مسافران محسوب مى   لباس ، بودند
  . هیچ سلاح جنگى با خود برنداشتند، شد

نزدیک مدینه احرام بستند و با تعداد زیـادى شـتر   ، مسلمانان در ذى الحلیفه
به خوبى نشان مى داد کـه هـدفى   ، این وضعیت سفر. براى قربانى حرکت کردند
 وارد سرزمین حدیبیه) (تا این پیامبر ، زرگ نداشتندجز انجام این عبادت ب

  . شد )1148(
با خبر شدند و نیروهاى خود را گرد ) (آن گاه قریش از حرکت پیامبر 

از ؛ آوردند و به لات و عزى سوگند یاد کردند که از ورود آنان جلـوگیرى کننـد  
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بستند و از ورود او به مکه جلـوگیرى کردنـد و   ) (ر پیغمبر این رو راه را ب
در واقع تمام سنت هایى را که در زمینه امنیت زائران خانه خـدا در مـاه حـرام    

چرا که آنان معتقد بودند در ماه هاى حرام از جمله مـاه  ؛ داشتند زیر پا گذاردند
و بویژه در حـال احـرام نبایـد    ، عمره داشت ذى القعده که پیامبر در آن ماه قصد

حتى اگر قاتل پدر خویش را در این ایام و در این مراسم مـى  ، مانع کسى شوند
  . نمى شدند  دیدند ابدا متعرض 

در اینجا سفرایى میان قریش و پیامبر رفت و آمد کردند تا مشکل به طریقـى  
ى بود از طرف قـریش  سرانجام عروه بن مسعود ثقفى که مرد هوشیار، حل گردد

من به قصد جنگ نیامده ام و : فرمود) (پیامبر ، آمد) (خدمت پیامبر 
منظـره وضـو   ، در ایـن ملاقـات  » عروه«ضمنا . تنها هدفم زیارت خانه خداست

ند قطره اى از آب وضوى او را که اصحاب اجازه نمى داد) (گرفتن پیامبر 
مـن بـه دیـار    : گفت  به روى زمین بیفتد مشاهده کرد و چون بازگشت به قریش 

به عظمـت  ، هرگز زمامدارى را در میان قومش، کسرى و قیصر و نجاشى رفته ام
محمد در میان یارانش ندیدم و اگر تصور کنید که آنـان دسـت از محمـد برمـى     

پـس  ، با چنین افراد ایثار گرى رو به رو هسـتید  شما، اشتباه بزرگى است، دارند
  . تصمیم خود را بگیرید

  بیعت رضوان
به عمر پیشنهاد فرمود که به مکه بـرود و اشـراف   ) (در این میان پیامبر 

با من عداوت شدیدى   قریش : عمر گفت، قریش را از هدف این سفر با خبر کند
پس بهتر این است که عثمان براى این کـار انتخـاب   ، مناکمدارند و من از آنان بی

عثمان بن عفان در پناه یکى از بستگان اموى خود به نام ابان بن سعید بـن  . شود
آنان گفتند . را به سران قریش رسانید) (عاص وارد مکه شد و پیام پیامبر 
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به زور وارد مکه شود و این سوگند  که ما سوگند یاد کرده ایم که نگذاریم محمد
سپس به عثمان اجـازه  . باب مذاکره را در امر ورود مسلمانان به مکه بسته است

از طواف خانه کعبه ) (ولى او به احترام پیامبر ، دادند که کعبه را طواف کند
جلـوگیرى  ) (قریش از بازگشت عثمـان بـه سـوى پیـامبر     . امتناع ورزید

در میان یـاران  ، چیزى نگذشت که خبر قتل عثمان از طرف شایعه سازان، کردند
تصمیم به شـدت عمـل   ) (در اینجا پیامبر . منتشر شد) (رسول خدا 

رد کـه بـه نـام    گرفت و در زیر درختى که در آنجا بود با یارانش تجدید بیعت ک
بیعت رضوان و نیز بیعت شجره معروف شد و با آنان عهد بست کـه تـا آخـرین    

این موضوع به گوش مشرکان مکه رسید و رعب و وحشـتى  . نفس مقاومت کنند
  . از این رو فورى عثمان را آزاد کردند، در قلوب آنان سرازیر شد

فرستادند ولـى  ) (قریش سهیل بن عمرو را براى مصالحه خدمت پیامبر 
بعـد از  . تاءکید کردند که امسال به هیچ وجـه ورود او بـه مکـه ممکـن نیسـت     

  : گفتگوهاى زیاد پیمان صلحى منعقد شد که مفاد آن پیمان به این شرح است
داد که  دستور به على ) (متن پیمان صلح از این قرار بود که پیامبر 

: سهیل بن عمرو که نماینده مشرکان بود گفت: »بسم االله الرحمن الرحیم«: بنویس
  !بسمک اللهم: پس بنویس، من با چنین جمله اى آشنا نیستم

  . بسمک اللهم: بنویس: فرمود) (پیامبر 
 ـ: سپس فرمود ن بنویس این چنین چیزى است که محمد رسول االله با سهیل ب

  . عمرو مصالحه کرده است
ما اگر تو را رسول خدا مى دانستیم کـه بـا تـو جنـگ نمـى      : گفت» سهیل«
: فرمـود ) (پیـامبر  . پس تنها اسم خودت و اسم پـدرت را بنـویس  ، کردیم

این چیزى است که محمد بن عبداالله بـا سـهیل بـن عمـرو     : بنویس، مانعى ندارد
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عـلاوه  . ال متارکه جنگ شود تا مردم امنیت خود را بازیابندصلح کرده که ده س
بر این هر کس از قریش بدون اجازه ولى خود نزد محمد بیاید و مسـلمان شـود   
، او را بازگردانند و هر کس از آنان که بـا محمـد هسـتند نـزد قـریش بـازگردد      

  . برگرداندن وى لازم نیست
مى توانـد و  ، محمد وارد شودهر کس مى خواهد در پیمان ، همه آزاد هستند

  . هر کس مى خواهد در پیمان قریش وارد شود نیز مختار است
طرفین متعهدند که نسبت به یکدیگر خیانت نکنند و جان و مـال یکـدیگر را   

  . محترم بشمارند
، محمد امسال بازمى گردد و وارد مکه نمى شود اما سال آینده، از این گذشته

اما بیش از سه ، مکه بیرون مى رویم تا یارانش بیایندهر ماه به مدت سه روز از 
به شرط این که جـز  ) و مراسم عمره را انجام دهند و بازگردند(روز توقف نکنند 

بـر  . سلاح دیگرى همراه نداشته باشند، آن هم در غلاف) اسلحه مسافر(شمشیر 
اتـب  ک. گروهى از مسلمانان و گروهى از مشرکین گواهى دادند، این پیمان صلح

  . بود ین على بن ابیطالب مؤمنامیرال، عهدنامه
شترهاى قربانى را که همراه آورده بودنـد  ، دستور داد) (در اینجا پیامبر 

، این امـر . سرهاى خود را بتراشند و از احرام به در آیند، در همانجا قربانى کنند
چرا که بیرون آمـدن  . سخت ناگوار بود) ه عمراز جمل(براى جمعى از مسلمانان 

امـا پیـامبر   ، از احرام بدون انجام مناسک عمره در نظر آنان امکـان پـذیر نبـود   
خود پیشقدم شد و شتران را نحـر کـرد و از احـرام بیـرون آمـد و بـه       ) (

بانى که از سوى مسلمانان تفهیم نمود که این استثنایى است در قانون احرام و قر
  . خداوند قرار داده شده است
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دقیقا ) (تسلیم شدند و دستور پیامبر ، هنگامى که چنین دیدند، مسلمین
اما کوهى از غم و اندوه بر قلب آنـان  ، اجرا شد و از همانجا آهنگ مدینه کردند

اکامى و شکسـت  مجموع این مسافرت یک ن، چرا که به ظاهر؛ سنگینى مى نمود
اما خبر نداشتند که در پشت داستان صلح حدیبیه چه پیروزى هـایى بـراى   ، بود

  . مسلمانان و آینده اسلام نهفته است
در همین هنگام بود که سوره فتح نازل شد و بشارت فتح عظیمى را به پیامبر 

  . یاد مى کند» فتح مبین«گرامى اسلام داد و قرآن کریم از آن به عنوان 

  )(یاى پیامبر رؤ 
در مدینه خـوابى  ) (پیامبر ، همان گونه که در آغاز این داستان گفته شد

وارد مکه مى شـوند و ایـن   » عمره«دید که به اتفاق یارانش براى انجام مناسک 
جمعـى   اما چـون ؛ همگى شاد و خوشحال شدند، خواب را براى یاران بیان کرد

، تصور مى کردند تعبیر و تحقق این خـواب در همـان سـال واقـع خواهـد شـد      
گرفتـار  ، هنگامى که مشرکان راه ورود به مکه را در حدیبیه به روى آنان بسـتند 

هم ممکن است نادرسـت از  ) (شک و تردید شدند که مگر رؤ یاى پیامبر 
پس چه شد ایـن   ؟یارت خانه خدا مشرف شویمآب درآید؟ مگر بنا نبود ما به ز

  !؟کجا رفت آن خواب رحمانى ؟وعده
مگر من به شما گفـتم ایـن رؤ یـا    : فرمود سئوالدر پاسخ این ) (پیامبر 

  ؟همین سال تحقق خواهد یافت
وحى الهى در همین رابطه در مسیر بازگشت به مدینه نازل شد و تاءکید کـرد  

قرآن کـریم در ایـن زمینـه چنـین مـى      . یک رؤ یاى صادقه بوده، خواب که این
خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داده صدق و حـق و  «: فرماید
به طور قطع همه شما بـه خواسـت خـدا وارد مسـجد     «: سپس مى افزاید. »بود
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یا کوتاه  الحرام مى شوید در نهایت امنیت و در حالى که سرهاى خود را تراشیده
  )1149( .»کرده اید و از هیچ کس ترس و وحشتى ندارید

  )فتح(جنگ خیبر 
تمام ماه ذى الحجه و مقدارى ، از حدیبیه بازگشت) (هنگامى که پیامبر 

سپس با هزار و چهار صد نفر ، از محرم سال هفتم هجرى را در مدینه توقف کرد
  . به سوى خیبر حرکت کرد، رکت کرده بودنداز یارانش که در حدیبیه ش

تصریح فرمود که در این نبرد فقط مسلمانان شرکت کننـده در  ) (پیامبر 
آنان است و تخلـف کننـدگان را     حدیبیه شرکت کنند و غنایم جنگى مخصوص 

ین کـه از  هم ـ، اما دنیا پرستان ترسو و طمع کار. نصیبى از این غنایم نخواهد بود
در این جنگى که در پیش دارد قطعـا پیـروز مـى    ) (قرائن فهمیدند پیامبر 

شود و غنایم فراوانى به دست لشکر اسلام خواهد افتاد از فرصت استفاده کردند 
. آمدند و اجازه شـرکت در جنـگ خیبـر را خواسـتند    ) (و خدمت پیامبر 

به این عذر نیز متوسل شدند که ما براى جبـران خطـاى گذشـته و سـبک      شاید
مـى  ، کردن بار مسئولیت و توبه از گناه و خـدمت خالصـانه بـه اسـلام و قـرآن     

غافل از این که وحى الهى از قبل نازل . خواهیم در این جهاد با شما شرکت کنیم
  : خوانیمچنان که در قرآن مى ، شده بود و سر آنان را فاش ساخته بود

متخلفان مى ، و هنگامى که شما براى بدست آوردن غنایمى حرکت مى کنید«
آنان مى ، گویند بگذارید ما هم از شما پیروى کنیم و در این جهاد شرکت نماییم

به آنان بگو شما هرگز نباید به دنبال ما بیایید و ، خواهند کلام خدا را تغییر دهند
بـه زودى مـى گوینـد مطلـب     ) آنان(و ، گفته این مطلبى است که خداوند از قبل

  )1150( .»چنین نیست بلکه شما به ما حسادت مى ورزید
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مجموعه اى از چند قلعه بود که مـردم آن بـه کشـاورزى و دامـدارى     ، خیبر
اشتغال داشتند و به علت استعداد خوب کشاورزى منطقه از آن بـه عنـوان انبـار    

حجـم فـراوان   . صـادى خـوبى داشـتند   خیبریان وضع اقت. غله حجاز یاد مى شد
خواروبار و سلاح و مهماتى که پس از سقوط قلعه ها بـه دسـت   ، ذخیره غذایى

ساختمان و اسـتحکامات نظـامى   . مسلمانان افتاد حکایت از این موضوع داشت
قلعه ها نیز مقاوم و استوار بود و تعداد مردان جنگى آنان بالغ بر ده هزار نفر مى 

خود را نیرومندتر از آن مى دانسـتند کـه مسـلمانان جـراءت      به همین دلیل، شد
قبیله غطفان در آغاز تصمیم گرفتند که از یهودیان . جنگ با آنان را داشته باشند

  . خیبر حمایت کنند ولى بعد ترسیدند و از جنگ با مسلمانان خوددارى کردند
بود که پیوسـته از روش اسـتتار   در نبرد با دشمنان این ) (روش پیامبر 

از ایـن  ، استفاده مى کرد تا کسى از هدف او با خبر نشود و دشمن غافلگیر شود
راه شمال را به گونه اى در پیش گرفـت کـه افـراد تصـور     ) (جهت پیامبر 

که با یهودیان خیبر و قریش در جنـگ  ، کنند که وى براى سرکوبى قبایل غطفان
هنگـامى کـه بـه    ) (پیـامبر  . زاب شرکت کرده بودند حرکت مـى کننـد  اح

محور حرکـت سـتون   ) سرزمینى میان اهل خیبر و غطفان(، سرزمین رجیع رسید
را به سوى خیبر قرار داد تا دشمن را غافلگیر و رابطه قبایل غطفان بـا خیبـر را   

  . قطع کند
در کنار هـر دژى  ، و یارانش که به کنار دژها رسیدند) (سرانجام پیامبر 

ان بتوانند جریان هاى خارج دژ را به داخـل  مأموربرج مراقبتى وجود داشت تا 
  . گزارش کنند

طرز ساختمان دژها به گونه اى بود که ساکنان آنـان بـر بیـرون قلعـه کـاملا      
، و کارگـذاردن منجنیـق   مسلط بودند و مى توانسـتند بـا پرتـاب سـنگ و تیـر     
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ساکنان دژ از نظر مـواد غـذایى در رفـاه    . مهاجمان را تیرباران و سنگباران کنند
آنان از ایـن جهـت در مضـیقه نبودنـد و     ، بودند و اگر هم جنگ طول مى کشید

دیوارهاى دژها آن چنان محکم و آهنین بود که سوراخ کردن آنان امکـان پـذیر   
  . ه هاى علنى و مخفى داشتنبود و هر دژى به دژ دیگر را

مسلمانان در محاصره این دژها آچنان هنرنمایى از خود نشان دادند که شبانه 
، تمام نقاط حساس و راه ها و دروازه هایى را که به این دژهـا منتهـى مـى شـد    

این کار با چنان سرعت انجام ؛ اشغال کردند و رابطه آنان را از بیرون قطع کردند
بامـدادان کشـاورزان   . ن برج ها متوجه این مطلـب نشـدند  گرفت که حتى نگهبا

دژها که براى کار در مزرعه بیرون آمدند با سربازان دلیر اسلام روبـرو شـدند و   
  . فورا گام به عقب نهادند و به دژها پناهنده شدند

داخـل یکـى از دژهـا گـرد آمدنـد و      ، سران خیبر پس از آگاهى از محاصره
ودکان را در یکى از دژها و ذخایر غذایى را در دژى تصمیم گرفتند که زنان و ک

دیگر جاى دهند و جنگاوران هر دژ با سنگ و تیـر از خـود دفـاع کننـد و در     
مواقع ضرورت زورمندان هر دژ از آنجا بیرون آیند و در بیرون آنجا با سربازان 

سران یهود تا فتح آخـرین قلعـه از ایـن نقشـه پیـروى کردنـد و       . اسلام بجنگند
  . وانستند مدت زیادى در برابر مسلمانان مقاومت کنندت

به قیمت شهادت یکى از سرداران اسلام به نام محمودبن ، گشودن نخستین دژ
آن سردار با سنگ بزرگى . مسلمه و زخمى شدن پنجاه نفر از مسلمانان تمام شد

  . به شهادت رسید، که از بالا پرتاب کردند
 ـ   ه سـوى دژ دیگـرى رفتنـد و آن را بـا     پس از گشودن ایـن دژ مسـلمانان ب

روحیـه مسـلمانان را بـالا بـرد و     ، گشوده شـدن ایـن دو دژ  ، فداکارى گشودند
سربازان اسلام در این هنگـام از نظـر مـواد    ، خیبریان را دچار و حشت ساخت
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روزى گله اى از گوسفندان خیبر که از چرا برمـى  . غذایى کاملا در مضیقه بودند
انان قرار گرفت و سربازان اسلام بـه خـاطر گرسـنگى    مورد توجه مسلم، گشت

فقط دو گوسفند از آن گله گرفتند و سد جوع ، شدیدى که بر آنان چیره شده بود
  . کردند و باقى را روانه دژ ساختند

در گشودن یکى از دژها مسلمانان با مقاومت سرسختانه یهود در بیرون قلعـه  
. دادند و موفق به گشودن آن نشـدند  رو به رو شدند و مسلمانان تلفات سنگینى

به گونه اى که یکـى  ، آمد) (در این حالت سر درد شدیدى به سراغ پیامبر 
در این هنگام ابوبکر پـرچم را بـه دسـت    . دو روز نتوانست از خیمه بیرون بیاید

بگیـرد   اما بدون این که نتیجـه ، گرفت و با مسلمانان به سوى لشکر یهود تاخت
بار دیگر عمر پرچم را به دست گرفـت و مسـلمانان شـدیدتر از روز    . بازگشت

  . قبل جنگیدند ولى بدون نتیجه بازگشتند

  فاتح خیبر على 
فـردا  «: رسـید و آن حضـرت فرمـود   ) (این خبر به گوش رسول خدا 

ول او را دوست دارد و خداوند خدا و رس، پرچم را به دست کسى مى دهم که او
او ، خداوند به دست او این دژ را مـى گشـاید  . و رسول نیز وى را دوست دارند

  . »هرگز فرار نمى کند
غریوى از شادى تواءم با دلهره از ارتش اسلام برخاسـت و هـر فـردى آرزو    

  . مى کرد که این افتخار نظامى نصیب وى گردد
الله صلى(فرداى آن روز پیامبر  سلم وآله عليه ا   ؟على کجاست: فرمود) و

او به درد چشـم شـدیدى گرفتـار شـده اسـت و بـه اسـتراحت        : پاسخ دادند
  . پرداخته است

  . حضرت فرمود او را بیاورید



673 

 

. را بر شترى سوار کردند و در برابـر خیمـه پیـامبر فـرود آوردنـد      على 
دعـاى  . ن او کشـید و در حـق او دعـا کـرد    دستى بر دیدگا) (رسول خدا 

رسول گرامى مانند دم مسیحایى چنان اثر بخشید که سـردار بـزرگ اسـلام تـا     
  . پایان عمر به درد چشم مبتلا نشد

جنگاوران را : نخست: پرچم را به دست او داد و فرمود) (سپس پیامبر 
آور شو که آنان مـى تواننـد در صـورت     یاد، اگر نپذیرفتند، به اسلام دعوت کن

خلع سلاح با پرداختن جزیه با کمال آزادى در حمایت حکومت اسـلامى قـرار   
  . گیرند و اگر به هیچ کدام از این شرایط گردن ننهادند با آنان جهاد کن

زره محکمى بر تـن نمـود و ذوالفقـار را حمایـل کـرد و بـا        ان مؤمنامیر
عـازم پیکـار   ، شایسته قهرمانان دلیر در میدان هاى نبرد استشهامت خاصى که 

  . شد و پرچمى را که رسول گرامى داده بود در نزدیکى دژ بر زمین نصب کرد
نخسـت  . در این هنگام در خیبر گشوده شد و دلاوران یهـود بیـرون ریختنـد   

 قهرمانى به نام حارث جلو آمد و چنان نعره اى کشید که سربازانى که پشت سـر 
نبـردى  . همانند کوه پا برجاى ماند اما على ، بودند به عقب رفتند على 

کوتاه در گرفت اما چیزى نگذشت که جسد مجروح حارث به روى خاك افتـاد  
او براى گـرفتن  . برادرش را سخت متاءثر ساخت، مرگ او مرحب. و جان سپرد

. به نبرد برخاست آمد و با على  انتقام در حالى که غرق در سلاح بود پیش
صداى چکاچک شمشیر و نیزه هاى دو قهرمان اسـلام و یهـود وحشـتى در دل    

بر فرق مرحـب فـرود آمـد و     ناگهان شمشیر برنده على ، ناظران پدید آورد
سپر و کلاه خود سنگى را که بر سر داشت و نیز سـر وى را تـا دنـدان دو نـیم     

ین ضربت به قدرى سهمگین بود که برخى از دلاوران یهود کـه پشـت   ا. ساخت
پا به فرار نهادند و به دژ پناهنده شدند و گروهـى کـه   ، سر مرحب ایستاده بودند
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فرار نکرده بودند به جنگ تن به تن مشغول شدند و دیرزمانى نگذشت که همـه  
  . کشته شدند

در بین راه ناگهان یکـى از  ، یب کردیهودیان فرارى را تا در دژ تعق على 
علـى  . افتاد جنگجویان یهود با شمشیر بر سپر على زد و سپر از دست على 

متوجه در دژ گردید و با یک قدرت الهى و نیروى معنـوى آن را از جـاى    
 سنگینى در به انـدازه اى بـود کـه بعـدها    . کند و از آن به جاى سپر استفاده کرد
ان همراه بـا مسـلمانان وارد دژ   مؤمنامیر. هشت نفر نتوانستند آن را حرکت دهند

. با گشودن این دژ غائله خیبر پایان یافت و گـردآورى غنـایم شـروع شـد    . شد
خـون آنـان   ، خواستند در برابر این تسلیم) (یهود تسلیم شدند و از پیامبر 

آمار تلفات مسلمانان در حدود بیست . نیز پذیرفت) (پیامبر ، محفوظ باشد
  . نفر و تلفات یهود نود و سه نفر در تاریخ ذکر شده است

  )1151( فتح مکه
پس از انعقاد پیمان صلح حدیبیه که یکى از مواد آن برقرارى آتـش بـس ده   

از آرامشى که با قطـع  پیامبر اسلام با استفاده ، ساله بین مشرکان و مسلمانان بود
دشمنى ها و کارشکنى هاى قریش و توقف حملات نظامى آنان به دسـت آمـده   

پیمان صلح توسـط قـریش نقـض    ، پس از دو سال. گامهاى بلندى برداشت، بود
) (هر قبیله آزاد بود که با محمـد  ، به موجب ماده چهارم این پیمان. گردید

مسلمانان بـا قبیلـه خزاعـه    ، از این رو پس از صلح، مان شودیا با قریش هم پی
  . نیز با قریش متحد گشتند» بنى بکر«پیمان بستند و قبیله 

در میان سـران قـریش منتشـر    ، خبر شکست نیروى اسلام در نبرد با رومیان
بنى بکر ، قریش، در همین زمان، گشت و موجب جراءت و جسارت آنان گردید

آنان شبانه در میـان هـم پیمـان خـود     . به خزاعه حمله کنندرا تشویق کردند که 



675 

 

بر خزاعه شـبیخون  ، اسلحه پخش کردند و بنى بکر با پشتیبانى قریش) بنى بکر(
سـتمدیدگان قبیلـه خزاعـه بـه مدینـه      . زدند و بیست و سه نفر از آنان را کشتند

 :آمدند و سرگذشت رقت بار خود را ضمن سرودن اشعارى چنین توصیف کردند
نیمـه شـب در   ) امضا کنندگان متارکـه جنـگ  (مشرکان قریش ! اى رسول خدا«

حالى که گروهى از ما خواب بودیم و گروهى دیگر مشغول عبـادت و پرسـتش   
به ما حمله کردند و پس از کشتن عده اى و بـه اسـارت گـرفتن جمعـى     ، بودند
یم قتـل  در حالى که مسلمان بـود «: سپس افزودند. »منطقه را ترك کردند، دیگر

  . »عام شدیم
این جمله را شنید تصمیم قطعـى گرفـت کـه هـم     ) (هنگامى که پیامبر 

قریش از حمایت خـود از قبیلـه بنـى بکـر پشـمیان      . پیمانان خود را یارى کند
زیرا از قدرت روز افزون اسلام کاملا آگاه بودند و مى دانستند که پیمانى . شدند

ابوسفیان را عازم مدینـه  ، از این رو. ند بدون واکنش نخواهد ماندرا که شکسته ا
او در نیمه راه رئیس قبیله خزاعـه را دیـد و   . کردند تا پیمان صلح را تمدید کند

  . فهمید که براى گزارش به مدینه رفته است و هم اکنون از آنجا باز مى گردد
رسـید و دربـاره تمدیـد پیمـان     ) (ابوسفیان به حضور پیامبر ، سرانجام

) (سـپس بـه یـاران رسـول خـدا      ؛ اما پاسخى نشنید، حدیبیه سخن گفت
 آن گاه به خانه علـى  ، آنان نیز دست رد بر سینه ابوسفیان زدند، متوسل شد

  . رفت و از وى خواست که درباره او نزد پیامبر شفاعت کند
مـا را یـارى   ، هرگاه تصمیمى بگیرد) (پیامبر : فرمود ین مؤمنامیرال

  . مقاومت در برابر آن نیست
به فرزندانت بگو که قریش را : سپس ابوسفیان رو به دختر پیامبر کرد و گفت

  . پناه دهند و پیمان صلح را تمدید کنند
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فرزندان من خردسال هستند و هنوز بـه آن پایـه    :فرمود حضرت فاطمه 
  . نرسیدند که این کارها را انجام دهند

ابوسفیان بناچار به مسجد پیامبر رفت و پس از حضـور در مسـجد در میـان    
سپس بر شـتر  . مردم به پا خاست و یک طرفه پیمان صلح حدیبیه را تمدید کرد

  . سوار شد و راه مکه را در پیش گرفت
امـا همـه او را بـه خـاطر ایـن      ، کار خود را به قریش گزارش کـرد او نتیجه 

  . سادگى و خوش باورى ملامت کردند

  شکار جاسوس
مقصد را بـه  ، در آغاز. دستور داد تا مردم آماده حرکت باشند) (پیامبر 

ى آنان نگفت تا قریش را غافلگیرانه وادار به تسلیم کند و مکـه بـدون خـونریز   
ولى یک نفر از مسلمانان به نام حاطب بن ابى بلتعـه از هـدف پیـامبر    ، فتح شود

آگاه شد و نامه محرمانه اى به سه نفر از سران قـریش نوشـت و در آن   ) (
بر فتح مکه سخن گفت و آن را به وسیله زنى بـه  ) (از تصمیم رسول خدا 

، سـاره . ارسال کرد و براى رسانیدن آن نامه ده دینار اجرت معین نمود نام ساره
نامه حاطب را در میان موهاى بافته خود پنهان ساخت و راه مکـه را در پـیش   

  . گرفت
پیـامبر  . جبرئیل در این هنگام فرود آمد و او را از این جاسوسى آگاه ساخت

کرد که هر چه زودتر راه مکـه را در پـیش    مأموریر را و زب على ، )(
  . گیرند و ساره را از رفتن به مکه باز دارند

به سرعت به راه افتادند و در نیمـه راه سـاره را   ) (ان رسول خدا مأمور
رو  علـى  . دستگیر کردند و هر چه در اثاث او جستجو کردند چیزى نیافتند

. اشتباه نمى کند باید نامه را پـس بـدهى  ) (پیامبر : به آن زن نمود و گفت
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نامـه را از زیـر موهـاى خـود در آورد و      آن زن نیز در برابر اصرار علـى  
به هر حال نامه به دست پیامبر رسید و جاسـوس بـه دام   . کرد تسلیم على 

  . افتاد
افرادى را به اطراف مدینه فرستاد تا اعراب بادیه نشین را بـه  ) (امبر پی

آنان به این قبایل مختلف خبر دادند . همراهى در این سفر با پیامبر دعوت نمایند
که در اول ماه رمضان در مدینه حاضر باشند و به این ترتیب در پى ایـن بسـیج   

  . یثارگر براى فتح مکه آماده شدندعمومى ده هزار مسلمان ا
مدینـه را بـه عـزم    ، در روز دهم ماه رمضان سال هشـتم ) (رسول خدا 

مکه ترك کرد و این بار به همه سپاهیان اعلام کرد که او رهسپار مکه مى باشـد  
ه و فرمان داد که همه در این راه تلاش کنند و نگذارند خبر حرکت آنان بـه مک ـ 

در نقطـه اى در نزدیکـى مکـه    ، سپاه اسلام بدون آنکه قریش متوجه شود. برسد
  . فرود آمد

  اسلام ظاهرى ابوسفیان
شدند در کلیه نقاط  مأمورسپاهیان اسلام پس از فرود آمدن در نزدیکى مکه 

آتشى روشن کنند تا شعله هاى آن خانه هـاى مکـه را روشـن سـازد و     ، مرتفع
  . ان به وجود آوردرعب و وحشتى در دل آن

عباس بن عبدالمطلب از مسلمانان مقیم مکه بود و مقـارن حرکـت پیـامبر از    
اتفاقـا  . تصمیم گرفت مکه را ترك گوید و به مسلمانان در مدینه بپیونـدد ، مدینه

در سرزمینى به نام جحفه که در نیمه راه مکه و مدینه به حضور پیـامبر رسـید و   
وسایل خود را به مدینه بفرست و خودت بـا  : به وى فرمود) (رسول خدا 

  . ما بیا چرا که تو آخرین مهاجر هستى
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با خود اندیشید که اگـر رسـول   )) (عموى پیامبر (در این هنگام عباس 
از ، مـى مانـد  به طور قهرآمیز وارد مکه شود کسى از قریش زنده ن) (خدا 
اجازه گرفت و بـر مرکـب آن حضـرت سـوار شـد و      ) (از پیامبر ، این رو
تـا  ، مى روم شاید کسى را ببینم و به او بگویم که اهل مکه را با خبر کنـد : گفت

  . بیایند و امان بگیرند
ا اتفاقا در این هنگام صداى ابوسـفیان ر ، عباس حرکت کرد و نزدیک تر آمد

من هرگز آتشـى برافروختـه   : شنید که به یکى از دوستانش به نام بدیل مى گفت
فکر مى کنم این آتش ها مربوط بـه قبیلـه خزاعـه    : بدیل گفت. تر از این ندیدم

  . قبیله خزاعه از این خوارترند که این همه آتش برافروزند: ابوسفیان گفت. باشد
: عبـاس را شـناخت و گفـت   ، انابوسفی، در اینجا عباس ابوسفیان را صدا زد

  چه خبر؟، عباس
است که با ده هزار نفـر از سـربازان   ) (این رسول االله : عباس پاسخ داد

چـه  : ابوسفیان که سخت مضطرب شده بـود گفـت  . اسلام به سراغ شما آمده اند
  ؟دستورى به من مى دهى

زیـرا در غیـر   . امان بگیر) (همراه من بیا و از رسول خدا : عباس گفت
ابوسفیان را با خـود  ، به این ترتیب عباس. این صورت مسلمانان تو را مى کشند

) (کـرد و بـا سـرعت بـه سـوى پیـامبر       ) (سوار مرکب رسول خدا 
ایـن  : مى گفتنـد ، ه مى گذشتاز کنار هر گروهى و آتشى از آتش ها ک، برگشت

غریبـى    شـخص  ، است که بر مرکب او سوار شـده اسـت  ) (عموى پیامبر 
هنگامى که چشم عمر بـه  ، تا به جایى رسید که عمر بن خطاب آنجا بود، نیست

خدا را شکر که مرا بر تو مسلط کرد در حالى که در امـان  : گفت، ابوسفیان افتاد
آمـد و اجـازه خواسـت تـا     ) (عمر به سرعت خدمت پیامبر . ىکسى نیست
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مـن  ! اى رسول خدا: ولى عباس فرا رسید و عرض کرد. گردن ابوسفیان را بزند
  . به او پناه دادم

من نیز فعلا به او امان مى دهم تا فردا که او را نزد من : فرمود) (پیامبر 
) (رسول خـدا  ، آورد) (فردا که عباس او را به حضور پیامبر . رىآو

آیا وقت آن نرسیده است که به خداى یکتا  !واى بر تو اى ابوسفیان: به او فرمود
  ؟ایمان بیاورى

مـن شـهادت مـى    ! پدر و مادرم فدایت اى رسول خـدا ، آرى: ابوسفیان گفت
اگر کارى از بت ها ساخته بود من به ، هم که خداوند یکتا است و همتایى نداردد

  . این روز نمى افتادم
آیا وقت آن نرسیده است که بـدانى مـن رسـول خـدا     : فرمود) (پیامبر 

  ؟هستم
. هنوز شک و شبهه اى در دل من وجـود دارد ! پدر و مادرم فدایت باد: گفت
  . مسلمان شدند) از ترس جانشان(ابوسفیان و دو نفر از همراهانش  ،سرانجام

ابوسفیان را تنگه اى که گذرگاه مکـه اسـت   : به عباس فرمود) (پیامبر 
  . ببر تا لشکریان الهى از آنجا بگذرند و او آنان را ببیند

. قائـل شـوید  امتیـازى بـراى او   ، ابوسفیان مرد جاه طلبى است: عباس گفت
هر کس داخل خانه ابوسفیان شود در امـان اسـت و هـر    : فرمود) (پیامبر 

کس به مسجدالحرام پناه ببرد در امان است و هر کس در خانه خود بمانـد و در  
  . را به روى خود ببندد او نیز در امان است

که برو و آنان را از با سرعت به سراغ مردم م: سپس عباس به ابوسفیان گفت
  . مقابله با لشکر اسلام برحذر دار
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محمـد بـا    !اى جمعیـت قـریش  : ابوسفیان وارد مسجدالحرام شد و فریـاد زد 
سـپس  ، جمعیتى به سراغ شما آمده است که هیج قدرت مقابله بـا آن را نداریـد  

هر کس در مسجدالحرام بـرود  ، هرکس وارد خانه من شود در امان است: افزود
  . ان است و هر کس در خانه را به روى خود ببندد در امان خواهدبوددر ام

  . اسلام بیاورید تا سالم بمانید !اى جمعیت قریش: سپس فریاد زد
  !این پیرمرد احمق را بکشید: ریش او را گرفت و فریاد زد، همسرش هند
، به خدا اگر اسلام نیاورى تو هم کشته خـواهى شـد   !رها کن: ابوسفیان گفت

  !داخل خانه باش برو

  )(بر دوش پیامبر  على 
با صفوف لشکریان اسلام حرکت کرد تـا بـه نقطـه ذى    ) (پیامبر اسلام 

  . همان مکان مرتفعى که از آنجا خانه هاى مکه نمایان است، طوى رسید
یاد روزى افتاد که به اجبار از مکه به طور مخفیانـه بیـرون   به ) (پیامبر 

پیشانى مبارك را بـر فـراز     سپس ، ولى امروز با عظمت وارد مکه مى شد، رفت
یکى از محلات (آن گاه در حجون . جهاز شتر گذاشت و سجده شتر به جا آورد

م و فرود آمد و غسل کرد و با لبـاس رز ) مرتفع مکه که قبر خدیجه در آن است
وارد ، اسلحه بر مرکب نشست و در حالى که سوره فـتح را قرائـت مـى فرمـود    

سپاه اسلام نیز همه تبریک گفتند به گونه اى کـه  ، مسجدالحرام شد و تکبیر گفت
  . صدایشان همه دشت و کوه را پر کرد

پیامبر براى نابودى بت ها در نزدیک خانه کعبه از شتر خود فرود آمـد و در  
جاء الحق : ا را یکى پس از دیگرى سرنگون مى کرد و مى فرمودحالى که بت ه

حق آمد و باطل زائـل شـد و باطـل زائـل     : و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا
  . شدنى است
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بـه آنـان   ) (چند بت بزرگ بر فراز کعبه نصب شده بود که دست پیامبر 
مبارکش نهد و بالا رود و بت ها   پاى بر دوش  را امر کرد على ، نمى رسید

سـپس  . را اطاعت کرد) (امر پیامبر  على ، را به زمین افکند و بشکند
کلید خانه کعبه را گرفت و در را بگشود و عکس هاى پیامبران را کـه بـر در و   

  . دیوار داخل خانه کعبه ترسیم شده بود محو کرد
دست در حلقـه در خانـه کعبـه    ) (پیامبر ، بعد از این پیروزى درخشان

شما چه مى گویید و : کرد و رو به مشرکینى که در آنجا جمع بودند کرد و فرمود
  ؟چه گمان دارید و درباره شما چه دستورى بدهم

در بزرگوار مـا و  تو برا، ما جز خیر و نیکى از تو انتظارى نداریم: آنان گفتند
  . ما را ببخش، فرزند برادر بزرگوار ما هستى و امروز به قدرت رسیده اى

حلقه زد و صداى گریه مردم مکه نیـز بلنـد   ) (اشک در چشمان پیامبر 
  . شد

سـف  من درباره شما همان مى گویم که برادرم یو: فرمود) (پیامبر اکرم 
خداوند شـما را  ، امروز هیچ گونه سرزنش و توبیخى بر شما نخواهد بود«: گفت

و به این ترتیب همـه را عفـو کـرد و     )1152( »مى بخشد و او ارحم الراحمین است
  . هر کجا که مى خواهید بروید، همه آزادید: فرمود

  اذان گفتن بلال
به نام کعبه رفت و در حـالى  ) (به دستور پیامبر ، بلال، پس از فتح مکه

که گروهى از سران شرك پاى دیوار کعبه ایستاده بودند با صـداى بلنـد و رسـا    
  . اذان گفت
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شهادت هاى بلال بر یکتا پرستى و رسالت پیـامبر کـه درسـت نقطـه مقابـل      
خداوند پدرم «: یکى از آنان مى گفت. آنان را ناراحت کرد، اندیشه مشرکان بود

  . »دوست مى داشت که او زنده نماند و این آواز را نشنیدرا 
اى کاش مى مردم و نمى دیدم که بلال بـر بـام کعبـه    : حارث بن هشام گفت

  . نعره مى کشد
این مصیبت بزرگى است که غلامى همانند بـلال بـر   : حکم بن ابوالعاص گفت

  . روى کعبه قرار گیرد و چنین فریاد کشید
دگرگـون  ، خدا برقرارى دولـت محمـد را نخواهـد    اگر: سهیل بن عمرو گفت

  . خواهد شد و اگر خشنود باشد پایدار خواهد بود
مى ترسم چیزى بگویم و ایـن سـنگریزه هـا محمـد را آگـاه      : ابوسفیان گفت

  . سازند

  روز رحمت
دستور داده بود که لشکریانش مزاحم هیچ کس نشـوند و بـه   ) (پیامبر 
نفر را کـه افـرادى بسـیار      تنها بنابر روایتى شش ، ه خونى ریخته نشودهیچ وج

حتى هنگامى که شنید سعد بن عباده . بدزبان و خطرناك بودند استثنا کرده بودند
امـروز روز انتقـام   «: پرچمدار لشکر شعار انتقام را سر داده اسـت و مـى گویـد   

شتاب کن و پـرچم را از او بگیـر و   : فرمود به على ) (پیامبر ، »است
  . »امروز روز عفو و رحمت است«: شعار دهید
مکه بدون خونریزى فتح شد و جاذبه این عفو و رحمت اسلامى که ، این گونه

هرگز انتظار آن را نداشتند چنان در دل ها اثر کرد که مردم گروه گروه آمدنـد و  
ظیم در تمام جزایـر عربسـتان پیچیـد و آوازه    مسلمان شدند و صداى این فتح ع

  . اسلام همه جا را فراگرفت
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  )(بیعت زنان با پیامبر 
زنـان  ، بر کوه صفا قرار گرفته بود که از مـردان بیعـت گرفـت   ) (پیامبر 

نازل گشـت و  وحى الهى ، مکه که ایمان آورده بودند براى بیعت خدمتش آمدند
نـزد   مـؤمن هنگامى که زنان ! اى پیامبر«: کیفیت بیعت با آنان را چنین شرح داد

، تو آیند با این شرایط با تو بیعت کنند که چیـزى را شـریک خـدا قـرار ندهنـد     
فرزندان خود را به قتل نرسانند و تهمت و افترایى ، آلوده زنا نشوند، دزدى نکنند

با ، در هیچ دستور شایسته اى نافرمانى تو نکنند، پیش دست و پاى خود نیاورند
  )1153( .»آنان بیعت کن و طلب آمرزش نما که خداوند آمرزنده و مهربان است

دستور داد ظرفى پر از آب کنند و مقدارى عطـر در آن  ) (سپس پیامبر 
آن . تلاوت نمودسپس دست خود را در میان آن نهاد و آیه نازل شده را ، بریزند

کسانى که مایلند با شرایط یاد شده بـا مـن   : گاه از جاى خود برخاست و فرمود
دست خود را در داخل آب قرار دهنـد و رسـما وفـادارى خـود را     ، بیعت کنند
  . اعلام کنند

اعلام شد که هر کـس در خانـه خـود    ) (پس از مدتى از جانب پیامبر 
بت ها یکى پس از دیگرى شکسته شد تـا  . را بشکند و یا بسوزاند بتى دارد آن

هر کجا که بتى سراغ داشت ، دشمن دیرینه پیامبر، آنجا که عکرمه فرزند ابوجهل
بتى را کـه در خانـه   ، زن ابوسفیان، حتى هند، براى شکستن آن روانه مى گشت
  . خیلى ما را فریب دادى، تو: داشت درهم شکست و به آن گفت

ت آور این بود که بت هاى اطراف مکه به وسیله گروهى شکسته مى شد شگف
که سالیان دراز بت پرست بودند و در راه حفظ آن حاضر بودند جان و مال خود 

از میان آنان مى توان خالدبن ولید را نام برد که براى شکسـتن بـت   ، را فدا کنند
همچنین سعد بـن   عزى و نیز عمروعاص که براى ویران کردن بت خانه سواع و
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فتح مکه در روز بیستم ماه . یت یافتندمأمور... زید که براى شکستن بت منات و
  . رمضان سال هشتم هجرت پایان پذیرفت

  جنگ ذات السلاسل
آمد و پیش روى آن حضرت زانـو زد  ) (روزى مردى عرب نزد پیامبر 

: حضـرت فرمـود  . خـواهى کـنم  مـن آمـده ام تـا بـراى تـو خیر     : و عرض کرد
  ؟خیرخواهى تو چیست
گروهى از اعراب در وادى رمـل اجتمـاع کـرده انـد و مـى      : مرد عرب گفت

سپس خصوصیات آنان را براى پیـامبر  ، خواهند به شما در مدینه شبیخون بزنند
  . بیان کرد

، دستور داد که مردم را به مسـجد دعـوت کنـد    ین مؤمنحضرت به امیرال
جماعتى  !اى مردم: فرمود، پس حضرت بالاى منبر رفت و پس از سپاس خداس

چـه کسـى   ، از دشمنان خدا و شما مى خواهند در مدینه به شما شبیخون بزننـد 
  براى دفع آنان به آن سرزمین مى رود و با آنان به مبارزه مى پردازد؟

 ـ: برخاستند و گفتند )1154( جماعتى از اهل صفه ، ى رویـم ما به جنگ ایشان م
  . تا در تحت فرماندهى او حرکت کنیم، فرماندهى براى ما تعیین فرما

از روى قرعه هشتاد نفر از ایشان را انتخاب کرد و سپس ) (پیامبر خدا 
  !به نزد بنى سلیم برو: ابوبکر را به فرماندهى آنان انتخاب نمود و فرمود

ن اعـراب کـه در وسـط دره اى بودنـد کـه      ابوبکر حرکت کرد و به نزدیک آ
رسید و چون به قصـد حملـه بـه    ، اطراف آن را سنگ و درخت احاطه کرده بود

اعراب ساکن در آنجا از اطراف آن دره حملـه کردنـد و   ، آنان از دره سرازیر شد
  . چند تن از مسلمانان را کشتند و ابوبکر را فرارى دادند



685 

 

این بـار عمـر را بـراى جنـگ     ) (ا پیامبر خد، چون به مدینه بازگشتند
این بار آن اعراب در پشت درخت ها و سنگ ها کمـین کـرده بودنـد و    . فرستاد

چون عمر با لشکریان از دره سرازیر شدند ناگهان از کمین گاه ها بیرون آمدند و 
  . او را نیز همانند رفیقش فرارى دادند و او نیز به مدینه بازگشت

بر منبر رفتند و پـس از حمـد و ثنـاى    ) (رسول خدا ، راى سومین بارب
جبرئیل بر من نازل شد و به من «: مردم را مطلع ساختند و سپس فرمودند، الهى

امر نمود که على بن ابیطالب را همراه مسلمانان بـراى جنـگ بـا ایـن گـروه از      
ه خداوند کلید فتح را به دست او و یـارانش  او به من خبر داد ک، دشمنان بفرستم

  ؟على بن ابى طالب کجاست: سپس فرمود، »داده است
من در خدمت حاضـرم اى رسـول   : برخاست و عرض کرد ین مؤمنامیرال
  . به این وادى برو: حضرت فرمود! خدا

مگـر   ،دستار مخصوصى داشت که آن را به سر نمى بسـت  ین مؤمنامیرال
 پس علـى  . او را براى کار سختى روانه مى کرد) (در جایى که پیامبر 

: گفـت  حضـرت فاطمـه   . خواست به منزل رفت و آن دستار از فاطمه 
  اراده کجا دارى و پدرم تو را به کجا مى فرستد؟

   .به وادى رمل: حضرت فرمود
ین مـؤمن از روى دلسوزى و ترس از این سفر بـراى امیرال  حضرت زهرا 

وارد شد و به دختـر گـرامیش   ) (در همین حال پیامبر ، به گریه افتاد 
ان شـاء االله  ، آیا مى ترسى که همسرت کشته شود؟ نه، چرا گریه مى کنى: فرمود

  . شد کشته نخواهد
صصاز رفتن به بهشت بـر مـن   ! اى رسول خدا: فرمود ین على مؤمنامیرال

ــدار  ــرا از آن بازم ــرس و م ــدا   ، مت ــول خ ــرچم رس ــت و پ ــرون رف ــپس بی س
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و ، سحرگاه به آنان رسید. را به دست گرفت و به طرف آنان به راه افتاد) (
بح شد و با یاران خویش نماز صبح را خوانـد و  در آنچا توقف کرد تا این که ص

لشکر خویش را به صف کرد و خود نیز به شمشیر تکیه زد و رو به دشمن کـرد  
: من فرستاده رسول خدا به سـوى شـما هسـتم کـه بگوییـد      !اى مردم: و فرمود

معبودى جز خداى یگانه نیست و این که محمد بنده و فرسـتاده اوسـت و گرنـه    
  . شمشیر خواهم زدگردن شما را با 
  . بازگشتند تو نیز برگرد) ابوبکر و عمر(همان گونه که آن دو : آنان گفتند

به خدا سوگند من برنمى گردم تـا ایـن کـه یـا اسـلام را      ، نه: حضرت فرمود
من على بن ابى طالب بـن عبـدالمطلب   ، بپذیرید یا شما را را با این شمشیر بزنم

  . هستم
  . ختند نگران شدند و رو به جنگ نهادندحضرت را شنا، همین که آنان

از آنـان را بـه    )1155( حضرت نیز شروع به جنگیدن کرد و شش یا هفـت نفـر  
مسلمانان پیروز شدند و غنیمـت هـاى   . هلاکت رسانید و دیگران نیز فرار کردند

) (در اینجا بود که سوره والعادیات بـر پیـامبر   . بسیارى به درست آوردند
 )1156( .نازل گشت

در خانه من خوابیده بود که ناگهـان از خـواب   ) (پیامبر : ام سلمه گوید
خدا تو را پناه دهد چه شده که اینگونه هراسان از خـواب بیـدار   : من گفتم، پرید
این جبرئیل است که مرا از برگشتن علـى بـا خبـر مـى     : حضرت فرمود ؟شدى
مـردم دو  . بیرون رفت و دستور داد که مردم از على اسـتقبال کننـد   سپس. سازد

همـین گونـه کـه    ، رفتنـد  به اسـتقبال علـى   ) (صف شدند و با پیامبر 
از اسـب  ) (را دید به احترام پیـامبر  ) (رسول خدا  ین مؤمنامیرال

  . پیاده گشت و به طرف پاهاى آن حضرت خم شد که آن را ببوسد
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  . سوار شو که خداى تعالى و پیغمبرش از تو خشنودند: فرمود) (پیامبر 
که این مژده را شنید از خوشحالى گریان شـد و بـه منـزل     ین مؤمنامیرال

  . یمت آورده بود تسلیم مسلمانان کردخویش رفت و آنچه به غن
امیر و : فرمود، رفته بودند به بعضى از آنان که همراه على ) (پیامبر 

  را چگونه دیدید؟) یعنى على(فرمانده خود 
جز آن که در تمامى نمازها که ، چیزى غیر از خوبى از او ندیدیم: آنان گفتند
  . یشان مى خواندیم سوره توحید را مى خواندما پشت سر ا

چون على به . من علت این کار را از او مى پرسم: فرمود) (رسول خدا 
چـرا در نمازهـایى کـه بـا اینـان      : آمد حضرت به او فرمـود ) (نزد پیامبر 

  ؟خواندى جز سوره اخلاص سوره دیگرى نخواندى
  . من این سوره را دوست مى دارم! اى رسول خدا: فرمود ین مؤمنمیرالا

چنان چه تـو  ، به راستى که خدا نیز تو را دوست دارد: فرمود) (پیامبر 
  . سوره توحید را دوست مى دارى

، اناگر نمى ترسیدم از این که گروه هایى از مسـلمان  !اى على«: سپس فرمود
که (درباره تو بگویند ، درباره عیسى بن مریم گفتند) مسیحیان(آن چه را نصارى 

امروز سخنى درباره تو مى گفتم کـه بـه هـیچ    ) او را خدا و یا پسر خدا خواندند
  . »بردارند) براى تبرك(جز آن که خاك زیر پایت را ، گروهى از مردم نگذرى

  غزوه حنین
بـه  ، پس از فتح مکه که در بیستم مـاه رمضـان رخ داد  ) (پیامبر اسلام 

در ایـن  . مدت دو هفته در این شهر اقامت کرد و اوضاع شهر را سر و سامان داد
الله صلى(مدت به رسول خدا  سلم وآله عليه ا گزارش رسید که قبیله هـوازن بـا   ) و

هى از افراد جشم و سعد بن بکر و گرو، نصر، ثقیف: همدستى قبایلى دیگر چون
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. قبیله بنى هلال به فرماندهى مالک بن عوف نصرى قصد حمله به مکه را دارنـد 
رسید به مسلمانان دسـتور داد کـه   ) (هنگامى که این خبر به گوش پیامبر 

  . شوند» هوازن«آماده حرکت به سوى سرزمین 
قبیله خـود دسـتور داد    مالک بن عوف که مرد پر جراءت و با شهامتى بود به

که غلاف هاى شمشیر را بشکنند و در شکاف هاى کـوه و دره هـاى اطـراف و    
لابلاى درختان بر سر راه سپاه اسلام کمین کنند و هنگامى کـه در تـاریکى اول   

یکباره بر آنان حمله ور شوند و لشکر مسـلمین  ، صبح مسلمانان به آنجا رسیدند
محمد هنوز با مردان جنگى رو به رو نشده : کرداو سپس اضافه . را درهم بکوبند

  . است تا طعم شکست را بچشد
رسول خدا ل گرامى اسلام در روز ششم شوال با لشـکر دوازده هـزار نفـرى    

ده هزار نفر کسانى که که از مدینه همراه او بودند و دو هزار نفر از اهل مکه که (
قبیلـه بنـى سـلیم را بـا     به طرف دشمن حرکت کـرد و  ) تازه مسلمان شده بودند

برخـى از مسـلمانان   ، در راه. فرماندهى خالد بن ولید در مقدمه سـپاه قـرار داد  
مـا بـه خـاطر    : به واسطه سپاه اسلام دچار غرور شـدند و گفتنـد  ) چون ابوبکر(

  . کثرت جمعیت شکست نخواهیم خورد
ناگهـان از کمـین هـا    ، جنگجویان هوازن که از قبل موضع گیرى کرده بودنـد 

سوارانى که مقدمه سپاه بودند فرار ، بیرون ریختند و بر مسلمانان حمله ور شدند
  . کردند و دیگران هم به دنبال ایشان فرار کردند و پراکنده شدند

در این هنگام شماتت ابوسفیان و دیگر کافران به ظاهر مسـلمان شـده آغـاز    
ابوسفیان . گفتندشد و کینه هاى دیرین خویش را بیرون ریختند و هرکدام سخنى 

  . »این فراریان تا لب دریا مى گریزند«: گفت
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و شیبه کـه پـدرش در جنـگ    » امروز جادو باطل شد«: جبله بن حنبل گفت
من امروز محمد را به انتقام خون پدرم مى کشم : احد به هلاکت رسیده بود گفت

و به همین قصد نزدیـک حضـرت رفـت و چرخـى هـم اطـراف رسـول خـدا         
حـائلى میـان مـن و آن    : مـى گویـد    زد ولى چنان که بعدها خـودش  ) (

  . حضرت پیدا شد که دیدم نمى توانم این کار را بکنم
خداوند سپاه مسلمین را با دشمنان به حال خود واگـذارد و بـه   ، در این نبرد

زیرا به جمعیـت انبـوه خـود مغـرور     ، طور موقت دست از حمایت آنان برداشت
امـا  . از ایـن رو بـود کـه آثـار شکسـت در آنـان آشـکار گشـت        ، بودنـد  شده
که پرچمدار لشکر بـود بـا عـده کمـى در برابـر دشـمن        ین على مؤمنامیرال

  . ایستادند و به نبر ادامه دادند
تنها نه نفر از هاشمیان در کنـار رسـول خـدا    ، بنابر نقل شیخ مفید در الارشاد

بود و عبـاس بـن عبـدالمطلب     باقس ماندند که یکى از آنان على ) (
در سمت راست و فضل بن عباس در سـمت چـپ رسـول    ) (عمى پیامبر 

  . پیشاپیش آن حضرت شمشیر مى زد ین مؤمنخدا قرار داشتند و امیرال
کوچکترین ضـعف و تزلزلـى بـه    ) (م پیامبر اسلا، با گریختن مسلمانان

خود راه نداد و همواره ثابت و استوار در میدان جنگ باقى مانـد و خطـاب بـه    
، بیایید و بازگردید که منم پیامبر خدا، به کجا فرار مى کنید !مردم: فراریان فرمود

و رسـایى   کـه صـداى بلنـد   (سپس به عموى خود عباس . منم محمد بن عبداالله
مردم را صدا کن و عهد و پیمانى را که با من بستند با آنان متذکر : فرمود) داشت
  !شو



690 

 

اى اصـحاب سـوره    !اى اهل بیعت شجره: عباس با صداى بلند فریاد برآورد
داشتید بـه یـاد   ) (به کجا فرار مى کنید؟ عهد و پیمانى را که با پیامبر  !بقره
  . آرید
نگامى که مسلمانان صداى عباس را شنیدند بازگشتند و گـرد رسـول خـدا    ه

جنگ از نو آغاز گردید و سپاه اسلام به تدریج نظـم خـود   ، جمع شدند) (
طـولى نکشـبد کـه    . را بازیافت و رسول گرامى از تیررس دشـمن بـه دور شـد   

به هلاکت رسید و با امـداد غیبـى    ین مؤمنپرچمدار سپاه دشمن توسط امیرال
خداوند سپاه هوازن به سختى شکست خورد و حدود شش هزار اسـیر و دوازده  
هزار شتر و یکصد نفر از سپاه دشـمن کشـته شـد و غنـایم بسـیارى بـه دسـت        

آمار تلفات مسلمین را بعضى چهارنفر و برخى دیگر هشت نفـر  . مسلمانان افتاد
  . ذکر کرده اند
رسـیدند و  ) (یان جنگ نمایندگان قبیله هوازن خدمت پیامبر پس از پا

نیز محبت زیادى به آنان کرد و حتى مالک بن ) (پیامبر ، اسلام را پذیرفتند
را اموال و اسـیرانش  ) (عوف رئیس بزرگ آنان اسلام را پذیرفت و پیامبر 

  . به او برگرداند و ریاست مسلمانان قبیله اش را به او واگذار کرد
خداوند از شکست اولیه مسلمانان و پیروزى بعدى آنان در پرتـو امـدادهاى   

خداوند شما را در مواضع بسـیارى یـارى کـرده    «: چنین یاد مى کند، الهى غیبى
بـه شـگفت آورده   آن هنگام که شمار زیادتان شما را ، است و نیز در روز حنین

ولى به هیچ وجه از شما دفع خطر نکرد و زمین با همه فراخى بر شما تنگ ، بود
آن گـاه خـدا   . برگشـتید ، سپس در حالى که پشت به دشمن کرده بودیـد ، گردید

ان فرود آورد و سپاهیانى فرو فرستاد مؤمنآرامش خود را بر فرستاده خود و بر 
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که کفر ورزیدند عذاب کـرد و سـزاى کـافران    که آنان را نمى دیدید و کسانى را 
  )1157( .»همین بود

افزون بر غرورى که به ، عامل مهم شکست مسلمانان در آغاز کار، در حقیقت
وجود دو هزار نفر افراد تازه مسلمان بـود  ، خاطر کثرت جمعیت پیدا کرده بودند

بى هدف  که طبعا جمعى از منافقان و عده اى براى کسب غنایم جنگى و گروهى
امـا عامـل   . در میان آنان وجود داشتند که فرار آنان نیـز در بقیـه اثـر گذاشـت    

و گروه اندکى از یـاران و   و على ) (ایتستادگى پیامبر ، پیروزى نهایى
یادآورى خاطره پیمانهاى پیشین و ایمان به خدا و توجه بـه حمایـت خـاص او    

  . بود

  بوكغزوه ت
یک کاروان بازرگانى که از شام روغن و آرد بـه مدینـه   ، در سال نهم هجرى

گزارش داد که دولت روم سپاه عظیمـى را در مـرز   ) (به پیامبر ، مى آورد
سوریه و حجاز گرد آورده و نیز قبایلى از عرب را بـراى جنـگ بـا مسـلمانان     

  . سرزمین بلقاء روانه کرده استآماده ساخته و مقدمه سپاه را به 
رسید که هوا به شدت گرم بود و فصل ) (این گزارش هنگامى به پیامبر 

اما ارزش اسـلام نـزد پیـامبر    ، برداشت محصول و چیدن میوه ها فرا رسیده بود
مـادى از آن صـرف نظـر    و یاران او بالاتر از آن بود که به خاطر منافع ) (

  . کنند و اجازه ندهند دشمن به خانه آنان هجوم آورد
رسم و شیوه پیامبر در جنگ ها این بود که پیوسته بر دشمن مى تاخت و بـه  
او مهلت حرکت و جنبش و سازماندهى نمى داد و هرگـز منـتظ نمـى شـد کـه      

  . دشمن به خانه او وارد گردد و آن گاه با او رو به رو شود
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مسـیر و هـدف   ، در بیشتر غزوه ها براى غافلگیر کردن دشمن) (مبر پیا
فاصله مدینـه  (ولى در این نبرد چون مسیر بسیار طولانى بود ، را تعیین نمى کرد

پیامبر بناچـار مقصـد را بـراى مسـلمانان     ، )تا تبوك حدود ششصد کیلومتر بود
وسـایل لازم  ، ل بودن راه و دور بودن مقصدتا افراد با توجه به مشک، روشن کرد

مرکب و آذوقه در میان مسلمانان به اندازه اى کم ، را فراهم کنند و افزون بر این
بعضى از ، بود که گاه ده نفر مجبور مى شدند به نوبت از یک مرکب استفاده کنند

 پیاده ها حتى کفش به پا نداشتند و مجبور بودند با پـاى برهنـه از ریـگ هـاى    
از نظر غذا و آب به قدرى در مضیقه بودند که گاهى یـک  ، سوزان بیابان بگذرند

دانه خرما را چند نفر به نوبت در دهان مى گرفتند و مى مکیدند تـا مـوقعى کـه    
آنـان بـه   ؛ تنها هسته آن باقى مى ماند و یک جرعه آب را چند نفر مى نوشیدند

. معـروف شـدند  ) کلاتلشـکر مش ـ (خاطر وجود این مشکلات به جیش العسره 
تاریخ اسلام نشان مى دهد که مسلمانان در هیچ جنگى به اندازه تبوك در فشار 

  . و زحمت نبودند
یعنى حدود یک سال ، همان گونه که اشاره شد این واقعه در سال نهم هجرى

بعد از جریان فتح مکه روز داد و از آنجا که درگیرى و مقابله در این میـدان بـا   
به با یـک گـروه کوچـک بـا بـزرگ      ، درت هاى جهان آن روز بودیکى از ابرق

زمینـه  ، از این رو؛ جمعى از مسلمانان از حضور در میدان وحشت داشتند، عرب
آنان نیز بـراى تضـعیف   ، براى سمپاشى و وسوسه هاى منافقان کاملا آماده بودند

  . ان از هیچ چیز فروگذار نمى کردندمؤمنروحیه 

  غزوه تبوك و منافقان
استفاده مى شود که یاران رسول ، با مراجعه به آیات قرآن کریم در سوره توبه

  : در آن هنگام به چند گروه تقسیم مى شدند که عبارت بودند از) (خدا 
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گروه جانباز و ایثارگر که یـا داراى امکانـات رزمـى بودنـد و یـا مـى        - 1
  . بروندتوانستند پاى پیاده این مسیر را 

این گروه بـه  . اما وسیله و امکانات نداشتند، گروهى که آماده رزم بودند - 2
آمدند و از او امکانات خواستند تا آنان نیز در این ) (خدمت رسول گرامى 

ا وسیله اى نـدارم کـه در اختیـار شـم    : فرمود) (پیامبر ، غزوه شرکت کنند
آنان پس از شنیدن این پاسخ در حالى که اشک از دیدگانشان فرو مـى  . بگذارم

  )1158( .ریخت به خانه هاى خود بازگشتند
بلکـه کارشـکنى مـى    ، گروه کارشکن که نه تنها خود شرکت نمى کردند - 3

  )1159( .کردند و مى گفتند که جنگ در هواى گرم صلاح نیست
برد نبودند اما نمى خواستند به صـراحت  گروهى که مایل به شرکت در ن - 4

اینان از پیامبر اجازه مى گرفتند که در مدینه بمانند و در این نبـرد  ، مخالفت کنند
  )1160( .شرکت نکنند

گروهى که در اردوگاه پیامبر خیمه زدند و آماده بودند که همـراه پیـامبر    - 5
سـازى کردنـد کـه    ولى لحظه حرکت از پیامبر جدا شدند و شـایعه  ، حرکت کنند

پیامبر در جنگ با رومیان شکست خواهد خورد و به همین زودى بـه ریسـمان   
اینان همان گروه منافقان بودنـد کـه تحـت سرپرسـتى     ، اسارت بسته خواهد شد

  )1161( .عبداالله بن ابى در زیر پرده کارشکنى مى کردند

  مدینهدر ) (جانشین پیامبر  على 
را ) (در تمامى غزوات افتخار همراهى پیامبر گرامى  ین مؤمنامیرال
علت این . در مدینه باقى ماند) (اما تنها در این غزوه به امر پیامبر ، داشت

از اردوگـاه بـه   ، بـى امر آن بود که گروهى از منافقان مدینه و پیروان عبداالله بن ا
ممکـن  ) (حضور این منافقان در مدینه در غیـاب پیـامبر   ، مدینه بازگشتند
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ین مؤمنامیرال، از این رو رسول گرامى؛ بود منجر به حوادث تلخ و ناگوارى گردد
  . را در مدینه جانشین خود ساخت تا جلو هر حادثه ناگوار را بگیرد 
نقشه خـود را نقـش بـر    ، در مدینه افقان پس از اطلاع از اقامت على من

زیرا مى دانستند که با وجود على و افرادى که دور او بودند قادر بـه  ، آب دیدند
: دست به شایعه سازى دیگـرى زدنـد و گفتنـد   ، از این رو؛ شورش نخواهند بود

علـى  ، بر این اساس. با خود نبردتیرگى روابط پیامبر با على سبب شده که او را 
  . فورى نزد پیامبر آمد و وجود این شایعه را به اطلاع رسول گرامى رسانید 

جلـوگیرى  (مگر براى ، من تو را در مدینه ترك نکردم: فرمود) (پیامبر 
على ، نه ماندنداین گروه که از شرکت در جهاد سرباز زدند و در مدی) از کارهاى

علـى  «: سپس فرمود. برگرد و نماینده من در میان خانواده خود و ما باش !جان
آیا راضى نمى شوى که تو نسبت به من مانند هارون به موسى باشـى جـز    !جان

  )1162( .»این که پس از من پیامبرى نیست
از دلایـل  ، مشهور شـد که به حدیث منزلت ) (این جمله تاریخى پیامبر 

زیـرا اگرچـه سـخن پیـامبر     ؛ است روشن و واضح امامت و جانشینى على 
اما استثناى منقطع نشان مى ، است) یعنى سفرتبوك(اسلام در مورد حادثه خاص 

در تمامى شئون و از آن جمله جانشینى پیامبر ، جز مقام نبوت دهد که على 
  . یکسان است برادر موسى ، با هارون، )(

به سرزمین تبوك رسیدند و شب را ) (سرانجام سپاه اسلام همراه پیامبر 
براى سـربازان خـود خطابـه اى    ) (پیامبر . در آنجا به استراحت پرداختند

را براى مسجد برگزیـد و قبلـه آنجـا را بـه وسـیله       همچنین زمینى. ایراد فرمود
. بیسـت روز تمـام در تبـوك اقاکـت گزیـد     ) (پیامبر . سنگى مشخص کرد

رومیان که از عظمت سپاه اسلام با آن شهامت و شجاعت عجیبى کـه در جنـگ   
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که ارتش  صلاح در این دیدند، کم و بیش با خبر شده بودند؛ ها نشان داده بودند
خود را به درون کشور فراخوانند و چنین وانمود کنند که خبر تمرکز ارتـش روم  

چـرا کـه از   ؛ در مرزها به قصد حمله به مدینه شایعه بى اساسى بیش نبوده است
دست زدن به چنین جنگ خطرناکى که مستمسک و مجوزى نیز نداشت وحشت 

  )1163( .داشتند
اما آثار و نتایج مهمى بـه  ، بردى رخ ندادگرچه در این سفر پررنج و مشقت ن
  : دنبال داشت که برخى از آن عبارتند از

با بستن پیمان هاى صلح با قبایـل و امـراى   ، در این سفر) (پیامبر  - 1
ایمنى این منطقه را تاءمین کرد و مطمئن شد که آنـان  ، منطقه مرزى حجاز و شام

  . نخواهند کردبا قیصر روم همکارى 
فرماندهان سپاه اسلام با راه هـا و جغرافیـاى ایـن    ، با این حرکت نظامى - 2

منطقه آشنا شدند و طریقه لشکرکشى در برابـر قـدرت هـاى بـزرگ آن روز را     
شاید بى جهت نبود که نخستین نقطه اى که مسلمانان پس ، از این نظر. آموختند

 . مین شام بودسرز، از درگذشت پیامبر اسلام فتح کردند

ان از منافقان متمایز شدند و نوعى جداسازى مؤمن، در این بسیج عمومى - 3
  . در صفوف مسلمین به عمل آمد

گرایش قبایل مختلف عرب به اسـلام  ، بالا رفتن اعتبار نظامى مسلمانان - 4
از دیگـر آثـار و   ، و دیدار نمایندگان آنان با پیامبر اسلام به منظور اعلام اطاعت

  . تایج مهم این حرکت نظامى بودن

  در عقبه) (نقشه قتل پیامبر 
اعـم از شـیعه و   ، در کتاب سیره حلبى و نیز مغازى واقدى و دیگر مورخـان 

با مختصر اخلاقى از حذیفه بن یمان و دیگران روایت کردند که گروهى از ، سنى
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، را به قتل برسـانند ) (پیامبر ، منافقان توطئه کردند تا در مراجعت از تبوك
شتر آن حضرت را رم دهنـد تـا   ، به این ترتیب که در یکى از گردنه هاى سر راه

در بسـیارى از رویـات اسـت کـه     ، را به درون دره بیندازند) (رسول خدا 
  . توطئه کنندگان دوازده نفر بودند

جریان این توطئه را به اطـلاع رسـول خـدا    ، ى بوسیله جبرئیلاما خداى تعال
بـه  ، چـون بـه گردنـه نخسـت رسـید     ) (رسانید و پیامبر اسـلام  ) (

چـون بیابـان   ، هر که مى خواهد از وسط بیابان عبور کنـد ، لشکریان دستور داد
عمـاربن  ؛ را از بـالاى دره قـرار داد  ولى خود آن حضرت مسیرش ؛ وسیع است

کرد تا مهار شتر را از جلو بکشد و به حذیفـه نیـز دسـتور داد از     مأموریاسر را 
  . پشت سر شتر بیاید

منافقانى کـه از  ، تا بالاى دره آمده بود) (شب هنگام بود و رسول خدا 
زودتـر خـود را بـه    ، عملى سازند قبل خود را آماده کرده بودند تا نقشه خود را

سر و صورت خود را با ، اطراف آن گردنه رساندند و براى آن که شناخته نشوند
، چند تن از آنان از عقب، همین که شتر به بالاى گردنه رسید؛ پارچه بسته بودند

به آنان نهیبـى زد و  ) (رسول خدا ، رساندند) (خود را به شتر پیامبر 
حذیفه جلـو  . با عصایى که در دست دارى به شتران ایشان بزن: به حذیفه فرمود

آنان که حدس زده بودند پیامبر خـدا  . رفت و عصاى خود را به روى شتران زد
از طریق وحى از توطئه با خبر شده است دچار وحشت شدند و بى درنگ فرار 

  . کردند
ه است که آنان شتر آن حضرت را رم دادند و شتر از جـا  در سیره حلبیه آمد

در ایــن هنگــام رســول خــدا ، پریــد و قســمتى از بــار خــود را نیــز انــداخت
به حذیفه دستور داد با عصاى سر کج خود که از آهن بود مرکب هـاى  ) (
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ا به پـایین کـوه   آنان نیز فرار کردند و به سرعت خود ر، آنان را از پیش رو بزند
خود را گم کردند و چون حذیفـه بازگشـت پیـامبر    ، رساندند و درمیان لشکریان

  : از او پرسید) (
شترانشان را شناختم که یکى از آنـان شـتر   : عرض کرد ؟آیا آنان را شناختى

فلانى و دیگرى شتر فلانى بود ولـى چـون سـر و صورتشـان بسـته بـود و در       
  . آنان را نشناختم، یکى شب فرار کردندتار

مى دانى چه کار داشتند و چه منظورى از این کارشان : فرمود) (پیامبر 
  داشتند؟

  . نه: عرض کرد
اینها توطئه کرده بودند تا به دنبال من به بالاى گردنه بیایند و شتر مرا : فرمود

  . لى خداوند مرا از وطئه آنان باخبر ساختو! رم دهند و مرا به دره بیندازند
  آیا دستور نمى دهى گردن آنان را بزنند؟! اى رسول خدا: حذیفه گفت

شمشـیر در میـان   ، محمـد : خوش نـدارم کـه مـردم بگوینـد    : حضرت فرمود
نام یکایک آنان را براى ) (سپس پیامبر . اصحاب و یاران خود نهاده است

عمار ذکر فرمود و آنگاه به آن دو دسـتور داد آن را پنهـان کننـد و بـه      حذیفه و
  )1164( .دیگران نگویند

  مسجد ضرار
جمعـى از منافقـان نـزد    ، عازم جنگ تبـوك بـود  ) (هنگامى که پیامبر 

ى در میان قبیله به ما اجازه بده تا مسجد: کردند  آمدند و عرض ) (پیامبر 
تا افراد ناتوان و بیمار و پیرمردان از کـار  ، بسازیم) نزدیک مسجد قبا(بنى سالم 

همچنین در شب هاى بـارانى کـه گروهـى از مـردم     ؛ افتاده در آن نماز بگزارند
) (پیـامبر  . نماز را در آنجا بخواننـد ، توانایى آمدن به مسجد شما را ندارند
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آیا ممکن است شخصا بیایید و : ولى آنان اضافه کردند، استه آنان را پذیرفتخو
  در آن نماز بگزارید؟

من اکنون عـازم سـفر هسـتم و هنگـام بازگشـت بـه       : فرمود) (پیامبر 
  . خواست خدا به آن مسجد مى آیم و در آن نماز مى گزارم

اکنـون  : نزد وى آمدند و گفتند، از تبوك بازگشتند) (هنگامى که پیامبر 
تقاضا داریم به مسجد ما بیایى و در آنجا نماز بگزارى و از خدا بخـواهى مـا را   

وارد دروازه مدینه نشـده  ) (و این در حالى بود که هنوز پیامبر ، برکت دهد
پرده از اسرار کـار آنـان برداشـت و بـه      جبرئیل نازل شد و، در این هنگام. بود

پیامبر امر نمود که مسجد مزبور را آتش بزنند و بقایـاى آن را ویـران   ، دنبال آن
  . کنند و آنجا را محل ریختن زباله هاى شهر سازند

توضیح این که در زمان جاهلیت مردى به نـام ابوعـامر کـه آیـین نصـرانیت      
بـود و نفـذ وسـیعى در طائفـه خـزرج      در سلک راهبان و زهاد در آمده ، داشت
  . داشت

به مدینه هجرت کرد و کار اسلام بالا گرفت و نیز ) (هنگامى که پیامبر 
ابوعـامر کـه خـود    ، هنگامى که مسلمانان در جنگ بدر بر مشرکان پیروز شدند

اطراف خود را خالى دید و  بود) (روزى از بشارت دهندگان ظهور پیامبر 
به مبارزه با اسلام برخاست و از مدینه به سوى کفـار مکـه گریخـت و از آنـان     

  . استمداد جست و از قبایل عرب دعوت کرد) (براى جنگ با پیامبر اکرم 
او که رهبرى بخشى از نقشه هاى جنگ احد بر ضـد مسـلمین را بـر عهـده     

گودال هایى حفر کنند که اتفاقا پیامبر ، اد در میان دو صف لشکردستور د، داشت
در یکى از آن گودال ها افتاد و پیشانى مبارك آن حضرت مجروح شد ) (

  . و دندانش نیز شکست
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با تمام مشـکلاتى کـه مسـلمانان در ایـن     ، هنگامى که غزوه احد پایان یافت
آوازه اسلام بلندتر گردید و ابوعامر از مدینـه فـرار    ،جنگ با آن رو به رو شدند

او به سوى هرقل پادشاه روم رفت تا از او کمک بگیرد و با لشکرى بـراى  . کرد
پیـامبر  ، بر اثر این تحرکات و کارشکنى هـا . درهم کوبیدن مسلمانان حرکت کند

  . داده بود» فاسق«به او لقب ) (
نامه اى به منافقان مدینه نوشت و در آن نوید داد کـه بـا   ، گشاو پیش از مر

بویژه تاءکید کرد که براى او مرکـزى در  ، لشکرى از روم به کمکشان خواهد آمد
امـا از آنجـا کـه    . مدینه بسازند تا کانون فعالیت هاى ضد اسلامى آینده او باشد

، ن پـذیر نبـود  ساختن چنین مرکزى در مدینه به نام دشمنان اسـلام عمـلا امکـا   
منافقان دیدند که بهتر است در پوشش مسجد و به عنـوان کمـک بـه بیمـاران و     

  . معذوران این برنامه را عملى سازند
پـرده از نقشـه آنـان    ، مسجد ساخته شد ولى با نـزول وحـى الهـى   ، سرانجام
 ـ  ) (شاید علت این که پیامبر . برداشته شد وك دسـتور  قبل از رفـتن بـه تب

شدت عمل در مقابل منافقان نداد براى این بود که هم وضع کار آنان روشن تـر  
  . شود و هم در سفر تبوك ناراحتى فکرى دیگرى از این ناحیه نداشته باشد

نه تنها در آن مسجد نماز بگزارد بلکه همان گونه ) (پیامبر ، به هر حال
عـامربن  ، معنى بـن عـدى  ، مالک بن دخشم(از مسلمانان که اشاره شد به بعضى 
آنان نیز ، دستور داد که مسجد را بسوزانند و ویران کنند) سکر یا عاصم بن عدى

نخست به وسیله آتش سقف مسجد را سوزاندند و بعد دیوارهـا را  ، چنین کردند
 ـ   .دویران ساختند و سرانجام محل آن را مرکزى براى ریختن زباله ها قـرار دادن

)1165(  
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  تنبیه سه متخلف
مراره بن ربیع و هلال بن امیه ، سه نفر از مسلمانان به نام هاى کعب بن مالک
سر باز زدند ولى نه به ) (از شرکت در جنگ تبوك و حرکت همراه پیامبر 

چیزى نگذشت . بلکه به خاطر سستى و تنبلى بود، خاطر اینکه از منافقان باشند
از غزوه تبـوك بـه   ) (هنگامى که پیامبر ، از این رو. که آنان پشیمان شدند

اما پیامبر حتى یک کلمه ، خدمتش رسیدند و عذرخواهى کردند، مدینه بازگشت
آنـان  . هم با آنان سخن نگفت و به مسلمانان نیز دستور داد با آنان سخن نگویند

قرار گرفتند تا آنجا که حتى کودکان و زنان آنـان  در یک تبعید سخت اجتماعى 
پیـامبر اجـازه   ، آمدند و اجازه خواستند که از آنان جدا شوند) (نزد پیامبر 

فضـاى مدینـه بـا تمـام     . جدایى ندادند ولى دستور داد که به آنان نزدیک نشوند
ات از ایـن خـوارى و   وسعتش چنان بر آنان تنگ شد که مجبور شدند براى نج ـ

بسـتگان  . شهر را ترك گویند و به قله کوه هاى اطراف پناه ببرند، رسوایى بزرگ
از جملـه  . اما حتى یک کلمه با آنان سـخن نمـى گفتنـد   ، برایشان غذا مى بردند

» کعـب بـن مالـک   «مسائلى که ضربه شدید روحى بر آنان وارد کرد این بود که 
دیدم یک نفـر مسـیحى   ، ا ناراحتى نشسته بودمروزى در بازار مدینه ب: مى گوید

نامه اى از پادشاه غسـان بـه   ، هنگامى که مرا شناخت، شامى سراغ مرا مى گیرد
اگر صاحبت تو را از خود رانده به سـوى مـا   : دست من داد که در آن نوشته بود

کار من به جایى رسـیده   !اى واى: در این هنگام حال من منقلب شد و گفتم! بیا
  . ه دشمنان در من طمع کرده انداست ک

در ایـن هنگـام   . آنان پس از مدتى انتظار از پذیرفته شدن توبه ناکام ماندنـد 
اکنون که مردم بـا مـا قطـع    : فکرى به نظر یکى از آنان رسید و به دیگران گفت

  . پس چه بهتر که ما هم با یکدیگر قطع رابطه کنیم، رابطه کرده اند
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ى که دیگر یک کلمه هم با هممـدیگر سـخن نمـى    به طور، آنان چنین کردند
به این ترتیب سرانجام پس از گذشت پنجاه روز توبه و تضرع به پیشـگاه  ، گفتند
  . توبه آنان قبول شد و آیه سوره توبه در این زمینه نازل گردید، خداوند

  حجه الوداع
مشـهور بـه حجـه    ( مراسم حـج ) (در آخرین سال عمر با برکت پیامبر 

که ) (یاران پیامبر ، با شکوه هر چه تمام تر با ایشان به پایان رسید) الوداع
از خوشحالى درك ایـن فـیض و سـعادت بـزرگ در     ، تعدادشان بسیار زیاد بود

را همراهى ) (پیامبر ، نه تنها مردم مدینه، در این سفر. پوست نمى گنجیدند
مى کردند بلکه مسلمانان نقاط مختلف جزیره عربستان نیـز بـراى کسـب یـک     

  . بودند) (افتخار تاریخى بزرگ به همراه پیامبر 
در بیست و ششم ذى القعده ابودجانه را جانشـین خـود   ) (پیامبر اکرم 

انى به طرف مکه حرکت کرد و در مکه مراسم حج قرار داد و با بردن شصت قرب
سخنرانى مبسـوطى ایـراد   ، در ضمن این مراسم) (پیامبر . را به جاى آورد

  )1166( .کرد که از جهت معنوى و سیاسى اهمیت فراوانى داشت

  داستان غدیر خم
رت و در روز هجدهم سال دهـم هج ـ ) حجه الوداع(در بازگشت از سفر حج 

ناگهان دستور توقـف کـاروان از طـرف    ، با سپرى شدن هشت روز از عید قربان
کسـانى را کـه در   ، مسلمانان با صداى بلند. به همراهان داده شد) (پیامبر 

پیشا پیش قافله در حرکت بودند به بازگشت دعوت کردنـد و مهلـت دادنـد تـا     
بـا صـداى االله   ) (م ظهر بود و مؤ ذن پیامبر هنگا، عقب افتادگان نیز برسند

مردم به سرعت آماده نماز شدند امـا هـوا   ؛ اکبر مردم را به نماز ظهر دعوت کرد
به قدرى گرم بود که بعضى مجبور بودند قسمتى از عباى خود را بـه زیـر پـا و    



702 

 

ریگ هاى داغ بیابان در غیر این صورت ، طرف دیگر آن را به روى سر بیندازند
  . سر و پاى آنان را مى سوزاند، و اشعه آفتاب
جـز  ، نه سایبانى به چشم مى خورد و نه سـبزه و گیـاه و درختـى   ، در صحرا

جمعـى  . مبارزه مى کردنـد ، تعدادى در خت عریان بیابانى که سرسختانه با گرما
ین درختان به همین چند درخت درخت پناه برده بودند و پارچه اى بر یکى از ا

ترتیـب داده بودنـد ولـى    ) (برهنه انداخته بودند و سـایبانى بـراى پیـامبر    
بادهاى داغ به زیر این سایبان مى خزید و گرماى سوزان آفتـاب را در زیـر آن   

  . با این وضعیت نماز ظهر به اتمام رسید. پخش مى کرد
هاى کوچکى که با خود حمـل مـى   مسلمانان تصمیم داشتند که زود به خیمه 

به آنان اطلاع داد که همـه بایـد بـراى    ) (پناهنده شوند ولى پیامبر ، کردند
خود را آمـاده  ، شنیدن یک پیام تازه الهى که در ضمن خطبه مفصلى بیان مى شد

ه ملکوتى او را در لابـلاى  فاصله داشتند چهر) (کسانى که از پیامبر . کنند
بر فراز منبرى کـه از جهـاز شـتران    ) (پیامبر ، جمعیت نمى توانستند ببینند

ترتیب داده شد قرار گرفت و نخست حمد و سپاس پروردگار را به جاى آورد و 
من به همـین زودى دعـوت   «: سپس به مردم چنین فرمود، خود را به خدا سپرد

شما ، من مسئولم شما هم مسئولید، اجابت مى کنم و از میان شما مى روم خدا را
  . »درباره من چگونه شهادت مى دهید؟

ما گواهى مى دهـیم تـو وظیفـه رسـالت را ابـلاغ      : مردم با صداى بلند گفتند
کردى و شرط خیرخواهى را انجام دادى و آخـرین تـلاش و کوشـش را در راه    

  . ند تو را جزاى خیر دهدخداو. هدایت ما به خرج دادى
آیا شما گواهى به یگانگى خدا و رسالت مـن و  : فرمود) (سپس پیامبر 

  حقانیت روز رستاخیز و برانگیخته شدن مردگان در آن روز نمى دهید؟
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  . گواه مى دهیم، آرى: همه گفتند
  !اشخداوندا گواه ب: فرمود) (پیامبر 

  سـپس  ، آرى: آیا صـداى مـرا مـى شـنوید؟ گفتنـد      !اى مردم: سپس فرمود
سراسر بیابان را فرا گرفت و جز صداى زمزمه باد چنین چیزى شـنیده  ، سکوت
اکنون بنگرید با این دو چیز گرانمایه و گرانقـدر  : فرمود) (پیامبر . نمى شد

  رم چه خواهید کرد؟که در میان شما به یادگار مى گذ
  کدام دو چیز گرانقدر اى رسول خدا؟: از میان جمعیت صدا زد، یکى

کتـاب خداسـت کـه یـک سـوى آن بـه دسـت        ، ثقل اکبر، اول: پیامبر فرمود
دست از دامـن آن برنداریـد تـا    ، پروردگار و سوى دیگرش در دست شما است
ستند و خداوند لطیف خاندان من ه، گمراه نشوید و اما دومین یادگار گرانقدر من

خبیر به خبر داد که این دو هرگز از همدیگر جدا نمى شوند تا این که در بهشت 
از این دو پیشى نگیرید که هلاك مى شوید و عقب نیفتید که باز ، به من بپیوندند

  . هلاك خواهید شد
گویا کسـى را  ، دبه اطراف خود نگاه کر) (ناگهان مردم دیدند که پیامبر 

خـم شـد و   ، افتـاد  جستجو مى کرد و همین که چشمان مبارکش بـه علـى   
آنچنان که سفیدى زیر بغل هر دو نمایان گشـت و  ، دست او را گرفت و بلند کرد

؛ همه مردم او را دیدند و شناختند که او همان دلاور شکست ناپذیر اسلام اسـت 
چه کسى از همـه  «: رساتر و بلندتر شد و فرمود) (در اینجا صداى پیامبر 

  . »؟مردم نسبت به مسلمانان از خود آنان سزاوارتر است
مـولى و  ، خـدا : فرمـود ) (پیامبر . داناترند) (خدا و پیامبر : گفتند

ستم و نسبت بـه آنـان از خودشـان    ان همؤمنرهبر من است و من مولى و رهبر 
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، مولى و رهبـر اوسـت  ، على، پس هر کس من مولا و رهبر او هستم، سزاوارترم
  . این سخن را سه بار و به گفته بعضى از راویان حدیث چهار بار تکرار فرمود

دوسـتان او را  ! خداونـدا «: آن گاه سر به سوى آسمان برداشت و عرض کرد
محبوب بدار آن کسى که او را محبـوب  ، من بداردوست بدار و دشمنانش را دش

یارانش را یارى کن و آنـان  ، دارد و مبغوض بدار آن کس که او را مبغوض دارد
را که ترك یاریش کنند از یارى خویش محروم سازد و حق را همراه او بـدار و  

  . »او را از حق جدا مکن
خبر را به غایبان  همه حاضران وظیفه دارند که این، آگاه باشید: سپس فرمود

  . برساند
و ) (عـرق از سـر و روى پیـامبر    ، به پایان رسید) (خطبه پیامبر 

و مردم فرو مى ریخت و هنوز صفوف جمعیـت از هـم متفـرق نشـده      على 
الیـوم  : خواند) ( بودند که جبرئیل نازل گردید و این آیه شریفه را بر پیامبر

امروز دین شـما را کامـل و   « ) 1167( ؛... اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى
خداوند بزرگ اسـت همـان   «: )(پیامبر . »نعمت خود را بر شما تمام کردم

و از نبـوت و  خدایى که آیین خود را کامل و نعمت خـود را بـر مـا تمـام کـرد      
  . »پس از من راضى و خشنود گشت رسالت من و ولایت على 

به خاطر این  در این هنگام شور و غوغایى در میان مردم افتاد و به على 
ابـوبکر و عمـر   ، از افراد سرشناسى که به او تبریک گفتند. موقعیت تبریک گفتند

مبارك بـاد بـر تـو اى فرزنـد     «: گفتند بودند که در حضور جمعیت به على 
ابـن عبـاس   . »تو مولا و رهبر من و تمام مردان و زنان با ایمان شدى !ابوطالب

  . »به خدا که این پیمان بر گردن همه خواهد ماند«: نیز در این هنگام گفت
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  داستان هاى پراکنده
  درخواست عذاب

ت کـه پـس از گذشـت سـه روز از     آمـده اس ـ  در حدیثى از امام صادق 
در جاى خود نشسته بود که مردى از قبیله بنى ) (پیامبر ، جریان غدیر خم

مـى  ! اى محمـد : پیش آمد و گفت، نامیده مى شد )1168( مخزوم که عمر بن عتیبه
  . کنم سئوالخواهم از تو درباره سه چیز 

  . اهى بپرسآن چه را که مى خو: آن حضرت فرمود
و محمد رسول االله از جانـب  لااله الااللهبگو که آیا شهادت به : آن مرد پرسید

  ؟تو است یا از جانب پروردگارت
وحى از جانب خدا به وسیله سفیر الهى جبرئیل اسـت  : فرمود) (پیامبر 

  . وردگارممگر به دستور پر، و من اعلام کننده هستم و آن را اعلام نکردم
بگو که آیا نماز و زکات و حـج و جهـاد از تـو اسـت یـا از      : آن مرد پرسید
  . همانند قبل جواب او را داد) (پیامبر  ؟جانب پروردگارت
و سـخنانت را کـه    -به علـى اشـاره کـرد     -بگو که آیا این : آن مرد پرسید
  ؟تو است یا از جانب پروردگارت از جانب... من کنت مولاه: درباره او گفتى

  . این دفعه هم همانند قبل جواب او را داد) (پیامبر 
خدا : صورتش را به طرف آسمان گرفت و گفت، در این هنگام مرد مخزومى

پس قطعه اى از آتـش رابـر   ، یا اگر محمد در آن چه که مى گوید راستگو است
به خدا قسم که هنوز خیلى دور نشده . لند شد و رفتو آن گاه ب !من فرو فرست

بود که ابر سیاهى بر بر او سایه انداخت و رعد و برقى از آن برخاست و صاعقه 
سـپس جبرئیـل نـازل شـد و     . اى از آن بر این مرد اصابت کرد و او را سوزانید

  : بخوان! اى محمد: فرمود
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خواست کننـده اى عـذاب   در؛ ساءل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع
این عذاب مخصوص کافران است و هیچ کس نمى ، خدا را خواست که واقع شد

  )1169( .تواند آن را دفع کند

  کافر شدن بعد از مسلمانى
از آن کـه    پس : روایت کرده است عیاشى در تفسیر خود از امام صادق 

اعلام فرمود و  آن سخنان را درباره على  ،در غدیر خم) (رسول خدا 
مقداد بن اسود کندى از کنار جمعى گذشت ، افراد به استراحتگاههاى خود رفتند

الان لبـاس هـاى   ، به خدا قسم اگر از یاران کسرى و قیصر بـودیم : که مى گفتند
لبـاس  ، مهسـتی ) محمد(در حالى که اکنون که با او ، ابریشمى و نرم به تن داشتیم

هاى خشن مى پوشیم و غذاهاى خشن مـى خـوریم و حـالا هـم کـه مـرگش       
  . على را جانشین خود کرده است، نزدیک شده

بـه خـدا سـوگند کـه رسـول خـدا       : مقداد از دست آنان عصبانى شد و گفت
را از گفته هاى شما آگاه خواهم کرد و به دنبـال آن نـزد رسـول خـدا     ) (
 (آنان نزد پیامبر اکـرم  . رفت و او را از کفته هاى آنان با خبر کرد) (

قسم به خدایى که تو را ! اى رسول خدا: آمدند و در مقابلش زانو زدند و گفتند) 
  . ما چنین نگفته ایم، به حق فرستاده است

یحلفون باالله ما قالوا و لقد قالوا کلمه : ددر این هنگام جبرئیل نازل شد و فرمو
در حالى که واقعا ، به خدا قسم مى خورند که آن را نگفته اند؛ الکفر بعد اسلامهم

  )1170( .کافر شدند، آن کلمات کفرآمیز را گفته اند و بعد از مسلمان شدن

  داستان ثعلبه انصارى
مسجد حاضر مـى  مرد فقیرى بود که هر روز در » ثعلبه بن حاطب انصارى«

  . به پا مى داشت) (شد و نمازهاى پنج گانه را با رسول خدا 
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درخواست کرد که در حق وى دعا کنـد تـا او   ) (روزى ثعلبه از پیامبر 
رگزارى در اندکى قناعـت و شـک   !اى ثعلبه: فرمود) (پیامبر . ثروتمند شود
آیا روش . از مال زیادى که نتوان شکر آن را بجا آورد بهتر است، درگاه خداوند

مى توانم کـوه را  ، به خدا سوگند اگر بخواهم ؟من براى شما سرمشق نشده است
  . براى خود به طلا و نقره مبدل نمایم

درخواست خـود   رسید و) (روز دیگر دوباره ثعلبه خدمت رسول خدا 
  . در حق وى دعا فرمود) (این بار رسول خدا ، را تکرار کرد

گوسـفندان  ) (در اثـر دعـاى پیـامبر    ، گوسفند داشـت  رأسثعلبه یک 
لذا در بیرون از مدینه محلى را براى نگهدارى گوسـفندان  . زیادى به دست آورد

) (ط نماز ظهر و عصر را مـى توانسـت بـا رسـول خـدا      درست کرد و فق
به تـدریج گوسـفندان زیـادتر    ، بخواند و از نماز جماعت هاى دیگر محروم شد

به حدى که دیگـر تنهـا روزهـاى جمعـه مـى      ، شدند و او را بیشتر مشغول کرد
  . توانست در نماز شرکت کند

مجبور شـد بیابـانى دور از مدینـه را بـراى      بالاخره کار او به جایى رسید که
خود انتخاب کند و بدین ترتیب از نماز جمعه هم محروم ماند و گاهى اگر کسى 

  . اخبار مدینه را از او مى پرسید، از آنجا عبور مى کرد
هنگامى که از وضع او ، حال ثعلبه را پرسید) (پس از مدتى رسول خدا 

  !واى بر ثعلبه: سه مرتبه فرمود باخبر شد
جمـع آورى زکـات را نـزد ثعلبـه      مأمورپیامبر ، وقتى که آیه زکات نازل شد

ولى حرص و بخل او نه تنها باعث شد کـه از پرداخـت زکـات امتنـاع     ، فرستاد
برادر جزیـه  ، این حکم: بلکه به اصل تشریع آن نیز اعتراض نمود و گفت، ورزد
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بدهیم چه فرقى میان ما و غیر مسلمانان است که جزیه یعنى اگر ما زکات ؛ است
  . مى دهند

سپس  !واى بر ثعلبه: رسید و حضرت سه بار فرمودند) (خبر به پیامبر 
و منهم من عاهد االله لئن آتانا من فضله لنصدقن و لنکونن مـن  : این آیه نازل شد

ستند که با خدا پیمـان بسـته انـد کـه اگـر      از آنان کسانى ه« )1171( ؛... الصالحین
قطعـا صـدقه خـواهیم داد و شـاکران     ، خداوند ما را از فضل خـود روزى کنـد  

بخـل  ، اما هنگامى که خدا از فضل خود بـه آنـان بخشـید   ، صالحان خواهیم بود
  . »ورزیدند و سرپیچى کردند و روى برتافتند

  داستان مباهله
ه سرپرستى سه نفر از کشیشان خود به شصت نفر از اشراف و بزرگان نجران ب

هنگـام  ، این گروه وقتى به مدینـه رسـیدند  . آمدند) (مدینه نزد رسول خدا 
آنان نیـز بـه رسـم    . نماز را اقامه کرده بود)  (نماز عصر بود و پیامبر خدا 

  . نماز خواندند) قدسبیت الم(به طرف مشرق ، خود در مسجد پیامبر
  چگونه جراءت چنین جسارتى به خود مى دهند؟: اصحاب به پیامبر گفتند

  . آنان را به حال خود واگذارید: حضرت فرمودند
از ، به محاجه و مجادله پرداختند) (سپس رؤ ساى هیئت با رسول خدا 

  ؟ى فرامى خوانىت آنان این بود که ما را به چه چیزسئوالاجمله 
بدانید که عیسـى نیـز   ، شما را به اسلام دعوت مى کنم: فرمود) (پیامبر 

  . مى آشامید و صحبت مى کرد، همانند شما بشرى بود که مى خورد
  پس پدر او چه کسى بود؟، اگر عیسى فردى همانند ما بود: آنان گفتند

  ر آدم که بود؟پد؛ شما بگویید ببینم: حضرت فرمود
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بنده و مخلوقى نبود که مى ، آیا آدم) تا من به شما بگویم پدر عیسى که بود؟(
  خورد و مى آشامید و ازدواج مى کرد؟

  پس پدر او چه کسى بود؟: حضرت فرمود، بلى: جواب دادند
در ایـن  ، سکوت اختیـار کردنـد  ، چون آنان نتوانستند جواب پیامبر را بدهند

ان مثل عیسى عنداالله کمثل آدم خلقه : د این آیه را نازل کردهنگام بود که خداون
مثل عیسى نزد خدا همچون آدم است کـه  « )1172( ؛من تراب ثم قال له کن فیکون

؛ »او هـم موجـود شـد   ، موجـود بـاش  : سپس به او افـزود ، او را از خاك آفرید
  . هرگز دلیل بر خدایى او نیست، بنابراین ولادت حضرت عیسى بدون پدر

پیـامبر  ، به هر حال با لجـاجتى کـه مسـیحیان در پـذیرش اسـلام ورزیدنـد      
مـا فرزنـدان   «: آنان را به دستور خداوند به مباهله دعوت کرد و فرمود) (

ما زنان خویش را مى خـوانیم  ، خود را دعوت مى کنیم شما هم فرزندان خود را
د دعوت مى کنیم و شما هم خویشانتان ما از خویشان خو، شما هم زنان خود را

  )1173( .»سپس مباهله کرده و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار مى دهیم، را
آشکار است که منظر از مباهله این نیست که این افراد جمـع شـوند و نفـرین    

زیرا چنین عملى به خودى خود هیچ گونه تـاءثیرى  ، کنند و سپس پاکنده گردند
این است که این دعا و نفرین اثـر خـود را در عمـل آشـکار      بلکه منظور، ندارد

مباهلـه تـا    مسئله. خواهد ساخت و دروغگو فورى به عذاب گرفتار خواهد شد
آن زمان در بین عرب سابقه نداشت و راهى بود که صد در صد حکایت از ایمان 

  . مى کرد) (و صدق دعوت پیامبر 
مسیحیان مهلت خواستند تـا در ایـن   ، مباهله به میان آمدهنگامى که موضوع 

هنگـامى کـه آنـان بـه منـازل خـود       . باره بیندیشند و با بزرگان به شور بنشینند
اگر محمد بـا یـاران و قـوم    ، فردا ببینید: پیشواى نصارى به آنان گفت، بازگشتند
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ل بیت خود را اما اگر فرزندان و اه؛ با او مباهله کنید، خود به مباهله حاضر شد
  . زیرا در این صورت او در ادعاى خود صادق است، همراه آورد مباهله نکنید
ناگاه دیدند که پیـامبر  ، فرداى آن روز به میعادگاه رفتند، آنان طیق قرار قبلى

فرزندش حسین را در آغوش دارد و دست حسـن را در دسـت گرفتـه    ) (
ز همراه او هستند و به آنان سفارش مى کند که هـر گـاه   است و على و فاطمه نی

 . من دعا کردم شما آمین بگویید

از ایـن رو پیشـواى   ، مسیحیان با دیدن این صحنه سخت به وحشـت افتادنـد  
به راستى من چهره هـایى را مـى بیـنم کـه اگـر از خـدا       : آنان به یارانش گفت

پس با او مباهله نکنیـد کـه   ، خداوند مى پذیرد، بخواهند کوه را از مکانش برکند
هلاك مى شوید و دیگر تا روز قیامت هیچ نصرانى بر روى زمین باقى نخواهـد  

  . ماند
به خدا اگر با من ملاعنه مى کردند همانا آنان به شکل : فرمود) (پیامبر 

خوك و میمون مسخ مى شدند و این صحرا پر از آتش مـى شـد و سـال نمـى     
از این جهـت آنـان از اقـدام بـه     . شت مگر این که همه آنان هلاك مى شدندگذ

  )1174( .مباهله خوددارى کردند و و به شرایط ذمه تن در دادند

  نزول آیه تطهیر شأن
رفـتم تـا سـلامى    ) (همسر پیامبر اکرم ، نزد ام سلمه: ابن حوشب گوید

نظـر شـما دربـاره     !ینمؤمناى ام ال: و پرسیدمپس از احوالپرسى از ا، عرض کنم
انما یرید االله لیذهب عنکم الرجس اهـل البیـت و   : این آیه چیست که مى فرماید

  )1175( .یطهرکم تطهیرا
در رختخواب خوابیده بودیم و یک ) (من و رسول خدا : ام سلمه گفت

، نگام صبح بود و هـوا بسـیار سـرد   ه؛ کساى خیبرى در زیر خود انداخته بودیم
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على و فاطمه به همراه حسن و حسین بیرون هسـتند  : خدمتکار وارد شد و گفت
برخیز و از اهـل بیـت   : به من فرمود) (پیامبر . و مى خواهند شما را ببینند

  !من فاصله بگیر
آنان . به آنان اجازه ورود داد) (پیامبر . برخاستم و در گوشه اى نشستم

او فاطمه را بوسید و به آغوش کشید و سپس على را بوسید و او را . وارد شدند
نیز به آغوش گرفت و سپس حسن و حسین را که بچه هاى کوچکى بودنـد بـه   

آنگاه فاطمه ظرفى را آورد که در آن حلوا بود و نزد پیامبر . سینه خود چسبانید
  . حضرت ظرف را پیش کشید و همه از آن خوردندآن . گذاشت

فاطمه را در کنار علـى نشـاند و حسـن و حسـین را در کنـار      ، سپس پیامبر
پاهاى خود را در میـان پاهـاى   ) (رسول خدا ، چون هوا سرد بود، فاطمه

رفـت  آن گاه پارچه اى را که روى خود مى انداختیم گ. على و فاطمه داخل کرد
آنان را ، فدکى که سیاه رنگ و راه راه بود) کسا(و آن را برگرداند و با آن پارچه 

را گرفت و دست راسـت را  ) کسا(سپس با دست چپ دو طرف پارچه ؛ پوشانید
هرگونه ناپـاکى  ، اینان اهل بیت من هستند! خدایا: به آسمان گرفت و عرض کرد

گردان و ایـن جملـه را سـه مرتبـه     و پلیدى را از ایشان دور کن و آنان را پاك 
چنان که اسماعیل و اسحاق و یعقـوب  : سپس در ادامه عرض کرد. تکرار فرمود

چنان گـه خانـدان لـوط و آل    ، را از پلیدى دور کردى و آنان را پاك گردانیدى
پـس درود و  ، اینان آل محمد هسـتند ! خدایا، عمران و هارون را پاك گردانیدى

چنان که بر آل ابراهیم قرار دادى که همانـا  ، د قرار بدهبرکات خود را بر آل محم
  . تو سزاوار ستایش و صاحب عظمت هستى

آیا مـن هـم از اهـل    ! اى رسول خدا: گفتم، من که در آستانه در ایستاده بودم
اما رسـول خـدا   ، و کسا را بلند کردم تا در کنار ایشان قرار گیرم ؟بیت تو هستم
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همانا تو همسر پیـامبر هسـتى و   ، نه: کسا را از دست من کشید و فرمود) (
نفرمود که تو از اهل بیت مـن  ، بر خیر و نیکى مى باشى ولى اهل بیت من اینانند

هر آینه این افتخار براى من از آنچه خورشید بر ، هستى که اگر چنین مى فرمود
 لیذهب عنکم الـرجس اهـل   انما یرید االله: سپس آیه شریفه. آن مى تابد بهتر بود

) (پیامبر و على و فاطمه و حسن و حسـین   شأندر البیت و یطهرکم تطهیرا
  )1176( .نازل شد

  رحلت پیامبر گرامى اسلام 
پس از بیست و سه سال دعـوت و مجاهـدت و ابـلاغ    ) (پیامبر اسلام 

بیسـت و هشـتم مـاه صـفر سـال یـازدهم       ، سرانجام در روز دوشـنبه  ،پیام الهى
پس از چهارده روز بیمارى و کسالت به دیار باقى شتافت و در حجـره  ، هجرت

  . مسکونى خویش در جوار مسجدى که تاءسیس کرده بود به خاك سپرده شد
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  : پی نوشت ها
  
  . 111/ یوسف  -1
  . 176/ اعراف  -2
  . 120/ هود  -3
  . 36 /نحل  -4
  . 120/ هود  -5
 10/ اعراف ، 38 - 29/ بقره : از آیات و سور زیر اقتباس شده داستان حضرت آدم  -6

 - 9/ فصـلت  ، 85 - 71/ ص ، 43 - 27/ حجر ، 64 - 60/ اسراء ، 125 - 114/ طه ، 23 -
  . 50/ و کهف  20/ رعد ، 12

  . 33 - 30/ بقره  -7
  . 5ص ، محلاتى، تاریخ انبیاء -8
پس از آنکه از درگاه خدا رانده شد به ابلیس لقب گرفت و شـهرت  . حارث بود، نام ابلیس -9
  . زیرا ابلیس یعنى ناامید گشته از رحمت خدا، یافت

  . 34/ بقره  -10
  . 12/ اعراف  -11
  . 14/ اعراف  -12
  . 15/ اعراف  -13
  . 38و  37/ حجر  -14
  . 17 - 16/ اعراف  -15
  . 83 - 71/ ص  -16
  . 64/ اسراء  -17
  . 62/ زخرف  -18
  . 60/ یس  -19
  . 206ص ، هماى سعادت -20
گرفـه از   آنچه که در بعضى روایات آمده است که احوا از آخـرین دنـده چـپ آدم     -21

تورات تحریف یافته وارد روایات اسـلامى شـده   » سفر تکوین«اسرائیلیات است و و از فصل دوم 
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ا تعداد دنده هاى زن و مرد تفاوتى ندارند و کمتر بودن یک دنده در مردان در جانب چپ زیر؛ است
  . از افسانه ها است

  . 430ص ، 1ح ، نورالثقلین -22
  . همان -23
  . 19 - 25/ اعراف  -24
  . 115 - 126 -طه  -25
  . 185و  184ص ، 1ج ، تفسیر نمونه -26
  . 19/ اعراف ، 35/ بقره  -27
  . 20/ اعراف  -28
  . 21/ اعراف  -29
  . 22/ اعراف  -30
  . 27/ اعراف  -31
  . 22/ اعراف  -32
  . 36/ بقره  -33
  . 37/ بقره  -34
  . 336ص ، 57ج ، بحارالانوار -35
  . 59و  16ص ، 1ج ، تفسیر نورالثقلین -36
  . 14ح ، 639ص ، 2ج ، خصال -37
  . 358ص ، 45ح ، 2ج ، خصال -38
  . ط بیروت، 80ح ، 70ص ، 1ج  ،تفسیر نورالثقلین -39
  . 2ح ، 142ب ، 2ج ، علل الشرایع -40
  . کتاب ایمان و کفر، 6ح ، 385ص ، 2ج ، الکافى -41
  . 22ح ، 26ب ، 1ج ، عیون اخبار الرضا  -42
  . 41ص ، 1ج ، تفسیر قمى -43
  . 1ح ، 15ب ، 1ج ، عیون اخبار الرضا  -44
شش مورد از درخت ممنوعه سخن به میان آمده ولى از چگونگى و نـام آن  در قرآن در  -45

م عليهذکرى نشده است و در روایات از امام رضا  لا درخـت گنـدم   ، نقل شده که آن درخـت  الس
وقتـى کـه مسـجود فرشـتگان      محصول انگور نیز مى داده است و آدم ، بوده و علاوه بر گندم
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: خداونـد بـه او فرمـود    ؟آیا خداوند انسانى برتر از من آفریده اسـت  :واقع شد در ذهن خود گفت
معبودى جز خالق «: او چنین کرد دید در ساق عرش نوشته شده، سرت را به سوى آسمان بلند کن

 ـرسول خدا و علـى امیر ) (یکتا و بى همتا نیست محمد  ان اسـت و همسـرش فاطمـه    مؤمن
! پروردگـارا : انیان است و حسن و حسین دو جوانان اهل بهشتند آدم عرض کردبانوى برجسته جه

اینها از ذریه تو و بهتر از تو و همه خلایق مى باشند اگر آنـان نبودنـد   : اینها کیانند؟ خداوند فرمود
تو و بهشت و دوزخ و آسمان و زمین را نمى آفریدم از این که با چشم حسادت به آنان نگاه کنـى  

بنابراین آن درخـت  ) 60ص  1تفسیر نورالثقلین ج (... و آرزوى وصول به مقام آنان را نکنبپرهیز 
. ممنوعه هم جنبه مادى داشته که همان درخت گندم باشد و هم جنبه معنوى که درخت حسد باشد

روى این اساس آدم و حوا از دو درخت یا از یک درخـت داراى دو میـوه خوردنـد و از دو حـد     
نقـل از قصـه هـاى قـرآن محمـدى      [تجاوز نمودند از این رو از بهشت رانده شدند  مادى و معنوى

  ]21ص ، اشتهاردى
  . 67ح ، 28باب ، 1ج ، عیون اخبار الرضا  -46
  . 103ح ، 396ص ، خصال -47
  . 11ح ، 10ص ، 2ج ، تفسیر عیاشى -48
  . 44ص ، 1ج ، تفسیر قمى -49
  . 150ص ، 1ج ، علل الشرایع -50
  . 61ص ، 1ج ، تفسیر نورالثقلین -51
  . 10و  9ح ، 32ص ، 1ج ، تفسیر عیاشى -52
  . 472ح ، 253ص ، 8ج ، الکافى -53
  . 226و  225ص ، تفسیر الامام العسکرى  -54
  . 1ح ، 142ب ، 2ج ، علل الشرایع -55
کردم که آیا شـیطان از   والسئ از امام صادق : جمیل بن دراج مى گوید. 50/ کهف  -56

نه از فرشتگان بود : فرشتگان بود یا کارى از کارهاى آسمانى به او سپرده شده بود؟ حضرت فرمود
ظاهرا مقصود حمـزه  [من نزد طیار . و نه کارى به او سپرده شده بود و نه مورد احترام و کرامتى بود

: را انکار کرد و گفـت  یار سخن امام ط، آمدم و آنچه را شنیده بودم به او گفتم ]بن طیار است
و هنگامى کـه بـه فرشـتگان    «: در حالى که خداى عزوجل مى فرماید، چگونه او از فرشتگان نبود

رسـید و در آن هنگـام    پس طیار خدمت امام . »در برابر آدم سجده کردند مگر ابلیس، گفتیم
قربانت شوم این کـه خـداى   : جویا شد و عرض کردکه من هم خدمت حضرت بودم این مطلب را 
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یا اءیها الـذین  : ان را مورد خطاب قرار داده و مى فرمایدمؤمنعزوجل در بسیارى آیات قرآنى 
منافقـان هـم در آن وارد هسـتند    ، آرى: آیا منافقان هم در این خطاب داخل هستند؟ فرمـود آمنوا

بـا  : شـر [. دعوت ظاهر اسـلام اعتـراف دارد   چنانکه گمراهان و هر کسى داخل در آن است که به
شامل منافقـان  یا اءیها الذین آمنواهمین جمله حضرت پاسخ او را داد یعنى همچنان که خطاب 
همچنین ابلـیس نیـز بـا اینکـه از     ، و گمراهان نیز مى شود با این که آنها در واقع ایمان نیاورده اند

] شامل او هم مى شود» فرشتگان«حسوب مى شد و ولى چون با آنان بود از آنان م، فرشتگان نبود
  . 413ح ، 274ص ، نقل از روضه کافى

  . 12/ اعراف  -57
مـرا  : اولین کسى که قیاس کرد ابلیس بود که گفت: فرمود امام صادق . 12/ اعراف  -58

. فخر نمى نمـود اگر او به حقیقت خلقت آدم آگاه بود هرگز بر او . از آتش و آدم را از گل آفریدى
خداوند عزوجل ملائکه را از نور و جنیان را از آتش و صنفى از جن را از باد و صنف دیگـر را از  

اما آدم را از گلى آمیخته بیافرید و آنگاه نور و آتش و باد و آب را در وجـودش قـرار   . آب آفرید
رد و بیاشامد که اگر آتـش در  داد که به وسیله نور ببیند و بداند و تعقل نماید و به وسیله آتش بخو

نمى یافت و اگر باد در اندورن نبود آتش معده افروخته نمى گشـت و اگـر     معده نبود غذا گوارش 
آب در جوف آدمى نمى بود آتش معده اندرون را مى سوزاند پس خداوند در آدم پنج عنصر گـرد  

بیش نبود و خـود را بـر   ) آتش(و در ابلیس یک عنصر ) باد و نور، آتش، آب، خاك(. آورده است
  . )102ص ، 11ج ، بحارالانوار(. آدم برتر مى دانست

  . 58ص ، 1ج ، تفسیر نورالثقلین -59
چنـین  فتکونا من الظـالمین مرحوم علامه طباطبایى در تفسیر المیزان ذیل آیه شریفه  -60

 ـ : مى نویسد ه معصـیت و  که منظور از ظلم در جمله مزبور ظلم به نفس و مخالفت ارشادى اسـت ن
نهى تنزیهـى و ارشـادى و خیرخواهانـه    ) نزدیک این درخت مشوید(مخالفت امر مولوى پس نهى 

مثل اینکه شما به فرزند خود بگویى پابرهنـه  ؛ بوده نه نهى مولوى که نافرمانیش عذاب داشته باشد
. گوینـد  راه نرو چون ممکن است میخ پاى تو را سوراخ کند و مخالفت با این نهى را معصیت نمـى 

  . )201ص ، 1و ج  39ص ، 8ج ، المیزان(
آیا فرزندان یعقـوب بـه علـت    : پرسیدم از امام صادق : سلیمان بن عبداالله مى گوید -61

به ایمـان  ، آرى و پس از توبه: جرمى که به پدر و برادر مرتکب شدند از ایمان خارج شدند؟ فرمود
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به آدم کار نداشته باش که تو را توان درك آن : مایید؟ فرموددرباره آدم چه مى فر: گفتم. بازگشتند
  . ]1ج ، نقل از تفسیر نمونه[. نباشد

  . 23/ اعراف  -62
  . 32 - 27/ مائده  -63
  . 183ص ، 3ج ، مجمع البیان -64
  . 17ص ، علل الشرایع -65
  . 312ص ، 1ج ، تفسیر عیاشى -66
   .185ص ، 3ج ، و مجمع البیان 31/ مائده  -67
به همین سـب آن  ، آنچه که بین برخى از مردم معروف است که حوا در جده مدفون است -68

زیرا جده در لغت بـه معنـى کنـار دریـا و نهـر      ؛ شهر به جده موسوم گردیده ظاهرا بى اساس است
  . بلکه سبب نامیدن شهر جده به این لفظ کنار دریا بودن آن است. است

  . 37ص ، سعدالسعود -69
  . 110ص ، 1ج ، یخ طبرىتار -70
  . 227ص ، 11ج ، بحارالانوار -71
  . 276ص ، 2ج ، الدر المنثور -72
  . 165ص ، 1ج ، تفسیر قمى -73
  . 311ص ، 1ج ، تفسیر عیاشى -74
  . 166ص ، 1ج ، پیشین -75
  . 1ح ، 2ب ، 36ص ، 1ج ، علل الشرایع -76
  . 32ح ، 241ص ، 11ج ، بحار الانوار -77
  . 6ح ، 216ص ، 1ج ، شىتفسیر عیا -78
  . 2ح ، 17 !،84ص ، 1ج ، علل الشرایع -79
  . 44ص ، 2ج ، اصول کافى -80
  . 57و  56/ مریم  -81
  . 86و  85/ انبیاء  -82
  . 326ص ، 2ج ، ارشاد القلوب دیلمى -83
  . 350و  349ص ، 3ج ، و تفسیر نورالثقلین 57/ مریم  -84
  . 350ص ، همان -85
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  . 14ص ، و اثبات الوصیه 14ص ، 1ج ، تاریخ یعقوبى -86
  . 78ص ، قصص الانبیاء راوندى -87
  . 1ب ، 127ص ، 1ج ، کمال الدین -88
نوح بن لمک بن متوشـلخ بـن   : را مورخین چنین ذکر کرده اند نسبت حضرت نوح  -89
  . بن مهلائى بن فینان بن انوش بن شیث بن آدم) ادریس(اخنوخ 
  . 361ص ، 10ج ، مجمع البیان -90
  . 8/ نوح  -91
  . 21 - 31/ هود  -92
  . 60 - 63/ اعراف  -93
  . 10 - 20/ نوح  -94
  . 29/ هود  -95
  . 115/ شعراء  -96
  . 22/ نوح  -97
  . 79ص ، کمال الدین -98
  . 433ص ، 4ج ، مجمع البیان -99

  . 435ص ، 4ج ، هماتن -100
  . 76/ انبیاء و صافات  -101
  . 10/ قمر  -102
  . 118و  117/ شعراء  -103
  . 36/ هود  -104
  . 27و  26/ نوح  -105
  . 37/ هود  -106
  . همان -107
  . 38/ هود  -108
  . 39و  38/ هود  -109
  . 319ص ، 11ج ، بحارالانوار -110
  . 159ص ، 5ج ، مجمع البیان -111
  . 39و  38/ هود  -112
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هـا   در بخش پرسش هـا و پاسـخ    ؟از آن چیستدر این که آن تنور کجا بوده و منظور  -113
  . خواهد آمد

  . 40/ هود  -114
بود و هیکل نام  مؤمندو زن داشت که یکى کافر و دیگرى  گفته اند حضرت نوح  -115
از همسر نوح به نام واغله به عنوان زنى ناسازگار بـا آن حضـرت    10در سوره تحریم آیه . داشت

است و فرموده واغله و همچنین زن لوط هـر چنـد افتخـار زوجیـت بنـدگان      سخن به میان آورده 
آنان را از آتش جهنم نگه نداشت و در کنار سایر اهل جهنم ، صالح خدا را داشتند ولى این انتساب

خیانت همسر نوح این بود که او کافر بود . وارد آن خواهند شد زیرا به شوهران خود خیانت کردند
و هرگاه که کسـى بـه آیـین او ایمـان مـى       !او دیوانه است: به مردم مى گفت  و در مورد شوهرش 

  . )319ص ، 10ج ، تفسیر مجمع البیان(. به سران قومش خبر مید اد، آورد
  . 42/ هود  -116
  . 43/ هود  -117
  . همان -118
  . همان -119
  . 45/ هود  -120
  . 46/ هود  -121
  . 47/ هود  -122
  . 18ص ، 1ج ، تاریخ یعقوبى -123
بـراى  ، در روایات و تاریخ اسلامى مى خوانیم که گروهـى از کفـار قـریش   . 44/ هود  -124

کفار قـریش  ، مبارزه با قرآن تصمیم گرفتند آیاتى چون آیات قرآن ابداع کنند و همانند آنرا بیاورند
مغز گنـدم  ، ندبه مدت چهل روز بهترین غذاها و مشروبات مورد علاقه آنان را برایشان تدارك دید

! تا با خیال راحت به ترکیب جمله هایى مانند قرآن بپردازند !گوشت گوسفد و شراب کهنه، خالص
چنان آنان را تکان داد که بعضى به بعضى دیگر نگاه کردنـد و  ، اما هنگامى که به ا ایه فوق رسیدند

، کلام ایشـان نـدارد   این سخنى است که هیچ کلامى شبطه آن نیست و اصلا هیچ شباهتى به: گفتند
  . )165ص ، 5ج ، مجمع البیان(. سپس از تصمیم خود منصرف شدند و ماءیوسانه پراکنده گشتند

  . 48/ هود  -125
  . 288ص ، 11ج ، بحارالاءنوار -126
  . 82ص ، سید هاشم رسولى محلاتى، تاریخ انبیاء -127



720 

 

  . 341ص ، 11ج ، بحارالانوار -128
  . 306ص ، امالى صدوق -129
  . 290ص ، 11ج ، بحارالانوار -130
  . 79ص ، کمال الدین -131
  . همان -132
  . 327ص ، 3ج ، الدرالمنثور -133
  . 219ص ، 2ج ، حیاة الحیوان؛ 52ص ، 65ج ، بحارالانوار -134
  . 454ص ، 5ج ، لئالى الاخبار -135
  . 303ص ، 11ج ، بحارالانوار -136
  . 11 - 13/ قمر  -137
  . 331ص ، 11ج ، واربحارالان -138
  . 124ص ، 2ج ، اصول کافى -139
  . 313ص ، 711ج ، بحارالانوار -140
  . 281ص ، خزائلى، اعلام قرآن -141
  . 65ص ، 1ج ، خصال -142
به کسى مى گویند که از نیکى ها و خیرات به دور ، مرید چنانکه راغب در مفردات گفته -143
  . باشد

  . 85ص ، راوندى، قصص الانبیاء -144
  . 86ص ، همان -145
  . 306ص ، امالى صدوق -146
  . 73ص ، 1ج ، کامل ابن اثیر -147
  . 19ح ، 144ص ، 1ج ، تفسیر عیاشى؛ 331ص ، 11ج ، بحارالانوار -148
  . 111ص ، 9ج ، تفسیر نمونه -149
  . 137/ اعراف  -150
ایـن  : مى فرماید لسئوامرحوم علامه طباطبایى در تفسیر گرانسنگ خود در جواب این  -151

، عقوبـت و انتقـام نیسـت   ، چون هر هلاکتى هر چند عمومى باشد؛ از بى پایه ترین اعتراض هاست
زیرا بسیار است حوادث عمومى که در یک لحظه و یا زمانى کوتاه هزاران هزار انسان و حیـوان را  

حوادثى نادر ، ا طاعوندر کام مرگ مى برد و این حوادث که یا زلزله است و یا طوفان و یا وبا و ی
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نیست بلکه بسیار اتفاق افتاده و مى افتد و این خداى سـبحان اسـت کـه در مخلوقـات خـود هـر       
  . )371 - 403ص ، 10ج ، تفسر المیزان(. مى راند، حکمى بخواهد

و عیـون   22ص ، نقل از علل الشرایع( 76ص ، سید هاشم رسولى محلاتى، تاریخ انبیاء -152
  . )231ص ص ، الاخبار

  . 60 - 50/ هود  -153
  . 15/ فصلت  -154
  . 128/ شعراء  -155
  . 198ص ، 7ج ، مجمع البیان -156
  . 58/ هود  -157
  . همان -158
  . 179ص ، کنزالفوائد -159
  . 22ص ، اثبات الوصیه -160
  . 360ص ، 11ج ، بحارالانوار -161
  . 96ص ، رسولى محلاتى، تاریخ انبیاء -162
  . 344ص ، 2ج ، احتجاج -163
  . 484 - 487ص ، 1ج ، مجمع البیان -164
محمد عوفى ص ، نقل از جوامع الحکایات( 64ص ، محمدى اشتهاردى، قصه هاى قرآن -165

365( .  
  . 74/ اعراف  -166
  . 152 - 143آیات ، شعراء -167
  . 61 - 63/ هود  -168
  . 74/ اعراف  -169
  . همان -170
، س نقل شده که قوم ثمود براى تابستان و ایامى که هوا ملایم بـود در روایتى از ابن عبا -171

خانه هایى در زمین هاى مسطح مى ساختند و براى زمستان ها دل کوه را مى تراشیدند و از آنـان  
  . )440ص ، 4ج ، مجمع البیان(. خانه درست مى کردند تا محکم تر و گرم تر باشد

  . 153/ شعراء  -172
  . 33/ ون مؤمن -173
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  . 34/ ون مؤمن -174
  . 36و  35/ ون مؤمن -175
  . 37/ ون مؤمن -176
  . 48/ نمل  -177
  . 50و  49/ نمل  -178
  . 50/ نمل  -179
  . 185ص ، 8ج ، الکافى -180
  . 64/ هود  -181
  . 28و  27/ قمر  -182
  . 77/ اعراف  -183
  . همان -184
  . 46/ نمل  -185
  . 65/ هود  -186
  . 68و  67 /هود  -187
  . 67/ هود  -188
  . 52/ نمل  -189
  . 66/ هود  -190
  . همان -191
  . 440ص ، 4ج ، مجمع البیان -192
  . 187ص ، روضه کافى -193
  . 308ص ، تفسیر قمى -194
  . 441ص ، 4ج ، مجمع البیان -195
  . 90ص ، 1ج ، کامل التواریخ -196
  . 441ص ، 4ج ، مجمع البیان -197
  . 391ص ، 11ج ، نواربحارالا -198
  . 188ص ، روضه کافى -199
  . 201خطبه ، نهج البلاغه -200
  . 335ص ، 2ج ، شواهد التنزیل -201
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  . 47/ ص  -202
  . 122/ نحل  -203
  . 120/ نحل  -204
  . 41/ مریم  -205
  . 114/ توبه  -206
  . همان -207
  . 120/ نحل  -208
  . همان -209
  . همان -210
  . همان -211
  . 121/ نحل  -212
  . همان -213
  . همان -214
  . 122/ نحل  -215
  . همان -216
  . 123/ نحل  -217
  . 140ص ، رسولى محلاتى، تاریخ انبیاء -218
. او را پدر خطاب مـى کـرد  ، آزر عموى ابراهیم بود ولى ابراهیم به خاطر سرپرستى آزر -219

به ایـن دلیـل کـه نفـوذ کـلام در      ، مى کنددر حقیقت ابراهیم در اینجا دعوتش را از پدرش شروع 
شد که اقوام نزیک خود  مأمورنخست ) (همان گونه که پیامبر اسلام . نزدیکان لازم تر است
  . را به اسلام دعوت کند

  . 42/ مریم  -220
  . 43/ مریم  -221
  . 44/ مریم  -222
  . 45/ مریم  -223
  . 46/ مریم  -224
  . 47/ ریم م -225
  . 48/ مریم  -226
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  . 49/ مریم  -227
  . 41/ ابراهیم  -228
  . 224ص ، 2ج ، تفسیر جامع الجوامع -229
  . 57/ انبیاء  -230
  . 88 - 90/ صافات  -231
  . همان -232
او این که چرا ابراهیم به ستارگا نگاه کرد و هـدفش از  ، مطرح است سئوالدر اینجا دو  -233

؟ دیگر اینکه آیا به راستى او بیمار بود؟ در پاسخ اول با توجه به اعتقـادات مـردم   این نگاه چه بود
بابل و رسوم و عادات آنان روشن است که در علم نجوم مطالعاتى و یـا مهـارت هـایى داشـتند و     

ستارگان بود و به این خاطر به آنها احترام مى گذاشتند » هیاکل«بت هاى آنها نیز : حتى مى گویند
طبـق رسـوم آنـان نگـاهى بـه      ، ابراهیم براى آن که آنان را متقاعد کنـد . ل ستارگان بودندکه سمب

و ، ستارگان افکند تا تصور کنند که پیش بینى بیمارى خود را از مطالعه اوضاع کواکب کـرده اسـت  
ر هاى متعددى داده اند از جمله این که او واقعا بیمار بـود ه ـ  دوم پاسخ  سئوالدر مورد ! قانع شوند

چند اگر سالم هم بود هرگز در مراسم جشن بت ها شرکت نمى کرد ولـى بیمـاریش بهانـه خـوبى     
برگرفتـه  (براى عدم شرکت در آن مراسم و استفاده از فرصت طلایى براى درهم کوبیدن بت ها بود 

  . )از تفسیر نمونه
  . 431ص ، تفسیر قمى -234
  . 91/ صافات  -235
  . 92/ صافات  -236
  . 93/  صافات -237
  . 59/ انبیاء  -238
  . 60/ انبیاء  -239
  . 61/ انبیاء  -240
  . 62/ انبیاء  -241
  . 63/ انبیاء  -242
  . 64/ انبیاء  -243
  . 65/ انبیاء  -244
  . همان -245
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  . 67و  66/ انبیاء  -246
  . 68/ انبیاء  -247
  . 70و  69/ انبیاء  -248
  . 97/ صافات  -249
  . 258/ بقره  -250
  . 76/ انعام  -251
  . 76/ انعام  -252
  . همان -253
  . 77/ انعام  -254
  . 79/ انعام  -255
  . 80/ انعام  -256
  . 160ص ، رسولى محلاتى، تاریخ انبیاء -257
  . 259/ بقره  -258
  . 219ص ، 1ج ، تاریخ طبر -259
  . همان -260
  . 289ص ، اکمال الدین -261
   .219ص ، 1ج ، تاریخ طبرى -262
  . 82ص ، اکمال الدین -263
  . 83ص ، کمال الدین -264
  . 370ص ، روضه کافى -265
  . 32ص ، 12ج ، بحارالانوار -266
  429ص ، تفسیر قمى -267
  . 175ص ، 1ج ، حیوة القلوب -268
  . 635ص ، 2ج ، مجمع البیان -269
  . 255ص ، 1ج ، خصال -270
  . 20ص ، جوامع الحکایات -271
  . 37، 12ج ، اربحارالانو -272
  . 195ص ، علل الشرایع -273
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  . 42 - 44ص ، معانى الاخبار -274
  . 110ص ، عیون اخبار الرضا  -275
  . 276ص ، 1ج ، تفسیر نورالثقلین -276
  . 195ص ، علل الشرایع -277
  . 127ص ، خصال -278
  . 560ح ، 370ص ، روضه کافى -279
  . 178ص ، )اللهرحمه ا(شیخ صدوق ، امالى -280
  . 188ص ، صدوق، امالى؛ 24ص ، علل الشرایع -281
  . 20ص ، علل الشرایع -282
  . 114/ توبه  -283
  . 39 41/ ابراهیم  -284
  . 28/ توبه  -285
  . 391ص ، 6ج ، مجمع البیان -286
  . 116ص ، 3ج ، همان -287
  . 231ص ، عیون الاخبار؛ 23ص ، علل الشرایع -288
  . 13ص ، 12ج ، بحارالانوار؛ 217ص ، ىفروع کاف -289
  . 13ص ، علل الشرایع -290
  . همان -291
  . 23ص ، همان -292
  . 125ص ، ]رسولى محلاتى[تاریخ انبیاء ؛ 141ص ، فسیر قمى -293
  . 39/ ابراهیم  -294
  . 319ص ، 6ج ، مجمع البیان -295
  . 100/ صافات  -296
  . برگرفته از تفسیر نمونه -297
  . 102/ افات ص -298
  . همان -299
  . 452ص ، 8ج ، مجمع البیان -300
  . 105و  104/ صافات  -301
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  . 37/ ابراهیم  -302
  . 96/ آل عمران  -303
  . 127/ بقره  -304
  . 23ص ، 1ج ، فروع کافى -305
  . 75/ هود  -306
  . 60ص ، 1ج ، تفسیر قمى -307
  . 192ص ، 1ج ، تاریخ طبرى -308
  . 437ص ، یععلل الشرا -309
  . 58ص ، 1ج ، الخصال -310
  . 195ص ، علل الشرایع -311
  . )201ص ، محلاتى، تاریخ انبیاء(؛ 220ص ، 1ج ، فروع کافى -312
  . 234ص ، 17ج ، المیزان؛ 454ص ، 8ج ، مجمع البیان -313
  . 161/ شعراء  -314
  . 162/ شعراء  -315
  . 163/ شعراء  -316
  . 164/ شعراء  -317
  . 165/ شعراء  -318
  . 166/ شعراء  -319
  . 167/ شعراء  -320
  . 31/ عنکبوت  -321
  . 32/ عنکبوت  -322
  . همان -323
  . همان -324
  . 79/ هود  -325
  . 68/ حجر  -326
  . 69/ حجر  -327
  . 70/ حجر  -328
  . 71/ حجر  -329
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تند و بـراى شـما پـاکیزه    اینان دختران مـن هس ـ «: که گفت در معناى سخن لوط  -330
وجوه دیگرى هم گفته اند از جمله اینکه بعضى گفته اند منظور آن حضرت شـاید دختـران   ، »ترند

صلبى او نبود نظرش به همان زنان و همسران خودشان بود چون زنان امت هر پیغمبرى بـه منزلـه   
  . چنان که مردانشان همچون پسران او هستند، دختران او هستند

عرضه دختران بر همه آن مردم نبود و آن مردم نیز که بـیش از  ، منظور لوط: گفته اندبرخى نیز 
هزار نفر دیگر بودند آن سه نفر میهمان را براى خود نمى خواستند بلکه میان آنان دو نفر زورمند و 

برند مقتدر بود که ریاست بر مردم لوط داشتند و مردم مى خواستند تا میهمانان را براى آن دو نفر ب
و تصادفا قبل از این موضوع نیز از دختران لوط خواستگارى کرده بودند اما آن حضرت به خـاطر  

در این هنگام که با هجوم مردم آبروى خود را در خطر ، کفرشان با وصلت آن دو مخالفت کرده بود
پاسـخ دیگـرى کـه    . دید و سخت درمانده شد به عنوان موافقت با این وصلت این سـخن را گفـت  

آن اسـت کـه لـوط آن    ، عبدالوهاب نجار از فخر رازى و دیگران نقل کرده و آن را پذیرفته اسـت 
سخن را به طور جدى اظهار نکرد بلکه اظهار این مطلب فقط براى آن بود که آنها شـرم کننـد و از   

، دیگرى را کتک مى زند، مانند این که اگر شما ببینید که شخصى، رسوایى میهمانانش دست بردارند
مسـلم  . شما براى وساطت و جلوگیرى از زدن به شخص ضارب مى گویید او را نـزن و مـرا بـزن   

است که شما این سخن را فقط براى آن اظهار مى کنید که او را نزنـد و از زدن او دسـت بـردارد و    
  . منظور شما این نیست که شما را هم بزند

این پاسخ صـحیحى  : د کرده اند و گفته اندایرا، به این پاسخ نیز که در اول متن پاورقى ذکر شد
و چگونـه آنـان را دختـران     ؟پدر آن مردم کافر و زنان کافره بـوده ، نیست زیرا چگونه لوط پیغمبر

  خود مى خواند؟ با اینکه آنان منکر نبوت او بودند و او را به رسالت و پیغمبرى قبول نداشتند؟
وشن است زیرا پـدر بـودن پیغمبـران خـدا     پاسخ آن ر، اگر اشکال این جواب فقط همین باشد

و نه تنها نسبت به آن دسـته کـه   ، براى امت هاى خود نه به خاطر ایمان آوردن و نیاوردن آنهاست
ایمان آورده اند اطلاق پدرى صحیح است بلکه به خاطر تقدم و برترى و امتیـازى اسـت کـه انبیـا     

ت پروردگار متعال نسـبت بـه بنـدگان بـه     نسبت به امت خویش دارند چنانکه مقام الوهیت و ربوبی
اطاعت و فرمانبردارى و شناختن او به یگانگى از طرف آنها نیست و بنده نافرمان نیز بنده خداست 
چنان که بنده فرمانبردار بنده اوست و خداى تعالى نیز نافرمان را بنده خویش خوانـده اسـت و در   

على انفسهم لا تقنطـوا مـن رحمـه     قل یا عبادى الذین اسرفوا: سوره زمر مى فرماید
که درباره خویش زیاده روى و ستم کرده اید  !اى بندگان من«؛ االله ان االله یغفر الذنوب جمیعا
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تـاریخ  [» خواهد بخشـید ) چون توبه کنید(از رحمت خدا نامید نشوید که البته خدا همه بندگان را 
  . ]230ص ، رسولى محلاتى، انبیاء

  . 79/ هود  -331
  . 80/ هود  -332
  . 81/ هود  -333
  . 37/ قمر  -334
  . 212ص ، 1ج ، تاریخ طبرى -335
  . همان -336
  . همان -337
  . 81/ هود  -338
  . 82/ هود  -339
  . 83/ هود  -340
  . 548ص ، 5ج ، فروع کافى؛ 336ص ، 1ج ، تفسیر قمى -341
  . 10/ تحریم  -342
  . 185ص ، علل الشرایع -343
  . 21ص ، 1ج ، مروج الذهب -344
  . 160ص ، 1ج ، خصال -345
  . 184ص ، علل الشرایع -346
  . 516ص ، 2ج ، سفینه البحار -347
  . 255ص ، ثواب الاعمال -348
  . 183ص ، علل الشرایع -349
  . 83/ کهف  -350
  . 84 - 86/ کهف  -351
  . 86/ کهف  -352
  . 86/ کهف  -353
  . 88/ کهف  -354
  . 89 90/ کهف  -355
  . 91/ کهف  -356
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در ذیل این روایت مى فرماید اینکه در این » المیزان«مرحوم علامه طباطبایى در تفسیر  -357
چـون یـک طـرف    ، مقصودش خودش بود» اینک در میان شما نیز مانند او هست«: روایت فرمود

فرق مبارك ایشان از ضربت عمرو بن عبدود شکافته شد و طرف دیگر به ضربت عبـدالرحمن بـن   
 - 521ص ، 13ج ، المیـزان (. که با همین ضربت دومى شـهید گردیـد  ) لعنۀ االله علیه(لجم مرادى م

510( .  
  . 393ص ، انتشارات اسلامى، اکمال الدین -358
  . روایتى است که سلسله اسناد آن در تمام طبقات متصل به معصوم باشد، مسند -359
  . 472ص ، علل الشرایع؛ 144ص ، امالى صدوق -360
  . 522 - 544ص ، 13ح ، المیزان: ك. ر -361
  . 545ص ، 12ج ، تفسیر نمونه: ك. ر -362
  . 551ص ، 12ج ، تفسیر نمونه -363
  . 92 - 93/ کهف  -364
  . 94 - 96/ کهف  -365
  . همان -366
  . همان -367
  . 94 - 96/ کهف  -368
  . همان -369
  . همان -370
  . 96/ کهف  -371
  . 97/ کهف  -372
  . 84/ انعام  -373
  . 4/ یوسف  -374
  . 5/ یوسف  -375
  . 6/ یوسف  -376
  . 8/ یوسف  -377
  . همان -378
  . 9 - 10/ یوسف  -379
  . 11 - 12/ یوسف  -380
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  . 13/ یوسف  -381
  . همان -382
  . 14/ یوسف  -383
  . 214ص ، تفسیر جامع الجوامع -384
چـاه در بیابـان دور افتـاده و بـى آب و     نقل کرده است کـه  ) رحمه االله(مرحوم طبرسى  -385

کاروانى هم که سر چاه آمد و یوسف را بیرون آورد علـتش آن  . علفى بود و سر راه کاروانیان نبود
مجمـع  [بود که راه را گم کرده بود و بیراهه آمده بود و به طور تصادفى از آنجـا مـى گذشـته انـد     

ست که آن چـاه در سـه فرسـخى کنعـان قـرار      در تفسیر روح البیان آمده ا] 219ص ، 5ج ، البیان
هنگام آباد کردن سرزمین اردن حفر کرده بود و هفتاد ذرع یـا بیشـتر عمـق    ، داشت که آن را شداد

یعنى دهانه آن تنگ و قعر آن فراخ و وسیع بوده و معلوم نبود که چرا . داشت و مخروطى شکل بود
بعضى نیز گفته اند کـه آب  . ]233ص ، 4ج ، انتفسیر روح البی[آن را به این شکل حفر کرده بودند 

آب چـاه  ، آن شور و غیر قابل استفاده بود و چون یوسف در آن چاه افتـاد از برکـت آن حضـرت   
اما بعید نیست از آیه شریفه قرآن که مـى فرمایـد یکـى از    . شیرین شد و مورد استفاده قرار گرفت

استفاده شـود  لتقطه بعض السیارهلاتقتلوا یوسف و اءلقوه فى غیابت الجب : آنان گفت
سر راه کاروانیان و رهگـذران بـوده اسـت زیـرا بعـد      ، چاه مزبور چاه معروفى بوده و ثانیا، که اولا

یلتقطـه بعـض   : الف و لام عهد باشد و از این جمله هم کـه گفـت  » الجب«نیست الف و لام در 
، 5ج ، مجمـع البیـان  [دور افتاده  مى توان فهمید که چاه بر سر راه بوده نه در جاى پرت والسیاره

  . )266ص ، رسولى محلاتى، نقل از تاریخ انبیاء] (220ص 
  . 15/ یوسف  -386
  . 16/ یوسف  -387
  . 17/ یوسف  -388
  . 18/ یوسف  -389
  . 18/ یوسف  -390
  . همان -391
  . 19/ یوسف  -392
  . همان -393
  . 19/ یوسف  -394
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  . 20/ یوسف  -395
  . 317ص ، ىتفسیر قم -396
آنچه عده اى گفته اند که وقتى مردم مصر مطلع شدند که یوسف را بـه معـرض فـروش     -397

گذارده اند به طرف بازار برده فروشان هجوم آورده و ساعت به ساعت قیمت یوسف بالا رفـت تـا   
نسبت  اینکه او را به اندازه وزنش از طلا و نقره و حریر و مشک فروختند و آن را به وهب بن منبه

همچنین داستان پیرزن و کلافى که به دست گرفت و به بازار آمـد  . افسانه اى بیش نیست، مید هند
تا با همان کلاف که کل دارایى او را تشکیل مى داد خود را جزو خریداران یوسف قلمـداد کـرد و   

ت و دربـاره  سایر مطالبى که براى شاعران خیال پرداز فارسى نیز زمینه و سوژه اى فراهم کرده اس
  . )276ص ، تاریخ انبیاء(آنان اشعارى سرده اند بى اساس و خالى از اعتبار است 

  . 21/ یوسف  -398
  . 22/ یوسف  -399
  . 23/ یوسف  -400
  . 23/ یوسف  -401
  . همان -402
علامه طباطبائى رحمه االله در تفسیر گرانسنگ خود ذیل آیه شریفه مزبـور چنـین مـى     -403
در جوابش تهدید نکرد و نگفت من از عزیز مى ترسم و یا به عزیز خیانت روا نمـى  یوسف : نویسد

دارم و یا من از خاندان نبوت و طهارتم و یا عفت و عصـمت مـن مـانع از فحشـاى مـن اسـت و       
همچنین نگفت من از عذاب خدا مى ترسم و یا امید به ثواب خدا دارم و اگر قلب او بـه سـببى از   

اما مى . طبعا در چنین موقعیت خطرناکى از آن اسم مى برد، و اعتماد داشتاسباب ظاهرى بستگى 
چیز دیگرى ذکر نکرد و به غیر از عروة الوثقاى توحیـد  » پناه بر خدا؛ معاذ االله«بینیم که به غیر از 

پس معلوم مى شود که در دل او جز پروردگارش احـدى نبـوده و   . به چیز دیگرى تمسک نجست
وى را ، ى او نمى نگریسته و این همان توحید خالصى است کـه محبـت الهـى   دیدگانش جز به سو

زیـرا اگـر   ، بدان راهنمایى نموده و یا تمامى اسباب و حتى یاد خودش را هم از دلش بیرون افکند
و یا عبـارت دیگـرى   » من از تو پناه مى برم به خدا«: انانیت خود را فراموش نکرده بود مى گفت

و چقدر فرق است بین این گفتار و گفتار مریم کـه وقتـى روح در   » معاذ االله«: بلکه گفت. نظیر آن
؛ انى اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیـا : برابرش به صورت بشرى ایستاد و مجسم شد گفت

 - 175ص ، 11ج ، المیزان] (18/ مریم [» من پناه مى برم به رحمان از شر تو اگر پرهیزگار باشى
161( .  
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در معنى ایـن جملـه گفتگـوى بسـیار اسـت همچنـین در مـورد برهـان         . 24/ یوسف  -404
  . 370ص ، 9ج ، براى اطلاع بیشتر نگاه کنید به تفسیر نمونه، پروردگار که باعث نجات یوسف شد

یوسـف تصـمیمش را بـر گنـاه     : روایات بى مدرکى که بعضى نقل کرده اند که مى گوید -405
جبرئیل یا یعقوب را مشاهده کرد که انگشـت خـود را    گرفته بود که ناگهان در یک حالت مکاشفه

این گونه روایـات کـه هـیچ سـند     ، یوسف این منظره را که دید عقب نشینى کرد، با دندان مى گزید
معتبرى ندارد به روایات اسرائیل مى ماند که زاییده مغزهاى انسان هاى کوتاه فکرى است که هرگز 

  . مقام انبیا را درك نکرده اند
  . 25/ یوسف  -406
  . همان -407
  . 25/ یوسف  -408
  . 26/ یوسف  -409
  . 26 - 27/ یوسف  -410
  . 28/ یوسف  -411
  . 29/ یوسف  -412
  . همان -413
  . 30/ یوسف  -414
  . 31/ یوسف  -415
  . همان -416
  . همان -417
  . 32/ یوسف  -418
  . 33/ یوسف  -419
  . 34/ یوسف  -420
  . با اندکى تلخیص 302ص ، رسولى محلاتى، انبیاء تاریخ؛ 35/ یوسف  -421
  . 36/ یوسف  -422
  . همان -423
  . همان -424
  . 37/ یوسف  -425
  . 37/ یوسف  -426
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  . 38/ یوسف  -427
  . 41/ یوسف  -428
  . همان -429
  . 42/ یوسف  -430
  . همان -431
  . همان -432
  . 43/ یوسف  -433
  . همان -434
  . 44/ یوسف  -435
  . 45/ یوسف  -436
  . 46/ یوسف  -437
  . 47/ یوسف  -438
  . 48/ یوسف  -439
  . 49/ یوسف  -440
  . 50/ یوسف  -441
  . همان -442
  . 51/ یوسف  -443
  . همان -444
  . همان -445
  . 52/ یوسف  - -446
  . همان -447
  . 53/ یوسف  -448
  . 54/ یوسف  -449
  55/ یوسف  -450
  . 56/ یوسف  -451
  . 58/ وسف ی -452
  . 59/ یوسف  -453
  . همان -454
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  . 60/ یوسف  -455
  . 61/ یوسف  -456
  . 62/ یوسف  -457
  . 246ص ، 5ج ، مجمع البیان -458
  . همان -459
  . 64/ یوسف  -460
  . همان -461
  . 65/ یوسف  -462
  . همان -463
  . همان -464
  . 66/ یوسف  -465
  . همان -466
  . 67/ یوسف  -467
  . مانه -468
  . همان -469
  . همان -470
  . 71/ یوسف  -471
  . 72/ یوسف  -472
  . همان -473
  . 74/ یوسف  -474
  . 74/ یوسف  -475
  . 75/ یوسف  -476
  . 76/ یوسف  -477
  . همان -478
  . 77/ یوسف  -479
  . همان -480
  . همان -481
  . همان -482
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  . 255ص ، 5ج ، مجمع البیان -483
  . 78/ یوسف  -484
  . 79/ یوسف  -485
  . 79/ یوسف  -486
  . 80/ یوسف  -487
  . همان -488
  . همان -489
  . همان -490
  . 82/ یوسف  -491
  . 83/ یوسف  -492
  . 83/ یوسف  -493
  . 84/ یوسف  -494
  . همان -495
  . همان -496
  . 85/ یوسف  -497
  . 86/ یوسف  -498
  . 78/ یوسف  -499
  . همان -500
  . همان -501
  . 88/ یوسف  -502
  . همان -503
  . همان -504
  . 89/ یوسف  -505
  . 90/ یوسف  -506
  . 91/ یوسف  -507
  . 92/ یوسف  -508
  . همان -509
  . 93/ یوسف  -510
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  . 262ص ، 5ج ، مجمع البیان -511
  . 94/ یوسف  -512
  . همان -513
  . 95/ یوسف  -514
  . 96/ یوسف  -515
  . همان -516
  . 97/ یوسف  -517
  . 98/ یوسف  -518
  . 99/ یوسف  -519
  . 264ص ، 5ج ، مجمع البیان -520
  . 99/ یوسف  -521
  . 100/ یوسف  -522
  . همان -523
  . همان -524
  . همان -525
  . 101/ یوسف  -526
  . 100/ یوسف  -527
  . همان -528
  . 266ص ، 5ج ، مجمع البیان -529
  . 340ص ، 1ج ، تفسیر قمى -530
  . 45 - 48ص ، ط نجف، الشرایع علل -531
  . 167ص ، 2ج ، تفسیر عیاشى -532
، اقتبـاس از تـاریخ انبیـا   ( 293ص ، 12ج ، بحار الانـوار ؛ 244ص ، 5ج ، مجمع البیان -533
  . )333  ص ، محلاتى

  . 17ح ، 341ص ، 2ج ، اصول کافى؛ 50ح ، 185ص ، 2ج ، تفسیر عیاشى -534
  . 53 ح، 185ص ، 2ج ، تفسیر عیاشى -535
  . 87/ یوسف  -536
  . 238ح ، 199ص ، روضه کافى -537
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  . 311 - 312ص ، 2ج ، اصول کافى -538
  . 3ح ، 285ص ، 7ج ، بحارالانوار -539
  . 1021ح ، 457ص ، امالى طوسى -540
  . 124ص ، راوندى، دعوات -541
  . 1ح ، 48باب ، 205ص ، 1ج ، علل الشرایع -542
  . 1ح ، 46 !،همان -543
  . کسى که نتواند با زنان نزدیکى کند: عنین -544
  . 279ص ، محلات، تاریخ انبیاء -545
  . 26 - 27/ یوسف  -546
  . 227ص ، 5ج ، مجمع البیان -547
  . باید توجه داشت که این حدیث سند محکمى ندارد -548
  . 278ص ، عیون اخبار الرضا  -549
  . سوره یوسف 67ذل آیه ؛ فسیر فخر رازىك به تفسیر مجمع البیان و ت. ر -550
  . 41 - 44/ ص  -551
  . 83 - 84/ انبیاء  -552
  . 330ص ، 4ج ، مجمع البیان -553
از تفسیر على بن ابراهیم نقل شده و همـین مضـمون   » نورالثقلین«این روایت در تفسیر  -554

نقـل از تفسـیر   (. اسـت  صافى و تفاسیر دیگر با تفاوت هـایى آمـده  ، فخر رازى، در تفسیر قرطبى
  . )295ص ، 19ج ، نمونه

  . 3ح ، 7باب ، خصال -555
  . 108ح ، همان -556
  . 142ص ، راوندى، قصص الانبیاء -557
  . 60ص ، 1ج ، مروج الذهب -558
  . 5ح ، 65 !،1ج ، علل الشرایع -559
  . 108ح ، 7باب ، خصال -560
  . 375ص ، 12ج ، بحارالانوار -561
  . 55ص ، 1ج ، ریخکامل التوا -562
  . 146ص ، راوندى، قصص الانبیا -563
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  . 84 - 95/ هود  -564
  . 176 - 180/ شعرا  -565
  . 181 - 183/ شعراء  -566
  . 147ص ، راوندى، قصص الانبیا -567
  . 386ص ، 12ج ، بحارالانوار -568
  . 394ص ، 2ج ، تفسیر نورالثقلین -569
  . 30ص ، علل الشرایع -570
  . 383ص ، 12ج ، رالانواربحا -571
  . 179ص ، کراجکى، کنزالفوائد -572
  . 142ص ، راوندى، قصص الانبیا -573
  . 146ص ، همان -574
  . 383ص ، 12ج ، بحارالانوار -575
  . 38ح ، 60ص ، کلیات حدیث قدسى -576
، 53، 51/ بقـره  : در آنها ذکر شده اسـت عبارتنـد از   سوره و آیاتى که نام موسى  -577

؛ 163، 153، 152/ نســاء ؛ 84/ آل عمــران ؛ 248، 246، 136، 108، 92، 87، 67، 61، 60، 55
، 127، 126، 121، 116، 114، 103، 102/ اعـراف  ؛ 154، 91، 84/ انعام ؛ 27 24، 22/ مائده 
ــونس ؛ 159، 158، 154، 153، 149، 147، 143، 142، 141، 137، 133، 130 ، 80، 77، 75/ ی
/ کهـف  ؛ 102، 101، 2/ اسـراء  ؛ 8، 6، 5/ ابراهیم ؛ 111، 97، 17/ د هود 88، 87، 84، 83 ،81
، 86، 83، 77، 70، 67، 61، 57، 50، 49، 40، 36، 19، 11، 9، 6، 5/ طـه  ؛ 51/ مریم ؛ 67، 61
، 62، 45، 43، 10، 5، 3/ شعراء ؛ 35/ فرقان ؛ 50، 45/ ون مؤمن؛ /44حج ؛ 48/ انبیاء ؛ 91، 88
، 43، 38، 37، 36، 31، 30، 29، 20، 19، 18، 15، 10، 7، 3/ قصص ؛ 10، 9، 7/ نمل ؛ 66، 64
، 5، 3/ غـافر  ؛ 114، 102/ صافات ؛ 69، 7/ احزاب ؛ 23/ سجده ؛ 39/ عنکبوت ، 76، 48، 44
؛ 38/ ذاریـات  ؛ 30، 12/ احقـاف  ؛ 46/ زخـرف  ، 13/ شورى ؛ 45/ فصلت ، 37، 27، 26، 23

  . 19/ اعلى ؛ 15/ نازعات ؛ 5/  صف؛ 36/ نجم 
  . 330ص ، 4ج ، مجمع البیان -578
  . 6ص ، 13ج ، بحارالانوار -579
  . 51ص ، 1ج ، بحارالانوار -580
  . 105ص ، ثعلبى، عرائس -581
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  . 7/ قصص  -582
  . 8/ قصص  -583
  . 9/ قصص  -584
  . 273ص ، 1ج ، تاریخ طبرى -585
  . 10/ قصص  -586
  . همان -587
  . همان -588
  . 12/ قصص  -589
  . 12/ قصص  -590
  . 149ص ، 1ج ، کمال الدین -591
  . 13/ قصص  -592
  . 27/ طه  -593
  . 499ص ، عمادزاده، تاریخ انبیاء -594
  . 15/ قصص  -595
  م. همان -596
  . همان -597
  . همان -598
  . 16/ قصص  -599
  . 110ص ، عیون اخبار امام رضا  -600
  . 18/ قصص  -601
  . همان -602
  . 19/ قصص  -603
  . 20/ قصص  -604
  . 58ص ، 13ج ، بحارالانوار -605
  . 21/ قصص  -606
  . همان -607
  . 239ص ، مجمع البیان -608
  . 22/ قصص  -609
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  . 23/ قصص  -610
  . همان -611
  . 24/ قصص  -612
  . همان -613
  . 25/ قصص  -614
  . همان -615
   .26/ قصص  -616
  . 27 - 28/ قصص  -617
  . 29/ قصص  -618
  . 30/ قصص  -619
  . 12/ طه  -620
  . 17/ طه  -621
  . 18/ طه  -622
  . 31/ قصص  -623
  . همان -624
  . 32/ قصص  -625
  . همان -626
  . 25 - 28/ طه  -627
  . 29 - 30/ طه  -628
  . 45/ ون مؤمن -629
  . 48/ انبیاء  -630
  . 53/ مریم  -631
  . 31 - 35/ طه  -632
  . 36/ طه  -633
  . 17/ شعراء  -634
  . 18/ شعراء  -635
  . همان -636
  . 19/ شعراء  -637
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  . 20/ شعراء  -638
  . 21/ شعراء  -639
  . همان -640
  . 23/ شعراء  -641
  . 24/ شعراء  -642
  . 25/ شعراء  -643
  . 26/ شعراء  -644
  . 27/ شعراء  -645
  . 28/ شعراء  -646
  . 29/ شعراء  -647
  . 30/ شعراء  -648
  . 31/ شعراء  -649
  . 32/ شعراء  -650
  . 33/ شعراء  -651
  . 34/ شعراء  -652
  . 35/ شعراء  -653
  . 110/ اعراف  -654
  . 36 - 37/ شعراء  -655
  . 38/ شعراء  -656
  . 39/ شعراء  -657
  . 41/ شعراء  -658
  . 42/ شعراء  -659
  . 43/ شعراء  -660
  . 44/ شعراء  -661
  . 64 - 65/ طه  -662
  . 116/ اعراف  -663
  . 73/ طه  -664
  . 45/ شعراء  -665
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  . 46/ شعراء  -666
  . 47/ شعراء  -667
  . 48/ شعراء  -668
  . 49/ شعراء  -669
  . همان -670
  . همان -671
  . 49/ شعراء  -672
  . 5/ شعراء  -673
  . 2/ تحریم  -674
  . 106ص ، ثعلبى، عرائس -675
  . 28/  مؤمن -676
  . همان -677
  . همان -678
  . 29/  مؤمن -679
  . همان -680
  . 30/  مؤمن -681
  . 31/  مؤمن -682
  . همان -683
  . 45/  مؤمن -684
  . 51/ زخرف  -685
  . 52/ زخرف  -686
  . 53/ زخرف  -687
  . خطبه قاصعه، نهج البلاغه -688
  . 52/ شعراء  -689
   .همان -690
  : 62/ شعراء  -691
  . 63/ شعراء  -692
  . 131ص ، 5ج ، مجمع البیان -693
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  . 90/ یونس  -694
  . 91/ یونس  -695
  . 92/ یونس  -696
  . 138/ اعراف  -697
  همان -698
  . 21/ مائده  -699
  . 22/ مائده  -700
  . 23/ مائده  -701
  . 24/ مائده  -702
  . 25/ مائده  -703
  . 26/ مائده  -704
  . همان -705
  . 57/ بقره  -706
  . 60/ بقره  -707
  . همان -708
  . 61/ بقره  -709
  . همان -710
  . 142/ اعراف  -711
  . همان -712
  . 545ص ، محلاتى، تاریخ انبیاء -713
  . 145/ اعراف  -714
  . همان -715
. اهـد آمـد  در بخـش روایـات خو  ، این که زیور آلات بنى اسرائیل از کجا تهیه شده بود -716

  . 128/ اعراف  -717
  . 149/ اعراف  -718
  . 150/ اعراف  -719
  . همان -720
  . همان -721
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  . همان -722
  . 15/ اعراف  -723
  . 96/ طه  -724
  . 97/ طه  -725
  . 54/ بقره  -726
  . 111 - 113ص ، 1ج ، مجمع البیان -727
  . همان -728
  . 193ص ، 1ج ، کامل التواریخ -729
  . 63/ ره بق -730
  . 64/ بقره  -731
  . 67/ بقره  -732
  . همان -733
  . 68/ بقره  -734
  . همان -735
  . 69/ بقره  -736
  . 73 - 69آیات ، بقره -737
  . 398ص ، تفسیر قمى -738
  . 60/ کهف  -739
  . 61/ کهف  -740
  . 62/ کهف  -741
  . 63/ کهف  -742
  . 64/ کهف  -743
  . 65/ کهف  -744
  . نهما -745
  . 67/ کهف  -746
  . 68/ کهف  -747
  . 69/ کهف  -748
  . 70/ کهف  -749



746 

 

  . 71/ کهف  -750
  . 72/ کهف  -751
  . 73/ کهف  -752
  . 74/ کهف  -753
  . 75/ کهف  -754
  . 76/ کهف  -755
  . 77/ کهف  -756
  . همان -757
  . 78/ کهف  -758
  . 79 - 82/ کهف  -759
  . 82/ کهف  -760
  . 76 - 82/ قصص  -761
  . 577ص ، محلاتى، تاریخ انبیا -762
  . 15ح ، 47ص ، 13ج ، بحارالانوار -763
  . 31ص ، فروع کافى -764
  . 105ص ، تعلبى، عرائس -765
  . 148ص ، کمال الدین -766
  . 148ص ، کمال الدین -767
  . 53ص ، 13ج ، بحارالانوار -768
  . 457ص ، 4ج ، علامه طبرسى، مجمع البیان -769
  . 231ص ، 1ج ، کافى -770
  . 98ح ، کلیات حدیث قدسى -771
  . طبرسى، احتجاج -772
  . 163ص ، 13ج ، بحارالانوار -773
  . 96ص ، 1ج ، خصال -774
  . 47ص ، همان -775
  . 291ص ، 1ج ، تاریخ طبرى -776
  . 100و  56ح ، کلیات حدیث قدسى -777
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  . 275ح ، 165ص ، طوسى، امالى -778
  . 116ح ، حدیث قدسىکلیات  -779
  . 101ح ، کلیات حدیث قدسى -780
  . 138ح ، همان -781
  . 491ص ، تفسیر قمى -782
  . 186ص ، عیون اخبار الرضا  -783
  . 1ح ، 59ص ، علل الشرائع -784
  . 391ص ، کمال الدین -785
  . 301ص ، 13ج ، بحارالانوار -786
  . 311ص ، همان -787
  . 59ص ، 1ج ، ععلل الشرای -788
  . 4ح ، 390ص ، کمال الدین -789
  . 368ص ، 12ج ، بحارالانوار -790
  . 32ص ، 1ج ، تهذیب -791
  . 84ص ، 47ح ، کلیات حدیث قدسى -792
  . شیخ طوسى، مجالس -793
  . عیون اخبار الرضا  -794
  . شیخ طوسى، مجالس -795
  . شهید ثانى، الغیبه -796
  . 49ح ، یث قدسىکلیات حد -797
  . 50ح ، همان -798
  . 53ح ، پیشین -799
  . 60ح ، پیشین -800
  . 72ح ، کلیات حدیث قدسى -801
  . 120ح ، همان -802
  . 77ح ، همان -803
  . 77ح ، پیشین -804
  . 87ح ، پیشین -805
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  . 149/ اعراف  -806
  . 150/ اعراف  -807
  . 152/ اعراف  -808
  . 150/ اعراف  -809
  . 614ص ، 1ج ، علامه مجلسى، حیوه القلوب -810
  . 341ح ، باب احتجاج امام زمان ، 2ج ، احتجاج -811
  . 123ص ، علل الشرایع -812
  . 493ص ، رسولى محلاتى، تاریخ انبیاء -813
  . 55/ بقره  -814
  . 143/ اعراف  -815
  . همان -816
ن که موسى چرا پس از به هوش آمدن عرضـه  ى مطرح است و آن ایسئوالدر اینجا نیز  -817
در حالى که کار خلافى انجام نداده بود؟ چه این که اگر این درخواسـت را  ، »توبه مى کنم«: داشت

یت بوده است و انجام وظیفـه نمـوده و اگـر بـراى     مأموراز طرف بنى اسرائیل کرده عملى بر طبق 
  ر خلافى محسوب نمى شود؟این هم کا، کرده سئوالخودش به منظور شهود باطنى 
به عنوان نماینـدگى   نخستین این که موسى : را پاسخ داد سئوالاز دو جهت مى توان این 

تقاضـاى  ، از بنى اسرئیل چنین درخواستى را کرد و باز در همین مقام و به همین صورت نمایندگى
  . توبه و اظهار ایمان نمود

ولى وقتـى  ، ت داشت که تقاضاى بنى اسرائیل را مطرح کندیمأموردیگر این که موسى اگر چه 
در ، یت پایان یافته بودمأمورمدت این ، جریان تجلى پروردگار پیش آمد و حقیقت امر آشکار شد

یت بـازگردد و ایمـان خـویش را ابـراز دارد تـا      مأموراین موقع باید به حالت نخست یعنى قبل از 
  . این رو آن ایمان را به صورت توبه بیان فرموداز . اشتباهى براى کسى باقى نماند

  . 462ص ، 308ح ، بر فرق مختلف باب احتجاج امام رضا ، 2ج ، احتجاج -818
  . 341ح ، باب احتجاج امام زمان ، همان -819
  . 76ص ، 1ج ، کامل ابن اثیر -820
  . 18 - 19/ ص  -821
  . 11/ سباء  -822
  . 20/ ص  -823
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  . 21/ ص  -824
  . 22/ ص  -825
  . 23/ ص  -826
  . 24/ ص  -827
  . 24/ ص  -828
  . 25/ ص  -829
  . 107ص ، عیون اخبار الرضا  -830
  . 205ص ، راوندى، قصص الانبیاء -831
  . 3255ح ، کتاب قضاء و شهادت، من لا یحضره الفقیه -832
  . 643ص ، محلاتى، تاریخ انبیا -833
  . 39ص ، 14ج ، بحارالانوار -834
  . 160ح ، کلیات احادیث قدسى -835
  . 314ص ، 2ج ، اصول کافى -836
  . 174ص ، عیون اخبار الرضا  -837
  . 4986ح ، کتاب حرمت زنا، من لایحضره الفقیه -838
  . 164ح ، کلیات حدیث قدسى -839
  . 166ح ، همان -840
  . 42ص ، 14ج ، بحارالانوار -841
  . 171ح ، کلیات حدیث قدسى -842
  . 22ص ، عده الداع -843
  . 179ح ، کلیات حدیث قدسى -844
  . 184ح ، همان -845
  . 195ح ، پیشین -846
  . 189ح ، کلیات حدیث قدسى -847
  . 76ص ، 1ج ، کامل ابن اثیر -848
  . 163 166/ اعراف  -849
  . 119ص ، سعدالسعود -850
  . 106ص ، ام حسن عسکرى تفسیر منسوب به ام -851
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  . 30/ ص  -852
  . 79/ انبى اى  -853
  . همان -854
  . 34/ ص  -855
  . 35/ ص  -856
  . 36/ ص  -857
  . 37/ ص  -858
  . 12/ سباء  -859
  . 38/ ص  -860
  . 39/ ص  -861
  . 40/ ص  -862
  . 17/ نمل  -863
  . همان -864
  . 18/ نمل  -865
  . همان -866
داخل لانه هاى خود شوید تا شما را پایمـال نکننـد   «: البته از آیه شریفه که مى فرماید -867

چنین استفاده مى شود که عدالت سلیمان حتى بر مورچگان نیز ظاهر بود » در حالى که نمى فهمند
چرا که مفهومش این است که اگر آنان متوجه باشند حتى مورچه ضعیفى را پایمال نمى کنند و اگر 

  . مال کنند بر اثر بى توجهى استپای
  . 667ص ، محلاتى، تاریخ انبیاء -868
در روایات نقل شده که هدهد چنان تیزبین است که آب هاى زیـر زمـین را مـى بینـد      -869

از صاحب تفسیر عیاشى حدیثى نقل شده کـه ابوحنیفـه بـه    . چنان که ما آب را در شیشه مى بینیم
حضرت » چه شد که سلیمان میان همه پرندگان از هدهد جویا شد؟«: عرض کرد امام صادق 

. »چنان که شـما روغـن را در شـیه مـى بینیـد     ، چون هدهد آب را در زیر زمین مى بیند«: فرمود
قربانـت  : گفت ؟چرا مى خندى: به او فرمود امام ، ابوحنیفه رو به اصحاب خود کرد و خندید

مرغى که آب را در زیر زمـین مـى بینـد    : گفت ؟چگونه: فرمود امام  !برتو پیروز شدم !گردم
: چگونه دام را در زیر خاك نمى بیند که در آن مى افتد و گردنش را مـى گیـرد؟ حضـرت فرمـود    

  !چشم را مى پوشاند؟، مگر نمى دانى وقتى قضا و قدر بیاید
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  . 21/ نمل  -870
  . 22/ نمل  -871
  . همان -872
  . 23/ مل ن -873
  . 24/ نمل  -874
  . 29/ نمل  -875
  . 30 - 31/ نمل  -876
  . 32/ نمل  -877
  . 34/ نمل  -878
  . 35/ نمل  -879
  . 36/ نمل  -880
  . 37/ نمل  -881
  . 38/ نمل  -882
  . 39/ نمل  -883
  . 40/ نمل  -884
  . 41/ نمل  -885
  . 42/ نمل  -886
  . همان -887
  . 43/ نمل  -888
  . 44/ نمل  -889
  . همان -890
  . 44/ نمل  -891
  . 383ص ، 8ج ، علامه طبرسى، مجمع البیان -892
  . 36ص ، علل الشرایع -893
  . 681ص ، محلاتى، تاریخ انبیاء -894
  . 370ص ، 9ج ، تفسیر ابوالفتوح رازى -895
  . 98/ یونس  -896
  . 88/ انبیاء  -897
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  . 139/ صافات  -898
899- - : /48 . 

  . 51/ ن  - -900
نینوا از شهرهاى سرزمین آشور بوده که در کرانه شرقى دجله و در نزدیکى موصـل بنـا    -901
  . شده است
از  محى الدین ابن عربى اسـنباط کـرده اسـت کـه حضـرت یـونس       ، عارف نامور -902

ان مخصوصى محبت خاص الهى برخوردار بود و خداوند بر اثر محبوب بودن یونس به قوم او احس
زیرا عذابى که در آستانه نـزول بـود برطـرف    ، روا داشت که نسبت به اقوام و امم دیگر روا نداشت

حضرت آیه االله جوادى ؛ نقل از سیره پیامبران در قرآن(. کرد و ایمانى که سودمند نبود نافع قرار داد
  . )310آملى حفظه االله تعالى ص 

  . 148/ صافات  -903
  . 129ص ، 2ج ، تفسیر عیاشى -904
  . 135ص ، همان -905
  . 281ص ، 3ج ، مناقب آل ابى طالب -906
  . 75ص ، 2ج ، تفسیر قمى -907
  . 851ص ، 2ج ، اصول کافى -908
  . 37 - 41/ آل عمران  -909
  . 38ص ، علل الشرایع -910
  . 715ص ، محلاتى: تاریخ انبیا -911
  . 538ح ، 28ب ، عیون اخبار الرضا  -912
  . 506ص ، 6ج ، علامه طبرسى، مجمع البیان -913
  . 33ص ، 4ج ، من لایحضره الفقیه -914
  . 167ص ، 14ج ، بحارالانوار -915
  . 665ص ، 2ج ، اصول کافى -916
  . 165ص ، 14ج ، بحارالانوار -917
  . 166ص ، همان -918
  . 341ح ، 2ج ، طبرسى، احتجاج -919
  . 216ص ، شیخ طوسى، امالى -920
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  . 502ص ، 6ج ، علامه طبرسى، مجمع البیان -921
  . 616تفسیر مى ت ص  -922
  . 324ص ، 3ج ، تفسیر نور الثقلین -923
  . 168ص ، 14ج ، بحارالانوار -924
  . 314ص ، 45ج ، همان -925
  . 356و  182ص ، پیشین -926
  . 356ص ، 14ج ، بحارالانوار -927
  . 37/ آل عمران  -928
  . 44/ ران آل عم -929
  . 37/ آل عمران  -930
  . 171ص ، 1ج ، تفسیر عیاشى -931
  . 42/ آل عمران  -932
  . 336ص ، 1ج ، نورالقلین -933
  . 43/ آل عمران  -934
  . 16 - 17/ مریم  -935
  . 18 19/ مریم  -936
  . 19 - 21/ میم  -937
  . 125ص ، طوسى، امالى -938
   .725ص ، محلاتى، تاریخ انبیاء -939
  . 23/ مریم  -940
  . 24 26/ مریم  -941
  . 27/ مریم  -942
  . همان -943
در معناى این جمله کـه بـه مـریم    : مرحوم طبرسى در جلد ششم مجمع البیان مى گوید -944
هارون نام مرد صالحى دربنى اسـرائیل  : مفسرین چهار وجه گفته اند» ... اى خواهر هارون«: گفتند

اى «: بنابراین معناى جمله این گونه مـى شـود  . به او تشبیه مى کردند بود که هر شخص صالحى را
هارون نام برادر پدرى مریم بوده که به خیر و صـلاح معـروف   : کلبى گفته؛ »... شبیه و ماند هارون

است که نسبت مریم به او مـى رسـد و در    منظور از هارون برادر حضرت موسى ؛ بوده است
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او را به آن شخص نسـبت  » اخت«یا » اخ«به لفظ ، هر کس از تیره کسى باشدعرب رسم است که 
هارون نام مرد فاسقى بود که به فساد و زنا مشهور بود ؛ چنان که مى فرمایند یا اخا تمیم، مى دهند

امـا  . و منظورشان سرزنش مریم و تشبیه کردن او به آن مرد در انجام عمل زشت زنـا بـوده اسـت   
آن چنان که در میـان  ، این است که هارون مرد پاك و صالحى بود؛ نظر مى رسد آنچه صحیح تر به

او برادر : مى گفتند، هر کس را مى خواستند به پاکى معرفى کنند، بنى اسرائیل ضرب المثل شده بود
یا خواهر هارون است و مرحوم طبرسى در مجمع البیان نیز ایـن معنـى را در حـدیث کوتـاهى از     

  . نقل کرده است) (پیامبر 
  . 28/ مریم  -945
  . 29/ مریم  -946
  . 30 - 33/ مریم  -947
  . 382ص ، 1ج ، اصول کافى -948
  . 384ص ، همان -949
  . همان -950
  . همان -951
  . 405ص ، نجار، قصص الانبیا -952
  . 750ص ، رسولى محلاتى، تاریخ انبیا -953
  . 112/ مائده  -954
  پ. همان -955
  . 113/ مائده  -956
  . 266ص ، 3ج ، مجمع البیان -957
  . 114/ مائده  -958
  . 115/ مائده  -959
  . 130ص ، 5ج ، تفسیر نمونه -960
  . 110/ مائده  -961
  . 48و  49/ آل عمران  -962
  . 734ص ، محلاتى، تاریخ انبیا -963
  . 55/ آل عمران  -964
  . 157نساء  -965
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  . 93ص ، قمىتفسیر  -966
  . 44ص ، تفسیر فرات -967
  . 754ص ، رسولانى محلاتى، تاریخ انبى -968
  . 306ص ، 2ج ، اصول کافى -969
  . 318ص ، 2ج ، اصول کافى -970
  . 337ص ، روضه الکافى -971
  . 37ص ، 1ج ، اصول کافى -972
  . 400ص ، 2ج ، همان -973
  . 208حدیث ، کلیات حدیث قدسى -974
  . 109ص ، صدوق، امالى -975
  . 183ص ، همان -976
  . 331ص ، پیشین -977
  . 324ص ، پیشین -978
  . 16ح ، باب پندهاى مسیح، تحف العقول -979
  . 17ح ، همان -980
  . 21ح ، همان -981
  . 22ح ، پیشین -982
  . 26ح ، پیشین -983
  . 32ح ، پیشین -984
  . پیشین -985
  . پیشین -986
   .56ص ، 1ج ، خصال -987
  . 323ص ، 14ج ، بحارالانوار -988
  . 123ص ، 1ج ، تنبیه الخواطر -989
  . 201ح ، کلیات حدیث قدسى -990
  . 204ح ، همان -991
  . 96ص ، 1ج ، خصال -992
  . 107ص ، همان -993
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  . 382ص ، 1ج ، اصول کافى -994
  . 1ح ، 12ب ، 1ج ، علل الشرایع -995
  . 72ص ، 1ج ، فروع کافى -996
  . 174ص ، 1ج ، فسیر عیاشىت -997
  . 1ح ، 74ب ، 1ج ، علل الشرایع -998
  . 279ص ، امالى -999

  . 103ص ، 1ج ، تفسیر قمى -1000
  . 175ص ، 1ج ، تفسیر عیاشى -1001
  596ص ، قصص الانبیاء جزایرى -1002
  . 325ص ، احتجاج -1003
  . 9/ کهف  -1004
  . 10/ کهف  -1005
  . 10/ کهف  -1006
  . 11/  کهف -1007
  . 17/ کهف  -1008
  . 17/ کهف  -1009
  . همان -1010
  . همان -1011
  . پیشین -1012
  . پیشین -1013
  . 19/ کهف  -1014
  . پیشین -1015
  . همان -1016
  . پیشین -1017
  . 20/ کهف  -1018
  . 21/ کهف  -1019
  . همان -1020
  . پیشین -1021
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  . پیشین -1022
  . پیشین -1023
  . پیشین -1024
  . 22/ کهف  -1025
  . 25/ کهف  -1026
  . 215ص ، 4ج ، الدرالمنثور -1027
  . 17/ کهف  -1028
  . 411ص ، 14ج ، بحارالانوار -1029
  . 420ص ، همان -1030
  . 426ص ، پیشین -1031
  . 405ص ، 13ج ، تفسیر المیزان -1032
  . 30/ توبه  -1033
  . 370ص ، 1ج ، مجمع البیان -1034
، ر ان که خداوند چه کسى را مدت یکصـد سـال میرانـد و سـپس زنـده کـرد      د: نکته -1035

. دانسـه انـد  » عزیـر «ى پیغمبر و گروهـى  »ارمیا«بعضى فرد مورد نظر را . اختلاف نظر وجود دارد
  . شایع تر مى باشد، اما احادیثى که عزیر را ترجیح مى دهند، روایات هر دو نفر را تاءیید مى کند

  . 141ص ، 1ج ، تفسیر عیاشى -1036
  . 302ص ، 6ج ، فروع کافى -1037
  . 207ص ، 1ج ، @@@@@عیون اخبار الرضا  -1038
  . 38ص ، 1ج ، سیره ابن هشام -1039
  . 456ص ، 10ج ، مجمع البیان -1040
  . 240ص ، 14ج ، بحارالانوار -1041
  . 17و  18/ قلم  -1042
  . 19و  20/ قلم  -1043
  . 21 و 22/ قلم  -1044
  . 23و  24/ قلم  -1045
  . 25/ قلم  -1046
  . 26و  27/ قلم  -1047
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  28/ قلم  -1048
  . 29/ قلم  -1049
  . 30/ قلم  -1050
  . 31/ قلم  -1051
  . 32/ قلم  -1052
  . 33/ قلم  -1053
  . 32/ کهف  -1054
  . همان -1055
  . پیشین -1056
  . 35/ کهف  -1057
  . 36/ کهف  -1058
  . 38 /کهف  -1059
  . 39/ کهف  -1060
  . 40و  41/ کهف  -1061
  . 41/ کهف  -1062
  . 42/ کهف  -1063
  . 43/ کهف  -1064
  . 425ص ، 13بحارالانوار ج  -1065
  . 315ص ، 8ج ، علامه طبرسى، مجمع البیان -1066
  . 317ص ، 8ج ، مجمع البیان -1067
  . 316ص ، 8ج ، علامه طبرسى، مجمع البیان -1068
  . 719ص ، خزائى، اعلام قرآن -1069
  . 31ك به نهج البلاغه نامه . ر -1070
  . 234ص ، سیره پیامبران در قرآن -1071
  . 142ص ، المواعظ العددیه -1072
  . 430ص ، 13ج ، بحارالانوار -1073
  . 317ص ، 8ج ، علامه طبرسى، مجمع البیان -1074
  . 433ص ، 13ج ، بحارالانوار -1075
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  . همان -1076
  . 348ص ، روضه کافى -1077
  . 428ص ، 13ج ، بحارالانوار -1078
  . 417ص ، همان -1079
  . 431ص ، پیشین -1080
  . 134ص ، 2ج ، اصول کافى -1081
  . 31/ لقمان  -1082
  . 16/ لقمان  -1083
  . 17 - 19/ لقمان  -1084
  . 433ص ، 13ج ، بحارالانوار -1085
  . همان -1086
  . 580ص ، اشتهاردى، قصه هاى قرآن -1087
  . 20ص ، 1ج ، بلبل بوستان حضرت مهدى  -1088
ارهاصات به حوادث مهم تاریخى و اتفاقات غیر عادى گویند که معمولا مقارن ظهـور   -1089

پیامبران بزرگ الهى رخ مى دهد و به گفته یکى از نویسندگان به منزله آژیر خطرى اسـت کـه بـه    
  . دهد و خبر از پیشامد مهمى در آینده مى دهدمى   مردم آماده باش 

  . 130ص ، 15ج ، بحارالانوار -1090
  . 176ص ، شیخ صدوق، علل الشرایع -1091
  . 422ص ، 2ج ، تفسیر قمى -1092
  . 540ص ، 10ج ، علامه طبرسى، مجمع البیان -1093
  . 138ص ، 2ج ، تاریخ طبرى -1094
  . 13ص ، 1ج ، اسدالغابه -1095
  . 545ص ، 10جمع البیان ج م -1096
  . 120ص ، 1ج ، جعفر سبحانى، ك به کتاب فروغ ابدیت. براى اطلاع بیشتر ر -1097
  . دختر عمرو بن عائذ مخزومى بود» فاطمه«: ابوطالب و زبیر، مادر عبداالله -1098
  . او کنیز عبداالله بود -1099
  . 106ص ، 1ج ، سیره حلبى -1100
  . 65ص ، رسول محلاتى، )(زندگانى حضرت محمد  -1101
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  . 11ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى -1102
  . 73ص ، رسولى محلاتى، )(زندگانى حضرت محمد  -1103
  . 194ص ، 1ج ، سیره ابن هشام -1104
   .102ص ، رسولى محلاتى، )(زندگانى حضرت محمد  -1105
  . 26ص ، ابوالفرج اصفهانى، مقاتل الطالبیین -1106
  . 190خطبه ، نهج البلاغه -1107
  . 192خطبه ، همان -1108
  . 207ص ، 13ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -1109
  . 17ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى -1110
  . 44ص ، 1ج ، ابن شهر آشوب، مناقب آل ابى طالب -1111
شمال شرقى مکه قرار گرفته است و به دلیل این که محل طلوع خورشـید  کوه حرا در  -1112

این کوه تا چند سال پیش با شهر مکه . شهرت پیدا کرده است) کوه نور(» جبل النور«وحى بوده به 
کوه حرا کـه  . فاصله داشت ولى اکنون به علت توسعه شهر مکه تا دامنه کوه خانه سازى شده است

از کوه هاى مجاور بلنـدتر و بـا قلـه    ، هاى به هم پیوسته قرار گرفته استدر میان یک سلسله کوه 
در واقع غار نیست بلکه ، غار حرا که در قله کوه قرار گرفته است. سربرافراشته از همه بارزتر است

تخته سنگى عظیم روى دو صخره بزرگ دیگر غلتیده و از قرار گـرفتن آنـان فضـاى کـوچکى در     
دهانه غار گشاد است و افـراد معمـولى مـى تواننـد بـه      . وجود آمده است حدود یک متر و نیم به

اما نیمه دوم آن تنگ و سقفش کوتاه است و نور خورشید تا نیمه غـار  . راحتى وارد و خارج شوند
  . بیشتر نمیرسد و نیم دیگر آن در تاریکى دائمى فرو رفته است

  . 5 - 1/ علق  -1113
  . 237ص ، 3ج ، الغدیر -1114
  . همان -1115
  . 258ص ، 3ج ، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -1116
  . 237ص ، 3ج ، الغدیر -1117
  . 114ص ، 3ج ، احقاق الحق -1118
  . 192خطبه ، نهج البلاغه -1119
  . 57ص ، 2ج ، ابن اثیر، الکامل -1120
  . 165ص ، 3ج ، الاستیعاب -1121
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  . 10/ واقعه  -1122
  . 214/ شعراء  -1123
  . 62ص ، 4ج ، احقاق الحق -1124
  . 141ص ، رسولى محلاتى، )(تاریخ زندگانى حضرت محمد  -1125
  . 3 1/ مسد  -1126
  . 72ص ، 2ج ، تاریخ طبرى -1127
  . 237ص ، 1ج ، جعفر سبحانى، فروغ ابدیت -1128
  . 47ص ، 2ج ، ابن اثیر، تاریخ کامل -1129
  . 337ص ، 1ج ، هشامسیره ابن  -1130
  . 211ص ، 5ج ، تفسیر نمونه -1131
  . 163ص ، محلاتى، @@@@@زندگانى حضرت محمد  -1132
  . 73ص ، 2ج ، تاریخ طبرى -1133
  . 1/ اسراء  -1134
  . 18/ نجم  -1135
  . 400ص ، 2ج ، تفسیر البرهان -1136
   .شرح آن در بحث روایى خواهد آمد -1137
پس از این که بر تمام ، @@@@@جد اعلاى رسول خدا ، قصى بن کلاب -1138

از جمله کارهایى که در مکه انجام داد این بود که خانـه اى را  ، سیادت و آقاى یافت، قبایل قریش
رگـان  براى مشورت در اداره کارها و حل مشکلات و پیشامدها اختصاص داد و پس از وى نیز بز

» دارالنـدوه «آن خانـه را  ، مکه براى مشورت در کارهاى مهم خویش در آنجا اجتماع مـى کردنـد  
  . نامیدند

  . 30/ انفال  -1139
  . 175ص ، 1ج ، مناقب آل ابى طالب -1140
  . 126/ نحل  -1141
  . 51/ نساء -1142
خـش از تـاریخ را   ایـن ب ) ابـوالخیر (هرگاه استاد تاریخ مـن  : ابن ابى الحدید مى گوید -1143

زیـرا او در  ؛ مـى ترسـید   عمرو در حقیقت از نبرد بـا علـى   : چنین مى گفت، توضیح مى داد
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از این جهت مى خواست على ، را دیده بود جنگ بدر و احد حاضر بود و دلاورى هاى على 
  . را از نبرد با خود منصرف سازد

  . 4ص ، 6ج ، احقاق الحق -1144
درباره شـجاعت آن حضـرت در   ] 462ص  4ج [ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغه  -1145

، مهم بود: اهمیت آن خیلى مهم تر از آن است که کسى بگوید: آن روز و قتل عمرو بن عبدود گوید
بهتر آن است که آنچه را استاد ابوالهذیل در این بـاره  . بزرگ بود: و بزرگ تر از آن است که بگوید

آیا منزلت و مقـام علـى در پیشـگاه خـدا     : وى در پاسخ مردى که از او پرسید، است بگوییمگفته 
بـه خـدا سـوگند مبـارزه علـى       !اى برادرزاده: بیشتر است یا منزلت ابوبکر؟ وى در پاسخش گفت

در جنگ خندق با عمرو از اعمال همه مهاجر و انصار و طاعات و عبادات آنان بهتـر اسـت    
  . رسد به ابى بکر تا چه

  . 459ص ، )(زندگانى حضرت محمد  -1146
  . 250ص ، 2ج ، تاریخ طبرى -1147
  . کیلومتر با مکه فاصله داشت 20قریه اى در نزدیکى مکه بود که حدود ، حدیبیه -1148
  . 27/ فتح  -1149
  . 15/ فتح  -1150
یعنـى حرکـت   ، )قـدس سـره  (. ه 1425م رمضـان  مقارن با شب ده، نگارش فتح مکه -1151

  . از مدینه به مکه جهت فتح مکه به وقوع پیوست) (رسول خدا 
  . 92/ یوسف  -1152
  . 12/ ممتحنه  -1153
اصحاب صفه افرادى بودند که از مکه به مدینه مهاجرت کرده بودنـد و چـون خانـه و     -1154

الله صلى( رسول خدا، مسکنى نداشتند سلم وآله عليه ا آنان را در مسجد جـاى داده بـود و از   ) و
  . درآمد عمومى بیت المال جیره اى برایشان مقرر کرده بود و به آنان مى داد

  . به نقل از شیخ مفید رحمه االله در الارشاد -1155
بازان البته در بعضى از نقل هاست که سوره والعادیات در حالى نازل شد که هنوز سـر  -1156

آن روز براى نماز صبح که به مسـجد آمـده   ) (اسلام به مدینه بازنگشته بودند و پیامبر خدا 
ایـن سـوره اى   : اصحاب عرض کردند، بعد از پایان نماز، بودند این سوره را در نماز تلاوت فرمود

منان پیروز شد و جبرئیـل شـب   على بر دش، آرى: حضرت فرمود. است که تا به حال نشنیده بودیم
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با غنایم و اسیران  گذشته با آوردن این سوره به من چنین بشارتى را داد و چند روز بعد على 
  . به مدینه وارد شد

  . 26و  25/ توبه  -1157
  . 92/ توبه  -1158
  . 82و  81/ توبه  -1159
  . 49/ توبه  -1160
   .518ص ، 2ج ، سیره ابن هشام -1161
  . 163ص ، 4ج ، سیره ابن هشام -1162
  . ذیل آیات مربوطه در سوره توبه، نقل از تفسیر نمونه -1163
  . 612ص ، رسولى محلاتى، )(زندگانى حضرت محمد  -1164
  . آمده است 110تا  107آیات ، داستان مسجد ضرار در سوره توبه -1165
تحف العقول و خصال شیخ صدوق رحمـه االله نقـل شـده کـه     مشروح آن سخنرانى در  -1166

  . خوانندگان گرامى مى توانند به آن مراجعه کنند
  . 3/ مائده  -1167
  . ذکر شده است» نعمان بن حارث فهرى«در روایت دیگرى نام  -1168
  . 352ص ، 10ج ، مجمع البیان -1169
  ). 98ص ، 2ج ، تفسیر عیاشى( 74/ توبه  -1170
  . )53ص ، 5ج ، نقل از مجمع البیان( 75 - 78/ به تو -1171
  . 59/ آل عمران  -1172
  . 61/ آل عمران  -1173
  . 56ص ، 3ج ، احقاق الحق -1174
  . 33/ اخزاب  -1175
  . 559ص ، 8ج ، مجمع البیان -1176
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